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الاشت -زادگاه رضا شاه 


شیب تند را اتومبیل را به غرش درآورد. من و همسرم و بچه‌ها از جاده کتاره 
خارج و وارد حاده الاشنت شلد ه بودیم و می‌رفتیم تا زادگاه رضاشاه را دیدار 

مدت‌ها بود که دلم می‌خواست به الاشت بروم ولی کثرت کار و نیز دوری 
و سختی راه مانع بود؛ تا آن که شنیدم وزارت راه جاده الاشت را توسعه داده 
و آن را از جاده مال‌رو به راه شوسه درجه یک تبدیل کرده است. دیگر تأخیر 
جایز نبود. 

ما از بابل به راه افتادیم. در جاده فیروزکوه. بعد از شهرهای شاهی و 
شیرگاه و زیراب به جادهٌ وسیعی رسیدیم که از دست چپ داخل سلسله 
جبال البرز می شد. در اول جاده علامت «الاشت» نصب کرده بودند. چه جاده 
خوبی! تازه تمام شده بود. می‌گفتند شاهپور علیرضا دستور ساخت آن را داده 

جاده به قدری پهن بود که در آن حداقل دو اتومبیل می‌توانست برود و دو 
اتومبیل بياید. یعنی دو برابر عرض جاده کناری دریای مازندران. 

رفتیم و رفتیم... از کوه‌ها گذشتیم. به قله‌های بالاتر رسیدیم. باز هم رفتیم 
تا جایی که تمام کوه‌های اطراف با برف‌های سفیدی که بر سر برخی‌شان بود 
زبر پای ما قرار گرفتند. گویی به آسمان رسیده بودیم و کره زمین با همه 
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عظمت خود زیرپای ما بود. 

گرچه جاده دارای شیب زیادی بود ولی ما راحت می‌رفتیم. در بين رآه هیچ 
چیز نبود جز صخره‌های بزرگ و کوه البرز. گاهی چند درخت با قطعه زمینی سبز 
و کلبهُ محقری از دور به نظر می‌رسید که احیاناً چند خانوار در آن زندگی 
می‌کردند. 

در هزارهٌ دوم قبل از میلاد مسیح که آریاییان به سرزمین امروزی ایران 
مهاجرت کردند مردمانی را در این سرزمین ساکن دیدند که امروزه آنها را 
«کأسپین» می‌نامند. آنان مردمانی بودند بلند قد. سفیدروی. با چشمانی 
میشی» بینی باریک و بلند و کمی عقابی فوی هیکل و باهوش. که برخلاف 
آریاییانی که در مرحله تمدن گله‌داری زندگی می‌کردند. به کشاورزی ابتدایی 
رسیده بودند و زندگی خودکفایی داشتند. تراکم جمعیت کاسپین‌ها بیشتر در 
کنارهٌ جبال البرز و طرف سلسله کوه‌های زاگرس تا فلات ایلام بود. عدهٌ کمی 
از آنها نیز در فلات مرکزی و استان‌های جتوب و فارس امروزی زندگی 
می‌کردند که از لحاظ نژادی از ساکنان شمال ایران متفاوت بودند. 

پس از مهاجرت آریاییان به ایران کاسپین‌ها با آنان مخلوط شدند و ناد 
امروزی ایرانیان را به وجود آوردند. ولی در پاره‌ای از دهات دور افتاده در 
مرکز ایران یا بلندی‌های کردستان؛ و خصوصاً در دل کوه‌های البرن هنوز هم 
کاسپین‌هایی دیده می‌شوند که درجه اختلاط آنها بسیار کم است. ۲ 

الاشت نیز دارای این مشخصات است: بسیار دور افتاده در دل کوه‌های 
البرزه جایی که هیچ‌کس نمی‌تواند به آسانی به آنجا بروده با مردمانی ده 
ازدواج و اختلاط با بیگانه‌ها را مخالف رسوم خود می‌دانند -مردمانی از نژاد 
کاسپین با اختلاط کم با آربایی‌ها. 

الاشت در آن روزها که ما به آنجا رفتیم _سال ۱۳۴۵ خورشیدی -بختش 
بلند بود. وزارت راه برایش راه می‌کشید» وزارت بهداری درمانگاه می‌ساخت 
و دکتر می‌فرستاد» وزارت هو رشن و پرورش دبستان درست می‌کرد... آن 
روزها توجه به زادگاه رضاشاه مد روز شده بود. کار به جایی رسید که وزارت 
فرهنگ آقای هوشنگ پورکریم را مأمور کرد که در مورد این دهکده و تاریخ 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل اول [ ۱۳ 


آن تحقیق کند. ایشان هم نتیجه دستاوردهای خود را در کتابی به نام «الاشت» 
چاپ کرد. 

پورکریم در این کتاب می‌نویسد که الاشتی‌ها به نگهداری رسوم باستانی 
خود به شدت پای‌بندند» به طوری که هنوز آثار مهرپرستی در بین آنان دیده 
می‌شود. آنها برای روشنایی و آفتاب حرمت قائلند. به آفتاب سوگند 
می‌خورند: «قسم به آفتاب خسته تن». وقتی کاری را با بسم الّه شروع کرده 
باشند می‌گویند: «مهر کردیم» یعنی با نام مهر به کار پرداختيم. آنها مهر را 
حافظ خود می‌دانند. به کسی که برای کار مهمی از خانه خارج می‌شود 
می‌گویند: «مهر کن و برو.» 

الاشتی‌ها به آتش هم احترام می‌گذارند. در موقع روشن کردن چراغ 
صلوات می‌فرستند. آتش اجاق را نشانه برقراری خانواده می‌دانند. در دعا 
می‌گویند: «آتش اجاقت روشن!» در نفرین می‌گویند: «آتغشت خاموش!» با 
(آتش مرده!» به کسی که بچه تدارد می‌گویند: «اجاقش کور است.» 

مردم الاشت در خسوف و کسوف سر و صدا راه می‌اندازند» سینی 
می‌کوبند و تفنگ خالی می‌کنند تا ابلیسی که خورشید را دربرگرفته بترسد و 
او را رها کند. در بالای سر در «شاهزاده نور». که امروزه امامزاده شده است و 
احتمالا از معابد آناهیتا بوده» نقش خورشید هنوز باقی است. 

الاشتی‌ها چهارشنبه سوری را در قبرستان جشن می‌گیرند. ببرای قبرها 
چراغ روشن می‌کنند. حتی سینه‌زنی آنها دور مشعل و آتش انجام می‌گیرد. 

از همه جالب‌تر: تقویم الاشتی‌ها است که باید سابقه بسیار قدیمی داشته 
باشد. خصوصاً با توجه به نام ماه‌ها. آقای پورکریم نام ماه‌های الاشتی را با 


گویش خود آنها چنین بیان می‌کند: 
۱-ارک ما ات و۳۰۳ اذرماه 
۲ دما 1۳:۹3 < دی‌ماه 
۳-وهمن ما 2( < بهمن‌ماه 
۴ -سال ما 502 (با عید ما) < اسفندماه 
۵ -سییاما ۵ - ٩913‏ فروردین 
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۶-یرج ما 1+3 2 اردیبهشت‌ماه 

۷-هرما 3321۳2 < خردادماه 

۸-تبرما 119۳2 تیر ماه 

٩‏ وال ما 3-۲۵( < مردادماه 

۰ - شارورما 2 (یا شردرما) ۶ شهریورماه 
۱-میرما تیان مهر ماه 

۲- اون ما 9 < آبان‌ماه 


ماه آنها ۳۰ روزه است. پنج روز اضافی را پتک [۳۳۲۵6] می‌نامند که 
دنبال اون ماه (آبان ماه) می آورند. چون کبیسه نمی‌گیرند سال آنها نسبت به 
تقویم کبیسه‌دار متغیر است و هر ۱۳۲۰ سال یک ماه عقب می‌افتد. در ۱۳۴۶ 
خورشیدی ارل چهله بزرگ افتاده بود به ۲۵ مردال ماه (مرداد ماه)۳ 

در جدول بالا نیز اون ماه (آبان ماه) آخر سال است و ارک ماه (آرماه) اول 
سال شده و سال ما (با عید ما) که روز اول آن باید نوروز باشد ماه چهارم سال 


شده است. 


بالااخره به الاشت رسیدیم. ورود به الاشت طوری است که ابتدا انسان 
الاشت را زیر پای خود می‌بیند. بعد از آن باید چند کیلومتری به طرف پایین 
رفت تا وارد دهکده شد. 

پس از طی این راه طولانی ما به هر کجا می‌رسیدیم آنجا را زیبا می‌دیدیم. 
ولی این دهکده از همه زیباتر بود. پیدا بود همان هنگام که جاده می‌کشیده‌اند 
به خانه‌ها و کوچه‌های ده نیز کاملاً رسیدگی کرده‌اند. سقف‌های کهنه نو 
شده بود. درمانگاه و مدرسه ساخته بودند. دیوارهای کله ؟ که در دهات 
ایران زیاد دیده می‌شوده تعمیر شده بود. کو چه‌های باریک ده همه تمیز و صاف 
بود و اثری از کثافات دیده نمی‌شد. دلم می خواست فرنگی‌ها را به الاشت ببرم و 
بگویم: این نموته یک ده ایرانی است؛ فکر نکنید که دهات ما خرابه است. 

البته دوران خوشبختی الاشت چندان طول نکشید. دو -سه سال بعد آنان 
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که مهر الاشت را بر دل گرفته بودند سرشان به جاهای دیگرگرم شد و الاشت 
فراموش شد که شد... 

برگردیم به داستان سفر خودمان. ما خسته و تشنه ولی خوشحال و 
خندان؛ وارد ده شدیم. مثل اين که انتظار ما را می‌کشید ند. عده‌ای به پیشواز 
ما آمدند و با روی خوش ما را پذیرفتند. معلوم شد اتومبیل ما را از بالا 
دیده‌اند و آمده‌اند ببینند چه کسی آمده و چه تحفه‌ای برایشان آورده است - 
آخر آن روزها هر اتومبیلی که به الاشت می‌رفت با دست پر می‌رفت. 

محل تولد رضاشاه را جویا شدیم. جلو افتادند و مارا از کوچه‌ها 
گذراندند. به خانه‌ای رسیدیم که پله می‌خورد؛ به پایین می‌رفت و وارد 
حیاطی می‌شد باریک و درازه حدود ۲۰ متر در ۷متر." وسط حیاط یک میله 
بلند برای برافراشتن پرچم کار گذاشته بودند. 

الاشت دارای محله‌های مختلف است. زادگاه رضاشاه در محله پهلوان خیل 
واقع شده است که از سایر محله‌ها معتبرتر است. وسط محله یک میدان قرار 
دارد. یک گوشه میدان تکیه‌ای است برای سینه‌زنی به نام «تکیه پهلوان خیل». در 
گوشه دیگر میدان «سقا تلار» حلب نظر می‌کند که آن هم مکانی است برای 
اجتماع مردم در جشن‌های مختلف. در خانة زادگاه به این میدان باز می شد. 

ساختمان خانه به درازای حیاط ساخته شده بود و از سه اتاق و یک 
صندوقخانه تشکیل می‌شد. گفتند در زمان رضاشاه این ساختمان دو طبقه بوده و 
از صندوقخانه به طبقه بالا می‌رفته‌اند. طبقه بالا خراب شده و اکنون ساختمان 
یک طبقه شده است. سقف شیب‌دار بام با قطعات تخته پوشانده شده بود. جلو 
اتاق‌ها یک ایوان باریک و دراز قرار داشت که با چند پله از حیاط جدا می‌شد. 

ما را از پله‌ها بالا بردند و به اتاقی که بزرگ‌تر بود راهنمایی کردند. به نظر 
من اتاق حدود سه متر در پنج متر بود. کف اتاق را چند فرش کم قیمت 
می‌پوشانید و سقف آن از تیر چوبی بود. دیوارها با گچ سفید شده بود. اتاق 
یک طاقچه داشت. چند عکس قدیم و جدید از رضاشاه به طور نامنظم و 
بی‌ترتیب به دیوار کوییده بودند. یک دیگ مسی» یک منقل حلبی» دو چراغ 
نفتی شیشه‌ای پایه بلند. چند بشقاب و ظرف چینی در طاقچه جلب نظر 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۶ 2 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


می‌کرد. یک گهواره چوبی هم در کنار اتاق قرار داشت. بدون سوال حدس 
زدم که فرض بر این است که گهواره رضاشاه باشد. ۲ 

به مجرد اين که روی زمین نشستیم چند مرد فوی هیکل از ۲۵ تا ۶۰ ساله 
حلقه‌وار روبروی ما نشستند. پنداشتی چندین رضاشاه در سنین مختلف همه 
در اینجا جمع شده‌اند. شباهت اینان به رضاشاه حیرت‌انگیز بود. همان قد؛ 
همان هیکل؛ همان چشم‌ها و همان بینی! قلیم به تپش افتاد. خودشان را 
پسرعموهای درجه اول و دوم رضاشاه معرفی کردند. 

چای آوردند. بچه‌های من خسته بودند. نشستن روی زمین هم برایشان 
آسان نبود. همه دراز کشیدند و خوابشان برد. من تازه سرحال آمده بودم. 
گفتم؛ برای ما از رضاشاه تعریف کنید. از هر چیزی و هر کسی... هر چه 
شنیده‌اید با خود دیده‌اید و به یاد دارید. آنها هم مثل اين که درس خود را 
روان بودند. هر کدام در زمینه‌ای داد سخن دادند: 

این خانه محل سکونت عباسعلی خان پدر رضاشاه بوده که از طایفه 
پهلوان‌های الاشت است. پس از فوت صباسعلی خان ساختمان به 
برادربزرگش فضل الله خان رسید. فضل الله خان پیر و بیمار بود. دو دخترش 
نونوش خانم و کوکب خانم در این خانه از او پذیرایی می‌کردند. پس از فوت 
فضل الله خان» خانه به نوتوش خانم رسید.۲ 

تونوش خانم زن با شخصیتی بود. با پسرعموی خود ابوالحسن خان 
سرهنگ پسر چراغعلی خان بزرگ؛ ازدواج کرد و دختری پیدا کرد به نام 
خانم بزرگ و او پسری داشت به نام مصطفی. ۱ 

نمی‌دانم چرا آن روز مصطفی آنجا نبود. من مصطفی را قبلا دیده بودم. در 
سال ۱۳۲۰ که در معدن زیراب بودم روزی یکی از کارمندان گفت که یکی از 
پسرعموهای رضاشاه اینجا کار می‌کند. گفتم یک روز او را به من نشان بده. 
روز بعد. او مصطفی را به من نشان داد. جوانی بود قوی هیکل. ولی شغل 
مهمی نداشت. چند سال پس از استعفای رضاشاه مصطفی که عیالوار شده 
بود دیگر نتوانست در معدن بماند و به الاشت رفت. بعدها که الاشت مورد 
توجه قرار گرفت و این خانه (زادگاه) تعمیر شدء مصطفی را متولی آن کردند و 
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از بنیاد پهلوی حقوقی به او می‌دادند. 

پسر عموهای رضاشاه یکی بعد از دیگری قصه‌ها گفتند. از تولد رضاشاه. 
از نوش آفرین مادر رضاشاه از خواهران ناتتی رضاشاه. از مرگ عباسعلی 
خان و فرار نوش آفرین و گرفتاری‌های او در برف گردنه امامزداه هماشم از 
عموهای رضاشاه از یگانه مسافرت رضاشاه به الاشت "و کتک زدن 
پسرعمویش. و من هر چه آنها گفتند یادداشت کردم. حکایت‌های رضاشاه به 
قدری جالب بود که تصمیم گرفتم آنها را با تحقیقات بیشتری در تهران تکمیل 
و چاپ کنم. پرسیدم. آیا این حکایت‌ها در کتابی چاپ شده است يا نه؟ گفتند 
چاپ شده است. خواهش کردم اگر دارند یک نسخه به من بدهند. 
نمی خواستند بدهند. بالاخره بنابر اصل «هر چیز قیمتی دارد» یک نسخه به 
من دادند. واقعاً به قول مخبرالسلطنه هدایت آیینه عبرت بود. متأسفانه آن 
کتاب در تهران از بين رفت ولی من طی سال‌ها ذره ذره در شناخت دقایق 
زندگی رضاشاه از تولد تا سلطنت. کوشش کردم و آنچه را در مورد رضاشاه 
نوشته شده بود. چه به زبان فارسی و چه خارجیء خواندم. باهر که از 
رضاشاه چیزی می‌دانست تماس گرفتم. حتی به آفریقای جنوبی رفتم و در 
وزارت خارجه و وزارت دادگستری آنجا پرونده‌های مربوط به رضاشاه را 
مطالعه کردم و با صاحب‌خانه رضاشاه با پزشک معالج او و نیز باتویی که 
مدت یک سال و نیم پرستاری رضاشاه را به عهده داشت ساعت‌ها مصاحبه 
کردم تا اين که مجموعهٌ حاضر آماده شد. 

این کتاب» تاریخ سیاسی نیست. گرچه به ناگزیر برای شناخت محیط 
زندگی قهرمان کتاب. سیاست و مسائل سیاسی یکی از زمینه‌های اصلی 
کتاب را تشکیل می‌دهد» ولی نظر اصلی موشکافی در زندگی یکی از 
سلاطین ایران زمین است. کسی که از سرپرستی پدر و مادر بی‌بهره بود و 
کودکی و نوجوانی را در فقر و بی کسی گذرانید و از هرزه‌گردی و تیله‌بازی در 
کوچه‌های خاکی سنگلج به جرگه مردان تاریخ‌ساز پیوست. سرباز ساده‌ای که 
در زماتی کفتر از ۲۵ سال با حمایت امپراتوری بریتانیا بر تخت سلطتت 
دست یافت و تاج کیاتی بر سر نهاد. این کتاب تصویر بدون رتوشی از رضاشاه 
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امروز سالیان دراز از مرگ رضاشاه می‌گذرد. او دیگر جزو تاریخ شده و از او 
جز افسانه‌ای باقی نمانده است. چه خوب گفته‌اند که تاریخ آیینه عبرت است! 

ای کاش آنان که بر سر کارند. یا بعدها بر سر کار می‌آیند» از این آیینه 
همچون افسانه‌ای نوشته می‌ شود. 


اکنون که فسانه می‌شوی ای بخرد 
افسانه نیک شو نه افسانه بد 


یادداشت‌های فصل اول 


۱ الاشت يا الشت (هر دو با کسر الف) دهکده‌ای است از توابع سوادکوه مازندران. در سورد 
چگونگی ساخت جاده الاشت آفای مهندس ملیحی در توامبر ۱۹۹۰ در شهر بوستن آمریکا برای 
نو بسنده چنین گفت: 
«در تابستان ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ خورشیدن - آخرین سال حیات شاهپور علیرضا پهلوی - نا.برده که 
مرتب به سرکشی مزرعه اختصاصی خود در کلاله -گنبد کاوس -و نیز شکار در منطقه جنگل‌های 
سامان بجنورد و دشت می‌رفت. به همراهی چند نفر از طریق شیرداه ر زیراب قسمت‌های اول 
جاده را با ماشین لندرور و بقیه کوهستان را با اسب طی می‌کند و پس از مشاهده موقعیت زادگاه و 
مراجعت به تهران جریان بازدید خود را به اطلاغ برادرش محمدرضاشاه می‌رساند و تقاضا 
می‌کند که اقدامی برای احداث جاده و عمران الاشت مبذول گردد. محمدرضاشاه به آقای محمد 
جعفربهبهانیان که فل رصع املاک پهلوی را عهدهدار بود در این باب دستور پررسی و اظهارنظر 
می‌دهد. روز بعد آقای بهبهانیان کار را به اینجانب (حسن ملیحی) که در آن تاریخ سمت معاونت 
املاک پهلوی و در عين حال نظارت کل املاک شمال را عهده‌دار بودم محول کرد. 

اینجانب با علاقدای که برای مشاهده محل مذکور داشتم از همان راهی که شاهپور علیرضا به 
ازاشت رفته بود طی طریق نموده و در همان دید اولیه تحت تأثیر زیبایی‌های طبیعی این منطقه 
قرار گرفتم. در مراجعت به تهران گزارش کاملی در اين باب تهیه کردم. محمدرضاشاه به آفای 
بهبهانیان دستور داد که با مرلشکر انصاری وزیر راه و با مسئولان سازمان خدمات اجتماعی برای 
احذاث درمانگاه و جاده و نیز با وزارت آموزش و پرورش جهت بنای مدرسه تماس گرفته ترتیب 
کار را بدهند. پس از اتمام کارها ملکه فرح پهلوی آنجا را افتتاح کرد. 
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۷ یرای آفشای با کاسپین‌ها رجوع کنید به مقاله «ایران قبل از آریایبان» نوشته رضا نبازمند. 
شماره ۱۵ و ۱۶ سال ۱۳۶۹ خورشیدی. مجله کورش بزرگ. چاپ کالیفرنیا: آمریکا. 
۳ ابوریحان بیرونی در صفحه ۲۳۲۱ کتاب التفهيم. لاوایل صناعه التنجیم با قلم شیرین خود 
می‌نویسد: پارسیان را از جهت کیش گبری نشایست که سال را به یکی روز کبیسه کنند. پس این 
چهار یک روز را (یعنی ریم روز که سال شمسی از ۳۶۵ روز بیشتر است) یله همی کردند تا از وی 
ماهی تمام گرد آمدی به ۰ سال, آنگاه اين ماه را به ماه‌های سال زیادت کردندی تا ۱۳ ماه 
شدی و نام یکی ماه اندرو دوباره گفته آمدی. و آن سال را بهیزک خوانندی... و ز پس نیست شدن 
ملک و کیش ایشان این بهیزک کرده نیامده است... 

مطالعه در نقویم الاشت نشان می‌دهد که تا چه موقع دهکده الاشت با حکرمت مرکزی ایران 
مرتبط بوده و از آن پس خود را کنار کشیده است. این تقویم هشت ماه از تقویم ایرانی عقب افتاده 
است. چون این تقویم کبیسه ندارد لذا هر چهار سال یک روز عقب می‌افتد و برای این که هشت 
ماه عقب بیفتد. ۹۶۰ سال وفت لازم است. گرچه در زمان ساسانیان برای جبران این مشکل هر 
۰ سال یک ماه کبیسه می‌گرفته‌اند و سالی که کبیسه بود ۱۳ ماه داشت ولی اغلب به واسطه 
جنگ‌ها و يا مشکلات دیگر کبیسه گیری فراموش می‌شد. 
۴ -دیوار له یعنی دیوار کوتاه و نیمه خراب. 
۵ آقای هوشنگ پورکریم که در سال ۱۳۴۶ از الاشت دیدن کرده است اندازه حیاط را ۸ متر در 
۱۸ متر گزارش می‌دهد. نویسنده حدود سال ۱۳۴۵ به الاشت رفتم. سعلوم می‌شود که در این 
فاصله خانه همسایه را خریداری کرده و حیاط زادگاه را توسعه داده‌اند. 
۶ عکس‌ها از کتاب ذیقیمت آقای هوشنگ پورکریم اقتباس شده, که نویسنده سپاسگزار اوست. 
۷ می‌گریند رضاخان در ابتدای سردارسپهی: در یگانه مسافرتش به الاشت وفتی که اين گهواره 
را در اتاق زادگاه دید گفت: «اين گهراره را نگاه دارید.» 
۸ آقای دکتر کامبیز پهلوان در مصاحبه خود با نوبسنده» عقیده داشت که اين خانه اصلی پدر 
رضاشاه نبوده بلکه متعلق به یکی از پسرعموها بوده که نونوش خدانم از آن به صورت بیرونی 
استفاده می‌کرده اسنت. در این صورت وفتی عباسعلی خان -پدر رضاشاه -بیمار شده و به تهران 
رفته آن عموزاده نونوش خانم با نو شآفرین (مادر رضاشاه) رابه این خانه آورده و از او محافظت 
کرده است تا او فرزندش را بدون خطر به دنیا بیاورد. 
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فصل دوم 
اجداد رضاشاه در خدمت شاهان قاجار 


پیرمردان الاشت نام اجداد رضاشاه را تا هفت پشت می‌شمارند: رضاشاه پسر 
عباسعلی خان؛ پسر مرادعلی؛ پسر حاج محمد حسن سلطان؛ پسر جهانبخش 
خان پهلوان؛ پسر خسروخان؛ پسر رمضان خان. ولی این نام‌ها به‌جز نام پدر و 
پدربزرگ رضاشاه بقیه احتمالاً ساختگی یا اقسانه است. ! 


فوج سوادکوه 
بتابر آنچه اعتمادالسلطنه در کتاب المآشر و لثار می‌تویسد: «در زمان 
ناصرالدین شاه قشون حاضر در رکاب از پیاده نظام و سواره نظام و توپخانه و 
غیره یکصد و پنجاه هزار نفر و ذخیره پنجاه هزار نفر بوده است.» این قشون 
به ده «تومان» تقسیم و از فوج‌ها و هنگ‌های مختلف تشکیل می‌شد. در بین 
این افواج» فوج سوادکوه قراول خاصه بوده است که می‌توان آن را مشابه گارد 
مخصوص شاهنشاهی تلقی کرد. " 
در صفحه ۵۰ کتاب الماثر و الاشار چاپ ایرج افشار؛ اعتمادالس‌لطنه 

سرکردگان فوج سوادکوه را از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه تا سال چهلم 
سلطنت اوء که زمان نوشتن کتاب است. به شرح زیر نام می‌برد: 

۱-علی خان سوادکوهی 

۳ محمد کریم خان ولد علی خان سوادکوهی 
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۳-محمد قلی خان آجودانباشی 
۴-کلب حسین خان آجودانباشی 
۵-موسی خان سوادکوهی 
۶-علیرضا خان عضدالملک 
۷ آقامحمد ابراهیم خان امین السلطان اول 
۸-میرزا علی اصغر خان امین السلطان ثانی 
-حاج حسیتعلی خان سرتیپ در تحت اداره امین السلطان ثانی 
دقت در صورت رسای فوج سوادکوه نشان می‌دهد که رژسای آن اکثرا 
اهل سوادکوه بوده‌اند و در اواخر فقط عضدالملک رئیس ایل قاجار: که 
شخص بسیار محترمی بوده و امین السلطان صدراعظم ایران در آن ریاست 
افتخاری داشته‌اند. حتی بعد از اين که سرتیپ حاج حسینعلی خان سرپرست 
فوج شده باز هم ریاست افتخاری با امین السلطان بوده است. 
در مورد اين که چرا فوج سوادکوه قراول خاصه شده و اینقدر مورد توجه 
بوده مطالب مختلفی گفته شده است؛ ازجمله ملک الشعرای بهار در کتاب 
احزاب سیاسی ایران می‌نویسد: 
«رضاشاه می‌گفت آقامحمدخان قاجار که از شیراز فرار کرد در سوادکوه 
خانواده ما را فریب داد و با خود همراه داشت.» " ممکن است به دلیل همین 
همراهی بوده که این فوج «قراول خاصه شاء» شده و پدر و پدربزرگ و عموها 
و پسرعموهای رضاشاه و حتی خود او در ابتدا در فوج سوادکوه خدمت 
می‌کر ده‌اند. 


قدیمی‌ترین عضو خانواده رضاشاه که اسمی از او در تاریخ آمده 
ملاعباسعلی سوادکوهی الاشتی (عموی پدر رضاشاه) است. ملاعباسعلی 
برخلاف ساير اعضای خانواده که عموما در رشته سپاهیگری بوده‌اند؛ در 
زمره عالمان دین بوده است. 

اعتمادالسلطنه در کتاب التدوین فی احوال جبال شروین که در زمان 
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ناصرالدین شاه چاپ شده در صفحه ۱۲۹ نوشته است: 

«آخوند ملاعیاسعلی سوادکوهی الاشتی از علما و فضلای عصر و زمان 
شاه شهید سعید آقا محمدشاه قاجار طاب ثراه بوده و در اوایل سلطنت خاقان 
خلد آشیان مغفور فتحعلی شاه وفات نموده و در جوار امامزاده واجب 
التعظیم حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام در باغی که اکنون صورت مدرسه 
یافته به خاک رفته. عالم مشارالیه که از عبّاد زمان خود نیز به شمار می‌آید در 
فقه و اصول ید طولایی داشته و تحریرات نموده در عنفوان شباب از الاشت 
مهاجرت کرده به دارالخلافه تهران آمده. بعد از سه سال اقامت در این 
پای‌تخت... راه عراق عرب پیش گرفته... مدت ۱۵ سال به تحصیل و تکمیل 
علم فقه و اصول مشغول گشته... و دارای اجازه اجتهاد گشته... به دارالخلافه 
ناصره [تهران] آمده در یکی از خانه‌های ارک منزل کرده و پانزده روز بعد از 
ورود در مصلای خود فجاة داعی حق را لبیک اجابت گفت رحمت الّه ‏ عمر 
شریفش چهل و پنج سال بوده و اولادی نداشته است. زیرا که متأهل نگشته 
است. مرادعلی سلطان جد اعلای ابوالحسن خان سرهنگ سوادکوهی برادر 
آخوند ملاعباسعلی بوده است.,۴ 

بدین ترتیب آخوند ملاعباسعلی در حدود سال ۱۱۸۵ هجری قمری. 
مقارن حکمرانی کریم خان زند متولد شده و در سال ۰ هجری قمری در 
اوایل سلطنت فتحعلیشاه فوت کرده است. 

همچنین از نوشته اعتمادالسلطنه معلوم می‌شود مرادعلی خان و 
ابوالحسن خان -یعنی پدربزرگ و پسر عموی رضاشاه -در مقامی بوده‌اند که 
به مناسبت دکری از انها رفته است. 


مراد علی خان پدربزرگ رضاشاه (پدر پدر او) بوده و به نام مرادعلی خان 
سلطان و مرادعلی خان باوند هم نامیده می‌شده است. او در حدود سال 
۰ هجری قمری. یعتی اوایل سلطنت آقامحمدخان قاجار؛ متولد شده. 
کودکی را در الاشت گذرانده سپس به تهران آمده و در فوج سوادکوه به 
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خدمت سپاهیگری مشغول شده است. مرادعلی خان در زمان محمد شاه در 
جنگ اول با افغانستان شرکت کرده سپس در زمان ناصرالدین شاه در جنگ 
دوم افغانستان شرکت داشته و در همین جنگ کشته شده است. درجه 
مرادعلی خان در موقع کشته شدن سلطان (< سروان) بوده است. احتمال 
دارد که مرادعلی خان فرزند یا برادرزاده محمدکریمخان سوادکوهی باشد که 
دومین سرکرده فوج سوادکوه بوده و نامش در صفحه ۵۰ کتاب الماثر و الأثار 
اعتمادالسلطنه ذکر شده است. ۵ 

جنگ‌های ایران و افغانستان در مجموع سه جنگ بود. جنگ اول در 
۳ قمری در زمان محمدشاه (بدر ناصرالدین شاه) صورت گرفت. در آن 
سال کامران میرزای کابلی فیام کرد و ادعای استقلال افغانستان را داشت. (در 
آن دوران افغانستان تحت نظر ایران اداره می‌شد و فرمانداران استان‌های 
مختلف آن توسط دولت ایران اتتخاب می‌شدند و همگی خراج گذار ایران 
بودند.) 

جنگ دوم افغانستان در ۱۳۶۵ قمری» یعنی در اوایل سلطنت ناصرالدین 
شاه شروع شد. تاصرالدین شاه عموی خود سلطان مراد میرزا حسام السلطنه 
را با سپاهی به جنگ فرستاد. پارمحمدخان کابلی تسلیم شد و لقب 
ظهیرالدوله گرفت. در این جنگ مرادعلی خان سلطان کشته شد. جنگ سوم 
با افغانستان به جنگ هرات مشهور است و در سال ۱۳۲۷۳ هجری قمری 
صورت گرفت. در این جنگ عباسعلی خان پدر رضاشاه شرکت کرد که شرح 
ان بعد | خواهد امد. 


فرزندان مرادعلی خان 

مرادعلی خان هفت پسر داشت. پسر اول او چراغعلی خان که در تهران 
زندگی می‌کرد و دارای مقامی بود» پدر ابوالحسن خان سرهنگ است که 
اعتمادالسلطنه نام او را در چند کتاب خود آورده است. پسر دوم مرادعلی 
خان» نصرت الله خان است که یاور فوج سوادکوه بوده و رضاشاه در دوران 
سربازی مدتی زیر دست او کار کرده و از او کتک خورده است. نصرالله خان 
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در آخر عمر سرهنگ شد. پسر عموی سوم مرادعلی خان فضل الله خان 
پسرعموی خود ابوالحسن خان سرهنگ ازدواج کرد. پسر چهارم؛ عباسقلی 
نام داشته است. نام فرزندان پتجم و ششم مرادعلی خان معلوم نیست. فقط 
گفته شده که آنها در الاشت مانده و به کار کشاورزی و گله‌داری و جنگل 
مشغول بوده‌اند. آنها اغلب زمستان‌ها به شهر شیرگاه و تابستان‌ها به الاشت 
می‌رفته و در حقیقت یبلاق و قشلاق می‌کرده‌اند. 

پسر هفتم مرادعلی خان» عباسعلی خان (بدر رضاشاه) است. بعضی از 
پسرعموهای رضاشاه به تهران آمده افسر شدند و در ارتش به نام‌های پهلوان 
یا پهلوی نژاد خدمت می‌کردند. 


چراغعلی‌خان میرپنج 
مشهورترین فرزند مرادعلی خان میرپنج چراغعلی خان است که بین خان‌های 
پهلوان از همه بلندمقام‌تر بوده و تعداد فرزندان + نوه‌ها و نتیجه‌های او از همه 
بیشتر بوده است. چراغعلی خان چون نوه‌ای به همین ناه داشته ما او را 
چراغعلی خان اول می‌نامیم. 

میرپنج چراغعلی خان در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه مأموریت یافت که 
به کردستان برود و مالیات عقب افتادهٌ ایلات آن تاحیه را که یاغی شده بودند 
و از پرداخت مالیات خودداری می‌کردند وصول نماید. چراغعلی خان 
عده‌ای سوار از سوادکوه جمع می‌کند و به کردستان رفته» ایلات آن ناحیه را 
شکست داده. ماليات‌ها و خسارات دولت را دریافت می‌کند. 

چراغعلی خان در مراجعت. عده زیادتری سوار استخدام کرده. به سوی 
تهران می آید. ولی در تهران مخالفین او به ناصرالدین شاه می‌گویند که 
چراغعلی خان خیال فتح تهران را در سر دارد. ناصرالدین شاه هم فاصدی 
می‌فرستد که فوراً چراغعلی خان را تنها به تهران بیاورد. چراغعلی خان سپاه 
خود را با پسرانش در قزوین گذارده. خود به تهران می‌رود. در تهران در مقابل 
این پرسش که چرا با این سیاه در قزوین اردو زده و به طرف تهران می آمدی؟ 
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می‌گوید: «می‌خواستم سر و سبیل صفا داده لشکر به پابوس بیاورم.» دستور 
می‌دهند که او را در نمد بپیچانند و مالش دهند تا به نقشه خود اقرار کند؛ ولی 
چراغعلی خان در اثر این شکنجه کشته می‌ شود. 

شاه از کشته شدن چراغعلی خان نگران می‌شود. خبر به فرزندان 
چراغعلی خان می‌رسد. آنها خشمگین شده وکار بالا می‌گیرد. شاه 
بیگلربیگی را نزد فرزندان چراغعلی خان می‌فرستد که «اشتباهی رخ داده؛ 
شاه سیار ناراحت ات و تصمیم دارد تلافی کند.» 

بالاخره برای جبران کشته شدن میرپنج چراغعلی خان, ناصرالدین شاه 
شش پارچه ابادی در اطراف بابل به خانواده‌های پهلوان می‌دهد. اين املاک 
ملک مشاع پهلوان‌ها می‌شود و تا زمان انقلاب اسلامی هم وجود داشته است. * 

چراغعلی خان میرپنج قبل از تولد رضاشاه فوت کرده است. مهم‌ترین 
برادر چراغعلی خان میرپنج سرهنگ نصرالله خان بود که بزرگ‌ترین خانة 
الاشت در بالای تبه متعلق به او بود. چراغعلی خان میرپنج نونوش خانم 


سرهنگ ابوالحسن خان 


معروف‌ترین پسرعموی رضاشاه. ابوالحسن خان پسر چراغعلی خان او و 
نوه مرادعلی حخان ۳ درحه ایوالحسن خان در سال ۱۳۰۶ ه. فمری 
سرهنگ بوده و احتمالا بعد از آن به درجه سرتیپی رسیده است:۲ 
۱ اعتماد السلطته در تقویم سال ۱۳۰۶ ه قمری منضم به کتاب الماشر و 
الاثان (صفحه ۰۳۱ چاپ ایرج افشار) در جایی که صورت افراد «وزارت 
جلیله مالیه و دربار اعظم» را می‌دهد. می‌نویسد: 
فوج سوادکوه قراول مخصوص: 
به ریاست حاج حسینعلی خان سرتیپ 
-میرزا سید یوسف لشکرنویس 
میرزا سید بافر سررشته‌دار 
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صورت بالا نشان می‌دهد که در آن سال سرهنگ ابوالحسن خان (پسر 
عموی رضاشاه) در فوج سوادکوه سمت معاونت فرماندهی را داشته است. 
میرزا سیدباقر سررشته‌دار همان ساعد سلطان است که عباسعلی خان پدر 
رضاشاه و چراغعلی خان امیراکرم (پسر سرهنگ ابوالحسن خان) در مقبر 
اختصاصی او در حضرت عبدالعظیم مشرف به باغ طوطی دفن شده‌اند. 


چراغعلی خان دوم -امیراکرم 


ابوالحسن خان سرهنگ ابتدا با دخترعموی خود نونوش خانم ازدواج کرد و 
از او صاحب دختری شد به نام خانم بزرگ. خانم بزرگ هم پسری آورد به نام 
مصطفی پهلوان که در زمان محمدرضاشاه متولی زادگاه رضاشاه شد. 

فرزند دیگر ابوالحسن خان» چراغعلی خان دوم بود که ابتدا لقب سالار 
اکرم را داشت و بعد امیراکرم لقب گرفت و چهار راه امیر اکرم در تهران به نام 
اوست. 

چراغعلی خان مردی تحصیل کرده و محترم و متشخص بود و بین خانواده 
پهلوان یگانه کسی بود که بسیار مورد توجه و علاقه رضاشاه بود؛ به طوری که 
وقتی رضاشاه به سلطنت رسید» چراغعلی خان را سرپرست ولیعهد 
(محمدرضا شاه بعدی) کرد و حتی موقعی که تیمورتاش به مسافرت اروپا 
رضاشاه بزرگ‌تر بود. او در سال ۲۳۱۰ خورشیدی بیمار شد. رضاشاه او را به 
برلن فرستاد که معالجه شود؛ ولی معالجات سودی نبخشید و او فوت کرد. 
جنازه او را به تهران آورده. با تشریفات رسمی در حضرت عبدالع ظیم در 
مقبره ساعد سلطان دفن کردند. قبر او درست کنار قبر داداش بیگ پدر 
رضاشاه قرار دارد. تاریخ فوت چراغعلی خان ۱۳ خرداد ۱۳۱۰ نوشته شده 
است. 

فرزند سوم ابوالحسن خان نیز درجه سرهنگی داشته و در قشون 
ناصرالدین شاه بوده و در جنگ با مهدی خان لرستانی که مالیات دولت را 
نداده بوده کشته شد. 
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فرزندان چراغعلی خان امیراکرم 


چراغعلی خان امیراکرم همسری داشت به تام گلین خانم و از آن زن دو دختر 
داشت به نام منور خانم و سیاره خانم. 

منور خانم با اسفندیارخان پهلوان ازدواج کرد و پسر او سرهنگ ناصرخان 
علی بهلداد است که با دختر سرلشکر بوذرجمهری ازدواج کرد. یک دختر 
هم دارد که همسر پسرخاله خود کیومرث پهلوان شده است. 

سیاره خانم با منوچهرخان ازدواج کرد و فرزندان او کیومرث و فرامرز 
پهلوان می‌باشند. * 


عاقبت املاک پهلوان‌ها 


سال‌ها بلک‌های اهدایی ناصرالدین شاه برنج و ماست و کشک خانواده‌های 
پهلوان را تأمین می‌کرد. چون این خانواده بزرگ بود طبیعتاً عده‌ای کم بضاعت 
هم بین آنها پیدا شد که این املاک مشاع یگانه ممر معاش آنها شده بود. 
تصدی املاک به‌تدریج به چراغعلی خان دوم (امیر اکرم) که نوه چراغعلی 
خان اول (میرینج) است» رسید. امیر اکرم در آتجا برای خود خانه ساخت. 
منوچهرخان و اسفندیارخان (دامادهای امیر اکرم) هم در آنجا برای خود خانه 
ساختند. خواهران رضاشاه - در خانم و نبات خانم هم در این املاک 
زندکی هی کرادنگ, 

عده‌ای از افراد خانواده پهلوان به گله‌داری مشغول بودند. وقتی جنگل‌ها 
در زمان محمدرضاشاه ملی اعلام شد آنها نمی‌توانستند گله خود را در 
جنگل‌ها چرا دهند. لذا به محمدرضاشاه شکایت کردند که قسمتی از جنگل 
دراختیار آنها گذارده شود ولی موافقت نشد. در ازای آن. به بنیاد پهلوی 
دستور داده شد که کمک خرجی به این افراد داده شود. به این ترتیب با 
دریافت ماهانه ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان اين عده هم از گله‌داری دست 
تس نل: 

املاک موروثی پهلوان‌ها» که ناصرالدین شاه داده بود. تا انقلاب اسلامی 
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وجود داشت. بعد از انقلاب دستور داده شد که اين املاک را تقسیم کنند. در 
این موقع حدود دو تا سه هزار «پهلوان» وجود داشت. عده‌ای امرای لشکر و 
دارای مقام بودند و عده‌ای هم فقیر. اين زمین‌ها تقسیم شد. زارعین در موقع 
صدور سند اعتراض کردند. عده‌ای حوصله داشتند دنبال کار را گرفتند و 
قطعه زمینی به دستشان آمد. بقیه موضوع را تعقیب نکردند و بدین ترتیب این 
دهات از دست پهلوان‌ها خارج ۷ 


مرادعلی خان در آخر عمر در تهران زنی از خانواده داداش بیگ نامیء که باید 
از مهاجرین قفقاز بوده باشد. گرفت که در مراجعت مورد ملامت خانواده 
واقع شد و اظهار داشت که او را صیغه کرده است. مرادعلی خان از این صیغه 
پسری پیدا کرد به نام عباسعلی خان (مشهور به داداش بیگ). عباسعلی خان 
پسر هفتم مرادعلی خان بود. چون عباسعلی از مادری بیگانه (غیر الاشتی) به 
دنیا آمد. خانواده پهلوان او را جزو خان‌های پهلوان قبول نداشتند و او را 
عباسعلی داداش بیگ می‌ناميدند. این لقب داداش بیگی برای تمام تسبل 
عباسعلی خان باقی ماند. به طوری که خانواده پهلوان دو قسمت شدند: 
گروهی خان بودند و گروهی داداش بیگی» و همیشه بین این دو گروه بحث 
بود که کدام گروه بالاتر و مهم‌تر است. "۲ 

عباسعلی خان حدود سال ۱۲۳۰ هجری قمری (۱۱۹۳ خورشیدی) در 
الاشت متولد شد و پس از گذراندن دوران جواتی به تهران رفت و مانند اجداد 
خود در فوج سوادکوه به حرفه سپاهیگری مشغول شد. او با درجه نایبی کار 
سپاهیگری را شروع کرد و با درجه پاوری بازنشسته شد. 


داداش دیگی‌های الاشت 
همان طور که گفته شد. در خانواده پهلوان در الاشت هميشه موضوع خون 
داداش بیگی مورد بحث بود. هرکسی تند بود به او می‌گفتند خون داداش 
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بیگی دارد. هر وقت مردان خانواده دور هم جمع می‌شدند؛ خصوصاً وقتی 
چند گیلاس مشروب می خوردند: بحث این که چه کسی داداش بیگی است و 
چه کسی خانی است در می‌گرفت. 

پسران مرادعلی خان - آنها که از نسل چراغعلی خان میرپنج بودند - 
می‌گفتند که فقط ما خان هستیم» چون پدر بزرگ ما میرپنج و خان بود. آنها 
فرزندان عباسعلی خان را که فقط یاور شده بود و مادرش هم صیغه بود. خان 
نمی‌دانستند و می‌گفتند نسل عباسعلی خان داداش بیگی است. بدین جهت 
بود که بین این دو گروه اختلاف و بحث شدید می‌شد و آخر کار به کتک‌کاری 
و قهر می‌رسید. آنها قهر بودند تا عروسی یا مجلس ترحیمی برگزار شود؛ آن 
گاه باز به هم می‌رسیدند. یکدیگر را می‌بوسیدند و آشتی می‌کردند. 

از داداش بیگی‌های مشهور: سرلشکر محمد حسن خان پهلوان و 
سرهنگ محمدخان و علی خان پهلوز را می‌توان نام برد. البته خود رضاشاه 
هم جزو داداش بیگی‌ها بود و به همین دلیل در موقع قیاس بین اهمیت داداش 
بیگی‌ها و پهلوان‌ها؛ داداش بیگی‌ها رضاشاه و سرلشکر محمد حسن خان را 
مثال می‌آوردند. از جمله دیگر افراد سرشناس از گروه داداش بیگی از افسران 
زیر می‌توان یاد کرد: 

سرهنگ مختار خان؛ اسفندیار؛ منوچهر خان؛ سرهنگ علی مرادخان. 

رضاشاه سرهنگ علی مرادخان را علی مردان خان صدا می‌کرد. در 
عروسی فوزیه سرهنگ علی مرادخان سوار اسب جلو عده حرکت می‌کرد که 
اسب او پا باز کرد و زمین خورد و سقط شد. علی مرادخان هم پایش 
شک ی ۳ 


ناصرالدین شاه چهارمین بادشاه سلسله قاجاریه. در ۲۲ ذیقمده ۱۳۶۴ 
تمری (۲۰ سپتامبر ۱۸۴۸ میلادی) به تخت سلطنت نشست و پادشاهی او 
پنجاه سال به طول انجامید. 

نه سال از سلطتت ناصرالدین شاه گذشته بود که برای سومین بار حاکمان 
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قندهار و کابل و هرات. که هر کدام یک قسمت از افغانستان را اداره 
می‌کردند» سر از اطاعت شاه ایران برتافتند و ناصرالدین شاه در سال ۱۲۷۳ 
هجری قمری سلطان مرادمیرزا حسام السلطته را با سپاهی بزرگ به جنگ 
آنان فرستاد. 

عباسعلی خان پدر رضاشاه نیز با درجه نایبی (< ستوان) در این جنگ 
همراه حسام السلطنه بود. حسام السلطته هرات را فتح کرد و خطبه به نام شاه 
ایران خواند و سکه به نام تاصرالدین شاه زد و محمدیوسف خان حاکم هرات 
را به تهران فرستاد؛ که محاکمه و اعدام شد. ولی امیر دوست محمدخان فرار 
کرد و تسلیم نشد. 

یک ماه بعد» یعتی در ربیع‌الاول سال ۱۲۷۳ ه. ق» چند کشتی جنگی 
انگلیس به خلیج فارس آمد و بندر بوشهر را بمباران کردند و ناصرالدین شاه 
ناگزیر شد قراردادی با دولت انگلیس امضا کند و تعهد نماید که سپاه ایران از 
افغانستان خارج گردد و در آينده هم دیگر چشم از هرات بپوشد و ادعایی در 
مورد افغانستان نداشته باشد. بدین ترتیب» هرات و کابل و قندهار از ایران 
جدا شد. عباسعلی خان در مراجعت به تهران درجه سلطانی گرفت. 


ازدواج عباسعلی خان (داداش بیگ) 


عیاسعلی خان. پدر رضاشاه» دو مرتبه ازدواج کرد. مرتبه اول با یکی از 
منسوبین خود در الاشت و مرتبه دوم با نوش آفرین (مادر رضاشاه) در تهران. 

عباسعلی خان از ازدواج اول خود دارای سه فرزند شد که هر سه دختر 
وی ۳ 

۱ خورشید خانم, دختر بزرگ عباسعلی خان و خواهر بزرگ رضاشاه که 
همیشه در مازندران زندگی می‌کرد. خورشیدخانم با یکی از علمای مازندران 
ازدواج کرد و از او پسری آورد به نام علی خان که بعدها پیشخدمت 
مخصوص رضاشاه شد. خورشید خانم در نیمه دوم عمرش در قریه گنج 
افروز بابل ساکن شد و رضاشاه در مسافرت‌های سالانه خود به مازندران با 
او ملاقات می‌کرد. او در اواسط سلطتت رضاشاه مریض شد و به تهران آورده 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۲ [7] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


شد و فوت کرد. 

۲ -دذر خانی خواهر دوم رضاشاه که در مازندران زندگی می‌کرد. او 
بسیار کم معاشرت بود و خیلی زود در مازندران فوت کرد. 

۳-دختر سوم عباسعلی خان؛ نبات خانم که او را سنی خانم هم صدا 
می‌کردند. با خانواده شاهرخی وصلت کرد. ابتدا در درمان کلای مازندران 
زندگی می‌کرد ولی بعد به تهران آمد. زمانی که رضاخان درجه‌ای گرفت و 
حقوق‌دار شد. مرتب به تبات خانم سر می‌زد و از او دیدن می‌کرد. 

نبات خانم چندی در سنگلج و سپس در سرای قیصریه نزدیک پامنار که 
محله مازندرانی‌ها بود» زندگی می‌کرد. او سپس به مازندران رفت و در قریه 
گنج افروز نزدیک بابل سکونت گزید. ۲۳ 

در چندین نوشته تاریخی گفته شده که عباسعلی خان چند پسر هم داشته 
است. ولی از نام و شغل آنها اثری موجود نیست. 


ازدواج مجدد عباسعلی خان (داداش بیگ) ۱۴ 


عباسعلی خان در سال‌های آخر عمر بیمار شد. او دوستی داشت به نام 
علی‌خان حکیم ( پزشک) که با مادرش نسبت داشت. علی خان در دستگاه 
کامران میرزا طبابت می‌کرد و درجه او معادل سرهنگ بود. عباسعلی خان 
برای معالجه نزد علی خان حکیم رفت. علی خان حکیم عباسعلی را در منزل 
خود بستری کرد و خواهرش نوش آفرین را مأمور پرستاری از او کرد. 
عباسعلی خان به تدریج از آن بیماری نجات یافت ولی بیمار عشق نوش آفرین 
سك. 

خانواده نوش آفرین از مهاجرین گرجستان بودند که در زمان فتحعلیشاه 
هنگامی که ۱۷ شهر قفقاز تسلیم روسیه شد مهاجرت کردند و به ایران آمدند. 

به هر صورت. عباسعلی خان آن دختر زیبای گرجی را از برادرش 
خواسنگاری کرد. ازدواج صورت گرفت و سنطان عباسعلی خان شوهر 
خواهر سرهنگ علی خان حکیم شد. نوش آفرین در موقع ازدواج ۱۶ ساله 
بود. 
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چند ماهی گذشت. بیماری عباسعلی خان او را ضعیف کرده بود. تصمیم 
گرفت قشون را رها کند و به الاشت برود. 

نوش آفرین» زن جوان عباسعلی خان؛ زبان مازندرانی نمی‌دانست. اهالی 
الاشت هم همگی مازندرانی حرف می‌زدنده آن هم با لهجه‌ای مخصوص. 
وقتی عباسعلی خان تصمیم به رفتن به الاشت گرفت. متوجه شد که عروس 
تازه قادر نخراهد بود در بين خانواده شوهر حرف بزند. بدین جهت حسین؛ 
برادر نوش آفرین را که جوانی ۱۸ ساله بوده به عنوان آردل ( گماشته) همراه 
خود برد تا هم عروس تازه در آن ده دور افتاده تنها و بی‌زبان نماند و هم 
عباسعلی خان جیره و مواجب آردل خود را از فوج سوادکوه دریافت کند. 

در الاشت. عباسعلی خان با مشکل بزرگی مواجه شد. اهالی الاشت 
معتقدند که تمام مردان ده باید با دختران ده ازدواج کنند و ازدواج با خارجیان 
را موجب شرمندگی خود و طایفه خود می‌دانند. به همین جهت است که نژاد 
آنها تست دست تنخورده مانده انشت: 

مشکل عباسعلی خان, علاوه بر این سنت‌شکنی این بود که خود او نیز 
حاصل چنین ازدواجی با بیگانه بود و به اصطلاح خانواده پهلوان «داداش 
بیگی» بود. 

خانواده پهلوان وقتی شنیدند که عباسعلی خان با یک زن گرجی آمده. 
مخالفت و بی‌احترامی و حتی کینه‌توزی را شروع کردند. به طوری که بارها 
نقشه کشیدند که به نوش آفرین صدمه بزنند؛ ولی حفاظت شبانه‌روزی 
عباسعلی خان مجالی برای اجرای نقشه آنها نمی‌داد. 

عباسعلی خان در مدتی که در الاشت بود توانست املاک و گله گوسفند و 
گاوی برای خود تهیه ببیند. ولی هميشه از بیماری رنج می‌برد. پس از مدتی 
بیماری او شدت پیدا کرد و در سال ۱۲۵۶ خورشیدی به تهران سفر کرد و در 
تهران در گذشت. 
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یادداشت‌های فصل دوم 


۱-آلاشت زادگاه رضا شاه هوشنگ پورکریم. 

۲ برای آشنایی با تشکیلات وزارت جنگ در چهلمین سال سلطنت ناصرالدین شاه به سالنامه 
منضم به کتاب المثر و الاثار اعتمادالسلطنه مراجعه شود. 

۳ تاریخ احزاب سیاسی ایران. ملک الشعرای بهار ص ۶٩‏ 

۴ فترکبی کامل شرح حال ملاعباسعلی: از کتاب التدوین فی احصوال جبال شسروین ؛ نوشته 
اعتمادالسلطنه, در آخر این یادداشت‌ها پیوست است. 

۵-شرح حال مرادعلی خان در قسمت آخر صفحه ۱۲٩‏ کتاب التدوین فی جبال شروین ذکر 
شده است... (حبال ضروین یعنی کره‌های سوادکوه). 

۶ -مصاحبه با آقای دکتر کامبیز پهلوان. بوستن ۱۹۹۰ میلادی. 

۷ اعتمادالسلطنه در صفحه ۳ کتاب الماثر و الاثان چاپ ایرج افشا نام ابرالسن خان را 
جزو سرهنگ‌های خارج فوج سوادکوه نیز ثبت کرده و این نشان می‌دهد که او دو شغل داشته است. 
۸و ٩-از‏ مصاحبه با آقای دکتر کامبیز پهلوان» بوستن ۱۹۹۰ میلادی. 

۰ پدر رضاشاه چنان به داداش بیگ شهرت داشته که حتی روی سنگ فبر او نامش را داداش 
بیگ نوشتند وبه طور اطمینان بخش معلوم نشد که نام اصلی او چیست. تعداد زیادی از نویسندگان 
نام پدر رضاشاه را عباسعلی و تعدادی عباسقلی نوشت.اند. متأسفانه محمدرضاشاه در نوشته‌های 
خود هیچگاه نام پدر رضاشاه را نیاورده و حتی خرد رضاشاه هم در کتاب سفرنامه مازندران که از 
پدرش یاد کرده نام او را ننوشته است. 

۱ - مصاحبه با آقای دکتر کامبیز پهلوان. برستن» ۱۹۹۰ میلادی. 

۲ تاریخ بیست ساله ایران. حسین مکی. (دربرخی از منابع صحبت از برادران رضاشاه هم شده 
ولی هیچ نشانه‌ای از آنها داده نشده است. به نظر می‌آبد که لغت داداش که خیلی منداول برده و 
حتی برخی از پسر عموها؛ عموی خود را داداش صدا می‌کرده‌اند مرجب این شده باشد که برخی 
تصور کنند رضاضاه برادر داشته است.) 

۳ در کتابی که دانشجویان پیرو خط امام به نام ظهور تا سقوط منتشر کرده‌اند. گزارش‌هایی 
رضاشاه درجه سرهنگی داشته و دارای پنج همسر بوده که از چهار همسر اول ۲۲ فرزند آورده 
افتنکا: 


۴ این حکایت را پسرعموهای رضاشاه در الاشت برای نویسنده تعریف کردند. 
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وقتی که عباسقلی خان به تهران رفت نوش آفرین حامله بود. عباسقلی خان 
ناچار همسر حامله خود را در بین یک خانواده مخالف رها کرد و رفت. 
خوشبختانه نبات خانم به کمک پدر شتافت و از زن پدر پذیرایی کرد و چون 
جان نوش آفرین در خطر بود او و برادرش حسین را به پیرونی منزل خودشان 
ب 
( نوش‌آفرین بدون شوهر و در بین گروهی دشمن فارغ شد و پسری زایید 
که نامش را رضا گذاشتند. بعدها تاریخ تولد رضا را ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ ثبت 
کردند. ۱ 

خانواده پهلوان چندین مرتبه می‌خواستند نوکرهایشان را بفرستند و نوش 
آفرین را بکشند. اما در بین اين خانواده یک شیرزن بود به نام نونوش‌خانم 
(همسر ابوالحسن خان) که غیرت او قبول نمی‌کرد مردها به این زن حامله 
صدمه بزنند‌هر مرتبه از چنین توطثه‌ای مطلع می‌شد به خانه توطثه کننده 
می‌رفت و دست به کمر می‌گذاشت و فریاد می‌زد: ای مردهای تریاکی؛ 
غیرت شما فقط این است که به زن حامله صدمه بزنید؟ و بدین وسیله از 
نوش‌آفرین حمایت می‌کرد. " 


رفتن نوشآفرین به تهران 
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(پس از تولد رضاء زندگی برای نوشآفرین و نوزد او در یک دهکده دور اتده 
وبین یک گروه مخالف کار دشواری بوه به مجرد این که کمی از شدت سرما 
کاسته شد و قافله‌ها توانستند از میان‌چرف آمد و رفتن خود را از سر گیرند؛ 
نبات خانم دست بالا زد نوش آفرین و رضا را به شیرخان داد تا آنها را با قافله 
خود به تهران بفرستد 

شیرخان یک فافله از فاطرهای کوهستانی داشت. سریرستی قافله به عهده 
علی خان بود که با دو پسرش اردشیر وگل برار قافله را با بار و مسافران سوادکوه 
به تهران می آوردند و در مراجعت کالاهای مورد نیاز دهات سوادکوه را از تهران 
می‌خریدند و به سوادکوه برده به شیرخان می‌دادند تا به دکان‌های دهات اطراف 
بفروشد و به جای آن محصولات سوادکوه بخرد و به تهران بفرستد. 

قافله در اوایل اردیبهشت ۱۲۵۷ به طرف تهران حرکت کرد. نت 
حسین خان برادر نوش آفرین را نیز همراه نوش آفرین روانه کرد. " گرچه 
قافله‌سالار و دو پسرش در کار خود آزموده بودند ولی بردن یک زن و یک 
نوزاد چند روزه در آن هوای سرد و گذراندن آنها از گردنهُ امامزاده هاشم که 
گردنة سختی بود به آسانی صورت نمی‌گرفت. به هر صورت. به امید خدا 
حرکت کردند. 

فاصله الاشت تا امامزاده هاشم هشت منزل بود. برف و کولاک حرکت 
قافله را سخت می‌کرد. در نزدیکی امامزاده هاشم قافله پنجم ساعت در برف 
بود. حسین که همراه قافله بود با اردشیر و گل برار چه خدمت‌ها کر دند و چه 
زحمت‌ها کشیدند تا کاروان کوچک علی خان؛ مرکب از عده‌ای زن و مرده 
نیمه شب. در حالی که پای کاروانیان تا زاتو در برف فرو می‌رفت. خود را به 
بالای گردنه رسانید و کاروانیان توانستند به داخل قهوه‌خانه‌ای که جنب 
ی ام 

نوش آفرین با بچه چهل روزهٌ خود وضع اسفناکی داشت. مادر دیگر رمق 
نگهداری بچه را نداشت شت. بچه هم یخ زده و سیاه شده بود. وقتی به قهوه‌خانه 
امامزاده هاشم رفتند. نوش آفرین متوجه شد که بچه‌اش دیگر نفس نمی‌کشد. 
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قهوه‌چی بچه را معاینه کرد دید یخ زده و مرده است. او را درگوشه قهوه‌خانه 
کنار هیزم‌های بخاری گذارد تا صبح شود و بچه را دفن کند. مادر هم قدرت 
گریه کردن در مرگ طفل خود نداشت. حسین» دایی بچه از مادر کودک 
خواست که اجازه دهد تا بچه را دفن کند» ولی مادر راضی نشد. 

شیخ الملک اورنگ در قسمتی از خاطرات خود که در سالنامه دنیا منتشر 
شد. نوشته است: 

«رضاشاه سالی دو بار به مازندران سفر می‌کرد. در سال‌های اول سلطنت 
من هم جزو ملتزمین رکاب بودم. در ضمن مسافرت گاهی بین راه در 
جاده‌های شوسه مازندران توقف نموده جریاناتی از زندگی خود را نقل 
می‌کرد. در سال ۱۳۱۵ یک بار در گردنه گدوک (منظور باید گردنه بالای 
آبعلی باشد) بساط ناهار گسترده شد. رضاشاه گردنه را نشان داد و گفت در 
آن نقطه پیش از پنج ساعت با برف و کولاک دست به گریبان بودم و به 
خواست خداوند نجات یافتم. مادرم تعریف می‌کرد در آن سال به قدری 
سرما طاقت‌فرسا بود که «چاوادار» قافل ما از پای درآمد. وقتی به گردنة 
امامزاده هاشم رسیدیم» وارد کاروانسرا شدیم. آتشی درست کرده بودند. 
هنگامی که تو را به آتش نزدیک کردم دیگر رمقی نداشتم. نبض تو را امتحان 
کردند. مثل یخ منجمد شده بود. پس از نیم ساعت همراهان گفتند که دیگر 
امیدی به حیات تو نیست. ناچار قنداق را در آخور طویله کاروانسرا گذاردند... 

«روز بعد به سوی تهران حرکت کردیم. قرار شد هر وقت برف آب شد تو 
را به خاک بسپارند. با تاراحتی فراوان قنداق تو را گذارده با چشمانی اشکبار با 
تو وداع کردم. تقریباً یک فرسخ از گردنهٌ امامزاده هاشم دور شده بودیم. 
یک‌مرتبه حال من به‌هم خورد. منقلب شدم گفتم محال است بدون فرزند به 
تهران بروم. می‌خواهم حتی جسد فرزندم را با خود بیرم. بسرعت به سوی 
گردنه بازگشتم. هرچه هم‌ولایتی‌ها اصرار کردند» در من اثر نکرد. پس از 
رسیدن به کاروانسرا قنداق تو را برداشتم و جسد را در آغوش کشیدم و به 
سوی قهوه‌خانه رفتم. در آنجا پیرمردی با ریش انبوه در گوشه قهوه‌خانه 
نشسته بود. وقتی حالت پریشان من را دید و علت را متوجه شد گفت. اجازه 
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بده کودک تو را معالجه کنم. من با این که هیچ امیدی نداشتم. فتداق را به او 
دادم و او با عجله شروع کرد به مالش دست و پای تو. پس از نیم‌ساعت ناگهان 
فریاد تو بلند شد. بهت و حیرت» همه مسافرین را فرا گرفت. پیرمرد را 
نشناختم. حتی نماند که پولی به او بدهم. 

«رضاشاه گفت» مقدر این بود که بمانم و این مملکت را سر و سامان 
دارم انجام دهم.»؟ 

امامزاده هاشم در شمال آبعلی در راه تهران - آمل قرار دارد. این 
امامزاده‌ای است که رضای الاشتی - سوادکوهی را از مرگ نجات داد تا ۴۰ 
سال بعد اعلیحضرت قدرقدرت شود. 

در یکی از سفرهای سالانه ره مازندران» وفتی رضاشاه به امامزاده هاشم 
آن ناحیه بود می‌گوید: «اين امامزاده را تعمیر کن؛ در کودکی مرا نجات داده 
است.»* آقای مهندس مصدق تعمیرات ضروری را انجام می‌دهد. (سال‌ها 
بعد که جاده تهران - آمل احداث شد. به دستور شهبانو فرح پهلوی این 
امامزاده تعمیر اساسی شد.) 


فقوت عباسقلی خان 
عباسقلی خان در تهران در اول ذیحجه ۱۲۹۵ قمری (< ۵ آذر ۱۲۵۷ 
خورشیدی)؛ هنگامی که رضا هنوز نه ماهه نشده بود» فوت کرد بدون این که 
سال بعد از آن سلطان ایران خواهد شد. ۶ 

جسد عباسقلی خان را به شهر ری بردند و در جوار صحن حضرت 
عبدالعظیم. مشرف به باغ طوطی, در مقبره حاج میرزا بافرخان ساعد 
السلطان (غرفه اختصاصی خانواده سعادت) دفن کردند و روی سنگ 
کوچکی نوشتند: 

«وفات مرحوم مغفور رضوان جایگاه داداش بیگ یاور فوج سوادکوه 
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ولد مرحوم مرادعلی سلطان 
در تاریخ اول ذیحجه الحرام ۱۳۲۹۵» 

پنجاه و سه سال بعد نوه عموی عباسقلی خان» یعنی چراغعلی خان 
امیر اکرم» در سال ۱۳۱۰ فوت کرد و به دستور رضاشاه او را هم در غرفه 
اختصاصی خانواده سعادت دفن کرده. سنگ بسیار زیبایی برای او تهیه کردند 
و چون سنگ بر عباسقلی خان. پدر رضاشاه. کوچک و شکسته بود اجازه 
خواستند که آن سنگ را هم با سنگ مناسبی تعویض نمایند. ولی رضاشاه 
اجازه نداد و گفت «به آن سنگ دست نزنید» بگذارید همان طور که هست 
باشد.» 

این مقبره بعد از انقلاب اسلامی خراب شد و امروز آثاری از آن نیست. 
ولی هنوز پیرمردانی که متصدی مقبره‌های اختصاصی بوده‌اند» محل دقیق آن 
را می‌دانتد. 


خاطره مادر و پدر از زبان خود رضاشاه 
رضاشاه در سفرنامه خود به مازندران (سال ۱۳۰۵ خورشیدی) می نویسد: 


در ابتدای ناحیه سوادکوه واقم شده‌ام. خاطره‌های عجیبی از مد نظرم می‌گذرد. میل 
دارم قدری تنها باشم و فکر کنم. همراهان را مرخص کردم که بروند قدری استراحت 
کرده چای صرف نمایند. ولیعهد که با صحبت‌های نمکین خود خاطر مرا محظوظ 
می‌کرد از مرخصی همراهان استفاده کرده. او هم رفت در اطراف جاده گردش کند. 
تنها ایستاده‌ام. به جانب ناحیه سوادکوه و مناظر دلپذیر آن نگاه می‌کنم. سوادکوه 
مسقط الرأس من است. اینجا را از صمیم قلب دوست دارم. به وطن خود مجذویم. به 
نسیمی که از جانب بالا می‌وزد و دماغ مرا عطرآگین می‌نماید علاقمندم. به این کوه و 
این جنگل و درخت و ذرات هوایی که صفحه سوادکوه را تشکیل می‌دهد 
صمیمی‌ترین. حساس ترین و موّثرترین جذبات روح و قلب خود را تسلیم می‌نمایم. 
چه خاطره‌های مقدسی که الساعه از جلو چشم من می‌گذرد. و سر تکریم در مقابل 
آنها خم می‌کنم. چه یادگارهای عزیزی که الان به وجود من استیلا یافته و بی‌اختیار به 
طرف آنها پرواز می‌کنم... ای مهر مادری. ای محبت‌های مادرانه که مانند روح در 
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آغوش نوازش تو پرورده شده‌ام ای یادگار امید و آرزو که صفحه وجودم هیچ وقت از 
انعکاس وجود تو خارج نیست. به تو مجذوبم و هنوز از شجاعت روح تو و صفای 
قلب تو استعانت و استمداد می‌کنم و از فراز تخت به تو سلام می‌دهم... ای مهر پدر 
و یادگار فناناپذیر وجود. ای خدای ثانری که هیچ امیدی بدون وجود تو قابل ظهور و 
بروز نیست؛ افسوس که دست روزگار زیارت سیمای تر را از من دریغ کرد و مجال 
نداد که در سایه عطوفت و اقتدار تو لحظه‌ای بياسایم: 
نبات خانم در سلطنت رضاشاه 


رضاشاه وقتی به سردارسپهی رسید. به بابل رفت و از نبات خانم دیدن کرد. 
در آن موقع در بابل یک تاجر یونانی بود به نام کوسیس» یا کوسیست. که از 
زمان احمدشاه به ایران آمده بود و چوب بلوط و گردو از مازندران به اروپا 
صادر می‌کرد. او ثروت بسیاری به هم زده بود و باغ بزرگی به مساحت ۴۰ 
هکتار برای خود در بابل درست کرده بود که در وسط آن یک دریاچه قرار 
داشت که مرکز شکار مرغابی و قرقاول شده بود. رضاشاه این باغ را از 
کوسیست خرید و سند آن را به نام پسرش محمدرضا (شاه بعدی) صادر کرد. 
این اولین کاخی بود که رضاخان خرید. پس از خرید باغ دستور داد که یک 
جاده ۱۸ کیلومتری از باغ کوسیست تا باغ خواهرش در قربه گنج افروز بکشند 
تا او در مسافرت‌های سالانه خود به مازندران بتواند به راحتی به دیدار 
خواهرش برود. رضاشاه همیشه در هر مسافرت به مازندران چند روز در اپن 
فصر می‌ماند و از خواهرانش دیدن می‌کرد. رضاشاه خواست که خواهرش 
نبات خانم را به کاخ تهران نزد خود ببرد ولی او راضی نشد و نرفت. در 
عوض. قبول کرد با خرج رضاشاه برای زیارت به عتبات برود. نبات خانم با 
شخصی به نام شاهرخی ازدواج کرد و از او صاحب چند فرزند شد که برخی 
در شهربانی و برخی در نظام افسر شدند و برخی نیز در اداره حسابداری 
اختصاصی (املاک پهلوی) در مازندران به کار گماشته شدند ولی چهن به 
مردم تعدی می‌کردنده مورد محبت رضاشاه نبودند س خصوصاً 
احمدشاهرخی که حتی به زندان افتاد. 
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نبات خانم ٩۱‏ سال عمر کرد. او در زمان محمدرضاشاه به تهران آمد و 
چند ماه در تهران ماند و با دختران رضاشاه رفت و امد داشت و همه او را 
دوست داشتتد ۷ 
دستور رضاشاه در مورد پسر نبات خانم 


یکی از فرزندان نبات خانم احمد شاهرخی است. آقای دکتر اکبر مهتدی 
خاطره‌ای از احمد شاهرخی دارد. او می‌نویسد: «در شهریور ۱۳۱۲ 
خورشیدی مرحوم داور از من خواست که موقتاً به سمت بازپرس به 
شهرستان بابل بروم و حضورا به من گفت بابل شهر شاه است. هفته‌ای بیش از 
خدمت قضایی من در بابل نگذشته بود که روزی عده‌ای از اهالی بندیی -از 
بلوک حومه بابل -در دادگستری متحصن شده و تعقیب بخشدار را خواستند 
و جنایاتی از قبیل اخاذی. هتک ناموس قاچاق و قتل به او نسبت دادند. 
توضیحات شاکیان حاکی بود که متهم پسر نبات خانم خواهر اعلیحضرت 
رضاشاه است که با سمت مجعول خود را نایب الحکومه معرفی و به اتکای 
انتساب به شاه جنایاتی مرتکب شده و می‌شود. برای تحقیقات به محل 
رفتم. اتهامات به ثبوت رسید. متهم به دادگاه جلب شد... و به حکم قانون 
بازداشت گردید. اما عده‌ای از مردم سوادکوه مادر متهم را به قصر شاه (در 
بابل) بردند و تلگرافاتی به دادگستری و دربار کردند... داور آقای محمد 
مجلسی و عباسقلی گلشاییان را به بابل فرستاد...۸ 

«چند روز بعد شاه حسب المعمول به بابل آمد و به قصر رفت... شاه 
نگارنده را احضار نمود. من اولین, دفعه بود که با لباس رسمی قضایی به 
حضور رضاشاه می‌رفتم. من جوانی بودم... مرعوب و منتظر عواقب شدید... 
شاه قدم می‌زد... با صدایی ملایم پرسید: «چگونه جرأت کردی شخصی 
منتسب به ما را حبس کنی؟» در جواب عرض کردم: «به حکم قاتونی که 
اعلیحضرت امضا فرموده و قضات از آن پیروی می‌کنند... این شسخص 
شایستگی ندارد که منسوب به دربار اعلیحضرت باشد. همه مردم ایران 
بستگان و فرزندان اعلیحضرت هستند و یک نفر نباید به این عنوان قوانین را 
زیر پا بگذارد.» سپس از سابقه خدمات و تحصیلات من سوالاتی فرمودند و 
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خطاب به داور که در گوشه سالن ایستاده بود. فرمودند به این اشخاص نباید 
اجازه داد به عنوان نزدیکی به من از مردم باج بگیرند و جنایت کنند. دیوان 
کیفر باید او را بشدت مجازات کند و اموال مردم راگرفته به آنها پس دهد. این 
(متهم) را ژاندارمری تحت الحفظ به دیوان کیقر در تهران برد. من هم ترفی 
مقام یافته دادستان شاهرود شدم...»٩‏ 


علی خان پهلوز 
علی خان یگانه خواهرزاده رضاشاه است که از اول تا آخر سلطنت نزد 
رضاشاه بود. علی خان پسر بزرگ خورشید خانم بود که از پانزده سالگی به 
خدمت رضاشاه درآمد و در اواسط سلطنت رضاشاه پیشخدمت مخصوص 
دفتر رضاشاه شد و قرار ملاقات افراد مختلف را با رضاشاه تنظیم می‌کرد. 
علی خان مرد شوخی بود و حکایت‌های زیادی از زندگی خصوصی رضاشاه 
می‌گفت؛ ولی به صحت حرف‌های او نمی‌شود مطمئن بود. مثلاً می‌گفت که 
رضاشاه هر وقت می‌خواست غذا بخورد. اول به من می‌داد که بخورم تا 
مطمئن شود غذا مسموم نشده است و هر وقت چای او کمرنگ با پررنگ 
می‌شد به من فحش می‌داد و می‌گفت: « پبدرسوخته بچه آخوند؛ تو رگ 
آخوندی داری». بعد می‌گفت من نمی‌تواتم به مادرت فحش بدهم چون او 
خواهر من است به اين دلیل به پدرت فحش می‌دهم. علی خان هر وقت 
می‌خواست ثابت کند که حرف‌هایش دروغ نیست می‌گفت: «به ارواح خاک 
خورشید.» خورشید مادر او بود. 

علی خان تعریف می‌کرد: «موقعی که رضاشاه به تبعید می‌رفت فرار بود 
من هم همراهش بروم؛ تا بندرعباس رفتیم. وقتی کشتی آمد رضاشاه گفت 
علی برو بالا. من گریه کردم. رضاشاه گفت خاک بر سر گریه نکن. تو هم یک 
مشت خاک بردار ببر. من گفتم آقاجان من زن دارم بچه دارم. رضاشاه اشک 
در چشمانش حلقه زد و گفت ای بچه آخوند. و سوار کشتی شد و رفت.ا 

وقتی که قرار شد نام خانوادگی انتخاب شود علی خان از رضاشاه اجازه 
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خواست که نام پهلوی نژاد را برای خود اتتخاب کند. ولی رضاشاه جواب داد: 
«علی. تو از نژاد پهلوی نیستی.» بدین جهت علی خان نام «پهلوز» را انتخاب 
کز ود 

علی خان تا بعد از انقلاب اسلامی زنده بود و در حدود ۱۳۶۶ 
خورشیدی در ایران فوت کرد. بعدها که علی خان پیر شده بود و کارمند 


با زنشسته دربار بوده نام او را «پروز» ثبت کرده بودند. *" 


ارئیه رضاشاه از مال پدر 


وقتی که نوش آفرین با نوزادش از الاشت فرار کرد خانواده عباسعلی خان او 
و پسرش را از ارث محروم کردند. عباسعلی خان در اواخر عمر که بازنشسته 
شد و در الاشت سکنی گزید و در اثر کشاورزی. دامداری و کارهای جنگلی 
متمول شده بود. او املاکی در الاشت و بابل و دیگر نقاط داشت. 

اموال رضا تا زمانی که بزرگ شد. در دست عموزاده‌ها بود. یک مرتبه در 
جوانی هنگامی که رضا سرباز بود. خواست به الاشت برود و ارث خود را 
مطالبه کند. اما موفق نشد. این اموال ماند تا این که او سردارسپه و وزیرجنگ 
ایران شد. 

در زمان سردارسپهی رضاخان به اتفاق ابوالقاسم بیگ. دایی خودش (که 
بعدها به نام سرهنگ ابوالقاسم خان آیرملو مشهور شد) و چراغعلی خان 
پهلوی نژاد ملقب به امیراکرم که پسرعموی درجه دوم رضاخان بود به 
مازندران رفت و از آنجا سری هم به الاشت زد و در آنجا صورت اموال پدر 
خود را به دست آورد و بعد به بار فروش (< بابل رفت.) 

حکایت مسافرت رضاخان سردارسپه به الاشت به طور مفصل بعدا شرح 
داده خواهد شد. وقتی که رضاخان با ابوالقاسم بیگ و چراغعلی خان به بایل 
رسیدند. ابتدا به خانه محمدخان شفیع‌زاده رفتند و در مورد محل املاک و 
اسناد آنها از محمدخان شفیم‌زاده تحقیقاتی کردند. معلوم شد که تمام 
معاملات عباسقلی خان با اطلاع و تحت نظر شیخ جعفر ثقة‌الاسلام اشراقی 
انجام می‌گرفته است. بدین جهت» همگی به خانه شیخ جعفر رفتند. شیخ 
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جعفر تقة‌الاسلام با خانواده امیر اکرم و از آن طریق با خانواده رضاخان 
منسوب بود. 

رضاخان سه روز در بابل ماند و ارث پدرش راگرفت و در دفتر شیخ جعفر 
ثقه‌الاسلام همه را به نام خودش کرد. سپس به دیدن نبات خانم رفت. به او 
کمک مالی کرده. احتیاجات او را رفع نمود و به تهران مراجعت کرد. ۱۲ 

این یگانه مسافرت رضاشاه به الاشت بود و دیگر تا آخر عمر به آنجا با 
نگذاشتا: 
ایل پالانی و نام پهلوی 
ایل پالانی ایلی است که خانواده پدری رضاشاه به آن منسوب است. نام ایل 
ای مت جانی ساب پروساد ک تفر این تعات ام ده کذایر فنیم 
اب ن ایل نسبتاً ممروف بوده است. ۲ 

وقتی در سال ۴ ۰ انتخاب نام فامیل متداول شد. رضاشاه خود درصدد 
برآمد نام خانوادگی انتخاب کند. 

عده‌ای از تاریخ‌دانان آن روز گفتند که پس از حمله اعراب به ایران گروهی 
از ساسانیان فرار کردند و به‌تدریج که عقب می‌نشستند به کوه‌های البرز پناه 
بردند. وقتی به الاشت رسیدند این دهکده را محفوظ و مصون از تنعرضص 
اعراب تشخیص دادند» چون الاشت در دره‌ای قرار دارد و اطراف آن کوه‌های 
غیرقابل عبور و مرتفع است و اگر هم کسی بخواهد به آنجا نفوذ کند. دفاع از 
الاشت آسان است. بدین جهت این عده از ساسانیان در الاشت سکنی 
کردند. تام طایفه آنها که پهلوی بود» طی سال‌ها با لهجه الاشتی به‌تدریج به 
پالانی تبدیل شد و در حقیقت پالانی همان پهلوی است. "۱ 

این عده برای اثبات نظر خود دلیل هم داشتند و آن غاری است در حدود 
یک ساعت ونیم دورتر از دهکده الاشت که در آن غار یک تخته سنگ روی 
زمین افتاده و چند خط به زبان پهلوی روی آن نوشته شده است. یک قسمت 
از دیوار غار نیز قطعه سنگی است که روی آن هم چند خط به زبان پهلوی 
تشه شاه:آنشت. ۲ برضاهاه از اه اسدلال خوشفن. امد و تور داز 
شناسنامه او را به نام «رضا پهلوی» صادر کنند. ولی در موقع صدور شناسنامه 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سوم []) ۴۵ 


متوجه شدند که شخص دیگری این نام را برای خود گرفته و نام آن شخص 
محمود پهلوی است. 

طبق دستور رضاشاه به محمود پهلوی مراجعه کردند و از او خواستند که 
نام دیگری برای خود انتخاب کند. چون رضاشاه تصمیم به داشتن نام پهلوی 
گرفته است. آقای محمود پهلوی هم می‌گوید هر کاری می‌خواهید بکنید. 
اداره ثت احوال شناسنامه رضا پهلوی را صادر می‌کند و از آقای محمود 
سوال می‌کند. چه نامی برای خانواده خود اتتخاب می‌کنید؟ او هم می‌گوبد 
اسم من همان محمود است و نام دیگری انتخاب نمی‌کنم. آنها هم 
شناسنامه‌ای به نام محمود محمود برای ایشان صادر می‌کنند. اقای محمود 
محمود در آن موقع کارمند پست و تلگراف بود و بعداً یکی از مورخین و 
تاشتدگان مشق رشن ۱9 


پهلو نژاد 


وقتی رضاشاه نام پهلوی را برای خود انتخاب می‌کند. فامیل پدری او اجازه 
پهلوی منحصر است به نام من و فرزندانم شما نام یلو نژاد را انتخاب کنید. 
بدین جهت تمام خانواده پدری رضاشاه می‌شوند «یَهلو نژاد». این حالت ادامه 
داشت تا این که دختران رضاشاه ازدواج کردند و دارای فرزند شدند. موقع 
صدور شناسنامه برای فرزندان انها از رضاشاه اجازه می‌خواهند که نام پهلوی 
به عنوان نام خانوادگی آنها انتخاب شود ولی رضاشاه موافقت نمی‌کند و 
می‌گوید بچه‌های آنها از نزاد پهلوی نیستند. دخترها نیز از این امر بسیار 
ناراضی شدند. 

در سال ۱۳۲۰ خورشیدی وقتی رضاشاه به ژوهانسبورگ می‌رود 
دخترهای او از شوهرهای اول طلاق گرفته. شوهرهای دیگری انتخاب 
می‌کنند و مجددا موضوع نام خانوادگی آنها مطرح می‌شود. با اصرار و توصیه 
ملکه مادر بالاخره محمدرضاشاه اجازه می‌دهد که آنها نام «بهلوی نژاد» را 
برای خود انتخاب کنند و برای این که این نام با نام منسوبین پدری رضاشاه 
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مخلوط نشود. دستور می‌دهد که تمام آنهایی که قبلاً شناسنامه خود را به نام 
«پهلوی نژاده گرفته‌اند» به اداره ثبت احوال مراجعه کنند و آن را به «پهلوان» 
تبدیل کنند. 

دلیل انتخاب نام «پهلوان» به جای «پهلوی نژاد» را هم همان تاریخ‌دانانی 
که لغت پالانی را منشعب از پهلوی می‌دانستند پیدا کردند. آنها این مرتبه 
گفتند که چون اجداد رضاشاه و خانواده پدری او از قدیم جزو پهلوان‌های 
الاشت بودند. نامشان پهلوان بوده. که به لهجه پهلوانی به «بالانی» تبدیل یافته 
است. بدین ترتیب تمام شناسنامه‌های خانواده «پهلونژاد» تبدیل شد به 
پهلوان و اين امر موجب نارضایتی تمام افراد خانواده شد. به طوری که 
عده‌ای از آنها علم مخالفت بلند کردند و به حزب توده بیوسته. توده‌ای و 
مخالف شاه شدند. *۱ (البته تعداد کمی از پهلونژادها که با دستگاه‌های دولتی 
کار نداشتند شناسنامه خود را عوض نکردند و پهلونژاد ماندند.) 

وقتی پهلونژادها شناسنامه خود را به «پهلوان» تبدیل کردند» اشکال 
دیگری پیش آمد. و آن خانواده‌های دیگر مازندرانی بودند که با پهلوان‌های 
الاشت منسوب نبودند ولی شناسنامه پهلوان گرفته بودند. در مورد آنها 
دستور داده شد که لغت دیگری به نام «پهلوان» اضافه کنند. با وجود این 
گرفتاری‌ها؛ وقتی همه تغییر نام دادند دختران رضاشاه نام «بهلوی نژاد» را 
برای فرزندان خود انتخاب نکردند. 

آقای مین باشیان, همسر شاهدخت شمس پهلوی نام خانوادگی پهلبد را 
برای خود انتخاب کرد و فرزندان او هم پهلبد شدند. شهرام. فرزند 
شاهدخت اشرف پهلوی از علی قوام نام خانوادگی پهلوی نیا را انتخاب کرد. 
ولی بقیه نام خانوادگی پدران خود را بر خود گذاشتند. 

فرزندان خود رضاشاه همگی نام خانوادگی پهلوی داشتند تا بعد از 
انقلاب اسلامی که حمیدرضا طی اعلامیه‌ای نام خود را عورض کرد و نام 
خانوادگی «اسلامی» را انتخاب نمود. 

فرزندان چراغعلی خان امیراکرم نیز نام خانوادگی خود را «پهلداد» 
گذاردند و علی خان خواهر زاده رضاشاه (فرزند خورشیدخانم) به دستور 
رضاشاه نام «پهلرز» (پهل وّز) را انتخاب کرد ۱۷ 
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اولین کمونیست در فامیل پهلوان 


در اوایل سلطنت محمد رضاشاه - حدود سال ۱۳۲۳ خورشیدی - شاه دو 
تفر افسر کاملا مورد اعتماد خود را انتخاب کرده بود تا شب‌ها پشت اتاق 
خواب او بخوابند و از او محافظت نمایند. آنها سروان محمدزمان خان 
پهلوان*" و سروان فتح الله پهلوان بودند. محمدزمان از تیره چراغعلی خان و 
فتح الله از تیره عباسقلی خان بود. فتح‌الله خان بیشتر مورد اعتماد بود و در 
دانشگاه افسری هم‌دوره محمدرضاشاه بود. او افسری بسیار مطلع و باهوش 
ولی بسیار غد و یکدنده بود. محمد زمان خان قرار بود زماتی با شمس پهلوی 
ازدواج کند ولی وقتی شمس پهلوی در سال ۱۳۱۶ با فریدون جم ازدواج کرد 
محمدزمان هم با دختر فضل الله خان (سالار رفنعت) ازدواج نمود. 

محمدزمان خان گرچه مورد اعتماد و محبت محمدرضاشاه بود؛ اما بعدها 
کمونیست شد و یک شب می‌خواست محمدرضاشاه را به قتل برساند» ولی 
نتوانست این کار را بکند. آن شب گذشت. ساعت ۶ صبح شد. محمدزمان به 
کاخ ملکه مادر رفت و با داد و فریاد خواستار ملاقات با ملکه مادر شد. ملکه 
مادر خواب بود. از سر و صدا بیدار شد. به او گفتند محمدزمان مشغول داد و 
فریاد است و می‌خواهد با شما ملاقات کند. ملکه گفت: «زمان دیوانه شده... 
گج گجه مازندرانیش گل کرده؛ ساعت ۶ صبح اینجا چکار دارد؟» محمدزمان 
پس از مدتی فریاد کشیدن لباس نظامی و اسلحه خود را در می‌آورد و به 
داخل سرسرا می‌اندازد. می‌گوید دیشب می‌خواستم شاه را ترور کنم. من 
کمونیست و توده‌ای شده‌ام. من دیگر برای شما خدمت نمی‌کنم و استعفا 
می‌دهم. این را می‌گوید و می‌رود. 

محمدزمان یک راست به مازندران می‌رود. با قبادیان نامی در شیرگاه 
همدست می‌شود. عده‌ای سوار جمع می‌کنند و قیام می‌کنند. می‌گویند اين دو 
نفر ۱۰۰۰۰ سوار داشنه‌اند. در ان موقع ارتش شوروی تمام مازندران را تحت 
نظارت خود داشت و ارتش ایران نمی‌توانست به آن ناحیه برود. محمدزمان 
در شاهی و بابل روزنامه کمونیستی منتشر کرد و تا سال ۱۳۲۶ در آنجا بود تا 
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این که غیاباً در تهران محاکمه و محکوم به اعدام شد. محمدزمان پس از 
شنیدن حکم اعدام از ایران خارج شد و به فرانسه رفت. در آنجا به مدرس 
سوربن رفته, رشته حقوق خواند و دکترا گرفت. 
در زمانی که محمدزمان در پاریس دانشجوی حقوق بود. اشرف پهلوی به 
پاریس مسافرت کرد. دانشجویان ایرانی نیز در مقابل محل اقامت اشرف 
پهلوی جمع شده. شعارهای مخالف سلطتت می‌دهند. ارف پهلوی با 
اتومبیل از محل اقامت خود خارج می‌شود. ولی آنها دور اتومبیل را می‌گیرند. 
خود اشرف پهلوی تعریف می‌کند: «دیدم یکی به شيشه اتومبیل می‌زند و 
صدا می‌کند اشرف. اشرف؛ برگشت ی ی موی صورت 
خود را جلو آورد. او را دیدم. به او لب لبخند زدم ولی او بلافاصله یک تخم‌مرغ به 
شیشه زد. خوشبختانه شیشه‌های اتومبیل بالا بود و درهای اتومبیل بسته... من 
محمدزمان پس از اتمام تحصیل به مسکو رفت و در دانشگاه آنجا تدریس 
شد و یک روزنامه حزبی را اداره می‌کرد. بعد از آن مدتی از او خبری نشد. 
خراهر محمدزمان در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰) چندین گزارش شرفعرضی 
برای محمدرضاشاه تهیه کرد و تقاضا کرد که به او اجازه داده شود برای دیدن 
برادرش به چک اسلواکی برود. او اصرار داشت که برادرش بخشوده گردد. 
شاه بالاخره با خط خود زیر آخرین نامه نوشت: «من از حق خود می‌گذرم 
ولی گذشتن از حق دولت با من نیست» با اين نامه. مقدمات عفو محمدزمان 
محمدزمان اقدامات موافقی صورت می‌گرفت ولی پاکروان عوض شد و 
سیهبد نصیری به رباست سازمان امنیت انتخاب شد. او محمدزمان را از 
دوران دانشکده افسری می‌شناخت و با عفو او موافق نبود. این جریانات تا 
سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ خورشیدی) به طول انجامید. در آن سال» محمد زمان 
بخشوده شد. او به ایران برگشت و در ایران بود تا بعد از انقلاب اسلامی. 
محمدزمان دو فرزند دارد به نام ویس (دختر) و شروین (پسر) که در 
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آمریکا زندگی می‌کنند. خانم او در دانشگاه تهران استاد زبان‌های اروپای 
‌ ب "۳ ۱۹ 


سایر پهلوان‌های نوده‌ای 


بعد از مرداد ۱۳۳۲ که شاخه افسران توده‌ای ارتش کشف شد. تنها 
خانواده‌ای که سه نفر توده‌ای در این شاخه داشت. خانواده پهلوان بود. این 
افراد عبارت بودند از سرهنگ فتح‌الله خان پهلوان سرگرد عنایت اله پهلوان 
ستوان قدرت پهلوان» که هر سه نفر دستگیر شدند. علاوه بر آنهاء یک نفر 
دیگر هم از فامیل پهلوان دهتگیر شك که نام خانوادگی او جمشیدی بود. 
جمشیدی از منسویین ملاعباسعلی خان بزرگ بود. جمشیدی از سرشاخه‌ها 
بود و کشته شد. علاوه بر این سه نفر که در ارتش بودند. سرهنگ دیگری هم 
به نام پهلوان که رئیس کلانتری ۳ تهران بود. به اتهام عضویت در حزب توده 
دستگیر شد. این سرهنگ پهلوان و سرگرد عتایت پهلوان هر دو شوهر 
خواهرهای محمدزمان خان بودند. هر دو خواهر محمدزمان خان هم توده‌ای 
1 

ستوان قدرت الله پهلوان بعدها بخشوده و آزاد شد. او تحصیلات خود را 
در رشته حقوق تمام کرد و دکترای حقوق گرفت و اکنون (۱۹۹۰ میلادی) در 
سانفراسیسکو زندگی می‌کند. 

سرهنگ فتح‌الله خان پهلوان هم‌دورهُ محمدرضاشاه در دانشکده افسری 
بود. در سال‌های ۱۳۳۰ که هنوز «گارد جاویدان» برای محافظت شاه تشکیل 
نشده بود» محمدرضاشاه سرهنگ فتح‌الله‌خان پهلوان راء که مورد اعتماد وی 
بودء به فرماندهی هنگ دانشکده افسری منصوب کرد تا حفاظت شخصی او 
را هم به عهده داشته باشد. فتح‌الله‌خان هر روز از خانه خود با دوچرخه به 
دانشکده افسری می‌رفت. در آن موقع تازه اسب‌های افسران را جمع کرده 
بودند و هنوز هم جیپ متداول نشده بود. بدین جهت عده‌ای از افسران با 
دوچرخه به سر کار می‌رفتند. 

در سال ۱۳۳۳ که شبکه فعالیت توده‌ای‌ها در ارتش کشف شد. یکی از 
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معماها این بود که هر روز صبح در داخل تمام آبریزهای دانشکده افسری 
اعلامیه‌های حزب توده پبخش می‌شد. پس از تحقیقات زیاد معلوم شد 
سرهنگ فتحالله خان پهلوان افسر مورد اعتماد شاه که مامور بود اگر 
توده‌ای‌ها در دانشکده افسری رسوخ پیدا کتند» گزارش دهد خود توده‌ای 
شده است. فتح‌الله خان اعلامیه‌های حزب توده را زیر لباس خود مخفی 
می‌کرد و با دوچرخه به دانشکده افسری می‌برد. در آنجا شخصاً آبریزها را 
بازدید می‌کرد و اعلامیه‌ها را پخش می‌نمود. بعد از آن شیپور بیدارباش 
صبحانه بروند. زمانی که دانشسجویان به آبریزگاه می‌رفتند» اعلامیه‌ها را 
می‌خواندند. با دستگیری سرهنگ فتح‌الله خان. شبکه توده‌ای دانشکده 

ارتشبد فتح الله مین‌باشیان در شبراز تعربف می‌کرد: «من نمی‌دانم 
اعلیحضرت چرا فتح الله پهلوان را برای فرماندهی دانشکده افسری انتخاب 
کردند و من را انتخاب نکردند.» در آن موقع؛ مین‌باشیان ارتشبد بود و فتح‌الله 
خان بهلوان سرهنگ اخراجی ارتش.۲۱ 


خانواده‌های مادری رضاشاه 


همان طور که اشاره شد. نوش آفرین مادر رضاشاه. از خانواده‌های گرجی 
بود که هنگام تسلیم هفده شهر قفقاز به روسیه. در زمان فتحعلیشاه قاجار به 
ایران مهاجرت کرده بودند. عباسعلی خان (پدر رضاشاه) نیز از طریق مادرش 
با خانواده نوش افرین اشنا شد. 

وی اور عیفر رها نت کر قر رگن او حکیم علی خان بود که ابتدا 
در دستگاه کامران میرزای نایب السلطنه و سیس در اندرون ناصرالدین شاه 
پزشک بود. برادر دوم نوش آفرین ابوالقاسم بیگ بود که در قزاقخانه کار 
می‌کرد. برادر سوم حسین خان نام داشت که هنگام عروسی نوش آفرین 
حدود ۱۹ یا ۲۰ سال داشت و همراه عروس به الاشت رفت. 


نوش آفرین نزد برادر بزرگ خود در تهران زندگی می‌کرد که عباسعلی خان 
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مریض شد و به تهران آمد و به دستور کامران میرزا در خانه این پزشک 
ستری شد. 

همان‌طور که حکایت آن گذشت. نوش آفرین در این موقع شانزده ساله 
بود. او به ازدواج عباسعلی خان در آمد و با او به الاشت رفت و در آنجا حامله 
شد. پس از چندی. عباسعلی خان باز بیمار شد. او به تهران امد و همان جا 
فوت کرد( وش‌آفرین در الاشت رضا را به دنیا آورد و متعاقب آن با برادرش 
حسین و نززاد خود از الاشت فرار کرده به تهران رفت. ۲" 

نوش آفرین با نوزاد خود به خانه برادر بزرگش حکیم علی خان وارد شد؛ 
همان‌جا که از کودکی زندگی کرده. بزرگ شده و عروسی کرده بود.۲۲ 

از فوت عباسعلی خان یکی دو سال گذشت. رضا کمی بزرگ شد. تازه 
می‌توانست راه برود و حرف بزند. حکیم علی خان ازدواج کرده بود و همسر 
او خانمی بود به نام منورالدوله که خواهر ضرغام السلطان بود. دیگر زندگی با 
یک بچه در خانه برادر برای نوش آفرین مشکل بود. علاوه بر آن؛ حکیم علی 
خان هم برای ادامه تحصیل به آلمان رفت و نوش آفرین بی خانه شد. 

گرچه ابوالقاسم بیگ برادر دوم نوش آفرین در قزاقخانه کار می‌کرد و از 
کمک به خواهر مضایقه نداشت. ولی شغل مناسبی نداشت و قادر نبود 
خواهرش را نزد خود بیاورد و از او نگهداری کند. 

ادامه اين نوع زندگی غیرممکن بود. نوش آفرین ناچار شد تن به ازدواج 
مجدد بدهد. یکی دیگر از مهاجرین قفقازی که با خاتواده آنها رفت و آمد 
داشت. از نوش آفرین خواستگاری کرد. ازدواج صورت گرفت و نوش‌آفرین 
از تنگنای زندگی خلاص شد. . 

نام شوهر دوم نوش آفرین به طور دقیق معلوم نیست. ولی اشاراتی وجود 
دارد دال بر اين که نام او هم داداش بیگ بوده است. این تشابه اسمی بین نام 
شوهر اول و دوم نوش آفرین مشکلاتی برای مورخان ایجاد کرده است که 
تغل آ در شرح حال داداش بیگ خواهد آمد. 

در اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا گزارش مفصلی در شرح حال 
خاندان پهلوی موجود است که در آن نوشته شده که نوش آفرین از شوهر دوم 
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دارای فرزندی شد که بعدها در ارتش فزاق خدمت کرد. در جای دیگر نام او 
را حدیکخان ذکر کرده است. ۲۴ 

به هر صورت. دوران آسودگی خیال نوش آفرین زیاد طول نکشید. اين مرتبه 
نوش آفرین بیمار شد و به‌زودی جان به جان آفرین سپرد و از مصائب دنیا خلاص 
شد. او مرد بل از این که فرزندش را از محبت مادری سیراب کند. رضاشاه در 
زمان سلطنت بارها گفته بود: «من هرگز محبت پدر و مادر را ندیدهام.» ۵ 

جسد نوش آفرین را در نزدیکی خانه‌اش در قبرستان حسن آباد دفن 
کردند. قبرستان حسن آباد در شمال محله سنگلح بود؛ همان‌جا که امروزه 
قسمتی از آن چهارراه حسن‌آباد و قسمت دیگر اداره آتش نشانی است. این 
زمین‌ها همه جزو املاک میرزاحسن خان مستوفی الممالک بود و به همین 
جهت آنجا را حسن آباد می‌خواندند. 

9 نوش آفرین را برخی منابع ۵ قفمری ذکر نموده‌اند که 
مسلماًاشتباه است چون این تاریخ؛ تاریخ فوت عباسعلی خان است. رضاشاه 
مکرر گفته است: «مادرم حکایت آمدن از الاشت ت را به تفصیل برای من 
تعریف کرده»؛ لذا باید رضاشاه حداقل هفت ساله بوده باشد تا تعریف‌های 
مادر را به آن دقت در خاطر داشته باشد. ببا این حساب. تاریخ فوت 
نو شآفرین ۱۲۶۳ خورشیدی است. 


سرنوشت قبر نوش‌آفرین 
پنجاه سال از فوت نوش آفرین گذشت. رضا در محله سنگلج در نهایت فقر و 
"تنگدستی بزرگ شد. سرباز شد. جنگ‌ها رفت. درجات گرفت؛ سردار سبه 
شد وبه سلطتت رسید. وقتی به سلطنت رسید. هر وقت از کنا ر محله سنگلج 
می‌گذشت تمام خاطرات تلخ دوران کودکی و زجرهای مادرش را به یاد 
می‌آورد. او تحمل این زجر روحی را نداشت. یک روز شهردار تهران را 
احضار کرد و دستور داد تمام محله سنگلج و خانه‌های آن و قبرستان 
حسن اباد را خراب و انجا را تبدیل به پارک شهر کند. 

مردم از خرابی خانه‌هایشان در محله ستگلج: و خصوصاً از خراب کردن 
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قبرستان حسن آباد بسیار ناراضی بودند. دست به دامان قائم مقام الملک رفیع 
شدند تا از رضاشاه تقاضا کند که حداقل از تخریب قبرستان صرف‌نظر نماید. 
آن روزها قائم مقام الملک رفیع مورد توجه رضاشاه بود و تقریبا هز روز 
بعدازظهر به حضور شاه می‌رسید. یک روز در موقع مناسب خواسته مردم را 
به اطلاع شاه رساند و درخواست کرد که اجازه دهد قبرستان حسن آباد به 
حال خود باقی بماند و یادآوری کرد که مادر اعلیحضرت هم در آنجا دفن است. 
رضاشاه از شنیدن نام مادرش و تقاضای قائم مقام الملک شدیدا متغیر 
شد و گفت: «مرده‌پرستی را کنار بگذارید. به قبر مادر من چکار دارید؟ باید 
این قبرستان که مادر من در آن دفن است. تبدیل به پارک ۲۴ 
بدین ترتیب رضاشاه خود یگانه نشانی را که از خانواده مادرش موجود 
بود از بین برد. 
اپرالقاسم بیگ 


ابوالقاسم بیگ دایی رضاشاه بود. رضا از هفت سالگی که مادرش را از دست 
داد چون کس دیگری را نداشت تحت سرپرستی دایی خود ابوالقاسم بیگ 
در آمد. رضاشاه ابوالقاسم بیگ را «دایی جان» صدا می‌کرد. 

ابوالقاسم بیگ مرد نسبتاً فقیری بود که با درجه مُعین نایبی» که آن را 
می‌توان معادل استوارهای امروزی دانست. در قزاقخانه خدمت می‌کرد. او 
بعضی اوقات خیاطی می‌کرد و برای قزاق‌ها لباس می‌دوخت و برخی اوقات 
در آشیزخانه قزاقخانه غذا می‌بخت.۲۷ 

ابوالقاسم بیگ چون در آن موقع فرزندی نداشت. رضا را که یگانه یادگار 
خواهرش بود مانند فرزند خود دوست می‌داشت و انچه می‌توانست برای 
رضا انجام می‌داد تا درد بی‌پدری و بی‌مادری را حس نکند. ولی آنچه 
ابوالقاسم بیگ می‌کرد محدود بود. او نتوانست رضا را به مدرسه بفرستد. 
روزها که ابوالقاسم بیگ به سر کار می‌رفت. رضا ذر کوچه‌های خاکی سنگلج 
با بچه‌های هم‌سن خود به تیله بازی مشغول می‌شد. گرچه معلمی نداشت 
ولی درس زندگی را از همسالان خود می آموخت. 

ابوالقاسم بیگ برای رضا زحمات فراوانی کشید؛ او را بزرگ کرد در 


0 
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قزاقخانه به کار گمارد و برایش زن گرفت. تا افسر شد. ابوالقاسم بیگ هم خود 
ترقی کرد و سرهنگ شد و نام خود را سرهنگ ابوالقاسم خان ایروانلو 
گذاشت. او در اواسط سلطنت رضاشاه فوت کرد. ۲۸ 

در دورانی که رضاشاه نزد ابوالقاسم بیگ زندگی می‌کرد» چند نفر از 
خانم‌های خانواده پدری‌اش به او کمک مالی می‌کردند. یکی نبات خانم 
خواهر بزرگ و تاتتی او بود و دیگری نونوش خانم دخترعموی او که پول یا 
برنج برای او می‌فرستاد. نونوش خانم کمک‌های خود را از طریق پدرش 
سرهنگ فتح الله خان پهلوان که در تهران خیاط بود برای رضا می فرستاد.* 
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بادداشت‌های فصل سوم 


۱ - تاریخ تولد رضاشاه راه مانند نام پدر او چندین نوع نوشته‌اند: 

آقای سعید نفیسی در تاریغ معاصر ایران نام پدر رضاشاه را عباسقلی و تاریخ تولد رضاشاه را 
۴ اسفند ۱۲۵۷ و تاریخ فوت پدر را ۵ آذر ۱۲۵۸ نوشته‌اند. بدین ترتیب رضا هنگام فرت پدر ۸ 
ماه و ٩‏ روز داشته است.(آقای سعید نفیسی در محاسبه. یک سال اشتباه کرده‌اند. اگر تولد را ۱۲۵۶ 
و فوت پدر را ۱۲۵۷ می‌نوشتند؛ بقیه مطالب درست در می آمند.) 

در کتاب عصر پهلوی و تحولات ایران نوشته دکتر نصرت الله حکیم الهی, نام پدر رضاشاه 
عباستلی و تولد رضاشاه ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ (< ۱۲۹۵ فمری < ۱۸۷۸ میلادی) نوشته شده است. 
دکتر الموتی در ایران در عصر پهلوی نام پدر رضاشاه را عباسقلی. معروف به داداش بیگ, و 
تاریخ تولد رضاشاه را ۲۴ اسفند ۶ (2 ٩‏ ربیم الاول ۵ قمری - ۱۴ مارس ۱۸۷۸ میلادی) 
دانسته و درگذشت پدر او را در ٩‏ ماهگی تولد رضاشاه نوشته است. 

آقای دکتر میمندی‌نژاد در مقالات مفصل خرد در مجله رنگین کمان می‌نویسد که رضاشاه در 
اظهارنامه‌ای که برای گرفتن سجل احوال داده است. تاریخ تولد خود را ۱۲۵۶ شمسی نوشته و 
کریم آقا برذرجمهری هم یکی از شهود بوده است. 

چون روز تولد رضاشاه رسما ۲۴ اسفند ۱۲۵۶ اعلام شده ما هم ان را در اینجا آورده‌ايم. این 
تاریخ مطابق است با ٩‏ ربیم‌الاول ۱۳۹۵ قمری و ۱۴ مارس ۱۸۷۸ میلادی. 

۲ - در کتابی به زبان عربی» نوشته علی بصیری. ترجمه اقای محمد حسین استخر نوشته شده: 
روزی امیر موید سوادکرهی در بیشه‌ای دنبال شکار بود؛ فریادی از زنی شنید. به سمت او رفت. 
دید زن در حال زاییدن است. او را به قصر خردش برد و زن در آنجا حمل خود را به زمین گذاشت. 
ایخ وت ترتخ‌آفرین و مشرنن رشاشاه اس (این شکایي کامل اتکی اس جون در الاشتت 
بیشه وجود ندارد و امیر مژید هم در آنجا قصری نداشته است.) 

۳ آقای دکتر کامبیز پهلوان در مصاحبه خود با نویسنده گفت که داداش بیگ: آردلی ( گماشته‌ای) 
از نهر ال هر اه ود او وخه برد که تک او بت عاله وه ات غرم آنقفت رش افریی به هرن 
هم حسین همراه قافله بوده است. مخبرالسلطنه هم در کتاب خاطرات و خطرات صفحه ۲۸۵ 
می‌نویسد: «روز عید سال ۱۳۰۸ رضاشاه گفت که من ثیرخوار بودم که مادرم مرا به تهران آورد... 
در راه از حیات من مأیوس شدند.. دایی من خراست مرابه خاک بسپارد...» با توجه به این مطالب 
روشن است که حسین (آردل عباسعلی خان) برادر نوش آفرین بوده است. 

۴ شیخ الملک اورنگ در خاطراتش می‌تونسد:«ذر اوابل سلطتت: زضاضاه را هت تفر بودی که 
از ساعت ۱/۵ تا ۴/۵ شرفیاب بودیم. دکتر امیراعلم؛ سرلشکر نقدی (سردار رفعت)؛ شکره الملک؛ 
امیر شوکت الملک علم. خدابارخان: امیرنظام گروسی. ادیب الملک سمیعی. رضاشاه با لباس 
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نظامی و کلاه قدم می‌زد. سیگار می‌کشید و چای می‌خورد. او هیچ‌گاه شوخی نمی‌کرد و هر وقت 
سرحال بود از بچگی خود تعربف می‌کرد. این مطالب هم جزو آن صحت‌های رضاضاه است.» 
حکایت گرفتار شدن نوش‌آفرین در گردنه امامزاده هماشم را ملک الشعرای بهار نیز در کتاب 
احزاب سیاسی ایران صفحه ٩‏ نوشته است. 

۵ این جمله را حسین مکی در تاریخ بیست ساله ایران از قول مهندس احمد مصدی فرزند 
دکتر مصدق نقل کرده است. 

۶ روز فرت عباسعلی خان داداش بیگ از روی سنگ قبر او تعیین شده و تاریخ‌های دیگری که 
نوشته‌اند؛ نادرست است. رضاشاه هم در یکی از مسافرت‌های مازندران به همراهان خود گفته که 
دوباهه بودم که مادرم مرا به تهران آورد. اين گفتار با چهل روزه بودن او مغایر نیست. چون بچه 
چهل ررزه را دو ماهه هم می‌گویند. 

۷ مصاحبه روی نوار از آقای حسن متین که از قرل پدر خودشان آقای محمد شغیع زاده نقل 
کرده است. (مصاحبه در نیس. فرانسه, سال ۱۹۸۹ میلادی) 

۸ آقای عباسقلی گلشاییان بعدها چند مرتبه وزیر شد. 

.۴۲۸ -ایران در عصر پهلوی. دکتر المرنی؛ ج ۵ ص‎ ٩ 

۰ اظهار نظر آفای دکتر گودرزی» پزشک علیخان؛ بوستن» ۱۹۹۰ 

۱ - مانند یادداشت ۷ بالا . 

۲ - ملک الشعرای بهار در صفحه ۶٩‏ کتاب احزاب سیاسی می‌نریسد: در بار فروش (2 بابل) از 
مرحوم محمود رئیس که مردی معمر و فاضل و درویش بود شنیدم که می‌گفت: «رضاشاه از ایل 
پالانی است و از قضا بین پالانی و پهلری قرابت لفظی عجیبی موجود است. اما گمان ندارم خود 
رضاشاه ملتفت نام عشیره خود بوده و اين اسم پهلری را بدین مناسبت انتخاب کرده باشد.» 

۳ فون بلوشتر که در سال ۱۹۳۲ میلادی (< ۱۳۱۱ خورشیدی) با سمت سفیر آلمان به ایران آمد 
و بعدها خاطراتش را منتشر ساخته. می‌نریسد که وقتی پروفسور هرتسفیلد - شرق‌شناس -به ایران 
امد؛ یک روز رضاشاه درباره لغت پهلوی از او پرسید. وی جواب داد که پهلوی نام زبان فارسی 
است که قبل از فارسی دری متداول بوده است. بعدها نام سکنه خراسان پهلوی نامیده شد و معنی 
ان معادل پهلوانی است. 

ریلیام شوکراس (5320۲055) در کتاب خود آخرین سفر شاه (106 عم 5 :5:۵1 106) می‌نویسد 
که آلمان‌ها برای این که خود را به رضاشاه نزدیک کنند, گنتند که ایرانیان از ناد آریا هستند و با 
آلمان‌ها هم‌نژادند و رضاشاه را تشویق کردند که نام پهلوی را برای خود بگیرد. (اين گفته صحیح به 
نظر نمی‌رسد چون المان‌ها معتقد نبردند که ایرانیان: اریایی هستند. حتی هیتلر ازدواج المانی‌های 
خالص را با ایرانیان ممنوع کرد -نویسنده). 

۴ شرح غار الاشت و نوشته‌های زبان پهلوی در یادداشت شماره ۲ بخش اول آمده است. علاوه 
بر ان. در این غار سکه‌های ساسانیان هم پیدا شده است. 

۵ ملک التمرای بهار در زیرنویس صفحه ۶٩‏ کتاب احزاب سباسی می‌نویسد که پهلوی قبلاً نام 
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خانوادگی میرزا محمودخان عضو وزارت پست و تلگراف که از فضلا و آزادیخواهان معروف 

است بوده و علاوه بر آن» عنوان تلگرافی بانک شاهنثاهی (بانک انگلیس) هم «پهلری» بوده است. 

مشابه این واقعه در زمان محمدرضاشاه اتفاق افتاد. المو تی در کتاب ایران در عصر پهلوی صفحه 
یکی از امرای ارتش می‌گفت سرلشکر ابوترابیان که از دوستان نزدیک ارتشبد آریانا بود و 
مدتی هم ریاست دفتر او را برعهده داشت. وقتی دید که منرچهری نام فامیل خود را به آریانا 
تغییر داده او هم ابوترابیان را به آریامهر مبدل ساخت که یکی آریانا و دیگری آریامهر گردید. 
هنگام اعطای لقب آریامهر به محمدرضاشاه پهلوی مقامات ارتشی به سرلشکر آریامهر تذکر 
دادند که دیگر نباید از نام فامیل انتخابی خرد استفاده کند. به همین جهت او هم با حفظ کلمه 
«آریا» پسوندی برای نام خود انتضاب نمود. 
باتوجه به این که هنگام تشکیل سلسله پهلوی دارنده نام خانوادگی پهلوی ناچار شد از آن 
صرف‌نظر کند و محمود پهلوی تبدیل به «محمود محمود» شود این بار هم باز تاریخ تکرار 
شد و سرلشکر اریامهر تبدیل به سرلشکر «اریا...» سل . 

۶ و ۱۷ -مصاحبه با آقای دکتر کامبیز پهلوان؛ بوستن, آمریکاء ۱۹۹۰ میلادی. 

۹ - مانند یادداشت ۱۶ بالا. 

۰ کتاب افسران توده‌ای صفحه ۶۳ می‌نویسد که محکومیت این افسران به شرح زیر اعلام شد: 

سرهنگ دو پیاده فتح الله فرزند علیمحمد پهلوان مسئول حوزه. زندان دائم... ستوان یکم توپخانه 

قدرت الله فرزند نظر پهلوان زندان دانم... 

۱ مانند بادداشت ۱۶ بالا. 

کودکی رضاشاه تهیه و در روزنامه‌های خود چاپ کردند که اکثر آنها پر از اشتباه است. روزنامه 

مورنینگ پست لندن در شماره ۲۵ مارس ۱۹۲۶ (2 ۴ فروردین ۱۳۰۵) چنین نوشت: 


مورنینگ پست - ۲۵ مارس ۱۹۲۶ (۴ فروردین ۱۳۰۵) 

از تهران: 

همه می‌دانند رضاشاه پهلوی که امروزه بر قلمرو ایران حکومت می‌کند و ایرانیان او 
را شاهنشاه می خوانند از خانواده کوچک و گمنامی برخاسته و راجع به زمان کودکی 
و دوره جوانی او داستان‌های زیاد در این سال‌های اخیر نقل شده ولی این داستان‌ها 
خارج از موضوع است و من اکنون می‌توانم اطلاعات صحیحی راکه این زمینه به 
دست آورده‌ام برای خوانندگان بیان کنم. در نزدیکی کوه دماوند که بلندترین قله 
رشته کوه‌های البرز است» دهکده کوجکی به نام سوادکوه تقریباً در مسافت یکصدو 
پیست و پنج میل شمال شرقی تهران واقع می‌باشد... یکی از درجه‌داران نظام قدیم 
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ایران به نام عباسقلی در آن دهکده به سختی زندگی می‌کرد و با زراعت قطعه زمین 
کوچک خود روزگار به سر می‌برد... اين مرد یک بار به تهران آمد و از یکی از زن‌های 
تهران خرشش آمد و او را همسر دوم خود ساخت. آنگاه با همسر جدید به کاشانه 
خرد مراجعت کرد و از اين زناشویی پسری به دنیا آمد که رضا نامیده شد... رضا 
کودکی سه ساله بود که پدرش درگذشت و از آن پس مشکلات و دردسرهای 
خانوادگی شروع گردید. عبال اول عباسقلی که طبعاً و از روز اول از مادر رضا بش 
می‌آمد با فرزندان خرد نقشه کشید که رضا را بکشند و از دست کودک خلاص شوند. 


فرار با مشقت 
مادر رضا از این دسیسه خبردار شد و شبی تصمیم گرفت که به هر قیمت فرزند خود 
را از چنگال آنها نجات دهد... بدین جهت. در پناه ناریکی شب کودک سه ساله خود 
را بر پشت بسته با پای پیاده جاده ناهموار و سنگلاخ و ناامن تهران را در پیش گرفت 
و در تهران با قزافی ازدواج کرد و طقل خود را طی سالیان دراز با کمال دقت و 
محبت پرستاری کرد. در واقع از خردگذشتگی و اعتماد به نفس این شیرزن رضا را از 
مرگ نجات داد و اینها صفات مخصرص و برجسته‌ای است که رضا از مادر دلیر 
خود به ارث برده است... ناپدری رضا نیز او را بسیار دوست می‌داشت و همه گونه 
وسایل آسایش و راحتی کودک را فراهم ساخته بود و طبق عادت بسیار قدیم ایرانیان 
که فرزند باید هميشه حرفه و پیشه پدر را انتخاب کند, رضا در هفده‌سالگی به عنوان 
یک تابین وارد خدمت در تیپ قزاق گردید. 

۳ - آقای اپرالفتح آتابای و خانم ایشان عقیده دارند که حکیم علی خان سرهنگ برادر رضاشاه 

بوده است. 

۴ از کتاب از ظهور تا سقوط مجموعه اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا؛ صفحه ۱۲۴ (این 

گزارش به طور غیرمستقيیم حدیکخان را پدر سرلشکر آتابای ذکر کرده که اشتباه است. چون آتابای 

و جعفربای شهرت دو طایفه ترکمن حوزه دشت گرگان می‌باشد). 

۵ - خاطرات شیخ الملک اورنگ. سالنامه دنیا. 

۶ نقل از قائم مقام الملک رفیع. شگفتی‌های زندگی رضاشاه. صفحه ۲۲. 

۷ بهان احزاب سیاسی و همچنین خاطرات سرنیپ نصرالله زاهدی, ایران در عصر پهلوی. 

صفحه ۳۸۶ 

۸ ملک الشعرای بهار در احزاب سیاسی ایران می‌نوبسد که ابوالقاسم خان بعدها سرهنگ شد 

(سرهنگ ابوالقاسم ایروانلو) و در اواسط سلطنت رضاشاه فوت کرد. 

٩‏ - مانند بادداشت ۱۶ بالا. 
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فصل چهارم 
استخدام در قزاقخانه 

اعتماد السلطته در کتاب الماثر و الاثار ارتش ایران را در زمان ناصرالدین شاه 
چنین توصیف می‌کند: 

در سال ۱۳۰۶ قمری «قشون حاضر رکاب از پیاده نظام و سواره و توپخانه 
وغیره یکصد و پنجاه هزار نفر و ذخیره پنجاه هزار نفر بوده است.» 

این قشون از ده تومان (لشکر) و هر تومان از چهار تا ۱۸ فوج تشکیل شده 
بود. به جز این تعدادی هم «افواج قاهره» وجود داشت. 

فوج سوادکوه استثنائاً داخل تومان‌ها نبود بلکه قراول خاصه (یا گارد 
شاهی) بود. آذربایجان جزو تومان اول و دارای ۱۲ فوج و عراق با ۱۸ فوج 
جزو تومان دوم بود. افواج قاهره در شهرستان‌ها بودند و تعداد آنها معین نبود 
بلکه هر فوج یک نفر مسئول داشت که در موقع ضرورت عده‌ای را جمع 
می‌کرد و به فرمان دولت به جنگ می‌فرستاد. 

درجات نظامی از ابتدای قاجاریه عبارت بود از: امیرتومان؛ میرپنج؛ 
سرتیپ اول و دوم و سوم. سرهنگ اول و دوم یاور اول و دوم سلطان اول و 
دوم نایب اول و دوم معین نایب وکیل باشی. وکیل چپ. وکیل راست. 
سرجوخه و تابین. 

معمولا یک فوج می‌بایست یک واحد ۵۰۰ نفری می‌بود و هر ۵۰۰۰ نفر 
زبرفرمان یک میرپنج و هر ۱۰۰۰۰ نفر زیر فرمان یک امیرتومان اداره 
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می‌شد» ولی عملاً هيچ‌گاه اين قاعده رعایت نمي‌شد. 

فرمانده یک فوج در تومان اول و دوم معمولا یک سرتیپ و در برخی یک 
سرهنگ بود ولی در افواج قاهره که جزو تومان‌ها نبودند. ممکن بود رئیس 
فوج یک سرهنگ؛ یک سرتیپ یا حتی یک امیرتومان باشد. واحدهای آزادی 
هم به نام دسته وجود داشت که معمولاً سواران داوطلب بودند و به صورت 
مستقل کار می‌کردند. ۱ 

اغلب. درجات سرهنگی؛ سرتیبی و خصوصاً میرپنجی و امیرتومانی به 
صورت لقب به افراد داده می‌شد و نه تنها گروهی میرینج و امیرتومان بدون 
سپاه وجود داشت, بلکه میرینج‌هایی پیدا می‌شدند که پنج ساله و ده ساله 
بودند. 

لغت میرپنج را میرپنجه هم می‌گفتند. برخی افسران که رسماً فرمان 
میرپنجی نداشتند ولی در سربازخانه رشادت‌هایی نشان داده بودند؛ با وجود 
این که هتوز درجهٌ سرهنگی داشتند به میرپتجه مشهور می‌شدند و پس از 
مدتی همه آنها را میرپنج صدا می‌کردند. از آن جمله رضاخان است که از 
هنگامی که درجه سرهنگ دومی داشت. میرینجه خطاب می‌شد و در زمانی 
که سرهنگ تمام شد. او را میرپنج می‌خواندند. 

ناصرالدین شاه در مسافرت‌های خود به اروبا ارتش‌های اروبایی را دید و 
علاقه‌مند شد که مطابق آنها ارتش ایران را نوسازی کند. او از امپراتور اتریش 
و از تزار روس خواست که واحدهایی مشابه انچه خود دارند. در ایران 

متعاقب درخواست ناصرالدین شاه یک فوج اتربشی در تهران درست شد 
که دارای دو رژیمان پیاده نظام یک فوج مخبران؛ یک فوج ژنی (مهندس) و 
عده‌ای تویچی بود. در این فوح ده سرهنگ و ده نایب سرهنگ ۱۱ یاور 
(< سرگرد), ۴۷ سلطان؛ ۵٩‏ نایب اول» ۱۷ نایب دوم و ۱۲ وکیل باشی وجود 
داشت. فوج اتریشی زیاد دوام نیاورد و پس از چندی منحل شد. 


تأسیس قزاقخانه 
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فزافخانه از این جهت مهم است که در تاریخ معاصر ایران نقش بزرگی بازی 
کرده است. رضاخان از چهارده سالگی وارد قزاقخانه شد. در آنجا تعلیم دید 
و انضباط نظامی را فرا گرفت. او در قزاقخانه تمام درجات نظامی را از 
سربازی تا سرداری قدم به قدم بالا رفت تا سرانجام توسط همین فزاقخانه 
کودتا کرد و ریاست کل قوای قزاق را به عهده گرفت. رضاخان آخرین فرمانده 
قزاقخانه بود و او بود که قزاقخانه را متحل کرد. 

تأسیس قزاقخانه به طور کلی ننگی برای ارتش ایران بود. ارتشی که تحت 
فرماندهی نادرشاه سرتاسر هندوستان فندها ترکستان و بخارا و خیوه را 
تصرف کرد و عثمانی‌ها را شکست داد. تباید ۱۴۰ سال بعد کارش به آنجا 
بکشد که برای آن معلم قزاق از روسیه بیاورند و سرداران ایرانی تحت نظر 
افسران روس قرار بگیرند. ولی با فدا کاری‌ها و جانبازی‌هایی که افسران دست 
پرورده اين قزاقخانه در استقلال و ترقی ایران و نجات آن از اضمحلال کامل 
انجام دادند» این نتگ شسته شد. 

بعد از لشکرکشی نافرجام هرات. ناصرالدین شاه به فکر افتاد که از 
مزایای سلطنت استفاده کند. رجال آن روز آنقدر در مورد فرنگ تعریف‌های 
جالب کرده بودند که شاه در ۲۱ صفر ۱۲۹۰ قمری بار سفر بست و رفت تا از 
نزدیک فرنگستان را ببیند. 

آن روزها مسافرت با کالسکه انجام می‌گرفت و راه فرنگ از رشت و بندر 
انزلی (-پهلوی) بود. از آنجا با کشتی به باکو می‌رفتند و از باکو با ترن به 
مسکو و سایر نقاط ارویا. سفر ناصرالدین شاه چهار ماه طول کشید. 

در این سفر چنان به سلطان صاحبقران خوش گذشت که وقتی برگشت 
تمام فکر و ذکرش مسافرت مجدد به فرنگ بود. فرنگ با آن همه بانوان زیبا؛ 
میهمانی‌های مجلل. هتل‌های اعلاه باغ وحش‌ها خیابان‌ها» نمایشگاه‌ها 
تئاترها و... بالاخره قبله عالم روز اول ربیع الاول ۱۲۹۵ قمری (< ۱۸ اسفند 
۶ مجدداً بار سفر بست و از راه روسیه عازم فرنگ شد. " 
تاصرالدین شاه در اولین کشور اروپایی؛ یعنی روسیه مهمان تزار شد. تزار 
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در میدان مشهور به «شان دو مارس» در سن پترزبورگ از شاه ایران پذیرایی 
شایانی کرد و به افتخار او یک نمایش و رژه نظامی از قزاق‌های روس ترتیب 
داد که در آن قزاق‌ها با لباس‌های زیبا مهارت و چالاکی خود را در سوارکاری 
و رزمآوری نشان دادند. 

ناصرالدین شاه فوق‌العاده مجذوت نمایش فزاق‌ها شد. میرزاحسین خان 
سپهسالا رکه همراه شاه بود» شاه را تشویق کرد که از تزار تقاضا کند یک معلم 
قزاق به ایران بفرستد تا قزاقخانه‌ای تأسیس کند و عده‌ای را مشابه قزاق‌های 
روسی تعلیم دهد. تزار هم از خدا خواسته» موافقت کرد تابدین وسیله 
تفوذی در ارتش ایران به دست آورد. موافقتنامه فوراً تنظیم شد و طی 
تشریفاتی ناصرالدین شاه و تزار شخصاً آن را امضا کردند." تاریخ امضای 
قرارداد تأسیس فزاقخانه ۱۸۷۸ میلادی. مطابق ۱۲۹۵ هجری قمری و «سی 
و یکمین سال سلطنت ناصرالدین شاه» است. وقتی که تشریفات امضا به پایان 
رسید»ه ناصرالدین شاه به فارسی گفت «مبارک راشد!» او نمی‌دانست که این 
موافقتنامه بهترین هدیه تولد برای رضای سوادکوهی است که چند روز پیش 
به دنیا آمده نود. 

رضا از اين هدیه بهترین استفاده را کرد. او در اولین فرصت وارد این 
از نواده ناصرالدین شاه گرفت و بر سر خود نهاد. 


اولین فرمانده فزاقخانه 
اولین فرمانده قزاقخانه پالکونیک (< سرهنگ) الکسی ایوانویج دومانتویج ۴ 
(ط)ازبماحعصنظ تبمجد۲ وهله) برد که طبق یک فرارداد خصرصی سه 
ساله در جولای ۱۸۷۹ میلادی (< ۱۲۹۶ قمری) به ایران وارد شد و به 
زودی یک فوج ۵۰۰ نفره قزاق تشکیل داد که افسران آن همگی روس 
بودند. 

همراه سرهنگ دومانتویج سه افسر روسی به ایران آمدند به نام‌های: 
سروان گوکارتگو (۰)001۵76081 ستوان ما کودکین («۷۵۲0۵۵) و ستوان 
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ابرزوف (۵06۲706). 

فرماندهان روسی قزاقخانه را تزار انتخاب می‌کرد. درجه آنها معمو لا 
پالکونیک (-سرهنگ) بود و ترقی آتها به فرمان تزار انجام می‌گرفت. هر 
فرمانده طبق یک قرارداد خصوصی استخدام می‌شد که مدت قرارداد؛ 
حقوق وظایف و مسئولیت‌های او در آن ذکر شده بود. علاوه بر سرهنگ که 
فرمانده قزاقخانه بود, عده‌ای هم افسرانی با درجات پایین‌تر بودند که آنها را 
«مشاق» می‌گفتند و درجات آنها از بالا به یایین عبارت بود از: یساول (یا 
کاپیتان» یعنی سروان) بارودچیک و پادبارودچیک (2 ستوان). 

لباس قراق‌های ایران تقلیدی از لباس قزاق‌های روسی بود؛ شامل 
چرکزی» که لباس بلندی بود با دو رج جای فشنگ در دو طرف سینه که در 
آنها فشنگ زینتی از برنز یا نقره میناکاری شده می‌گذاشتند. قبای سفید. کلاه 
پوست معروف به پاپاخ از پوست گوسفند. کمربند که تسمه سیاه‌رنگی بود که 
به آن آویزهای نقره کوب آویخته شده بوده چکمه ساقه‌نرم قمه بر روی شکم 
و شوشکه که به کمربند آویخته می‌شد. شوشکه (و بعدها شمشیر) علامت 
شرافت نظامی بود. 

بعدها که تعداد فوج‌ها اضافه شد. فوج گارد شاهی چرکزی از ماهوت 
قرمز و کلاه پوست سفید داشت و بقیه فوج‌ها چرکزی سرمه‌ای و کلاه پوست 
سیاه داشتند. اسلحه کمری افسران قزاق نوغان روسی بود که با تسمه سفید به 
کمر وصل می‌شد. 

کلیه قزاق‌ها ابتدا سواره نظام بودند. محل فزاقخانه در تهران در محوطه 
بزرگی بود که بعدها در آن شهرباتی کل کشور وزارت خارجه» موزه ایران 
باستان و پستخانه را ساختند. 

از ابتدا که خواستند افسر و سرباز برای قزاف‌خانه استخدام کنند بیشتر 
ایرانیان مهاجر از قفقاز و گرجستان, که بعد از جنگ ایران و روس به ایران 
مهاجرت کرده بودند و ارامنه داوطلب خدمات در قزاقخانه شدند و این رویه 
سال‌ها ادامه یافت. به طوری که تا آخرء اکثر قزاق‌های ایرانی از منسوبین 
خانواده‌های مهاجر بودند. رضاخان هم چون مادرش مهاجر گرجی بود از 
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کوچکی وارد قزاقخانه شد. 
دومین فرمانده قزاقخانه 
قرارداد سرهنگ دومانتویج سه ساله بود. در آخر ۱۸۸۱ میلادی (۱۲۹۹ 
قمری) دوران خدمت وی تمام شد و به روسیه بازگشت. مدت کوتاهی معاون 
او کاراوایف سرپرستی قزاقخانه را به عهده داشت. تا در آوریل ۲ مایق 
رمضان ۱۳۹۹ قمری» که سرهنگ چارکوفسکی (۲012110751) طبق یک 
قرارداد سه ساله به ایران آمد؛ و این موقعی بود که کامران میرزا (یسر 
ناصرالدین شاه) وزیر جنگ بود. 

سرهنگ چارکوفسکی افسری زیرک و چاپلوس بود. برای دلخوشی شاه 
سان و رژه نمایش‌های سوارخوبی. جنگ با سرنیزه و مانورهای نظامی در 
بهجت اباد. عباس اباد و دوشان تپه ترتیب می‌داد. از مانورهای مشهور او 
جنگ هفت لشکر بود که طرح آن را ناصرالدین شاه شخصاً نوشت و به همین 
جهت به آن سیار علاقه‌مند بود. 


چارکوفسکی بسیار مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت. به طوری که 
قرارداد سه ساله او تجدید شد. 


بودجه فزاقخانه 


مخارج یک بریگاد قزاق مرکب از ۵۴ افسر و گروهبان و ۶۰۰ تابین (< سرباز) 
براساس بودجه سال ۱۲۹۹ قمری (< ۱۸۸۲ میلادی) به شرح زیر بوده است: 


۱ -مواجب عده مزبور ۶ تومان 
۲ - جیره.برای ۶۶۰ نفر تابین ۸۱۷۶۰ 

۳ لین انست‌ها ۱۵۵۰۰ 
۴-قیمت لباس ۶۰۰ نفر ۴۳۸۵۰ 

۵ - تعمیرات ابنیه فرافخانه ۸۰.۰ 

۶ سوخت چراغ ۶.۰ 
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۷-مخارج اردو ۴۰ 
۸-مخارج متفرفه ۱۰.۰ 
جمع ۶ تومان 
مواجب صاحب‌منصبان و علیق آنها ‏ ۷۰۹۰ 
جمع کل ۶ تومان 


در زمان چارکوفسکی فزاقخانه ترسعه یافت. تعداد فوج‌ها به سه فوج 
افزایش یافت. تعداد قزاق‌ها به ۱۲۰۰ تن رسید و یک دسته موزیک به آن 
افزوده شد. از همه مهم‌تر قزاقخانه که تحت نظر وزارت جنگ بود تبدیل 
شد به بریگاد قزاق اعلیحضرت همایونی. 


سومین فرمانده قزاقخانه 
بر طبق نوشته اعتمادالسلطنه در کتاب الماثر و الأثار در سال ۱۸۸۸ (۱۳۰۶ 
فمری) سرهنگ کوزنین کاراوایف (/۵۲۵۷26 627010) فرمانده فزافخانه 
بوده است. این فرمانده در آخر دوره سرهنگ دومانتویج به ایران آمد و مدت 
کوتاهی نیز کفیل فرماندهی شد و در زمان سرهنگ چارکوفسکی معاون بود و 
پس از او فرمانده شد. 
اعتمادالسلطنه تشکیلات فزاقخانه را در سالنامه سال ۱۳۰۶ فمری چنین 
می‌نوبسد: 
اداره قزاقیه به ریاست پالکونیک کوزنین کاراوایف: 
فوج اول -ابوابجمعی حسن خان امیرتومان آجودانباشی 
فرج دوم -به سرتیپی علی خان سرتیپ 
فوج سوم -به سرتیبی حسن خان فبه‌ای 
موزیکانچیان اداره مربوطه 
سرهنگ کاراوایف در سال ۱۸۹۰ میلادی (< ۱۳۰۸ قمری) به روسیه 
برگشت و به جای او سرهنگ چنور (606۷07)) فرماندهی قزاقخانه ر! به 
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عهده گرفت. 
چهارمین فرمانده قزاقخانه 


در سال ۱۸۹۰ میلادی (< ۱۳۰۸ قمری) سرهنگ چیور به جای سرهنگ 
کاراوایف فرمانده قزاقخانه شد. 

در سال ۱۸۹۲ میلادی (< ۱۳۰۹ قمری) چون عده‌ای از افراد بریگاد به 
دلیل نداشتن بودجه بی اسب بودند فرمانده بربگاد آنها را دریک واحد 
متمرکز کرد و از آنها یک گردان پیاده تشکیل داد. 

گرچه از چند سال قبل به تدریج تعداد نفرات فزافخانه اضافه شده بود» 
ولی آتها اسلحه نداشتند. در زمان چارکوفسکی از روسیه تقاضای خرید 
تعدادی توپ و تفنگ شد ولی تحویل این سلاح‌ها به دلیل نداشتن بودجه 
معوق ماند» تا سال ۱۳۱۰ قمری (< ۱۸۹۳ میلادی) که امپراتور روس ۱۰۰۰ 
قبضه تفنگ ۵ تیر روسی به اضافه چهار عراده توپ صحرایی ساخت کارخانه 
اب رخف مدل ۱۸۷۷ برای دولت ايران به عنوان نمونه هدیه فرستاد. بدین 
ترتیب یک آتشبار توپخانه صحرایی سریع الانتقال هم بر سازمان بریگاد 
قزاق اضافه شد. 

چندی بعد یک آتشبار دیگر» ولی ناقص, بر بریگاد افزوده گردید و 
سازمان آن نیز بدون این که بر تفرات بریگاد علاوه شود به صورت چهار فوج 
درآمد و در آن دو اتشبار توبخانه هم تشکیل یک گردان داد. 

در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۳۱۳ فمری) خدمت چنرر تمام شد و به روسیه 
برگشت و به جای او سرهنگ کاساکوفسکی به ایران آمد. 


ورود رضا به قزافخانه 


سل ۱۳۰۹ ف]مری (< ۱۳۷۰ خورشیدی؟ ۱۸-۹۱ میلادی) در دوران 
فرماندهی سرهنگ چنور» چهارده سال از تأسیس قزاقخانه می‌گذشت و رضا 
هم چهارده ساله شده بود. 
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گرچه رضا خوراک و بهداشت مناسبی نداشت ولی استخوان‌بندی 
درشت را از اجداد پدری خود که همه پهلوان الاشت وه ارت برده برد 
در این سن آنقدر قد کشیده و رشد کرده بود که کاملاً می‌توانست به کاری 
مشغول شود. 

دایی رضا ابوالقاسم بیگ» یک روز او را با خود به قزاقخانه برد تا از 
وبلانی خلاص شود. دو سال قبل از آن» هنگامی که رضا دوازده ساله بود؛ 
ابوالقاسم بیگ سعی کرد او را در قزاقخانه به کار بگمارد ولی متصدیان 
قزاقخانه قبول نکردند. قرار شد در چهارده سالگی مجددا مراجعه کند. 

رضا مشغول کار شد. اما کار غیررسمی مانند پادویی و خدمات سریایی. 
در ازای آن کان غذای خود را می‌خورد و لباس هم می‌گرفت ولی حقوق 
نداشت. گرچه رضا رسماً قزاق نشده بود ولی در تمرین‌های قزاقان شرکت 
کرای * 

چند ماهی گذن شت که سرهنگ چنور تصمیم گرفت از قزاقان بدون اسب 
یک فوج پیاده نظام به قزاقخانه اضافه کند. رضا را رسماً در فوج پیاده قزاق 
قبول کردند. تقت تا رما وارد قزافخانه شد و در اولین فوج پیاده 
مشغول کار گردید. ریاست فوج اول که رضا در آن کار می‌کرد؛ با غلامرضا 
میرپنجه بود. " 

رضا یک سال در فزاقخانه بدین ترتیب کار کرد. غذای خوب و کار زیاد او 
را قوی‌تر و خوش اندام‌تر کرده بود. لباس فزاقی هم به او می‌برازید. 
ایوالقاسم‌ییگ از دیدن این یادگار خواهر خود لذت می‌برد و خدا را شکر 
می‌کرد که نمرده و جوانی رضا را می‌بیند. اما رضا از فوج پیاده راضی نبود. 
قزاق سواره اهمیت بیشتری از پیاده داشت. گرچه هر وقت که یکی از 
فزاق‌های سوار غایب بود. رضا فوراً به جای او سوار می‌شد و در تمرین‌ها 
شرکت می‌کرد» ولی هميشه درصدد بود کارش را عوض کند تااین که 
بالاخره خود را به فوج آتشبار منتقل کرد. 


سال ویایی 
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سال ۱۳۱۰ هجری قمری (۱۲۷۱ خورشیدی) شد. رضا اکنون بانزده ساله 
است. ناصرالدین شاه در اوج قدرت چهل و هفتمین سال سلطنت خود را 
شروع کرده بود که وبا به تهران آمد. 

مردم بیچاره و بی‌دفاع تهران مثل برگ درختان به زمین می‌ريختند. تعداد 
مرده‌ها به قدری زیاد شد که دیگر مردم فرصت نمی‌کردند اموات خود را 
دفن کنند. مرده‌ها در کنار خیابان‌ها و کنار در خانه‌ها پشته پشته روی هم 
گذارده شده بودند تا کسی فرصت کند و برای رضای خدا آنها را به قبرستان 
ببرد و دسته جمعی دفن کند. آنان که پولی داشتند و وسیله به دست می‌آورند 
خانواده خود را برداشته» به دل کوه‌های البرز فرار می‌کردند. می‌گفتند که وبا 
در گذشته هیچ وقت نتوانسته بود از کوه‌های البرز بالا رود. 

گرچه دکتر علی خان مبلغی برای تأمین هزینه زندگی رضا پرداخت 
می‌کرده ولی با این مبلغ نمی‌شد رضا را از وبا محفوظ داشت. ابوالقاسم بیگ 
مرد فقیری بود. او به زحمت خرج خود و خواهرزاده خود را تأمین می‌کرد. 
دیگر رمقی نداشت که به کوه‌های البرز برود و از وبا مصون باشد. او به شدت 
نگران رضا بود. هميشه قیافه نوش آفرین؛ بگانه خواهر خود را به یاد می‌آورد 
که در آخرین ساعات عمرش گفت: «رضا را اول به خدا بعد به تو می‌سپارم 
از او مواظت کن.» 

خانواده‌های مهاجر الب در فزاقخانه مشغول کار می‌شدنده چون زبان 
قفقازی و کمی روسی می‌دانستند و افسران فزاقخانه هم یا روس بودند یا 
قزاق. این خانواده‌ها با هم معاشرت می‌کردند و در مواقع ضروری به درد دل 
و گرفتاری‌های یکدیگر می‌رسیدند و تا حد توانایی از کمک به یکدیگر 
کوتاهی نمی‌کردند. در بین این خانواده‌های مهاجر یکی هم خانواده میرپنج 
کاظم آقا بود که با دو برادرش» علی آقا و قاسم آقا؛ همگی در قزاقخانه در 
ردیف افسران بوده» در اثر کار و لیاقت به مقام و تمولی رسیده بودند. 
ابرالقاسم دست رضا را گرفت و او را نزد میرپنج کاظم آقا برد و گفت من در 
این دنبا غیر از این پسر کس دیگری ندارم. هشت سال زحمت کشیده‌ام تا او را 
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بزرگ کرده‌ام؟ می‌ترسم بیماری وبا او را از بين ببرد. از شما می‌خواهم که 
کمک کنید و او را از دست این بلا محفوظ دارید. میرپنج کاظم آقا با روی باز 
رضا را پذیرفت. او را به خانه خود برد و سپس با بقیه خانواده‌اش آنها را به 
دهی در دل کوه‌های البرز فرستاد. ۲ 

رضا یک سال در آن تاحیه با خانواده کاظم آقا زندگی کرد تا وبا از بین رفت 
و خطر مرتفع شد. همه خانواده به تهران برگشتند. رضا در خدمت کاظم آقا 
ماند وکاظم آقا هم تا آخر عمر حامی و پشتیبان وی بود. کاظم آقا موجب شد 
که رضا در فزاقخانه ترفی کند. افسر شود. به ماموریت‌های مهم برود و 
بالاخره در جنگ‌های آذربایجان که کاظم آقا به فرماندهی قزاق‌ها مأمور تبریز 
شد. رضا را هم که درجه نایب اولی داشت. به عنوان معاون همراه خود برد. 

در این جنگ میرپنج کاظم آقا تیر خورد و در دامان رضا جان داد. رضا او 
را به قم برد و دفن کرد (میرپنج کاظم آقا پدر سرلشکر اسماعیل شفایی است. 
به همین دلیل» رضاشاه اسماعیل آقا شفابی را بسیار دوست می‌داشت). 


کشنه شدن ناصرالدین شاه 


در اواخر سال ۱۳۱۳ هجری قمری (۱۲۷۴ خورشیدی؛ ۱۸۹۵ میلادی) 
ناصرالدیین شاه چهل و نهمین سال سلطنت خود را به اتمام رساند و 
می‌خواست وارد پنجاهمین سال سلطنت شود. 

گرچه قرن ایرانیان ۳۰ سال و قرن فرنگیان ۱۰۰ سال بود ولی ناصرالدین 
شاه پنجاهمین سال سلطنت را یک قرن حساب کرد و خواست جشن بزرگی 
بگیرد و خود را به لقب «سلطان صاحبقران» ملقب کند. 

مقدمات جشنی باشکوه توسط صدراعظم (امین السلطان) فراهم شد. 
ولی چون جشن ۵۰ سالگی سلطنت به سال ۱۳۱۳ قمری افتاده بود و تاریخ 
هجری قمری در آن موقع تاریخ رسمی ایران بود ناصرالدین شاه نگران شد 
که نکند نحسی ۱۳ به گردن او بیفتند. آن هم نحسی دو ٩۱۳‏ یعنی ۰۱۳۱۳ 

سه روز قبل از شروع جشن. ناصرالدین شاه تصمیم گرفت به زیارت 
حضرت عبدالعظیم برود شاید نحوست ۱۳ را بشکند. معمول چنین بود که 
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هر وقت شاه برای زیارت می‌رفت صحن مطهر را قرق می‌کردند تا کسی با 
شاه صدمه نزد و شاه با آسودگی زیارت کند و نمازی در صحن مطهر بخواند. 
ولی آن روز ناصرالدین شاه دستور داد که «قرق نکنند چون ممکن است 
شگون نداشته باشد» و بگذارند که رعایای مملکت ببینند که سلطان صاحبقران 
مانند رعایای خود به زیارت می‌رود. دعا می‌خواند و نماز به جا می آورد. 

این آخرین زبارت ناصرالدین شاه نود. در حرم حضرت عبدالسظیم 
مردی که دستش را برای دادن عریضه پیش آورده بود؛ با شلیک گلوله‌ای به 
عمر سلطان صاحبقران خاتمه داد. ۸ 
دستگیری قاتل شاه 


قاتل ناصرالدین شاه میرزا رضا کرمانی بود. وقتی شاه وارد صحن حضرت 
عبدالعظیم شد. میرزا رضا که از شب قبل برای اجرای برنامه خود در داخل 
صحن مانده بود از پشت پرده خارج شد و شاه را با تیر زد. شاه در جا مرد. 

فراشان بلافاصله میرزا رضای کرمانی را دستگیر کردند و به تهران آورده 
در زیرزمین فصر کامران میرزا زندانی کردند. زندانبان میرزا رضاء 
داداش‌بیگ. یکی از نایب‌هایی بود که در دستگاه کامران میرزا جزو نگهبانان 
بود. 

محاکمه میرزا رضا شروع شد. گفتند که مردی بوده که مورد ظلم و جور 
دستگاه دولت واقع شده بوده. به ترکیه می‌رود و به ترتیبی با سیدجمال الدین 
ملاقات می‌کند و از ستمی که به او رفته بوده شکایت می‌کند. سید جمال الدین 
اسد آبادی به او می‌گوید برو و حقت را بگیر؛ او هم می‌آید و حقش را با گلوله 
از ناصرالدین شاه می‌گيرد. بالاخره قرار شد میرزا رضا را اعدام کنند. 
بگیرند. داداش بیگ زنجیر زندانی را در دست گرفته او را از زیرزمین خارج 
همین موقع» یکی از فراشان مهم هم می‌خواهد که زنجیر میرزا رضا را به 
دست گیرد و عکس نادگاری بردارد. بدین ترتیب. دو نفر با میرزا رضا در آن 
روز عکس می‌گیرند؛ یکی از آن. دو داداش بیگ است که یک عکس می‌گیرد 
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و دیگری فراشی که چند عکس می‌گیرد. می‌گویند اين نفر دوم همان است که 
میرزا رضا را در صحن دستگیر کرد و به تهران اورد. 


داداش بیگ که بود؟ 


نام داداش بیگ برای مورخان مشکلی ایجاد کرده است. در این که عباسعلی 
خان پدر رضاشاه به داداش بیگ شهرت داشته شکی نیست» چون روی 
سنگ قبرش هم نام او را داداش بیگ نوشته‌اند. ولی پسوند «بیگ» در 
مازندران متداول نیست. بلکه یک پسوند ترکی است که در ترکیه و آذربایجان 
و قفقاز متداول است و چون عباسعلی خان از مادر گرجی به دنیا آمده او را 
داداش بیگ خوانده‌اند. 

نام شخصی که در عکس زنجیر میرزارضا کرمانی را به دست دارد به گفته 
ملک الشعرای بهار و حسین مکی داداش بیگ بوده است. ولی این داداش 
بیگ مسلماً پدر رضاشاه نبوده» چون پدر رضا شاه به استناد سنگ قبرش» در 
آن تاریخ حداقل ۱۸ سال از فوتش می‌گذشته است. عبدالله مستوفی هم در 
تاریخ اداری و سیاسی دوره قاجاریه می‌نویسد که این داداش بیگ پدر رضا 
شاه نیست. 

هنگام سلطنت رضاشاه یکی از مجلات آلمانی در باره رضاشاه و سابقه 
خانوادگی‌اش تحقیقاتی به عمل آورد و نسخه‌ای از آن را به دربار فرستاد. در 
این مجله شرحی هم راجع به سلطنت ناصرالدین شاه قاجار چاپ شده و در 
ضمن عکسی از قاتل میرزا رضای کرمانی چاپ شده بود. آقای دکتر 
سیفت‌پور فاطمی در مقاله‌ای در مجله ره‌آورد چاپ لوس آنجلس (شماره ۱۶ 
سال ۱۳۳۶) می‌نویسد: «دبیر اعظم بهرامی» رئیس دفتر مخصوص رضاشاه 
نقل می‌کرد که رضاشاه به عکس زندانبان میرزا رضا نگاه کرده می‌گوید: این 
عکس شبیه پدرم است و او در فوج سوادکوه مأمور قراولی دربار ناصرالدین 
شاه بوده است.» 

از یکی دیگر از درباریان نقل می‌شود که رضاشاه گفته است: «من این مرد 
را می‌شناسم. اسم او داداش بیگ است. مادرم مرا به او سپرد و پس از فوت 
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مادرم اغلب نزد او می‌رفتم.» 

باتوجه به مطالب بالاء احتمال دارد که این داداش بیگ که در عکس. 
زنداتبان میرزا رضا کرمانی است همسر دوم نوش‌آفرین (مادر رضاشاه) یا 
یکی منسوبین او باشد. البته اين از تصادفات عجیب است که هر دو داداش 
بیگ همسر نوش آفرین و هر دو در دربار ناصرالدین شاه از قراولان خاصه 
بوده باشند ٩‏ 

علاوه بر این مشکل دیگری هم وجود دارد و آن این امتت که از میرزا 
رضا کرمانی دو عکس موجود است که در هر دو؛ قراولی سر زنجیر را گرفته 
است و معلوم نیست که کدامیک از آن دو داداش بیگ است. در اين مورد هم 
احتمال دارد که فردی که کلاه کاسکت دارد. داداش بیگ و آن که کلاه پوستی 
دارد؛ از فراشان دربار باشد؛ چون لباسش لباس فراشان دربار است. 


کاساکوفسکی پنجمین فرمانده قزاقخانه 


کاساکوفسکی در ۱۸۹۵ میلادی (۱۳۱۳ فمری) وارد ایران شد. او خشن‌ترین 
و خوش‌شانس‌ترین فرمانده فزاقخانه بود و دو ماه پس از ورودش به همه 
کارها وارد شد. در همان موقع بود که ناصرالدین شاه کشته شد. 

هنگام کشته شدن ناصرالدین شاه ولیعهد در تبریز بود. صدر اعظم امین 
السلطان » ترسید که مملکت دچار اغتشاش شود. بدین جهت کاساکوفسکی 
را حاکم نظامی تهران کرد و به او اختیارات کامل داد که هر طور صلاح می‌داند 
پایتبخت را در آرامش نگهدارد تا ولیعهد به تهران برسد و امور مملکت را در 
تست تبگی را 
و تمام نقاط حساس پایتخت را تحت نظر گرفت و هر که را مشکوک به نظر 
می‌رسید توقیف کرد. او به هر ترتیب بود تهران را در آرامش نگهداشت تا 
شاه جدید مظفرالدین شاه به تهران وارد شد. 

کاساکوفسکی به‌خوبی از عهده نظم تهران برآمد و در آوردن مظفرالدین 
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خدمات زیادی کرد. 

وقتی کاساکوفسکی حاکم تهران شد» کامران میرزا نایب السلطنه که در 
دوران ناصرالدین شاه حاکم تهران» وزیر جنگ و رئیس نظمیه بود. خانه‌نشین 
شد و قدرت نظامی و حکومتی به دست کاساکوفسکی افتاد. 


حقوق قزاق‌ها مرتب شد 
در زمان کاساکوفسکی. مانند سال‌های قبل؛ دولت ایران چنان بی پول شده 
بود که از عهده پرداخت حقوق کارکنان خود» خصوصاً حقوق قزاق‌ها 
برنمی آمد. لذا دست به گدایی دراز کرد و به قول مولف منتخب التواریخ 
مظفری «مسئله استقراض که سال‌ها در میان بود... در این موقع تفضلات 
خداوندی شامل حال گردیده به اقبال بی‌زوال همایونی (مظفرالدین شاه) و 
سعی اولیای دولت استقراض انجام گرفت.» 

این قرضه بیست و دو میلیون و نیم منات طلا بود (حدوداً ۱۲۰ میلیون 
تومان آن روز) با بهره ۵ درصد که در تاریخ ۱۳۱۷ ق (۱۹۰۰م) به مدت ۷۵ 
سال اخذ شد و وثیقه آن عواید گمرکات ایران -به غیر از گمرکات فارس و 
بنادر جتوب - بود. چون اختیار اين پول به دست روس‌ها بود و به‌تدریج 
پرداخت می‌شد. اول مخارج فزافخانه را می‌دادند بعد سایر مخارج دولت را. 
بدین ترتیب اختیار درآمد و مخارج و قشون ايران در شمال به دست روس‌ها 
افتاد و همین امر موجب شد قرارداد مشابهی هم با انگلیس بسته شود و 
اختبار گمرکات جنوبی هم به دست انگلیس سپرده شود. 

در این موقع مولف منتخب التواریخ مظفری در مورد شرایط وام نوشت: 
«از نظر انصاف بهتر از این ممکن نیست.» "۱ 


خدمات کاساکوفسکی 
بعد اداره دارایی ارتش شد. میدان مشق را دیوار کشیدند و آن محوطه را به 
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آموزشن قزاق‌ها اختصاص دادند. محل اردوی قزاق که اول در داودیه بود به 
قصر قجر انتقال بافت. 

خدمات کاساکوفسکی به زودی مورد توجه مظفرالدین شاه قرار گرفت و 
به او اختیارت زیادی داد؛ ازجمله دادن درجه به افسران تا سرهنگی در اختیار 
او بود و دادن درجات بالاتر به پیشنهاد او و تصویب شاه انجام می‌گرفت. 
علاوه بر آن کاساکوفسکی می‌توانست هر کس را در هر درجه‌ای که نوده 
اخراج کند یا درجه او را تنزل دهد. 

مظفرالدین شاه در اولین مسافرت خود به روسیه. از امپراتور روس درجه 
سرتیپی برای کاساکوفسکی گرفت و قرارداد او را دو نوبت تمدید کرد و مدت 
٩‏ سال او را در سمت فرماندهی قزاقخانه نگهداشت. ۱۱ 

در اواخر دوران کاساکوفسکی به تلدریج وظایف و مأموریت‌های دیگری 
هم غیر از مأموربت‌های درباری به بریگاد قزاق محول کردند. مثلاً پاره‌ای از 
اوقات برای خاموش کردن اغتشاشات و بی‌نظمی‌های محلی و گاه به منظور 
تعقیب و مجازات یاغیان و عشایر سرکش فرستاده می‌شدند. در این مرحله از 
مأموریت‌ها بود که افسران روسی ناگزیر شدند واحدها را تا اندازه‌ای به 
تعلیمات و تمرینات جنگی وارد و به مقدمات شیوه کارزار آشنا سازند. به این 
ترتیب» تحولی در تربیت و حتی انتخاب افراد قزاق پدید آمد. 

کاساکوفسکی مانند ساير فرماندهان قزافخانه از بودجه‌ای که در اختیار 
داشت سوءاستفاده می‌کرد و در نتیجه متمول شد. تا بالاخره در اوایل سال 
۴ مسیحی (۱۳۲۳ قمری) جای خود را به سرهنگ چرنوزوبوف داد. 


ورود شاه جدید به تهران 


پس از کشته شدن ناصرالدین شاه پسرش مظفرالدین میرزا که ولیعهد و والی 
آذربایجان بود و در تبریز حکومت می‌کرد به تهران حرکت کرد تا بر جای پدر 
بنشیند. بهترین شرحی که از تشریفات ورود مظفرالدین شاه به تهران نوشته 
شده است. شرحی است که کاساکوفسکی. فرمانده قزاقخانه. به صورت 
گزارش به ستاد فرماندهی خود در قفقاز ارسال داشته و ترجمه کامل آن به 
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شرح زیر است: 


(ترجمه گزارش شماره ۱۲ مورخ ۲۷ مه ۱۸۹۶ میلادی. کلنل کاساکوفسکی به ستاد 
فرماندهی ففقاز) 

۵ مه پاسی از شب گذشته بود که صدراعظم مرا به قصر احضار و اظهار 
داختسنک که همهنلا افیا ی مر تسین ناویک مار اسان دارشد کته متوکنن 
شاهانه ۲۷ مه (دو روز دیگر) وارد تهران گردیده و مدت یک شبانه‌روز هم در 
یافت‌اباد برای پذیرایی مستقبلین توقف خواهند فرمود و هم اکنون فاصدی از 
یافتآباد آمده و حامل اوامر شاه می‌باشد: 

ولی در حقیقت موکب همایونی فردا ۲۶ مه ساعت ۱۱ وارد خواهند گردید ولی 
هیچ‌یک از انسران روسی و فرماندهان قسمت‌ها نباید تا دقیقه آخر از این موضوع 
اطلاع حاصل کنند. 

با کسب این خبر در ساعت ٩‏ صبح ۲۶ مه تمام نفرات بریگاد را بدون تظاهر به 
عجله و شتاب. به عنوان تمرین تشریفات استقبال شاه احضار نموده و فقط نفرات 
مأمور پست‌ها و امربران را به جحای خود باقی گذاردم. ضمناً دستور دادم قزاق‌ها با 
لباس خدمت و بدون سر و صدا جمع شوند تا جلب توجه مردم نشده اجتماع نکنند. 
درست ساعت ۱۰ صبح بود که بریگاد از میدان مشق به ترتیب بالا حرکت و 
پیشاپیش آن اسواران گارد و به دنبالش سه هنگ تمام و بالاخره چهل نفر از فزاق‌های 
مهاجر (اين مهاحرین مسلمانانی بودند که از خارج و بیشتر از ففقاز به ایران مهاحرت 
کرده بودند) مورد اطمینان انتخاب و در عقب ستون قرار داده شدند. آتشبار سوار با 
تمام وسایل جنگی در میدان مشق به حال آماده‌باش باقی ماند. اسکادران گارد پس از 
عبور از شهر به دروازه اسبدوانی رسیده و در بیرون شهر در اطراف باغشاه (میدان 
اسبدوانی سابق) متفرق و مقرر داشتم کلیه دکاکین مسیر راه شاه را ببندند و 
پست‌هایی بر فراز بام‌های منازل خط سیر مستقر نمودم. 

درست در ساعت ۱۱ بود که موکب همایونی از راه فزوین نمایان و نزدیک دیوار 
باغ شاه به سمت چپ پیچیده و به طرف شمال رهسپار شدند. 

در پیشاپیش کالسکه شاه عده‌ای از غلامان اذربایجانی حرکت می‌کردند. من 
گزارش دادم در شهر آرامش حکمفرماست. اعلیحضرت جمله فوق را با خشنودی 
تکرار و بعداً از من احوالپرسی کرده و نیز سژال نمودند قزاق‌ها در چه حالند و 
بالاخره اضافه فرمودند جناب اشرف صدراعظم جزئیات امر را به ما اطلاع داده و من 
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از خدمت شما راضی و ممنون و امیدوارم بتوانم در آتیه جبران کنم و حالا انتظار 

مهاجرین مذکور در حالی که کوشش می‌کردند با سواران آذربایجانی و ملتزمین 
رکات اصطعای پیدا ۹ حلقه‌وار کالسکه شاه ر احاطه و در حلو کالسکه 
اسکادران گارد به حرکت درآمد و فزاق‌هایی که در طرفین خیابان ایستاده بودند پس از 
عبور موکب ملوکانه جمع شده و پشت سر حرکت می‌کردند. مردم که انتظار ورود 
شاه را نداشتند. متعجب شده ولی پس از درک حقیقت فریاد می‌زدند شاه آمد. شاه 
ات 

در ساعت ۱۱/۲۵ شاه به سلامت رارد ارک گردید و در اين موقع. آتشبار قزاق 
۱ تیر شلیک کرد. هنگام پیاده شدن شاه قراق‌ها دور او حلقه زده و حجمعیت را 
پراکنده کردند و بالاخره در اهنین باز و پس از عبور شاه و عده معدودی از ملتزمین 
رکاب؛ مجدداً بسته شد و بدین منرال به اهتمام و مراقبت فراقان» شاه وارد قصر گردید. 

۷ مد خبر دادند که در ساعت ۱۱ سلام عام خواهد بود و قبلاً هویت اشخاصی 
که باید در سلام حاضر شوند. با منتهای دقت بررسی و تعیین گردید. 

ساعت ده و نیم ان روز صدراعظم مرا احضار و مراحم شاه را ابلاغ و به یک 
تمثال الماس نشان مفتخرم فرمودند. تمثال فرمان شاه (موشح به امضای 
اعلیحضرت و صدر اعظم) را ضمیمه داشت. بنا بر پيشنهاد اینجانب به یساول 
سوشکف (80000۲0۲) نشان سرتیپی مرحمت گردید. 


(درگزارش فوق تاریخ ۲۶ مه که ذکر شده تاریخ روسی است که با تاریخ 
اروپایی فرق دارد و معادل ۱۸ خرداد ۱۲۷۵ خورشیدی می‌باشد. منظور از 
مهاجرین نامبرده در این گزارش. مهاجرین قفقازی است که در قزاقخانه کار 
می‌کرده‌اند. یساول هم که در آخرگزارش آمده به روسی به معنای سروان است.) 

بدین ترتیب» مظفرالدین شاه وارد تهران شد. روز بعد» ۱٩‏ خرداد ۰۱۳۲۷۵ 
من یک تفن بقات کر تاه و مضفن شاه: در تالار گکلستان رنتما به تخت 
نشست. شاه آن روز حمایل و نشان امپراتوری روس را زیب پیکر خود کرده 
بود. در همان مراسم. کاساکوفسکی به درجه امیرتومانی ارتقا یافت و به 
دستور شاه نشان تمثال همایونی که پر از برلیان بوده با دست صدراعظم بر 
سینه کاساکوفسکی آويخته شد. شاه به تمام افسران و افراد قزاقخانه نیز وعده 
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باداش داد. 

سنگین سلطنت را به سر او گذاشتند. از شدت احساسات گریه کرد. اما آنچه 
مورد توجه و تعجب سیاستمداران و خصوصاً خبرنگاران خارجی واقع شد. 
این بود که چرا شاه در موقع ورود به پایتخت از کاساکوفسکی گزارش شهر 
را به سینه زد. 
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یادداشت‌های فصل چهارم 


۱ سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا شامل سه سفر به این شرح بوده است: سفر اول از ۲۱ صفر تا 

اول رجب ۱۲۹۰ هجری قمری. سفر دوم از دوم ربیع الاول ۵ تا اول شعبان ۱۲۹۵. سفر سوم از 

۲شعبان ۱۳۰۶ تا ۲۴ صفر ۱۳۰۷. 

۲ برای اطلاعات بیشتر در مورد ارتش ایران و قزاقخانه به کتاب‌های: تاریخ ارتش ایران؛ تاریخ 

نظامی, گلگون کفتان؛ تحولات سیاسی نظام ایران تاریخ ارتش نوین, تاریخ نظامی؛ تاریغ‌رضا 

پهلوی و خاطرات کاساکوفسکی مراجعه فرمایید. 

(برخی‌ها نام کرچک دمان تویج را پالکونیک نوشته‌اند در صورتی که «بالکونیک» به روسی به 

معنای «سرهنگ» بوده است.) 

۳ سالنامه منظم ناصری سال ۱۳۹۸ قمری, ج ۱ ص ۳۶. 

۴مرات البلدان. ص ۳۵۰. 

۵ -ایران در عصر پهلوی, ج ۰۱ ص ۰۱٩‏ 

۶ احزاب سیاسی ایران ملک الشعرای بهار. 

۷ از گفته‌های سرلشکر اسماعیل شفایی فرزند میرپنج کاظم آقا؛ نقل از سرتیپ نصرالله زاهدی: 

ایران در عصر پهلوی. ج ۲. ص ۳۸۶. 

۸ - ناصرالدین شاه در ۶ صفر ۱۲۴۷ قمری متولد شد و نام او را احمد گذاشتند. او در ۱۸ شوال 

۴ در سن ۱۷ سالگی در تبریز جلوس کرد و در ۲۲ ذیحجه ۱۲۶۴ در تهران به تخت نشست. 

چهارده ساله بود که گلین خانم را به همسری گرفت و در ۱۳۶۹ مظفرالدین شاه متولد شد. و در ۱۷ 

ذیقعده ۱۳۱۳ قمری معادل ۱۰ ژانویه ۱۸۹۶ کشته شد. او هنگام فرت ۸۵ زن داشت. 

معیرالممالک در یادد‌اشت‌های حصوصی خود. ص ٩‏ می‌نویسد: 
«دربار ناصرالدین شاه دست کمی از عهد فتحعلیشاه نداشت. زنان متعدد او در بیشتر اسور 
ذیمدخل بودند. زن‌های درجه اول ماهی هفتصد و پنجاه تومان. درجه دوم ماهی پانصد الی 
دویست تومان صیغه‌های درجه سوم ماهی یکصد و پنجاه تا صد تومان و دخترهای بزرگتر 
شاه سالی چهار هزار تومان حقوق داشتند. علاوه بر آن, هميشه در اندرون قریب دویست زن 
خارجی از زنان وزرا و بزرگان و شاهزادگان بود که هر دسته مربوط و آشنا با خانمی بودند و 
چند شب نزد وی می‌ماندند.» 

٩‏ مکی در تاریغ بیست ساله ایران می‌نوید که داداش بیگ مأمور نگهبانی در قصر کامران 

میرزا بود. وفتی که میرزا رضای کرمانی قاتل ناصوالدین شاء از طرف کامران میرزا زندانی شدده 

نگهبان او داداش‌بیگ بوده است. ملک الشعرای بهار هم نوشته که عکس مشهور: میرزا رضای 

کرمانی با داداش بیگ است. عبدالله مستوفی در تاریغ قاجار می‌نویسد که داداش بیگ که محافظ 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل چهارم [) ۷٩‏ 


میرزا رضا کرمانی بوده, پدر رضاشاه نیست چون در آن ناریخ. سال‌ها از فوت پدر رضا می‌گذشته 
است. 

۰ - منتخب التواریخ مظفری .ص ۱۰۷. 

۱ - مظفرالدین شاه هم سه سفر به فرنگ رفت: سفر اول, از ۱۲ ذیحجه ۱۳۱۷ تا دوم شعبان 
۸ هجری قمری (۱۹۰۰ مسیحی). سفر دوم از ۲۹ ذیحجه ۱۳۱۹ تا ۲۱ رجب ۱۳۲۰ (۱۹۰۲ 
مسیحی). سفر سوم: در پاییز ۱۳۲۳ هجری قمری صورت گرفت. 
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فصل‌پنجم 
شاه جدید و زندگی نو 

در سال ۱۳۱۳ ه قمری (۱۲۷۵ خورشیدی؛ ۱۸۹۶ میلادی) شاه قدیم کشته 
شد و شاه جدید به تخت نشست. 
ژ رضا سوادکوهی ۱٩‏ ساله شده بود. به یاد آورد که مادرش در ماه‌های آخر 
عمر حکایت زناشویی خود با عباسعلی خان و رفتن به الاشت را برای او 
تعریف کرده بود. بدین جهت تصمیم گرفت که سفری به الاشت کند و زادگاه 
و بستگان پدری خود را ببیند. 

رضا هر ماه قسمتی از حقوق خود را کنار گذاشت تا توانست خرج سفری 
جمع کند. از پاسداراخانه مرخصی گرفت. مقداری پارچه و سوقات خرید و 
راه افتاد تا به زادگاهش برود و منسوبین پدری» خصوصاً خواهرانش را 
ملاقات کند. حقوق رضا در اين موقع ماهانه ۲۲ ریال بود. 

آن روزها مردم از قزاق‌ها خوششان نمی‌آمد. چون هر جا می‌رفتند 
می‌خوردند و شرارت می‌کردند و صورت حساب خود را نمی‌پرداختند. 
قهوه‌خانه‌های بین راه از تهران به الاشت هم همین طور بودند. به سربازان 
اعتتا نمی‌کردند. رضا مقداری نان و پنیر و انگور خریداری کرد و در 
کوله‌یشتی خرد گذاشت و به راه افتاد تا احتیاجی به رفتن به قهوه‌خانه و اقامت 
در کارواتسرا نداشته باشد. او اسبی هم داشت. مقداری هم علوفه برای 
اسبش خرید. پس از خرید سوغاتی و غذا و علوفه اسب. ۱۵ قران پول نقد 
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برای او باقی ماند که فکر می‌کرد چون خرج راه ندارد» تمام این پول دست 
نخورده خواهد ماند. 

اما شارت اسهن ا انم مت رم زو 2 عفر باد تند و سرد 
گردنهُ فیروزکوه او را مجبور کرد در قهوه‌خانه بماند. پول او به‌زودی تمام شد. 
وقتی از گردنه فیروزکوه گذشت گرفتار سرمای شدید کوه‌های البرز شد. 
مریض شد. به کاروانسرایی پناه برد. بیماری او چند روز طول کشید و وقتی 
بهبودی یافت و خواست حرکت کند. فهوه‌چی تمام سوغاتی‌های او را بابت 
مخارج چند روزه گرفت و فقط ۲/۵ ریال به او داد. ادامه مسافرت. بدون 
سوغاتی و با ۲/۵ ریال غیرممکن بود. رضا از نیمه راه به تهران بازگشت و 
همان وقت ارزو کرد که که روزی قدرت پیدا کند و راه مازندران را باز کند تا 
مردم از اين گردنه‌ها راحت شوند.! 


اولین مأموریت 


یک سال دیگر گذشت. اکنون سال ۱۳۱۵ ه قمری (۱۲۷۶ خورشیدی؛ 
۷ میلادی) است. رضا بیست ساله بود. برای این که ترقی کند و حقوق 
بهتری داشته باشد به مأموریت خارج از تهران رفت. اولین شغل خارج از 
تهران او کار در فوج سلطان آباد (اراک) بود. حقوق او هم زیاد شد. ماهانه 
هفت تومان مواجب داشت. ولی مرتب نمی‌رسید. 

در سلطان آباد اولین تنهایی را تجربه کرد. اتاقی برای خود گرفت. کار 
می‌کرد و زندگی را در تنهایی می‌گذراند. روزی خیلی دلتنگ شده بود. بدون 
مقدمه به دیدار یکی از ملایان رفت. در اتاق» عده‌ای نشسته بودند. وقتی رضا 
وارد شد ملا به او احترام گذاشت و رضا را در کنار خود نشاند. هنگامی که 
همه رفتند» ملا از رضا احوالپرسی کرد و در چشمان او خیره شده و گفت: «تو 
روزی سلطان مقتدر این مملکت خواهی شد.» رضا تعجب کرد و چنین 
پنداشت که ملا با سرباز ساده و تنها و بی‌پول خیال مزاح کر 
این حرف شما را باور نمی‌کنم و قطعاً شما قصد شوخی دارید. ملا گفت من 
امل شوخی نیستم و باز تکرار کرد: «تو روزی سلطان مقتدر این مملکت 
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خواهی شد.» رضا پرسید. اگر من روزی به سلطنت برسم و شما هم زنده 
باشید از من چه توقعی دارید؟ ملا جواب داد من هیچ چیز نمی خواهم فقط 
شفقت و محبت به خلق خدا را از تو می‌خواهم. 

ده سال بعد. وقتی رضا با درجه سرهنگی عازم کرمانشاه بود در شهر ری 
تصادفاً ملا را ملاقات کرد. ملا با او سلام و علیک کرد. رضا ابتدا او را 
نشناخت. ملاگفت من در سلطان آباد شما را دیدم و چیزی گفتم؛ اکنون وقتش 
نزدیک است. رضا او را به یاد آورد و از دیدارش خوشحال شد. 

۵ سال دیگر گذشت. کودتای ۱۲۹۹ صورت گرفت. رضاخان 
سردارسپه حرف ملا را به یاد آورد و دید که پیش‌بینی او دارد صورت 
می‌گیرد. در آذر ۰۱۳۰۴ فردای روزی که پادشاه ایران شد. تصمیم گرفت ملا 
را پیدا کند ولی اسم او را نمی‌دانست. آجودان خود را مأمور کرد که به 
سلطان آباد و شهر ری برود و جستجو کند تا ملا را بیابد. 

بالاخره ملا را در حضرت عبدالعظیم پیدا کردند. رضاشاه از او تقاضای 
ملاقات کرد. ملا یک روز جمعه ساعت ۸ صبح را تعیین نمود. رضاشاه در 
ساعت موعود با اشتیاق فراوان به ملاقات این ملای صوفی مشرب رفت. دید 
در گوشه حرم منتظرش نشسته است. رضاشاه را در کنار خود نشاند. اما از 
ملاقات قبلی خود حرفی نزده حتی تبریک سلطنت را هم نگفت. 

رضاشاه گفت, به ملاقات شما آمده‌ام تا هر چه میل دارید انجام دهم. ملا 
در جواب گفت. من هیچ نمی‌خواهم. فقط شفقت و محبت به خلق خدا را از 
شما می‌خواهم. رضاشاه گفت بشر بالاخره احتیاجاتی دارد. من در همین 
حرم قول می‌دهم که هرچه بخواهید انجام دهم... شما چنان نیرویی به من 
دادید که یک سرباز مأْیوس و عصبانی را از خواب عمیق بیدار کرد و به سوی 
آینده روشن به حرکت درآورد. بنابراین چگونه می‌توانم فدر شما را ندانم؟ 
ملا گفت من اهل توقع نیستم. رضاشاه گفت مگر غنی هستید که اینقدر با 
تأکید می‌گویید هیچ نمی‌خواهم؟ ملا گفت؛ غنی نیستم ولی استغنای طیع 
دارم... نام این صوفی وارسته شیخ عبدالله حائری مازندراتی بود. آخربن حرفی 
که ملا به رضاشاه گفت این بود که از ملاقات‌های بعدی با او صرفنظر کند. ۲ 
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این حکایت را بعدهاء خود رضاشاه برای جمعی تعریف کرد که قائم مقام 
الملک رفیع و شیخ الملک اورنگ از آن جمله بودند. آن وقت رضاشاه از 
اورنگ پرسید: برای من کامللاً توضیح بدهید که معنی استغنای طبع چیست؟ 
شیح الملک اورنگ هم تا آنجا که میسر بود معنای استغنای طبع را توضیح 


داد. 


رضا در فوج سوادکوه 


سال ۱۳۱۶ ه. قمری (مطابق سال ۱۳۷۷ خورشیدی. ۱۸۹۸ میلادی) فرا 
رسید. ابوالقاسم بیگ به فوج سواد کوه منتقل شد. در آن سال» تمام 
سرکردگان آن فوج از اهالی سوادکوه انتخاب شده بودند. رسم آن زمان اين 
بود که فوج سوادکوه را هفت سال باوندی‌ها جمع می‌کردند و هفت سال بعد 
پهلوان‌ها. " سال ۱۳۱۶ نوبت پهلوان‌ها بود. بدین جهت. ابوالقاسم بیگ رضا 
را هم با خود به فوج سوادکوه برد تا موجب ترفی آو شود. رضا در سربازخانه 
خیلی قوی بنیه شد. اغلب با همقطاران خود مرافعه می‌کرد و زیر بار حرف 
هیچ‌کس نمی‌رفت. 

روزی فرمانده فوجی که رضا در آن کار می‌کرد؛ عوض شد و شخصی به 
نام یاور (< سرگرد) نصرالله خان پهلوان فرمانده شد. شرارت‌های رضا بیشتر 
شد. هميشه می‌گفت من از خانواده پهلوان هستم. باید درجه پدرم که پاور 
بود» به من داده شود. بالاخره همقطاران شکایت کردند که یک سرباز 
شوشکه کش شرور در اين سربازخانه هست که همه را اذیت می‌کند و کسی 
جلودار او نیست و می‌گوید از فامیل پهلوان‌های الاشت است و باید یاور 
شود. 

یاور نصرالّه خان او را احضار کرد و از اصل و تسب او پرسید. رضا آنچه 
را در اواخر عمر از مادر شنیده بود در مورد خانواده پدری‌اش گفت. یاور 
تصرالله خان متوجه شد که این همان رضا پسر عباسعلی خان است که با 
مادرش از الاشت فرار کرد. رضا با اعتراض می‌گفت که باید درجه پدرش به 
او داده شود. یاور نصرالله خان پهلوان؛ برادر ناتتی عباسملی خان و در 
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حقیقت عموی رضا بود. مع‌هذا دستور می‌دهد که تخته و شلاق بیاورند و 
می‌گوید. آنقدر او را بزنید که بمیردا 

ابوالقاسم بیگ که او هم در همان واحد کار می‌کرده است» مطلع می‌شود 
و به داد رضا می‌رسد. جلو می‌آید و وساطت می‌کند. یاور نصرالله خان هم 
پس از چند ضربه شلاق» رضا را می‌بخشد و بدین ترتیب رضا نجات پیدا 

که 
نت 

رضا دیگر نتوانست در فوج سوادکوه بماند. از آنجا خارج شد و مجددا 
نزد کاظم آقا رفت و در قزاقخانه مشغول خدمت ت شد و تا کودتای ۹ در 
قزاقخانه ماند. سال‌های دراز گذشت. اين رضا شوشکه کش ترقی کرد و شد 
سردارسپه و رئیس کل قوای ایران؛ و تصمیم گرفت این مرتبه با قدرت به 
الاشت ت برود و از جایی که دفعه قبل نتوانسته بود ببیند دیدار کند. 

این مسافرت سردارسیه به الاشت شت همان مسافرتی است که قبلا شرح 
دادیم که رفت و اموال پدرش را از دست وزائی که آن را بالا کشیده بودند 
پس گرفت. ولی در این مسافرت واقعه دیگری هم رخ داد که ذکر آن ضروری 
است. 

همان طور که گفتیم سردارسپه به اتفاق سرهنگ ابوالقاسم ایروانلو 
(همان ابوالقاسم بیگ دایی رضاشاه) به الاشت رفت. او یک دسته ژاندارم 

هم از بایل همراه خود برد. (چراغعلی خان امیراکرم نیز در این سفر همراه 
۱9 ت نرفت.) 

رضاخان به محض رسیدن به الاشت ت به زداگاه خود می‌رود از آن خانه 
محقر بازدید می‌نماید و دستور تعمیر آن را صادر می‌کند. در همین مسافرت 
بود که گهواره‌ای در گوشه اتاق ملاحظه می‌کند و احتمال می‌دهد که باید 
گهواره خودش. یا شبیه آن, باشد. سفارش می‌کند که آن گهواره و اثائیه 
حقیرانه آن اتاق را به یادگار نگهدارند. 

پس از اتمام بازدید از زادگاه» می‌پرسد که نصرالله خان کجاست. می‌گویند 
او اکنون سرهنگ بازنشسته است و در خانه خود سکنی دارد. دستور می دهد 
که او را احضار نمایند. چیزی نمی‌گذرد که نصرائله با تنی لرزان وارد می‌شود. 
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می‌گوید او را بخوابانید و آنقدر به او شلاق بزنید که بمیرد. ژاندارم‌ها نصرالله 
را می‌خوابانند. شلاق اول به دوم نرسیده بود که ابوالقاسم بیگ به پای 
سردارسپه می‌افتد و می‌گوید: «وقتی که نصرالله خان تو را به شلاق بست. من 
واسطه شدم و جان تو را خریدم. حالا در مقایل آن خدمت جان نصرالله خان 
را به من ببخش.» سردارسپه هم او را می‌بخشد ولی دستور می‌دهد که 
هیچ‌کدام از اعضای خانواده نصرالله خان که در الاشت زندگی می‌کنند حق 
خروج از الاشت را ندارند؛ همین‌طور هم عمل شد. 

دهک ده الاشت و خانواده پهلوان‌ها در دوران سلطنت رضاشاه به 
فراموشی سپرده شدند. به استثنای چند نفر از پسرعموهاکه با اجازه رضاشاه 


به تهران آمده به مدرسه نظام رفتند و افسر شدند.٩‏ 
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یادداشت‌های فصل پنجم 


۱ از خاطرات شیخ الملک اورنگ, سالنامه دنیا. 

۲ .همان جا. 

۳ مصاحبه با آقای دکتر کامبیز پهلران. ایشان اظهار داشته‌اند که در زمان قدیم. فوج سوادکوه را 
هفت سال باوندی‌ها و هفت سال بعد پهلوان‌های سوادکوه جمع می‌کردند. باوندی‌ها در خارج 
الاشت و بیشتر در پل سفید زندگی می‌کر دند. 

۴ حکایت کتک زدن نصرالله خان را خود نویسنده از پسرعموهای رضاشاه در مسافرت الاشت 
شنبدم. 

۵ آقای دکتر کامبیز پهلران در مصاحبه خود (برستن» سال ۱۹۹۰) گفت که وقتی رضاشاه به 
سلطنت رسید. چند تن از نوه عموها در دانشکده افسری مشغول تحصیل شدند و هر چند وقت 
یک بار آنها را ردیف می‌کردند و رضاشاه از آنها بازدید می‌کرد. در یکی از بازدیدها به رضاشاه خبر 
داده بودند که علی مراد پهلوان (یکی از نوه عموها) در خیابان لاله‌زار شوشکه کشی کرده است. 
رضاشاه علی مراد را پیش می‌خواند و می‌گوید: علی مرادخان, آن وفت‌ها که من شوشکه 
می‌کشیدم اسم من پهلری نژاد نبود. دیگر شوشکه نکش. (پهلران‌ها قبل از شهریور ۱۳۲۰ همه 
پهلوی‌نژاد بردند.) 
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مشروطیت ایران و افسر شدن رضاخان 

خرید شصت تير 
در سال ۱۳۱۸ ه . قمری (۱۲۷۹ خورشیدی؟ ۱۹۰۰ میلادی) مظفرالدین شاه 
سفارش خرید تعدادی مسلسل سبک به نام شصت تیر داد. یک سال بعد؛ 
مسلسل‌ها رسید و یکی از شصت تیرها را در اختیار قزاقخانه قرار دادند تا 
قزاق‌ها فن استفاده از مسلسل‌ها را یاد بگیرند و به تدریج گردانی به نام 
توپخانه سبک در قزاقخانه تأسیس کنند. ۲ 

عبدالله خان؛ مشهور به ماژور سرهنگ. که پدرش روزی ماژور (< باور) 
فوج اتریشی‌ها بود. فرمانده گردان شصت تیر شد و عده‌ای را برای کار با 
شصت تیر تعلیم داد. بین افرادی که تعلیم کار با شصت تیر دیدند یکی هم 
رضا سوادکوهی بود که از همه در اين کار بهتر از آب درآمد. به طوری که به 
نام رضا شصت تير مشهور شد و به سمت وکیل باشی این گردان انتخاب شد. 
این اولین قدم برای افسر شدن رضا محسوب می‌شد. در قزاقخانه مدرسه‌ای 
نیمه رسمی درست کرده بودند که اتاق‌های بالاخانه وبژه اولاد 
صاحب‌منصبان قزاق و سایر محترمین و اتاق‌های پایین خاص فرزندان افراد 
قزاق بود. برای اين مدرسه معلمی هم از روسیه آورده بودند که شاگردان 
قراق را مشق نظام می‌داد. ۲ 
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گردانی که رضا وکیل باشی آن بود و شصت تیر در اختیار داشتند و 
ریاست آن با عبدالله خان سرهنگ بود. از شاگردان یایین بودند؛ ولی این 
شاگردان در مشق نظام و ورزش بهتر از شاگردان قسمت بالا بودند و همه آنها 
از بچه‌های ورزیده تشکیل شده بودند که درجات آنها اکثراً «تابین» (بعنی 
سرباز ساده) بود. در اين مدرسه اول صاحب‌منصبان مشق می‌کردند سپس 
تابین‌ها. رضاخان خود در مشق نظام بسیار خوب از آب درآمده بود و علاوه 
بر آن؛ تایین‌های خود را هم خوب تعلیم می‌داد. 


معین تایت رضاخان 


اوایل سال ۱۲۸۱ خورشیدی (۱۳۲۰ هجری قمری. ۱۹۰۲ میلادی) 
رضاخان ۲۵ ساله بود که او را مأمور خراسان کردند. رضاخان دو سال در 
خراسان بود. در جنگ بسطام شرکت کرد. مدتی مأمور حفاظت از بانک 
استقراضی روس بود. در شهرهای مختلف مأمور می‌شد. حتی خانه‌ای برای 
خود در بسطام ساخت." در این مأموریت رضاخان به درجه معین نایبی 
رسید. 

دکتر سیف پور فاطمی در مجله ره‌آورد چاپ لس آنجلس (شماره ۰۱۶ 
سال ۱۳۶۶) می‌نوبسد: 


رضاخان در خراسان و قسمت‌های مجاور جام و باخزر باه هو وت داشته 5 دییر 
اعظم می‌گفت که کراراً به یاد مسافرت‌ها در آن منطقه و ساختن کلبه گلی در جام و 
ایام خوش آن روزگاران می‌افتاد و به طور مفصل آن خاطرات را تجدید می‌کرد. 


اولین ازدواج رضاخان 


در آخر سال ۱۳۲۱ قمری (۱۲۸۲ خورشیدی 2 ۱۹۰۳ میلادی) رضاخان 
۷ساله شده شود. ابوالقاسم بیگ که رضا را بزرگ کرده بوده چون می‌دید 
خواهرزاده عزیزش معین نایب شده است. ارو داشت رضا را داماد کند. این 
طرف و آن طرف به دنبال دختر مناسبی بود که به باد تاجماه افتاد. مادر 
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تاجماه تازه فوت کرده و چون کسی را نداشت از محل سکونت خود در 
ورامین به تهران آمده و نزد دایی رضاخان» سرهنگ علی خان حکیم؛ زندگی 
می‌کرد. رضا تاجماه را دیده بود و از او خوشش می‌آمد. 

خانه سرهنگ علیخان در آن موقع در آب منگل» سه راه امین حضور بود. 
منورالدوله تمام وسایل کار را فراهم کرد و عروسی در خانه آنها برگزار شد.؟ 

یک ماه از اين ازدواج گذشت. عروس حامله شد و ٩‏ ماه بعد» درد زایمان 
آمد. درد زایمان با لرز و تب همراه بود. هر چه کوشش کردند» تاجماه 
سلامتی خود را بازنیافت. بچه به دنا آمد ولی تاجماه سر ژا رفت و رضا ماند 
با یک دختر به نام فاطمه که بعدها همدم السلطته نامیده شد. اين اولین اولاد 
رضاشاه بود که در سال ۱۲۸۳ خورشیدی تولد یافت. ۵ 

فوت تاجماه برای رضا بسیار گران تمام شد. قبل از تاجماه اگر زن نداشت 
حداقل مسئولیت نگهداری بچه را هم نداشت. حالا هم زن نداشت و هم 
مسئول یک بچه شیرخوار بود. 

پس از فوت تاجماه منورالدوله برای فاطمه بسیار دلسوزی می‌کرد. او 
برعهده گرفت که فاطمهٌ بی مادر را نگهداری کند. رضا هم در همان خانه نزد 
حکیم علی خان اقامت گزید. 

گرچه علی خان و منورالدوله رضا و بچه‌اش را دوست می‌داشتند؛ ولی 
شرارت‌های رضا و شوشکه کشی‌های او هميشه موجب اختلال زندگی آنها 
می‌شد. یک روز رضا با یکی از قزاقان به نام علیشاه دعواکرد. هر دو شو شکه 
کشیدند. در این مبارزه زخمی بر بینی رضا وارد شد که علامت آن تا آخر عمر 
بر روی بیتی وی باقی ماند. " سرهنگ حکیم علیخان از اين ماجرا مطلع شد و 
رضا را به عنوان تنبیه چند روز در کالسکه‌خانه زندانی نمود. منورالدوله به 
پدرش ضرغام السطان شکایت کرد که دایی. خواهرزاده خود را زندانی کرده 
است. 

ضرغام السلطان در کو چه باغ پسته‌بک خیابان امین‌الضرب. منزل داشت 
و خانه آنها به خانه علی خان نزدیک بود. در اثر وساطت ضرغام السلطان؛ 
رضا از زندان خارج شد ولی دیگر حاضر نبود در آن خانه زندگی کند. به منزل 
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ضرغام السلطان رفت و مدتی در آنجا زندگی کرد تا افسر شد. 
منورالدوله فاطمه را بزرگ می‌کرد. متأسفانه یک روز در آشپزخانه 


شوشکه کشی رضا 


عبدالله مستوفی در کتاب تاریخ قاجار (ص ۲۲۲) موضوع شوشکه کشی و 
قلدری رضاخان را چنین می‌نگارد: 


سرهنگ سیدجواد صوفی» برادر زن و پسرعمه آقای دکتر نامدار» که از طرف مادر نوه 
دایی مادر من بود» می‌گفت: رضای قراق که رفقای او خانی مساعده و سمت وکیل 
باشی پیش‌رس را به اعتبار اینده از او دریغ نمی‌داشتند. روزی برای تفریح و تفرج به 
دولاب و قهوه‌خانه انیعا می‌رود. فهوه‌جی احترامی که در خور افای وکیل‌باشی ‌؟( 
بوده به جا نیاورده» سهل است بعد از چند بار یادآوری هم که چای برای او می‌آورد. 
سرد و کم رنگ و از قوری پس اب بوده است. وکیل باشی از این برخورد بسیار 
دلخور شده ولی چیزی به روی خود نیاورده و از فرط بوری فورا به چاک می‌زند و 
فردا صبح. که قهوه‌چی برای پهن کردن بساط کسب خود به قهوه‌خانه امده 
می‌بیند نیمکت بزرگی که از فرط سنگینی قابل حمل و نقل نبوده و به همین علت هر 
شب در سر حای خود بیرون قهره خانه می‌مانده. در جای خود نیست. متحیر 
می‌ماند که کدام غول بیابانی به این نیمکت حاجت پیدا کرده و آن را برده است. 
در این ضمن. یکی از اقوامش. که مثلا سبزی برای فروش به شهر برده بود. از راه 
می‌رسد و می‌گوید: نیمکت را در پهلوی پل دروازه میان خندق دیده است. ولی 
قهوه‌چی باور نمی‌کرده و می‌گفته تو یقن اشتباه کرده‌ای. زیرا بردن و گذاشتن نیمکت 
میان خندق کار اسانی نیست. قوم و خحویش او می‌گوید: شاید جن‌ها دیشب عروسی 
داشته» و برای نشاندن عروس خود بر تحت. حاجت به نیمکت تو پیدا کرده باشند» 
در هر حال. من با دو چشم خود نیمکت را صحیح و سالم. کنار پل دروازه میان 


خندق دیده‌ام؛ گذشته از این بیش از دو هزار قدم نیست» خودت هم برو و ببین و 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۲ [] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


یقین حاصل کن. بیچاره قهوه‌چی بعد از رفتن و دیدن و شناختن مال خود. دو تا الاغ 
ر سه چهار تا عمله و مقداری طناب حاضر. و بعد از صرف نصف روز وقت. نیمکت 
را به جای خود نقل کرده. ولی از نکر چگونگی وقوع اين حادثه بیرون نبوده و به هر 
کس که به قهوه‌خانه می‌آمده. داستان نیمکت را نقل می‌کرده. و بالاخره از گفته یکی 
ها نامب وق یله که ان اوه عیضیی ی ان سار یرد شین ای 
بوده است که به قزاقی به اسم رضا داده که آقای وکیل باشی» بعد از بیرون رفتن از 
قهوه‌خانه. تا نیمه شب در آن حول و حوش وقت گذرانده» بعد از خواب رفتن اهل 
دی یک‌تنه نیمکت را بر سر گذاشته و به وسط خشندق نفل نموده و به شهر رفته است. 
البته, بعد از اين تاریخ. قهوه‌خانه‌دار تکلیف خود را دانسته و نسبت به این مشتری 
خطرناک هیچ‌رقت از ادب و احترام کوتاهی نمی‌کرده است. 

در دوره‌های گذشته. پکی از نشانه‌های بارز شسجاعت و شهامت لوطی‌های 
محل‌های تهران. تظاهر در بدمستی و قمه کشی و قرق کردن چهارراه‌های سرمحل 
بود. قزاق‌ها در این اظهار شجاعت خودنمایی‌ها داشته و انسران آنها هم این علامت 
رشادت را. به مد روسی خود. اف نه ظاهرآ لامحاله به بی‌تنبیه گذاشتن مرتکب. 
تشویق می‌کردند. منتها کاری که در این موارد معمول می‌داشتند این بود که یک قراق 
دیگری را بفرستند و مومن را از خر شیطان پایین بیاورند. 

در میان قزاق‌ها. دو نفر بوده‌اند که از همه بیشتر در شوشکه کشی تظاهر داشته و 
افراد عادی قزاق از عهده آرام کردن آتها برنمی‌آمده. و هر وقت یکی از این دو نفر 
مشغول این بیمزگی می‌شد. باید آن دیگری را مأمور کنند که بتواند آقای وکیل باشی 
را مغلوب و شوشکه او را غلاف کند. 

این دو نقر یکی رضا. و دیگری علیشاه بوده‌اند. رضاشاه پهلوی اثر زخم یکی از 

. این مبارزه‌ها را بر صورت خود داشت. ولی من. که علیشاه را در مسقام سرتیپی و 

رئیس تیپ مستقل کرمان دیدم. اثری از معامله به مثل از طرف رضا در صورت از به 
جا نیاوردم. و این خود مدلل می‌دارد که رضاأ بیشتر از علیشاه رعایت هم‌قطاری را 
می‌نموده است. والا» تلافی و معامله متقابله. در نویت ویک که هگن قسیت :و با 
می‌افتاده الوم تتق اف اشسستا: 

ولی از وقتی که رضاء رضاخان شده و به مقام افسری ارتقاء یافت دیگر از اين 
قماش کارها نمی‌کرد و افسری باوقار و مخصوصاً بسیار وظیفه‌شناس و مردی جدی 
و حل و حساب‌دان بود. 
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خانم ابوالفتح آتابای ماجرای خواستگاری را چنین تعریف می‌کند: ۲ 

سال‌ها رضا در خانه ظفرالسلطان زندگی می‌کرد تا افسر شد. در اين مدت 
دکتر سرهنگ علی خان فوت کرد. هنوز یک سال از فوت او نگذشته بود که 
رضا به خواستگاری منورالدوله همسر او رفت. 

متورالدوله و ضرغام السطان فرزندان عطاءالسلطته عطایی بودند که فردی 
متمول بود. مادر منورالدوله نسبتی با خانواده سلطنتی عثمانی (سلطان 
عبدالحمید میرزا) داشته است. 

ضرغام السطان ابتدا از مجاهدین مشروطه بود. در فعالیت‌های خود گلوله 
خورد. بعد از مشروطیت مدتی رئیس کارگزینی شهرداری تهران بود. در زمان 
رضاشاه ابتدا در اداره املاک کار می‌کرد» بعد به استانداری خراسان مامور 
شقرور اما ارس شدای برای مکی ی فاهای ان مهف وت ار 
یک روز بعد از صرف ناهار فوت کرد. گفتند که قاچاقچیان در غذای او سم 
ربخته بودند. فوت او پنج روز پس از فوت رضاشاه اتفای افتاد. 

به هر صورت. منورالدوله به رضاخان جواب منفی می‌دهد و می‌گوید: 
من زن داداش بودم (رضاخان به سرهنگ علی خان می‌گفت داداش) حال 
چطور زن تو بشوم؟ تو مثل پسر من هستی. من تو را بزرگ کرده‌ام. 

رضاخان می‌گوید که شوهر تو مرا بزرگ کرده و اکنون می‌خواهم زن و 
فرزندانش را زبر بال خود بگیرم. ولی منورالدوله قبول نمی‌کند. 

رضاخان مدتی به ازدواج با منورالدوله اصرار می‌کند و چند نامه هم در 
مورد علاقه خود به منورالدوله برای او می‌نویسد که این نامه‌ها (به قول خانم 
ابوالفتح آتابای) نزد امیر پهلوی نژاد فرزند منیرالدوله و نوه منورالدوله است 
که چندی در دفتر شاهیور محمودرضا کار می‌کرده دود هفسال 
محمودرضا بوده است. 

چون یس از اصرار زیاد رضاخان منورالدوله حاضر به ازدواج نمی‌شود. 
رضاخان از او درخواست می‌کند: «حالا که خودت حاضر به ازدواج با من 
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نیستی» یک همسر خوب به من معرفی کن». منورالدوله هم دختر میرپنج 
تیمورخان آیرملو را پيشنهاد می‌کند و ترتیب ملاقات و دیدار آن دو را می‌دهد 
که بعدها عروسی صورت می‌گیرد. 

خانم ابوالفتح آتابای نقل می‌کند: بعداً که رضاخان پادشاه شد. عمه من 
(منورالدوله) هميشه می‌گفت: «گردنم بشکند. خوب بود زن او می‌شدم. اگر 
شده بودم الان ملکه ایران بودم.»۸ 


ازدواج اولین فرزند رضا 
۵ که سرهنگ شد و با همسر سوم خود دختر میرپنج تیمورخان ازدواج 
کرد. فاطمه هم با کمک منورالدوله بزرگ شده به پانزده سالگی رسیده بود. 
منورالدوله تصمیم گرفت فاطمه را شوهر دهد. یک افسر پزشک قزاق در 
خانواده آتها بود که پسری داشت به نام هادی آتابای که حدود ۲۷ سال داشت 
و زیر دست پدرش به کار پزشکی در فزافخانه مشغول بود. منورالدوله 
موضوع را با رضاخان در میان گذاشت. او هم که در سال‌های اخیر هميشه 
فاطمه را در مسافرت‌ها همراه خود به کرمانشاه و همدان می‌برد و با ازدواج 
با خوشحالی استقبال کرد و بزودی عروسی در خانه منورالدوله انجام گرفت. 
هادی خان بعد از عروسی به آلمان رفت تا تحصیلات طب خود را تکمیل کند 
و رسماً دکترای پزشکی دریافت دارد. پس از کودتاء احمدشاه لقب همدم 
السلطنه را به فاطمه داد و هادی خان هم درجات نظامی را بالا رفت و مجددا 
به آلمان برای تکمیل تحصیلات عزیمت کرد و بالاخره به درجه سرلشکری 
رسید و رئیس بهداری ارتش شد. سرلشکر دکتر هادی آتابای دایی آقای 
ابوالفتح آتابای معاون وزارت دربار بود. دکتر سرلشکر آتابای پس از سقوط 
رضاشاه همدم السلطنه را طلاق داد و در اواسط سلطنت محمدرضا شاه فوت 
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کرد.٩‏ 
چرنوزویوف فرمانده قزاقخانه 
در سال ۱۳۲۱ قمری (< ۱۳۸۳ خورشیدی؛ ۱۹۰۴ میلادی) چرنوزوبوف 
(160610070001) به جای کاساکوفسکی به فرماندهی بریگاد قزاق منصوب 
گردید. ۱۰ 

چرنوزوبوف بهترین رئیس فزافخانه بود. تا این تاربخ تیپ فزاق عبارت 
بود از چهار هنگ سوار و دو آتشبار تویخانه. او از افراد بدون اسب هنگ‌های 
سوار» دومین واحد پیاده قزاق را به نام «باطالیون» تشکیل داد. از اقدامات 
دیگر او تأسیس مدرسه قزاقخانه. آموزشگاه گروهبانی «اوچیپی کامان»؛ 
آموزشگاه «آخودنی کامان» و بیمارستان و مدرسه پزشکی نظام قزاقخانه 
است. آموزشگاهی که برای اولاد افسران قزاقخانه تشکیل شده بود تحت نظر 
یک افسر ستاد به نام کاپیتن کریتسیکی (7عا71) و به مدیریت داخلی 
زین‌العابدین خان میرپنج اداره می‌شد. محل مدرسه در عمارت قزافخانه (که 
بعداً اداره دارایی ارتش شد) واقع بود. اين آموزشگاه دارای دو کلاس بود: 
کلاس «) و کلاس «ب». پنج کللاس متوسطه هم داشت. تدریس موضوعات 
به زبان روسی بود وه علاوه بر آن؛ دروس فارسی و عربی و فرانسه هم 
تدریس می‌شد. چرنوزوبوف تعدادی پزشک و معلم مدرسه نظام از روسیه 
استخدام کرد که واحدهای فوق را اداره کنند. هرگاه بعضی از دروس استاد 
روسی نداشت آن درس را ایرانیان به زبان فارسی تدریس می‌کردند.۱" 

بودجه قزافخانه در این موقع طبق صورتی که روزنامه تمدت در شماره ۱۶ 
مورخ ۲ ربیع‌الثانی ۱۳۳۵ درج کرده و پروفسور ادوارد براون در کتاب انقلاب 
ایران نقل نموده بالغ بر ۲۳۰۱۰۲ تومان بوده است. ۲۲ 

در اين دوره» به پیشنهاد چرنوزوبوف اولین ایرانی مسلمان ریاست ستاد 
قزاقخانه را به عهده گرفت و او میرپنج امان الله خان ضیاءالدوله (پدر سپهبد 
امان الله جهانبانی) بود. 

دوران خدمت چرنوزوبوف با فوت مظفرالدین شاه پایان یافت و در سال 
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۷ به روسیه برگشت و به جای او سرهنگ لیاخف به ایران آمد. 
رضاخان. افسر قزاق 
وقتی سرهنگ چرنوزوبوف تشکیلات جدید قزاقخانه را پیاده کرد عده 
زیادتری ایرانی درجه افسری گرفتند؛ از آن جمله رضاخان که در سال ۱۲۸۴ 
خورشیدی مطابق سال ۱۳۲۳ ه. قمری از درجه معین نایبی به درجه نایبی 
(ستوان سوم) ترقی کرد و مأمور کار درگرگان شد. 

در موقعی که مسلسل‌های ماکسیم به ایران آمد رضاخان تازه نایب شده 
بود. به او مأموریت دادند تحت نظر کارشناسان روس طرز کار با این 
مسلسل‌ها را فراگیرد. او هم با علاقه خاص به این کار ادامه داد و در مسدت 
کوتاهی یگانه ایرانی متخصص در کار با مسلسل ماکسیم شد و به نام رضا 
ماکسیم شهرت یافت. 

رضا سال‌ها به اين نام مشهور بود و عکس‌های زیادی از او در حال کار با 
مسلسل وجود دارد که مشهورترین آن در کاشیکاری بالای سر در میدان مشق 
قزاقخانه منقش بود. این سر در طاق نصرتی بود که بعد ازکودتای سوم اسفند 
۹ در خیابان سپه قدیم ساخته شد. طرح این سر در را استاد ملیمحمد 
صانعی «معمار باشی» تهیه کرده و اجرای ان را استاد محمد صادق معمار 
قمی عهده‌دار بوده اف ۱ 


وقتی مظفرالدین شاه به سلطنت رسید. ۴۵ سال از سن او می‌گذشت و چنان 
بیمار بود که حکیم الملک پزشک دربار بیش از چهارسال برای او دوام قائل 
نبود. ولی حکیم الملک خود بعد از دو سال در گذشت و شاه بیمار یازده سال 
خر ۳ 
دوران سلطنت مظفرالدین شاه توأم بود با بروز نارضایتی و آشوب در 
تقاط مختلف کشور. در ۱۳۲۳ هجری قمری عین الدوله صدر اعظم بود و 
علاءالدوله حاکم تهران که قیمت قند گران شد. علاء‌الدوله به کاروانسرا رفت 
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و حکم کرد که هر چه فند در دکان سیدهاشم و سید حسن فندی موجود 
است بیرون بریزند و بین مردم تقسیم کنند. تا اینجا مردم بهانه برای آشوب 
نداشتند ولی چوب زدن به سیدهاشم و سید حسن موجب شد که علمای 
دینی اعتراض کنند. 

در همین موفع؛ موسیو نوز رئیس بلژیکی گمرکات در بالماسکه‌ای در 
تهران لباس علمای دینی را پوشید. عمامه بزرگی به سر گذاشت و در مهمانی 
نشست و قلیان کشید و در آن وضع عکس گرفت. این عکس به دست مردم 
رسید. آن را پیراهن عثمان کردند و فریاد واشریعتا بلند شد. مردم در منزل 
آیت‌الله بهبهانی و آیت‌الله سنگلجی (طباطبایی) جمع شدند. سپس کار به 
مساجد کشید. شیخ محمد واعظ معروف به سلطان العلماء بالای منبر رفت و 
زبان به اهانت عین الدوله گشود. مأمورین شیخ محمد را تعقیب کرده و 
دستگیر و در قراولخانه شاهی حبس نمودند. مردم به قراولخانه ربختند. 
قراول‌ها دست به شلیک زدند. سید عبدالحمید نامی که طلبه بود به قتل رسید 
و کار بدتر شد. *" بالاخره روز ۱۸ شوال ۱۳۲۳ (۲۵ آذر ۱۳۲۸۴ خورشیدی) 
علما از تهران خارج شده به قم رفتند. شکایت علماء از نبودن عدالتخانه‌ای 
بود که به ستمکاری دولتیان رسیدگی کند. 

درباریان دو دسته شدند. یک دسته می‌گفتند که عین‌الدوله باید شدت 
عمل را ادامه دهد تا غوغا بخوابد» و عده‌ای با شدت عمل عین الدوله مخالف 
بودند و می‌گفتند باید با علمای دینی ساخت و آنها را راضی کرد. 

عضدالملک رئیس ایل قاجار» که مرد بسیار محترمی بوده به اتفاق حاجی 
نظام‌الدوله به قم رفتند و به علما وعده دادند که عدالتخانه تشکیل خواهد 
شد. علماء امیدوار شدند و از قم به حضرت عبدالعظیم آمدند ولی مردم 
هنوز در مسجد جمعه در حال تحصن بودند. 

عين الدوله و سپهدار (محمد ولیخان) که به عقیده خود در مورد شدت عمل 
پابر جا بودند دستور دادند مسجد را محاصره کنند و از ورود غدا برای متحصنین 
جلوگیری شود. در ضمن, در شهر هم حکومت نظامی اعلام کردند و از ساعت ٩‏ 
شب رفت و آمد ممنوع گردید. در گوشه و کنار شهر کار به زد و خورد کشید. 
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دولت اقدام به گرفتن مظنونین کرد و اين امر سبب وحشت عمومی شد. 
راهی که مردم جستند توسل به سفارت انگلیس بود. سفارت در ظاهر 
مردم را منع می‌کرد و در باطن تشویق. کاشف به عمل آمد که قبلاً تعدادی 
میال ذر سفارت قدارک دیته شده ود حاعی محمد قی کذار با مقداری 
دیگ و دیگیر و ملزومات دیگر و اسباب پخت و پز وارد سفارت شد. خیمه‌ها 
بر پاکردند و دیگ‌ها را بار نمودند. از طبقات مختلف مردم به داخل سفارت 
آمده متحصن شدند. عنوان تحصن تقاضای عدالتخانه بود. همان موقع 
مخبرالسلطته در یادداشت‌های خود نوشت: «آش وپلو مهیا -باغ مصفا - 
مشتری بسیار -انگشت‌ها در کار.» 
قیام مردم بالاخره موجب شد که شاه عین‌الدوله را معزول کند و میرزا 
نصرالله خان مشیرالدوله (بدر حسن مشیرالدوله و حسین موتمن الملک) را 
که به آزادی‌خواهی شهرت پیدا کرده بود صدراعظم کند و مقدمات مشروطه 
فراهم گردد. 
کشمکش برای مشروطه شش ماه طول کشید تا روز یکشنبه ۱۴ جمادی 
الاخر ۱۳۲۴ هجری قمری (۱۳ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی؛ ۵ اوت ۱۹۰۶ 
مسیحی) که دستخط شاه صادر شد و مردم دلگرم شده به خانه‌ها و مشاغل 
خود بازگشتند. قسمتی از این دستخط به شرح زیر است: 
جناب اشرف صدراعظم: از آنجا که... مصمم شدیم که مجلسی از شاهزداگان و علما 
و قاحاریه و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در 
درالخلافه تشکیل شود که در موارد لازمه در مهام امرر دولت و مملکت و مصالح 
عامه مشاوره و مداقه به عمل اید... 
بلافاصله پس از صدور دستخط. صنیع الدوله محتشم السلطنه 
بشیرالملک موتمن الملک و مخبرالسلطنه هدایت مأمور شدند که نظامنامهٌ 
انتخابات را تهیه کنند. به‌زودی نظامنامه تهیه شد و قرار شد ۶۰ نفر از تهران و 
۰ نفر از شهرستان‌ها انتخاب شوند و اولین مجلس دایر شود و قانون اساسی 
را بتویسد. 
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نظامنامه را شاه تصویب کرد و انتخابات شروع شد. مخارج انتخابات 
اولین مجلس ۳۰ تومان شد. وکلای دوره اول اکغراً از اصناف بودند و 
نمی‌دانستند که مشروطه چیست. بدین جهت شب‌ها در منزل صدیق حضرت 
جمع می‌شدند و درس مشروطه می‌خواندند. "۱ مخبرالسلطته که خود یکی 
از تهیه کنندگان نظامنامه و سپس اساسنامه مشروطیت است. در کتاب 
خاطرات و خطرات می نویسد: 
متلکشی که انم با نم زان غترآمعا ی گذاردبایل آهسته بش دوه ما سفانه ند 
حکم عادت سیاسی. قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار دادند که براساس قانون 
فرانسه بود. مردم فرانسه اتشی مزاج همان قانون کنستیتوسیون را هم اجرا نکردند. 
کتوانسیون سوابق را از ريشه براورد. اوباش غلیه کردند و خرابی‌ها بار اوردند و مسا 
همان رشته را دنبال کردیم. اگر ملاحظات سیاسی نبود. می‌بایست تقلید از انگلیس 
کرد که هميشه اصول قدیمی را ملحوظ می‌دارد و نواقص را اصلاح می‌کند. اگر چه 
قانون ما بر بنیان محکم شرع است. تندروی‌ها و بوالهوسی‌ها ما را از جاده صلاح 
بیرون برد و به مقصد نرسیدیم. 


به هر صورت. در اوایل مهرماه ۱۳۸۵ خورشیدی (شعبان ۱۳۲۴ ق؛ 
سپتامبر ۱۹۰۶ مسیحی) انتخابات شروع شد. در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ وکلای 
تهران انتخاب شدند و آنها بدون انتظار ورود وکلای ولایات. اولین جلسه 
مجلس را در تهران تشکیل دادند. 

اولین مجلس در عمارت گلستان تشکیل شد. مظفرالدین شاه در این روز با 
شدت بیماری با صندلی چرخ‌دار در مجلس حاضر شد و در حالی که دو نفر 
زیر بازوی او را گرفته بودند بر تخت نشست و خطابه‌ای را که برایش تهیه 
نموده بودند به او دادند نا قرائت کند. شاه پیش از ایراد خطابه گفت: «سال‌ها 
در آرزوی چنین روزی بودم و خدای را شکر که به آرزوی خود رسیدم». 
سپس حالت رقت با گربه به او دست داد و پس از چند دقیقه خطابه را قرائت 
گرد: 

پس از تشکیل مجلس, نوشتن فانون اساسی شروع شد. فانون اساسی 
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شامل ۵۱ اصل تهیه گردید و مظفرالدین شاه در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ (بکشنبه ۸ 
دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی) آن را امضا کرد. 
این قانون اساسی با مقدمه‌ای به شرح زیر شروع می‌شود. 
۱ بسم الله الرحمن الرحیم 
ان که مطابق فرمان معدلت بنیان همایونی مورخه ۱۴ جمادی الاخری ۱۳۲۴ (۵ اوت 
۶ از برای ترقی و سعادت ملک و ملت و تشیید مبانی دولت و اجرای قوانین 
شرع حضرت ختمی مرتبت (ع) امر به تأسیس شورای ملی فرمودیم و نظر بدان اصل 
اصیل که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم علی قدر 
مراتبهم محق و سهیمند. تشخیص و تعیین اجزای مجلس را به انتخاب ملت محول 
داشتیم. اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است. 
اصول مواد نظامنامةٌ اساس شورای ملی را که مشتمل بر وظایف و تکالیف مجلس 
مزبور و حدود روابط ان نسبت به ادارات دولت است از قرار اصول زیر مقرر 
مرها نیمه 
در این هنگام محمدعلی میرزا ولیعهد که حاکم ایالت آذربایجان بود به 
دلیل بیماری شدید شاه به تهران آمده بود. چون احتمال فوت شاه می‌رفت 
مجلسیان تقاضا کردند که ولیعهد نیز قانون اساسی را امضا کند. به همین 
دلیل» ولیعهد و صدراعظم (میرزا نصرالله مشیرالدوله) هم پشت قانون را 
امضا کر دند. 
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یادداشت‌های فصل ششم 


۱ ایران در عصر پهلوی الموتی: ج ۱ ص ۲۰. 

۲ و ۳ .ملک الشعرای بهان تاریغ احزاب سیاسی ایران ص ۷۰ 

۲ مصاحبه با خانم ابوالفتح اتابای. 

آقای ابوالغتح آتابای طی نامه‌ای از استان کنه تیکات آمریکا به نویسنده اعلام داشت که منورالدوله 

عمه همسر ایشان است و سرهنگ علی خان حکیم که شوهر منورالدوله بوده برادر رضاشاه بوده 

است. خانم آتابای هم در مصاحبه تلفنی از واشنگتن با نویسنده در فوریه ۱۹۸۹ مصراً اظهار 

داشتند که شوهرعمه ایشان یمنی سرهنگ علیضان حکیم که بعداً سرتیپ شد و در حدود ۵۰ 

سالگی در زمان جوانی رضاشاه فوت کرد برادر رضاشاه بوده است. دلیلی که خانم و آقای آتابای 
آوردند این بود که رضاشاه سرهنگ علیخان حکیم را داداش صدا می‌کرده است. ولی نوبسنده 

از هیچ منبع دیگری چنین برادری برای رضاشاه نخوانده و نشنیده‌ام و تمام اسناد تاریخی گفته‌های 

رضاشاه دال بر این است که در بچگی و جرانی از خانواده پدری محبتی ندبده و خانواده مادری 

او را کمک کرده و بزرگ نموده‌اند. علاوه بر آن» در مصاحبه نویسنده در الاشت همه پسرغموهای 

رضاشاه در مورد اين که برادر نو شآفرین حکیم بوده متفق القول بودند و آقای دکتر میمندی نژاد 

هم که سلسله مقالات متعددی در مورد خانواده رضاشاه نوشته‌اند» می‌گویند که سرهنگ علی خان 

حکیم که بعداً لقب معتمدالحکما گرفته برادر نوش‌آفرین؛ ییعنی دایسی رضاشاه بوده است. لذا 

نویسنده در این کتاب. ایشان را دایی رضاشاه نوشته‌ام. احتمال زیاد دارد که چرن نو شآفرین برادر 

خود را داداش صدا می‌کرده. رضاخان هم به تبعیت از مادن او را داداش صدا می‌کرده است. 

۵ نام مادر همدم السلطنه را ارتشبد حسین فردوست در کتاب خاطراتش «صفیه» می‌نویسد. در 

اسناد سیاسی آمریکا هم که دانشجویان خط امام چاپ کرده‌اند. نام مادر همدم السلطنه «صفیه» 

ذکر شده است. عده دیگری او را مریم تصور کرده‌اند ولی نام صحیح مادر همدم السلطنه به گفته 

پسر ارشد وی -امیر رضا آتابای -به نقل از خرد همدم السلطنه, تاجماه است. 

۶ عبدالله مستوفی در تاریغ فاجار موضوع زخم روی بینی رضاشاه در دعوا با علیشاه را آورده 

و می‌نویسد که علیشاه بعدا سرتیپ و فرمانده تیپ کرمان شد. 

۷و ۸و ٩و‏ ۱۰ -مصاحبه با آقای ابوالفتح آتابای در واشنگتن. 

۱ خاطرات سپهبد امان الله جهانبانی. (نام سیهبد جهانبانی نصرت الله بوده. بذ وصیت پدر نام 

پدر که امان الله بوده به وی داده می‌شود.) 

۲ گلگون کفنان (تاریخ ارتش ایران) ص ۳۱۰. 

۳ نقل از آقای منوچهر صانعی فرزند معمار باشی. 

۴ تولد مظفرالدین شاه در ۱۲۶۹ و تاجگذاری او در ۱۳۱۳ قمری بوده است. 
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۱۶ همان ص ۱ 
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شاهی صبور رفت و شاهی غیور امد 
مظفرالدین شاه در ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری (ینجشنبه ۱۲ دی ماه ۱۳۲۸۵ 
خورشیدی؛ سوم ژانویه ۱۹۰۷ مسیحی) یعنی چهار روز پس از امضای قانون 
اساسی چشم از جهان بست و محمد علی میرزا ولیعهد به سلطنت رسید و در 
۴ذیحجه ۱۳۲۴ به تخت نشست. ! 
احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه ایران (ص ۲۰۲) به نقل ا زکتاب آبی 
(اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس) می نویسد: 
تاج چون بزرگ و سنگین بود سر وی تاب نگهداری آن را نداشت. این بود که ناگزیر 
شد به هر دو دست آن را نگهدارد و پس از چند دقيقه تاج را برداشت و به جای آن 


هنگام سلطنت محمدعلیشاه. مخبرالسلطنه هدایت در یادداشت‌های 
روزانه خود نوشت: «شاهی صبور رفت و شاهی غیور آمد.» 


اولین اقدام محمد علیشاه این بود که مسیو نوز را به دلیل ترهینی که به 
علمای دینی کرده و لباس مشابه آنها را در بالماسکه پوشیده بود» معزول کند. 
عزل مسیو نوز ۲۲ روز پس از تاجگذاری یعنی در ۲۶ ذیحجه ۱۳۲۴ (۱۰ 


فوربه ۱۹۰۷) صورت گرفت. 
محمد علیشاه دو سال و نیم سلطنت کرد. او هیچگاه از مشروطه دل 
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وی در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ (۱۴ مرداد ۱۲۸۶) آن را امضا کرد و حتی در موقع 
امضا در زير آن چنین نوشت: 
بسمه تبارک و تعالی 
ان‌شاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان‌شاءالله مقوی 
سلطنتی تهران 
کارشکتی شاه و اختلاف او با مجلس شروع شد. 


ترور انایک 
عدم رضایت مردم از دولت و محمد علیشاه موجب شد که در ساعت هشت 
و نیم شب نهم شهریور ۱۳۸۶ (۲۱ رجب ۱۳۲۵) هنگامی که میرزا علی 
اصغرخان اتابک (امین السلطان) از مجلس خارج می‌شد. هدف گلوله عباس 
آقای تبریزی قرار گیرد. 

اتابک صدراعظم آزموده و کهنه کار با این گلوله کشته شد و عباس آقا هم 
بلافاصله خود را کشت. تبریزیان از شنیدن این خبر گفتند: «عباس آقا با خون 
قرمز خود آزادیخواهان را رو سفید کرد.»۲ 

در جیب قاتل» چهار کیسول استرکنین و یک قطعه کاغذ پیدا شد که روی 
آن نوشته شده بود: «عباس آقا صراف‌زاده آذربایجانی - عضو انجمن فدایی 
ملت شماره 4۴۱. 

میرزاعلی اصغرخان اتابک از ۲۵ سالگی در سلطنت ناصرالدین شاه و 
همچنین مظفرالدین شاه و محمدعلیشاه متناوباً به صدارت رسیده بود. ترور 
اتابک درست همان روز صورت گرفت که روس و انگلیس قرارداد تقسیم 
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ایران را به دو منطقه نفوذ امضا کردند. 
فرارداد تقسیم ایران 
هنگامی که مجلس و محمدعلیشاه غفلت‌زده درگیر مبارزات داخلی و 
خصوصی بودند. دولت روس و انگلیس پس از یک قرن رقابت در ایران؛ به 
اختلافات خود پایان داده, موافقتنامه‌ای امضا کردند و طی آن ایران را به سه 
منطقه تقسیم کردند: قسمت شمال ایران تحت نفوذ روس؛ قسمت جنوب 
ایران تحت نفوذ انگلیس؛ و یک باریکه. که قسمت‌های مرکزی ایران را شامل 
بود. منطقه بی‌طرف تعیین شد. البته این قرارداد تنها راجع به ایران نبود؛ بلکه 
شامل تبت و افغانستان هم می‌شد. 

مبتکر این موافقتنامه «ایزولسکی» وزیر خارجه روس بود که نظر 
سر ادوارد گری وزیر خارجه انگلیس را هم جلب کرد. موافقتنامه در ۳۱ اوت 
۷ در پایتخت روسیه بین ایزولسکی (وزیر خارجه روسیه) و سر آرتور 
نیکلسن, سفیر انگلیس, به امضا رسید. این موافقتنامه به نام قرارداد ۱۹۰۷ 
مگ ۲ 

خبر امضای این قرارداد موجب شد که در تهران اهالی به هیجان درآمدند 
و بازاریان از دولت و مجلس خواستند که در اين مورد به دولت‌های روس و 
انگلیس اعتراض شود.؟ 


سال‌های اغتشاش 


سال‌های ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ مسیحی) سال‌هایی 
پرهیاهو در ایران بود. مظفرالدین شاه تازه درگذشته و محمدعلیشاه به تخت 
نشسته بود. قرار بود محمد علیشاه شاه مشروطه باشد. اما او نه در کودکی از 
شاپشال روسی که معلمش بود درس مشروطه فراگرفته بود و نه در بزرگی که 
والی و فرمانفرمای مطلق العنان آذربایجان شد چنین تجربه‌ای به دست آورده 
بود. 

گرچه میرزا جوادخان سعدالدوله شب‌ها درس «حقوق سلطنت» در رژیم 
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مشروطه به او می‌داد» ولی او هر چه سعی می‌کرد نمی‌توانست بفهمد که 
چگونه ممکن است شاه -یعنی سایه خدا -و فردی که بالاتر از همه است؛ 
تابع رعایای زیردست خود باشد. ٩‏ 

محمدعلیشاه چهار مرتبه به قرآن قسم خورد که با اساس مشروطه 
مخالفت نکند ولی هر مرتبه علیه مشروطه توطئه کرد تا بالاخره حوصله‌اش 
از دخالت‌های نمایندگان ملت در امور مملکت سر رفت و تصمیم گرفت که با 
استفاده از سرهنگ لیاخف روسی و به دست قزاقان تحت فرمان او خود را از 
دست این نمابندگان مزاحم خلاص کند. 

اختلافات شاه و مجلس محیط ناامنی در تهران و شهرستان‌ها به وجود 
آورد. در اصفهان مردم برضد عموی شاه - ظل السلطان -برخاسته, عزل او 
را از حکومت اصفهان خواستند. در شیراز مردم شورش کردند. در اراک زد و 
خورد شد. در کرمانشاه سالارالدوله ادعای سلطنت کرد. دولت عثمانی از این 
اغتشاشات استفاده کرده به آذربایجان حمله نمود و مراغه و سپس رضائیه را 
اشغال کرد. روس و انگلیس جان اتباع خود را در خطر دیدند. روس‌ها به بهانه 
حفاظت از سفارتخانه و کنسولگری‌های خود تعدادی سالدات (سرباز 
روسی) به ایران آوردند. انگلیسی‌ها هم از موقعیت استفاده کرده سپاهی در 
جنوب و شرق ايران مستقر کردند» به طوری که در مجلس انگلستان این 
موضوع مطرح شد. 

ادوارد براون می‌نویسد: 


در ۱۳ ژوئیه ۱۹۰۷ در پاسخ پرسش مستر فلین. سر ادوارد گری اذعان نمود که چهار 
هزار تن سپاهی روس در تبریزه ۱۷۰۰ تن بین رشت و قزوین و ۶۶۰ نفر در سایر 
نقاط شمالی ايران (علاوه بر گارد کنسولگری‌های روس) بوده‌اند و اینها در نقاط 
مختلف برای صیانت جان و دارایی بیگانگان از نظر خطر احتمالی جای گرفته‌اند و به 
محض این که اين خطرات احتمالی از میان برود آنها واخواهند کشید. ۴ 


نایب دوم رضاخان در سفارت بلژیک 


اغتشاشات در تهران و ساير نقاط ایران و ورود سربازان روس و انگلیس برای 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل هفتم []) ۱۰۷ 


محافظت اتباع خود موجب شد که سایر خارجیان مقیم ایران هم نگران جان و 
مال خود شده. دست به دامان دولت ایران شوند و تقاضاکنند که از 
سفارتخانه‌ها و جان و مال اتباع آنها محافظت گردد. 

در اين زمان یگانه واحد نظامی تعلیم دیده در ايران قزاقخانه بود که 
نفرات آن تحت نظر افسران روسی تعلیم دیده بودند. رضاخان با درجه نایب 
دومی در قزاقخانه کار می‌کرد و اخلاقش با افسران روس سازگار نبود. او 
سعی می‌کرد هر چه ممکن است با آنها کمتر در تماس باشد. با این همه چند 
مرتبه چنان با آنها درگیر شد که کم مانده بود او را به دلیل اهانت به افسر 
مافوق محاکمه نظامی کرده. اعدام یا اخراج نمایند. در قزاقخانه میرینج کاظم 
آقا یگانه پشتیبان و نگاهدارنده رضا بود. 

قزاقخانه؛ تأمین کادر حفاظتی سفارت‌خانه‌ها را به میرپنج کاظم آقا محول 
نمود. کاظم آقا هم رضاخان را مأمور حفاظت از سفارت بلژیک کرد. این 
اولین مأموریت مستقل رضاخان بود که در سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۳۲۵ 
قمری» ۱۹۰۷ مسیحی) به او محول شد و حدود یک سال طول کشید. در این 
مأموریت نایب دوم رضاخان با دسته خود در سفارت بلژیک مستقر شد و چنان 
وظایف خود را خوب انجام داد که مورد توجه سایر سفارتخانه‌ها واقع گردید. 


تسلیم دروغین محمدعلیشاه و نقشه کودنا 


در اوایل سال ۱۲۸۶ خورشیدی (۱۳۲۵ قمری) اغتشاشات چنان در 
شهرهای ایران توسعه یافت که محمدعلیشاه حاضر شد به مشروطیت تسلیم 
شود. او روز سوم شوال ۱۳۲۵ (۱۷ آبان ۲)۱۲۸۶ به مجلس رفت و به قول 
ادوارد براون به قرآن قسم مغلط خورد که با اساس مشروطه مخالفت نکند و 
وفادار بماند. ولی بلافاصله پس از این قسم باز نقشه مخالفت با مشروطه را از 
سر شروع کرد. اين مرتبه تصمیم گرفت دولت را از کار برکنار کند و تمام کارها 
را خود به دست بگیرد. ۸ 

روز ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ (۳ آبان ماه ۱۳۸۶) ناصرالملک قراگوزلو هیأت 
دولت خود را به شاه معرفی کرد. یک ماهی از این ماجرا نگذشت که 
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محمدعلیشاه تصمیم گرفت مجلس را از میان بردارد. ناصرالملک با نظر شاه 
موافق نبود. شاه عده‌ای از الواط و اراذ را با پول اجیر کرد که در میدان 
تویخانه که مرکز تهران بود جمع شده بلوایی ترتیب داده شعار دهند که: «ما 
قتر وطه نمی خر اهع ۱۱ 

روز ۲۳ اذر ۱۲۸۶ (۱۰ ذیقعده ۱۳۲۵) ناصرالملک به عنوان اعتراض 
استعفا داد. شاه ناصرالملک و اعضای کایینه را احضار کرد و به مجرد ورود 
ناصرالملک؛ او را در یک اتاق و وزرا را در اتاقی دیگر حبس کرد.٩‏ 

در این ضمن, نوکر وفادار ناصرالملک از جریان حبس اربابش مطلع شده 
با اسب خود را به سفارت انگلیس رسانده موضوع را به مستر ژرژ چرچیل 
منشی خاوری سفارت اطلاع می‌دهد و اسبش را به چرچیل می‌دهد که فورا 
خود را به دربار برساند. 

قبل از ورود چرچیل. محمدعلیشاه دستور داده بود فهوه فجر به خورد 
ناصرالملک بدهند (قهوه قجر یعنی قهوه مسموم). هنگامی که قهوه را بردند 
ناصرالملک مشغول نماز خواندن بود. در انتظار ایستادند تا تمازش تمام شود. 
وقتی چرچیل به دربار رسیده بود» هنوز ناصرالملک را نکشته بودند. چرچیل 
به محمدعلیشاه می‌گوید که چون ناصرالملک دارای نشان مخصوص از 
پادشاه انگلیس است. آمده که او را تحت حمابت دولت انگلیس بگیرد. و 
بدین ترتیب جان ناصرالملک را نجات می‌دهد. 

ناصرالملک و وزرا مرخص می‌شوند. ناصرالملک همانجا با وزرای خود 
خداحافظی کرده و به اتفاق یک مأمور حفاظت از سفارت انگلیس راهی 
فرنگ می‌شود. 

از طرف دیگر اقدام شاه و غوغای الواط و اوباش در میدان توپخانه 
موجب می‌شود که بازاریان و اصناف تهران از قصد محمدعلیشاه مطلع 
شوند. آنها فورا با طیب خاطر داوطلبان مسلح از این اصناف و مردم انتخاب 
کرده به مجلس می فرستند تا نمایندگان ملت را مورد حمایت قرار دهند. این 
جنگ اعصاب پنج روز طول کشید تا ۲۸ آذر که محمدعلیشاه ناچار 
نظام‌الساطنه مافی را به رباست دولت تعیین کرد. مافی با تدییر خود موقتاً بين 
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مجلس و شاه را آشتی داد و شاه حاضر شد که روز عید غدیر و عیدقربان که 
در پیش بود. نمایندگان ملت را به حضور بپذیرد؛ و مجدداً قسم‌نامه‌ای مهر 
کرده به مجلس بفرستد و در آن متعهد شود که دیگر با مجلس و مشروطه 
مخالفت نکند. "۲ 
روز هشتم اسفند ۱۲۸۶ (۲۵ محرم ۱۳۲۶ ق) محمدعلیشاه قصد رفتن به 
دوشان تبه داشت. او با شکوه و دبدبه از کاخ بیرون آمد. کالسکه دودی 
(< اتومبیل) و کالسکه شش اسبه شاه با گارد و امیربهادر در دنبال از خیابان 
اکباتان (باغ وحش آن روز) رد می‌شد که بمبی به اتومبیل او انداختند. اتومبیل 
شکسته شد ویک نفر به قتل رسید. ولی به شاه صدمه وارد نیامد. چون او در 
کالسکه نشسته بود. 
مخرالسلطنه که در ایجاد اعتماد بین شاه و مجلس کوشش می‌کرد در 
خاطرات خود نوشت: 
آنچه کردیم. اعتماد بین دولت و ملت حاصل نشد. طرف مجلس را آرام می‌کنيم از 
دربار دم خررس پیدا می‌شود. شاه را به سر موافقت می‌آوریم جلو انجمن آذربایجان 
و درب منزل ظل‌السلطان بمب به طرف شاه می‌اندازند... پس از اين که شاه تشریف 
بردند و قسم خوردند و تصور می‌رفت فی‌الجمله اعتمادی در بین آمده است. بمب 


1 ۱۱ 
روز جمعه ۲۵ محرم هر چه رشته بودیم. جله کر د... 


نایب رضاخان در سفارت آلمان 


۱ 


در اوایل سال ۱۲۸۷ خورشیدی (حدودا آوربل ۱۹۰۸) رضا در سفارت 
بلژیک به کار خود ادامه می‌داد و همه از او راضی بودند. ولی سفارت آلمان 
که از مأمور خود رضایت نداشت از قزاقخانه تقاضای تعویض او را کرد. 
قزاقخانه هم نایب دوم رضاخان را به آنجا منتقل کرد. 

تایب رضاخان یک سال در سفارت آلمان ریاست حفاظت را به عهده 
داشت. در آن موقع سفارت آلمان تحت نظر کنت گوادت کار می‌کرد که از 
۸ مسیحی تا ۱۹۱۲ وزیر مختار آلمان در ایران بوده است. 

کنت گوادت از ابتدا که نایب دوم رضاخان را دید از او خوشش آمد و 
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برایش احترام قائثل شد. ساير کارمندان سفارت. حتی کاظم پیشخدمت 
آشپزخانه که هر روز غذای رضاخان را می‌برد نیز به‌تدریج به رضاخان 
علاقه‌مند شده به او ارج می‌نهادند. 

رضاخان برای اولین مرتبه با آلمانی‌ها مواجه شده بود و آنها را برخلاف 
روس‌ها مردمانی منظم تمیز و مدب یافت. به‌تدریج گوادت اعتماد زیادی به 
رضاخان پیدا کرد و تمام ورود و خروج افراد و مایحتاج سفارت را تحت کنترل 
و اجازه او گذاشت. هنوز هم تعدادی از اجازه‌های خروج یا ورود به امضای 
رضاخان در سفارت آلمان در تهران موجود است. 

وقتی مأموریت رضاخان تمام شد. گوادت رضایت‌نامه مفصلی برایش 
نوشت و از خدمات او تجلیل کرد. بعدها؛ رضاخان هميشه به دریافت آن 
رضایت‌نامه افتخار می‌کرد. حتی وقتی که میرپنج شد و به ملاقات زومر وزیر 
مختار آلمان رفت به زومر گفت که من مدتی در سفارت آلمان خدمت کرده و 
از کتت گوادت رضایت‌نامه دریافت کرده‌ام. ۱۴ 

این رضایت‌نامه موجب شد که رضاخان یک درجه بگیرد و نایب اول 
شود. رضاخان از سفارت آلمان رفت ولی محبت و علاقه او به آلمان و 
آلمانی‌ها تا آخر عمر در ژرفای دلش جای گرفت و به اعتقاد بسیاری حتی 
سلطنت خود را هم به خاطر آن علافه قلبی از دست داد ۱۳ 


سرهنگ لیاخف هفتمین فرمانده قزاقخانه 
سرهنگ لیباخف در ۱۹۰۷ میلادی (< ۱۳۲۴ قمری؛ اواخر ۱۳۲۸۵ 
خورشیدی) چند ماه قبل از تقسیم ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس به 
ایران آمد. او خشن‌ترین» ناراحت‌ترین و شرورترین رئیس قزاقخانه بود. 
لیاخف دستورات خود را از قفقاز می‌گرفت. 

شروع کار لیاخف حدوداً مصادف بود با شروع سلطنت محمد علیشاه. 
محمد علیشاه چون با مشروطه و مجلس مخالف بود قزاقخانه را تقویت کرد 
و آن را پشتیبان خود قرار داد. تشکیلات قزاقخانه که در زمان ناصرالدین شاه 
با یک فوج ۵۰۰ نفره شروع شده بود به‌تدریج توسعه یافته. در زمان 
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محمدعلیشاه به ۱۵۰۰ سوار و پیاده رسیده بود و بودجه آن در سال ۱۳۲۴ 
قمری (2< ۱۹۰۷ میلادی) به ۰ هزار تومان بالغ گردید. 

به دستور محمدعلیشاه برای تقویت قزاقخانه گردان تویخانه سریع السیر 
تکمیل گردید و متعاقب آن دو عراده توپ شنیدر به گردان توپخانه بریگاد 
اضافه شد و دو آتشبار کامل تشکیل یافت و علاوه بر آن» یک گردان مسلسل 
سنگین ماکسیم هم (که مسلسل‌های آن در زمان مظفرالدین شاه سفارش داده 
شده بود و در زمان محمدعلیشاه به ایران رسیده بود) تشکیل شد. ۲۴ 

در اوت ۱۹۰۸ (2 ۱۳۲۶ قمری) لیاخف با اجازه محمدعلیشاه ۲۵۰ نفر 
دیگر بر افراد قزاق اضافه کرد و یک افسر روسی و دو گروهبان هم به کادر 
روسی قزاقخانه افزود. رباست ستاد لیاخف برعهده اسکندرخان ارمنی بود. 
چند روز پس از این توسعه سازمانی بود که در تیرماه ۱۲۸۷ (۱۰ جولای 
۸ ۱۳۲۶ قمری) محمدعلیشاه با همین آتشبارها مجلس شورای ملی را 
به توپ بست. فرمانده عملیات سرهنگ دوم شاپشال معاون لیاخف بود. 


به توپ بستن مجلس 


نارضایتی مردم از محمدعلیشاه روز به روز زیادتر می‌شد. روز ۱۲ خرداد ۱۲۸۷ 
(سوم جمادی الاول ۱۳۲۶) محمدعلیشاه از ترس این که او را بکشند» تصمیم 
گرفت از شهر خارج شود و در باغشاه اقامت نماید. وقتی که شاه از خیابان‌های 
شهر عبور می‌کرد دو هزار سرباز گارد سیلاخوری که محافظ او بودند» به اضافه 
سیصد قزاق با توبخانه, ولوله و هیاهموی غریبی در شهر به‌پا کردند. شاه با یبن 
تدبیر به اتفاق سرهنگ لیاخف فرمانده قزاقخانه به باغشاه رفت. 

روز بعد» مردم به تصور این که شاه خیال حمله نظامی به مجلس دارد؛ 
خواستار اعلان خلع او شدند. خبر به تبریز رسید. مردم آنجا قیام کردند و در 
۸ خرداد ۱۲۸۷ تلگرافی به شرح زیر به مجلس فرستادند: 
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کف گرفته در حرکتند. از طرف دیگر کمیسیون اعانه تشکیل و اهالی با کمال بشاشت 
به دادن اعانه بر یکدیگر سبقت می‌جویند. علم الله و شهید زن‌های غیور آذربایجان 
امروز گوی شرف ملیت را از تمام عالمیان ربوده و اتصالاً گردنبند و گوشواره و 
دستبند است که به صندوق اعانه با هزار نیاز تقدیم می‌کنند. تمام اهالی با جان و مال 
در حفظ مقصود مقدس حاضرند و البته حضرات هم از وقایع تهران ما را محروم 
نفرمایند... انجمن اتحادیه تبریز. 
بالاخره محمدعلیشاه آنچه در دل داشت بیرون ریخت و روز دوشنبه اول 
تیرماه ۷ تهران را حکومت نظامی کرده لیاخف را حاکم نظامی نمود و 
قزاق‌ها را به مجلس فرستاد و دستور داد که نمایندگان از مجلس و مسجد 
خارج شوند. عده‌ای از مدیران جراید و ناطقین مشروطه‌خواه را تبعید کرد و 
تهدید نمود که اگر وکلا مجلس را تخلیه نکنند؛ مجلس و مسجد سپهسالار را 
بمباران خواهد کر د. ۱۵ 
همان روز تلگراف زیر را هم به تمام حکام در شهرستان‌ها فرستاد: 
این مجلس برخلاف مشروطیت است هرکس منبعد از فرمایشات ما تجاوز کند مورد 
تتبیه و سیاست خواهد بود. 


روز دوم تیرماه ۱۳۸۷ (۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶) قبل از طلوع آفتاب» 
بیش از هزار قزاق با افواج دیگر» عمارت مجلس را محاصره کردند. وکلا با 
عجله به سوی مجلس رفتند. قزاق‌ها مانم دخول نمایندگان به مجلس نشدند 
ولی از خروج آنان جلوگیری می‌کردند. یک ساعت بعد از آفتاب» کلنل 
لیاخف با شش نفر صاحب‌منصب روسی وارد شد. افواج و توپ‌ها را در 
اطراف مجلس تقسیم کرد و از محوطه دور شد و سپس قزاق‌ها تحت فرمان 
شاپشال روسی به مجلس شلیک کردند. از طرف مجلس هم عده‌ای که برای 
محافظت وکلا آمده بودند به قزاق‌ها شلیک کردند. عده زیادی از طرفین 
کشته شدند و به ساختمان مجلس خسارات زیادی وارد آمد ۱۶ 

جالت این که.رضاهان تخون مامور خفاطت از ستمارت المان نود در 
بمباران مجلس شرکت نداشت ولی احمد آقاخان (سپهبد احمدی بعدی) در 
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عملیات بمباران جزو قزاق‌ها بود و در تمام عملیات شرکت داشت. 


سه برادر میرپنج 


علی آقا؛ قاسم آقا و کاظم آقا سه برادر بودند از خانواده‌های مهاجر قفقاز که 
هر سه از ابتدا در فزاقخانه به کار مشغول شدند و هر سه به درجه میرینجی 
رسیدند. البته لغت میرپنج به معنای سرلشکر (یعنی درجه‌ای بالاتر از 
سرتیب) حالت لْقب داشته و به معنی یک افسر قزاق ایرانی از درجات بالا 
بوده است. دلیلش آن که درجه فرمانده کل قزاقخانه سرهنگ بوده و ناچار 
بقیه افسران فزافخانه درجات کمتری از فرمانده کل داشته‌اند. 
در بین این سه برادر» کاظم آقا همان است که سرپرستی رضاخان را به 
عهده داشته و در آن تاریخ رئیس مستقیم رضاخان هم بوده است. میرپنج علی 
آقا روز بمباران با ۱۳۰ نفر از قزاقان مأمور محاصره و بمباران مجلس بود. او 
ابتدا پیشرفت کرد ولی بعد آزادیخواهان او را شکست دادند. 
کسروی شرح این واقعه را از قول مامانتوف. نویسنده روسی. که خود 
ناظر جریان بوده چنین نقل می‌کند: ۱۷ 
در ساعت ۸ شب. شاه لیاخف را به باغشاه خواسته دستور کار فردا را داد و او 
سرکردگان روس را خواسته پس از سگالش (شور) چنین دستور داد که بامدادان 
میرپنجه علی آقا (که دو برادرش قاسم آقا و کاظم آقا نیز انسران قزاق می‌بودند) با 
۰ تن دسته قزاقان خود روانه گردیده مدرسه سپهسالار را فراگیرد. فردا پگاه. علی 
آقا با دسته خود روانه گردید. با این که مجاهدین بیم شلیک می‌دادند. او پروا نکرده 
به حیاط مدرسه رفته انجا را گرفت و آگهی پیروزی خود را به لیاعف فرستاد؛ پس از 
چند دفیقه. یک دسته آزادیخوامان که درون شبستان بودند بیرون ريخته با فشاره 
قزاقان را بیرون کردند و چون میرپنجه فرمان تیراندازی نداشت. ایستادگی نتوانست و 


در پشت در رده کشیده. اننتگادیده 


قاسم آقا برادر دوم علی آقا هم در بمباران مجلس شرکت داشت. کسروی 
ورود قاسم آقا را به صحنه چنین می‌تویسد: 
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چون خبر این شکست به لیاخف رسید. فرمان داد دسته‌های دنگذ ی تعوان ایا ونیدشه 
بهارستان تاخته سپاه و توپ‌های خود را آرایش دادند. چرن گمان ایسنادگی از ملیون 
نمی‌رفته. دستور تیراندازی داده نشده بود. دز اینیحا قاسمآقا فرمانده بود. سیدحمال الدین 
افجه‌ای - پیر سالخوردی غیرتمند -سوار بر الاغ با پیروان خود از پامنار بر آمده از کوچه 
سرتخت بربریان وارد خیابان اکباتان کنرنی گردید. انسران روس خراستند آنان را 
برگردانند. چون گوش نداده می‌آمدند توپی را به سوی آنان گردانده سر به هوا آتش 
دادند. الاغ رم کرده سید افتاد. همراهان به هم درآمدند. در آن هنگام افسر تپانچه خود را 
در آورده تیری به ها انداخت. اين نشان جنگ بود. چه. به یکبار قزافان به شلیک 
پرداخته و از آن سوی مجاهدین نیز پاسخ آتشین دادند و خونریزی شروع شد. سید را به 
خانه بانوی عظمی بردند و پیروانش پراکندند. علما که در مجلس بردند و از هر سر راه 
نجاتشان بسته برد دیرار را سوراخ و پا به گریز نهاده به خانه امین السلطان رفتند. ۱۶ 

در این مبارزه بسیاری از سربازان پیاده که جلو ساختمان مجلس رده 
کشیده بودند» نیم‌تنه‌های سوراخ خود را از تن کنده تفنگ‌های خود را به 
مدافعین مجلس داده؛ بدون اسلحه به ملیون پیوستند. سواران قزاق هم شروع 
کردند به فرار ولی افسران روس تفنگ چند نقر از آنها راگرفته و یکی دو نفر 
را با تیر زدند. بقیه ترسیدند و به شلیک پر داختند. 

ممتازالدوله و سید محمد صادق طباطبایی مدذیر روزنامه مجلس. امام 
جمعه خویی و سید عبدالله بهبهانی با شتاب به صحنه آمده به آنها اجازه 
ورود به مجلس داده شد. ممتازالدوله و سید عبدالله بهبهانی با میرپنج قاسم 
آقا که بیرون بهارستان بود» مذاکره کرده خواستار شدند که شلیک قطع گردد 
تا آنها مزدم را متفرق کنند. قاسم آقا موافقت نکرد و گفت خودش مردم را 


بیش از ۴۵۰ تن پا در میان جنگ نداشت. از این شماره. ۴ تن کشته یا از زخم مردند 


که از حمله دو سرکرده در میان آنها بوده است. ۵ تن فزای و ۵ سرکرده سخحت 


زخمی شدند. نیز ۴۰ قزاق و یک وکیل باشی روسی زخم‌های سبک برداشتند. سی 
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اسب هم کشته شد... این اندازه نابودی برای جنگ چهار ساعته سنگین است. ۱۹ 


تاراج بعد از بمباران 


تعل از اتمام کار بمباران مجلس سربازان به تاراج خانه‌های اطراف مشغول 

شدند. در همان هنگام که جنگ به پایان رسید و تاراج آغاز شد. مامانتوف؛ 

نویسنده روسیء به تماشا رفته است. لذا نوشته‌های او دارای ارزش تاریخی 

است و چگونگی ماجرا را روشن می‌گرداند. کسروی صحنه تاراج را از قول 

سا : ب ۲۰ 

مامانتوف چنین می‌نویسد: 
بامدادان چون آواز شلیک توپ و تفنگ برخاست. من دوست می‌داشتم سوار شده تا 
جنگ گاه شتابم... از کو چه‌های تهی تهران خود را به جلو مجلس رسانیدم. توپخانه 
مجاهدان را که در خانه ظل السطان (بعدها وزارت اموزش و پرورش) سنگر 
می‌داشتند و آککی ک رفن بود. سربازها از خانه‌هایی که توپ ویران ساخته بود: 
همچون مورچه هر چه به دستشان می‌آمد بیرون می‌بردند. متکا و قالی و مبل و 
کاچال به فراوانی روی تکل توپ سربازان گذارده شده بود. روی یک جعبه توپ یک 
دستگاه پیانو شکسته نهاده بودند. در میان جلو مجلس نزدیک ۰ لاشه اسب افتاده 
بود. دریای خون موج می‌زد و هنوز به زمین فرو نرفته بود. فزاقان زخمدیده و کشته 
شده را به فزاقخانه فرستاده بودند. تنها یک مرده پهلوی قراولخانه افتاده و از گیجگاه 
شکسته آن خون سرخ و سیاهی روان می‌بود. 

خانه‌هایی که نگهداران مجلس از آنها تیر انداخته بودند. پرده غم‌انگیزی را نشان 

می‌داد. پاره‌ای دیوارها افتاده و پاره‌ای شکاف برداشته بود. یک شیشه در پنجره‌ها 
دیده نمی‌شد. درها از جا کنده شده پشت بام‌ها از تکه‌های گلوله‌های سوزان و افشان 
سوراخ سوراخ شده بود. بویژه خانه‌های ظل السلطان که پس از دستبرد سربازان بیش 
از همه جا وبرانی یانت نه تنها همه کاچال آن را بردند. بلکه تا چارچوب‌ها و درها و 
پنجره‌ها و تخته‌های کف اتاق‌ها و سقف‌ها را کنده و بردند. 


در این بمباران» دولت روس پشتیبان و مشوق محمدعلیشاه بوده و اين امر 
از گزارش‌های لیاخف به رسای خود در روسیه ثابت می‌شود. 

محمدعلیشاه با وجود بمباران نتوانست مشروطیت را از میان بردارد. 
ناچار در ۲۷ شعبان ۱۳۲۶ (سرم مهر ۱۳۸۷) فرمانی دایر بر بازگشت 
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مشروطه به‌شرح زیر صادر کرد: 


جون مجلس در ۱۹ شوال ۱۳۲۶ باز خواهد شد. ناید زمینه آن.را اماده گردانید. 


چاریکف سفیر روسیه در ايران این فرمان را «صورتی بی‌جان و مبهم» وصف 
کرد و سر ژرژ بارکلی سفیر انگلیس که تازه وارد ایران شده بود آن را 
«خنده آور) خواند. 
سه روز از صدور این فرمان نگذشته بود که شاه دستور متوقف کردن 
انتخابات را صادر نمود و گفت چون تبریز شلوغ شده و مردم قیام کرده‌اند تا 
تبریز منظم و اشرار آنجا قلع و قمع نشوند انتخابات بهره‌ای نخواهد داشت. 
دوماه گذشت. شاه سران ضد مشروطه را روز ۱۲ شوال ۱۳۲۶ (۱۶ آبان) 
در باغشاه به حضور پذیرفت. شیخ فضل الله نوری و چند نفر دیگر با صدای 
بلند گفتند: «مشروطه با شربعت سازگار نیست» و تلگراف‌هایی از شهرهای 
مهم مانند تبریز و اصفهان و مشهد که بر مخالفت با مشروطه بود خواندند. و 
در پایان جلسه روی پارچه چلوار بزرگی تقاضا کردند که: «شاه از مشروطه 
چشم بپوشد» و همگی آن ر مهر کرده به شاه دادند. شاه هم در بالای آن 
چلوار نوشت: 
حجح اسلام سلمهم الله تعالی ‏ عزم ما همه وقت به تقویت اسلام و حمایت 
شریعت بوده و هست. حال که مکشوف داشتید تأسیس مجلس منافی قواعد اسلام 
است و حکم حرمت دادید و علمای سمالک محروسه هم کتبی و نلگرافی تأبید 
نموده‌اند. ما هم از اين خیال به کلی صرفنظر کرده و دبگر عنوان چنین مجلسی 
نخواهد شد. ولی به توجهات امام عصر در نشر عدالت دستور لازم می‌دهيم. شما هم 
تمام طبقات را آگاه سازید. 


چند روز بعد» روز ۱۴ شوال ۲۸(.۱۳۲۶ بهمن ۱۳۸۷) شاه دستخطی به 
شرح زیر خطاب به علمای دینی صادر نمود: 


مشروطه را فتوا داده‌اید ما هم به کلی از این عزم صرفنظر کردیم. تعلیمات لازمه را 
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برای بسط عدل داده‌ایم. بحنابان عالی از این نیت ملوکانه در انبساط عدالت و حفظ 
حقوق رعایا برحسب قوانین شرع تمام طبقات را مستحضر خواهید داشت. 


علمای اسلامی و مجتهدین بزرگ در کربلا و نجف وقتی این خبر را 
شنیدند. تلگرام شدیداللحنی در مورد شاه مخابره کردند که «رفتارش قلب 
مژمنین را جریحه‌دار کرده و تعرض نسبت به امام غایب است و آنها به خاطر 
دولت مستبد مرام و تکالیف دینی خود را تغییر نخواهند داد... خداوند 
ستمکار را لعنت فرموده شما فاتح آنی هستید... بدین سان باقی نخواهید 
ماند.» 
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یادداشت‌های فصل هفتم 


۱ خاطرات و خطرات. مخبرالسلطنه هدایت. ص ۱۴۴. 

مخبرالسلطنه هدایت فوت مظفرالدین شاه را ۱۴ ذیقعده و ادوارد براون ۲۴ ذبقعده نوشته‌اند که به 
نظر می‌رسد هر دو اشتباه باشد). 

۲ تاریخ انقلاب مشروطیت. احمد کسروی» ج ۱ ص ۴۴۷ 

۳ کودتای ۰۱۲۹٩‏ ص ۷۰ 

۴ یکی از نمایندگان مجلس وقتی این قرارداد را قرائت کردند گفت: 

«ظاهرش چرن گور کافر پر حلل باطنش قهر خدا عزوجل» 

۵ خاطرات و خطرات. مخبرالسلطنه. ص ۱۷۰. 

۶ انقلاب ایران. ادوارد براون» ص ۳۷۴. 

۷و ۸ -همان. مخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات. ص ۱۵٩‏ تاریخ رفتن محمدعلیشاه به 
مجلس و قسم خوردن را دوشنبه ۲ شوال مطابق ۱٩‏ آبانماه ۱۳۸۶ قمری ذکر کرده است. 

٩‏ ابرالفاسم قراگوزلو (ناصرالملک همدانی) برای اولین باره نخست‌وزیر شد و در ۱۸ رمضان 
۵ شروع به کار کرد. در کابینه او مشیرالدوله وزیر خارجه, آصف الدوله وزیر داخله. مستوفی 
وزیر جنگ مخبرالسلطنه وزیر معارف صنیع الدوله وزیر فواید عامه, علاءالملک وزیر عدلیه, 
مخبرالدوله وزیر پست. و مّتمن الملک وزیر تجارت بودند. وزارت مالیه را خود ناصرالملک 
اداره می‌کرد. اين کابینه ۵۶ روز دوام کرد و در ۱۴ ذیقمده ۱۳۲۵ استعفا داد. (در تواریخ مختلف. 
مخبرالسلطنه را وزیر عدلیه و مهندس الممالک را وزیر فواید عامه و صنیع الدوله را وزیر علوم 
نوشته‌اند که اشتباه است و خود مخبرالسلطنه آن را در کتابشس تکذیب کرده است). 

۰ کابینه نظام السلطنه مافی در ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۵ معرفی شد. حسن مشیرالدوله وزیر خارجه 
آصف الدوله وزیر داخله. ظفرالسلطنه وزیر جنگ, مخبرالسلطنه عدلیه, صنیع الدوله معارف قائم 
مقام کاشی وزیر تجارت و خود مافی وزارت مالیه را به عهده داشت. پس از چند روز مستوفی 
وزیر جنگ شد. 

۱ - راننده اتومبیل شاه یک فرانسوی به نام وارنت بود که او را اتومبیل‌چی می‌گفتند و در این 
حادثه زخمی شد. (مخبرالسلطنه تاریخ بمب انداختن را ۲۵ صفر ۱۳۲۶ ذکر کرده است) 

۲ - خاطرات کحال زاده منشی سفارت آلمان به نام شنیده‌ها و دیده‌ها. 

۳ مقاله «رضاشاه آنگلوفیل با جرمنوفیل؟»"مجله ره‌آورد. چاپ لس آنجلس. شماره ۲۷ سال 
۱۳۷۰ 

۱۴ تاریخ نظامی اپران, گلگون کفنان, سرتیپ یکرنگیان. ص ۱۰۱. 

۵ روز اول تير ماه ۱۲۸۷ (۲۲ جمادی الاول ۱۳۲۶). کابینه میرزا احمدخان مشیرالسلطنه شروع 
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به کار کرد و مجلس اول تعطیل شد. اعضای کابینه عبارت بودند از: علاءالسلطنه وزیر خارجه, 
مشیرالسلطنه وزیر داخله, امیر بهادر وزیر جنگ. قوام الدوله وزیر مالیه. محتشم السلطنه وزیر 
عدلیه, مزتمن الملک وزیر فواید عامه مشیرالدوله وزیر علوم. مخبرالدوله وزیر پست. 

۶ در این روز محمدعلیشاه عده‌ای از آزادیخواهان را دستگیر کرد و کشت؛ ازجمله مرحوم میرزا 
جهانگیر خان و مرحوم ملک المتکلمین. در من افا شید عبداللة تهبهانی .سید معمد 
طباطبایی را هم تبعید کرد. 

۷ - تاریغ انقلاب مشروطه. احمد کسروی, ج ۲. ص ۸۱۳ 

۸ همان ص ۶۴۷ و ۶۴۹ (شرح کارهای قاسم آقا در کتاب ادوارد بروانه ص ۶۴۷ هم مذکور 
امست), 

۶ هماتاصن‎ ٩ 

۰ همان. ص ۶۴۱ 
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9 ۱ فسه 
سلطان رضا در جنگ‌های تبریز 


پس از این که محمدعلیشاه در دوم تیرماه ۷ مجلس را به توپ بست. به 
شهرستان‌ها دستور داد که انجمن‌های مشروطه را ببندند و آزادی‌خواهان را 
آزار دهند. او دو روز بعد. یعنی در ۴ تیرماه ۱۲۸۷ تلگراف زیر را به تبریز 
فرستاد: 
جناب مستطاب شریعتمدار آقا میرهاشم آقا سلمه اللّه تعالی. با کمال قدرت فتح 
کردم. مفسدین را تمام گرفتار کرده سبدعبداله را به کربلا فرستادم. سید محمد را به 
خراسان. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر را سیاست کردم. مفسدین تماما محبوس 
شما هم با کمال قدرت مشغول رفع مفسدین باشید و از من هم هر نوع تقویت 
بخواهید حاضرم منتظر جواب هستم جتابان حجح الاسلام سلمهم الله را احوال 
پرسم همین تلگراف را به ایشان نشان دهید. محمد علیشاه قاجار. 


با قیام مردم تبریزه جنگ بین دولتیان و مشروطه‌خواهان شروع شد. شجاع 
نظام بر بالای منبر مسجد «حمزه» و عده دیگری بر بالای مناره‌های مسجد 
«صاحب زمان» رفته مردم را با گلوله می‌زدند. آزادیخواهان هم به سرپرستی 
ستارخان و باقر خان تفنگ گرفته به مقابله پرداختند. جنگ توسعه یافت. 
محمدعلیشاه مخبرالسلطنه والی آذربایجان را معزول کرد و عين الدوله دشمن 
بزرگ مشروطه را که در خراسان مشغول استراحت بود به والیگری آذربایجان 
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فرستاد و محمدولیخان سپهدار تنکابنی (سپهسالار بعدی) را نیز به فرماندهی 
قوای نظامی آذربایجان گمارد. ! 

چون حرکت عین الدوله و ورود او به تبریز چند روز طول می‌کشید. 
محمدعلیشاه تلگرافی از رحیم خان چلبیانلو خواست که فوری به تبریز برود 
و شهر را تحت حکومت خود درآورد تا عین‌الدوله برسد. ۲ 

رحیم خان برای این که بتواند به آسانی وارد شهر تبریز شود قبلاً با 
کنسول روس در تبریز تماس گرفت و از طریق او به مجاهدین قول داد که اگر 
از جنگ خودداری کنند» سواران وی صدمه‌ای به اهالی و شهر نخواهند زد. 
ستارخان و باقرخان و بقیه مجاهدین موافقت کرد و رحیم خان به آسانی وارد 
شهر شد. اما برخلاف وعده خود عده‌ای را دستگیر کرده به غارت 
قسمت‌هایی از شهر دست زد. 

رحیم خان با تمام فساوتی که داشت. نتوانست مقاومت مجاهدین را 
درهم بشکند. محمدعلیشاه شجاع نظام را از مرند با عده‌ای سوار به سوی 
تبریز روانه کرد. آنها هم کاری از پیش نبردند. تا بالاخره عین‌الدوله وارد 
آذربایجان شد و روز ۲۳ مرداد ۱۳۸۷ در سعدآباد اردو زد. ابتدا عین الدوله 
نمایندگانی به شهر تبریز فرستاد تا با مجاهدین مذاکره صلح کنند و در ضمن 
آتها را سرگرم نمایند تا سپاهیانی که قرار بود از تهران و ماکو به کمک بیایند به 
نزدیک تبریز برسند. 

تبریزیان در مقابل پيشنهاد عین‌الدوله پیام دادند که دو سال قبل مملکت 
مشروطه شده و شاه اکنون پیمان‌شکتی کرده. برخلاف قانون اساسی کار 
می‌کند و مجلس را به توپ بسته و تعطیل کرده است. پيشنهاد ما این است که 
اولاً شاه مجلس را باز کنده انیا شجاع نظام و ضرغام و رحیم خان که با حیله 
به شهر آمده به کشتار و تاراج دست زده‌اند دستگیر و به عدلیه سپرده شوند. 
این پیام در شهریور ۱۲۸۷ به دست عین‌الدوله رسید ولی عین‌الدوله آن را 
تپدذیرفت. 

سپاه ماک و که از سه هزار تن جنگجویان شکاک (سکاها) و سواران ماکو با 
پنج عراده توپ تشکیل شده بود. به کمک عین الدوله رسید. این سپاه توسط 
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اقبال السلطان ماکویی دشمن کهنسال مشروطه. بسیج شده و به سرکردگی 
غزوخان به تبریز فرستاده شده بود. 

سپاه ماکو به تدریج به اطراف تبریز رسید و روز ۲۴ شهریور جنگ را 
شروع کرد. مجاهدین تبریز به قراملک حمله کردند. دولتیان هم شهر تبریز را 
بمباران کردند. جنگ‌ها در تبریز به فرماندهی ستارخان و باقرخان تا پنجم 
مهرماه که روز اول ماه رمضان بود ادامه بافت و دولتیان نتوانستند شهر تبریز 
را تصرف نمایند. از روز ۵ مهرماه که ماه رمضان شروع شد. اغلب جنگجویان 
طرفین به روزه‌داری مشغول شدند و عین الدوله از تصرف تبریز مأیوس شد.؟ 


تغییر روش سپهدار 


محمدولیخان سپهدار تنکابنی (نصرالسلطنه آن روز) وقتی با سمت ریس 
قشون آذربایجان با عین الدوله وارد آذربایجان شد. مردی بود مخالف 
مشروطه. اسماعیل امیرخیزی که در جریان انقلابات آذربایجان همراه 
ستارخان فعالیت می‌کرده» می‌نویسد: 


سپهدار در روزهای نخستین که به تبریز وارد شده بود. به خحلاف عین‌الدوله که 
می‌خواست به ملایمت کار را از پیش ببرد نهایت درشتی به خرج می‌داد. چنانکه 
نمایندگان ملت هر وقت پیش عین الدوله می‌رفتند و آغاز سخن می‌کردند. همین که 
اسمی از مشروطه به میان می‌آمد» سخت عصبانی می‌شد و از جای خود بلند گشته 
دست‌ها را به جیب شلوار گذاشته از اتاق بیرون می‌رفت و می‌گفت: جایی که 
صحبت مشروطه شود من حاضر نیستم که در آنجا بنشینم. ۴ 


اما در مدتی که سپهدار در نزدیکی تبریز با افکار مشروطه‌طلبان و 
فداکاری‌های آنها مواجه شد. کم کم خشونت او تبدیل به نرمی شد و رفته 
رفته طرفدار آزادی و مشروطیت گردید تا روز ۲۷ شهریور که در تلگراف 
رمزی به محمدعلیشاه نوشت: «...کسول انگلیس اظهار می‌دارد که 
اعلیحضرت در موقع بستن مجلس وعده داده بود که مجدداً مجلس را افتتاح 
خواهد کرد. اکنون اگر شاه به وعده خود وفا کند اختلافات فیمابین مرتفع 
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خواهد شد...» 

محمد علیشاه که از خاتمه نیافتن کار تبریز ناراحت بوده از وصول این 
تلگراف خشمگین شده بالافاصله تلگرافی در پاسخ برای سپهدار مخابره کرد 
تشن آن توش ۶ 

از تلگراف رمز شما تعجب کردم. از روز اول سلطنت دستخطی که در اعطای 
مجلس دادم لفظ مشروطه و مشروعه مطابق فانون محمدی بود بعد لامذهبان بنای 
خودسری گذاشتند. خواستند دین و دولت را از ميان ببرنده هر چه به دلایل و نصایح 
خواستم انها را متقاعد کنم نشد. تا اين که به فضل الله و کمک حضرت حجت عجل 
له فرجه به طوری که لازم بود قلع و قمع مفسدین دین و دولت را کردم» حالا شما 
می‌نویسید که کنسول می‌گوید دولت وعده داده است مجلس شوری به انها بدهد. 
قانون به آنها بدهد. عدلیه بدهد. همگی صحیح است. دولت گفته است به سفرا هم 
امروز کتبا اعلان شده است. دولت مجلس مشروعه که مطابق با مزاج مملکت و 
مطابق با شریعت نبوی صلوات الله باشد خواهد داد و بر سر قول خود استوار هم 
است ولی چهار نفر مفسد رجاله اسم خودشان را مشروطه‌طلب گذاشته‌اند. در تبریز 
علم خودسری افراشته‌اند. حالا من به آنها تملقاً و مجبوراً بگویم مشروطه دادم و 
براتی سلطنت خود رفتن دین و ايین مسلمانی را ننگ تاریخی بگذارم. مماذالله 
نخواهد شد. عجب از غیرت شماء عجب دولتخواهی می‌کنید. همان است که مکرر 
گفته‌ام تا اين اشرار تنبیه نشوند و پدرشان سوخته نشود. دست بردار نیستم ولو این 
که دو کرور خرج شود بعد از فضل خدا قشون و نوکر و سوار و غیره است که بتواند 
این خدمت بزرگ را به دین و دولت انجام بدهد. 


سپهدار پس از وصول این تلگراف به کلی از طرفداری محمدعلیشاه 
دست برداشت و با سردار ملی (ستارخان) تماس گرفت و آمادگی خود را 
برای کمک به مشروطه خواهان اعلام داشت. 
کشقه شدن شجاع نظام 


وقتی رحیم خان چلبیانلو و شجاع نظام با اجازه شاه به شهرهای خود رفتند 
به چپاول و ستمگری مشغول شدند و مردم را عاصی کردند. 
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بالاخره آزادیخواهان دو نقشه کشیدند؛ یکی اين که بمبی در جعبه‌ای قرار 
دادند و آن جعبه را با پست برای شجاع نظام فرستادند. شجاع نظام شخصا 
جعبه را دریافت و باز کرد. بمب ترکید. شجاع نظام کشته شد و عده‌ای زخمی 

اما در مورد رحیم‌خان؛ آزادیخواهان یک بمب در سر راه رحیم‌خان قرار 
دادند که در موقع حرکت از آن ناحیه منفجر شود و رحیم خان کشته گردد 
ولی مر رحیم خان باقی بود. قبل از اين که او به آن احیه برسد» خرگوشی از 
روی زمین پرید و با بمب تصادف کرد و بمب منفجر شد و رحیم خان جان به 


سلامت بر ۵. ۶ 
سیاه اعزامی محمد علیشاه 


در مهر ماه ۱۳۸۷ شمسی. محمدعلیشاه برای این که کار تبریز به کلی خاتمه 
یابد و مردم ايران فکر مشروطه را کاملاً از سر به در کنند» هر چه نیرو در 
دسترس داشت. مجهز کرد و به تبریز فرستاد. صورت سپاهی که محمدعلیشاه 
برای کمک به عین الدوله به تبریز فرستاد؛ به شرح زير ثبت شده است: 

۱-سواران بختیاری که قبل از همه حرکت کردند تا آذوقه سپاه را تهیه 
کنند. ۲۵۰ نفر. 

۲ - فوج فدوی و فوج مخبران و فوج همدان به سرکردگی سردار اکرم و 
منصور الدوله. 

۳ -توپخانه دو باطری به سرکردگی ناصرالممالک. 

۴ - فوج باوند به سرکردگی انتخاب الدوله. 

۵ -فوج فراهان به سرکردگی ناصرالدوله. 

۶-فوج دوم بختیاری ۳۵۰ نفر. 

۷-فوج سوار قزوین به سرکردگی غیاث نظام. 

۸ -اردوی مراغه به سرداری شجاع الد وله (سردار مقتدر). 

۹٩‏ -اردوی فراچه داغ به سرداری سردار نصرت. 

۰ -اردوی قزاق به فرماندهی میرپنج کاظم آق ۴۰۰ نفر. 
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رباست سواره کلیه سپاه با سردار ظف رباست بیاده با سردار ارشده 
ریاست کل اردوی حاضر در تبریز با امیرافخم بود. محمدعلیشاه دستور داده 
بود: «تمام رژسا و سرکردگان و فرماندهان کلاًباید تحت امر و فرمان حضرت 
مستطاب اشرف امجد والا شاهزاده عین الدوله فرمانفرمای کل مملکت 
آذربایجان باشند». 
علاوه بر سپاه اعزامی از تهران» اقال السلطنه ما کویی نیز سه اردو ترتیب 
داد که یکی به خوی. دیگری به مرند» و سومی به صوفیان اعزام شد و 
ریاست آنها با سالار مکرم و ایلخانی بود. 
روز ۱۴ آذر ۷ (۱۰ ذیقعده ۱۳۲۶) حاج صمد خان شجاع الدوله هم 
طبق دستور محمدعلیشاه از تهران به مراغه رفت تا هر چقدر می‌تواند سوار و 
پیاده فراهم کرده به کمک عین‌الدوله بشتابد. با این سپاه بزرگ؛ محمدعلیشاه 
مطمئن بود که می‌تواند مقاومت مشروطه‌خواهان تبریز را در هم بشکند. ۲ 
اعزام رضاخان به جنگ تبریز 
اردوی فزاق که محمدعلیشاه برای کمک عین‌الدوله فرستاد» تشکیل شده بود 
از ۴۰۰ قزاق. فرمانده آنها کاظم آقا میرپنج بود که چندین سال سرپرستی 
رضاخان را بر عهده داشت. میرپنج کاظم آقاء رضاخان را که درجه نایب اولی 
داشت و در سقارت آلمان مشغول خدمت بود؛ همراه خود به تبریز برد و 
فرماندهی واحد مسلسل را به او سپرد. 
روز ۱٩‏ مهرماه ۱۲۸۷ قزاق‌ها آماده حرکت شدند. کلنل لیاخف. فرمانده 
کل قزاقخانه» از ستون اعزامی بازدید کرد و نطقی ایراد نمود و رجزخوانی 
بسیار کرد. رضاخان هم در بین قزاقان شاهد رجزخوانی لیاخف بود.* 
در این نطق. فرمانده قزاقخانه گفت: 
تخت پادشاه در معرض خطر است. مردم تبریز گروهی از اوباشان توده راگرد آورده؛ 
تفنگ و توپخانه دولت را به چنگ آورده‌اند. آگهی جنگ به شاه داده و از اطاعت 
مأمورین دولت سر باز زده‌اند. آنها می‌کوشند که دوباره شاه را به بازگشت مشروطه 
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نا گزیر نمایند این مشروطه حقوق و مزایای بریگاد قزاق را محدود و ناجور می‌سازد! 
و عمل کنترل را بر دستمزد شماها برقرار می‌نماید. مشروطیت بدترین دشمن 
شتا هاست :ما زر ید انم دمن اند تا اخر یه ار خون خود بجنگید. شاه 
بختیاری. سیلاخوری: و دیگر لشکریان خود را بر ضد تبریزیان گسیل فرموده کار 
آنان به وضع بدتری گراییده است. 

هنگامی که من شاه را در موقعیتی بس ناروا و سخت دیدم. خدمتگزاری بریگاد 
قزاق را به او پيشنهاد نمودم. من دانسته و فهمیده بودم که بریگاد در جنگ امتیاز خود 
را می‌نمایاند. فقط به روبرویی قزاق است که دشمن خود را باخته دستخوش نومیدی 
می‌گردد. 

اين نخستین پیکار شما نیست. شما با بسیاری از اين گونه رزم‌ها تاکنون سر و کار 
داشته‌اید» و در جنگ لیاقت و ظرفیت خود را استوار ساخته‌اید. ولی فیروزی در این 
جنگ علیه مشتی شورشیان ترسو. نام و شهرت شماها را جاویدان خواهد نمود و 
گیتی را دچار شگفتی خواهد کرد. 

برای این که در دوران جنگ و رزمگاه در تنگنا نیفتید. من برای شما خوراک‌های 
سرد حاضر و گوناگون آماده کرده‌ام. شما باید بدانید که در بازگشت فیروزمندانه» از 
پول و ساير انعمامات از طرف پادشاهان روسیه و ايران سرشار و برخوردار خواهید 
شد. هر آنچه دارایی و ثروت در درون دیوارهای تبریز باشد. همه از آن شما خواهد 
بود! 

شما باید بدانید که دست یافتن به تبریز یا شکست. برای شما امری حیاتی و 
مماتی است. اگر فتح نمودید مشروطیت از پای به در خواهد افتاد؛ اگر برد با هواداران 
مشروطه باشد. بریگاد متلاشی شده خود. زنان و کودکانتان در بدر و گرسنه خواهید 
ماند. این نکته را فراموش نکرده. مانند شیران بجنگید یا شما یا مشروطیت! 


ورود اسلحه‌های جدید 


محمدعلیشاه اسلحه‌های زیادی هم برای عین الدوله فرستاد. اين اسلحه‌ها و 
فشنگ‌ها همان است که مظفرالدین شاه در چهار سال قبل (۱۹۰۴ میلادی؛ 
۳ خورشیدی) در آخرین سفر خود به اروبا به کارخانه‌های فرانسه 
سفارش داده بود و اکنون به تدریج به تهران می‌رسید. 
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بین این اسلحه‌ها مقداری تفنگ‌های «لوبل» فرانسوی بود که در تبریز به 
تام سه‌تیر مشهور بود و آخرین اسلحه ساخت فرانسه محسوب می‌شد. 
قسمتی هم نوعی دیگر تفنگ به نام پنج‌تیر بود که جانشین «ورندل» و 
تفنگ‌های قدیم شده بود. علاوه بر آن تفنگ‌ها؛ تعدادی هم شصت‌تیر 
(مسلسل) خریده و به فزاقخانه داده بودند. احمد کسروی می نویسد: «از 
چیزهای شنیدنی آن که فرمانده این شصت‌تیرها رضاخان سوادکوهی بودد.»٩‏ 

شب شانزدهم آذر ۱۲۸۷ مجاهدین به سپاهی که عين الدوله در باسمنج - 
در دو فرسخی تبریز -گردآورده بود شبیخون زدند و جنگ سختی در گرفت 
و میرپنجه کاظم آقا در اثنای زد و خوردها هدف تیر قرارگرفت و کشته شد. 


چگونگی کشته شدن کاظم آقا 
اسماعیل امیرخیزی که در وقایع آذربایجان و جنگ‌های تبریز همیشه همراه 
ستارخان بوده است. در کتاب خود می‌نویسد: «رشیدالملک به خود بنده 
می‌گفت که شب ۱۳ ذیقعده من در اردوی عین الدوله در باسمنج بودم. چون 
صدای تفنگ از هر جا بلند شد و جنگ شدت گرفت. من به اتفاق کاظم آقا 
بیرون آمدیم و دست به هم داده بودیم؛ ناگاه تیری به سرش خورد و در همان 
لحظه بمرد و باز می‌گفت که اگر مجاهدین تبریز یک ساعت بیشتر مقاومت 
می‌کردند» رشته انتظام اردو به کلی از هم گسیخته می‌شد.» 

یکی از دلایل عقب‌نشینی مجاهدان تبریز شدت کار مسلسل قزاقخانه بود 
که فرماندهی آن را نایب اول رضاخان به عهده داشت. پس از اتمام جنگ و 
عقب‌نشینی تبریزیان رضاخان به دستور عین الدوله به درجه سلطان دومی 
ارتقا یافت. 

گرچه رضاخان فرزند کاظم آقا نبود ولی کاظم آقا بیشتر از یک پدر به 
گردن رضاخان حق داشت. رضا مانند فرزندی خوب و کارمندی باوفا رئیس 
خود کاظم آقا را از جبهه بیرون برد؛ بر مرگ او گریه کرد و با اجازه عين الدوله 
مرخصی گرفت و جنازه میرپنج را به قم برد و به خاک سپرد. *! 
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حاج صمدخان «شجاع الدوله» 


وقتی خواباندن قیام تبریزیان به طول انجامید. محمدعلیشاه علاوه بر اعزام 
سپاهیان زیاد به حاج صمدخان هم لقب شجاع الدوله داد و او را به کمک 
عین الدوله فرستاد. حاج صمدخان بلافاصله از تهران حرکت کرد و روز ۱۴ 
آذر ۱۲۸۷ به مرند رسید و آنچه سوار و سرباز می‌توانست فراهم کرد و 

حاج صمدخان از افرادی است که تاریخ آذربایجان او را فراموش نخواهد 
کرد. زندگی او متلون و متغیر بود. روزی شدیدا طرفدار استبداد بود؛ روز 
دیگر با مشروطه خواهان همکاری می‌کرد. او هم علیه ستارخان جنگید و هم 

حاج صمدخان گرچه از مالکان بزرگ مراغه بود. ولی در تهران زندگی 
می‌کرد. زندگی پرماجرای صمدخان از لحاظ تاریخ رضاشاه اهمیت خاصی 
دارد چون در دوران جنگ‌های تبریره د پس از فوت میرپنج کاظم آقا» سلطان 
رضاخان مدتی تحت نظر صمدخان جنگ می جنگید. 

حاج صمدخان وقتی خشمگین می‌شد و بیدادگری را شروع می‌کرد 
دشمنانش را چنان شکنجه می‌داد که داستان آن در تاریخ ثبت می‌شد. مثلا 
احمد کسروی در تاریخ خود می‌نوبسد: 


شادروان میرزا محمد حسن مقدس را گرفتند و نزد صمدخان بردند. او دستور داد 
ققتار و ارت شهار ی و سای را کین ونور ال سا تیان 
زمستان تری حوض انداخته فراشان با چوب‌ها چنان زدند که پیرمرد پارسا به یکبار از 
توان افتاد. در حال جان کندن بیرونش آوردند و ریسمان به پایش بسته تا میدان ملا 
رستم برده در آنجا از درخت نارون آویزان کردند. بدین سان پیرمرد پارسا را از زندگی 
بی‌بهره گر دانید. 


سرکردگی محمدقلی خان آغبلاغی و حاجی خان قفقازی تهیه کرده. برای 
مقابله با صمدخان به سوی مراغه فرستادند. این دو سیاه در اول دی ماه 
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۷ در ناحیه‌ای به نام «خانقاه» به هم رسیدند. جنگ شدید درگرفت. با 
وجود این که شمار مجاهدان بیش از هزار تن بوده در این جنگ شکست 
خورده» پس از دادن کشته زیاد به تبریز عقب نشستند. 

سپاهیان فاتح به شیوه جنگ‌های قدیم سرهای مجاهدین را از تن جدا 
کر ده در توبره گذارده» برای صمد خان فر ستادند. اسیران را هم لخت کرده. 
در سرمای زمستان در بیابان رها کردند. ۲۱ ۰ 

باز مجاهدان تبریز خود را آماده کرده مرتبه دوم در خسروجاه به مقابله با 
صمدخان برخاستند. این جنگ در ۱۷ دی ماه ۱۲۸۷ (۱۴ ذیحجه ۱۳۲۷) 
صورت گرفت. مجاهدان پیش از هفت ساعت جنگ کردند و باز شکست 
خوردند و عقب نشستند. 

بدین ترتیب صمدخان خود را به نزدیک شهر تبریز رساند و شهر تبریز را 
محاصره نمود» خود در سردررود اردو زد و از ورود خواربار به شهر تبریز 
جلوگیری نمود. دو روز جنگ نشد. روز جمعه ۱۸ دی ماه ۱۲۸۷ (۱۵ ذبحجه 
۷) شش تن از گروه داشناقساقان ارمنی به سرکردگی یک فدایی به نام 
«گری» (06۲۲7) که تازه از قفقاز به کمک مشروطه‌خواهان آمده بودند به 
قسمتی از سپاه صمدخان حمله برده, عده زیادی از آنان را کشتند. صمدخان 
از این شکست ناراحت شد و روز ۱٩‏ دی ماه با عده زیادی به تبریز حمله 
کرد. آزادیخواهان به سرپرستی سردار (ستارخان) و به اتفاق فداییان 
داشناقساقان به مقابله با آنها رفتند. در این جنگ صمدخان شکست خورد و 
عقب نشست و ستارخان بیروزمندانه به شهر مراجعت کرد. 


سلطان رضاخان تحت فرمان صمدخان 
در این قسمت از جنگ‌های تبریز عين الدوله خود اقدام نظامی نمی‌کرد بلکه 
با ارسال اسلحه و فشنگ و دادن توپ به صمدخان کمک می‌کرد. در ضمن 
عده‌ای از قزاق‌ها را با مسلسل به فرماندهی رضاخان در اختیار صمدخان 
گذاشته بود. 

عملیات جنگی صمدخان موفقیت آمیز بود و عين الدوله مرتباً شرفت 
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صمدخان را به حساب خود به شاه گزارش می‌کرد. 

روز ۱۲ -روز اول محرم -به واسطه ایام عزاداری؛ طرفین آتش‌بس اعلام 
کرده بودند. روز جمعه ۱۳ محرم ۱۳۳۷ سربازان صمدخان حمله شدیدی را 
شروع کردند. در این جنگ ۱۲۰ نفر از سربازان صمدخان کشته شدند و 
مجاهدان تبریز هم ۴ نفر کشته دادند. فداکاری‌ها و شهامت و شجاعت 
مجاهدان با سرپرستی ستارخان و باقرخان موجب شکست صمدخان شد. 
صمدخان عقب نشست و راهی باز شد که مردم تبریز توانستند غذای مورد 
نیاز خود را وارد شهر کنند.۱۲ 


سومین دوره جنگ‌های تبریز 


جنگ‌های تبریز را معمولاً به سه دوره تقسیم می‌کنند: دوره اول جنگ‌های 
عین‌الدوله است که با استعفای او و انتصاب مجدد او و اعزام سپاه جدید به 
تبریز خاتمه می‌یابد. دوره دوم جنگ‌های صمدخان است. دوره سوم از 
ششم اسفند ماه ۷ شروع می‌شود. در اين دوره. سپاهیان صمدخان و 
عین‌الدوله توأماً جنگ می‌کنند و شهر تبریز را چنان در محاصره می‌گیرند که 
قحطی در شهر پدید می‌آید و مردم تسلیم می‌شوند. 

در این دوره ارشدالدوله به جای محمدولی خان سپهدار فرمانده سپاه 
عین‌الدوله بود و با صمدخان همکاری می‌کرد. 

ارشدالدوله شوهر عمه محمدعلیشاه بود و به محمدعلیشاه قول داده بود 
که آتش شورش تبریز را فرو نشاند. محمدعلیشاه هم لقب جدید «سردار 
ارشد» را به او داده بود. ارشدالدوله. عین‌الدوله را با عده کمی در باسمنج 
گذارد و خود با تمام سپاه به کمک صمدخان به اطراف تبریز رفت. جنگ از 
روز ششم اسفند ۱۳۸۷ شروع شد. گرچه به رغم کوشش زیاد سپاهیان 
نتوانستند به شهر داخل شوند. ولی محاصره شهر را تنگ‌تر کردند» به طوری 
که مردم شهر به هیچ وجه نمی‌توانستند از خارج غذا وارد کنند. در شهر تبریز 
قحطی شروع شد و مردم از گرسنگی می‌مردند ولی تسلیم نمي‌شدند. ۱۲ 


در اواخر زمستان ۱۳۸۷ قحطی در تبریز شدت یافت. خوشبختانه آن سال 
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زمستان زودتر رفته و هوا در اسفند آفتابی شده و علف‌ها در بیابان سبز شده 
بود. مردم تبریز عده‌ای از گرسنگی می‌مردند و عده‌ای با خوردن علف و 
پونجه خود را سیر می‌کردند. اسماعیل امیرخیزی و احمد کسروی که خود 
ناظر جریان بودند از علف خوردن مردم گزارش‌ها نوشته‌اند. کسروی 
می‌نویسد: «در این هنگام نانی به بهای جاتی به شمار می‌رفت.» در جای 
دیگر می‌نویسد: چند سال پس از این جنگ روزی دیدم مردی در بازار با 
پاسبانی کشاکش می‌کرد و میان سخنان خود چنین می‌گفت: «یونجه خوردیم 
و مشروطه گرفتیم که کسی به کسی زور نگوید.» 


مآموریت رضاخان 


در اوایل اسفند ۱۲۷۸ صمدخان عده‌ای: قزاق را با یک شصت تیر به 
سرکردگی رضاخان سوادکوهی و یک پزشک به قراملک فرستاد تا از آن 
ناحیه حفاظت کند. 

سپاه دولتیان در ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ دست به یک حمله دسته‌جمعی زدند تا 
شهر تبریز را تصرف نماید. «مجاهدان به تصور این که قراملک خالی از سپاه 
دولتیان است. به آنجا حمله کردند که تصرف کنند ولی صمدخان دسته‌هایی 
را به نگهداری آنجا گمارده بود. از جمله دسته قزاق با شصت تير و توبچیان با 
توپ‌ها که تا مجاهدان نزدیک شدند به شلیک پرداختند. مجاهدان اندکق 
کوشیده چون دیدند کاری از پیش نمی‌برند؛ بازگردیدند» ۱۴ 


گرسنگی و ناامنی برای خارجیان 

جنگ و گرسنگی و قحطی وضع خارجیان مقیم تبریز را سخت به خطر 
انداخت و ذخیره غذایی آنها در شرف اتمام بود. سرما هم اذیت می‌کرد. 
سوخت پیدا نمی‌شد. مردم درخت‌ها را کنده. می‌سوزاندند؛ خصوصا 
مجاهدان که شب‌های سرد را باید در سنگرها به‌سر می‌بردند احتیاج زیادی 
به سوخت داشتند. ستارخان برای جلوگیری از اجحاف. قیمت نان را در تبریز 
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تثبیت کرد و سخت نظارت می‌کرد. 

«براون» می‌نویسد یک نانوا که نان را گرانتر از نرخ فروخته بود با دستور 
ستارخان تیرباران شد. (در همین ایام در عثماتی هم مردم قیام کرده با دولت 
می‌جنگید ند. چون سلطان عبدالحمید در استانبول مشروطه را برانداخته بود.) 

کنسول‌های انگلیس و روس در تبریز مرتباً وضع خطرناک اتباع خود را به 
سفارتخانه‌ها در تهران گزارش می‌دادند و سفارتخانه‌ها هم شاه را در فشار 
می‌گذاشتند که یا جنگ را خاتمه دهد یا ترتیبی بدهد که اتباع خارجی از 
لحاظ غذا و جان در تأمین باشند. در ۲۱ فروردین ۱۳۸۸ کنسول‌های انگلیس 
و روس و عثمانی در کنسولگری انگلیس در تبریز جلسه‌ای تشکیل داده در 
مورد اتباع خود به مذاکره پرداختند و از همانجا به محمدعلیشاه پيشنهاد 
کردند که از جنگ جلوگیری شود و به عین‌الدوله دستور دهد روزانه ۱۵۰ 
خروار گندم به نام بینوایان به شهر بفرستد و کنسول‌ها تعهد کردند که از آن 
گندم چیزی به مجاهدان و آزادیخواهان داده تشود. کنسول انگلیس این 
پیشنهاد را تلگراف کرد ولی محمدعلیشاه آن را قبول نکرد. اقدامات 
سفارتخانه‌ها ادامه یافت. تقاضا کردند اجازه داده شود تمام اتباع بیگانه تحت 
حمایت سپاه دولتی از شهر خارج شوند و به تهران بروند. با آن هم موافقت 
نشد. در اواسط فروردین ۱۲۸۸ کشتی روسی در بندر انزلی و بندرگز عده‌ای 
سپاهی وارد ایران کرد و در ۲۰ آوریل ۱۹۰۹ (۳۱ فروردین ۱۲۸۸! ۲۹ ربیع 
الاول ۱۳۲۷) روس‌ها مصمم شدند که به بهانه رساندن آذوقه و محافظت از 
کنسولگری‌ها و اتباع خارجی؛ قشون کامل خود را از جلفا وارد ایران کنند.۱۵ 


همدردی بخنیاری‌ها و رشنی‌ها با مردم تبریز 


اخبار قتحطی در تبریز و مقاومت دلیرانه مجاهدان؛ مردم همه شهرهای ایران 
را شدیدا متأثر ساخت. سردار اسعد در بختیاری و محمد ولی خان سپهدار 
تتکابنی در رشت. رهبری مخالفان محمدعلیشاه را به عهده گرفته, تصمیم به 
قیام مسلحانه و تسخیر تهران و عزل محمدعلیشاه گرفتند. خبر به 
محمدعلیشاه رسید. وحشت کرد. دنبال بهانه می‌گشت که تسلیم شود. در این 
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موقع» روس‌ها تصمیم گرفتند که سپاهی به تبریز اعزام دارند که از جان 
خارجیان حفاظت کند و به آنها غذا برساند. مردم تبریز از ترس آمدن 
روس‌ها؛ دست به دامان محمدعلیشاه شدند و او هم از موقعیت استفاده کرد 
و به ظاهر با برقراری مشروطیت موافقت نمود. 

در ۱۷ اردیبهشت ۱۲۸۸ بالاخره تلگرافی از محمدعلیشاه مبنی بر اعطای 
مشروطیت و اعلان انتخابات و افتتاح مجلس شورای ملی به کلیه ایالات و 
ولایات ارسال گردید. روز بعد» روز تولد محمدعلیشاه بود و تبریزیان شهر را 
چراغانی کردند. 

یک هفته نعده روز ۲۳ ربیع الشانی ۱۳۲۷ (۲۳ اردیبهشت (۱۲۸۸) 
عین‌الدوله خواست به عنوان حاکم وارد تبریز شود ولی تبریزیان موافقت 
نکردند. محمدعلیشاه اجلال الملک را به رتبه سرداری نائل کرد و او نیابت 
ایالت (معاون استانداری) را به عهده گرفت تا حاکم جدید تعیین و وارد شود. 
عین‌الدوله به تهران بازگشت. 

صمدخان و رحیم خان و ضرغام هم هر کدام به سوی خانه‌های خود 
رفتند. گرچه محمدعلیشاه در ۱۷ اردیبهشت طی تلگرافی قبول مشروطه را 
اعلام کرد؛ ولی تا ۲۵ اردیبهشت فرمان رسمی را صادر نکرد تا این که 
آزادیخواهان رشت و بختیاری‌ها برای تصرف تهران حرکت کردند. آنگاه 
فرمان را صادر کرد ولی دیگر دیر شده بود و مردم ایران قول محمدعلیشاه را 


بازکشت رضاخان به تهران 


رضاشاه در دوران سلطنت خود قسمتی از ماجرا را چنین تعریف کرده است: 
در تبریز به من گفت که از محمدعلیشاه تلگرافی رسیده که قشسون روس به بهانه 
رساندن آرد به قنسولگری می‌خواهد وارد تبریز شود. شما جلوگیری نکنید و متعرض 
نشوید. حاج صمدخان به من گفت من خیال دارم محلی به اين تلگراف نگذارم و با 
قشون روس طرف شوم. برای اين که من نمی‌توانم زنده بمانم و قشون اجنبی را در 
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من (رضاخان) هم گفتم هرچه امر کنید حاضرم و واقعاً مایل و حاضر بودم ولی 
روز دیگر باز پیغام داد که بعد از ناهار با با تو کار دارم. بعد از ناهار نزد حاج 
صمدخان رفتم. گفت من از آن خیال منصرف شدم برای اين که اگر ما در مقابل اینها 
ایستادگی کنیم و طرف شویم. ممکن است موفق نشریم؛ آن وقت خواهند گفت که 
ما تبریز را در نتیجه جنگ گرفته‌ايم و تبریز را صاحب خواهند شد و بعد از جنگ هم 
بیرون نخواهند رفت. من می‌روم» تو هم عده‌ات را بردار و برو. در ضمن» ۲۰۰ تومان 
هم به من داد. حاج صمدخان رفت به مراغه و من هم به تهران حرکت کردم. قشون 
روس هم وارد تبریز شد ولی پس از اتمام جنگ‌های تبریز از آنجا خارج ه 9 
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یادداشت‌های فصل هشتم 


۱ تاریخ مشروطیت. احمد کسروی. 
۲ چلبیانلو دسته‌ای از مردم قرده‌داغ‌اند. شاید از نژاد کرد باشند. جزو رسم قدیمی آنان یکی اين 
بوده است که در روز چهارشنبه جنگ نمی‌کردند. 
۳ تاریخ ۱۸ ساله آذربایجان اسماعیل امیرخیزی. 
۴ همان ماخذ. 
۵ همان مأخذ. 
۶ رحیم خان بالاخره در سال ۱۲۸۸ قمری کشته شد. 
۷ تاریخ مشروطیت. کسروی: ج ۲ بخش ۳. 
۸ -انقلاب ایران» نوشته ادوارد براون» ص ۲۸۰. 
٩‏ تاریخ مشروطه. کسروی. 
۰ میرپنج کاظم آقا. چند فرزند داشت. یکی به نام سرهنگ دکتر شفیع‌زاده معروف شد که در 
ارتش خدمت می‌کرد. فرزند دیگر اسماعیل خان شفایی بود که مدرسه دیویزیون قزاق را تمام کرد. 
سپس به قفقاز رفت و در انجا مدرسه صاحب‌منصبی (دانشکده افسری) را به پایان رساند. در 
جنگ بین الملل اول وارد قشون روسیه گردید و به جنگ آلمان‌ها رفت. اسماعیل خان ضمن یکی از 
جنگ‌ها از اسب به زمین می‌افتد و اسیر آلمان‌ها می‌شود. سفیر ایران در آلمان اقداماتی کرد و او را 
آزاد نمود. اسماعیل خان به تهران آمد و با درجه نایب دومی در قزاقخانه شروع به کار نمود. 
رضاخان در تمام دوران سلطنت علاقه خاصی به اسماعیل خان نشان داد و کوشش می‌کرد 
همان‌طور که کاظم آقا سرپرست و رئیس خوبی برای رضاخان بود. او هم سرپرست و رئیس خوبی 
برای اسماعیل خان باشد. 
در کودتای ۱۲۹۹ اسماعیل خان شفایی شرکت داشت و رضاخان او را آجودان مخصوص 
خود کرد. درجه اسماعیل خان هنگام کودتا سرهنگ دومی بود. اسماعیل خان در ۱۳۰۴ سرهنگ 
تمام شد و وقتی که رضاخان به سلطنت رسید به او درجه سرتیپی داد و او را رئیس قورخانه کرد. 
اسماغیل خان در سال ۱۳۰۹ مأمور خرید اسلحه برای ارتشس شد و به اثفاق سرتیپ فضل الله 
زاهدی و سرهنگ شیخ که آنها هم مأمور خرید اسب و اسلحه بودند به کشورهای مجارستان و 
چک‌اسلواکی و آلمان رفت. کارخانه‌های فشنگ‌سازی» تفنگ‌سازی: مسلسل‌سازی, و کارخانه‌های 
مهمات‌سازی سلطنت‌آباد: باروت‌سازی, گلیسیرین و مواد شیمیایی امین‌آباد را اسماعیل خان 
خریده, نصب کرد و به راه انداخت. افسران دیگری که در خرید اسلحه با اسماعیل خان همکاری 
می‌کردند و صنایع نظامی دوران رضاشاه را پایه ریزی نمودند عبارتند از: سرهنگ شیبانی: سرهنگ 
فرود سروان (سپهبد بعدی) باتمانقلیج؛ سروان نبی‌الله همایرن؛ سروان محمد حسین جهانبانی 
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سروان رضا عابدینی» سروان محمد علی خانلری و ستوان یکم فرزین. خرید اسلحه بیشتر از 
آلمان: سویس: سرئد و چک‌اسلواکی صورت گرفت. بعدا اسماعیل خان درجه سرلشکری گرفت. 
۱ ۱۲ -تاریخ مشروطیت کسروی. 

۳ ادوارد براوت تاریخ انقلاب ایران. 

۴ احمد کسروی. تاریغ مشروطیت. 

۵ ادوارد براون؛ تاریغ انقلاب ایران. 

۶ سپاه روس که در ۱۵ آوریل ۱۹۰۹ (اردیبهشت ۱۲۸۸) از جلفا گذشت: ٩‏ سال در ایران ماند. 
در سال ۱۳۲۷ به عنوان احتیاط و اجتناب از خطر حمله بختیاری‌ها. سپاهیان روس در رشت و 


فزوین و سپس در استراباد و مشهد و مازندران پخش شدند. 
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فصل نهم 
فتح تهران - خلع محمدعلیشاه 
همان هنگام که جنگ‌های تبریز شدت یافت و محمدعلیشاه سپاه پشت سپاه 
برای از بین بردن مشروطه‌خواهان به آن ناحیه می‌فرستاد و مردم تبریز در 
محاصره بوده از قتحطی می‌مردند؛ه مشروطه‌خواهان و ملیون در شهرهای 


رشت و اصفهان و لار و شیراز و همدان و مشهد و استرآباد و بندرعباس و 
بوشهر قیام کرد شهرها را در اختیار خود درآوردند. ! 


شروع جنبش ملیون از رشت 
جنیش ملیون و مشروطه‌خواهان که منجر به خلع محمدعلیشاه از سلطنت و 
برقراری مجدد مشروطه شد. از رشت آغاز گردید. گرچه تبریزیان قبلاً قیام 
کرده بودند و مدتی با سپاهیان دولتی با رشادت کامل جنگیدند ولی فعالیت 
آنها محدود به شهر تبریز بود. در صورتی که جنبش اصلی که از رشت شروع 
و از اصفهان تأبید و پشتیبانی شدء جنبشی بود متحرک که طی آن مردم اسلحه 
به دست گرفته با جنگ خود را به تهران رسانده ريشه استبداد را کندند. 
دلیل این که جنبش از رشت شروع شد این بود که انقلاییون ففقازی به 
مشروطه‌طلبان گیلان پیوسته و آنها را کمک می‌کردند. ژرژ چرچیل, " دبیر 
سفارت انگلیس در آن موقع» می‌نویسد که قفقازی‌ها با اسلحه و مردان 
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کارآزموده با کشتی‌های بخاری از قفقاز به ایران می آمدند و بدون اشکال وارد 
خاک ایران می‌شدند. علاوه بر آن یپرم خان ارمنی هم با گروهی فداییان 
ارمنی به صف ملیون پیوستند و سپهدار تنکابتی که در رشت اقامت داشت و 
سپاه زیادی را می‌توانست فراهم کند. فرماندهی جنبش را به دست گرفت و 
تصمیم گرفت به تهران رفته محمدعلیشاه را وادار به قبول مشروطه کند. اولین 
اقدام ملیون گیلان کنترل جاده رشت - قزوین بود. چرچیل می‌نویسد که ۴۰ 
میل از اين راه در ۱۴ مارج (۲۳ اسفند ۱۳۸۷) در کنترل ملیون بوده است و در 
۸می (۱۸ اردیبهشت ۱۲۸۸) سپاهیان ملی تا نزدیکی قزوین را در کنترل خود 
داشتند. در این موقع صلاح دیدند که برنامه حرکتشان را با همرزمان خود در 
اصفهان یعنی بختیاری‌ها هم آهنگ نمایند تا اين که اگر تصمیم به اشغال تهران 
داشته باشند هر دو سپاه با هم وارد تهران شوند. 


زرف استالین در رشت 


در همین هنگام که آزادیخواهان قفقازن که گروهی گرجی و ارمنی بودند به 
سردستگی یپرم خان ارمنی در رشت نفوذ کردند از طرف کمیته سری 
انقلابیون قفقاز ژزف استالین پیشوای بعدی اتحاد جماهیر شوروی و سرگی 
ارجنیکبدزه (01[601101021 561267) به رشت آمده با ازادیخواهان ارمنی و 
گرجی ملاقات کردند و قول همه گونه همراهی و ارسال اسلحه به آنها دادند. 
استالین ۲۴ ساعت در رشت ماند و مراجعت کرد. 

فداییان گرجی ۳۵ نفر و ارمنی‌ها ۲۰ نفر بودند که ابتدا پانزده روز به 
دستفروشی و دوره گردی در شهر پرداختند که به همه جا و هر قسمت از شهر 
آشنا شوند. سیس کمک‌ها از بادکوبه حمل شد. مواد منفجره و ابزارهای 
کوچک جنگی را در تیرهای کلفت میان تهی می‌گذارند و سر تیر را به حالت 
اول گرد می جیسب نو بل جا رطویت سرایت نکند نیا این ترثیب گیرها را با 
کشتی‌های بادی به «میان پشته» حمل می‌کردند. معزالسلطان و برادرش میرزا 
کریم خان که از آزادیخواهان بودند با گرجیان و ارمنی‌ها در رشت همکاری 


۲ ۳ 
می‌کر دند. 
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نیروی دولتی در رشت عبارت بود از ۵۰۰ سرباز» ۶۰ فزاق و ۷۰ سوار به 
فرماندهی امپرالسلطان. عده‌ای هم پاسبان در رشت بودند تا شهر را 
محافظت می‌کر دند. 

در ۱۹ بهمن ۱۲۸۷ (۱۷ محرم ۱۳۲۷ -۸ فوریه ۱۹۰۹) روزی که حکمران 
در باغ مدیریه مهمان داشت. هنگام ظهر, معزالسلطان با ۱۵ گرجی به باغ 
حمله‌ور شد. خود حاکم و هر آن که دست درآورده قصد مقاومت داشت.؛ 
کشته شد. در همان موقع» بپرم نیز با ۱۷ مجاهد ارمنی و عده‌ای ایرانی به 
دارالحکومه (< فرمانداری) حمله بردند و پس از سه ساعت کارزار کار یادگان 
رشت را یکسره ساختند و افراد پادگان تسلیم شدند. 


حرکت بختیاری‌ها به طرف تهران 


بختیاری‌ها در ۱۵ دی ماه ۷ تحت ریاست دو نفر از خوانین - صمصام 
السلطنه و ضرغام السلطته -با هزار نفر سوار به شهر اصفهان حمله کرده آنجا 
را متصرف شدند و افواج دولتی را متفرق ساختند. آنگاه بلافاصله انجمن 
مشروطه را اتتخاب و شروع به کار نمودند. صمصام السلطنه خود فرمانداری 
شهر را به عهده گرفت. شهر آرامش و امنیت یافت. محمدعلیشاه سعی کرد با 

روز ۱۳ اردیبهشت ۱۲۸۸ (۱۱ ربیع الثانی ۱۳۲۷؛ ۲ می ۱۹۰۹) صمصام 
السلطنه تلگرافی به سفارت انگلیس در تهران مخابره کرد و اعلام داشت: 

«چون شاه دادن مشروطیت را دریع می‌دارده بختیاریان بر آن شده‌اند که 
به سوی پایتخت پیش روند و درخواست‌های خود را به زور شمشیر 
بقبو لانند.» 

خبرنگار روزنامه تایمز در این موفع به هیچ‌وجه باور نداشت که ملیون؛ 
اعم از سپاه سبهدار رشتی با سپاه بختیاریان بتوانند خود را به پایتخت 
برسانند. به این جهت. وفتی از متن تلگراف بالا مطلم شد. به روزنامه خود 
نوشت که چون صمصام السلطنه تلگرافخانه را در تصرف خود دارد این نامه را 
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تک اه ک ما ار اس تاه فقط در آنسو اسشت که آن زا با میت بای 
فرستاد و علاوه کرد که سپاهیان شاه اکنون در ۷۰ میلی اصفهان آماده جلوگیری از 
پپشرفت بختیاری‌ها هستند. 

در اين موقع» محمد تقی خان سردار اسعد برادر نجفقلی خان صمصام 
الساطنه بختیاری در پاریس بود. صمصام السلطنه به او تلگراف کرد که فورا به 
ایران بیاید. سردار اسعد از راه دریا حرکت کرد و روز ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ 
(۳می ۱۲-۱۹۰۹ ربیع‌الثانی ۳۷ از خرمشهر به اصفهان رسید و بلافاصله 
با ۶۰۰ سوار روانه تهران شد. 

از اين تاریخ به بعد» سردار اسعد بختیاری و سپهدار تنکایتی با هم ارتباط 
برقرار نموده» عملیات نظامی خود را برای تصرف قزوین و سپس تهران 
هماهنگ کردند. ۲ 


تصرف قزوین 
روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ ملیون از رشت به قزوین رسیده. شهر را دور زدند 
و خود را به پادگان قزوین رساندند. سپاهیان شاهی در قزوین ۵۵۰ تن بودند 
که تا سپیده دم ایستادگی کرده؛ جنگیدند و نزدیک صبح دست از مقاومت 
برداشته به سوی همدان عقب‌نشینی کردند و شهر به دست ملیون افتاد. در 
این جنگ. ۲۰ تن از سلطنت‌طلبان و سه تن از آزادیخواهان کشته شدند. 
فرماندهی سپاهیان مشروطه‌خواه در قزوین به عهده بپرم خان ارمنی بود. 
پیشرفت این سپاهیان بسیار کند بود» چون از طرفی می‌خواستند افدامات 
خود را با سباهیان بختیاری که قرار بود در نزدیکی تهران به آنها برسندء 
هم‌آهنگ کنند و از طرف دیگر نمی‌خواستند طوری با شدت و سرعت عمل 
کنند که بهانه به دست روس‌ها بدهند و آنها سپاهی راکه در آذربایجان مستقر 
کرده بودند به تهران بیاورند. ۵ 


نکرانی نهران 
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تصرف قزوین توسط سپاهیان سپهدار موجب نگرانی شدید شاه در تهران 
شد. روز ۱۶ اردیبهشت ۱۲۸۸ (۵ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ - ۶ می ۱۹۰۹) یک 
اسکادران قزاق با دو توپ مسلسل ماکزیم به فرماندهی یک افسر روسی به 
نام کاپیتان زاپولسکی (2200191) از تهران برای نگهبانی پل کرج اعزام شد. 
در اين موفع» قوای مشروطه‌خواهان در ۱۵ کیلومتری شرق فزوین موضم 
گرفته بودند. تعداد آنها اکتون ۶۰۰ نفر بود و در انتظار ورود نیروی کمکی از 
رشت بودند. 

به توصیه محمدعلیشاه یک نفر از سفارت روس به قزوین فرستاده شد 
که سپاه ملیون را از پیشروی باز دارد. مسیو پابلین شارژ دافر سفارت روس: 
تلگرامی به کنسول روس در رشت فرستاد که فوری با سپهدار تماس بگیرد و 
او را از پیشروی به طرف تهران منصرف کند و به او بگوید که اگر ملیون 
اقدامات خود را متوقف نکنند. دولت روسیه ناگزیر از دخالت در این کار 
خواهد شد و افواجی از سپاهیان روس برای نگهبانی راه تهران - قزوین 
فرستاده خواهند شد. در ضمن به سپهدار اطلاع داد که دولتین روس و 
انگلیس مشغول مذاکره با محمدعلیشاه هستند که مشروطیت را مجد دا به پا 
دارد. ولی سپهدار به اين تهدیدها توجه نکرده نقشه پیشرفت به طرف تهران 
را می‌کشید. 

روز ۱٩‏ اردیبهشت ۱۲۸۸ کلنل لیاخف در تهران با خبرنگار تایمز لندن 
مصاحبه کرد و اعلام داشت: «۷۵۰ تن قزاق بریگاد مرکزی با آن دسته که به 
کرج فرستاده شده ۵۰۰۰ سپاه منظم ابلات ۵ توپ مسلسل مدرن برای 
دفاع تهران در دست داریم.» و افزود که تنها بریگاد مرکزی فزای برای دفع 
حمله شورشیان کافی است و علاوه بر آن وقت کافی داریم که نیازمندی‌های 
سپاه خود را تأمین نماییم. ۲ 


موافقت محمدعلیشاه با استقرار مشروطه 


وقتی محمد علیشاه دید که سپاهیان رشت و اصفهان ممکن است به‌زودی به 
تهران برسند و در جبهه تبریز هم نتوانست پیشروی کند و شهر را از دست 
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مشروطه‌خواهان بیرون آورده اعلام کرد که حاضر است مشروطیت را مجددا 

او در روز ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۸ اعلامیه‌ای صادر نمود و دستور داد لابحه 
قانون جدید انتخابات تنظیم و پس از این که شهرستان‌ها با لایحه جدید 
موافقت کردند؛ اتتخابات مجلس شروع گردد. شرط تهیه لایحه قانون جدید و 
موافقت شهرستان‌ها در این اعلامیه نشان می‌داد که باز هم محمدعلیشاه 
دنبال بسهانه‌جویی و دفع الوقت است تافرصتی تتراق از نتن تردن 
مشروطه‌خواهان به دست آورد؛ والا شرط تهیه لایحه جدید و موافقت 
شهرستان‌های را در اعلامیه خود نمی‌گذاشت 

بدین جهت. سپاه گیلان و سپاه بختیاری تصمیم گرفتند که گول 
محمدعلیشاه را تخورند و به پیشروی به سمت تهران ادامه دهند. 


رسیدن بختیاری‌ها به شهر قم 


روز دوم تیرماه ۱۳۸/۸ ِ" جواد اثانی ۳ سیاه بختیاری به 
۳ وک ور کاس 0 
نمودند که هر دو سیاه یکنواخت به طرف تهران پیش خواهند رفت. 
از سفارت روس و انگلیس در تهران به کنسول‌های روس و انگلیس در 

۱ 
از پیشروی به سوی تهران متصرف نمایند و به آنها امیدواری بدهند که شاه 
مشروطه را برقرار خواهد کرد. ولی صمصام السلطنه و سردار اسعد زیر بار 
این حرف‌ها نرفته» به پیغام آورندگان گفتند: «به‌زودی شما را در تهران ملاقات 
خواهیم کرد.» 


کشتار روس‌ها در مشهد 


روز سوم تیرماه ۱۲۸۸ روس‌ها در مشهد افراد زیادی را به گارد کتسولگری 
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خود اضافه کردند و قزاقان روس ملیون را در یکی از مراکزشان به گلوله بستند 
و از پای درآوردند. این خبر را نماینده رویتر به لندن تلگراف کرد و در روزنامه 
اونینگ استاندارد (51200270 ع۳6[۲8) و سنت جیمزگازت تاریخ ۲۵ جون 
منتشر شد و روزنامه مورنینگ پست و تایمز هم در ۲۶ جون و منچسترگاردین 
در ۲۷ جون ۱۹۰۹ اخبار مشهد را به تفصیل نوشتند که از ملیون ۲۸ نفر کشته 
شده است. این امر تأثیر ناگواری در ارویا گذاشت. یک هفته بعد. بعتی در ٩‏ 
تیرماه ۱۲۸۸ (۱۱ جمادی الثانی ٩۱۳۲۷‏ ۳۰ جون ۱۹۰۹) مخبر تسایمز از 
پترزبورگ اطلاع داد که دولت شوروی نیروی زیادی در بادکوبه تمرکز داده 
است و «صدور فرمان تمرکز سپاه در باکو قهراً به گوش بختیاری‌ها خواهد 
رسید و این هشداری است برای آنها.؛ 


وساطت سفارت روس و انگلدس 


وقتی سفارت روس و انگلیس مطمئن شدند که بین نیروی ملیون و طرفداران 
شاه جنگ شدیدی درخواهد گرفت. نگران جان اتباع خود شدند. آنان در 
روز ۱۲ تیر ۱۲۸۸ جلسه‌ای در باغ ییلاقی سفارت انگلیس در قلهک تشکیل 
دادند و تصمیم گرفتند که آخرین تلاش خود را برای جلوگیری از بروز جنگ 
به عمل آورند. قرار شد ژرژ چرچیل از سفارت انگلیس که سمت دبیری 
سفارت را داشت. به اتفاق رومنسکی از سفارت روس به ملاقات سردار 
اسعد بروند و ماژور استوکس از سفارت انگلیس و بارنسکی از طرف سفارت 
روس با سپهدار ملاقات نمایند. 

هیأت‌های فوق ساعت ۲ بامداد روز ۱۳ تیرماه ۱۲۸۸ (۱۵ جمادی الثانی 
۳۷ ۴ جولای ۱۹۰۹) از تهران حرکت کرده. هیأت اول در رباط کریم با 
سردار اسعد و هیأت دوم در شاه اباد کرج با سیهدار ملاقات و در مورد 
جلوگیری از جنگ مذاکرات خود را شروع کردند. 

سردار اسعد و سپهدار که تمام امور را با مشورت یکدیگر انجام می‌دادند 
پس از شنیدن حرف‌های نمایندگان سفارت روس و انگلیس شرایط صلح 
خود را به شرح زیر به اطلاع آنها رساندند: 
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۱ -سپهدار و سردار اسعد هر یک با ۱۵۰ مرد جنگی به تهران بروند و تا 
برقراری مشروطیت آنجا باشند. 

۲ - هیأت وزیران فعلی برکنار شود و هیأت وزیران جدید با نظر تمام 
انجمن‌های ایالتی کشور انتخاب شود. 

۳ همه سپاهیان کشور زیر نظر وزیر جنگ اداره شوند (از اختیار شاه 
خارج گردد). 

۴سپاهیان چریک شاه خلع سلاح گردند. 

۵ - استانداران و فرمانداران شهرستان‌ها از طرف انجمن‌های محلی 
انتخاب و به کار مشغول شوند. 

۶ -رجال تبهکار و وزیران مخالف مشروطه از کار برکنار شوند. 

۷-فرمان اتتخابات صادر و هرچه زودتر مجلس شروع به کار کند. 

۸-کارهای مملکت براساس قانون اساسی و مشروطه اداره شود. 

سرداران ملی ۴۸ ساعت مهلت دادند که شاه این پيشنهادها را قبول کند و 
اعلام کردند که در غیر این صورت. لشکریان ملی به طرف تهران حرکت 
خواهند کرد. 


اتمام مهلت ملیون, ورود سپاهیان روس 


مهلتی که سردار اسعد و سپهدار داده بودند» روز ۱۶ تیرماه ۱۲۸۸ (۷ جولای 
۵۹ به پایان می‌رسید. محمدعلیشاه مأیوس و آماده تسلیم شدن بود که 
روز ۱۷ تیرماه ۱۲۸۸ (۸ جولای ۱۹۰۹) حدود ۰ سپاهی روس در بندر 
انزلی (پهلوی) پیاده شدند و به سرعت به طرف رشت حرکت کردند و روز 
۰ تیرماه (۱۱ جولای) خود را به قزوین رساندند. محمدعلیشاه دلگرم شد و 
از تصمیم خود عدول کرد. سفارت‌های روس و انگلیس یک مرتبهٌ دیگر با 
سران ملیّون تماس گرفتند تا آتها را از جنگ منصرف کنند ولی سردار اسعد و 
سپهدار در رأی خود پا برجا بودند و از آمدن سپاهیان روس هراسی نداشتند. 

در اتگلستان مستر پرسیوال (۳6۲66۲۵1) در روزنامه دیلی تلگراف مورخ ۶ 
جولای (۱۵ تير ۱۳۸۸) نوشت: «هرچند بأور نمی‌کرد ولی اکنون دلیری 
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بختیاری‌ها را دریافته و برخلاف عقیده سابق خود پیش‌بیتی می‌کند که نه 
انگلستان و نه روسیه قادر به متوقف کردن نیروی ملیون نخواهند بود.» 

دیلی تلگراف (۱۶ تیرماه ۱۲۸۸ ۷ جولای ۱۹۰۹) همچنین گزارش داد که 
در پترزبورگ معتقدند که به هر تقدیر باید حمابت از شخص شاه 
(محمدعلیشاه) را در نظر گرفت و در صورت لزوم او را در سفارت روس در 
تهران یناه داد. 


پیوستن دو سپاه ملیون به یکدیگر 


در این هنگامی وضع نظامی طرفین به این شرح بود: نیروهای دولتی عبارت 
بودند از ۵۰۰۰ نفر سرباز عادی در قصر سلطتت آباد؛ ۱۳۰۰ قزاق بریگاد 
مرکزی؛ ۸۰۰ فزاق زبر نظر لیاخف در تهران؛ ۳۵۰ فزاق به فرماندهی 
زاپولسکی در کرج؛ ۲۰۰ قزاق در جنوب در مراقبت بختیاری‌ها؛ ۱۲۰۰ پیاده 
و ۳۰۰ سوار با شش عرابه توپ مأمور جنگ با بختیاری‌ها. 

سپاه ملیون: ۲۰۰۰ بختیاری تحت فرمان سردار اسعد. ۱۰۰۰ گیلانی 
تحت فرمان سپهدان و ۳۰۰ مجاهد ارمنی به فرمان یپرم خاد. 

روز ۱٩‏ تیرماه ۱۳۸۸ دو سپاه ملیون با یکدیگر تماس گرفتند. در جبهه قم 
۰ پییاده و ۳۰۰ سوار دولتی از بختیاری‌ها شکست خورده. فرار کردند. 
در جبهه کرج ابتدا قزاقان با فرماندهی زاپولسکی به دلیل داشتن دو توپ و 
یک مسلسل ماکزیم توانستند ۱۳ نفر از ملیون را بکشند و خود یک افسر و دو 
تابین کشته دهند و تا حدی جلو پیشروی ملیون را بگیرند. 

سرداران ملیون سپهدار و سردار اسعد پیرامون طرز اشغال تهران با 
یکدیگر به مشورت نشستند. سیهدار با هر گونه حمله مخالف بود و توصیه 
می‌کرد که از راه شهریار دور زده. از دروازه حضرت عبدالعظیم به تهران وارد 
شوند. سردار اسعد و دیگران می‌گفتند اگر قوای قزاق را پشت سر قرار دهند 
ممکن است میان دو نیروی دولتی گرفتار شوند. ولی هر دو سردار معتقد 
بودند که تصرف کرج با اشغال تهران ارزش یکسان دارد و باید به هر ترتیب 
شده کرج را به تصرف دراورند. به هر صورت. قرار شد زبده سپاهیان انها به 
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فرماندهی یپرم خان به تصرف کرج مبادرت کنند. 

گرچه در تواريخ حضور رضاخان در بین فزاقان جبهه کرج نوشته نشده 
است. ولی قرائن نشان می‌دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ 
می‌کرده رضاخان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود. 

این جنگ چند روز بیشتر طول نکشید و با پورش ملیون به پایتخت پایان 


یافت. 


یورش برای تصرف تهران 


بالاخره یورش شروع شد. یبرم خان با مردانش از راه کوهستان و موسی خان 
از طریق جلگه قزاق‌ها را دور زده از پشت سر آنان را مورد تعرض قرار 
دادند. اسدالله خان سرتیپ به باغستان کرج و میرزا علی خان سرتیپ 
پیشاپیش جبهه حمله‌ور شدند. حاج میرزا حسن قزوینی و شیخ الاسلام از 
طرف راست و عمیدالسلطان به جناح چپ حمله بردند. 

سربازان و قزاقان دولتی چندین بار دسته‌جمعی آتش کردند ولی حمله 
ملیون شدید بود. قزاقان عقب نشسته. به طرف شاه‌آباد رفتند. جنگ از 
ساعت هفت شب تا هشت روز بعد ادامه داشت. ملیون سه توب هفت 
سانتیمتری داشتند که یکی را به گروه موسی خان و یکی را به گروه بپرم خان 
داده بودند. 

قزاقان به کاروانسرا سنگی عقب‌نشینی کردند. در این جنگ و گریزها 
موسی خان با پاره‌های شرینل از هر دو ساق پا زخمی شد ولی به جنگ ادامه 
داد. ملیون ۲۴ ساعت روی زین به جنگ مشغول بودند؛ دو مسلمان و یک 
ارمتی کشته دادند و چهار مسلمان و چهار ارمنی زخمی شدند. تلفات فزاقان 
۶ زخمی و دو گاری پر از کشته بود. سپهدار از ینگی امام به آنها پیوست. 
سردار اسعد پیام داد که دو سپاه در «علیشاه عوض» تلاقی نمایند. 

روز ۲۰ تیرماه ۱۲۸۸ نیروی قابل توجهی از سپاهیان دولت از جنوب وارد 
شده در بادامک با ملیون به جنگ پرداختند. در اینجا سپاهیان ملیون خود را 
با ۱۲۰۰ قزاق دولتی و ۸ توپ مواجه دیدند. سپاه روس هم که چند روز قبل 
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در انزلی (بندر پهلوی) پیاده شده بود؛ اکنون به طرف آنها در حال پیشرفت بود. 

خبرنگار تایمز و مخبر ویژه رویتر که عملیات نظامی را روز به روز تعقیب 
می‌نمودند؛ در ۲۱ تیرماه (۱۲ جولای) به لندن نوشتند که ملیون بادامک» در 
مشرق رود کرج را اشغال کردند و اکنون دولتیان با عده‌ای به فرماندهی 
امیرمفخم در جناح چپ و میجر (یاور) بلازنف با ۱۷۰ فزاق در جناح راست 
جنگ مشغولند. جبهه قزاق‌های دولتی بسیار نازک و دراز است. در صورتی 
که ملیون حدود ۱۰۰۰ نفر در مسافتی کمتر از دو کیلومتر متمرکز هستند. 
بدین جهت. با وجود این که فزاقان دارای چند توپ و حداقل سه مسلسل 
ماکزیم می‌باشند معذالک ملیون به هر نقطه از جبهه قزاقان حمله کنند. آنها را 
در هم خواهند شکست. 

جنگ ادامه داشت؛ ملیون مرتب پیشرفت می‌کردند. سپهدار و سردار 
اسعد در یافت آباد - ۵ میلی تهران -با هم ملاقات کردند. صمصام السلطنه 
۰ سوار تفنگدار جدید از اصفهان برای کمک به سپاه ملیون اعزام داشت. 
گرچه توپ ما کزیم (مسلسل) کشتار می‌کرد ولی نیروی ملی پیشرفت می‌کرد. 

روز ۲۱ تیرماه (۱۲ جولای) جنگ ادامه داشت. روز ۲۲ تیرماه (۱۳ 
جولای) به قزاقان اطلاع دادند که سپهدار با ۳۰۰ نفر سرباز زبده به تهران 
رسیده» ساعت ۰ صبح وارد شهر شده است. روز بعد» بختیاری‌ها وارد 
تهران شدند. 

سر ژرژ بارکلی و سابلین؛ سفرای انگلیس و روس, دوباره از شاه دیندن 
کردند و خواستند که از کشتار جلوگیری کند و با ملیون به مذاکره بنشیند. 
محمدعلیشاه قبول نکرد. 


روز ۲۴ تير ماه ۰۱۳۸۹4۹ لاخف فرمانده فزاقخانه. نامه‌ای به سپهدار نزشت 2 


ه بریگاد مرکزی قزاق دستور دهد که زیر فرمان حکومت مشروطه به خدمت 
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درآیند و اسلحه خود را تسلیم نمایند. سپهدار با اين پيشنهادها و آغاز مذاکره 
موافقت کرد. اورنیف (0701618) دبیر سفارت روس, رابط بین لیاخف و 
سپهدار بود. 

مخبر روزنامه تایمز در همان روز گزارش بسیار خوبی از رفتار ملیون به 
روزنامه‌های لندن مخابره کرد و گفت در نقاط اشغالی نظم و ترتیب برقرار 
است و ملیون در مورد اسرای خود با عدل و انصاف رفتار می‌کنند. 

گرچه لیاخف تسلیم شده و دست از جنگ برداشته بود» ولی هنوز شمال 
شهر در دست نیروهای طرفدار شاه بود و عصر روز ۲۴ تیرماه سپاهیان 
طرفدار شاه به شهر حمله کردند ولی نیروهای بختیاری آنها را عقب راندند. 
سردار اسعد در ساختمان بهارستان که هنوز آماج توپخانه شاه بود با مخبر 
رویتر مصاحبه کرد و اظهار امیدواری کرد که سپاهیان روس در کار ملیون 
مداخله نکنند. روز بعد باز خبرنگار روبتر سردار اسعد و سپهدار را در 
ساختمان بهارستان ملاقات کرد و از آنها شنید که به شرف خود سوگند 
خورده‌اند که هیچ‌گونه چشمی به تخت شاهی ندوخته‌اند. رویتر بعداً تلفات 
طرفین را در موقع ورود به تهران کمتر از یکصد نفر گزارش نمود. 

روز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۲۸۸ ساعت ۸/۵ بامداد محمدعلیشاه با ۵۰۰ نفر 
از سربازان و نوکران خود به باغ تابستانی سفارت روس در زرگنده شمیران 
پناهنده شد وگرچه هنوز رسما استعفا نداده بود» ولی به خودی خود از تخت 
سلطنت کنار رفت. به محض ورود محمدعلیشاه به خانه سفیر روس. 
پرچم‌های روس و انگلیس بر فراز بام سفارت افراشته شد و قزاقان روسی و 
سواران هتدی به نگهبانی گماشته شدند. 


ملاقات لباخف دا سیهدار 


بعدازظهر روز شنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۸ لیاخف با اسکورت فزاق و سردار اسعد با 
سواران بختیاری در ساختمان بانک شاهنشاهی انگلیس (که چند سال بعد 
امتیازش تمام شد و برچیده شد) ملاقات نمودند. سپس لیاخف از اسکورت 
قزاق جدا شد و تحت حراست اسکورت ملی به بهارستان هدایت گردید. 
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سردار اسعده لباخف را نزد سبهدار بر ۵. سیهدار در ساختمان بهارستان 
طبقه همکف کنار حوض آب نشسته بود. لیاخف وارد شد و شمشیر خود را 
باز کرد و به سپهدار که وزارت جنگ را هم خود به عهده گرفته بوده تقدیم و 
خود را تسلیم نمود. سپهدار نیز مانند فرماندهی بلند نظر» شمشیر لیاخف را 
مجددا به کمر او بست و او را بخشید. بدین ترتیب» کسی که مجلس شورای 
ملی ایران را به توب بسته بود» مورد عفو مدافعان مشروطیت فرار گرفت. 

سپهدار برای اين که بریگاد قزاق که سال‌ها به خرج ملت تعلیم دیده و 
مسلح شده بود از بين نرود» فرمان داد که اسلحه فزاقان دراختیارشان باشد و 
پاسبانی شهر را به عهده بگیرند. اين اقدام خردمندانه مورد تأیید همه واقع 
۵ بعدازظهر ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸۸ آتش جنگ به‌کلی خاموش شد. لیاخف چند 
روز دیگر در ايران بود. او در چهارم اوت ۱۹۰۹ به عنوان مرخصی به روسیه 
رفت ولی دیگر مراجعت ننمود و به جای او شاهزاده وادبولسکی 
(ا۷2۵۵05) به فرماندهی فزاقخانه منصوب شد. 

عصر روز ۲۵ تیرماه ۱۳۸۸ (۳۷ جمادی الثانی ۱۳۲۷) پیشوایان ملیون و 
مجتهدین و چند تن از نمایندگان مجلس قبلی که در مرکز حضور داشتند در 
عمارت بهارستان (محل مجلس شورای ملی) گرد آمده. ببرکناری رسمی 
محمدعلیشاه را از تخت و تاج و برگزیدن فرزند دوازده سالهٌ او احمد میرزا 
اعتماد عامه و رئیس خاندان قاجار بود -را به سمّت نایب‌السلطته مطرح و 
تصویب کردند. همان روز مخبرالسلطنه در خاطراتش نوشت: «محمد علیشاه 
تخت و تاج را از لوث وجود خود پاک کرد.» 

ضمتاً مجلس برای اداره امور دولت یک هیأت مدیره موقت تعیین کرد که 
ریاست اجرایی آن به عهده سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری واگذار 
گردید. بپرم خان ارمنی هم که در جنگ‌ها با سپاهیان محمدعلیشاه رشادت‌ها 
به خرج داده بود به ریاست نظمیه منصوب گردید و نظم تهران به عهده او 
واگذار شد. ورود بپرم به صحنه سیاست ایران از لحاظ تاریخ زندگی رضاشاه 
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دارای اهمیت است. چون رضاخان سوادکوهی به ییرم احترام زیاد 
می‌گذاشت و از اين تاریخ در تمام جنگ‌ها همراه بپرم بود تا روزی که یپرم در 
ح: 5 کش ۳ 


خروج شاه مخلوع از ایران 
از روزی که محمدعلیشاه به سفارت روس در زرگنده شمیران پناهنده شد 
مذاکرات بین نمایندگان ملیون و متصدبان سفارت روس و انگلیس برای 
اخراج شاه مخلوع شروع شد. اين مذاکرات بیش از یک ماه به طول انجامید تا 
اين که در سوم شهریور ۱۳۸۸ قراردادی شامل ۱۱ ماده بین نمایندگان دولت 
محمدعلی میرزا جواهرات سلطنتی را پس دهد؛ دولت پرداخت تمام قروض 
محمدعلی میرزا را به بانک‌ها قبول کند وء در مقابل محمدعلی میرزا تمام 
املاک خود را به دولت واگذار نماید. دولت سالانه یکصدهزار تومان مقرری 
برای محمدعلی میرزا برقرار تمود و قرار شد محمدعلی میرزا در کشور 
روسیه اقامت کند. دولت روس نیز متعهد شد که مواظبت کند که او فعالیت 
شالت لته دا فان 

در موافقتنامه ذکر شده بود که ۴۸ ساعت پس از تصویب موافقتنامه. 
محمدعلی میرزا از ایران خارج شود. موافقتنامه در روز ۱۶ شهریور ۱۲۸۸ به 
تصویب دولت ایران رسید و روز ۱۸ شهریور محمدعلی میرزا با خانواده 
خود و امیربهادر و مجلل و ارشدالدوله و موقرالسلطنه و بقیه از سفارت روس 
روسی و سه نفر سوار هندی برای محافظت این گروه به طرف انزلی (بندر 
پهلوی) راه افتادند. شاه مخلوع با نهایت تأنی و سستی طی منازل می‌کرد. 
چنان که رفتن او از تهران به انزلی ۲۱ روز طول کشید و بالاخره روز ۸ مهرماه 
۸ (۱۵ رمضان ۱۳۲۷؛ ۳۰ سبتامبر ۱۹۰۹) سوار کشتی شد و به طرف 
روسیه حرکت نمود. محمدعلی میرزا از آنجا به بادکوبه رفت و از بادکوبه با 
قطار مخصوص راه آهن به ادساء که از طرف دولت روس برای زندگی او تعیین 
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شده بود» رهسیار گردید. 
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یادداشت‌های فصل نهم 


۱-انقلاب ایران. ادوارد براون. 

۲ - ژرز چرچیل از زمان ناصرالدین شاه در سفارت انگلیس مدتی در رشت و مدت زیادی در 
تهران خدمت می‌کرد و با دختر دکتر تولوزان طبیب ناصرالدین شاه ازدواج کرد. او تا زمان 
احمدشاه هم در ایران برد و سپس به لندن رفت و در بخش مربوط به ایران در وزارت خارجه 
انگلیس به کار پرداخت. ژرژ چرچیل فارسی خوب می‌دانست و با روحیات ایرانیان کاملاً آشنا بود. 
او پس از مراجعت به لندن. به دولت انگلیس اطلاع داد که عقد فرارداد ۱۹۱٩‏ یک اشتباه بوده 
است. به توصیه وی؛ سیدضیاءالاین پس از کودتا قرارداد را لغو کرد. 

۳ انقلاب ایران, ادوارد براون. 

۴ همان. 

۵انقلاب مشروطه. احمد کسروی. 

۶ -انقلاب ایران. ادوارد براون. 
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سلطان احمدشاه 
و جنگ‌های رضاخان در آذربایجان 


یک روز پس از خلع محمدعلیشاه از سلطنت یعنی در ۲۷ تیرماه ۱۲۸۸ (۲۹ 
جمادالثانی ۹ ۱۸ جولای ۱۹-۹ علیرضاخان قاجار ملقب به 
عضدالم لک نایب‌السلطنه به سفارت روس رفت و احمدمیرزا فرزند 
محمدعلی میرزا را از سفارت به ساطنت آباد برد. احمدمیرزا موقع جدا شدن 
از پدرش گریه می‌کرد و مایل به رفتن به سلطنتآباد نبود. ! 

دو روز بعدء عضدالملک با عده‌ای از آزادیخواهان به سلطنت آباد رفتند و 
احمدمیرزا را به قصر گلستان آورده به عنوان پادشاه ایران بر تخت نشاندند و 
به او گفتند: «امیدواریم پادشاه خوبی باشی!» او هم جواب داد: «آن شاءالله». 
بدین ترتیب. احمدمیرزا ولیعهد ۲ ساله سلطنت خود را شروع کرد - البته 
چون صغیر بود. عضدالملک نایب السلطته کارهای سلطنت را انجام می‌داد. ۲ 

عصر روز ۲۹ تیرماه ۱۲۸۸ خورشیدی که شاه جوان وارد پایتخت شد. مردم 
برای پذیرایی و احترام او چراغانی شایانی کردند. چند روز بعد دولتین روس و 
انگلیس شاه جدید و قانون مشروطه ایران را رسماً قبول کردند و هیأت مدیره 
موقت نیز تبدیل به هیأت وزیران شد. سپهدار نخست وزیر و وزیرجنگ» سردار 
استعد وزیر داخله» مستوفی الممالی وزیر مالیه فرمانفر ما وزیرعدلیه و 
ناصرالملک وزیر خارجه شدند. چاپخانه‌ها و روزنامه‌هایی که توقیف شده بودند 
آزاد شدند. انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی شروع شد و دو ماه بعد» در 
۴ آبان ۱۲۸۸ (اول ذیقعده ۱۳۲۷؛ ۱۵ توامبر ۱۹۰۹) مجلس با حضور شصت و 
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چهار نفر از وکلا افتتاح شد. در تشریفات افتتاح مجلس: احمد‌شاه حضور داشت 
ولی نطق شاه را سپهدار -نخست وزیر -قفرائت کرد. 


تربیت شاه جوان 


شاه جوان تحصیلاتی نداشت. اولین اقدامی که ملیون کردند این بود که دربار 
را از مفسدین پاک کنند و شاه جوان را علم و تربیت بیاموزند. 

هیأت مدیره که قرار بود تا تشکیل مجلس شورای ملی امور کشور را 
اداره کند» میرزاحسن خان مستوفی الممالک را به وزارت دربار برگزید و او 
هم میرزا ابراهيم خان حکیم الملک را مأمور اصلاح دربار کرد. مزین الدوله 
میزترست عدرشس شاه شیر 5 کادالنلک فروخی و دکاهالفرله قاری شا 
علوم مختلف می آموختند. کمال‌الملک درس نقاشی و خط و انشاء به شاه 
می‌داد. گرچه شاه کمی زبان روسی از اسمیرنف آموخته بود ولی کافی تبود. 
آقای مدحت و مشاور الممالک تدریس زبان روسی شاه را به عهده گرفتند. 
سالار لشکر پسر فرمانفرما و صادق السلطنه گرانمایه, فتون نظامی به او 
می‌آموختند. بعدهاء استادانی در رشته ادییات و تاریخ و ریاضیات و فیزیک و 
شیمی از کشور فرانسه استخدام کردند و با چند نفر از فرزندان اعیان کلاس 
خصوصی برای شاه ترتیب دادند. 


وضع دربار 
از آنجا که کارها در ایران بیشتر روی افراط و تفریط است اوضاع دربار هم بعد از خلع 
حضور شاه حوان چپق می‌کشیدند و حتی پیش چشم او لخت می‌شدند و در حوض 
ری قضر کلتان ان تلو میک کنل: 
حکیم الملک از همان لحظه اول که رظایف خود را تحویل گرفت. دست به 
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داد از ررود مجاهدان بی‌تربیت به قصر حلوگیری کنند. در جزء اول اقدامات 
حکیم‌الملک اخراج معلم روسی شاه - سروان اسمیرنف - بود که سران نظام جدید 
ایران او را به حق عامل و گماشته مخفی سفارت روس در دربار می‌دانستند... 


خلقیات شاه جوان 


شاه گرچه جوانی باهوش بود و همه معلمان از تحصیل و پیشرفت او کمال 
رضایت را داشتند و بهترین شاگرد کلاس خصوصی خود بود. ولی علاقه‌ای 
به امور کشور و کشورداری نداشت. مخرالسلطنه می‌نویسد: «عبرت از 
بدبختی پدر» او را ترسانده بود و جمله من مسئول نیستم ورد زبانش بود.» در 
جای دیگر. مخبرالسلطنه می‌نویسد: «به گوش خود از احمدشاه شنیدم که 
می‌گفت من برای سلطنت ساخته نشده‌آم.» 

آنچه از ابتدای جوانی در احمدشاه به خوبی دیده می‌شد. پول‌دوستی او 
بود. مخبرالسلطته در اوایل سلطنت احمدشاه در دفتر خاطراتش نوشت: 


در دوران مجلس چهارم صدهزار تومان نقد و ۳ هزار خروار غله از بودجه دربار زده 
بو دند: بکاند که سای کت ان کمن اسگ ! عفی تفه ار و مستوفی در 
استنکاف دارد. حتی حاضر شد قیمت جنس را از اعتبار دولت بدهد شاه را تانع 
نکرد... اعزاز السلطنه موی دماغ میتی افو آنسک تن 

رضاخان در جنگ با رحیم‌خان 


پس از فتح تهران و استقرار حکومت مشروطه نویت سرکوبی باغیان رسید. 
رحیم خان چلبیانلو - همان مرد بی‌رحمی که در جنگ با مشروطه‌خواهان 


تبریز خون‌ها ريخته بود -وفتی دید که سپهدار و سردار اسعد تهران را گرفتند 
و محمدعلیشاه را خلع کردند به اهر رفت و گفت: «حالا که مجاهدین رشت و 
اصفهان و تهران را گرفته‌اند ما هم اهر را می‌گیریم.» او با فرزندانش سوارانی 
گردآورده» شهر را سنگربندی کرد و اعلام استقلال نمود و سپس به تبریز حمله 
برد. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰]201۱2.0۲0 


۸ 1 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


مخبرالسلطنه والی آذربایجان ابتدا ستارخان و صمدخان را به جنگ 
رحیم‌خان فرستاد» ولی آنها نتوانستند کاری از پیش ببرند. بدین جهت از 
تهران تقاضای اعزام سپاه کرد. سپهدار -رئیس الوزرا -در ۲۴ مهرماه ۱۲۸۸ 
سه اردوی مجهز -یکی به رباست جعفرقلی خان سردار بهادر» فرزند بزرگ 
سردار اسعد بختیاری با ۳۰۰ نفر سوار؟؛ اردوی دیگر به فرماندهی یپرم خان 
ارمتی با ۱۰۰ مجاهد؛ و اردوی سوم به فرماندهی سلطان دوم رضاخان 
سوادکوهی با ۲۰۰ قزاق -را به جنگ رحیم خان اعزام داشت.۳ 


ورود اردوی تهران به زنجان 


اردوی اعزامی تهران در اواسط آبان ۱۳۸۸ از تهران حرکت کرد و از راه قزوین 
به طرف زنجان رفت. علت اختیار این راه از آن جهت بود که آخوند ملا 
قربانعلی در زنجان علم مخالفت عسلیه مشسروطه بسرداشته بسود و 
مشروطه‌خواهان را مهدورالدم می‌دانست و فتوا داده بود که خون عظیم زاده. 
جوان ۲۲ ساله و نماینده مشروطه‌خواهان مباح است. مردم هم آن جوان 
آزادیخواه را قطعه قطعه کردند و بدین جهت. دولت دستور داده بود که سپاه 
ابتدا در زنجان ملا قربانعلی را دستگیر و تنبیه نماید سپس به جنگ رحیم‌خان 


۴ 
برود. 


سپاه اعزامی در ۲۵ آبان ماه ۱۲۸۸ به زنجان رسید و با مخالفان مشروطه 
مواجه شد. جنگ شروع شد و عده‌ای کشته شدند. ملا قربانعلی دستگیر شد 
ولی چون برای حفظ جان خود دست به دامان علمای نجف زده بود و آنها به 
دولت توصیه کرده بودند که از کشتن او صرف‌نظر شود به عراق تبعید شد. ۵ 


رضاخان در جنگ سراپ 
پس از اتمام کار زنجان سپاه تهران در ٩‏ آذر ۱۳۲۸۸ از زنجان حرکت کرد و در 


اول دی ماه ۱۲۸۸ به سرات رسید. رحیم‌خان در این جنگ. ۰ سوار و 
۰ پیاده داشت. حاج صمدخان شجاع الدوله (که قبلاً از مخالفان مشهور 
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مشروطه بود) در این جنگ به یاری سیاه اعزامی تهران آمد و همراه آن سپاه 
به جنگ رحیم خان رفت. 

روز ۴ بهمن ۱۲۸۸ (۱۱ محرم ۱۳۲۸+ ۲۴ ژانویه ۱۹۱۰) سپاه رحیم‌خان 
از سه طرف در محاصره بود که او و خانواده‌اش به روسیه فرار کردند. 
مخبرالسلطنه استاتدار آذربایجان در خاطرات خود می‌نویسد: «ورود اردوی 
تهران به آذربایجان آبی روی آتش بود... اردو مستقیماً به سراب رفت. سردار 
بهادر پسر سردار اسعد با ۳۰۰ نفر سوار بختیاری -یپرم خان با ۱۰۰ نفر 
مجاهد ‏ رضاخان سرتیپ (منظور سلطان رضاخان سوادکوهی - رضاشاه 
بعدی -است) با ۲۰۰ نفر قزاق -هازه آلمانی با سه توپ مسلسل -به همه 
جهت ششصد نفر به مجرد ورود به سراب بدون توجه و مراجعه به 
شجاع الدوله مشغول جنگ شدند و به اهر رفتند و در یک هفته غائله رحیم 
خان تمام شد و به روسیه فرار کرد. نزدیک پل خدا آفرین» عده‌ای روس از 
سرحد تجاوز کردند و او (رحیم‌خان) را به روسیه بردند...» ۴ 


نجات بپرم خان توسط رضاخان 


یپرم خان در جنگ با رحیم‌خان بی‌مبالاتی کرد و تنها داخل دره‌ای که در 
تصرف سپاهیان رحیم‌خان بوده رفت. در آنجا فشنگ او تمام می‌شود و در 
محاصره سربازان رحیم‌خان قرار می‌گیرد. سلطان رضاخان که متوجه این امر 
می‌شود. فوری برای نجات او می‌رود و چند لحظه قبل از اين که یپرم خان را 
دستگیر نمایند او را نجات می‌دهد. ملک الشعرای بهار شرح واقعه را در 
کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این طور می‌نویسد: 
در دوران سردارسپهی رضاخان شبی در مدرسه ارامنه تمایشی بود. سردارسپه وریر 
جنگ. جعفر قلی خان سردار بهادر (که تازه لقب پدرش به او داده شده و ملقب به 
سردار اسعد شده بود) و جمعی دیگر از رحال نیز دعوت داشتند. در یکی از فواصل 
پرده‌های نمابش. مدعوین به اتاق مخصوصی دعوت می‌شوند. در آن اتاق 
صحبت‌های متفرق به میان می‌آید. سردار اسعد با اشاره به سفر جنگی اردبیل و 
سراب می‌گوید: در سفری که ما در رکاب حضرت اشرف (منظور سردارسپه است) به 
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اردبیل رفتیم... سردارسیه نمی‌گذارد که حرف ار تمام شود. می‌گوید خیر» من در 
رکاب شما بودم و بعد از ان چنین تعریف می‌کند: 

«من در آن سفر یپرم را از مرگ نجات دادم. زیرا اشرار دره‌ای را از دو طرف گرفته 
تا ته دره و کوه را در دست داشتند و ما در جلگه مقایل آن دره اردو زده بودیم و میدان 
جنگ فاصله زیادی نداشت و به دره مزبور نزدیک بود. روزی از دشمن خبری نشد. 
یبرم سوار شده از برای تحقیق از مواضع مقدم دشمن تنها پیش رفت. من ملتفت 
خبط او شدم. نگران بودم. پپرم رفت و داخل دره شد. بلافاصله شلیک و صدای 
تفنگ شنیده شد. بپرم برنگشت. من به عجله سوار اسب شده به سوی دره راندم. به 
دهانه دره که رسیدم دیدم اشرار دو طرف دره پشت سنگ‌ها موضع گرفته‌اند. بپرم غفلت 
کرده مسافتی به داخل دره رانده و از دو طرف هدف قرار گرفثه است. اسبش را زده‌اند و 
خود او به خاکریز سر فناتی پناه برده و تا فشنگ داشته از خود دفاع نموده و سپس با 
مازور (هفت تیر دستی) به دفاع پرداخته و فشنگ در لوله مازورش گیر کرده و چند نفر 
پذشت خم به طرف او کشاله کرده‌اند و او با لرله مازور مایوسانه به انها نهیب می‌دهد. 

من پیاده شدم و با تفنگ چند تیر به اطراف و جلو آنها تیراندازی کردم و یپرم را از 


مخمصه نجات دادم.) 
خانمه جنگ قره‌یاغ 


سپاهیان تهران موفق شدند در این جنگ سراب و اردبیل و ناحیه قره‌داغ را که 
محل سکونت رحیم خان بود از وجود دشمن پاک کنند. پس از اتمام کار آنها 
میرزا هاشم خان اقبال لشکر را به حکومت آن تاحیه گمارده؛ به طرف تبریز 
حرکت کردند. 

صمدخان و باقرخان (سالار ملی) در ۲۴ بهمن ۱۳۸۸ و سردار بهادر 
یپرم خان روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۲۸۸ با شکوه و جلال وارد تبریز شده. 
مورد استقبال شایان قرار گرفتند. سرداران فاتح به مقر والی (استانداری) رفته 
سپس در خانه ناظم الدوله سکنی نمودند. 

سلطان رضاخان سوادکوهی پس از چند روز افامت در تبریز با قزاق‌های 
خود به تهران مراجعت نمود. 
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یادد اشت‌های فصل دهم 


۱ رجال درجه یک که به سفارت روسیه رفتند عبارتند از: 
سید محمد پسر آقا سید عبدالله بهبهانی آقا سیدمحمد امام زاد نظام الملک, موثق الدوله, 
علاءالدوله. علاءالملک... آنها شاه جوان را با خود به سلطنت‌آباد بردند. 

سلطنتآباد در آن تاریخ از بیلاق‌های سلطنتی اطراف پایتخت محسوب می‌شد و فاصله‌اش 
با مرکز شهر و قصر گلستان نسبتا زیاد بود. طبق برنامه‌ای که تنظیم شده بود. شاه جوان می‌بایستی 
چند روز در این قصر ییلافی استراحت می‌کرد و سپس وارد تهران می‌شد. 
۲ - عضدالملک؛ علیرضا خان قاجار مردی بسیار رئوف و مشروطه‌خواه بود که از سال ۱۲۹۰ 
قمری ایلخانی گری را به عهده داشت. قبل از عضدالملک, عبدالصمدمیرزا عزالدوله رئیس ایل 
قاجار بود. عضدالملک تا ۱۷ رمضان ۱۳۲۸ (۳۰ شهریور ۱۲۸۹؛ ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۰) نایب السلطنه 
بود. در این تاریخ. او فرت کرد و ناصرالملک فراگوزلو همدانی نایب السلطنه شد. 
۳ تاریخ انقلاب مشروطه. احمد کسروی. 
۴ تاریخ هیجده ساله آذربایجان. 
۵ حیات بحیی. یحیبی دولت ابادی» ج ۲ ص ۰۱۳۲۲ 
۶ خاطرات و خطرات. مخرالسلطنه هدایت» ص ۱۹۸ 
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رضا خان و جنگ با سپاهیان شاه مخلوع 


هنوز دو سال از خلع محمدعلیشاه نگذشته بود که شاه مخلوع؛ باکمک پنهانی 
دولت روس. با ریش مبدل و به نام «خلیل بازرگان بغدادی» از طریق گمش تپه در 
گرگان وارد ایران شد تا بدین حیله تاج و تخت از دست رفته را بازیابد. 

شاه مخلوع. با شش نفر از طرفداران خود. ازجمله برادرش شعاع السلطنه 
(ملک منصور میرزا) و امیربهادر جنگ در ۲۶ تیرماه ۱۲۹۰ وارد ایران شدند. 
دو روز قبل از آن؛ ارشدالدوله» سردار باشهامت و باوفای او با کشتی 
کریستوفروس (0101151010705) از بندری در شمال بادکوبه به طرف ایران حرکت 
کرده بود. ارشدالدوله در کشتی صندوق‌هایی پر از اسلحه همراه داشت که روی 
آنها نوشته شده بود« آب معدنی». کشتی ارشدالدوله درگمش تبه لتگرانداخت و 
به آسانی صندوق‌های «آب معدنی» وارد خاک ایران شد. پس از آنکه محمد علی 
میرزا هم رسید. ارشدالدوله بلافاصله به استخدام تراکمه و آماده شدن برای 
جنگ با حکومت تهران اقدام کرد. 

روز بعد. خبر ورود محمدعلی میرزا در تهران منتشر شد. در شهر 
هیاهوی زیادی برخاست. مشروطه‌خواهان از سویی, و رجال و زمامدارانی 
که با مراجعت محمدعلی میرزا موقعیت و هستی خود را در خطر می‌دیدند از 
سوی‌دیگرگرد آمده. چاره‌جویی می‌کردند. احزاب سیاسی نوپا اختلافات خود 
را کنار گذاشته. متحد شدند. سیهدار تنکابتی -نخست وزیر وقت -کابینه خود را 
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ترمیم کرد و صمصام‌السلطنه را به وزارت جنگ متصوب نمود و در تهران 
حکومت نظامی زیر نظر وزارت جنگ برقرار گردید. 
مورگان شوستر آمریکایی (5۳5162 101827) مشاور مالی دولت. که 
به تازگی (۱۲ بهمن ۱۳۸۹) از طرف مجلس استخدام و کلیه امور مالی ایران 
در اختیار او گذارده شده نو ده به دلیل اینکه باید تمام مخارج لشکرکشی و 
دفع فتنه محمدعلی میرزا را پرداخت کند از جزئیات پشت پرده وقایع آگاهی 
کامل داشته و شرح وقایع را روز به روز با دقت در کتاب اختناق ایران 
(ملوته۲ 0۲ 61۳20821102) نوشته که چون دقیق ترین گزارش وفایع آن دوره است. 
عیناً نقل می‌گردد:! 
بیستم ژوئیه (بیست و سوم رجب ۱۳۲۹) نایب‌السطلنه [ناصرالملک] مرا طلبیده و تا 
دیرزمانی در آن باب مذاکره و صحبت می‌کردیم. من رای دادم که باید فورا قشونی از 
تهران به مقابله شاه مخلوع فرستاده شود تا اشخاصی که در تهران و سایر نقاط مایل به 
اين ترتیبات جدیده نبوده و مطمئن می‌باشند که هیچ دفاعی از طرف دولت نخواهد 
شد. سرجای خود بنشینند و [اين امر] در ایشان تأثیر کند. نایب‌السلطنه این رأی مرا 
پسندیده و امر نمرده که بین صمصام‌السلطنه و بپرم و من در اين باب شور شود... 
نایب‌السلطته این مطلب را نیز بیان نمود که عده‌ای از ارتجاعیون بسیار بدنام را 
در همین یکی دو روزه بپرم گرفتار خواهد نمود. من رأی دادم که اين کار باید فورا 
صورت بگیرد. چرا که هر روز شک و خحوف و پریشانی خاطر عموم زیادتر 
می‌شود..؟ 
همان شب تلگرافی از محمدعلی برای سپهدار رسید که به او حکم نموده بود 
حکومت تهران را به قبضه تصرف گرفته و تنظیم امور آنجا را تا ورود وی برقرار دارد. 
سپهدار مابین مردم انتشار داد که به شاه مخلوع تلگراف ذیل را جوابا مخابره نمرده است: 
«ملت هیچ‌گاه زیر بار حکمرانی شما نخواهد رفت». 
بیست و یکم ژوئیه (بیست و چهارم رجب ۱۳۲۹) با صمصام‌السلطنه در آن باب 
صحبت داشتم. ایشان اظهار نمودند که دو هزار نفر از ال بختیاری مامور شده (اند] که 
فوراً در اصفهان جمع و حاضر حرکت به سمت تهران شوند. برای حرکت همچر فرجی 
و رسیدنشان به تهران تقریبً ده روز وقت لازم برد. من برای خان بختیاری که حاکم 
اصفهان برد به جهت مصارف ابتدایی حرکت بختباری‌ها: تلگرافا پرلی برات نمودم... 
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صمصام‌السلطنه سناً پين شصت و هفتاده و شخص بلند و مستقیم‌القامه و مختصر 
تحصیلی هم نموده بود. لکن نخوت و رعونت شخصی زیادی داشت. در صورتی که 
قلب او بسیار ساده و بجگانه بو ولی نیّت خوبی داشت... 

در آن موقع احساس سختی از مسوولیت‌های فوق‌العاده‌ای که به ذمه او تعلق 
گرفته بود. نموده و بسیار مایل بود که فراض خود را به طريقة پسندیده‌ای انجام دهد. 
برادر او سردار اسعد» چند وقت قبل از ان به اروپارفته و بدین جهت 
صمصام‌السلطنه در ايران رئیس ایل بختیاری بشمار می‌رفت. 

در بین صحبت به من گفت که به درجه‌ای دلبستگی و میل به مشروطیت دارم 
که امروز صبح به نایب السلطنه گفتم که خوبست مرا علی‌الظاهر به سمت سفارت نزد 
محمدعلی روانه بکنید که بعد از ملاقات طبانچه‌ای به سینهٌ او گذارده و او را بکشم و 
نیز اظهار نمود که «من مرد پیری هستم و بسیار مایلم که جان خود را برای پیشرفت 
اساس مشروطیت تقدیم نمایم. در صورتی که بتوانم وطن خود را از وجود آن ظالم 
پیبااک ناپاک پاک کنم به‌فدا نمودن جان خود حاضرم». ولی نایب‌السلطنه این نقشه را 
رد نموده و نپسندید. 
در آن وقت در تهران یک دسته بختیاری موجود بود که عددشان تقریباً به ششصد نفر 
بالغ می‌شد و خوانین بختیاری آنها را به طور گارد اعزازی برای خود نگاهداشته ولی 
حقیقتاً از دولت مواجب می‌گرفتند. ایشان برای مهمات محتمله آینده. بطور نقطهٌ 
مرکزی واقع شده بودند. 

یپرم نقشه و تدبیر خود را برای حمله به شاه مخلوع. به جهت من شرح و 
توضیح دا 

به واسطه اینکه مجلس مختصر وظيفة ماژور هازه المانی را که صاحب‌منصب 
ماهر توپ بود» قبول و منظور ننموده و مشارالیه در سال قبل در موقعی که تحت فرمان 
بپرم در جنگ بود. زخم برداشته بود. وجود و خدمات مسیو هازه در آن مهمی که به 
طرف استرآباد در پیش بود. بسیار لازم [بود] ولی [ری] از آن سلرکی که دربار؛ 
۱ 
سمت توپخانه داشت شرکتش در جنگ حقیقتاً موکول به قبول و رأی خودش بود. 
پس از چندی که توانستم وظیفه او را برقرار نمایم متقبل شد که همراه یبرم برود. 


(هازه (112296) که درحه سرگردی داشت تعه آلمان و در خحدمت ایران نود 
و درکار کردن با توپ‌های شنایدر تخصص داشت. رضاخان هم در آن روزها 
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می‌ناميدند. اين دو افسر اغلب در جنگ‌ها با هم همکاری نزدیک داشتند.) 


صبح روز بسعد که سیست‌وسوم ژرنسبه (بیست و ششم رجب ۱۳۳۹ بوده 
اتابک آمدند... صمصام‌السلطنه اظهار تمود که به اصفهان تلگراف نموده سه هزار نفر 
پختیاری دیگر به سمت تهران حرکت نمایند. 


بیست و پنجم ژوئیه (بیست و هشتم رجب ۱۳۲۹) وکلای مجلس با اکثریت نامه 
رأی بسه اخراج و تسبعید سپهدار و محتشم‌السلطنه داده و فوراً هیأتی را نزد 
تایب‌السلطنه فرستادند که از او استعفای آن دو وزیر را خواهش کند. و قبول شد... 
مجدالدوله که دو روز قبل به توسط مامرری یپرم گرفتار شده بود. به واسطه 
اينکه برخلاف نظم و امنیت عمومی تفتین و افساد نموده. به موجب حکم نظامی 
محکوم به دار زدن و روز بیست و پنجم حکم قتلش صادر شد. قدری به‌وقت معین 
اجرای حکم مزبور باقی بود که مراسله‌ای از سر جارج بارکلی وزیر مختار انگلیس به 
دولت ایران رسید که باید شخحص توقیف شده را قبل از مجازات. استنطاق رسمانه 
نمایند و صراحتاً اظهار داشته (بود) که سفارت انگلیس قتل مشارالیه را نمی‌پسندد. 
علت آن اقدام اين برد که مجدالدوله از طرف دولت انگلیس نشان (06.5.۷0-7) را دار 
و آن نشان متعلق به طبقهٌ مخصوصی بود. و خود وزیر مختار هم آن نشان را دارا بود. 


استعفای سپهدار 


سوم مرداد ۱۳۹۰ سپهدار از نخست‌وزیری استعفا داد و نجفقلی خان 
صمصام‌السلطته به رياست وزرا انتخاب گردید و هیأت دولت خود را به شرح 


زیر انتخاب و به مجلس معرفی نمود: 
وفوق الدولهوزیر خارنجه قوامالسلطنه: وزیر داخله 
دبیرالملک: وزیر پست و تلگراف حکیم‌الملک: وزیر مالیه 
علاء السلطنه: وزیر علوم و معارف مشیرالدوله: وزیر عدلیه 


صمصام السلطنه: وزیر جنگ و رئیس‌الوزرا. 
از گرگان اطلاع رسید که محمدعلی میرزا دو سپاه تشکیل داده؛ یکی به 
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ریاست ارشدالدوله که از راه شاهرود عازم تهران شده و دیگری به ریاست 
رشیدالسلطان که به سوی مازندران حرکت کرده و شهرهای بابل و شاهی و 
بابلسر را گرفته و محمدعلی میرزا به ان ناحیه رفته است. 
شوستر اخبار روز بعد را چنین گزارش می‌دهد. 
در شمال شرقی پایتخت است. رسیده‌اند. پیشکار مالیه انجا تلگراف کرد که از طرف 
شاهزاده شعاع‌السلطنه حکمی به او رسیده که بدون تأمل و تأخبر تمام مالیاتی را که 
وصول و جمع نموده است به حاکمی که از طرف شاه مخلوع معین شده تسلیم 
نماید و تهدید نموده که چنانچه تمرد از آن حکم نماید کشته خواهد شد. آن 
مشروطه‌خواه وفاداره خودش تلگراف مزبور را نموده و خواهش کرده بود که جوابش 
را مخابره نکنم» زیرا که وصول جواب آن تلگراف سبب قتلش می‌باشد. روز بعد. 
تلگراف نمود که چهارصد نفر ترکمان بغتتا وارد شهر شده و تمام دفاتر دولتی و 
خانه‌های مردم را غارت نمودند. خود او با خانواده و متعلقینش فرار کرده. و در خانه 
دوست ارمنیش پناه گزین شده ات 


چندی قبل از آن. تفنگ‌های [ریفل | و فشنگ‌های روسی که سپهدار با سفارت روس 
قرارداد کرده بوده به انزلی رسیده [سود] و [مأمورین آنها را] از راه رشت به تهران 

آوردند. ورود آن قورخانه را به نوعی قرارداده بودند که احتمال قوی می‌رفت که 
اتباع شاه مخلوع در بین راه آنها را بچاپند. ولی از قراری که معلوم شد عده بسیاری از 
آن صندوق‌ها که عبارت از هفت هزار قبضه تفنگ و چهار میلیون فشنگ بود. به 
فزوین رسیده و از دستبرد یاغیان محفوظ ماند. آن قورخانه برای انبار نظامی تهران 
بسیار به‌مرقع و لازم بود. زیرا که در آن وقت دولت مشروطه تقریباً بی‌اسلحه مانده برد. 


دولت با تصویب مجلس اعلانی منتشر کرد و برای دستگیری یا کشتن 
مسحمدعلی میرزا صدهزار تومان و برای دستگیری شعاع‌السلطنه و 
سالارالدوله (برادران شاه) هرکدام بیست و پنج هزار تومان جایزه تعیین کرد. 
این آگهی در تمام ایران منتشر شد. 

ابتکار این غمل مربوط بود به شوستر که در مذاکرات خود با نایب السلطنه 
(ناصرالملک) مطرح کرد و او را قانع کرد که به مجلس چنین پيشنهاد کند. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۸ [] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


روز ۱ مرداد ۱۳۳۹ خبر رسید که سالارالذوله برادر محمدعلی میرزا شاه مخلوع به 
شهر کرمانشاه حمله کرده و تجار را از دادن مالیات و حقوق گمرکی به دولت منع کرده 
و از تجار پنجاه‌هزار تومان وام خواسته بود. 


هشتم اوت (۱۲ شعبان) خبر رسید که ارشدالدوله دسته‌ای از افواج دولتی را در 
دامغان که در شمال شرفی تهران واقع است. شکست داده و عده‌ای از افواج دولتی 
هم در ان موقع از اردوی خود فرار نموده و به اتباع شاه مخلوع ملحق شدند. زمانی 
که سپهدار وزیر جنگ بود ان دسته از افواج را با دو توپ به ان محل مامور کرده بود. 
توپ‌های مزبور هم با قورخانه و لوازم» غنیمت قشون شاه مخلوع شد. 
در اين موقع هیأت دولت به رباست صمصام‌السلطنه در فکر دفاع از 
پایتخت بود. 
[نیروهای دولتی عبارت بودند از عده‌ای سواران] بختیاری که در اصفهان و در خود 
پایتخت بودند و هزار و دویست نفر پلیس. پانصد نفر ژاندارم در پایتخت و پانصد 
ژاندارم در قزوین دویست نفر مجاهد ارمنی و عده‌ای قزاق در قزافخانه در تهران. 
صمصام السلطنه بانیروهای فوق دو سپاه مجهز برای جنگ با 
محمدعلیشاه ترتیب داد. 
سپاهیان محمدعلی میرزا یکی به فرماندهی ارشدالدوله به نزدیکی ورامین 
رسیده بود و سپاه دیگر» در مازندران بابل و ساری را تصرف نموده بود. 


رضاخان در جنگ محمد علی میرزا 


سپاه اولی که صمصام السلطنه ترتیب داد عبارت بود از: سرداران بختیاری» 
یعتی امیرمجاهد (برادر صمصا‌السلطنه)» سردار بهادر (فرزند سردار 
اسعد).وسردارمحتشم‌با ۰ ۰ بختیاری» بپرم خان با ۰دایی ارمنی؛یک عراده 
مسلسل ما کزیم باگروهی قزاقبه فرماندهی سلطان (سروان) رضاخان سه عراده 
توپ شنایدر (800061867) به فرماندهی ماژور (سرگرد) هازه (۲12256) آلمانی» و 
۰ داوطلب ژاندارم» که به سوی ورامین حرکت کرده در مقابل سپاه ارشدالدوله 
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درآمدند. ارشدالدوله ۲۰۰۰ ترکمن و چهار عراده توب داشت. 

سپاه دومی که صمصام السلطنه تهیه کرد وبه مازندران فرستاد به 
فرما ند هی هی الظان ورمغین همایون (سردار نع ان کار نید که ات راه 
فیروزکوه به مقابل سپاه محمدعلی میرزا درآمد. میرزا کوچک‌خان جنگلی 
هم با گروه خود به کمک این سپاه دولتی آمد و در جنگ علیه محمدعلی میرزا 
شرکت کرد. فرمانده سپاه محمدعلی میرزا در مازندران رشیدالسلطان بود. 


شوستر شرح این جنگ‌ها را چنین می‌نویسد: 


اولین غلبه و فتح نمایانی که افواج دولتی کردند در فیروزکوه که در بین ساسله 
کوه‌های شمال شرقی تهران. واقع است. بود. در تنگه بسیار تنگی آن سردار جوان 
بختیاری» یعنی معین همایون رشیدالسلطان را شکست داده او را دستگیر نمود و 
شصت نفر از اتباع رشیدالسلطان در آن جنگ مقتول گردید. 


بیست و هشتم (سوم رمضان ۱۳۲۹) ترکمانانی که در تحت حکم ارشدالدوله بودند 
هنگامی که به طرف تهران پیش می‌آمدند. در نزدیکی قصبه ایوان کیف. با دسته 
مختصری از افواج غیرمنظم دولتی مصادف شده و آنها را شکست دادند. قطنبه مزبور 
پنجاه و شش میل از پایتخت فاصله دارد. فورا کمک مختصر دیگر در تحت ریاست 
امیرمجاهد: برادر کوچک صمصام‌السلطنه فرستاده شد. 

در دهم رمضان مستر مور خبرنگار روزنامه تایمز لندن و مستر مولونی (0۷010867 
خبرنگار رویتر به جبهه جنگ رفتند تا آخرین اخبار را جمع‌آوری و منتشر نمایند. 
شوستر هم معاون خود مستر موریل را به جبهه فرستاد تا جریان جنگ را شسخصاً 
مشاهده کند و به وی گزارش دهد. 


سه‌شنبه پنجم سپتامیر (یازدهم رمضان ۱۳۲۹) ساعت یازده صبح (یک ساعت قبل 
از ظهر) افواج ملی در تحت حکم بپرم به اتباع شاه مخلوع که در عحت فرمان 
ارشدالدوله بودند. حمله کردند. اتباع ارشدالدوله مشتمل بر دو هزار نفر ترکمان و 
عده‌ای از اهالی ایران که هزار و چهارصد نفر آنها سواره [بودند] و افواج دولتی 
مشتمل بر پانصد نفر سوار بختیاری و صد و هشتاد نفر از داوطلبان ارمنی و عده 
قلیلی ژانداری به انضمام سه عراده توپ شنیدر و یک دستگاه مسلسل ماکزیم [بود]. 
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سوارهای بختیاری در تحت حکم رت سردار بهادر و سردار محتشم بودند و سایر 
افواج دولتی در تحت فرمان امیرمجاهد [بودند] و در دو میلی امامزاده جعفر با 
ارشدالدوله مقابل شدند. آنها مرکب از چهارصد نفر بختیاری و عده قلیلی ژاندارم 
بودند. ساعت یک قبل از ظهر ارشدالدوله از تپه‌ای که به قدر نیم میل مربع فضای آن 
بود بالا رفته و انجا را سنگر قرار داد. و با چهار توپ خود از خصم مدافعه می‌نمود. 
سیصد نفر ترکمان‌ها را به یکی از دهات ورامین فرستاد که اهالی را مضطرب نمایند. 
وقتی که افواج دولتی در تحت حکم یبرم آن روز صبح به حوالی محل مزبور رسیدند 
صدای شلیک توپ و تفنگ شنبده می‌شد که بین افواج امیرمجاهد و ترکمان‌ها رد و 
بدل می‌گردید. 

یپرم مأژور هازه و سردار بهادر و سوارهای ابواب جمعی مشارالیه را با توپ 
ماکزیم. به محل مرتفعی سمت یمین افواج ارشدالدوله فرستاد. ایشان از راه مخفی و 
پناهگاهی که به نظر نمی‌آمدند. به آن محل مرتفع رفته و فوراً با توپ ماکزیم شروع به 
(بعد از آن که دستگیر شد) غرش توپ مأکزيم. ترکمان‌ها را مرعوب ساخته و زهره 
خود را باختند. سرکردگان آنها هرقدر سعی کردند که آنان را منظم نگاهداشته و از 
فرارشان مانع شوند. خوانستند. وقتی که سواره بختیاری در تحت سرکردگی سردار 
بهادر بر ایشان حمله نموده و آنها را درهم شکستند. ترکمانان با کمال خوف و 
نماید و دسته‌ای از بختباری‌ها مشارالیه را دستگیر نمودند. 


فرمانده مسلسل ماکزیم در این جنگ سلطان دوم رضاخان بوده است. 


جنگ مزبور ساعت یک بعدازظهر روز سه‌شنبه ختم شد. بختیاری‌ها تعاقبی از خصم 
ننموده. زیرا که اسب‌های آنها به واسطه مسافرت طولانی شب گذشته و صبح آن 
روزه خسته بودند. 

در نیمه شب بعد. ارشدالدوله را به اردوگاه در پرده و چادر خود یپرم بردند» 
سرداران ملی با کمال حسن خلق و خحوش سلوکی با او رفتار کرده و زخم مشارالیه را 
شسته و مرهم نهاده و او را آرام و راحت نموده. خوراک و اشامیدنی و سیگارت نیز 
هازه و سرداران بختیاری و مستر مور و مستر مرلونی و مستر موریل. تکیه داده بود. 
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بدین ترتیب» سردار بزرگ محمدعلی میرزا دستگیر شد. او در محاکمه‌ای 
که همانجا ترتیب داده شد. شرح کامل مذاکرات محمدعلی میرزا با سفیر 
روس در وین و تهیه پول و گذرنامه تقلبی برای محمدعلی میرزا و خرید سه 
عراده توپ از اتریش و اسلحه‌های دیگر و قرار دادن آنها در صندوق‌ها به عتوان 
آب معدنی و وارد کردن به ایران را شرح داد. 

ارشدالدوله محکوم به اعدام شد و روز بعد او را در کنار دیواری تیرباران 
کردند. ارشدالدوله در آخرین لحظه فریاد زد «زنده باد محمدعلیشاه». 


پس از شکست کامل ارشدالدوله چون هنوز قسمتی از سپاهیان محمدعلی میرزا و 
خود او در مازندران بودند. بپرم‌خان با گروهی از سپاهیان دولتی از راه دریا به 
مازندران رفت و از پشت به باقیمانده فشون محمدعلی میرزا حمله کرد. محمدعلی 
میرزا که فرماندهان خود را از دست داده بود و اکنون از دو طرف مورد حمله قرار 
گرفته بوده بکلی شکست خورد و به روسیه فرار کرد. 

بپرم خان در مراجعت به تهران به فرماندهی سپاه ایران در شمال منصوب شد. ۳ 
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یادداشت‌های فصل بازدهم 


۱-قرارداد استخدام شوستر در ۲ صفر ۱۳۲۹ مطابق ۲ فوریه ۱۹۱۱ در مجلس شورای ملی تصویب شد 
۲ نش منظرر از نایب السلطته ناصرالملکی فره گوزلو همدانی تا 
۳ از کتاب اختناق ایران نوشته مورگان شوستر. 
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فصل دواز دهم 


ابوالفتح میرزا سالارالدوله پسر سوم مظفرالدین شاه و برادر کوچک‌تر 
محمدعلیشاه در ۲۶ تیرماه ۱۲۹۰ (۲۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹) همان موقع که 
محمدعلی میرزا به ایران بازگشت. در غرب ایران قیام کرد و ادعای سلطنت 
نمود. " قبلاًابوالفتح میرزا در سن ۱۶ سالگی حاکم کرمانشاه شده و در آنجا با 
دختر رئیس ایل کلهر عروسی نموده بود و به همین جهت خود را داماد ابلات آن 
ناحیه می‌دانست و در موقع قیام از کمک ایلات غرب -و مسلماً روس‌ها - 
استفاده می‌کرد. 

هنگامی که دولت ایران سرگرم جنگ با محمدعلی میرزا بود سالارالدوله 
۰ سوار از کردهای کرمانشاه استخدام و به طرف تهران حرکت کرد و تا 
ساوه پیش رفت. 

دولت صمصام‌السلطنه؛ پس از فراغت از جنگ با سپاه محمدعلی میرزا؛ 
اردویی به رباست سردار محتشم و سردار بهادر و بپرم‌خان؛ مشتمل بر 
سربازان بختیاری و فداییان ارمنی و همچنین گروهی از قزاق‌های داوطلب. با 
مسلسل ماکزیم به رباست سلطان دوم رضاخان به مقابله با سالارالدوله فرستاد. 

جنگ شدیدی در «باغشاه نوبان» در نزدیکی ساوه در گرفت. سالارالدوله 
در این جنگ شکست خورد و در روز ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ به پشت کوه در 
کرمانشاه فرار کرد و در ایل کلهر که مرکزش در آن ناحیه بود. مستقر گردید. 
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رضا خان در جنگ شارجه 
پس از شکست سالارالدوله» دولت ایران عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به 
والیگری (استانداری) کرمانشاه منصوب کرد. چون سالارالدوله هنوز در ایل 
کلهر در بشت کوه کرمانشاه مشغول تدارکات برای حمله مجدد به کرمانشاه 
بود» فرمانفرما با سپاهی به همدان رفت تا از آنجا به کرمانشاه برود. در سپاه 
فرمانفرما رضاخان سلطان هم با عده‌ای قزاق و مسلسل ماکزیم همراه بود. 
طبق تقاضای فرمانفرما رضاخان حفاظت شخصی او را به عهده گرفت. 

سالارالدوله با کمک ایل کلهر خود را آماده کرد و در آذر ۱۲۹۰ به 
کرمانشاه حمله کرده آنجا راگرفت و به طرف همدان حرکت نمود. اردوی 
فرمانفرما به مقابله با سپاه سالارالدوله رفت. ولی شکست خورد و عقب 
نشست. فرمانفرما از دولت مرکزی کمک خواست. دولت هم در فروردین 
۱ پپرم‌خان را با گروه فداییان ارمنی به اتفاق سردار بهادر و سواران 
بختیاری به کمک فرمانفرما فرستاد. 

جنگ پین سپاه دولتی و سالارالدوله در قریه «بهار» در نزدیکی همدان 
درگرفت. سالارالدوله عقب نشست و به روستای «شارجه» رفت. مجدداً دو 
سپاه در شارجه با هم مواجه شدند. جنگ شدیدی درگرفت. در این جنگ یپرم 
خان فداکاری زیادی کرد وکشته شد. ‏ ولی بلافاصله معاون او«کری خان» جای 
اوراگرفت و به سالارالدوله حمله شدیدی کردبه طور ی که سالارالد وله شکست 
خورد. بختیاری‌ها و فداییان ارمنی او را تعقیب کردند. در «صحنه» نزدیک 
کرمانشاه داودخان رئیس ایل کلهر شخصاً به کمک سالارالدوله شتافت. او هم 
شکست خورد و سالارالدوله مجددا به پشت کوه فرار کرد ۲ 

فرمانفرما با اردوی خود روز ۷ خرداد ۱۳۹۱ فاتحانه وارد کرمانشاه شد. 
در طی این چند ماه چند مرتبه جان فرمانفرما به خطر افتاد و سلطان رضاخان 
او را نجات داد و به همین دلیل در موفع ورود به کرمانشاه به پیشنهاد 
فرمانفرما سلطان دوم رضاخان یک درجه ترفیع گرفت و شد سلطان اول 
رضاخان و به پیشنهاد فرمانفرما در کرمانشاه باقی ماند.۳ 
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اولتیماتوم روس و اخراج شوسنر از ایران 


تمام تحریکات روس‌ها در ایران, که اغلب انگلیسی‌ها هم با آنان هماهنگی 
میک ردند. به اين دلیل بودکه مجلس شورای ملی شوسترراکه یک آمریکایی بود 
به عنوان مشاور مالی وزارت دارایی استخدام کرده و خزانه‌داری ایران را به عهده 
او واگذارده بود. روس و انگلیس در دوران شوستر نمی‌توانستند به خزانه ایران 
دست درازی‌کنند. رجالی هم که مالیات نمی دادند حالا مجبور شده بودند مالیات 
بدهند. 

شوستر که در جمع کردن مالیات سختگیری می‌کرد دستور داد ژاندارم‌ها 
خانه شعاع السلطنه (برادر محمدعلیشاه) راکه مالیات دولت را نداده بود» ضبط 
کنند تا مالیات معوقه را ببردازد. روس‌ها این عمل شوستر را بهانه کرده گفتند که 
این خانه در گرو بانک روس است و شوستر حق ندارد آن را توقیف کند. سپس با 
یک اولتیماتوم تقاضای اخراج شوستر را کردند. مجلس مقاومت کرد و به 
اعتراض روس‌ها توجه ننمود. 

در اول آبان ماه ۱۲۹۰ عده‌ای از سربازان روس در انزلی (بتدر پهلوی 
بعدی) پیاده شدند و عده بیشتری هم در بادکوبه آماده ورود به ایران شد ند. 
در همین موقع دو اسکادران سواران هندی هم به بوشهر آمده به سمت 
شیراز حرکت کردند؛ بهانه آتها هم محافظت از قتسولگری‌های شیراز و سایر 
نقاط جنوب ۳ 

رود ۲۶ آبان ۱۳۹۵ دولت روش روما زهة دولت ایران اطلاع داد که چون 
اولتیماتوم روسیه از طرف ایران قبول نشده. روابط سیاسی بین دو دولت قطع 
است و شهرت دادند که ۴۰۰۰ سیاه روس از قفقاز به طرف ایران حرکت 
کرده‌اند. 

دولت ایران بلافاصله جلسه‌ای تشکیل داد و در آن تصویب کرد که املااک 
شعاع‌السلطنه آزاد شود و به مأمورین روس تحویل گردد. شوستر هم دستور 
دولت را اجرا نمود. 

روز ۷ آذر دولت روس اولتیماتوم دومی برای دولت ایران ارسال داشت و 
خواست که ظرف ۴۸ ساعت شوستر را اخراج نماید و الا سپاهیان روس 
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تهران را اشغال خواهند کرد. ۶ 

مجلس در مقابل اولتیماتوم روس مقاومت کرد و حاضر نشد قرارداد 
شوستر را لغو کند. دولت و نایب‌السلطته (ناصرالملک) استقلال ایران را در 
خطر دیدند. چون دوره کار مجلس به اتمام رسیده بود نایب‌السلطنه تصمیم 
گرفت مجلس را تعطیل نماید تا دولت بتواند قرارداد شوستر را لغو کند. به 
همین ترتیب هم عمل شد و در دوم دی ماه ۱۲۹۰ (سوم محرم ۱۳۲۹) 
مجلس دوم ایران تعطیل شد و دولت هم قرارداد شوستر را لغو نمود. 

شوستر در اول بهمن ۱۲۹۰ ایران را ترک کرد و غائله خوابید؛ اما ابران 
برای مدت سه سال بدون مجلس بود و دولت در نهایت استبداد عمل کرد. 


جنایات روس‌ها در تبریز 


روس‌ها پس از اولتیماتوم دوم به شهر تبربز وارد شده و جنایات و کشتار 
وحشیانه خود را شروع کردند." خلاصه اخبار آن روز به شرح زیر است: 

روز هشتم دی ماه ۱۲۹۰ (۸ محرم ۱۳۳۰) روس‌ها شهر تبریز را گرفتند و 
در عمارات آن شهر و شهرهای گیلان بیرق روس برافراشتند. روز ٩‏ دی ماه 
روس‌ها در تبریز ثقة‌الاسلام صادق‌السلطنه شیخ سلیم و هفت تن دیگر را به 
دار آوبختند و... اجساد آنان را قطعه‌قطعه کر دند و انجمن شهر را ان تون 
دست‌نشاندگان خود را با تشریفات به شهر آوردند. در گیلان هم روس‌ها 
چندین نفر را دستگیر و به بادکوبه تبعید نمودند. 


کشتار روس‌ها در مشهد 


در همان ایام که تبریز زیر چکمه سربازان روسی می‌لرزید روس‌ها در مشهد 
این سیاهیان روس در مشهد فقط پاسداری کنسولگری را به عهده داشتند و 
تعداذ آنها بیش از ۲۰۰ تن نبود» ولی پس از آنکه اولتیماتوم به دولت ایران 
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داده شد تعداد سپاهیان روس در مشهد به ۲۰۰۰ نفر افزایش یافت. در این 
میان. یوسف‌خان هراتی که قبلا خبرنگار روس‌ها در افغانستان بود به مشهد 
آمد و تظاهراتی به طرفداری از محمدعلیشاه انجام داد. وی ۰ تفنگچی 
استخدام کرد و هر روز در جلو صحن مقدس رضوی تعلیمات نظامی می‌داد و 
کنسول روس او را باری می‌کرد. 
کات ادها فان اس ده و برحصی ادارات را تعطیل نماید. 
استاندار تصمیم گرفت جلو اقدامات یوسف‌خان را بگیرد. سپاهیان روس 
دخالت کردند. 

روز ۵ اسفند ۱۳۹۰ روس‌ها سردار سعید رئیس شهربانی مشهد را برکنار 
کردند و خارنف روسی را به جای او قرار دادند و افراد پلیس را خلع سلاح 
نمودند. رکن‌الدوله استاندار خراسان استعفا داد. روس‌ها بلافاصله در اطراف 
صحن حضرت رضا توب‌های سنگین خود را مستقر کردند و مردمی را که به 
عنوان اعتراض به این عملیات در صحن حضرت رضا (ع) و مسجد گوهرشاد 
گرد آمده بودند محاصره نمودند. روز تهم اسفند توپ‌های روسی به بمباران 
صحن و اطراف آن پرداختند. گلوله‌ها به گلدسته» گنبد اصابت نمود. گروهی 
از مردم و زوار کشته شدند. سپس سالدات‌ها (سرباز روس) به داخل صحن 
پیش رفتتد. 

کنسول انگلیس در مشهد که رابینو تام داشت. یادداشت‌های خود را در 
مورد مشهد منتشر نموده و نوشته است: 


جمم کثیری از زوار بیگناه و مردم بیطرف تماشاجی و زن‌های بیجاره کشته شدند. 
بیجاره ۳ بیطرف و زواره همین که مشاهده کردند قوای سالدات رورس به طرف 
سالدات‌ها که به درب‌ها تک و انیا را بسته یافتند» به زور توپ و تفنگ درها ر 
شکستند و جمعیتی که پشت درب‌ها بودند تقریباً هزار نفر بودند که همه روی‌هم 
ریختند. روس‌ها توپ مسلسل را در میان مردم اتش کردند و شلیک‌کنان جلو رفتند و 
صحن‌ها را تصرف کردند. مردم به داخل حرم پناه بردند و درهای حرم را به روی خود 
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بستند. روس‌ها از پنجره طلا شروع به شلیک به درون حرم کردند و درب یکی از 
روای‌ها را شکستند؛ داخل حرم شدند و شروع به قصابی کردند. باز مردم پناه به قبر 
امام بردند. این دفعه سالدات‌ها به طرف ضریح و داخل ضریح شلیک کردند و چندین 
نفر در همان جا کشته شدند. در دارالحفاظ و قبر امام سالدات‌ها تفنگ با سرنیزه به کار 
برده و مردم فراری را با سر نیزه کشتند و از روی جسد آنها عبرر کردند. 
ماجرا تا شب ادامه داشت و انچه از مردم زنده مانده بودند اسیر کردند و چون 
بارانبه لت می ار نها را دی رها اطرات مهن و مرخها رانوردای ان خل 
حیجره‌ها جا دادند تا ظهر فردا که همه را مرخص کردند. سالدات‌ها و فزاق‌ها 
اسب‌های خود را در صحن آورده برای آنها آخور بستند. 
مارا سره تا شزرو در ذنتخا رو‌ها بودرو درر مان قاط نقرنیه استعمال 
مسکرات می‌نمودند و احدی و اف مق روخن ان مکان نمی‌دادند. 
سه روز بعد حرم و روای را و دو روز پس از آن صحن نو را تخلیه کرده خارج 
شدند. ولی تا مدتی در صحن‌ها و مسحجدها سوار بر اسب یاپیاده رفت و امد 
می‌کردند. طبق آمار صحیحی که منتشر شد. مقتولین از روس‌ها ۱۱ تفر سالدات و 
یک نقر افسر بوده است و تلفات ایرانیان ۵۶۴ مرد و ۴ زن بوده که روس‌ها همان 
شب اول ۷ جنازه را با گاری به حارج حمل کرده و پشت قبرستان ارامنه در گودالی 
ريخته و روی آنها را آمک ریختند. پس از چند روز بوی عفونت اجساد تمام فضای 
شهر مشهد را آلوده و مسموم کرده بود. روز بعد. اجساد ۴۷ نفر دیگر را در میان 
شکاف دیوارها و روی پشت‌بام‌ها پیدا کردند که در قبرستان قتلگاه دفن کردند. 
روس‌ها عده مقتولان را بیش از اين رقم آخری اقرار نکردند. 
این تجاوزات روس‌ها در ایران در تمام جهان» بویژه در کشورهای اسلامی و 
حتی مسیحی. با خشم و نفرت تلقی شد و در تمام ایران تظاهرات مذهبی 
پرشوری برپا گردید و به اين فجایع اعتراض شد. با این فجایع که در مشهد و 
تبریز روی می‌داد مردم از دولت به کلی مأیوس شده همه در فکر چاره بودند. 
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یادداشت‌های فصل دوازدهم 


۱ - ابوالفتح میرزا سالارالدوله در اوایل نوامبر ۱۸۸۱ (۱۲۶۰ خررشیدی) متولد شد. او پسر سرم 
مظفرالدین شاه و عمری احمدشاه بود. 
۲ _ حماسه بپرم‌خان. یپرم‌ خان یکی از سرداران و مجاهدین بزرگ راه مشروطیت ایران است. او 
از ابتدای قیام ازادیخراهان با یاران خود. که همه ارمنی بودند. به ازادیخراهان پیوست. در تمام 
جنگ‌ها با شجاعت تمام شرکت کرد و بالاخره خون خود را در راه ایران بر زمین ریخت (یفرم یا 
یپرم به زبان ارمنی جانشین نام اپراهیم است). 

نزدیک نرین یار پیرم خان کری خان (16617) معاون او بود. کری خان کشته شدن یپرم را در کتاب 
حماسه یقرم این طور شرح می‌دهد: «ما شب خوابيديم. روز ۲۹ اردیبهشت ۱۲۹۱ به سوی رشت 
رفتیم. پدر جان فرمان شلیک داد. (تمام فدایبان ارمنی بپرم خان را پدرجان خطاب می‌کردند.) 
دشمن فرار کرد. ما دشمن را تا شارجه دنبال کردیم. اسب مرابا گلوله زدند. من به پدرجان گفتم 
لازم نیست شما به دررن ده شارجه بيایید. من با ۷۰ ۰ نفر به ده رفتم. آنها در ده مقاومت کردند. 
ما بسیار کشته دادیم. وقتی پدرجان فهمید ما زیاد کشته داده‌ايم: نزد ما آمد. ما داخل ده بودیم. از 
افراد دشمن ۲۵ تا ۳۰ نقر در بلندی پشت سنگ‌ها بودند. شلیک کردند. دکتر سهراب تبر خورد؛ 
افتاد. بعد یک نفر دیگر تیر خررد. پدر جان می‌خواست نمش آنها را کنار بکشد. هوانس فریاد 
می‌زد کجا می‌روی؟ ولی او رفت نزدیک نعش دکتر سهراب. او را هم زدند. گلوله از پشت گوش 
رفته از چانه راست بیرون امده بود. بپرم‌خان سردار دلیر در راه مشروطیت و استقلال ایران در 
شاتحه‌ سا دادن 
۳ تاریغ ۱۸ ساله آذربایجان و همچنین تاریخ مشروطیت ایران از احمد کسروی. 
۴ شگفتی‌های زندگی رضا شاه دکتر الموتی+ همچنین تاریخ احمد شاه از حسین مکی. 
۵ مقدمات کودتا از ابراهیم صفایی و همچنین حماسه بپرم. 
۶ در اولتیماترم ثانی روس امده بود: 
چنانچه روز جمعه بیست و چهارم توامبر (هفتم ذیحجه ۱۳۱۹) افتخار اظهار حاصل نموده بودم. 
منتظر حکم دولت متبرعه خرد بودم که اسبابی که دولت روس را مجبور به اولتیماتوم دیگر نموده 
اظهار نمایم. احکام مزبوره اکنون به من رسیده و از این جهت از جانب دولت ررس افتخار اظهار 
مطالب ذیل را به جنابعالی حاصل می‌کنم: 

انفصال مستر شوستر و مسیر لکفر از خدمت مرجوعه‌شان. تکلیف سایر مأمررین امربکایی 
که مستر شوستر ایشان را انتخاب نموده انیا معین می‌شود. 

اطمینان و وعده صریح دولت ایران که بدون رضایت سفرای انگلیس و روس مأمورین اجنبیه 
برای خدمات خود انتخات نکند. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۰ []) رضاشاه از تولد تا سلطنت 


تعبین مقدار و طریقه تادیة مزبوره بعد از رسیدن جواب دولت ايران معین خواهد شد. 
۷-مررگان شوست اختناق ایران ص ۲۴۳. 
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مطابق تقویم‌های اروپایی» سن احمدشاه از ۱۷ سال تجاوز نمی‌کرد. ناصرالملک 
(نایب السلطنه) به استناد تاریخ قید شده در پشت قرآن» سند تولدرا ۱۳۱۴ قمری 
قلمداد کرده دستور تاجگذاری را برای سال ۱۳۳۲ قمری مطابق ۱۹۱۴ میلادی 
صاد رکرد. ناصرالملک دراين هنگام درپاریس بود و طی تلگراف رمزی به دولت 
توت 

«توسط ممتازالسلطان آقای رئیس‌الوزراء تلگراف تبریک که به حضور 
همایونی عرض کرده بودم متضمن اشاره مسأله بزرگی بود. از جواب و آنچه 
روزنامه‌ها منتشر کرده‌اند معلوم می‌شود محل توجه وزرای عظام نشده لهذا 
خاطر نشان می‌کنم که اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنافداه در سنه 
۴ سمتولد در شهر شعبان‌المعظم هذالسته بسلامتی تمام به سن ۱۸ بالغ 
می‌شود و اجرای فصل ۳۶ قانون اساسی لازم است.»! 

بدین ترتیب» دولت تصمیم گرفت که احمدشاه به سن بلوغ رسیده است و 
باید تاجگذاری کند. اما وضع خزانه آنقدر اسف‌انگیز بود که پول برای بریا 
کردن جشن تاجگذاری وجود نداشت. بازپرداخت وام‌های ناصرالدین شاه 
تمام نشده بود و وام‌های مظفرالدین شاه نیز به آن اضافه شده بود. دولت به 
روس و انگلیس روی آورد که پولی قرض کند. بالاخره. با الشماس 
یکصدهزار لیره از بانک شاهنشاهی انگلیس در ۲۸ تیرماه ۱۲۹۳ به عنوان وام 
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گرفته شد و مقدمات تاجگذاری فراهم آمد. 

با این گرفتاری‌ها: در ۳۰ تیرماه ۱۲۹۳ احمدشاه تاجگذاری کرد و 
ناصرالملک بلافاصله از شاه اجازه گرفت و به طرف فرنگ روانه شد تا از 
گر فتاری‌های ایران خلاص شود و نفس راحتی در دیار فرنگ بکشد.۲ 

در موقع تاجگذاری؛ میرزامحمدعلی علاءالسلطنه رئیس‌الوزرا بود. او 
پس از اتمام جشن‌های تاجگذاری استعفا داد و احمدشاه میرزا حسن 
مستوفی‌الممالک را مأمور تشکیل کایینه نمود. 

مستوفی‌الممالک تصمیم گرفت حکومت بی‌طرفی تشکیل دهد. او وزرای 
خود را بدین شرح انتخاب کرد: علاءالسلطنه وزیر خارجه» مستوفی وزیر 
کشون صاحب اختیار غفاری وزیر جنگ محتشم‌السلطنه وزیر مالیه 
محمدعلی فروغی وزیر دادگستری» مهندس‌الممالک وزیر علوم و معارف؛ 
شهاب‌الد وله وزیر بست. 

در این موقع چون مدتی بود که کشور بدون مجلس بود مستوفی مقدمات 
انتخابات را فراهم کرد. دو -سه ماهی مقدمات طول کشید و دوره 
قانونگذاری روز شنبه ۱۳ آذرماه ۱۲۹۳ (۱۶ محرم ۶۱۳۳۳ ۵ دسامبر 
۴ در حضور احمد شاه افتتاح شد.؟ 

در موفع افتتاح مجلس» فزدم برای اولین بار شاه جوان را دیدند. او به 
قدری چاق شده بود که به اندازه چهار نفر آدم متوسط القامه بود. ۴ 


شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) 


هنوز دو ماهی از تاجگذاری احمدشاه نگذاشته بود که جنگ بین‌الملل در 
اروپا شروع شد. در ۲۸ جون ۱۹۱۴ (۶تیر ۱۲۹۳ ۴ شعبان ۱۳۳۲) آرشیدوک 
فراتسوا فر دیتاند ( ۳6۲۵:0۵70 05ع۳۲2۲) ولیعهد اتریش به‌دست یک دانشجوی 
صرب کشته شد. اتریش در ۲۸ جولای به صربستان اعلان جنگ داد. 

جنگ آلمان و روس دراول اوت شروع شد. در سوم اوت آلمان با فرانسه جنگ 
را شروع کرد و در ۴ اوت انگلیس به نفع فرانسه و علیه آلمان وارد جنگ شد و مردم 
دنا متوجه شدند که این جنگ یک جنگ بزرگ بین‌المللی است. 
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به واسطه شروع جنگ در روز افتتاح مجلس سوم نمایندگان دول خارجی و 
سفرا حاضر نبودند همگی در یک لژ بنشینند. رئیس مجلس مجبور شد دو لژ به 
خارجی‌ها تخصیص دهد؛ یکی برای آلمانی‌ها و عثمانی‌ها؛ یکی برای روس و 
انگلیس و فرانسه. نمایندگان آمریکا هم در لژروس و انگلیس و فرانسه نشستند. 
بعد از افتتام مجلس از طرف دولت یک میهمانی در هوای آزاد برپا شد. در آن 
میهمانی هم یک پرده وسط باغ کشیدند. نمایندگان طرفین جنگ در دو طرف آن 
پرده نشستند و هیأت دولت ناچار بود مدتی در این طرف پرده پذیرایی کند و 
مدتی در آن طرف تا به هیچکدام از طرفین برنخورد. 


اعلان بی‌طرفی ایران 


پس از توسعه جنگ جهانی در اروپا اعلامیه بی‌طرفی ایران به نام احمدشاه 
صادر و به تمام استانداران و فرمانداران کشور ابلاغ گردید. این اعلامیه 
هنگامی صادر شد که سپاهیان روس هنوز در آذربایجان قزوین و گیلان 
مستقر بودند و سربازان انگلیسی و هندی در بوشهر و بندرلنگه اردو داشتند. 
پس از صدور این اعلامیه» دولت عثمانی که به نفع آلمان و علیه روس و 
انگلیس وارد نبرد شده بود. شرحی به مستوفی‌الممالک نوشت و از وجود 
سپاهیان روس در آذربایجان و سپاهیان انگلیس در جنوب ایران اظهار نگرانی 
کرد و از دولت ایران خواست که اگر بی‌طرف است این سپاهیان را از کشور 
خود اخراج کند. مستوفی هم به «کوروتستوتس» وزیر مختار روس و هم به 
«والتر تاونلی» وزیر مختار انگلیس نوشت که سپاه خود را از ایران خارج کنند. 
دولت انگلیس شفاهاً موافقت کرد ولی دولت روس جواب زیر را برای 
مستوفی ارسال داشت: 
دوستدار با نهایت توقیر و احترام در جواب مراسلة محرمانه جناب مستطاب عالی 
مورخه ۱۲ شهر حال نمره ۳۱۶۷ زحمت‌افزا شده به مسوجب دستورالعمل اولیای 
دولت اعلیحضرت امپراتوری خاطر مودت مظاهر را فرین استحضار می‌دارد که 
احضار قشون روس از آذربایجان فعلاً غیرممکن است زیرا فقط وجود قشون مزبور 
می‌تواند موجبات امنیت اتباع روس و خارجه را فراهم آورد به‌واسطهٌ وجود قوای 
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استخا: در این موقع احترامات فائقه را نسبت به جناب مستطاب اشرف عالی تجدید 
یی ۶ 


بهانه دولت روس ضعف ارتش ایران بود که در آن موقع منحصر بود به 
هفت هزار ژاندارم که پاسداری امنیت داخلی را داشتند و هشت هزار قزاق که 
در تهران» تبریز» قزوین و همدان متمرکز بودند. 

چون دولت ایران قدرت دفاع از خود و حفظ بی‌طرفی را نداشت. 
سپاهیان روس و انگلیس در نقاط مختلف کشور هرچه دلشان می‌خواست 
می‌کردند. انگلیسی‌ها در جنوب حاکم مطلق بودند. مثلاکنسول انگلیس «جیک» 
یک تاجر آلمانی را با خانمش در بوشهر دستگیر کرد و به هند تبعید نمود. 
سربازان انگلیسی آبادان را اشغال کردند. روس‌هاکنسول‌های عثمانی و اتریش و 
آلمان را در تبریز بازداشت کردند و کارخانه قالیبافی را که برای آلمان‌ها کار 
می‌کرد تصرف نمودند. آسوری‌های رضائیه با تحریک و اسلحه روسی به کشتار 
وغارت مشغول شدند. 

عثماتی‌ها هم که وضع را چنین دیدند کردهای عشمانی را تحریک کرده به 
مهاباد فرستادند و مردم شیعه و آسوری را می‌کشتند و اموالشان را غارت 
می‌کردند. چیزی نگذن شت که سیاهیان عثمانی به آذربایجان حمله کرده تبریز 
را تصرف نمودند. جنگ بین روس و عثمانی شروع شد و شهر بی‌دفاع تبریز 
چندین مرتبه بين سپاهیان روس و عثمانی دست به دست شد. 

انگلیسی‌ها به عنوان عدم امنیت ده هزار سرباز به فرماندهی ژنرال 
رابینسون به اهواز آوردند. مردم از ترس به دهات اطراف فرار کردند. در 
اواخر آبان ۳ حائری افندی شیخالاسلام اسلامبول» فتوای جهاد علیه 
روس و انگلیس و فرانسه صادر کرد. روحاتیون کربلا و نجف هم آن فتوا را 
تأیید کردند. این فتوا موجب شد که عشایر خوزستان و کردستان علیه سپاه 
روس و انگلیس برانگیخته شوند. 

در همین هنگام با اصرار نخست وزیر وقت (مستوفی‌الممالک) 
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مگر با اين ترتیب کمی از نفوذ روس‌ها در آن تاحیه کاسته شود. ولیعهد در 
دوم اسفند ۱۲۹۳ (۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳) به سوی آذربایجان حرکت کرد. 


دولت‌های متزلزل 


پس از افتتاح مجلس سوم مستوفی‌الممالک از نخست‌وزیری استعفا داد و 
مجددا توسط مجلسی رأی اعتماد گرفت و دولت جدید خود را به شرح زیر 
در ۵ ربیع‌الثانی ۳ معرفی نمود: 

فارن الل افرتت اه لو رل خی ها شه مه ات ار رون 
جنگ محتشم‌السلطنه وزیر مالیه : مخبرالسلطنه وزیر عدلیه, علاءالسلطنه 
وزیر علوم » شهاب‌الدوله وزیر پیست. مهندس الممالک وزیر تجارت. . . 
اما این دولت فقط ۲۲ روز عمر کرد و مشیرالدوله نخست‌وزیر شد و در ۲۷ 
ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ (۲۴ اسفند ۱۲۹۳) وزرای خود را به شرح زیر به مجلس 
معرفی کرد: 

معاون‌الدوله وزبر خارجه» مستشارالدوله وزیر داخله. مشارالسلطته وزیر 
مالیه فروغی وزیر عدلیه» نصرالملک وزیر فواید عامه و پست » حکیم الملک 
وزیر معارف مشیرالدوله وزیر جنگ » مهندس الممالک وزیر تجارت. 
این دولت هم فقط دو ماه دوام آورد و جای خود را به کابینه عین‌الدوله داد. 
عین‌الدوله وزرای خود را در ۲۰ جمادی اخر (۱۰ اردیبهشت ۴ به‌شرح 
زیر معرفی کرد: 

محتشم‌السلطنه وزیر خارجه فرمانفرما وزیر داخله امیرنظام وزیر مالیه, 
سردار منصور وزیر عدلیه. حکیم‌الملک وزیر علوم. اسماعیل مرزیان 
(مودب‌السلطنه) وزیر پست. سعدالدوله وزیر تجارت. عین‌الدوله وزیر 

این دولت هم بیش از سه ماه دوام نیاورد. باز به سراغ مستوفی‌الممالک 
رفتند و او دولت خود را در ۲۴ مرداد ۱۲۹۴ (۵ شوال ۱۳۳۳) بشرح زیر 
معرفی کرد: 
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محتشم‌السلطنه وزیر خارجه سپهدار اعظم وزیر جنگ وئوق‌الدوله وزیر 
مالیه علاءالسلطنه وزیر عدلیه شهاب‌الدوله وزیر فواید عامه و تجارت 
حکیم‌الملک وزیر معارف مستشارالدوله وزیر پست. مستوفی وزیر داخله. 

این دولت‌های متزلزل هميشه گرفتار بی‌پولی بودند و با گرو گذاشتن 
گمرکات ایران و قرض از بانک روس و انگلیس زندگی می‌کردند. آن دو بانک 
هم فقط ماهی دویست هزار تومان -که به سختی کفاف مخارج جاری دولت 
را می‌داد -به ایران می‌دادند تا اگر دولت از دستورات آنها سرپیچی کند آن را 
قطع کنند. در زمان حکومت اخیر مستوفی» دولت بی‌پول ناچار شد از تجار 
بازار و متمولین پول فرض کند. 

علاوه بر آن» دولت دویست هزار بلیت اعانه یک تومانی منتشر کرد تا با 
آن حقوق ژاندارم‌ها را پپردازد. مردم هم تمام بلیت‌ها را به زودی خریدند ۶ 


قرارداد ۱۹۱۵ روس و انگلیس 


در مارس ۱۹۱۵ (اسفند ۱۳۹۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳) روس‌ها در جبهه قفقاز و 
انگلیسی‌ها در بغاز داردانل پیشرفت کرده بودند و روحیه سپاهیان آنها کمی 
بهتر شده بود. 

در این موقع؛ سازانف وزیر خارجه روس از طرف نیکلا امپراتور روس به 
دولت انگلیس پیشنهاد کرد که حالا که زوال دولت عثمانی نزدیک است دولت 
روس حاضر است در مقابل تصرف اسلامبول و دست‌یابی به بغاز داردانل در 
نقاط دیگر امتیازاتی به انگلیس بدهد. 

سر جرج بوکانان سفیر انگلیس در دربار روس در مارس ۱۹۱۵ موافقت 
دولت خود را به وزیر خارجه روس اعلام داشت و بر این اساس طرفین 
نشستند و قرارداد ۱۹۱۵ را تهیه و امضا کردند. قسمتی از اين قرارداد مربوط 
به ایران است. قرار شد منطقه نفوذ روس و انگلیس که طبق فرارداد ۱۹۰۷ 
تعیین شده بود تغییر کند. در این تغییر تمام منطقه بی‌طرف در مرکز ایران جزو 
منطقه نفوذ انگلیس شد (بجز اصفهان و یزد که به روس داده شد) و در مقابل 
اسلامبول و بغاز داردانل به روسیه داده شد.۲ 
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پس از امضای این قرارداد. روس و انگلیس سپاهیان بیشتری به ایران 
آوردند و علاوه بر آن؛ انگلیسی‌ها یک سپاه از عشایر بلوچ و هزاره در 
سیستان و مرز خراسان تحت نظر افسران انگلیسی تشکیل دادند.۸ 

با این اقدامات مردم ایران بیش از پیش از دولت انگلیس و روس منزجر 
شده آرزوی پیشرفت آلمان را می‌کردند؛ به طوری که سر کلارمونت اسکرین 
دیپلمات انگلیسی نوشت: 


حای تعجب نبود اگر بجز اقلیتی از ایرانیان که از دولت‌های روس و انگلیس سود 
فراوان می‌بردند. بقیه مردم ایران» المان و همرزمانش را از صمیم دل تحسین 
می‌کردند و آنان را به گونه‌ای نجات دهند؛ُ خویش در برابر خطر روس و انگلیس 
می‌نگریستند و روس و انگسلیس را دمن شماره یک و دو خود و میهنشان 
می‌دانستند ٩‏ 
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بادداشت‌های فصل سیزدهم 


۱ ایران در جنگ بزرگ. مورخ‌الدوله سپهر: ص ۱۸ 

۲ _ حیات یحبی. بحیی دولت ابادی» ج اضر ۱۸۳ 

۳-ایران در جنگ بزرگ» ص ۱۰۱. 

۴ خاطرات کحال‌زاده منشی سفارت آلمان» ص ۲۹۲. 

تا رتم استاف و رارشه کارخه بان 

۶ -مصاحبه «ادوال» رئیس ژاندارمری با احمد نراقی, روزنامه شهاب: ۲۱ مهر ۱۲۹۴. 
۷-اسناد وزارت خارجه شوروی که در سال ۱۹۲۴ منتشر شذ, زیر غنوان نقشه ترکیه آمنیایی. 
۸ -ابران در جنگ بزرگ» ص ۷۱ 

.۵۲ -همان» ص‎ ٩ 
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رضاخان در کرمانشاه و همدان 

در تمام دورانی که تهران در انقلاب سیاسی بود رضاخان در غرب ایران 
مشغول جنگ بود. از همدان به کرمانشاه و از کرمانشاه به کردستان و لرستان 
حرکت می‌کرد. رضاخان با درجه سلطانی (سروانی) به فرب رفت و در 
جنگ‌ها درجه گرفت تا سرهنگ شد. او در این منطقه در دستگاه فرمانفرما 
کار می‌کرد و اين آشنایی سال‌ها ادامه یافت. در ابتدا رضاخان برای فرمانفرما 
کار می‌کرد و در اواخر فرمانفرما برای رضاخان. 

در همین مسافرت‌ها و جنگ‌ها بود که رضاخان احمدآقا (سپهید احمد 
امیراحمدی بعدی) را که جرأتی چون شیر و دلی چون سنگ داشت - 
ملاقات کرد او را بسندید و به عنوان دوست و همکار شماره بک خود 
انتخاب کرد. 

احمدی سال‌ها با رضاخان همکاری نزدیک داشت. در کودتای ۱۲۹۹ 
احمدی نزدیک‌ترین افسر به رضا خان بود و» چند سال بعد. احمدی اولین 
افسر ایران بود که درجه سپهبدی گرفت. 


رضاخان و آخرین کوشش سالارالدوله 


چندی پس از اینکه فرمانقرما فاتحانه به گرمانشاه وارد و مستقر شدء 
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سالارالدوله که شکست خورده و به پشت کوه رفته بود از آنجا به کردستان 
رفت» آن ناحیه را تصرف نمود و از آنجا به همدان حمله کرد. دولت سردار 
اشجع بختیاری و سرهنگ یالمارسن سوئدی افسر ژاندارمری را برای مقابله 
با او فرستاد. سالارالدوله بس از چند جنگ و گریز بالاخره شکست خورد و 
به رشت رفت. در تنکاین امیراسعد فرزند جوان و رشید سپهسالار در مقابل 
او درآمد. باز جنگ شدیدی درگرفت و امیر اسعد کشته شد و سالارالدوله باز 
به کردستان حمله کرد. سالارالدوله در کردستان توانست سواران زیادی 
استخدام کند و مجدداً به همدان حمله‌ور شود. 

این مرتبه, دولت به قزاقخانه مأموریت داد که کار سالارالدوله را یکسره 
نماید. سپاه قزاق به کردستان فرستاده شد. در این سپاه نایب احمد آقا جزو 
افسران جنگی بود. از کرمانشاه هم فرمانفرما سلطان رضاخان را با گروهی 
فزاق به کمک فرستاد. 

دو سپاه در نزدیکی سنندج در کنار دهکده‌ای بنام «دیوان دره» خیمه 
زدند. بین سالارالدوله و زاخارچینکوف فرمانده قوای قزاق پیام‌ها و نامه‌های 
ترش و شیرینی رد و بدل شد. حتی یک بار هم سالارالدوله» با گرفتن تأمین 
به دیدار سرکرده قزاقان رفت اما چون حس کرد که با پای خود به دام آمده 
است حیله‌ای به خرج داد و گریخت. 


عاقبت سالارالدوله 


سالارالدوله پس از فرار از دست زاخارچینکوف باز به «پشت‌کر» نزد ایل 
سنجابی رفت ولی می‌دانست که روزی گرفتار چنگال زاخارچینکوف 
می‌شود و آن سروان روس این مرتبه مهلت فرار به او نخواهد داد» و چون 
غرور سربازی‌اش لکه‌دار شده‌است. او را خواهد کشت. بدین جهت نزد 
کنسول روس در کرمانشاه رفت و از او خواست که وساطت کند تابتواند 
به‌سلامت از ایران خارج شود. 

کنسول روس همین کار را کرد و چند روز بعد یک اسکادران قزاق ایرانی 
به رباست ژیولسکی - معاون زاخارچینکوف - به اتفاق احمدآقا به ایل 
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روس در قزوین دادند. 
سالارالدوله در ۱۱ مهرماه ۱۲۹۲ همراه گروهی قزاق به سرحد عثمانی 
(ترکیه فعلی) انتقال یافت و در آنجا به مامورین ترک تحویل شد. 


رضاخان یاور شد 


پس از اينکه خبر اتمام کار سالارالدوله به فرمانفرما رسید و دانست دیگر 
تحریکات و مزاحمت‌های او تمام شده است تقاضای یک درجه ترفیع برای 
رضاخان کرد و رضاخان یاور ۱ (سرگرد) شد. در همین موقع طبق تقاضای 
فرماتفرما؛ احمدآقاخان هم مأمور امثیت راه همدان به کرمانشاه شد و پاور 
رضاخان مأمور شد به اتفاق افسران روس یک پادگان نظامی (اتریاد) در 
همدان تأسیس کند. 

قریب شش سال تأمین ی اد تم ی 
همچنین تحصیل عواید شترچرانی و غیره به عهدة نایب احمد اقا بود. 
سلیمان بهبودی در خاطرات خود (ص ۱۸۵) در این مورد می‌نویسد: 


سپهبد امیراحمدی در سال ۱۳۱۷ با ۱۳۱۶ که کار نداشت و اغلب عصرها جزء چند 
نفر آقایان مثل آقای رفیم و سرلشکر خدایارخان و ادیب‌الساطنه سمیعی و سرلشکر 
هی ۵۶ خر ف اتف سل و هریت به مناسبتی برای سرگرمی مطالبی می‌گفتند. 
حکایت می‌کرد که: در کرمانشاه ماموریت داشتم و تازه نایب سوم شده بودم و 
فرمانفرما دفعه دوم حکومتش بود. مرا احضار و دستور داد که عوارض چهارپایان و 
مال‌التجاره را از اسمعیل‌خان تحویل بگیرید و همان عوارض را از فردا شما 
جمع‌آوری کنید و بنده هم اين کار را کردم. اسمعیل آقا در آن موقع نایب اول بود 
(منظور سرلشکر امیرفضلی بود) پس از تحویل به چاکر نصیحت کرد که فلانی خیلی 
مراقبت کن چون در سر حد که زنجیر نکشیده‌اند مبادا از پایین یا بالا مقداری مال 
قاچاقی عبور دهند و مفتش دولت محرمانه به تهران راپورت بدهد و اسباب زحمت 
شما شده و درجه‌ات از بین برود. با این حرف من ترسیدم و خیلی ناراحت شدم. 
شب که عوارض را در دارالحکومه به فرمانفرما تحویل دادم از ایشان استدعا کردم که 
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بنده از عهده اين کار برنمی‌آیم و تمنا کردم به دیگری واگذار شود. به محض شنیدن 
اين حرف. فرمانفرما مفصل و بلند خنده سر داد و گفت حتماً اسمعیل آقاشما را 
ترسانده تا خودش دو مرتبه مامور شود. چون این پولی را که شما تحویل دادید. او 
هر شب نصف آن را تحویل می‌داد. آقا؛ این پول‌ها سهم من است. قالخا کتسک ۱ 
اینجا دولت و رئیس و شاه من هستم این حرف‌ها چیست. برو کارت را انجام بده! 


مأموریت یاور رضاخان در تهران 
چند ماه گذ شت. اواخر سال ۱۲۹۲ خورشیدی یاوررضاخان با عده خود (یادگان 
همدان) مأمور خدمت در قصر قجر تهران گردید. 

سرهنگ بیگلری در این موقع رضا خان را دیده و در خاطراتش نوشته 


ات 


رضاخان یاور و شغل او فرمانده مسلسل بود. من او را با سرهنگ حسنآقا (پدر 
سرلشکر مطبوعی) و نایب دوم جوادخان صوفی دیدم. انعام زیاد می‌داد. بعدا فوج 
همدان تشکیل شد و او با درجه سرهنگ دومی فرمانده انجا شد. آن موقع اتریاد 
همدان در دیویزیون قزاق شهرت عحیبی داشت و همه حا از شجاعت انها صحبت 
ضر : 
چند ماه گذشت که مجدداً دولت تصمیم گرفت پادگان همدان را به همدان 
بازگرداند. اين نقل و انتقال پادگان همدان جنبه سیاسی داشت. زمان جنگ 
جهانی اول بود. یک روز سیاست آلمان‌ها در ایران پیشرفت می‌کرد و از دولت 
می‌خواستند که قزاق‌ها را از غرب ایران به نقاط دیگر منتقل کند. روز دیگره 
سیاست زوس و انکلیتن شرفت مس کرد و دولت ایران تخت فعسار قزار 
می‌گرفت که در همدان و کرمانشاه پادگان قزاق بگذارد. 
به هر صورت. رضاخان مأمور شد که افراد بادگان همدان را از تهران به همدان 
منتقل کند. او خاطرات این مسافرت را برای پسرش (محمدرضا شاه بعدی) تعریف 
کرده و محمدرضاشاه هم آن را در کتابش شرح زیر نقل نموده است: 
یکدفعه با هنگ خود از تهران عازم همدان شد. فقط یک رأس اسب همراه داشتند که 
ان را هم به جای امبولانس به کار می‌بردند. رقتی که به همدان رسیده بود از شدت 
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حراحات وارده بر پاهایش ای ری کر دنله قا بط در آن هنگام که پاهایش از راه 
رفتن تاول می‌زد. فهمیده بود که مردم چه می‌کشند و شاید همان وقتی که از فرط درد 
پای خون‌الود خواب به چشمش نمی‌امد با خود قسم یاد کرد که کاری کند تا مردم 
ایران به اسانی از این شهر به ان شهر بروند و به راحتی بار و محمولات خود را حمل 
کتند و دیگر به علت کمبرد وسایل تقلیه. اطفال چهل روزه آنها در بیابان عشک 


0 
تسوند. 


تجدید فراش رضاخان در همدان 


در سال ۱۲۹۲ رضاخان که در اتریاد جدیدالتأسیس همدان مشغول خدمت 
بود خانه‌ای تهیه کرد و در همدان مستقر شد. رضاخان در همدان با فضل‌الله 
خان بصیر دیوان (سپهبد زاهدی بعدی) آشنا شد. 

در همدان همکاران رضاخان اغلب مجالس عیش و نوش ترتیب می‌دادند 
و زن‌های زیبا در مجالس آنها زیاد بود. رضاخان که مدتی بدون همسر بود در 
این مجالس شرکت می‌کرد و به زودی زنی به تام صفیه را صیغه کرد. عده‌ای 
می‌گفتند که چون صفیه از رضاخان حامله شدء رضاخان ناچار شد او را صیغه 
کند. به هر حال بعد از چند ماه رضاخان به کرماتشاه رفت و از آنجا به تهران 
منتقل شد و چون این زن بدون تکلیف مانده بود» رضاخان به فضل‌الله خان 
بصیر دیوان وکالت داد او را طلاق دهد.۲ 

شرکت رضاخان در این مجالس عیش و نوش و خصوصاً این ازدواج 
بعدها موجب دردسرهایی شد و چندین نفر مدعی شدند که فرزند رضاخان 
می‌باشند ولی هیچکدام نتوانستند ادعای خود را اثبات نمایند. ۲ 


تأسیس آتریاد کرمانشاه 


به مجرد اینکه آتریاد همدان مجددا در محل خود مستقر شدء دولت تصمیم 
گرفت که اتریاد قزاق کرمانشاه را هم برقرار کند. باز رضاخان به کرمانشاه 
منتقل شد. اتریاد کرمانشاه دارای سه قسمت بود: سواره نظام. پیاده‌نظام و 
تویخانه. رضاخان فرمانده قسمت پیاده لو د. 
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رضاخان در این مسافرت؛ یگانه دختر خود فاطمه (همدم‌السلطته بعدی) 
را نیز همراه بر ۵. 


تهیه مقدمات برای توسعه قزاقخانه 


شاهزاده وادبلسکی در ۱۹۰۹ میلادی (<۱۳۲۸ قمری) به جای لیاخف به 
ایران آمد. او درجه سرهنگی داشت و مردی بود متین و ملایم. او قزاقخانه را 
توسعه داد و تعداد فزاق‌ها رابه ۴۵۰۰ نفر رسانید. 

اولین واحدهایی که اضافه شد در اواخر سال ۱۲۳۰ قمری (< ۱٩۹۱۲‏ 
میلادی) در تبریز و استراباد (رگرگان) و اردییل بود که آنها را اتریاد (01/۵0) 
می‌گفتند. وادبلسکی در ۱۹۱۰ مدرسه قزاقخانه را توسعه داد و شخصی بنام 
پاکروفسکی را در قفقاز برای ریاست مدرسه استخدام کرد و مدرسه‌ای هم 
برای اطفال قزاق ایجاد نمود. در سال ۱۹۱۲ میلادی (۱۲۳۱ قمری) ریاست 
آموزشگاه به سرهنگ دوم چریناوسکی (671007515)) محول شد. مدرسه 
به دو قسمت شد. قسمت بالا برای اولادان افسران و قسمت پایین برای 
اولادان قزاق‌ها. در ضمن, کلاس‌های آ و ب برچیده شد و مدرسه ۵ کلاسه 
تبدیل به ۷کلاسه شد. ۱ 

در این موقع؛ اسکند رخان ارمنی اتاماژور (رئیس ستاد) بود. وادبلسکی 
هنگامی که در ایران بود» درجه ژنرالی گرفت. دلیل آن این بود که روس‌ها در 
نظر داشتند به‌تدریج قزاقخانه را که در حقیقت یک تیپ (بریگاد) بود به یک 
دیویزیون (-لشکر) تبدیل نمایند. توسعه مدرسه قزاقخانه هم به همین دلیل 
بود تا افسر جهت توسعه فزاقخانه تربیت کنند. 


تشکیل بریگاد مرکزی فزاق 


در سال ۱۹۱۳ سرهنگ اوشاکف به فرماندهی بریگاد مرکزی منصوب شد و 
این بریگاد در پابتخت در یک حالت نیمه مستقل از لشکر قزاق به‌صورت 
گارد مخصوص شاهی عمل می‌کرد. دلیل این کار این بود که ابتدا بریگاد قزاق 
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تحت فرمان شاه و در حقیقت یک واحد تشریفاتی بود. در زمان سلطنت 
محمد علیشاه به‌تدریج قزاقخانه تبدیل به یک واحد نظامی شد و چون روس‌ها با 
شروع جنگ بین‌الملل می خواستند قزاقخانه را تبدیل به یک لشک رکامل نموده 
به کلی اختیار آن رابه دست خود بگیرند» بریگاد مرکزی را تشکیل دادند و آن را 
در اختیار شاه گذاردند تا شاه با این برنامه مخالفت نکند. 

در ۱۴ اوت ۱۹۱۴ جنگ بین‌الملل اول شروع شد و ژنرال وادبلسکی 
بطور داوطلب از اول سال ۱۹۱۵ میلادی (< محرم ۱۳۳۳) به جبهه جنگ 
رفت و در غیاب او کفالت امور قزاقخانه به معاون او نایب سرهنگ 
پروزورکویچ (۳۲02011671101) محول شد. رباست ستاد هم به سرهنگ 
محمدحسین خان آیرم واگذار گردید. 


یاور رضاخان سرهنگ شد 


یاور رضاخان در دورانی که در کرمانشاه خدمت می‌کرد بارها به جنگ با 
الوار و کردها فرستاده شد و هميیشه هات زیت خود را خوب انجام می‌داد. 
یگانه اشکالی که در کارش بود. ناسازگاری با سرپرست روسی خود 
پالکونیک اوشاکف بود. وقتی که رئیس کل فزاقخانه (وادبلسکی) عوض شد 
و به جای او سرهنگ پروزورکویچ آمد و تشکیلات جدید را ایجاد کرد 
اوشاکف عوض شد وبه جای او مامونف آمد و رضاخان هم یک درجه گرفت 
و شد سرهنگ دوم رضاخان. 


آشنایی رضاخان با امان‌الله خان جهانبانی 


اولین ملاقات و آشنایی رضاخان با سلطان امان‌الله خان جهانبانی (سپهبد 
بعدی) در یادگان کرمانشاه روی داد. سپهبد جهانبانی شرح این ملاقات را در 
کتاب خود چنین می‌نویسد: 


و ب ۳ - و ۰ ۱ ۳ 
در ان ایام فرماندهی بریگاد فزای ر یکی از ژنرال‌های برجسنه روسی بسنام پرسسنی 
وادیلسکی (۷2۵۵00۱97) که به امر مستقیم امپراترر روس بدین سفت عماسته ده 
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بود. عهده‌دار و اغلب صبح‌ها برای سرکشی به واحدهای ابوابجمعی خود در میدان 
مشق سابق که اکنون بناهای مجلل وزارت امورخارجه و شهربانی کل در آن برپا 
گردیده قدم می‌زد و دستورات مربوط به آموزش و پرورش قزاق‌ها را صادر می‌نمود. 
اینجانب روزی در میدان مزبور حاضر شده خود را به زنرال معرفی و تقاضای شغلی 
در توپخانه بریگاد نمودم. پرنس وادبلسکی پس از استماع تاریخچه زندگی و 
تحصیلات من با لطف و خوشرویی موافقت خویش را برای دخول به خدمت ابراز 
و درجه سلطانی (سروانی) مرا تبریک گفت. توضیح آنکه طبق مقررات داخلی 
بریگاد ایرانیانی که دانشکده‌های اروپایی و مخحصوصا روسیه را با موفقیت به پایان 
می‌رساندند می‌توانستند با درجه سروانی داخل خدمت شوند. اینجانب با مسرت 
فراوان از اينکه به طور غیر منتظره به چنین درجه‌ای نایل شده‌ام. مشغول کار شدم و 
اما پرنس وادبلسکی به واسطه بروز جنگ جهانی اول بلافاصله برای شرکت در 
جنگ به روسیه احضار و پست خود را به کلنل پروزورکویج (۳:۵2۵/۲6۵6) 
تفویض نمود. من از طرف سرهنگ نامبرده مأمور اتریاد کرمانشاه شدم و به فرماندهی 
توپخانه آن قسمت منصوب گردیدم. (اتریاد لغتی است روسی که به واحدهای مرکب 
از رسته‌های مختلف پیاده و سواره و توپخانه و غیره گفته می‌شود) چنین واحدهایی 
توسط بریگاد قزاق مرکزی در شهرهای مهم ايران از قبیل مشهد. تبریزه اصفهان 
رشت. کرمانشاه. همدان و غیره تشکیل و در رأس هریک» یک نفر کلنل روسی با 
اختیارات نام فرماندهی می‌کرد. 

ایتجانب به اتقاق بساول (سروان) مامونف (۷270000۷7) فرمانده جدید کرمانشاه 
با کالسکه عازم سفر شدیم و پس از چندین روز راه‌پیمایی که مصادف با سرما و برف 
بود به محل مأموریت خود وارد و برای تحویل و تحول به سربازخانه رفتیم. اولین 
قسمتی که در سربازخانه جلب نظر و توجه کرد پیاده‌نظام اتریاد بود که صفوف ان از 
نقرات رشید و سلحشور تشکیل یافته ز در رأس آن افسر بلندبالایی با ابهتی که از 
ناصیه‌اش شهامت و دلاوری و عرم و اراده راسخ هویدا بود عرض اندام می‌کرد. این 
افسر همان سرهنگ رضاخان بود که همقطاران وی را با صفات و سجایای فوق 
می‌شناختند و مورد احترام همگی بود. پس از تبادل نطق‌های فرمانده سابق و جدید 
که اینجانب عهده‌دار ترجمه آن بودم, مراسم و تشریفات رسمی تحویل و تحول 
پادگان پایان یافت و افسران به معارنه و صرف چای و شیرینی پرداختند. ایبنجانب 
برای اولین بار. افتخار شناسایی سرهنگ ایرانی بنام رضاخان را حاصل نمودم: همان 
نابغه و شخصیتی که بعدها به اریکه شاهنشاهی ایران تکیه زده و وطن را از فید 
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اسارت احانب رهایی بخسید. معظمله زبردستی من را در ادای مطالبی که روسابه 
روسی می‌گفتند تعریف و تمجید فرمود و اینجانب نظم و ترتیبی که در واحدهای 
پیاده‌نظام حکمفرما بود. تحسین نمردم. رهگ دعوت کردند که روزی به منزل 
ایشان بروم تا قدری در اطراف امور اتریاد و اوضاع آشفته جهان بحث و صحبت 
نماییم. 

تحلیات افکار بلندشان بهره‌مند گردیدم. ضمناً اشاره به جنگ جهانی و اوضاع آشفته 
آن زمان نموده و برای ایران کهن و عزیز خود که در آن موقع دچار تشنج و اختلال بود 
ابراز نگرانی کردند و از اينکه قوای انتظامی ما به دست اجانب هدایت می‌شود. و 
اتحاد و انفاقی مابین آلها تیست» سخت ناراحت و ناراضی نودند. 

موقع تنها کاری که انیت :ها یرمی ان اینست که نیروهای خود را در دست داشته 
تعلیمات نظامی و جنگی آنها را تکمیل وه فداکاری و از خودگذشتگی افراد را 
برانگيزيم که برای مقابله با هرگونه اتفاق غیرمترقبه آماده باشند. و سعی وافی به عمل 
آرریم که عنداللزوم بتوانیم گلیم خود را از آب بیرون کشیده و همواره مترصد فرصت 
باشیم تا کشور را از چنگال بیگانگان رهایی بخشیم... 


فعالبت‌های شونمان در کرمانشاه 


از ابتدای شروع جنگ جهانی اول یعنی از ماه اوت ۴ مسیحی, آلمانی‌ها 
که چند سال بود به صورت تاجر و مهندس و باستان‌شناس در ایران کار 
می‌کردند به عنوان کنسول آلمان مأمور شهرهای مختلف ایران شدند تا زمینه 
را برای جلب ایرانیان به طرف آلمانی‌ها فراهم نمایند. یکی از مشهورترین 
مأموران المانی شونمان (مفصحقت؟ مه 0۷2۲ نام داشت که مدتها در 
آذربایجان به عنوان تاجر کار می‌کرد. 

شونمان از ماهر ان بسیار ماهر دستگاه جاسوسی آلمان بود. ابتدا 
خواست کنسول اراک شود ولی دولت ایران موافقت نکرد. پس از آن به 
کرمانشاه رفت و در میان عشایر نفوذ نمود و مشغول فعالیت‌های جاسوسی 
شد؛ به طوری که وزیر خارجه ایران چندین بار درباره اقدامات وی به سفارت 
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آلمان اعتراض کرد. 

در ۲۵ فروردین ۱۹۲۴ (۵ آوریل ۱۹۱۵) چند نفر سوار که شونمان 
استخدام و مسلح نموده بود با یک قزاق منازعه و او را زخمی کردند. حاکم 
کرمانشاه از شونمان خواست که سوارانش را خلع سلاح نماید. شونمان 
موافقت نکرده گفت حتی اگر از سفارت آلمان در تهران دستور بیاورید» 
اطاعت نخواهم کرد. 

وقتی که پرنس رویس وزیر مختار آلمان از راه بغداد به کرمانشاه رسیده 
شونمان نمایش قدرت داد. عشایر کرمانشاه را تحربک کرد که قزاقخانه 
کرمانشاه را خلع سلاح کنند. رئیس قزاقخانه که یک روسی بود و رضاخان؛ 
فرمانده فوج پیاده اتریاد. از امیرمفخم بختیاری حاکم کرمانشاه خواستند که 
یک عدد توب شنیدر در اختیارشان بگذارد تا بتوانند از قزاق‌ها دفاع نمایند. 
امیرمفخم از تهران کسب تکلیف کرد ولی دولت به او دستور داد که از اين کار 
احتراز کند. حتی به فزاقخانه کرمانشاه دستور داده شد که حق ندارند علیه 
یک کنسول خارجی اقدامی بکنند. مورخ‌الدوله سپهر منشی وقت سفارت 
آلمان می‌نویسد: 


روز دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۲۹۴ وزیر مختار جدید. آلمان «رویس» از بغداد وارد 
کرمانشاه شد. وزیر مختار را ۲۵۰ نفر ژاندارم دولتی همراهی می‌کردند. در اثر 
تحریکات شونمان کنسول روس بنام چرانف با کنسول انگلیس بنام ما کداول و رژسا 
و اعضای بانک‌های روس و انگلیس از شهر کرمانشاه فرار کردند. قزاق‌های ایرانی که 
حفاظت کنسولگری روس را به عهده داشتند و سواران نیزه‌دار همندی که محافظ 
کنسولگری انگلیس بودند. از محافظت اربابان خود سرپیچیدند. تمام قزاق‌هابه 
کنسولگری آلمان و تمام شواران هندی به کنسولگری عثمانی (که متحد آلمان بود) 
رفتند و وقتی پرنس رویس از کرمانشاه به طرف تهران حرکت کرد .سواران هندی با 
لباس مخصوص خرد در جلو و قزاق‌ها در عقب قافله وزیر معتار حرکت کردند. چند 
روز بعد (در اوایل ارديبهشت ۱۲۹۴) شونمان به امیر مقخم حکمران کرمانشاه پیام 
داد که از شهر خارج شود. رسای عشایر نیز به تحریک شونمان دوایر را اشغال 
کردند. سپس شونمان رئیس بلژیکی گمرک را دستگیر و به بغداد تبعید نمود و ۲۵ 
هزار تومان موجردی گمرک را تصاحب کرد.؟ 
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حمله عشایر به قزاقخانه 


اکنون در کرمانشاه فقط قزاقخانه باقی مانده بود که ممکن بود در مقابل 
شونمان مقاومت کند. شونمان امیدوار بود فرماندهان ایرانی فزافخانه 
سرهنگ رضاخان و سلطان امان‌الله میرزا و دیگر افسرانی که از فرماندهان 
روسی خود ناراضی بودند. از وی طرفداری کنند. 

شونمان جوانان چربک عشایر را تحربک کرد که به تعداد زیاد با کمک 
اسلحه‌هایی که در اختیار آنها گذاشته بوده به اتریاد کرمانشاه حمله کرده 
قزاق‌ها را خلم سلاح کنند. رضاخان محرمانه از برتامه شونمان مطلع شد. 
برای اینکه قزاقخانه به دست آلمان نیفتد» تصمیم گرفت که قبل از حمله 
عشایر فزافان را از بیراهه به سمت همدان عقب ببرد. 

یس از اینکه اتریاد کرماتشاه به سلامت به همدان رسید؛ رضاخان را برای 
پست بالاتری به تهران احضار کردند. امان‌الله خان جهانبانی هم پس از مدت 
کوتاهی به تهران اعزام شد و چندی بعد برای تحصیل در دانشگاه جنگ به روسیه 


رفت. 


عزیمت سرهنگ رضاخان به تهران 

شغل جدید رضاخان در تهران ریاست واحدهای مسلسل بربگاد (قزاقخانه 

مرکزی تهران) بود. امان‌الله‌خان جریان عزیمت رضاخان را چنین نوشته است: 
بریگاد بود به تهران احضار و روزی که عازم حرکت بودند افسران و سکنه شهر بدرقه 


شایانی از ایشان کرده و با فرمانده ارشد و همقطار ارحمند و عزیز خود وداع نموده و 
از انعقال ایشان به نهایت متأسف گردیدند. 


پس از رفتن اتریاد کرمانشاه» شونمان نقشه بزرگ‌تری کشید و آن این بود 
که با کمک ژاندارم‌های ایرانی که طرفدار آلمان‌ها بودند به همدان حمله کرده 
آنجا را هم تصرف کند. گرچه رضاخان در سمت جدید خیلی خوب کار کرده 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۳+۰۰ [) رضاشاه از تولد تا سلطنت 


بود ولی دفاع از همدان مهم‌تر بود. از اين ری به‌زودی مأمور شد که به همدان 
مراجمت کند و از آن شهر در مقابل حمله آلمانی‌ها و ژاندارم‌ها دفاع نماید. 
(اين اوضاع مصادف است با هنگامی که عده‌ای از «رجال ایرانی و نمایندگان» 
دوره سوم به کرمانشاه رفته با کمک آلمان‌ها دولتی به‌نام کابینه مهاجرت 


تشکیل داده بودند.) 
شکست رضاخان در جنگ مصلا 


روز ۲۸ آبان ۱۲۹۴ (۱۲ محرم ۱۳۳۴) ماژور (یاور) محمدتقی‌خان پسیان که 
همراه با تعدادی از افسران ژاندارم داوطلیانه به ارتش کمیته دفاع ملی وابسته 
به مهاجرین پیوسته بود» با نیروی کوچکی از ژاندارم‌ها و عده‌ای مجاهد 
داوطلب به محل استقرار نیروی قزاق دولتی در «تبه مصلا» در همدان حمله کرد. 

محمدتقی خان پسیان افسری برجسته و تربیت شده مدرسه ژاندارمری بود. 
اودر ۱۲۹۱ خورشیدی درجه سلطانی گرفت و در همدان مشغول خدمت شد و 
به همین دلیل به اوضاع شهر همدان کاملا وارد بود و وضع تپه مصلا راکه مشرف 
به شهر و مسلط به اطراف خود بود کاملاً می‌دانست. 

نقشه محمدتقی خان شبیخون زدن به قزاق‌های مصلا بود. چون در روز 
بهخاطر تسلط قزاق‌ها شکست آنها میسر نبود هنگامی که نیمه شب شد و 
قزاق‌ها خواب بودند محمدتقی خان شبیخون زد و فزاقان که سیصد نفر بودند 
چنان غافلگیر شدند که ناچار از مصلا پایین آمده عده‌ای به ژاندارم‌ها 
پیوستند و عده‌ای فرار کردند و بدین ترتیب همدان به دست میرن (حکومت 
مهاجرین) افتاد که از طرف آلمان‌ها حمایت می‌شدند. 

پس از تصرف همدان به دست ملیون کنسول‌های روس و انگلیس از آنجا 
هم فرار کرده به قزوین رفتند و بانک انگلیس در همدان به تصرف ملیون درآمد. 

در این جنگ رضاخان شکست خورد... او شکست مصلا را از بی‌لیاتتی 
افسران روس می‌دانست. ۵ 
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عزیمت سرهنگ رضاخان به قزوین و تهران 
سرهنگ رضاخان پس از شکست مصلاء با کوشش فراوان باقیمانده 
فزاق‌های تحت فرمان خود را جمع کرد و به سوی فزوین رفت تا از رسای 
خود کسب تکلیف کند. 

این واقعه مصادف بود با ورود یک سپاه بزرگ روسی به ایران به 
فرماندهی ژنرال باراتف. سپاه باراتف از طریق انزلی (بندر پهلوی) به طرف 
تهران حرکت کرد و هنگامی به قزوین رسید که‌رضاخان هم با باقیمانده 
قزاق‌های خود به قزوین رسیده بود. از فزافخانه به رضاخان دستور دادند که 
خود را به بارانف معرفی کرده طبق دستورات او عمل کند. 

گرچه همدان بر اثر فداکاری محمدتقی‌خان به دست ملیون افتاد ولی 
نگهداری آن برای ملیون آسان نبود. باراتف به‌محض آن که از جریان مطلع 
شد چهارهزار نفر از بهترین سپاهیان خود را به همدان فرستاد تا ژاندارم‌ها را 
شکست داده همدان را تلو تصرف نمایند. یک ماه بعد» یعنی در آذر 
۴ همدان از تصرف ملیون خارج شد. * 
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یادداشت‌های فصل چهاردهم 


۱-اين حکایت را آقای قلیلی نوه حکیم نصیر در بوستن: سال ۱۹۹۰ برای نویسنده نقل کرد: 
«در دوران پاوری. رضاخان مأموریتی برای ایجاد امنیت در لرستان پیدا کرد. محل اقامت او در 
نزدیکی بروجرد بود. در آن ایام یکی از متمولین بروجرد حکیم نصیر بود. 
حکیم نصیر در تمام لرستان شهرت داشت. او حکیم حاذقی بود و در جامعه مسلمانان هم احترام 
زیادی داشت. خصوصاً به‌دلیل اینکه حکیم نصیر پزشک آیت‌الله بروجردی و خانواده ایشان نیز 
بو د۵. 

«یک روز رضاخان به قولنج مبتلا می‌گردد و درد او را بی‌تاب می‌کند. چون در آن منطفه آوازه 
حکیم نصیر همه جا پیچیده بود. کالسکه‌ای می‌فرستند و حکیم را بر بالین باور رضاخان می‌برند. 
حکیم چند روز در خانه رضاخان می‌ماند و او را معالجه می‌کند. رضاخان هم حکیم را مورد تفقد 
قرار می‌دهد و او را با کالسکه به بروجرد برمی‌گرداند. 

«چندین سال می‌گذرد؛ رضاخان کودتا می‌کند و سپس بر تخت سلطنت می‌نشیند. در همین 
موقع. عده‌ای از الوار دست به غارتگری و مزاحمت مردم می‌زنند. در بین این خان‌های لر دو نفر 
از همه با قدرت‌تر بودند؛ یکی به‌نام شیخه و دیگری به‌نام مروان. محل سکونت مروان در چند 
فرسنگی بروجرد بود. روزی چند نفر از سوران مروان با تشریفات مفصلی به حکیم نصیر مراجعه 
می‌کنند و از او دعوت می‌کنند که برای عیادت مروان که بیمار و بستری بوده با آنها به خانه مروان 
برود. فرستادگان مروان کمال احترام را به حکیم می‌گذارند و هدایایی هم از طرف او به حکیم 
می‌د هند. 

«حکیم آماده می‌شود که به‌تنهایی همراه آنها برود ولی آنها اصرار می‌کنند که به علت کبر سن 
بهتر است یکی از بستگان حکیم نیز او را همراهی کند. 
حکیم. موسی پسر خود را همراه می‌برد. بعد از طی چندین ساعت راه و توقف در چند محل برای 
استراحت بالاخره به محل سکونت مروان می‌رسند. حکیم با مروان مواجه می‌شود و او را کاملا 
سالم و شاداب می‌بیند. معلوم می‌شود که مروان بیمار نیست و اين یک نقشه است و خواسته‌اند 
بدین وسیله حکیم را بربایند. به هر صورت آنها حکیم راگروگان می‌گیرند و در حضور پسرش او را 
شکنجه هم می‌دهند. بعد پسرش موسی را آزاد کرده می‌گویند برای آزادی حکیم مبلغ بسیار 
هنگفتی باید غرامت داده شود و غرامت باید به صورت پول نقره سکه رایج آن زمان باشد. سبس 
سواران مروان مرسی را تا نزدیک شهر بروجرد همراهی کرده او را رها می‌کنند که به خانه برود. 
حکیم‌نصیر بسیار متمول بود ولی تمول او زمین و آبادی‌های مزروعی بود. خانواده حکیم ناچار به 
هر قیمت شده چندین قطعه زمین و آبادی را فروخته پول نقره تهیه و با چند قاطر نزد مروان رفته 
او را ازاد می‌کنند. 
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«حکیم پس از آزادی به حاکم بروجرد و مراجع دولتی شکایت می‌کند ولی هیچکدام قدرت 
مبارزه با مروان را نداشته‌اند. تا اینکه حکیم به یاد رضاخان و معالجه او در زمان یاوری می‌افتد. به 
تهران می‌رود. به دربار مراجعه می‌کند. تیمورتاش وزیر دربار تقاضای شرفیابی حکیم را به عروض 
رضاشاه می‌رساند و نشانی بروجرد را می‌دهد. روز و ساعت ملاقات تعیین می‌گردد. 

«روز قبل از شرفیابی حکیم به بازار می‌رود و دو عدد چراغ که در آن زمان به نام چراغ کنتراتی 
معروف بود می‌خرد و در موقع شرفیابی با این دو چراغ که آنها را روشن کرده بود, به دربار می‌رود. 
و به تیمورتاش اصرار می‌کند که اجازه دهد با این چراغ‌ها شرفیاب شود. 

«حکیم با چراغ ررشن در هر دو دست شرفیاب می‌شود. رضاشاه به ار مهربانی زیاد کرده 
سژّال می‌کند: حکیم. حالا روز روشن است؛ چرا چراغ روشن کرده و همراه آورده‌ای؟ حکیم 
اشک‌ریزان می‌گوید: اعلیحضرتا! برای شما روشن است. برای ما در بروجرد تاریک است. زندگی 
حتی از شب تار هم تاریک‌تر است و سپس داستان گروگانگیری و شکنجه و پرداخت غرامت را 
تعریف می‌کند. 
رضا شاه می‌گرید: حکیم برو. خیالت راحت باشد. قول می‌دهم تمام آن افراد را مجازات کنم و 
مال تو را هم به تو برگردانم. حکیم مرخص می‌شود. 

«پس از مدت کوتاهی سرلشکر امیراحمدی (سپهبد بعدی) مأمرر فلع ر قمع اشرار لرستان 
می‌شود و شیخه و مروان دستگیر و مجازات می‌شوند. قسمتی از نقدینه‌های حکیم را گرفته و به او 
برمی‌گردانند و ناحیه را چنان امن می‌کنند که در ناریکی شب حتی در کوچه پس کوچه‌های 
شهرهای مردم آزادانه رفت و آمد می‌کردند. بدون آنکه کسی مزاحم آنها شود.» 
(ابراهیم صفایی در کتاب رهبران مشروطه ص ۴۳۶ می‌نویسد که سپهبد احمدی ۱۸ نفر از سران 
لره مانند شیخه و مروان: خله, مهرخلی خان و غیره را با نوشتن و مهرکردن قسمنامه در پشت قرآن 
به بروجرد دعوت کرد. پس از یک پذیرایی دوستانه دستور داد همه را تیرباران کنند.) 
۲ -از حکایت‌های سپهبد فضل اللّه زاهدی. 
۳ افرادی که ادعای فرزندی رضا شاه را کردند: 
- در اوایل سلطنت محمدرضا شاه جرانی حدود ۳۵ ساله به دربار مراجعه کرد و خود را فرزند 
رضاشاه معرفی کرد. شکل و هیکل و به رضاشاه شباهت داشت ولی دلیل دیگری نتوانست ارائه 
کند. شنیده شد که به او پولی دادند و تعهد گرفتند که در کرج زندگی کند و ماهیانه‌ای بگیرد و دیگر 
ادعایی نکند. 
- در زمان نخست‌وزیری دکتر اقبال. خانمی به نخست‌وزیری مراجعه کرده مدعی می‌شود که 
دختر رضاشاه است و ارث او را نداده‌اند. شکایت او را به دربار می‌فرستند. دکتر اقبال گزارش 
می‌دهد که یکی دو نفر هستند که چنین ادعایی می‌کنند. ولی این زن چون اختلال حواس داشت 
نتوانست ادعای خود را ثابت کند. 
- مهندس امیرپرویز که در زمان نخست‌وزیری هویدا استاندار همدان بود. می‌گوید در آن زمان 
یک زن همدانی به او مراجعه کرد و ادعا نمود دختر رضاشاه است ولی مدرکی برای ادعای خود 
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نذاشت: 

- دکتر الموتی در کتاب ایران در عصر پهلوی. (ج ۸ ص ۳۳۷) می‌نو یسد: «دکتر حسین منتظم از 
سفرای سابق ایران طی نامه‌ای که به نویسنده کتاب نوشته: چنین بادآور شده‌است: قویم‌السلطنه 
(قویمی مازندرانی) که مدتی رئیس حسابداری آستان قدس رضوی بود و سال‌ها ریاست دایره 
پرداخت حقرق مستخدمین دربار پهلوی را برعهده داشت. با پدرم دوست بود که چنین می‌گفت: 
در آخر هر ماه خداداد فرزند ارشد رضا شاه یعنی برادر تنی و ارشد همدم‌السلطنه به حسابداری 
دربار می‌آمد و حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کرد و می‌رفت. او نیز مانند پدرش در 
فراقخانه خدمت کرده و مانند او تحصیلاتی نداشت ولی برخلاف پدر از لیافت ذاتی هم بی‌بهره 
بود. لذا؛ رضاشاه به محض رسیدن به سلطنت او را بازنشسته کرد و محمدرضا پهلوی را به 
ولایتعهدی انتخاب نمود. ما که می‌دانستیم او پسر شاه است. احترام لازم را به جا می‌آوردیم.» 

- پس از انقلاب اسلامی. زنی به نام صدیقه ادعا کرد که دختر رضاشاه است و نام مادرش زهرای 
سوادکوهی است. نامه‌ای هم به آیت‌الله خمینی نوشت که در روزنامه اطلاعات ۷فروردین ۱۳۵۸ 
نداده‌اند و تا حال؛ چهل هزار تومان خر کرده و تقاضای احتاق حق کرده بود. این زن در زمان 
ماهانه به او داده شود. 

- روزنامه پرخاش که در اصفهان منتشر می‌شد» پس از انقلاب اسلامی مصاحبه‌ای را با شخصی 
که خود را غلامرضا پهلوی می‌نامیده انجام داده و ادعا نموده که محمدرضا شاه فرزند ارشد رضا 
شاه نبوده است. 


پسر خوانده‌های رضا شاه: 
- در ماه می ۱۹۲۶ (۱۳۰۵ خورشیدی) که تازه رضاخان به سلطنت رسیده بود. روزنامه انگلیسی 
ناشنال ریویو (۵۷6۷ ۷4۷۵07۵1 نوشت که شاه کنرنی ایران (رضاشاه) دوبار عروسی کرده و 
ولیعهد او شش سال دارد. شاه علاقه زیادی به فرزند دارد. چند ماه پیش طفلی را به فرزندی قبول 
کرده است. مادر این طفل می خواست از گرسنگی خودکشی کند. رضاشاه در خارج شهر نهران او را 
دید و فرزندش را به فرزندی قبول نمود. 
- آقای سلیمان بهبودی در صفحه ۲۱۸ خاطراتش می‌نویسد: 
((به خاطر دارم یکی از مستخدمین قدیمی بنام حسین که از قبل از تشکیل خانواده خدمتگزار و در 
سفر و حضر در خدمت برد بی‌اندازه مورد عنایت بود و او را سین سیاه صدا می‌زدند. زمانی که 
والاحضرت و لا یتعهد نازه از تحصیل برگشته و در سعدآباد بودند روزی اعلیحضرت همایونی از 
حسین احوالپرسی فرموده و مورد عنایت قرار داد فرمودند بچه‌هایش را بیاورد تا افتخار 
شرقیاین حاضا کند. 

«روز بعد در موقع عصر که والاحضرت ولایتعهد در باغ حضور اعلیحضرت همایونی بودند 
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حسین دو فرزندش را برای معرفی به حضور برد. اعلیحضرت همایونی بلافاصله با کمال محبت و 
عنایت هر دو فرزند را که پسر بودند طرفین خود فرار دادند و دست غتافت به سر وروی آنها 
کشیدند و به والاحضرت ولایتمهد می‌فرمودند مرقعی که در همدان مأموریت داشتم چون حسین 
تنها نمی توانست کارهای مرا انجام دهد خدمتکاری به نام فاطمه به او کمک می‌کرد و هر دو جزء 
محارم و به هم انس گرفته بودند, دستور ازدواج آنها را دادم و حتی خودم آنها را دست به دست 
دادم و اين دو طفل از نان من متولد و بزرگ شدند در واقع خانه‌زاد حقیقی هستند و باید از آنها 
نگهداری کرد به همین مناسبت. اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر آنها را به بنده سپرده بودند و بنده 
متوجه حال آنها بودم. همان دو اولاد فعلاً یکی در دفتر پیشکاری علیاحضرت شهربانو مشغول 
است و دومی هم که خوب تحصیل کرد در دانشگاه تهران استادیار است.» 

۴ایران در جنگ بزرگ. مورخ‌الدوله. 

۵ همان ص ۱۶۲و ۱۶۶ و ۳۰۵. 

۶ حیات بحیی, دولت‌آبادی. ص ۳۰۱. 
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فصل‌پانزدهم 


افزایش نفوذ آلمان در ایران 
در شروع جنگ جهانی اول؛ دولت آلمان به‌سرعت در تمام جبهه‌ها پیشرفت 
می‌کرد. مردم ابران که سال‌های دراز از ظلم و ستم روس و انگلیس و 
دخالت‌های وزرای مختار و کتسول‌های آنها به تنگ آمده بودند همه آرزوی 
پیشرفت آلمان را داشتند تا بلکه بااکمک آلمان خود را از زنجیر استعمار روس 
و انگلیس آزاد سازند. مورخ‌الدوله سیهر در یادداشت‌های خود می‌نویسد: 
در دنیا موجب هزاران آفات و بلیات و سیه‌بختی شد. کشور ما را از استعمار رهایی 
تعشید. اگر ان کارزاز در روزگار رخ نمی‌داد. وطن ما در نتیجه اجرای منطقه نفوذ 
۷ به دو نیمه منقسم و شاید امروز نام آن از نقشه عالم محو شده بود.! 


ملک‌الشعرای بهار نیز پس از توضیح وضع نابسامان ایران می‌توبسد: 


با این مقدمات در واقع کمتر کسی از عقلا بود که امیدی به بقای کشور داشته باشد. 
مداخلات دولت روس امید را در قلوب حساس‌ترین فرد ایرانی می‌کشت. و فقط 
معجزی می‌توانست ایران را از شرّ مداخلات روسیه و از زیر بار بأس و سخنان 
ژه اکن زععای بویت و ما نی نجات دهد و اين معجزه جنگ بین‌الملل "۳ 


آلمانی‌ها از این احساسات مردم حداکثر بهره‌گیری را کردند تا بلکه 
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بتوانند در ایران جبهه تازه‌ای علیه دشمنان خود باز کنند و راه پیشرفت متفقین 
را به بین‌التهرین ببندتد و به مراکز نقتی جنوب دست بیابند. 

بدین دلایل دولت آلمان فعالیت‌های جاسوسی» سیاسی و نظامی خود را 
در ایران توسعه داد و به سفارت آلمان در تهران دستور داد که سعی شود در 
شهرهای مختلف ايران کتسولگری احداث گردد. به وزارت خارجه و وزارت 
جنگ آلمان هم دستور داده شد که مأمورین جاسوسی و نظامی خود را به 
صورت کنسول به شهرهای ایران اعزام دارند. 

شارژ دافر آلمان «کاردرف» یک سازمان مخفی تبلیغاتی در ایران به وجود 
آورد وبا بسیاری از اعضای مهم دربار دولت» مجلس» روحانیون بازرگانان و 
ناسیونالیست‌ها ارتباط پیدا کرد و در برانگیختن خشم و بیزاری مردم نسبت 
به دو دولت روس و انگلیس و جلب محبت ایرانیان نسبت به آلمان به صورتی 
شگفت انگیز کامیاب گردید. 

چندی بعد روزنامه لاویکتوار در فرانسه در این مورد گزارش زیر را منتشر 


کرد 


آلمانی‌ها بر عده قنسول‌های خود افزودند و مردان کاری به تهران و همدان و 
کرمانشاه و غیره فرستادند. لیکن نه از این جنس مردمان کیف زیربغل‌گذار و کاغذ 
جمع‌کن یا از آن آدم‌های پژمرده و کسل و علیل‌المزاج» بلکه از اشخاصی عملی و 
فعال و از دیپلمات‌های جنگآزما که قابل سوار شدن اسب و به کار بردن تفنگ و 
حتی برای مانور دادن میترایوز تربیت یافته‌اند. از اين دیپلمات‌های آلمانی دیده شد 
که ریاست ایرانیان ناراضی از اوضاع را برعهده گرفته و می‌خواستند ضرب شستی در 


تهران به کار برند و زمام دولت را به تصرف درآورند. 
مورخ‌الدوله می‌نویسد: 


طرف علماء حامل بیرقی بود که روی آن عقاب آلمان و بالای عقاب تاج امپراتوری و 
شمس‌الذاکرین اظهار داشت این بیرق فتح است که علمای اعلام فرستاده‌اند تا در 
مرقع تحاقفه کت و امضای پیمان صلح اسم ایران و اسلام از نظر اعلیحضرت 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل پانزدهم []) ۲۰۹ 


امپراتور محو نشود؛ فن کاردرف قول داد که هرچه زودتر بیرق را به وزارت 
امورخارجه المان خواهد فرستاد که از انجا به حضور امپراتور تقديم شود. 
پس از افتتاح مجلس سوم حزب دموکرات به لیدری سیدمحمدرضا 
مساوات و سیدجلیل اردییلی با اعتدالیون به ریاست سیدمحمد صادق 
طباطبایی اکنریتی درست کردند و می‌ خواستند دولت ایران را از حالت 
بی‌طرفی خارج و به نقع آلمان‌ها وارد جنگ کنند. " به همین جهت وزیر مختار 
روس و انگلیس در روز جمعه ۲۳ جولای ۱۹۱۵ در صاحبقرانیه با احمدشاه 
ملاقات کرده تقاضای بستن مجلس را کردند. ولی احمدشاه جواب داد چون 
به نگهداری قانون اساسی قسم خورده‌ام نمی‌توانم نقض عهد کنم. 


رضاخان دوستدار ایرانیان جرمنوفیل 
تبلیغات آلمان چنان موثر و موفق بود که رجال معتبر ایران را به خود جلب 
نمود. از همه مشهورتر مستوفی‌الممالک. مشیرالدوله موتمن‌الملک. 
مخبرالسلطنه. محتشم‌السلطنه» مستشارالدوله. سیدمحمد صادق طباطبایی 
ممتازالدوله و حکیم‌الملک بودند. حتی احمدشاه هم طرفدار آلمانی‌ها شده 
بو ۵. 

رضاخان گرچه هنوز زندگی سیاسی خود را شروع نکرده بود ولی از 
هنگامی که در سفارت آلمان به کار مشغول شده بود کشش و علاقه خاصی 
نست به آلمانی‌ها داشت. بدین جهت به تمام رجال ایران که طرفدار 
آلمانی‌ها بودند احترام می‌گذاشت. 

در همین ایام «کنت کانیتز» وابسته نظامی سفارت آلمان فعالیت‌های 
جاسوسی - نظامی را شروع نمود. او سازمانی به نام «میسیون نظامی ایران و 
آلمان» تشکیل داد و ریاست آن را به کلنل بوپ محول کرد. در اصفهان 
نیدرمایر مأمور جاسوسی آلمان با کمک میلر کنسول آلمان و پوگین نایب 
کنسول و زوگمایر جاسوس برجسته چنان احساسات ضد روس و انگلیس را 
برانگیختند که مردم به کنسولگری روس حمله کرده «کاور»» کنسول روس را 
کشتند و گراهام کنسول انگلیس را زخمی کردند. اتباع روس و انگلیس و 
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فرانسه به اهواز فرار کردند و آلمانی‌ها موجودی بانک شاهی (انگلیس) را 
مصادره کردند. سیس همین برنامه در بزد و کرمان پیاده شد.۴ 

در شیراز با تحریکات «وسترو» کنسول آلمان؛ چریک‌های محلی و 
ژاندارم‌هاء اکونور» کتسول انگلیس و فرگوسن» رئیس بانک شاهی (انگلیس) 
و اسمیت رئیس تلگرافخانه انگلیس را با خانم‌هایشان بازداشت کرده به 
(اهرم» و «چاه کوتاه» در تنگستان فرستادند. غلامعلی خان نواب» نایب 
کنسول انگلیس کشته شد و موجودی بانک انگلیس مصادره گردید. 

در تنگستان واسموس جاسوس آلمانی ستاد عملیاتی خود را برقرار کرده 
بود و ۵۰۰ نفر از تفنگداران تنگستانی به سرپرستی «رئیس علی دلواری» و 
(شیخ حسین خان چاه کوتاهی» و «زارخضرخان سالاراسلام» به بادگان 
انگلیس در بوشهر حمله کرده تلفات سنگین بر آنان وارد کردند. واسموس 
چنان مرکز قدرت شده بود که اهرم. مرکز تنگستان را محل زندان مردان 
انگلیسی و چاه کوتاه را محل زندان زنان انگلیسی کرد و از تمام نقاط فارس 
برای او زندانی فرستا وین ۳ 

آلمانی‌ها برای این عملیات احتیاج به پول داشتند. به همین جهت در برلن 
مقداری زیادی سکه‌های یک قرانی نقره ضرب زدند و به ایران ارسال 
داشتند. 


شهرت مسلمان شدن ویلهلم 
آلمانی‌ها از هر فرصت و موقعیتی برای استفاده از احساسات مذهبی ایرانیان 
استفاده می‌کردند و چنین وانمود می‌ساختند که دولت آلمان و ویلهلم قیصر 
آلمان پشتیبان اسلام است. این موضع به طوری اشاعه پیدا کرد که حتی 
عده‌ای باور کردند که قیصر آلمان مسلمان شده و تمام فتوحات آلمان به دلیل 
روی آوردن ویلهلم به دين اسلام است. 

خبری که رویتر به‌طور شوخی و استهزاء منتشر کرد مینی بر اینکه 
آلمانی‌ها مسلمان شده و روی بازوی خود نوشته‌اند «لااله الا اه - محمد 
رسول‌الله» به قسمی در عامه تأثیر بخشید که در بازار تجار و کسبه زبان به 
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دعاوی امپراتور آلمان گشودند و وبلهلم را بزرگ‌ترین پادشاه اسلام خواندند. 
مورخ‌الدوله می‌نویسد: «روز ۱۳ ژانوبه ۱۹۱۵ (۲۲ دی ماه ۱۲۹۳) به 
دیدن نظام‌الملک ۳ باغ او واقع در بهارستان به اتفاق کاردرف رفتم. 
نظام‌الملک از رجال معمر و اشراف معروف ایران است که اخیراً به پیشکاری 
آذربایجان منصوب شده و مأموریت يافته که در التزام ولیعهد (محمدحسن 
میرزا) به تبربز عزیمت نماید. پس از تعارفات متبادله از شارژ دافر آلمان 
پرسید از اعلیحضرت ویلهلم امپراتور چه اطلاعی دارید؟ کاردرف جواب داد 
با اینکه اعلیحضرت در جبهه جنگ می‌باشند. معهذا در آنجا هم وظایف 
مذهبی را فراموش نمی‌کنند. نظام‌الملک مانند اغلب رجال قدیمی و اکثر 
روحانیون یقین حاصل کرده بود که علت فتوحات آلمان‌ها همان تشرف به 
دین اسلام است.» * 
باز مورخ‌الدوله در جای دیگر می‌نویسد: 
تبلیغات حساب شده و دقیق آلمان... کار را به جایی رسانید که مردم ایران تتصور 
می‌کردند ویلهلم قیصر المان مسلمان شده و خداوند او را به پاری مسلمانان مامور 
کرده است. 


جشن و شادی مردم برای ورود وزیر مختار آلمان 


در دوران جنگ جهانی اول. ابتدا احمد علی سپهر (مورخالدوله) و سپس 
ابوالقاسم کحال‌زاده در سفارت آلمان در تهران مشغول کار بودند که هر دو 
خاطرات روزانه خود را منتشر نموده‌اند. 

مورخالدوله می‌نویسد: «در ۲۷ مارس ۱۹۱۵ (۶ فروردین ۱۲۹۴) 
مستشارالدوله صادق» وزیر داخله. به ماژور ادوال سوندی رئیس ژاندارمری 
دستور داد که ۱۵۰ ژاندارم با ۳۰۰ بختیاری از بروجرد به قصر شیرین بروند و 
پرنس رویس وزیر مختار جدید آلمان را (که از راه بغداد به ایران می‌آمد) 
پیشواز کرده به تهران بیاورند.»۲ 

روز ۱٩‏ آوریل (۲۹ فروردین ۱۲۹۴) هیأتی مرکب از تجار و اصناف به 
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سفارت آلمان آمده. اطلاع دادند که روز ورود وزیر مختار آلمان خیال دارند 

بازارها را بسته و نمایش مودت آمیزی در خیابان‌ها خصوصا مقابل سفارت 

آلمان بدهند و روی سر پرتس رویس وزیر مختار آلمان گل بریزند.» ۶ 
کحال‌زاده می‌نونسد: 


دییلمات پیرمرد اتریشی - گراف لکوتتی - که سابقا در قسطنطنبه... در سفارت 
اتريش مشغول خدمت بود همراه پرنس رویس سفیر جدید المان (با سمت وزیر 
مختار اتریش) به ايران آمد. این شخص قرآن را حفظ کرده و اغلب به زبان عربی 


صحیت می‌کرد و کلام (العدل اساس الملک) هميشه ورد زبانش بوه.٩‏ 
او ادامه می‌دهد: 


آقای رویس ساعت ۷ روز ۲۵ آوریل وارد قم شدند. در قم علما و آقای حکمران و 
نمایندگان طبقات مختلف از سفرای المان و اتریش استقبال کرده و دید و بازدیدهایی 
به عمل آورده و روز دوشنبه ۲۷ آوریل ساعت ۷/۵ صبح از فم حرکت کرده وارد 
حضرت عبدالعظیم شدند. 

در تمام راه از طرف حکام و مأمررین دولت و قاطبه مردم نسبت به وزیر مسختار 
استقبال و احساسات فری‌العاده دوستانه ابراز شد. ساعت ۶ بعدازظهر وزیر مختار المان 
به اتفاق کنت لکرتتی وزیر مختار اتریش و هنگری و ویلهلم لبتن انا صاعطز۱۷ 
کنسول المان در تبریز از دروازه حضرت عبدالعظیم به تهران وارد شدند. 

ورود سفرای دول متحد با تشریقات دولتی و احساسات ملی روبرو شد بدان حد 
که تا آن تاریخ نظیر و سابقه نداشت و هیچیک از مأمورین و سفیران خارجی از چنین 
اقدامی برخوردار نشده بودند. از دروازه حضرت عبدالعظیم تا مرکز تهران در دو 
سوی خیابان چراغ برق (امیرکبیر بعدی) و توپخانه (میدان سپه بعدی) و خیابان 
علاءالدوله (فردوسی بعدی) قوای نظامی و ژاندارم و پلیس به فاصله‌های نزدیک 
ایستاده بودند و احترامات لازم را به جای می‌آوردند. مردم تهران از مرد و زن و پیر و 
جوان در دو سوی این رهگذار با فریادهای زنده‌باد سفرای دولت متحد مرکزی 
استقبال شایان می‌کردند. دسته‌های متشکل بازاریان و روشنفکران بر سر وزیر مختار 
آلمان گل ریختند. از میان حمعیت اغلب اوقات بانگ مرده‌باد روس و مرده‌باد انگلیس 
هی 39۲: 

در میان راه یکی از شاگردان مدرسه عالی ایران و آلمان به زبان آلمانی فریاد زد 
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(خدا مجازات دهد انگلستان را) این شماری بود که آلمان‌ها از اول جنگ بر لبه 
کلاه‌خودهای خود و روی نارنجک‌ها نوشته بودند. در خیابان چراغ برق یک سید 
معمم بر بلندی رفت و نعره کشید: پاینده باد اعلیحضرت ویلهلم امپراتور اسلام پناه. 
در اين موفع مردم از شدت شوق و ذوق به گریه افتادند. این اعمال ایرانیان که از 
نمایندگان متفقین (روس ر انگلیس و فرانسه) گردید. 
در همین تشریفات پیشواز: مردم فریاد می‌زدند «زنده‌باد اعلیحضرت ریلهلم 
امپراتور اسلام پناه» طلاب ز بازاریان یک پرچم ریز سییر هو مج را که شمار 
«نصرمن‌الله و فتح قریب» با ظرافت روی آن نقش شده بود با تشریفات جالب به 
سفارت آلمان بردند و خواستند که برای ویلهلم فرستاده شود. "۱ 
احمدشاه هم باطتا علافه زبادی به پیشرفت آلمانی‌ها داشت» چون» 
علاوه بر اینکه روس و انگلیس دردسرهای زبادی برای او درست کرده 
بودند. آلمانی‌ها به اوگفته بودند که روس و انگلیس می‌خواهند شعاع السلطنه 
پسر مظفرالدین شاه را به جای او به سلطنت برسانند. به همین دلیل احمد 
شاه با هرگونه اقدام برای کمک به آلمان‌ها موافق شده بود. ۱۲ 
سفیر المان بالاخره با این تشریفات وارد تهران شد و چند روز بعد (۱۱ 
اردیبهشت ۱۲۹۴) در کاخ فرح آباد حضور احمدشاه شرفیاب و اعتبارنامه 
خود را تقدیم کرد و سپس بدون فوت وقت مشغول دیدارهای رسمی سیاسی 
شد. او بدوا با شاهزاده عین الدوله که قو ان زمان فرمان نخست‌وزیبری را 
دریافت کرده. ولی هنوز دولت را تشکیل نداده بوده ملاقات کرد. 


آلمانی‌ها نقشه کودتا را به هم زدند 

در این اوقات انگلیسی‌ها نقشه کودتای بی‌سر و صدایی در تهران کشیدند تا 
بدان وسیله تمام آلمانی‌ها و عثمانی‌ها را (که متحد آلمان بودند) از ایران 
اخراج کتند و از شر این همه جاسوس مزاحم آسوده شوند. ولی سفارت 


آلمان از آن مطلع شد و نقشه انگلیس را به هم زد. 
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خاطرات روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ می‌نویسد: 


عصر امروز یکی از درباریان مقرب سلطان احمدشاه که در جمعیت مخفی آلمانی 
عضویت دارد. دوان دران خود را از قصر فرح‌آباد به تهران رسانیده به نگارنده چنین 
اطع وه مه سا نی مدز طور ما رانک وریرمصار امیین :و :۱ اخ شارژ دافر 
روسیه بدون اجازه قبلی متفقاً حضور شاه شرفیاب شدند و درتحت جبر و فشار و 
تهدید شاه را مصمم داشتند که به عزل مشیرالدوله و نصب سعدالدوله و بستن 
مجلس و ترقیف جرائد و اخراج صاحب منصبان سوئدی و سپردن ژاندارمری به 
کلنل مریل امریکایی و طرد دیپلمات‌های المانی و عثمانی از ایران مبادرت ورزد 
یت اوه کرد که فو ات سامت کی هقی ار زامن مهف الک رین 
مجلس در فرح‌آباد حضور شاه هستند و اگر جلوگیری نشود فردا سعدالدوله به مقام 
صدارت با اختیارات تامه جلوس خواهد نمود. 

نگارنده پس از شنیدن خبر بدین مهمی چون کاردرف را در سفارت پیدا نکردم به 
منزل رئیس ژاندارمری واقع در خیابان اسلامبول رفتم و در آنجا اکثر انسران سوئدی 
اعم از مستشاران ژاندارمری و نظمیه را جمع اورده به منظور مقاومت در مقابل 
حوادث به مشاوره پرداختیم. ب بعضی از صاحبمنصبان سوئدی می‌گفتند با قوه قهریه 
همتن امشتت شاه را دزدیده به خارج خواهیم برد. چند نفر دیگر می‌خواستند وزرای 
مختار روس و انگلیس را توقیف و تبعید کنند. عقیده مرا استعلام نمودند جواب دادم 
من چنین مسوولیتی را به عهده نمی‌گیرم» هرطور است شارژ دافر آلمان را پیدا کرده 
به اینجا خواهیم اورد که با حضور او چنین تصمیم خطیری اتخاذ شود. ساعت ده به 
اتقای کاردرف شارژ دافر و عاصم بیک سفیر کبیر عثمانی مسجددا به منزل رئیس 
ژاندارمری آمدیم و بعد از مذاکرات طولانی چنین مقرر شد که همان شب سفیر کبیر و 
شارژ دافر با یک اسکورت چندصد نقری سوار ژاندارم به قصر فرح‌آباد رفته تخیر 
حضور شاه شرفیاب شوند و حتی اگر شاه خواب باشد او را بیدار کرده هر نوع شده 
ناسخ دستخط صدارت سعدالدوله را صادر کنند. بعد از نتصف شب هر دو دییلمات به 
فرح‌اباد رسیدند. موئق‌الدوله وزیر دربار از صدای هیاهو سراسیمه از خواب پرید با 
پای بی‌جوراب و زیرشلواری سفیرکبیر عثمانی و شارژ دافر آلمان را پذیرفت و مجبور 
شد برود شاه را از خواب بیدار کند. حلاصه دو نماینده متحدین اروپای مرکزی که تا 
سه ساعت و نیم بعد از نصف شب حضرر شاه بودند موفق شدند نقشه کودتای 
متفقین را نقش بر آب نمایند اما راجع به اینکه مجدداً مشیرالدوله رئیس‌الوزراء بشود 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل پانزدهم []) ۲۱۵ 


شاه زیر بار نرفت یعنی گفت خود او دیگر قبول نخواهد کرد و بالاخره در شخص 
عین‌الدوله توافق حاصل شد و فردای آن روز با کسب تمایل مجلس شورای ملی 


وی ۱ 


خود استفاده کرده؛ از علمای اسلام فتوای جهاد علیه روس و انگلیس گرفتند. 
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یادداشت‌های فصل پانزدهم 


۱ایران در جنگ بزرگ, مورخ‌الدوله سپهر ص ۱۴ 

۲ .احزاب سیاسی ایران؛ ملک‌الشعرای بهار ص ۶۱ 

۳-ایران در جنگ بزرگ. 

۴ همان ص ۷۱ 

۵ دلیران تنگستان؛ ص ۱۴۸ (اهرم مرکز تنگستان است.) 

۶ ایران در جنگ بزرگ. ص ۱۳۰ (باغ نظام‌الملک واقع در بهارستان روبروی مجلس شورای 
ملی است که بعدا لقانطه شد.) 

۷ ایران در جنگ بزرگ. ص ۱۵۷. 

۸ همان ص ۱۶۱. 

.۱۶۲ -دیده‌ها و شنیده‌ها, کحال‌زاده: ص‎ ٩ 

۰ - همان صص ۶۸و ۱۶۴. 

۱ - حیات بحیی, دول تآبادی. فصل ۳۲. 

۲ -ايران در جنگ بزرگ. مورخ‌الدوله, ص ۰۱۶۳ (مورخالدوله در آن مرقع هنشی و مترجم سفیر 
المان برده است.) 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰]201۱2.0۲09 


فصل شانزدهم 
ابران در دست بدگانگان 


در سال ۱۲۹۴ خورشیدی (۱۹۱۵ مسیحی) دولت مرکزی چنان قدرت خود 
را از دست داده و ضعیف شده بود که کوچک‌ترین امور مملکت را دول 
خارجی اداره می‌کردند. مشیرالدوله دو ماه نخست‌وزیر بود؛ اما جای خود را 
به عین‌الدوله داد. او سم سه ماه بیشتر دوام نیاورد و استعفا کرد و 
مستوفی‌الممالک حکومت را به دست گرفت. در میان این حکومت‌های 
متزلزل» روس و انگلیس از یک طرف و آلمان و عمانی از طرف دیگر هر یک 
قسمتی از ایران را در دست داشتند. 

«روس‌ها در قزوین و تبریز از مردم مالیات می‌گرفتند و مانع اعسزام 
نمایندگان آذربایجان به مجلس شورای ملی می‌شدند. انگلیسی‌ها در مقابل 
وام مختصری گمرکات بوشهر را تصرف نموده بودند و عواید آن را تصاحب 
می‌کردند. غبار مذلت بر سرتاسر ایران نشسته و قلوب وطن‌پرستان از اندوه و 
ملال مالامال بود.۱ 

ضعف دستگاه سلطنت هم به جایی رسید که روزی چند زن روسی به 
فرح آباد رفته بودند و می‌خواستند وارد اندرون سلطنتی شوند و تماشاکنند. 
مرد روسی مستی که از شهر دنبال زنان راگرفته بود رسیده و او نیز 
می خواست وارد حرمسرای شاه شود. کار به کشمکش کشید... به دستور شاه 
به فرمانده قشون روس خبر می‌دهند و آن مرد را می‌برند.۲ 
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در همین سال بود که ژنرال باراتف روسی با سپاهی بزرگ به خاک ایران 
تجاوز کرد و تا فزوین پیش رفت. چهار روز بعد احمدشاه این افسر متجاوز را به 
حضور پذیرفت و به جای اعتراض یک قطعه تمثال خود را با حمایل به او داد.۳ 

رضع مالی ایران هم دست کمی از وضع سیاسی نداشت. در ۲۳ بهمن 
۴ ارباب حقوق عریضه‌ای به ریاست وزرا تقدیم داشته تقاضا نمودند که 
حق آنها از قرار تومانی ۵ قرآن تأدیه گردد. به آنها جواب داده شد که فعلا 
بیش از تومانی ۲ ریال وجهی حاضر نیست. 

در ٩‏ آبان ۱۲۹۴ هفت ماه بود که حقوق پاسبانان و کارمندان شهرباتی داده 
نشده بود. وستداهل افسر سوئدی رئیس شهربانی؛ با روزنامه‌نگاران مصاحبه 
می‌کند و تهدید می‌کند که اگر حقوق‌ها داده نشود روز دیگر به سوئد برمی‌گردد. 
در همان موقع کلنل ادوال فائم‌مقام رئیس ژاندارمری» به دلیل اينکه طی چندین ماه 
حقوق ژاندارمری را نداده بود استعفا دادی اظهار داشت: «چگونه من می‌توانم با 
الفاظی عاری از معنی حیات ۰ نفر ژاندارم گرسنه را تأمین کنم؟»؟ 

این اوضاع کجدار و مریز تا محرم ۱۳۳۴ (آبان ۱۲۹۴) ادامه داشت. 
مستوفی‌الممالک با توجه به قرارداد ۱۹۰۷ و ۰۱۹۱۵ تقسیم ایران را در 
صورت پیروزی روس و انگلیس قطعی می‌دانست. 

از طرف دیگره با غرق پی‌درپی ناوها و رزمناوهای انگلیس به وسیله 
اژدرافنکن‌های آلمان پیروزی آلمان در جنگ جهانی حتمی به نظر می‌رسید. 
آلمان از ابتدای جنگ در تمام جبهه‌ها پیروز بود. کسی نمی‌دانست که ممکن 
است آمریکا به کمک متفقین بیاید. مردم ایران هم همه از روس و انگلیس 
ناراضی بودند و ارزوی پیوستن به المان را داشتند. این بود که مستوفی 
تصمیم گرفت قرارداد ایران و آلمان را که چند ماه قبل محفیانه دربارهُ آن بحث 
و اماده شده بود امضا کند. 


قرارداد محرمانه مستوفی با آلمان 
امضای قرارداد مستوفی با آلمان سال‌ها محرمانه باقی ماندتاسال ۱۹۴۸ مسیحی 


-یعنی سی سال پس از جنگ اول جهانی -که اسناد محرمانه منتشر شد و در آن 
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زمان فاش گردید که در نوامبر ۱۹۱۵ قرارداد محرمانه‌ای بین نخست‌وزیر ایران 
(حسن مستوفی‌الممالک) و وزیرخارجه ایران (محتشم‌السلطنه اسفندیاری) با 
دولت آلمان به نمایندگی پرنس رویس به امضا رسیده است. متن این قرارداد 
نخستین بار در سال ۱۹۴۸ به وسیله «اورلیخ گرگ» مورخ آلمانی در جلد دوم 
کتاب ايران و سیاست خاورمیانه چاپ اشتورتگارت منتشر گردید و نخستین 
ترجمه آن در شماره ۲ سال اول نشریه «انجمن تاریخ» در مرداد ۱۳۶۴ خورشیدی 
انتشار بافت. 

در این قرارداد روابط محرمانه ایران و آلمان روشن شده و وضع ایران پس از 
اتمام جنگ جهانی (فرض اینکه آلمان برنده جنگ باشد) تعیین گردیده بود. طی 
این قرارداد مقرر شده بود که آلمان ماهی صدهزار تومان پول و مقادیر کافی 
اسلحه به ایران بدهد و در مقابل ایران در جنگ با آلمان همکاری کند. 

در سفارت آلمان در تهران و در وزارت خارجه ایران نهایت دقت به عمل آمد 
تاقبل از وصول اسلحه وکمکهای آلمانکسی از این قرارداد مطلع نشود. علاوه بر 
وزیرخارجه. آنها که محرم اسرار مستوفی و از عقد اين قرارداد مطلع بودند 
عبارت بودند از: میرزا صادق‌خان مستشارالدوله (وزیر پست و تلگراف) میرزا 
ابراهیم خان حکیم‌الملک (وزیر علوم). 


نگراتی انگلیس از نفوذ آلمان در ایران 


تا یم زلندن در ۱۰ سپتامبر ۱۵ ۱۸(۱۹ شهریور ۱۳۹۴) مقاله‌ای درباره نگرانی مقامات 
انگلستان درباره نفوذ روزافزون آلمانی‌ها درایران نوشت وگزارش دادکه سر ادوارد 
گری در مجلس عوام گفته است: «آلماتی‌ها می‌خواهند ایران را وارد جنگ کنند.» 

گزارش کلنل پات هم که برای بررسی اوضاع ایران به تهران آمده بود در همان 
روزنامه (تایمز ۱۰ سپتامبر ۱۹۱۵) چاپ شده بود. کلنل پات هم به پارلمان. 
انگلیس گزارش داده بود: «کشور ایران به‌طوری که ما تصور می‌کنيم بی طرف 
است ولی در حقيقت سراسر کشور در اشغال گروه‌های مسلح آلمانی است که 
ایرانیان را برای ترور انگلیسی‌ها آماده کرده‌اند.» اینها بهانه‌ای کافی بو د که روس و 
انگلیس چاره‌اندیشی کنند. 
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ورود سپاهیان روس به فرماندهی زنرال باراتف 
از مدتی قبل از امضای قرارداد بین مستوفی و آلمان» رفت و آمد و 
ملاقات‌های پرنس رویس در ایران موجب دو شایعه شد؛ یکی اينکه دولت 
ایران مشغول عقد قرارداد محرمانه با آلمانی‌ها است. دیگر اينکه آلمانی‌ها در 
ایران مشغول تهیه مقدمات یک کودتا هستند تا دولتی نظامی طرفدار آلمان 
روی کار آید و قزاق‌های ایرانی و روسی را خلع سلاح نمایند. 

گرچه مستوفی واقعاً مشغول مذاکره برای عقد قرارداد با آلمانی‌ها بوده 
مع‌ذلک در مصاحبه‌ای که با او شد. این شایعات را «اراجیف» خواند. روس و 
انگلیس قانع نشدند. در ۲۲ مهرماه ۱۲۹۴ (۱۵ اکتبر ٩۱۹۱۵‏ ۶ ذیحجه 
۳ سازانف وزیر خارجه روسیه. وزیر مختار ایران در پتروگراد را احضار 
و به او اطلاع داد که سپاهیان روس به فرماندهی ژنرال باراتف به سوی ایران 
حرکت کرده‌اند تا با تهدید نظامی دولت ایران را از پیوستن به آلمانی‌ها 
بازدارند و اعلام کرد اگر ايران به آلمان بپیوندد تهران به وسیله نیروی روس 
اشغال خواهد شد. بدین ترتیب روز ۲۸ اکتبر سیاهیان روس وارد ایران شدند. 

با وجود اينکه سپاهیان روس از رشت و انزلی به سوی قزوین حرکت 
کرده بودند. معذالک سیل تلگراف‌ها به تهران سرازیر بود و علما و اعیان و 
رژسای عشایر همه انتظار داشتند دولت هرچه زودتر بی‌طرفی ایران را به 
طرفداری آلمان تبدیل کند.۵ 


تصمیم به تغییر پاینخت 


سپاهیان روس به قزوین رسیدند و از آنجا به طرف تهران حرکت کردند. مردم 
تهران واقعة عاشورای ۱۳۳۰ قمری (۱۰ دی ۱۳۹۰) در تبریز را فراموش 
نکرده بودند. فقط سه سال پیش بود که قشون روس در چنین ماهی وارد تبریز 
شده مردم را قتل عام کرده, و علمای دین را دار زده بود. همه نگران و در 
حال اضطراب بودند. آلمانی‌ها هم در موقع عقد قرارداد با مستوفی به او 
توصیه کرده بودند که تهران محل امنی نیست و به آسانی در دسترس روس‌ها 
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است و بهتر است بعد از امضای قرارداد. دولت پایتخت را تغییر دهد. آنها 
کرمانشاه را توصیه می‌کردند ولی مسترفی و شاه اصفهان را برای پایتخت 
مناسب‌تر می‌دانستند. بالاخره فرار شد شاه و دولت و مجلس به اصفهان 
بروند. 
یحیی دولت آبادی که در آن موقع وکیل مجلس بود در خاطرات خود 
می توسد: 
بعدازظهر دیروز اول محرم از طرف رئیس‌الوزرا بطور خصوصی به نگارنده پیفامی 
رسید که تکلیف خود را بعد از رسیدن آن پیغام چنان دانستم که بی‌درنگ از تهران 
حرکت نمایم. این بود که بدون هیچگونه تهیه حتی کتاب‌ها و نوشتجات روی میز 
تحریر خود را حمع نکرده مهیای حرکت شدم و روز دوم محرم بعد از ظهر با اهل و 
عیال از تهران خارج شده‌به جائب قم ووانه کی ۲ 


در این ضمن دولت ايران به دولت روس اعتراض کرد که چرا بی‌ طرفی ایران را 
مراعات نکرده سپاهیان خود رابه طرف تهران فرستاده است. روس‌ها جواب دادند 
که سپاهیان روس تاینگی امام پیشتر نخواهند آمد. ولی دو روزبعد عده‌ای از سپاهیان 
روس به فرماندهی زولوتاریف به کرج رسیدند. 
غوغای بزرگی درگرفت. یحیی دولت‌آبادی وضع روز هفتم محرم ۱۳۳۴ 
قمری را چنین توضیح می‌دهد: 
روز هفتم محرم یکهزار و سیصد و سی و چهار (۸۱۳۳۴ ) یکی از روزهای بزرگ 
تاریخی ايران شد. روز مزبور روز مبارزه سیاسی دولت جوان ایران با دولتین روس و 
انگلیس و متفقین انها شد. اثائیه سلطنتی برای نقل و تحویل دادن پایتعت 
جمع‌آوری و از طرف شاه به دربار لندن و پتروگراد تلگراف شد که چون بدون 
ملاحظه و بدون هیچ جهت قشون روس به طرف پایتخت من می‌آید لازم دانستم 
پایتخت خود را تغییر بدهم. منبعد هر اتفاقی بیفتد دولت ایران مسوول نخواهد بود. 
سفرای دول آلمان و اتریش و عشمانی از تهران خارج شدند. جمم کثیری از رحال 
دولت و ملت تا انجا که توانستند و وسایل حمل و نقل فراهم بود تهران را ترک 
نمودند. انقلاب شدید در شهر هویدا گشت. اداره ژاندارمری به جانب قم روانه شد. 
ژاندارم و پلیس از دم ارک همایون تا به دروازه حضرت عبدالعظیم صف کشیدند. 
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کالسکه سواری شاه را حاضر کردند. به‌وسیله تلگراف به بلاد ايران خبر داده شد که 
شاه پایتخت خود را عوض می‌نماید. انقلاب به تمام مملکت سرایت کرد. خلق در 
تلگرافخانه‌ها جمع شدند و با نهایت بی‌اختیاری انتظار خبر مرکز را می‌کشیدند.۲ 


شاه هم برای مجلس پیغام فرستاد که من پایتخت را به قصد اصفهان ترک 
خواهم کرد. نمایندگان هم بهتر است راهی اصفهان شوند.۸ 

در تهران شایع کردند که دولت پس از رفتن به اصفهان به روس و انگلیس 
اعلان جنگ خواهد داد. سی و چند نفر از نمایندگان مجلس و عده‌ای از علما 
و حدود ۲۰۰ نفر از شخصیت‌های سرشناس که مخالف سیاست‌های جابرانه 
روس و انگلیس بودند از تهران خارج شده به قم رفتند. سلیمان میرزا؛ 
وحیدالملک؛ سیدمحمد صادق طباطبایی ناصرالاسلام» سیدحسن مدرس. 
مساوات. میرزا طاهر تنکابتی از وکلا و سیدمحمد طباطبایی مجتهد معروف. 
میرزا سلیمان خان میکده معاون وزارت داخله که سرپرست کل ژاندارمری 
هم بود» سید حسین کزازی. و مشارالدوله حکمت از نامداران مهاجرین 
بودند. ماژور لوندبرگ افسر سوئدی نیز رژیمان ژاندارمری را با سازوبرگ به 
طرف قم حرکت داد. 


پرنس رویس میدان را خالی کرد 


پرنس رویس, وزیر مختار آلمان که مدت هفت ماه در ایران بود و نفوذ فوق‌العاده‌ای 
به‌هم زده بود پس از امضای قرارداد محرمانه با مستوفی الممالک» درلحظات آخرکه 
روس‌ها نزدیک تهران رسیده بودند ترسید و میدان را خالی کرد. او و وابسته نظامی 
سفارت و چند نفر از اتباع دولت آلمان چند شب در سفارت آمریکا خوابیدند و در 
روز ۲۲ آبان با گاری به قم فرار کردند. 

وقتی خبر رفتن رویس به قم و تصمیم او مبنی بر رفتن به کرمانشاه به آلمان 
رسید دولت آلمان از اين کار رویس عصبانی شد و او را به آلمان احضار کرد و 
مسیو راسل رابه جانشینی او فرستاد. با رفتن رویس تمام زحمات چندین ماهه 
مستوفی‌الممالک نیز نقش بر آب شد و قرار داد معوق ماند. 
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انصراف احمد شاه از تغدسر پایتخت 


احمد شاه در آخرین لحظات خروج از تهران نامه‌ای به وزرای مختار روس و 
انگلیس نوشت و در آن اطلاع داد که به دلیل تزدیک شدن سپاهیان روس به 
تهران در نظر دارد پایتخت را به اصفهان منتقل کند. 

وقتی که نامه شاه توسط صمصام السلطته بختیاری و محمدولی‌خان 
سپهدار (وزیر جنگ) به سفارتخانه‌های روس و انگلیس رسید وزرای مختار 
خواهش کردند که شاه حرکت نکند تا آنها شرفیاب شوند. ولی احمد شاه 
حاضر نبود آنها را بپذیرد. بالاخره سبهدار با اللماس از شاه خواست که 
عین‌الدوله فرمانفرما و سبهدار تا آنها با وزرای مختار روس و انگلیس مذاکره 
کنند و نتیجه را به شاه اطلاع دهند. شاه موافقت کرد و این کمیسیون مذاکرات 
خود را شروع نمود. 
که در راه است به ینگی امام عقب بنشیند و سفارت آمریکا تعهدات روس‌ها 
را در این زمینه ضمانت نماید. شاه موقتاً موافقت کرد که در تهران بماند. بدین 
ترتیب پیشخانه شاه که به حضرت عبدالعظیم رسیده بود برگردانده شد. 

گفته‌اند وزیر مختار روس به احمد شاه پیفام داد که اگر بایتخت را 
تغییردهی تلفن می‌کنم محمدعلیشاه بیایده و همین پیغام احمدشاه را از تغییر 
پایتخت متصرف کرد. ٩‏ 

گرچه سیاست همکاری مستوفی با آلمانی‌ها در اینجا شکست خورد ولی 
مهاجرین تسلیم نشده» از قم به کرمانشاه رفتند و دولت در مهاجرت را 
تأسیس کردند و به همکاری با آلمانی‌ها ادامه دادند. 


تشکیل کمینه دفاع ملی 


وکلای مجلس که از تهران مهاجرت کرده بودند در قم مورد استقبال علمای 
دبنی و حاکم قمء که شاهزاده معتمدالدوله نوه عباس میرزا (تایب‌السلطنه) 
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بود» قرار گرفتند. همه به صحن مطهر رفته. مجلس بزرگی تشکیل داده. 
نطق‌ها کردند و هیجان زیادی میان مردم ایجاد شد. 

سران حزب دموکرات با مقامات آلمانی» مانند پرتس رویس و کنت کانیتزه 
و نیز با سفیر عثمانی و وزیر مختار اتریش و مجارستان مرتب در تماس بودند. 
آنها مرکز کار خود را در ساختمان معروف به «کلاه فرنگی» که از 
ساختمان‌های اتابک و بسیار زیبا بود قرار دادند و اعلام کردند که کمیته‌ای به 
نام «کمیتة دفاع ملی» برای دفاع از حقوق ملت ایران تشکیل داده‌اند. سران 
حزب اعتدالیون (سید محمد صادق طباطبایی و حاج میرزا یحیی دولت 
آبادی) به کمیته دفاع ملی پیوستند و به زودی کمیته دارای چند صد نفر عضو 
شد که ۳۳ نفرشان نمایندگان مجلس و ۵۰ نفر از شخصیت‌های روحانی و 
سیاسی معروف ایران بودند. "۱ 

در این روزها؛ شوتنان کنسول آلمان در کرمانشاه نیز به قم آمد و 
همکاری خود را با ملیون شروع کرد. کمیته دفاع ملی» نمایندگان خود را به 
استان‌های مختلف فرستاد تا از مردم کمک مالی دریافت کنند. مردم هم از 
اصفهان اراک همدان ملاین کردستان» کرمانشاه. و چند شهر دیگر آمادگی 
خود را به پیوستن داوطلبانه به کمیته دفاع ملی و ارسال اعانات ملی اعلام 
داشتند. 

کانیتز آلمانی از ژاندارم‌هایی که موافق کمیته دفاع ملی بودند یک گروه 
ژاندارم برای دفاع از قم تشکیل داد. این اولین سپاهی بود که تحت نظر کمیته 
مشغول به کار شد. ۱ 

فعالیت در کرمانشاه از همه جا بیشتر بود. شهر تقریباً در دست کنسولگری 
آلمان بود. در همدان ماژور محمدتقی خان پسیان فرمانده یک گروه ژاندارم 
به طرفداری کمیته دفاع ملی مشغول تهیه نقشه برای حمله به نیروی دولتی و 
تصرف شهر همدان بود. نیروی دولتی تحت نظر سرهنگ رضاخان در 
بلندی‌های مصلی اردو زده بود و مسژولیت حفاظت شهر را به عهده داشت. 
همان‌طور که گفته شد. رضاخان در این جنگ نتواتست در مقابل شبیخون ماژور 
محمد تقی خان مقاومت کند. رضاخان شکست خورد و شهر به دست ژاندارم‌های 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل شانزدهم [) ۲۲۵ 


طرفدار ملیون افتاد. بدین ترتیبب ملیون باکمک آلمانی‌ها فسمت اعظم غرب ایران را 
تحت کنترل خود درآورند. اين امر موجب نگرانی ژنرال باراتف شد وبه همین دلیل 
باراتف دستور داد سپاهیان روس که در قزوین بودند به طرف همدان رفته آن شهر و 
کرمانشاه را از دست ملیون و آلمانی‌ها درآوردند. ۱۱ 


سرهنگ رضاخان و سپاه باراتف 


قول سفارت روس در تهران به احمدشاه دایر بر اینکه سپاه باراتف از ورود به 
تهران خودداری می‌کند مصادف بود با ورود سرهنگ رضاخان و قزاق‌های 
شکست خورده او به قزوین. سرهنگ رضاخان طبق دستور قزافخانه» خود 
را به باراتف معرفی کرد و جریان شکست مصلی را به او گزارش داد. 

از طرف دیگر ملیون پس از تصرف همدان به سوی تهران حرکت کرده و 
تا ساوه هم پیشروی نموده بودند.۱۳ 

ژنرال باراتف پس از بررسی اوضاع دو سپاه تهیه کرد. یکی را برای مقابله 
با ملیون به ساوه فرستاد و سپاه دیگر را برای اخراج ملیون از شهر همدان 
اعزام داشت. سرهنگ رضاخان همراه سپاهی که به همدان فرستاده شده 
بود. به آل تاحیه رقت. 

سپاه اعزامی به ساوه در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه ۴ درگردنه ساوجبلاغ به 
نیروهای کمیته دفاع ملی برخورد کرده آنها را شکست داد. ملیون» پس از شکست 
عقب‌نشینی کرده به کرمانشاه رفتند. سپاه اعزامی به همدان هم به اساتی شهر را از 
دست ملیون خارج کرد و مجدداً در آنجا مستقر گشت. 

در تمام دوران این جنگ‌ها از ابتدا تا شهریور ۱۲۹۵ که حکومت ملیون 
برقرار بود» افسران ایرانی و سوئدی ژاندارمری با ملیون همکاری کرده و در 
جبهه آنها و علیه روس‌ها می‌جنگیدند. 


استعفای مستوفی‌الممالک و تعطیل مجلس سوم 


پس از فتح همدان توسط باراتف گرچه سپاهیان روس به تهران نیامدند ولی به 
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ساوه و منظریه و رباط کریم آمده و سپس به سوی کاشان و اصفهان رفتند. در 
این موقع مجلس سوم به دلیل خروج سی تفر از نمایندگان تهران تعطیل شد. 
مستوفی‌الممالک هم که دیگر قادر به ادامه کار نبود استعفای خود را به احمد 
شاه تقدیم کرد. (عمر سومین دوره مجلس شورای ملی ۱۱ ماه و ۱۰ روز شد.) 

پس از استعفای مستوفی» احمد شاه عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به 
نخست‌وزیری گمارد. دلیل اين انتصاب این بود که در زمانی که فرمانفرما 
حاکم آذربایجان بود دولت عثمانی به آذربایجان حمله کرد و فرمانفرما به 
مقابله برخاست. ولی به دلیل کمک نرسیدن از تهران شکست خورد و از آن 
موقع کینه عثمانی‌ها را در دل داشت و روس‌ها می‌دانستند که اگر او بر سر کار 
آید هیچگونه توافقی با عنمانی (که متحد آلمان بود) نخواهد کرد. دولت ایران 
هم امیدوار بود که فرمانفرما بتواند اختلافات با روس‌ها را حل کند. 

فرمانفرما حدود سه ماه نخست‌وزیر بود و در آن مدت حکومت ملی در 
کر مانشاه تشکیل شد و دولت آلمان آن را به رسمیت شناخت و به جای اینکه 
مشکلات سیاسی ایران حل گردد وضع بسیار بدتر شد. 


در این اوقات ملیون که در جبهه‌های دیگر از روس‌ها شکست خورده بودند 
همگی رو به کرمانشاه آوردند. کرمانشاه مرکز فعالیت آلمانی‌ها شد و ایلات 
آن ناحیه, خصوصاایل سنجابی در خدمت ملیون بودند. پرنس رویس» وزیر 
مختار آلمان هم به کرمانشاه رفت و دیگر به تهران برنگشت و عملاً رابطه 

پرنس رویس و شونمان (کنسول. آلمان در کرمانشاه) مهاجرین و ملیون را 
دور هم جمع کردند و از آنها خواستند که یک درلت در حال مهاجرت تشکیل 
دهند. ملیون هم رضاقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی را که در آن موقع حاکم 
بروجرد و لرستان بود به رباست خود انتخاب کردند. 

رضاقلی خان نظام‌السلطنه مردی با اراده و دارای احساسات تند ملی بود و 
هنگام والیگری در فارس با انگلیسی‌ها مبارزه کرده بود. علاوه بر آن» مردی 
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متمول تارقف فتخضا غال راغ سوار و تفنگدار داشت. او در اواخر دی ماه 
۴ (اواسط صفر ۱۳۳۴) به کرمانشاه رفت و مورد تجلیل ملیون قرار 
گرفت. مصادف با ورود نظام‌السلطنه» پرنس رویس به کشورش احضار شد و 

راسل تازه به ایران رسیده بود که دولت آلمان تصمیم گرفت حکومت 
موقت ملیون را بشناسد. دکتر راسل به اتفاق فوزی بیک» نماینده دولت 
عثمانی؛ نزد نظام السلطته رفته اعلام داشتند که حاضرند دولت او را به 

نظام‌السلطنه برنامه کار حکومت ملی را در سه ماده به شرح زیر اعلام 
داشت: 

۱- تسخلیص ساحت مقدس اعلیحضرت شاهنشاه متبوع معظم از 
محاصره و تهدید قشون روس و دفع دشمنان اجتبی به وسایل ممکنه. 

۲- تکمیل روابط دولت علیّه با دول متحده المان و عثمانی و اتریش و 
عقد معاهدات و مقاولات اساسی که متضمن مصالح مملکت بوده و استقلال 
تام سیاسی و ملکی و اقتصادی ایران را کاملاً در آنیه تأمین نماید. 

۳- حفظ اتتظامات داخلی مملکت و ترتیب امور مالی به طوری که از 
هرگونه هرج و مرج جلوگیری شود. 

نسظام الساطنه در دوم سهمن ۱۳۹۴ (۱۷ ربیع‌الاول 0۳۱۳۳۴ موجودیت 
حکومت ملی را به امپراتور آلمان و پادشاه اتریش و سلطان عثمانی اعلام نمود و 
سپس وزیران خود را انتخاب کرد و روزنامه‌های اخبار و رستاخیز به عنوان ارگان 
حکومت ملی انتشار یافت. ترکیب کابینه مهاجرت به شرح زیر اعلام شد: 

نظام السلطنه رئیس حکومت ملی» ادیب السلطته (سمیعی) وزیر داخله 
میرزا فاسم‌خان صور اسرافیل وزیر بست. میرزا مسحمدعلی خان کلوب 
(فرزین) وزیر دارایی» سیدحسن مدرس وزير عدلیه و اوقاف, سالار لشکر 
(فرزند فرمانفرما و داماد نظام‌السلطنه) وزیر جنگ, حاج عرّالممالک اردلان 
خزانه‌دار و وزیر تجارت. 

بعد از جند‌ی میرزا محمد علی‌خان مافی مسوول امور خارجه. 
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عرّالممالک اردلان مسوول طرق؛ محمدتقی‌خان نظام مافی (سالار اعظم) 
رئیس دفتر کشوری و عباس میرزا سالار لشکر رئیس دفتر نظامی ول ۳ 


ایران دارای دو حکومت 


با تشکیل حکومت ملیء ایران دارای دو حکومت شد. یکی در تهران و 
دیگری در کرمانشاه. حکومت تهران تصمیم گرفت قراردادی با روس و 
انگلیس منعقد کند و تکلیف استقلال ایران را بعد از جنگ روشن نماید. 
حکومت کرمانشاه هم با آلمان مشغول مذاکره شد تا تکلیف ایران را بعد از 
اتمام جنگ (به فرض فتح آلمان) معلوم نماید» ولی جالب اینکه هر دو 
حکومت کارهای خود را به نام احمدشاه سلطان ایران انجام می‌دادند و 
احمدشاه هم در خفا هر دو را تقویت می‌کرد. 

در تهران فرمانفرما نتوانست به کار ادامه دهد. او پس از سه ماه حکومت 
استمفا داد و محمدولیخان تنکابنی (سپهدار) در ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ (۳۰ 
ربیع‌الثانی ۳۴ با لقب جدید «سپهسالار اعظم» نخست وزیر شد. 

در کرمانشاه نظام الساطنه مشفول مذاکره با آلمان و تقوبت دولت ملی بود 
و عده‌ای از افسران که در ژاندارمری بودند به حکومت ملی پیوستند که 
مشهورترین آنها عبارتند از: محمودخان پولادین» محمدتقی‌خان پسیان» 
احمدخان اخگرء حبیب‌الله خان شیبانی ابوالحسن‌خان پورزند. صادق خان 
کوبال» عزیزالله خان ضرغامی. مسعودخان کیهان» حیدرقلی خان پسیان و 
نصرالله خان کلهر. 


جنگ بین باراتف و علی احسان پاشا 


هنوز دو ماه از استقرار حکومت ملی نگذشته بود که باراتف ژنرال روسی 
سی هزار سرباز برای تصرف کرمانشاه فرستاد. حکومت ملی ناچار به قصر 
شیرین تغییر مکان داد و سپس به مرز خانقین عقب نشست. کرمانشاه به 
آسانی به دست روس‌ها افتاد ولی در همین اوقات سپاه عشمانی به فرماندهی 
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خلیل پاشا حاکم بغداد. «کوت العماره» راکه از نقطه نظر نظامی دارای اهمیت 
خاص بود از دست انگلیسی‌ها خارج کرد و تصرف نمود و تلفات سنگینی به 
ارتش انگلیس وارد کرد. به همین جهت سپاه روس از کرمانشاه عقب نشست. 

سپاه عثمانی به فرماندهی ژنرال علی احسان پاشا با ۱۵ هزار سپاهی وارد 
ایران شده» روز ششم تیر کرمانشاه را تصرف کرده. به دنبال روس‌ها شتافت و 
مرتب آنها را شکست داد و حتی همدان را هم از دست روس خارج کرد و 
ضیاءالملک فرمند را به حکومت همدان گمارد. 

در اواخر تیرماه ۵ نفامالسلطنه و وزرايش دو مرتبه به کرمانشاه 
برگشتند. در این موقع شهرهای گروس» سنندج, کرند. ملایر نهاوند؛ 
کنگاور: بروجرد در دست حکومت ملی بود که برای هر کدام یک فرماندار و 
یک گروه ژاندارم اعزام گر دید. 

چون دولت ملی پول نداشت دولت آلمان ماهی ۳۵۰ هزار تومان کمک 
خرج به دولت ملی داد. اين پول‌ها تحت نظر محمدعلی خان کلوپ (فرزین) 
خرج می‌شد و حساب آن را میرزامحمدخان و میرزا حسین‌خان؛ رسای 
حسایداری و صندوق نگه می‌داشتند. 

در مرداد ۱۲۹۵ حکومت تهران در اضطراب بود. سپاهیان علی احسان 
پاشا مرتب در حال پیشرفت بودند و سپاه باراتف عقب می‌نشست. ممکن بود 
به‌زودی تهران به دست علی احسان پاشا بیفتد. 

ژنرال ساکس انگلیسی در خاطراتش می‌نوبسد که سفارت انگلیس در 
تهران محرمانه به اتباع انگلیسی توصیه کرد که تهران را ترک کنند. اعضای 
سفارت‌های روس و فرانسه هم زنان و فرزندان خود را به رشت فرستادند. 

احمدشاه باز از اوضاع نگران شد. جلسه‌ای از رجال تشکیل داد که در مورد 
آتیه پایتعخت و انتقال آن به نقطه دیگر تصمیم بگیرند. این خبر به سفارت روس و 
انگلیس رسید. فوری یادداشتی به تاریخ ۱۸ اگوست ۱۹۱۶ (۲۷ مرداد ۱۲۹۵؛ 
۸ شوال ۱۳۳۴) برای دولت ایران فرستادند و اخطار کردند که: «ما پیش‌بینی 
می‌کنيم تصمیمی را که می خواهید بگیرید اگر بر ضد تمایل دولت ما باشد برای 
ایران وخیم خواهد بود. کمال احترامات فائقه را تقدیم می‌کنیم.» ۱۳ 
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پایان حکومت ملیون 
ظرف چند روز ورق برگشت. ژنرال «مد» فرمانده سپاه انگلیس موفق شد با 
یک حمله کوت‌العماره را از عثمانی پس بگیرد و به سرعت به سوی بغداد 
پیشرفت کند. علی احسان پاشا ناچار شد از ایران عقب بنشیند و به عراق 
برگردد. با عقب نشستن سپاه عنمانی» سپاهیان روس جای آنها را گرفتند و به 
طرف غرب ايران حرکت کردند. حکومت ملی متزلزل شد. نظام‌السلطنه با 
دولت خود به بغداد و سپس به اسلامبول رفت. ژاندارم‌ها و افسران آنها 
پراکنده گشتند و حکومت ملیون متلاشی شد. 

دراین مسافرت دو شاعر ملی» عارف فزوینی و میرزاده عشقی, نیز همراه 
نظام‌السلطنه بودند. ۱۵ 
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یادداشت‌های فصل شانزدهم 


۱-مورخ الدوله سبهر: ایران در جنگ بزرگ» ص 4. 

۲ - احمد شهریرن تاریخ قاجار: ملک الشعرای بهار تاریخ احزاب سیاسی ایران. 

۳ خاطرات کحال زاده: ص ۱۹۸ 

۴-ایران در جنگ بزرگ: صص ۲۱۸ و ۲۲۹. 

۵ همان: ص ۵۱ و ۵۲ 

۶ یحیی دولت آبادی .حیات بحمی, ج ۲. 

۸ -بهار همان ص ۰۱٩‏ 

۲۳ حیات یحیی» فصل‎ ٩ 

۰ برای آشنایی کامل به وضع کمیته دفاع ملی به کتاب رهبران مشروطه: ج ۲ ص ۱۵٩‏ و کتاب 
نیام مقدس» ص 1۹ مراجمه شود. 

۱ حیات بحبی. فصل ۳۳. 

۲۳ - ابراهیم خواجه‌نوری در بازیگران عصر طلایی می‌نویسد: «یاور احمد آقا (سپهبد احمدی)؛ 
نیا ريخته و شکست سختی به آنها وارد آوردند و همانطور «عقبکی» آنها را بردند تا خود 
ز نجان...». 

۱۳ رهبران مشروطه. ص ۰-۱۸۰۳ حلد . 

۴ - تاریخ ایران. ص ناهیک ۲ 

۵ - شرح کامل اقامت ملیرن در اسلامبرل را درکتاب یادبودهای سفارت استانبول ملاحظه فرمایید. 
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فصل هفدهم 
رضاخان به تهران مأمور شده و ازدواج می‌کند 

در اوایل سال ۱۹۱۶ سرهنگ پرزورکویچ به روسیه رفت و به جای او بارون 
مایدل (۷20061 ۵۲0) که درجه ژنرالی داشت به فرماندهی قزاقخانه منصوب 
شد و به ایران آمد. بارون مایدل آخرین فرماندهی است که تزار روسیه انتخاب 
کرد. چون یک سال بعد در روسیه انقلاب شد و بلشویک‌ها روی کار آمدند و 
مایدل را از کار برکنار کردند. مایدل اولین فرمانده قزاقخانه است که با درجه 

ژنرالی به ایران آمد. دلیل آن به شرح زیر است: 
در ۱۹۱۶ میلادی که جنگ جهانی اول توسعه یافت دولنین روس و 
انگلیس همکاری‌های جدیدی را شروع کردند؛ ازجمله در قرارداد سال 
۷ که طی آن کشور ایران را به سه قسمت کرده بودند (شمال» تحت نفوذ 
روس؛ جنوب. تحت نفوذ انگلیس؛ و باریکه مرکزی بی‌طرف اعلان شده 
بود) تجدید نظر به عمل آوردند و منطقه بی‌طرف را از میان برداشته» آن را 
هم بین خود تقسیم کردند. از همه مهم‌تر اينکه تصمیم گرفتند دولت ایران را 
تحت فشار گذارده, اجازه بگیرند که هریک از دو دولت روس و انگلیس یک 
ارتش ۱۱۰۰۰ نفری برای حفظ مصالح خود در ایران تشکیل دهند. همچنین 
قرار شد روسیه در منطقه نفوذ خود قزاقخانه را توسعه داده تبدیل به یک 
لشکر کند و انگلیس هم در جنوپ؛ یعنی بندرعباس؛ کرمان» شیراز (منطته 
نفوذ خود). یک لشکر به نام پلیس جنوب زیر نظر ژنرال سایکس تشکیل دهد. 
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در همین موقع کایینه سپهسالار اعظم سرکار آمد و دولتین روس و انگلیس 
چنان او را در فشار قرار دادند که در اوت 2۱۹۱۶ (شوال ۱۳۳۴) با تشکیل دو 
لشکر ۱۱۰۰۰ تفری توسط روس و انگلیس در شمال و جنوب موافقت کرد. این 
موافقتنامه را سپهسالار و صارم‌الدوله وزیرخارجه او امضا کردند. سایر وزرا با 
آن موافق نبودند سپهسالار در موافقتنامه نوشت که این موافقت در حال فرس 
ماژور امضا شده.و باید به تصویب مجلس ایران بنرسد. گرچه مجلس و 
کابیته‌های بعدی از قبول و تأید این امر خودداری کردند اما این دو لشکر 
غهاد ناس شیک, 

در توسعه قزاقخانه و تبدیل آن به دیویزیون (-لشکر) هنگ‌های ۷۰۰ 
نفری به نام آتریاد در آذربایجان (تبریز) گیلان (رشت). کرمانشای خراسان 
(مشهد)» مازندران (بارفروش). اردبیل» همدان ارومیه زیر نظر یک سرهنگ 
و چناد افسیر جزه روسی تشکیل شد 


تشکیلات دیویزیون قزاق 


دیویزیون مرکب بود از بک مرکز ارکان حزب و ٩‏ آتریاد. فرماندهی هر آتریاد 
اداره تشکیل می‌ شد: شعبه اجرا و شعه تشکتلانت: اقطسران اتاماژور (ستعا ده 
ارتش) از افسران روسی و ایرانی تواما ترکیب يافته بود. ٩‏ اتریاد به اسامی زیر 
تامیده می‌شدند: 

آتریاد تهران تبریز» کرمانشاهی مشهد. همدان گیلان اردبیل. مازندران 
ارومیه. 

عده آتریادها به ۲۸ گروهان پیاده, ۱۷ اسکادران ۲۰ توپ. ۲۸ میترایوز 
بالغ می‌شد. باطری‌های توپخانه دارای چهارتوپ و رسدهای توپخانه دارای 
دو توپ و دسته‌های میترایوز دارای دو میترایوز بودند. 

استخدام افراد معمولا به‌طور داوطلب بود. فلا افسران روس توسط 
دولت روسیه عزل و نصب می‌شدند اما در اواخر به فرمانده دیویزیون اختیار 
داده شد که خود افسران زیردستشی را انتخاب کند. 
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مشق و طرز تشکیلات ادارات قزاقخانه مطابق اصول نظام روسی بود. اما 
فرمان‌ها به زبان فارسی داده می‌شد و نام آنها «حکم» بود. 

در آخر جنگ جهانی اول عده قزاق به ۷۸۶۶ تابین و ۵۶ افسر روس و 
۲ افسر ایرانی و ۶۶ افسر جزء روس بالغ بود که بودجه سالانه آن به حدود 
۳ میلیون قران می‌رسید. رئیس ستاد لشکر قزاق در این موقع سرهنگ 
فیلیپ اف و معاون فرمانده کل قزاقخانه سرهنگ استاروسلسکی بود. 


از ابتدای تاتیشسیز: قزاقخانه هميشه یک توع مدرسه کنار آن وجود داشت. در 
این مدارس معمولا دانشجویان نیمساعت پس از طلوع آفتاب در زمستان و در 
تابستان از ساعت هفت صبح برنامه کار را که معمولاً ورزش و یکی دو ساعت 
مشق‌های صف جمع بود انجام می‌دادند و تا ساعت چهار در مدرسه بودند. 
ناهار آنان عبارت بود از یک لواش و قدری پنیر و یک چای. 

فارغ‌التحصیلان اين مدارس تا سال ۱۹۱۴ با درجه استواری و از آن پس با 
درحه ستوان سومی خارج می‌شدند. (مرتضی خان یزدان‌پناه از اين مدرسه با 

مدرسه‌ای که برای فرزندان قزاق‌ها درست شده بود آسان‌تر بود و 

مدرسه‌ای که نام آن «اوچینی کامان» بود به گروهبانان اختصاص داشت 
دوره آن ٩‏ ماه بود و گروهبانان پس از طی این و ی و راه 
برای افسری آنان باز می شد. (سپهبد محمد شاه‌بختی فارغ‌السحصیل رت 
مدرسه است.) لباس آنان کلاه‌پوست سفید. بلوز سرمه‌ای با سردوشی سیزه 
و شلوار سورمه‌ای گاکیفه با مج پیچ و کمربند بود. 

وقتی قزاقخانه تبدیل به دیویزیون شد و مدرسه آن توسعه پیدا کرد نام 
مدرسه را «مدرسه دیویزیون قزاق» گذاشتند. ریاست مدرسه برعهده سروان 
مالسو ف (1۷۸۵1507) و معاونت آن با سروان کار تاشفسکی (۵8100/۵9ا:۵) بود. 
بعذ ها در این مدرسه علاوه د بر استادان روسی, اماناللّه خان جهانبانی (سپهید 
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بعدی) و محمدخان نخجوان (سپهبد بعدی) هم تدریس می‌کردند. 


در اواسط سال ۱۲۹۵ خورشیدی رضاخان با درجه سرهنگ دومی به تهران 
منتقل شد و در کوچه روغنی‌هاء خیابان جلیل آباده پشت مریضخانه احمدیه 
مسکن کرد. در این وقت چون یاور احمدآقا (سیهبد احمدی بعدی) دختر 
سردار اعظم را خواستگاری کرد و عروسی به راه‌انداخت رضاخان هم به 
فکر زن گرفتن افتاد. 

معمولاً قزاق‌ها با خانواده‌های قزاق ازدواج می‌کردند و خانواده‌های 
مهاجر که اغلب قزاق بودند» سعی می‌کردند دختران خود را به مهاجرین 
بدهند. 

به‌طوری که قبلاً گفته شد. رضاخان می‌خواست منورالدوله همسر بیوه 
سرهنگ علی‌خان دکتر را بگیرد ولی منورالدوله حاضر نشد. رضاخان چون 
متوجه شد که منورالدوله به هیچ وجه حاضر به ازدواج با او نیست. از وی 
خواست که یک زن خوب برایش پیدا کند. منورالدوله هم پس از تحقیقاتی 
گفت اگر نیمتاج دختر میرپنج تیمورخان را می‌خواهی برایت خواستگاری 
کنم 

میرینج تیمورخان در همان محلء در نزدیکی کوچه روغنی‌ها» مسکن 
داشت و رضاخان در رفت و امدهای محلی دختر او را دیده و پسندیده بود. 
بدین جهت به منورالدوله گفت که زمینه را آماده و از دختر خواستگاری کند. ۲ 


میرپنج نیمورخان که بود؟ 

در زمان فتحعلیشاه هنگام تحویل ۱۷ شهر قفقاز از طرف دولت ایران به 
دولت روس. عده‌ای از ایراتیان مقیم این شهرها حاضر نشدند تابع روسیه 
شوند. بدین جهت خانه و زندگی خرد را فروخته با رها کرده به ایران 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل هفدهم [] ۲۳۷ 


یکی از اين خانواده‌ها خانواده تیمورخان بود که بعدها به آیرملو مشهور 
شد. این خانواده ابتدا در ارومیه (رضائیه) در آذربایجان غربی ساکن شد ولی 
پس از چند سال در زمان ناصرالدین شاه که قزاقخانه را تأسیس کردند این 
خانواده از ارومیه به تهران نقل مکان کرد و تیمورخان در قزاقخانه مشغول کار 
شد و به‌تدریج تأ درجه میرپنجی بالا رفت. تیمورخان سه همسر گرفت و ۴ 
پسر و ۶ دختر داشت. پسرها به نام‌های علی‌اکب ابوالحسن غلامحسین و 
اصغر و دخترها به نام‌های عفت. عالمتاج فخرالملوک: نیمتاج (تاج‌الملوک 
بعدی)» زرین‌تاج و نزهت‌الملوک. رضاخان با سرگرد علیاکبر و سرگرد 
ابوالحسن پسرهای تیمورخان که در فزاقخانه کار می‌کردند دوست بود. 

منورالدوله از طرف رضاخان به خواستگاری نیمتاج خانم رفت ولی 
تیمورخان جواب رد داد و گفت من اين قزاق را می‌شناسم او قداره‌کش است 
وزن نگهدار نیست. ۲ 

وقتی منورالدوله به رضاخان گفت که تیمورخان دخترش را به تو نمی دهد 
رضاخان پاسخ داد ولی من این دختر را خواهم گرفت. سپس با پسران 
تیمورخان موضوع را در میان گذاشت و آنها را واسطه قرار داد. باز هم 
تیمورخان جواب رد داد. 

یکی از افسران محترم آن روز سردار رفعت بود که با تیمورخان دوستی 
داشت. رضاخان موضوع را با او در میان گذاشت. (سردار رفعت بعدها 
سرلشکر شد و به‌نام سرلشکر نقدی شهرت یافت.) 

سردار رفعت قول داد که کار را درست کند. نزد تیمورخان رفت و آنقدر 
تعریف رضاخان را کرد که تیمورخان نرم شد. ولی شرایط سختی را پيشنهاد 
کرد. حالا که تیمورخان نرم شده بود رضاخان شرایط را قبول نمی‌کرد. 

استاد علیمحمدخان معمارباشی که در همان نزدیکی‌ها منزل داشت با هر 
دو طرف. یعتی سرهنگ رضاخان و میرپنج ایرملو دوستی داشت. رضاخان 
در ملاقاتی با معمارباشی از تیمورخان شکایت می‌کند که زیر بار اين ازدواج 
نمی‌رود و شرایط غیرقابل قبولی پيشنهاد می‌کند. پس از این گله‌ها؛ رضاخان 
به معمارباشی می‌گوید من هر طور شده این دختر را خواهم گرفت. 
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«تاج‌الملوک خود» در صحبت‌های خانوادگی هميشه اظهار می‌داشت 
من باطناً به اين ازدواج راضی و مایل بودم. چون رضاخان هیکل مردانه‌ای 
داشت و خوش‌ریخت بود.» 

به هر صورت. فشار و زور از داخل و خارج تیمورخان را مجبور کرد که به 
این امر خیر رضایت دهد. او هرگز تصور نمی‌کرد اين خواستگار قداره کش 
بی‌پول» که جز حقوق سرهنگی چیزی در دنیا نداشت؛ پنج سال بعد مرد 
مقتدر ایران می‌شود و ٩‏ سال بعد به تخت سلطنت می‌نشیند. 

وقتی که تیمورخان رضایت داد. رضاخان نزد معمارباشی رفت و از او 
خواهش کرد که چون کسی را ندارد او بساط عروسی را فراهم کند. 

آن روزها در محله ستگلج استاد علیمحمدخان معمار باشی را «بابا» صدا 
می‌کردند؛ چون رفع و رجوع کلیه کارهای محل فقط با دو نفر بود: شیخ حسن 
سنگلجی و بابا. رضاخان به همین جهت از بابا خواست که پدری به خرج 
دهد و عده‌ای از بزرگان آن زمان را به مجلس عروسی دعوت کند. بابا هم 
مجدالدوله» صاحب اختیار» شاهزاده شهاب‌الدوله و عزیزالسلطان را که از 
افراد سرشناس و بدون تکبر آن زمان بودند به عروسی دعوت کرد و اعتباری 
به مجلس عروسی بخشید. 

از طرف خانواده عروس هم سردار رفعت» محمدقلی خان میرپنج سردار 
همایون» خسروخان سردار اعتماد (رئیس قورخانه) در مجلس حاضر شدند. 
عروسی به رسم فدیم ولی بسیار خوب و آبرومندانه برگزار شد. 

در قدیم رسم نبود که عروس و داماد قبل از مجلس عقد با یکدیگر 
صحبت يا معاشرت کنند. رضاخان هم این رسم را رعایت کرد. افرادی که در 
عروسی رضاخان شرکت کردند؛ در دوران سلطنت او مورد توجه و محبت 
خاص رضاشاه بودند و رضاشاه آنان را در خلوت می‌پذیرفت. 

تاج‌الملوک هنگام عروسی ۲۴ سال داشت. رضاشاه اغلب به شوخی به او 
می‌گفت: «تو شانس آوردی که در چنین سنی شوهر پیدا کردی!» تاج‌الملوک 
هم عصبانی می‌شد و جواب می‌داد: «تو اشتباه می‌کنی» من فقط ۱۸ سال 
داشتم که ازدواج کردم.» ۵ 
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پس از اینکه تاج‌الملوک با رضاخان ازدواج کرد خواهران او نیز یکی بعد از 
دیگری ازدواج کردند. فخرالملوک خانم به یک قزاق به‌نام باقرخان شوهر کرد 
که عکس او با رضاخان و ساير قزاق‌ها دیده می‌شود. خواهر دیگر همسر 
دکتر محسن حجازی و عفت‌خانم همسر دکتر حسیتعلی اسفندیاری شد که 
بعدها درجه سرتیپی گسرفت. دکتر اسفندیاری فرزند محتشم‌الساطنه 
اسفندیاری رئیس مجلس بود. دکتر حجازی و دکتر اسفندیاری بعدها به 
سناتوری رسیدند. " 

عالم خانم که دختر سوم بود به عقد ازدواج سرهنگ مین باشیان فرزند 
سالار معزز و برادر نصرالسلطان درآمد که در سلطنت پهلوی رئیس موزیک 
قشون شد. پسران سرهنگ مین‌باشیان» سپهید عزت‌الله مین‌باشیان: 
تعمت‌الله مین‌باشیان, (مهرداد پهلبد بعدی همسر شمس پهلوی) و مهندس 
قدرت‌الله مین‌باشیان می‌باشند.۲ 

رضا شاه از رفتار و حرکات برادران تاج‌الملوک که احمدخان و محمودخان 
نام داشتند راضی نبود و آنها را به اصفهان و کرمان فرستاد تا از مرکز دور 
باشند. خواهرزاده‌های تاج‌الملوک عزت خانم (محوی) و ابران خانم و 
شهرزاد خانم (بوذرجمهری) بودند که بدین ترتیب خانواده‌های محوی و 
بوذرجمهوری با رضاشاه منسوب می‌شدند. 


حکومت‌های ناپایدار و اولین فکر کودتا توسط رضاخان 


سال ۱۲۹۴ خورشیدی سال حکومت‌های ضعیف و ناپایدار در ایران بود. 
مشیرالدوله. مستوفی‌الممالک: فرمانفرما و سپهسالار تنکابنی هرکدام چند 
ماهی نخست‌وزیر شدند و کاری از پیش نبردند. قرارداد با روس و انگلیس 
اعتراض و نارضایی مردم را برانگیخت و احمدشاه مجبور شد سپهسالار را از 
کار برکتار کند و چهره جدیدی را روی کار آورد تا بلکه این گره کور باز شود. 
بدین جهت وئوق‌الدوله به ریاست وزرا منصوب شد و پس از ده روز مطالعه. 
در اول ذیقعده (۸ شهریور ۵ هیأت دولت خود را به شرح زیر به شاه 
مقر کین تمود: 
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سردار منصور وزیر داخله. حشمت‌لدوله وزیر جنگ مشارالملک وزیر 
مالیه» نصرت‌الدوله وزیر عدلیه» ممتازالملک وزیر علوم و معارف. 
امین‌الملک وزیر پست. قوام‌الدوله وزیر تجارت. خود وثوق‌الدوله پست 
وزارت خارجه را به عهده داشت. این دولت که نسبت به دولت‌های قبلی 
پایدارتر بود نزدیک به ده ماه دوام کرد. مهم‌ترین واقعه این دوره به رسمیت 
شناختن پلیس جنوب توسط دولت ایران بود که موجب سقوط وثوق‌الدوله شد. 

پس از وثوق‌الدوله علاء‌السلطنه در ۲۸ آبان ۱۲۹۶ و سپس عین‌الدوله در 
اول آذر ۱۲۹۶ دولت‌های زودگذری را تشکیل دادند. به‌طوری که در بخش 
بعدی خواهیم دید. در زمان عین‌الدوله رضاخان برای اولین بار به فکر کودتا 
افتاد. 


انقلاب روسیه و تأثیر آن در ایران 


جنگ طولاتی روس و آلمان ملت روسیه را خسته کرد. در اوایل مارس ۱۹۱۷ 
(که به تاریخ فدیم روسی فوریه ۱۹۱۷ می‌شود) مردم روسیه انقلاب کردند. 
۴ مارس از طرف دومای روس (مجلس چهارم روسیه) حکومت موقتی 
تشکیل یافت. روز ۱۵ مارس تزار استعفا داد و اداره امور کشور به دست 
سویت‌ها (حزب کارگران و سربازان) افتاد. کرنسکی در ماه می وزیر جنگ و 
در جون ۱٩۱۷‏ نخست‌وزیر شد. در ۷ نوامیر ۱۹۱۷ پیشوایان بلشویک 
(حزب اکنریت) یعنی لنین و تروتسکی مرحله دوم انقلاب را انجام داده. زمام 
امور را به دست گرفتند. کرنسکی فرار کرد و تا می ۱۹۱۸ مخفی بود. سال 
۰ سر از آمریکا درآورد و تا زمان فوت. یمنی ۱۱ جون ۱۹۷۰ در 
نیویورک به تدریس تاریخ شوروی مشغول بود. 

۱ نوامبر دولت جدید روس به آلمان پيشنهاد متارکة جنگ را داد. ویلهلم 
قول کرد. نمایندگان طرفین در ۷ دسامبر در «برست لیتوسک» مذاکرات 
قرارداد متارکه جنگ را شروع کردند و در ۱۵ دسامبر ۱۹۱۷ قرارداد را امضا 
نمودند. 

از تصمیمات مهمی که سویت‌ها در ابندای شروع به کار گرفتند و بعد در 
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کار کودتای صغیر رضاخان موثر شد این بود که مبانی انضباط در 
سربازخانه‌ها برداشته شد. احترامات نظامی حذف گردید. فرماندهان را 
سربازان انتخاب می‌کردند و سلام نظامی از بین رفت.۸ 

خبر انقلاب روسیه در ایران با شادی آزادیخواهان مواجه شد. چون 
سال‌ها بود که کشور ایران از حکومت تزاری صدمات فراوان کشیده بود. با 
انقلاب در روسیه روزنه امیدی پیدا شد که شاید حکومت جدید دست از 
ستمکاری بردارد و سپاهیان روس را که چندین سال بود با بهانه‌های مختلف 
وارد ایران شده. شمال و شرق و غرب کشور را زیر مهمیز خود گرفته بودند از 
ایران خارج کند. بدین جهت پس از انتخاب تروتسکی به ریاست حکومت 
موقت تمام رجال ایران از وزرا گرفته تا وکلای مجلس و علمای دینی» یک 
تلگراف تبریک به پتروگراد پایتخت روس ارسال داشته. انقلاب روس و 
تشکیل حکومت جدید را تبریک گفتند. 
رضاخان سرهنگ تمام شد 
هنگام انقلاب روسیه شغل رضاخان «ریاست گارد عده پولیموت در آتریاد 
تهران» بود و مرتضی خان یزدان پناه با درجه نایب‌اولی سمت معاونت او را 
داشت. 

محمدعلی پوربا و محمد زکریا (شاه‌بختی) هم که قبلاً با درجه گروهبانی 
از مدرسه فزافخانه خارج شده بودند در همین موفع به واحد رضاخان منتقل 
وبرای اولین بار با سرهنگ رضاخان آشنا شدند. 

رضاخان در این سمت درجه سرهنگ تمامی گرفت و تا ۱۳ سپتامبر 
۷ ر(مطابق او سپتامبر ۱۹۱۷ به تقویم قبل از انقلاب روسی) در این 
سمت باقی بود. سپس طبق حکم شماره ۸۸ فزاقخانه فقره ششم پست خود 
را به تایب اول مرتضی خان تحویل داد و از آتریاد تهران خارج گردید. 
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یادداشت‌های فصل هفدهم 


۱-برای اطلاعات بیشتر در مورد فزاقخانه به کتا گلگون کفنان نوشته سر تیپ پکرنگیان مراجعه شود. 
۲ مصاحبه با آقای اپوالفتح آتابای» فوریه ۱۹۹۰ نیویورک. 

۳- روزنامه مورنینگ نیوز چاپ لندن در ۲۵ مارس (۴ فروردین ۱۳۰۵) یعنی شروع سلطنت 
رضاشاه مطالبی درباره ازدواج رضاشاه چاپ کرد که به‌کلی نادرست بود؛ این روزنامه نوشت: 
«چند سال بعد رضا به عنوان گماشته یک افسر ارشد به نام تیمورخان معین گست و سال‌ها در 
خدمت او به سر برد... شخصیت رضا توجه آربابش را به خود جلب و تیمورخان علاقه خاصی به 
ادا کرد وب او که ره هرهاق رسید. نیمورخان به او پيشنهاد نمود که باید با دخترش 
ازدواح کند. رضا ابتدا به اين کار تن نمی‌داد ولی سرانجام براثر پیغام‌های تیمور به این پيشنهاد 
رضایت داد و امروزه همان دختر ملکه ایران و مادر ولیعهد و شورهرش صاحب‌تاج و تخت 
داریوش است.» 

۴ خاطرات استاد علی محمد معمارباشی. نقل از فرزند ایشان آقای منرچهر صانعی. 

۵ خاطرات اشرف پهلوی. 

۶ ثریا اسفندیاری همسر دوم محمدرضا شاه در خاطراتش می‌نویسد: 

«تاج‌الملوک زنی مفرور بود. حتی یک لحظه هم اين فکر را از مرش بیرون نمی‌کرد که اين مانند 
رضاخان شوهر او برده که سلطنت سلسله پهلری.را پایه گذاری کرده است. به همین دلیل کسر شنأن 
خود می‌دانست حتی به دیدن ما بیاید. و با وجود اینکه من در مقام ملکه ایبران رسما بر او 
ارجحیت داشتم. مجبور بودیم برای دیدنش به کاخ اختصاصی او برویم. معهذا من از این موضوع 
رنجشی نداشتم و همیشه با کمال ادب و احترام با این بانوی پیر روبرو می‌شدم. ولی از نظر روابط 
انسانی ما هرگز به هم نزدیک نشدیم و تفاوت سنی, و نیز تفاوت ريشه فرهنگی, باعث شد که 
هیچ‌وقت به هم انس و الفتی احساس نکنیم. 

«پدر تاج‌الملرک یکی از فرماندهان دیویزیون فزای بود. و رضاخان پدر شاه هم در همین دیویزیون 
دوره نظام را از سربازی تا افسری طی کرده بود. پس از فوت همسر قبلی رضاخان: او موفق شده 
بود دختر افسر مافوقش را به زنی بگیرد. رضاخان ۳ دو زن دیگر هم گرفت. ولی این موضع 
برای تاح‌الملرک چندان ناراحت کننده نبرد. چون می‌دانست به خاطر به دنیا آوردن تشر اس رگ 
خانواده مقام خانم بزرگی همیشه برایش محفوظ است.» 

۷ غلامرضاخان مين باشبان از شاگردان لومر اتربشی بود که ریاست شعبه موزیک در دارالفنون 
را به عهده داشت. اين شعبه بعدا تبدیل به مذرس مزب ارنش شد که موزیکچی برای ارتش 
تربیت می‌کرد. تمام رژسای موزیک ارتش در اين مدرسه تربیت شدند. غلامرضاخان بعد از لومر 
رئیس مدرسه موزیک شد. یکی از کارهای مشهور غلامرضاخان مین باشیان تهیه آهنگ مرود ملی 
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«شاهنشاهی زمان رضاشاه» بو د. هنگامی که رضاشاه خواست به مسافرت ترکیه برود به او اطلاع 
دادند که در آنجا برای او سرود ملی خواهند نواخت. چون ایران سرود ملی نداشت رضاشاه 
دستور داد که به انجمن ادبی ایران ابلاغ کنند که سرود ملی تهیه کنند. 

انجمن‌های ادبی مانند انجمن‌های ادبی حکیم نظامی؛ فرهنگ» دانشوران. آذرآبادگان» کاوه. 
شیخ الرئیس» دانشکلده... وجود داشت. اما مهم‌ترین آنها انجمن ادبی ایران بود که وحید 
دستگردی» حاج میرزا بحیی دولت‌ابادی» ادیب السلطنه صمیعی؛ شاهزاد محمد هاشم میرزا افسره 
داده بردند. تهیه سرود ملی به این انجمن محول شد. انجمن هم از غلامرضاخان مین‌باشیان 
مین‌باشیان تهیه کرد. غلامرضا خان پیانر خوب می‌نواخت و سرودهای زیادی ساخته که یکی از 
بهترین آنها سرودی است که می‌گوید: «خیز- همتی گمار اکنون - عالمی نما پر خون - بیدریغ ترک 
جان کن» مین باشیان در منال ۱۳۱۴ خورشیدی فوت کرد. 

۸-مورخ الدوله سپهر ایران در جنگ بزرگ. ص ۷۰ 
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کوشش نافرجام رضاخان برای کودتا 


پس از اینکه در روسیه انقلاب شد و حکومت تزاری سرنگون گردید. توازن 
قوا در ایران به هم خورد. گرچه عده زیادی از رجال ایران انقلاب روسیه را 
علامت آزادی ایران از ظلم و جور روسیه تزاری می‌دانستند ولی رضاخان از 
روز اول فکر می‌کرد که روس‌های انقلابی بیش از روس‌های تزاری درصدد 
پنجه افکندن بر ایران هستند و می‌خواهند آن را یکی از جماهیر شوروی 
نمایند. 

در آذر ۱۲۹۶ - در دوره نخست‌وزیری عین‌الدوله -سرهنگ رضاخان 
مشهور به میرپنجه از اوضاع کشور ناراضی از دخالت‌های روس و انگلیس 
به تتگ آمده به فکر افتاد که کودتا کند و قدرت را دز دضت کیرد و تا دی 
نشده ایران را از دسیسه‌های حکومت جدید انقلابی مصون دارد. ولی او 
می‌دانست که این کار دست تنها میسر نیست... از چه کسی کمک بطلبد؟... او 
هم مانند دیگران شایعات مربوط به تماس‌های مستوفی با آلمانی‌ها را شنیده 
بود و با چشم خود دیده بود که مین از تهران رفتند و در کرمانشاه با امید به 
کمک آلمانی‌ها حکومت دیگری تشکیل دادند ولی با شکست عثمانیان ( که 
متحد آلمان بودند) در کوت‌العماره اوضاع برگشت و حکومت ملیون متلاشی 
شد. ولی اکتون اوضاع برگشته و روس تزاری قدرت نظامی خود را از دست 
داده و انقلابیون هم فعلا درگیر مشکلات داخلی بودند. 
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رضاخان آلمانی‌ها را دوست می‌داشت. از دورانی که در سفارت آلمان کار 
می‌کرد خاطرات خوبی همراه داشت. خصوصاً رضایت‌نامه وزیر مختار آلمان 
را که باعث شده بود یک درجه بگیرد و نایب اول شود هنوز در دست داشت. 

از طرف دیگر خبر فتوحات آلمان در تمام جبهه‌های جنگ شهرت 
بی‌سابقه ویلهلم دوم قیصر آلمان و به زانو درآوردن تزار؛ روح تازه‌ای در 
کالبد او دمیده و در نتیجه روزنه امیدی برایش پیدا شده بود. بنابراین؛ تصمیم 
گرفت با قیصر آلمان تماس بگیرد و با کمک او کودتا کند و روس و انگلیس را 
از ایران بیرون بیندازد. 


تماس رضاخان با امپراتور آلمان 


برای تماس با امپراتور آلمان رضاخان می‌بایستی با وزیر مختار آلمان در تهران 
ملاقات می‌کرد. بدین دلیل با میر زا ابوالقاسم خان کحال‌زاده منشی سفارت 
آلمان تماس گرفت و از او خواست که ترتیب ملاقات او را ببا وزیر مختار 
بدهد. 

میرزا ابوالقاسم خان کحال‌زاده فرزند دکتر حسن خان کحال بود که مدذرسه 
ایران و آلمان را تمام کرده بود و زبان آلماتی می‌دانست. او از عنفوان جواتی یه 
حلد مت سفارت آلمان درآمده و مشیر و مشار مسیو «زومر» شارژ دافر آلمان 
در ایران شده بود. " کحال‌زاده خاطرات خود را روزانه نوشته است. در سال 
۳ این کتاب در ایران چا و منتشر شد. در یکی از بخش‌های این کتاب 
کحال‌زاده ملاقات‌های رضاخان با زومر و پیغام رضاخان به فترالرم و پاسخ 
ویلهلم امپراتور المان را به تفصیل شرح می‌د هد. 

کحال زاده می‌نویسد: 


یکی از امراء که معروف به رضاخان میرپنج بود وسیله «اعتضاد خاقان» و «فرخ 
الدوله» اظهار تمایل به ملاقات با اين جانب کرد. یک روز غروب. وقتی «میرپنج» 
جنب عمارت گراند هتل ایستاده و هر دو شاهزاده هم ایستاده بودند» من حضورشان 
معرفی شدم و به اتفاق وارد گراند هتل شده در سالن بزرگ سفارش قهوه دادند. پس از 
صرف قهوه و صحبت‌های معمولی. جریان جنگ را از من سوال کردند. من آنچه 
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می‌دانستم گفتم و طبق معمول از آلمان‌ها تعریف کردم که نسبت به ايرانیان و ایران 
مملکت ما حسن نظر دارند. از رئیس من که «سیو زومر» بود سوّالاتی کرد و من ا 
موش و ذکاوت او خیلی صحبت کرده گفتم چندین زبان می‌داند و روسی هم 
صحبت می‌کند. شاهزاده‌ها به حرف‌های ما گوش دادند. این جریان تقریبا یک ساعت 
و ی ی فته به اتاق پهلوی سالن بزرگ 
بود و گفت: فردا ساعت هشت بعدازظهر سر چهار راه امیریه منتظر شما هستم. 
می‌خواستم دو بدو قدری صحبت محرمانه بکنيم. و پلافاصله به اتاق سالن مراجعت 
کرد. پیدا بود که این جریان را شاهزادگان هم نمی‌باید بفهمند. به اتفاق از گراند هتل 
خارج شدیم. من به طرف منزل آمدم. دیگر معطل نشدم که ببینم «میرپنج» با 
شاهزادگان به کدام طرف رفتند. روز بعد جریان ی تفت 
چنین و چنان شد و امروز ساعت هشت بمدازظهر با آقای «میرپنج» قرار ملاقات 
داریم. ایشان هم که همیشه مترصد کسب اخبار جدیدی بودند. موافقت خودشان را 
اعلام داشتند. نزدیک ساعت هشت بعدازظهر به میعادگاه رفتم. چهار راه اصیریه 
درست در تقاط خیابان سپه فعلی و خیابان پهلوی فعلی بود ولی در آن موقع. ابداً 
بوی آبادی در این چهار راه نمی‌آمد. سر چهار راه فقط یک درب بزرگ در دست 
راست بود که باغ مرحوم حاجی ناصرالسلطنه دیبا بود که به قنسولخانه روس اجاره 
داده بودند. از این به بعد ابداً خانه و باغی نبود مگر دست چپ که دیوار باغ امیریه 
«کامران میرزا» بود. دست راست عمارات فعلی سلطنتی ابدا وجود نداشت و 
دیوارهای دست راست امتداد داشت تا خائه حاجی سمیدالسلطنه برادر «حاجحی 
ناصرالسلطنه». این عمارت هم تا اندازه‌ای تماشایی بود زیرا بالای سر درب خانه چند 
تاق کوچک بچگانه و درب و پتجره‌های کوچک ساخته بودند که البتهقابل سکنی 
نبرد. قد درب‌ها یک ذرع و بلندی پنجره‌دا نیم ذرع بود. بعد از آن خانه دیگر هیچ 
ابادی نبود. قدری بالاتر دست چپ در بزرگ امیریه و سکوهای بسیار بزرگ و 
ستون‌های بلند بود و چند درحت چنار بسیار بلند که در شب هیولای غریبی نشان 
می‌داد و دست چپ تا آخر دیوار امیریه دیگر آبادی نبود تا می‌رسیدیم به باغ 
شعماع السلطنه و از آن به بعد در دو طرف خیابان ابداً عانه و باغی نبود تا به دروازه 
باغشاه. تمام خیابان‌ها خاکی بود. وقتی چند دقیقه ایستادم. بناگاه سایه مرد 
بلندبالایی با لباس سیویل پیدا شد و بد من نزدیک شد. فوراً شناختم و سلام کردم. 
این شخحص. همان «میرپنج» بود. . به اتفاق ایشان. رو به دروازه باغشاه به راه افتادیم. 
و روی سکوهای درب بزرگ نشستيم. چنانکه بالا اشاره کرده‌ام ! ّ بلقت یار ورگ 
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و خیلی عالی و شاهانه بود ولی متروک مانده بود و هیچ وقت از این درب بزرگ آمد 
و خیابانهای اطراف. همه آرام و ساکت بود. خیابان‌ها همه تاریک. و روشنایی 
نمی‌رفت کسی بیاید و مزاحم گفت‌وگر و صحبت ما باشد. شروع صحبت از ناسحیه 
«میر پنج» شد و اظهار داشت بعد از انقلاب روسیه» وضعیت افسران روسی بکلی 
مقررات نظامات بسختی سابق نیست. در صورتی‌که می‌توان از این عده نظامی یک 
قشون منظم که صرفا تابع دولت ایران باشد تشکیل داد و طناب اسارتی که تا به حال 
انگلیس‌ها دور نت آن طناب را به سختی نگاهداشته‌انده پاره کرد» و از حکومت‌های 
ملی پشتیبانی کامل کرد که بترانند اصلاحات اساسی بکنند. تا کی دولت‌ها دست 
نشانده اين دو همسایه باشند و نتوانند با سایر دول بزرگ دنیا رابطه داشته از آنها برای 
ترقی ملت استفاده کنند. من تمام مدت به حرف‌های ایشان گوش دادم. تا آنکه ایشان 
گفتند. من مدتهاست از رفتار و کردار ما اطلاعاتی جمع اوری کرده‌ام و قطم و یقین 
دارم که این حرف‌های من را با غیر از رئیس خودت. به کس دیگری نخواهی گفت. و 
محر مانه این مذاکرات هستد. عاقیت ان خوبی خواهد داستت: و انشاءاله به 
مقامات عالی خواهید رسید. بعد اظهار داشت من از سابق هم با آلمانی‌ها روابط 
خوبی داشته‌ام و حتی از یکی از سفرای قدیم آلمان که اسمش کوات بود گواهینامه 
کتبی دارم. که قطعاً سواد آن در بایگانی سفارت امپراتوری آلمان هست. حالیه. من از 
شما خواهش می‌کنم به «مسیو زومر» از قول من سلام برسانید و بگویید برای ایجاد 
قزافخانه را قبضه کرده بقیه صاحب منصبان روس را از قزاقخانه خارج کرده و دست 
انگلیسی‌ها را هم کوتاه کنم تا در صورت امکان بتوان از قوای منظم ایران به ضفع 
جنوب ایران نیز از دسایس انگلیسی‌ها و طرفدارانشان خلاص شود. آرزوی من این 
است که در اجرای این نقشه با کمک و مساعدت دولت امپراتوری آلمان موفق شوم 
8 وستت ایا کان: ردس ر انکلینن راء که تمام ملت ایران انان را لسله خیانت 
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می‌شناسند از کار برداشته با ملیون واقعی و جرانان تحصیل کرده این مملکت را به 
شاهراه ترقی هدایت نمایم. بعد دست من را گرفته گفتند این مذاکرات سزی. باید 
کاملاً مکتوم بمائد و اسدی غیر از رئیس شما از آن خبردار نشود. و این دستی که 
من می‌دهید. به منزله قسمی است که تا جان دارید در حفظ این ۳ 
رن شتا تگوی ی دانند که ویس اغانن: مخضو سا انگانسر فا در کت ها و 
تمام ادارات. حتی در دربار و وزارتخانه‌ها زیاد است. و همین جاسوسان داخلی: 
موه ی لت دست خارجیانی هستند که ذلت و خواری ابدی مارا 
خواهانند. من قول دادم که مطالب امشب. مادام العمر مکتوم خواهد ماند. س 
کردم اگر «مسیو زومر» خواست با خد شما صحبت و مذاکره‌ای نمایند چه بگویم؟ 
اظهار داشتند: غیر از خانه شماء جای دیگری نمی توانم بیابم. آن هم باید با کمال دقت 
و مراقبت عمل شود. که نقشه از روز اول خراب نشود. سپس قرار شد دو شب دیگره 
ساعت هشت. در سر چهار را ایشان را ملاقات کنم. تا وقتی از هم جدا شسدیم 
چندین بار سفارش کردند و من همه دفعه. به ایشان اطمینان کامل دادم که جز «مسیر 
زومر» احدق به اين راز پی نخواهد برد. 

روز بعد. اظهارات «مبر پنج رضاخان» رابه «مسیر زومر» گفتم. بسیار خرشحال شد و 
گفت قرار بگذارید که یک شب. خیلی دیره در خانه شم با ایشان ملاقات به عمل آید و 
بگریید پس از ملاقات. فوراً وسیلٌ قاصد مخصوص. این مطلب را به برلن اطلاع خراهم 
ی 
پنج» روبرو شد و مذاکره کردند» باور نمی‌کرد که چنین نقشه مهمی را بتوانیم انجام دهیم. 
ترا فلا در زمان توقف «پرتس رویس» و «کلنل کانخسن) اتاشه:میانق. » از این صحبت‌ها 
زیاد شده بود. ولی تمام حرف بود و پایه و اساسی نداشت 

طبق فرارداد. دو شب بعد. باز ساعت هشت بعدازظهر به چهارراه امیریه رفتم و 
بلافاصله «میرپنج» تشریف آوردند. مدتی راه رفتیم و جریان را به اطلاع ایشان 
رساندم. قرار شد شب بعد ساعت 4 در خیابان پستخانه (واگون خانه) نزدیک سه 
راه بربریها. من منتظر باشم و ایشان را به خانه خود هدایت نمایم. برای راهنمایی تا 
خیابان پستخانه. (واگون خانه) همینقدر گفتم. خیابان خانه محمدباقرخان امیرتومان 
(پدر امیر موثق) زیرا ا آن خانه برای همه افسران قزاق شتا بو وه .و چند قدم بالاتره 
کرچه خانه من برد. با اطلاع «مسیو زومر» که خانه من را خیلی خوب می‌دانست. 
کب رفک رپس زا یتسه اناد ان شب با آناسن قظام بو از 


ی و یک فزاق هم سواره همراه ایشان بودو همان : سر سه راه» از اسب پیاده ان 
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و قزاق سواره گفتند اسب‌ها را ببر توی کوچه سرتخت بربریها و در انتظار باش. من 
خودم خواهم آمد. حالا دو نقری من به حلو: ده دوازده قدم جلوتر به طرف خانه 
آمدیم. (مسیو زومر) قبلاً آمده بود. و من او را در خانه تنها گذارده برای آوردن 
«میرپنج» رفته بودم. دو نفر نوکرهايم را از خانه ببرون فرستاده: گفته بودم امشب به 
خانه خودشان بروند. احتیاحی به نوکر ندارم. وقتی ما وارد سدیم. در اتاق پذیرایی 
دو تفر روبروی هم قرار گرفتند. 

من اول شروع کردم به فارسی معرفی کردن و بلافاصله «میرپنج» به روسی با 
«مسیو زومر؛ خوش و بش کرده شروع به صحبت کردند. من مشغول تهیه چای شدم 
و بعد شیرینی برای ایشان آوردم. «میرپنج» از اين احتیاط من. که نوکرها را از انه 
خارج کرده هب خیلی اظهار خوشحالی کرد. تا یک ساعت به‌روسی و فارسی 
مذاکرات مختلف بین «میرپنج». «مسیو زومر» و من ادامه داشت. شرح مفصلی 
(میر پنج ) از سوایق خانوادگی خود و چگونگی ورود به فزافخانه و مأموریت‌های 
مختلف و حتی اشنایی با «کنت کوات» وزیر مختار اسبق المان بیان کردند و اظهار 
داشتند گرجه در قزاقخانه خدمت می‌کنند ولی هميشه از پیشرفت قشون المان در 
فرانسه و روسیه خوشحال می‌شده‌اند و از اطاعت افسران روسی در قزاقخانه رنج 
می‌برند. و ارزو دارند. فزاقخانه را تبدیل به یک قوه نظامی صددرصد ایرانی بنمایند. 
و امیدوارند تابه کمک «مسیو زومر» که جریان را به دولت امپراتوری اسان اطلاع 
خواهند داد این نقشه بزرگ وطن‌پرستانه اجحرا قوها ضضا از زشست. زومر» خواهش 
کرد. اخبار فرونت جنگ را هرچند وقت یک بار به وسیله من برای ایشان بفرستند. 
«مسیو زومر» قول صریح داد که فوراً قاصد مخصوص برای کرمانشاه بفرستد و 
مطلب را محرمانه. بدون اطلاع اعضای سفارت در کرمانشاه. به برلن و دربار امپراتور 
المان اطلاع دهد. شب ساعت بازده بود که من «میرپنج» را تا سه راه تخت بسربریها 
مشایعت کردم. در موفع خداحافظی روی من را بوسیده از زحمات من تقدیر کرد و 
پیوسته سفارش می‌کرد که مطلب را زودتر به مقامات عالیه اطلاع دهند و جوات را 
زودتر به ایشان بگویند. 

بعد از مراجعت به منزل؛ نوبت بردن «مسیو زرمر» بود. زیرا ایشان صلاح ندیده 
بودند با درشگه بيایند. پیاده ایشان را تا سفارت المان برده, اخر شب به منزل خود 
آندم و از اينکه ان دو بزرگوار را با هم ملاقات داده بودم. خیلی خوشحال بودم. 

اين ملاقات من با «میرپنج رضاخان» مبتدای زندگی دیگری برای من شد که پس 
از این جریان. بارها اتقاق ملاقات با «میرپنح» افتاد. و بعد از کردتا هم هر وقت من 
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بمناسبتی. برای ملاقات ایشان رفتم. با روی گشاده مرا پذیرفتند و کراراه واسطه 
اشخاص مختلف. از فوم و خویش و غریبه شدم که تفاضایم را قبول نمودند. در جای 
خود تمام اين موارد را مفصلا شرح خواهم داد. اغلب رجال تعجب می‌کردند که چه 
شب بات فنهه است اه زان کساها ی سفازت بان نود ایس عون 
عامل کودتا. نزدیک شده که هر وقت خدمت ایشان می‌رسد. مورد اطف و عنایت 
ایشان واقم می‌شود و احدی هنوز که هنوز است از سر اين موضوع اطلاع حاصل 
نکرده است. و من در جریان جنگ دوم. موضوع را بار دیگر نقل خواهم کرد که 
«میرپنج رضاخان» حتی در ماه‌های آخر سلطنت هم نام من را فراموش نکرده بوده به 
جهتی که بعدا مفصلا شرح خواهم داد یادی از خدمات سابق من کرده و به سرپاس 
(سرتیپ شهربانی) مختاری گفته بود اگر این گزارشی کنه می‌دهید مربوط به آن 
شخص سبزه چهره چهارشانه که در جوانی ریش می‌گذاشت باشد. او از دوستان 
قدیمی و موافق ما است. 

پيشنهاد میرپنج رضا خان 

چند روز بعد به اتفاق «مسیو زومر» نامه رمزی تهیه و مخصوصاً ید شد که ین افسر 
دارای قامت بسیار بلند» صورت با صلابت؛ چشمان نافذ می‌باشد که از ۳ در 
خدمت فزاقخانه بوده است و حالیه مقام سرتیپی دارد و طبق تحتیقاتی که شده 
است. در اغلب جنگ‌هایی که شرکت کرده با قدرت و شجاعت. فتوحاتی کرده 
است. از اهالی مازندران و پدر در پدره در خحدمت قشون ایران بوده‌اند. ایشان شخصاه 
مقدم به مذاکره در اين باب شده است و در جلسه دو نفری مذاکره با شارژ دافر 
سفارت آلمان. صریحاً مطلب را مفصلا بیان داشته است. امیدوار است که دولت 
امپراتوری آلمان؛ به اسرع اوقات موافقت خود را ۰ اقدام سس دهند 
که به ژنرال رضاخان ابلاغ شود. شارژ دافر آلمان در گزارش خود صریحاً نوشت که 
پس از ستقرط تزان وضع فرافخانه و انسران رو وی با متا ردیل سسلاه انس و 
همان‌طوری که «میرپنج» اظهار داشته‌اند» بزودی می‌توان امن اداره را قبضه کرد. 
یرانیان رنج روس‌ها و انگلیسی‌ها به ستوه آمده‌اند و به محض اینکه اطلاع حاصا 
نمایند که «می ر پنج) سیاستی علیه روس‌ها و انگلیسی‌ها با ایران 
اقداماتی کرده: ولو اینکه اسمی از آلمانی‌ها هم نباشد با ایشان موافقت من 
زب انقان خواهند گروید در انیم مش ما متذگر شتند که تعتواب ان گازشن 
باید فقط به سفارت تهران برسد و اعضای سفارت 9 
اطااعی ات تک اپمنامه رف این بار هرد تیه هه که نگ با ماخ 
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تحری روی پارچه سفیدی راه راه ماشین شد که مثل نقش‌های چاپی روی پارچه به 
نظر آید و در استر پشت یقه یک پیراهن راهراه رنگی مردانه. جا داده شد و با چرخ 
خیاطی دور خته شد. نسخه دیگر در دست یک شلاق چوبی به طرز بسیار ماهرانه‌ای 
جا داده شد که بسیار نازک و ظریف خراطی شده بود و بدواً باور کردنی نبرد که اين 
دسته چوب دو پوسته باشد. کاغذ بسیار نازک که روی آن با قلم بسیار ریز آدن اعداد 
رمز نوشته شده بود دور ماسرره چوبی پیجیده شده در درون دسته شلاق حای داده 
شد و طوری قرص و محکم جای گرفته بود که مثل اينکه با سریشم ماهی این در 
چوب را به هم چسبانده‌اند. 

چند روزی منتظر شدیم که آقای شیخ عبدالرحمن سیف کارهای خود را تمام 
کرده حاضر به مسافرت شد. «شیخ عبدالرحمن سیف» همان اقای «سیف‌ازاد» مدیر 
روزنامه ایران باستان فعلی است. و فکر نمی‌کنم تا به حال خود ایشان هم در تمام این 
روزنامه‌ها و محلاتی کد جاپ کرده‌اند جه در برلین و حه در تهران این اسرار را بازگو 
کرده باشند ۲ 

نامه را به ایشان سپردیم تا به کرمانشاه برده و از آنجا با توصیه و سفارش «مسیو 
زومر» این تایه و اش عار نت اسان برساند. البته مخارج (شیخ عبد الرحمن») 
را پیش دادم که چون اين سفر طول می‌کشد بستگانش در تهران بی‌مخارج نباشند. 
اتفاقً این سفر از آن سفرهایی شد که برای شیخ گرفتاری‌های بسیار سختی از ناحیه 
انگلیسی‌ها فراهم شد و مثل سفرهای قبل که از فرونت روس‌ها می‌گذشت آسان 
نبرد. شبخ در نزدیکی‌های ملایر. مورد سوء‌ظن چند نفر ارمنی که برای انگلیسی‌ها 
کار می‌کردند قرار گرفته تعفیب می‌شود. 

ناچار در یکی از دمات به حمام رفته. در خارج شدن از حمام. تمام لباس‌های 
خود را به جا گذارده با لباس دهاتی دیگُری. که پهلوی او در رختکن لباس‌هایش را در 
آورده بوده عرض کرده با پیراهن و شلاقش فرار می‌کند و طوری خوب این نقشه را 
عمل می‌کند. که در تمام آن منطقه خبر منتشر می‌شود که یک تفن لمتانن تور 
حینی که تحت تعقیب بوده با اين نیرنگ فرار کرده است و اين خبر قبل از ورود شیخ 
از بیرامه به کرمانشاهان رسیا.ه اعضای سفارت المان در ک مانشاهان» پیوسته مترصد 
بوده‌اند که این جحاسورس را بشناسند که یک روز «شیخ عبدالرحمن سیف». خنده کنان 
وارد کرمانشاهان می‌شود و از آنجا طبق توصیه «مسیو زومر» به المان اعزام می‌شود 
و امانت‌های عود را به وزارت خازجه المان می‌رساند. در این سفره «شیخ 
عبدالرحمن سیقف» نمام خد مات خود را به وزارت خارجه المان شرح می‌دهد ر 
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صورت اسامی افسرانی که وسیله او از شاهرود به تهران اعزام شده بودند می‌برد و به 
خوبی از او پذیرایی شده وفتی تعیین می‌شود که به حضور اعلیحضرت ویلهلم دوم 
شرفیاب شود در این شرفیابی یک قوطی سیگار قیمتی با امضای «ویلهلم دوم» به ار 
هدیه می‌شود که روی آن سنگ‌های قیمتی به‌.کار رفته بود و در همین سفر نشان 
صلیب آهن درجه ۲ نیز به «ضیخ عبدالرحمن سیف» داده می‌شود. 

شیخ از مضمون نامه محرمانه «زومر» به هیحوحه اطلاعی نداشت. ولی در 
مراحعت به ایران گفت من حس کردم که اين نامه شما خبلی اهمیت دارد و خحیلی 
میل داشت ت خود ما به او بگوییم که چه موضوعی بوده است. ولی نظر به اهمیت 
موضوع چذ من و چه «زومر» به هیچ‌وجه حرفی و سخنی در موضوع نامه نگفتیم و 
شاید هنوز هم که هنوز است جز من و «مسیو زومر» کسی از موضوع اطلاع نداشته 

پس از دو ماه «شیخ عبدالرحمن» از ترکیه به افو نخان ات از راه کردستان به 
همدان و قزوین و از بیراهه وارد تهران شد و طبق معمول. به منزل من امد و از 
جریانات تهران مطلع شده شب به اتفاق هم به سفارت آلمان رفتیم. جواب نامه 
متخرمانه وزومره با نظر کاملا مو ای داده ده بوزوو سخسو‌ضا ترفته بودند مراب به 
عرضص امپراتور المان رسیده و از این پیش‌امد خیلی خوشوفت شدند و دستوراتی 
صادر کرده‌اند که یک نقر مامور عالیرتبه تعیین و با وسایل کافی از حیث پول و اسلحه 
و افسران عالیرتبه به ایران حرکت نماید. وفتی مامور تعیین شد نام او و نحوه 
اقداماتش فوراً به شما ابلاغ خواهد شد. بنابراین دولت امپراتوری آلمان امیدوار است 
بزودی نقشه اين افسر عالیرتبه ایرانی اجرا شود و ملت و مملکت ایران از زیر یوغ 
انگلیسی‌ها خارج گردد. به اتای «میرپنج رضاخان» ابلاغ اه دز موقع مقتضی نامه 
بالا برده بود؛ بخصوص برای من بسیاربسیار ارزنده بود. طبق دستور «مسیو زومر» 
مراتب باید به «میرپنج» اطلاع داده شود. طبق قراری که من با «میرپنج» داشتم (باید 
صبح بسیار زود تاریک روشن. به خیابان امیریه رفته سرچهارراه امیریه بایستم تا 
وقتی ایشان با یک نفر قزاق سواره صبح زود برای سرکشی به میدان مشق می‌روند 
ادای احترام نمایم. ایشان فوراً متوجه می‌شوند که مطلبی دارم ی همان طور ساره 
ساعت و شب ملاقات را عیین می‌نمایند) روز بعد قبل از طلوع آفتاب به چهارراه 
امیریه رفتم. به انتظار بودم که سواره آمدند. 
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همان‌طوری که قرار بود سلام و تعظیم کردم. فوراً ملتفت شده به طرف من 
آمدند. گفتم مطلبی داشتم که باید به اطلاعتان برسانم. همان شب ساعت هشت را 
تعیین کردند. سرساعت معهود رفتم. مثل دو دفعه قبل سرساعت ایشان هم تشریف 
او باز هم با لباس سیویل بودند. به اتفاق قدم زنان تا درب بزرگ امیریه رفتیم و 
نشستیم. فورً شروع به صحبت کردم و گفتم خوشبختانه جواب «مسیو زومر» رسیده 
و دزلت السان کمال مسوافقت: را با پيشنهاه ختابمالی کردهراست و مراتنبا :یه 
«اعلیحضرت ویلهلم» امپراتور آلمان گزارش شده دستور فرموده‌انده یک دیپلمات 
عالیرتبه. با اسلحه و پول و افسران المانی. به ايران عزیمت نماید. مخحصوصا متذکر 
شده‌اند که نامه‌ای هم از طرف امپراتور آلمان؛ برای جنابعالی خواهند فرستاد. 
اظهارات من. فوق‌العاده موجب سرور خاطر «میرپنج» شده از اين که با نبودن وسایل 
به این زودی جواب رسیده سوالاتی کردند. من بدون اينکه اسم «شیخ عبدالرحمن 
سیف» را ببرم جریان را برای ایشان توضیح دادم. از طرز فرار قاصد از ملایر بسیار 
خندید و فوق‌العاده تعجب کرد که قاصد ما. شخصا تا برلن رفته جواب را از برلن 
مستقیماً آررده است. باز هم از من: برای چندمین بار تشکر کرد که وسیله ملاقات و 
مذاکرات محرمانه را فراهم کرده‌ام و آرزوی موفقیت بیشتر؛ برای من در زندگی 
سیاسی کردند و گفتند. اگر خبر جدیدی رسید. به همین ترتیب که قرار داده‌ایم 
ملاقات خواهیم کرد. 

این جریانات در پاییز سال ۱۲۹۶ مطابق با سال ۱۹۱۷ میلادی بود و اخرین 
اطلاعی که پس از ورود «شیخ عبدالرحمن سیف» به تهران من به «میرپنج» دادم 
مصادف با بهمن‌ماه (دلو) ۱۲۹۶ (ژانویه ۱۹۱۸ میلادی) بود. 


اعزام نماینده امپراتور آلمان برای کمک به رضاخان 
باز کحال‌زاده در تاریخ ۱۰ اوت ۱٩۱۸‏ (دوم ذیقعده ۱۳۳۶؛ ۱۸ مرداد ۱۲۹۷) 
یعتی هفت ماه بعد از آخرین ملاقات رضاخان با «زومر» شارژ دافر آلمان 
و 

بار دیگر شیخ عبدالرحمن سیف را با بندین گزارش مهم از راه تبریز به برلن اعزام 


داشتیم... این آخرین قاصد ما به برلن بود. در اول سپتامبر ۱۹۱۸ (۶ شهریور ۱۲۹۷) 


ار 


آقا شیخ عبدالرحمن سیف از برلن مراجحعت و نوشتجات رمزی که همراه داشت به 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل هیجدهم [] ۲۵۵ 


سفارت آلمان تسلیم کرد... در اين نوشته‌ها نام مأمور فوق‌العاده‌ای را که دولت آلمان 
به ایران اعزام داشته بود اطلاع داده بودند. او لیتن 11060 معروف بود. مخصوصاً تید 
شده بود که: 

لیتن دبیر سایق سفارت امپرائری المان که اخیرا در جنگ شبرکت کنرده از 
جبهه احضار و بدین منظور برای اعزام به ایران حاضر است. او با تعلیمات بسیار 
محرمانه و تجهیزات مفصل با چندین افسر آلمانی و غیره فوراً به ابران رهسپار 
خواهد شد. مراتب فوراً بهمیرپنج رضاخان اطلاع داده شود که پس از ورود لیتن به 
تهران اقدام عاجل به عمل آورند...» 

همچنین اطلاع داده بودند که آقای لیتن حامل نامه مخصوصی از امپراتور آلمان 
برای میرپنح رضاخان است که پس از ورود به تهران وسایل بسیار محرمانه و 
خاطرجمع فراهم شود که نامه امپراتور به آقای میرپنج رضاخان داده شود. 

به دستور زومر وسیله ملاقات با میرپنج رضاخان فراهم شد. چون چند ماهی 
گذشته بود شب هنگام خیلی طولانی صحبت داشتم. بدوأً خبر اعزام ویلهلم لیتن را 
تفت هام ز فوق‌العاده به ایران به اطلاع ایشان رساندم و اضافه کردم که ایشان 
حامل نامه مخصوص از طرف امپراتور نیز می‌باشد. و فوق‌العاده سفارش شده است 
که پس از ورود ایشان به تهران خیلی محرمانه وسیله ملاقات با شما فراهم شود و 
چنانکه تا به حال با کمال دفت مقدمات این امر فراهم شده است باید تا خاتمه کار و 
انجام عمل خیلی مراقبت شود اسرار این عمل فاش نشود. 

از من سوّال کردند شما مسیو لیتن را می‌شناسید؛ گفتم من شخصاً با ایشان تا به 
حال تماس نداشته‌ام ولی می‌دانم که سال‌ها در سفارت مشاغل مختلف داشته و 
فوق‌العاده مورد توجه وزارت خارجه آلمان بوده است. فارسی خوب حرف می‌زند و 
دوستان بی‌شماری از هر طبقه دارد. مسیو زومر هم به من گفته است حضورتان 
عرض کنم که آقای لیتن دیپلمات بسیار قابل و شایسته و زرنگی است که مسلماً از 
هرکس بهتر از عهده کار مهمی که در نظر است برخواهد آمد. 

بعد من اضافه کردم که در بدو جنگ مسیو لیتن قتسول آلمان در تبریز بوده و با 
وجود اینکه روس‌ها پس از تصرف تبریز فوق‌الماده مراقب او بودند از تبریز فرار کرده 
از سرحد عثمانی گذشته و خرد را به بغداد رسانده و با پرنس رویس وزیر مختار 


آلمان جند ماه تبل از مهاحرت ۱۹۱۵ به تهران امده است. نعد صنحیت از مسسیو 
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(براوین» نماینده دولت انقلابی روسیه شد و اظهار داشتند که وسیله چند نفر خواسته 
است با من ملاقات کند ولی من گفته‌ام نمی‌خواهم در سیاست دخالت کنم. من گفتم 
«براوین» با سفارت آلمان مراوده دارد و ملاقات هم می‌کند و اغلب مطالب خودش را 
با مسیو زومر در میان می‌گذارد. 

بعد راجع به پیشروی فوای عثمانی در آذربایجان صحبت شد و اظهار نگرانی 
زیاد کردند. گفتم مسلماًآلمانی‌ها نخواهند گذاشت عثمانی‌ها عملی بر علیه ایران 
بکنند» کما اينکه در قرارداد برست لیتوسک هم صریحاً قید کرده‌اند که فرماندهان 
قشون عثمانی و روس اساس آزادی و استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم 
خواهند شمرد و قوای خود را از ایران بیرون خواهند برد. با این حال» دیگر ای 
صحبتی باقی نیست که قوای خارجه کلاً از ایران خارج خواهند شد. سپس قدری هم 
راجم به عملیات انگلیسی‌ها در جنوب صحبت شد و اطلاعاتی که از عملیات 
واسموس آلمانی داشتم به اطلاع ایشان رسانیده و گفتم آرزو دارم انشاءالله بسزودی 
وسایل فراهم شود نقشه جنابعالی اجرا شود و دست افسران خارجی» چه روسی و 
چه انگلیسی از سر قشون ایران کوتاه شود. من هیچ پیش‌بینی نمی‌کردم که اين آخرین 
ملاقاتی است که با میرپنج رضاخان می‌شود و دربارء نقشه معهود صحبت می‌شود. 


(فرانتز لیتن» جریان این مأموریت را بعدها ضمن خاطرات خود افشا کرد. 
به موجب یادداشت‌های لیتنء او مأموریت داشت کاروان بزرگی از پول و 
اسلحه را که توسط گروهی از مأموران ویژه نظامی و غیرنظامی همراهی 
می‌شد به ایران انتقال دهد. اما روز چهارم نوامبر ۱۹۱۸ هنگامی که به 
ببخارست رسید تلگراف رمزی از وزارات امور خارجه آلمان دریافت داشت که 
به وی دستور می‌داد سلاح‌ها و دستگاه‌های بی سیم را به نظامیان آلمانی در 
بخارست تحویل دهد و پول‌ها را به برلن بازگر داند. 

آلمان در جنگ شکست خورده و ویلهلم امپراتور آلمان از مقام خود استعفا 
داده بود و بدین ترتیب اقداماتی که برای نخستین کودتای رضاخان با حمایت 
آلمانی‌ها آغاز شده بود نیمه کاره متوقف گشت. 
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یادداشت‌های فصل هیجد هم 


۱ مورخخالدوله سپهر در کتاب ایران در جنگ بزرگ ص ۲۷۷ در مورد زومر می نو بسد: 
«زومر یکی از لابقترین و پرکارترین ۵ مافرین النان م‌باشد کفرور ر نتیجه استمداد داتی ترقی نموده 
بعلاوه از فراست و فعالیت ابوالقاسم خان کحال‌زاده منشی دوم سفارت همواره استفاده کرده 
است.) 

مسیو رودلف زومر از سال ۱۹۱۲ قبل از جنگ بین‌الملل اول دفتردار و در ۱۹۱۵ (مرفع 
مهاجرت) کنیل سفارت و در سال ۱۹۱۸ شارژ دافر سفارت امپراتوری آلمان بود و به مناسبت 
خدمت‌های فوق‌الماده مهم که در ایران کرد ترقی شایان کرد و تا ژنرال قتسول پتروگراد ارتقاء مقام 
بافت. 

۲ کحال‌زاده در خاطراتش شرح حال شیخ عبدالرحمن سیف‌آزاد را چنین بیان می‌کند: 
«آقای شیخ عبدالرحمن سیف. قبل از شروع جنگ , بین‌الملل اول: در شاهرود؛ دکان عطا, ری و 
مردهفروشی داشتند. وفتی جنگ شروع شد ایشان هم مغل اغلب ایرنیان آن زمان طرفدار آلمان و 
دائماً در حجره خود به بحث و تفسیر اخبار جنگ به نفع آلمان‌ها مشغول بودند. تا وقتی که اسر 
اتریشی و آلمانی» از عشق‌آباد ترکمنستان: رو به ایران سرازیر شده راه تهران را در پیش گرفتند: 
«شیخ عبدالرحمن» به اسزای اتریشی و آلمانی, کمک بسیار کرده آنها را دسته دسته به تهران 
می‌آورد؛ :وابدا چشمداشت مادی نداشت ت بلکه صرفاً روی علاقه سیاسی و طرفداری از ز آلمان‌ها و 
مخالفت با روس‌ها این کار را می‌کرد: بطوری که بعد از چند ماه سفر؛ روس‌ها درصدد داضت کی 
او و برآمدند و عده‌ای سالدات روس بغتتاً به خانه و دکان او ریختند. ولی شیخ چون هوشیار و بیدار 
بود: : از شاهرود فرار ؟ کرده به تهران آمد و در خانه یک کی از اقوام خرد؛ معروف به حاجی مبرزا آقا 
دوخته فروش پنهان شد. رفیقی داشت معروف به شیخ جعفر که از مدرسه علمیه با من همشاگردی 
و رفیق بود. سال‌ها بود او را ندیده بودم» وقتی شنید که من مترجم سفارت آلمان شده‌ام به دیدن 
آقای شیخ جعفر طلبی داشت مساعدت و همراهی نماید. من همان کاغذ را به نظر آقای 
«حکیم‌الملک» رسانیدم و بامداد در تخاشبه انز س دسترر ر مزافتی داد. همچنین تقاضایی دیگر راجع 
به «حاجی میرزا آقا دوخته‌فروش» دادم. خیلی از من تشکر کردند و من را به شام به منزل خود 
دعرت کردند. در آنجا آقای «شیخ عبدالرحمن سیف» را به من معرفی کردند. شیخ شروع کرد از 
خدمات خرد صحبت کردن و از المان‌ها طرفداری نمودن. و نشانی اسرای آلمانی را دادن و 
اسامی آنها را بیان کردن و ارائه اوراقی که افسران آلمانی و اتریشی به او داده از او بنام و نشان اسم 
برده بودند و حتی بعضی از آنان» قبض رسبد و سه داده بودند که «شیخ‌عبدالرحمن» به آنان کمک 


۱ ۲ 
مالی گر ده بو ۵ 
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به همین جهت من با «شیخ عبدالرحمن» آشنا و دوست شده او را به منزل خود دعوت کردم و 
اولین بار به او پيشنهاد مسافرت به فرونت کرمانشاهان را کردم. شیخ فورا قبول کرد و دو سه نوبت 
کاغذهای سفارت را به فرونت برده. مراجعت کرده بود و هر وقت می‌آمد تعریف‌های غریب و 
عجیبی از طرز عبور خود از خط فرونت روس‌ها و فرار از گرفتاری‌هایی که برایش پیش آمده بود 
می‌کرد. تا این تاریخ که رمز محرمانه سفارت را در موضوع ما نحن فیه به ایشان سپردیم...» 
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فصل نوز دهم 
تغییر شغل رضاخان و مأموریت سرنوشت ساز 
به‌طوری که گذشت. در سپتامبر ۱۹۱۷ رضاخان پست خود را در آتریاد تهران 
به نایب اول مرتضی خان (یزدان پناه) تحویل داد. دوازده روز بعد» یعنی در 
۵ سپتامیر ۱۹۱۷ (۱۳ سپتامبر به موجب تقویم روسی) حکم شماره ٩۰‏ 
فزاقخانه فقره ۷ به شرح زیر برای او صادر شد: 
«معین می‌شود رئیس گارد عده پولیموت سرهنگ رضاخان به فرماندهی 
باطالیون تیرانداز آتریاد مطابق حکم دیویزیون نمره ۶۶ فقره پنجم. حکم 
می‌کند صاحب منصب فوق‌الذکر را خارج از صورت‌های آتریاد نمایند» 
به‌طوری که از شواهد برمی آید این شغل را عبدالله‌خان ماژور سرهنگ به 
عهده داشت که سال‌ها معلم و فرمانده گردان تیرانداز بود. عبدالله‌خان فوت 
کرد و رضاخان به دلیل خدمات قبلی و مهارت در کار شصت تیر به این سمت 
مأمور شد. 
چندین عکس و اصل حکم قزاقخانه هتوز باقی است. در این عکس‌ها باز 
هم سرتضی‌خان همراه رضاخان دیده می‌شود و این نشان می‌دهد که 
مرتضی خان نیز مجدداً خود را نزد رضاخان متتقل کرده بوده است. 
عده‌ای نزدیکی مرتضی‌خان و رضاخان را بدین دلیل می‌دانند که 
مرتضی‌خان نسبت به ساير افسران با سوادتر بود و شب‌ها رضاخان نزد او 
تمرین نوشتن و خواندن می‌کرده است. 
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مأموریت رضاخان به گیلان 


ان مامو زیت برای رضاخان مأموریتی سرنوشت‌ساز بود. در این مسافرت 
رضاخان با شخصی به‌نام «اردشیر جی. ریپورتر» که زرتشتی و تبعه هندوستان 
بوده و در خدمت اینتلیجنتس سرویس انگلیس کار می‌کرده است ملاقات کرد و 
پایه‌های ترقی بعدی خود را پی‌ریزی نمود. آشنایی رضاخان با اردشیر جی 
سال‌ها دریرده اسرار مخفی بود تا بعد ازانقلاب اسلامی که «مسسه مطالعات و 
پژوهش‌های سیاسی» در ایران وصیتنامه اردشتن خی را متس کره انم 
وصیتنامه متضمن قسمتی از خاطرات اردشیر جی (ریپورتر) است که وصیت 
کرده بود تا سی و پنج سال پس از مرگ وی پنهان بماند." 


اردشیر جی کدست؟ 


فعالیت‌های اردشیر جی در ایران از زمان ناصرالدین شاه شروع شد. او در سال 
۳ میلادی: یعنی سه سال قبل از قتل تاصرالدین شاه به ایران آمد و تا زمان 
مرگ در ۲۳ فوربه ۱۹۳۳ میلادی (۴اسفند ۱۳۱۱ خورشیدی) مدت ۴۰ سال در 
ایران بود. او غیر از چند مسافرت به هندوستان و انگلستان در تمام این مدت در 
تهران زندگی می‌کرد. 

در کتاب از ظهور تا سقوط سلطنت بهلوی آمده است: 


محققین تاریخ معاصر ایران کلیاتی مبهم پیرامون این سند شنیده‌اند ولی متن آن 
تا کنون ناشناخته بود و در رژیم پهلوی با بالاترین طبقه‌بندی حفاظتی از دسترس 
خواص نیز دور نگهداری می‌شد. در کند و کاو میان انبوه اسناد به‌جای مانده از 
ارگان‌های سری اطلاعاتی و امنیتی و مقامات برجسته پهلوی به سندی منحصر به 
فرد و تاریخی دست یافتیم که می‌تواند توضیحگر پنهان‌ترین پرده‌های تاریخ معاصر 
ایران از مشروطه تا دوران رضاخان باشد. این سند عجیب و ارزشمند خاطرات 
اردشیر جی ریپورتر است. 

اردقر شور در واه ۱۹۳۲ (بان :۱۳۱۰ )رن ۶۶ سالگ موی فرق 


قریب‌الوقوع خود را احساس می‌کرد. لذا به نگارش وصیتنامه‌ای برای پسر ده‌ساله‌اش 
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«شاپور جی» پرداخت. او این وصیتنامه را نزد مقامات عالیرتبه بریخانیا - استمالاً لرد 
روچیلد - به امانت گذارد و متذکر شد که بخشی از آن که حاوی شرح روابط او با 
رضاخان است تنها ۳۵ سال پس از مرگش در اختیار پسرش قرار گیرد. با این حساب. 
خاطرات فوق در سال ۱۳۴۷ خورشیدی (۱۹۸۶ میلادی) در اختیار شاپور جی قرار 
گرفته است...» 

متن اصلی خاطرات سری اردشیر ریپورتر به دو زبان انگلیسی و گجراتی است... 
این نخستین بار است که اين سند منحصر به فرد تاریخی در دسترس عموم قرار 


وگو 


ولی نام اردشیر جی برای محققین تاریخ معاصر نامی آشنا است. اولین 
مرتبه که نام اردشیر جی در تاریخ ایران نوشته شده در ۱۳۱۷ فمری (۱۸۹۹) 
میلادی است. در این سال مدرسه علوم سیاسی توسط میرزا حسن‌خان 
مشیرالدوله تأسیس شد و اردشیر جی جزو مدرسین این مدرسه نامش همراه 
نام ذکاءالملک فروغی: منصورالملک: ادیبالسلطنه سمیعی. و ابوالقاسم 
انتظام‌الملک ذکر شده است. 

عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگی من می‌نویسد: 

«معلم تاریخ ما در مدرسه علوم سیاسی اردشیر جی بود که در ضمن 
درس تاریخ» خیلی مطالب خارجی می‌گفت که واقعاً راه و رسم تاریخ خواندن 
و تاریخ نوشتن را به ما می‌آموخت.» " اما مهمترین فعالیت اردشیر جی در 
جریان نهضت مشروطیت است که متأسفانه نام و زحمات او به طور مستقیم 
ذکر نشده ولی فعالیت‌های او برای مشروطیت کامللاً روشن است. 

در جریان نهضت مشروطه عده‌ای از تجار و روشنفکران به حمایت از 
علما در سفارت انگلیس متحصن شده بودند. ناظم‌الا سلام که خود جزو 
بست‌نشینان بوده در کتاب تاریخ بیداری ایران شرح فضایا را چنین می توبسد: 
«سفارت مأمتی شده بود برای بست‌نشینان تا... آموزش‌های سیاسی لازم فرا 
گیرند... می‌توان گفت سفارتخانه در حکم یک مدرسه شده است. چه زیر هر 
چادری و در هر گوشه‌ای جمعی دور هم نثسته‌اند و یک نفر عالم سیاسی از 
شاگردان مدارس و غیره آنها را تعلیم می‌دهند. یعنی چیزهای تازه به گوش مردم 
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ی رگد ار ۳ ت بر زبان آورد.» 
بیشتر این تعلیمات تحت نظر اردشیر جی در سفارت بوده و معلمینی که 
در هر چادر و یا در هر گوشه و کنار باغ سفارت به مردم درس مشروطیت 
می‌داده‌اند شاگردان اردشیر جی بوده‌اند. به همین جهت اردشیر جی در 
خاطرات خود می‌نویسد: «... امروز یس از سپری شدن سی و هشت سال با 
وجدانی راحت می‌گویم که در تمام مراحل و منجمله نهضت مشروطیت و 
دوران استادی در مدرسه سیاسی آنچه در قوه داشتم در تحریک و تقویت 
روح ایرانی دوستی در ایرانیان کوشیده‌ام.» 
دکتر مهدی ملک‌زاده در کتاب زندگی ملک‌المتکلمین (صفحه ۱۵۳) نام 
اردشیر جی را جزء چهل نفر آزادیخواهانی که در روز ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۲۲ 
انجمن آزادیخواهان ایران را تأسیس کردند برای ضبط در تاریخ ذک رکرده است؛ 
که از آن جمله‌اند: ملک‌المتکلمین» سید محمدرضا مساوات. سید جمال‌الدین 
واعظ.ابوالحسن میر زا ز شیخ الرئیس قاجار» حاجی میرزایحیی دولت آبادی» میرزا 
جهانگیرخان» آقامحمدحسین تاجر معروف به خیاط و عده‌ای دیگر. 
در سال ۱۳۲۲ قمری (۱۹۰۴) میرزا محمدحسین فروغی (پدر محمدعلی 
فروغی) ضمن مقاله‌ای درروزتامه تربیت (شماره ۳۴۹) در مورد اردشیر جی نوشت: 
اردشیر جی راکه از جانب اکابر فارسیان هندوستان مأمور سرپرستی پارسی‌های ایران 
بوده؛ شاید حالا هم به همان مأموریت باشد؛ سال‌هاست که بنده می‌شناسم و به 
تفصیل و تحقیق از مجاری امور او باخبرم. اولا در هندوستان متولد شده نه در ایران 
انیا تحصیل کرده و فاضل و آگاه است و همه کس این مطلب را می‌داند. و گراهی 
امین‌تر از این نیست که جناب مستطاب اجل اکرم مشیرالملک وزیر مختار دولت 
علیه ایران در پطرزبورغ در افتتاح مدرسه مبارکه علوم سیاسی اردشیر جی را یکی از 
معلمین این دارالعلم قرار دادند. مشیرالملک از جمله فضلا و اهل خبره می‌باشد. 
ناشی نیست که فریب بخورد. گذشته از فضل و دانش اردشیر حی من خود از مشرب 
و کار و مأموریت و خیال آن مرد کاملاً آگاهم و می‌دانم یک قدم برنداشته مگر به 
خیال ترقی مملکت ایران. 


سید حسن تقی‌زاده در خاطرات خود می‌نویسد: 
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محمدعلیشاه وقتی که مجلس را به توپ بست به مخبرالسلطنه گفته بود که مرا بگیرند 
و قسم خورده بود که با دست‌های خود مرا خواهد کشت... در پی چاره‌حویی بودیم 
که چه کار کنیم... صحبت امد بلکه خود را به یکی از سفارتخانه‌ها برسانیم. من حتی 
یک فرنگی نمی‌شناختم... غیرفرنگی هم یکی میرزایانس بود که بعداً وکیل ارامنه شد 
و یکی هم اردشیر جی...گفتم شاید یکی از این دو در این روز مبادا به درد ما بخورد... 
ما کاغذی نوشتیم - گویا دهخدا کاغذ را نوشت - کاغذ و قلم پیدا نمی‌شد. از کاغذ 
کله‌فند زیر نمد بریده نوشتیم که جان ما چند نفر در خطر است می‌خواهیم بدانیم 
ممکن است به ما پناه بدهید؟ دادیم به میرزا علی محمدخان تربیت که میرزایانس یا 
اردشیر جی را پیدا کند و به‌وسیله انها به یکی از سفارتخانه‌ها برساند... بالاخره 
درشکه گرفته به سفارت انگلیس رفتیم. ۲۴ روز ماندیم. حشمت‌الدوله از دربار آمد... 
قرار شد تأمین بدهند و شش تفر از ايران بروند. در مورد من قرار شد یک سال و نیم 
در خارج باشم... با جمعی دیگر از ايران به باکو و بعد به پاریس و لندن ۱ 
دکتر محمد مصدق در خاطرات خود در مورد اردشیر جی می‌نویسد: 

... بعد از شروع جنگ اول جهانی که دولت ترکیه کاپیتولاسیون را الغا کرد طی 
رساله‌ای نظریات خود را - برای اينکه دولت ایران هم همان رویه را تعقیب کند - 
منتشر کردم که در جامعه حسن اثر نمود. سپس اردشیر جی ادولجی نماینده 
زردشتیان هند در ايران به دیدنم امد و ضمن صحبت اظهار کرد رساله شما در سفارت 
انگلیس مورد بررسی قرار گرفت و گفتند نویسنده تحت تأثیر تبلیغات آلمان قرار 
گرفته است و من برای رفع هرگونه سوءتفاهم گفتم که نویسنده را سالهاست 
می‌شناسم و او کسی نیست که تحت تأثیر سیاست بیگانه درآید. چون تحصیلاتی 
کرده و اکتون به ايران آمده خواسته است در این باب اظهار نظری نماید ۵ 


سر دنیس رایت سفیرکبیر انگلیس در ایران می‌نویسد: 


سفارت انگلیس در تهران کوشش‌های فراوانی کرد تا مشکلات زرتشتیان در ايران از 
بین برداشته شود. این مشکلات یکی مالیات ویژه سرانه زرتشتیان (جزیه) بود که در 
سال ۱۸۸۲ میلادی (زمان ناصرالدین شاه) برقرار شده بود. از سال ۱۹۰۸ سفیر 
انگلستان به مقامات ایرانی متذکر شد که دولت متبوع وی به رفاه زرتشتیان علاقه 
وافری دارد و درخواست مجازات فاتل یکی از چهره‌های مشهور این اقلیت را مطرح 
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نمود. در آن هنگام نماینده پارسیان هند شخصی بنام اردشیر ریپورتر بود که در سال 
۳ ورقتی که ۲۸ ساله بود به ایران آمد و در سال ۱۹۳۳ در این کشور فوت شد. ار 
روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با سفارتخانه داشت و با خیلی از ایرانی‌های با نفوذ و 
صاحب قدرت که او را اردشیر حی خطاب می‌کردند روابط دوستانه‌ای داشت ۶ 


دنیس رایت در جای دیگری از کتابش می‌نویسد: . 


بسیار تحت تأثیر و طن‌پرستی او قرار گرفته و در خحاطرات منتشر نشده خود می‌گوید که اولین 
کتی یود که رضاعان رایه یرال این ایک هرهز گرد 


چکونگی ملاقات رضاخان و اردشیر جی 


اردشیر جی در خاطراتش (که قسمتی از وصیتنامهُ اوست) در مورد سابقه خود و 

همچنین ملاقات و شناسایی رضاخان چنین می‌نویسد: 
بیست و هفت سال داشتم که در پایان تحصیلاتم در انگلستان به زادگاه خود بمبلی 
بازگشتم. رشته تحصیلی من علرم و حقری سیاسی و تاریخ باستان بود. در فلسفه و 
السته و بخصوص فارسی و عربی نیز مطالعاتی داشتم. قرار بود که با سمت صاحب 
منصب سیاسی در ۹۵۳/66 (م6ا0۱ظ 1220 (سرویس سیاسی هندوستان) و وابسته 
به دفتر نایب‌السلطنه خدمت نمایم. پس از چندماهی در اين مقام به من ابلاغ شد که 
از طرف نایب‌السلطنه هند و با مقام مستشاری سیاسی عازم تهران شوم ر با 
استوارنامه صادره از حکومت هند به دربار ایران معرفی و در سفارت انگلیس در 
تهران خدمت نمایم. مأموریت دیگر من این بود که به نمایندگی پارسیان هند به امور 
همکیشان زرتشتی در ایران رسیدگی کرده و در رفع ظلم و ستم و محرومیت‌های 
گوناگونی از قبیل پرداخت جزیه و منم خروج از خانه در روزهای بارانی که به آنها 
تحمیل می‌شد اقدام نمایم. من از اين پيشنهاد استقبال کردم زیرا که ما پارسیان هند 
هنرز پس از قرن‌ها ایران را سرزمین مقدس اجحدادی خود و مهد زرتشت می‌دانیم و 
عشق ايران از فرایض دینی ماست. وظایف دیگر من این بود که تایب‌السلطنه و 
حکومت هند را از اوضاع ایران مطلم و آگاه نگاهدارم. 


م۲ 
۳3 


در پاییز سال ۱۸۹۳ بود که به سوی ایران حرکت کردم و در آن زمان تصور آن را 
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در ايران خواهم گذراند و در جریانات سیاسی این کشور نه به عنوان یک نفر ناظر 
وجدانی راحت می‌گويم که در تمام مراحل و منجمله نهضت مشروطیت و دوران 
استادی در مدرسه تیاشیم تا انتتجا که در فوه داستم در تحریک و تقویت ردح 
ایراندوستی در ایرانیان کوشیدم. در این دوران با ایرانیانی دوست شدم که هریک به 
موّیدالدو له. سردار اسعفل بختیاری» دهخدا. مشیرالدوله. د کاءالملیک. حیکم‌الملک: 
تقی‌زاده. سیف‌السلطنه و شوکت‌الملک امیر قائنات. ولی آنجه مرا آزار می‌داد بیحالی 
و سستی و بیعلاقگی محض رژیم قاجاریه در قبال اوضاع دلخراش ایران بود. خانواده 
حکومت می‌کردند و تنها چیزی که مورد علاقه و نظرشان بود حفظ مقام پوشالی 
خود به هر قیمتی که شده و همین روحیه ضعیف به دو دولت روس و انگلیس اجازه 
می‌داد که گاه متفقاً و چند صباحی به طور حداگانه و بیشتر به رقابت یکدیگر حاکمیت 
ایران را بازیجه قرار داده و به میل و اراده خود در تامین مصالحشان عمل نمایند. 
مراتب از ايران دوره قاجاریه بهتر بود زیرا که مأمورین انگلیس قبل از عزیمت خود 
این اصل را تعلیم می‌گرفتند که باید نسبت به مردم هند حس مسوولیت داشته و در 
عين حفظ سلطه و سیادت انگلستان کارهای اساسی انجام دهند که خواه ناحواه به 
می‌گردیدند. فقط و فقط درصدد ممانعت از گسترش نفوذ روسیه و ساير کشورهای 
اروپایی به مرزهای هند بودند. ایران به ظاهر مستقل و آزاد مذلت و خواری مستعمره 
بودن را متحما می‌شد بدون اینکه کسی نسبت به امور آن حس دلسوزی و حدمت 
داشته باشد. بدیهی است که قدرت و نفوذ انگلستان مانم از این بود که سن پترزبورگ 
قسمت‌های بیشتری از خاک ایران را ببلعد ولی این به خاطر هند بود و نه ایران. دو 
دولت مقتدر ایران را به مناطق نفوذ خود تقسیم کرده و در منطقه «بی‌طرف» مدام 
درصدد غلبه بر یکدیگر بودند. 
در اکتبر ۱۹۱۷ (۱۳۹۶ خورشیدی) نخستی دیدار من و رضاخان در 
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روستایی بین رشت و طالش صورت گرفت 
در اکتبر سال ۱٩۱۷‏ بود که حوادث روزگار مرا با رضاخان اشنا کرد و نخستین دیدار 
ما فرسنگ‌ها دور از پایتخت و در آبادی کوچکی در کنار جاده «پیربازار» بین رشت و 
. طالش صورت گرفت. رضاخان در یکی از اسکادریل‌های قزاق خدمت می‌کرد. لشکر 
قزاق در آن زمان در خراسان و آذربایجان و مازندران و گیلان مستقر بوده و قزوین و 
رشت و طالش و خوی و قره‌سو تبریز از مراکز اصلی این نیرو بود که تحت فرمان 
افسران روسی قرار داشت و وظیفه‌اش حفظ آرامش در منطقه نفوذ روس بطور کلی و 
حفظ سلطنت قاجار بالاخص بود. اوضاع ای ارنختگ بب السا و گارسانت 
محرمانه‌ای که از تحولات داخلی روسیه به لندن واصل شده بود بر آهمیت نقل و 
انتقالات واحدهای قزاق در ايران می‌افزود زیرا این یگانه نیرووی متشکلی بود که 
مرگاه روس‌ها اراده کنند می‌توانست با همکاری افراد و صاحبمنصبان ایرانی کفه 
ترازری قدرت را به نفع روسیه تکان دهد. من اطلاع داشتم که هنگ قزاق روسی 
«اپشرن» که بالغ بر یک‌هزار و دویست تن بود از زبده‌ترین سربازان تشکیل يافته بود 
و ماموریات احتمالی‌اش به مراتب مهمتر و از حفظ يا اعاده نظم و ارامش بود. از 
مدت‌ها قبل من جزییات مربوط به کلیه صاحبمنصبان ایرانی واحدهای قزاق را 


بررسی کرده ۳ تعدادی از آنها را ملاقات نموده بودم. 


رضاخان: بیباک - تودار - مصمم 

درباره رضاخان چکیده آنچه به من داده شده بود در کلمات «پیباک» تودار» مصمم» 
خلاصه شده و همچنین اضافه شده بود که افراد و صاحب‌منصبان ایرانی از او 
حرف‌شنوی دارند. قرار ملاقات گذاشته شده بود و در همان برخورد اول سیمای 
پرغرور و قامت بلند و قوی و سبیل چخماقی و چشمان نافذش مرا تحت تاثیر قرار 
داد. در ابتدا ار مرا فرنگی تصور می‌کرد زیرا قیافه‌ام بیشتر خارجی بود تا ایرانی و 
لباس فرنگی هم به تن داشتم. مد تی صحبت کردم تا او هم به حرف آمد و با آنچه گفت 
ومی‌تواند روزی تاجی کشورش باشند. رضاغان سواد و تحصیلات آکادمیک نذاشت 
ولی کشورش را می‌شناخت. ملاقات‌های بعدی من با رضاخان در نقاط مختلف و 
پس از متجاوز از یک سال بیشتر در قزوین و تهران صورت می‌گرفت. پس از مدتی 
که چندان دراز نبود حس اعتماد و دوستی دو جانبه‌ای بین ما برفرار شد. او ترکی و 
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روسی را تا حدی تکلم می‌کرد و به هر دو زبان به روانی دشنام می‌دادا 
به زبانی ساده تاریخ و جفرافیا و اوضاع سیاسی و اجتماعی ایرانی را برایش 
تشریح می‌کردم. به ویژه مایل بود که سرگذشت مردانی را که با همت خود کسب 
قدرت کرده بودند برایش نقل کنم. اغلب تا دیرگاهان به صحبت من گوش میداد و 
برای رفع خستگی چای دم می‌کرد که می‌نوشيديم. حافظه بسیار قوی و استعداد 
خارق‌العاده‌ای جهت درک رئشوس و لب مطالب داشت و نها را خوب به هم 
می‌پیوست و نتیجه گیری می‌نمود. 
سوالاتش می‌رساند که به افق دورتری می‌نگرد و مایل است که از اصول 
مملکتداری آگاه شود. هرچه بیشتر او را می‌دیدم و با روحبه و مکنونات قلبی‌اش 
اشنا می‌شدم برایم روشنتر می‌شد که رضاخان مرد سرنوشت است. حس شدید 
ایرانی پرستی توام با استعداد خداداد و هیکل و قامتی توانا و سیمایی مردانه قابلیت 
و قدرتی به او می‌داد که بتواند کشورش را از نیستی و زوال برهاند. 
به‌طوری که بعداً به‌طور مفصل ذکر خواهد شد. این ملاقات یک ملاقات 
سرنوشت‌ساز برای رضاخان بود. اردشیر جی بعدها مأمور شد با آیرن ساید 
همکاری کند. در این همکاری اردشیر جی رضاخان را به عنوان یک سردار 
وطن‌پرست که قادر است ایران را در مقابل بلشویک‌ها حفظ کند به آیرن ساید 
معرفی کرد و پایه ترقی او گذارده شد. 
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یادداشت‌های فصل نوزدهم 


۱ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی از انتشارات موسسه تحقبقات و پژوهش‌های سیاسی ایران؛ 
ص ۱۱۸۸ برای اطلاع بیشتر در مورد فعالیت‌های اردشیر جی و شاپرر جی به این کتاب مراجعه 
شود. 

۲ اردشیر جی سه پسر داشته و شاپور کوچکترین آنها بوده است. هنگامی که هندوستان استقلال 
یافت به آنها اطلاع دادند که تبعیت ایرانی. هندی و یا انگلیسی را انتخاب نمایند. شاپور تبعیت 
انکلییش انتخاب کرد دیگران ایرانی. 

۳ تاریخ قاجار یا شرح زندگی من, عبدالله مسترفی» ص ۷۱ 

۴ زندگی توفانی, خاطرات تقی‌زاده. 

۵ خاطرات دکتر مصدق. ص ۱۵۴. 

۶ انگلیسی‌ها میان ایرانیان. سر دنیس رایت. ص ٩۶‏ 
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فصل بیستم 
کودنای صغیر رضاخان 
حدود دو ماه از اولین ملافات رضاخان با وزیر مختار آلمان گذشت. عین‌الدوله 
استعفا داد و مستوفیالممالک نخست وزی رشد و در ۲۷ دی ماه ۳(۱۳۹۶رییع الثانی - 
۷ ژانویه ۱۹۱۸)کایینه خود را معرفی کرد. دراین کابینه مشیرالدوله وزیر جنگ بود 
وموتمن الملک مخرالسلطنه» مخرالملک. مشارالملک» سرداراسعد میرزا حسین 
خان علاء وزرای او بودند. 
چند روز پس از تغیی رکابینه از سفارت آلمان به رضاخان اطلاع دادند که پیام 
او به امپراتور آلمان رسیده و او قول کمک داده و کمک‌ها به زودی خواهد رسید. 
رضاخان از این خبر قوت قلبی گرفت و خواست قدرت کودتایی خود را در یک 
۰ ۲ 1 ۱ 
طرح کوچکتر به مرحله ازمایش دراورد. 
در این موقع رضاخان فرمانده گردان تیرانداز و پیاده در آتریاد همدان بود. 
آتریاد همدان برخلاف اسمش. در آن موقع در نزدیک دروازه قزوین اردو 
داشت و خود را برای رفتن به جنگ گیلان آماده می‌نمود. فرمانده روسی 
آتریاد همدان فیلارتف (۳۱127001) نام داشت. 


سرهنگ کلرژه فرمانده جدید فزاقخانه 


فرماندهان قزاقخانه هميشه توسط تزار روسیه انتخاب و به ایران اعزام می شد ند. 
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وقتی در روسیه انقلاب شد و حکومت کرنسکی بر سرکار آمد در ایران «بارون 
مایدل» (1۷2۲061 2707) آخرین فرمانده قزاقخانه که تزار انتتخاب کرده بود 
مشغول کار بود. کرنسکی بارون مایدل را احضارکرد و به جای او سرهنگ کلرژه 
(۲167866) را به ایران فرستاد. سرهنگ کلرژه که نیم روسی و نیم فرانسوی بود با 
رفتار تکبرآمیز خود نه تنها تمام افسران را به ستوه آورده بود بلکه مشیرالدوله 
وزیر جنگ را هم از خود رنجانده بود.؟ ۱ 

کلرژه در موقع ورود به ايران به دیدار وزیر جنگ نرفت و پیغام داد که باید 
بقفی انش فورعم را غراف کت امن اف روش 
نمی‌دانست که مشیرالدوله وزیر جنگ ایران خود فارغ‌التحصیل دانشکده 
نظامی پتروگراد است و علاوه بر آن از دانشگاه روسیه در رشته حقوق هم 
فارغ التحصیل شده و در مقام وزیرجنگی باید احترامات او کاملاً رعایت 
شود. 

در همین ایام در سلطان‌آباد (اراک) بین قزاقان باقیمانده از سپاه باراتف و 
اهالی شهر اختلاف افتاده, کار به زد و خورد و خونریزی کشیده بود. 
مشیرالدوله به کلرژه دستور داد با عده‌ای به اراک برود و شهر را ساکت کند. 
کلرژه به بهانه اینکه هنوز به حضور شاه شرفیاب نشده این مأموریت را انجام 
نداد. 

علاوه بر همه اینها در قزافخانه بين طرفداران رژیم قدیم روس و 
طرفداران اتقلاب هم اختلاف بود. فرمانده جدید به پیروی از دستورات 
«سویت» تمام مقررات انضباطی قزاقخانه مانند دادن سلام نظامی و احترام به 
مافوق و رعایت نظافت و غیره را از میان برداشته بود. فزاق‌ها به شرارت در 
کوچه و بازار مشغول شدند و می‌رفت که رشته به‌کلی از دست فرماندهان 
خارج شود. 

انگلیسی‌ها هم از آمدن کلرژه ناراضی بودند و می‌ترسیدند که سربازان و 
افسران روس اطراف کلرژه جمع شوند و اقداماتی برای کمونیست شدن ایران 
انجام دهند. لذا با استاروسلسکی (/510ت12705611) معاون فرمانده قزاقخانه که از 
افسران قدیمی بود مذاکره و او را تشویق کردند که موجبات اخراج کلرژه را 
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فراهم کند. استاروسلسکی حاضر نبود خوداقدامی بکند لذاسرهنگ فیلارتف را 
برای این کار معرفی کرد. فیلارتف هم نمی خواست خود این کار را انجام دهد لذا 
با رضاخان صحبت کرد. 

رضاخان که خود مدتی بود فکر کودتا در سر داشت آماده اقدام شد. این 
برنامه به کودتای صغیر رضاخان شهرت یافت. ۲" 

سرهتگ قهرمانی از افسران قدیم قزاقخانه, که خود در غالب وقایع؛ 
ازجمله اين کودتا و کودتای سوم اسفند شرکت داشته داستان این کودتا را 
نوشته و در اختیار ملکالشعرای بهار قرار داده که به‌شرح زیر در کتاب احزاب 
سیاسی ایران امده است: 


اه 


تاریخ واقعه ۴ حمادی‌الاول ۶ (۲۸ بهمن ۱۲۹۶) در آن موفع سربازخانه آتریاد 
همدان بیرون دروازه قزوین و رضاخان فرمانده گردان و فیلارتف وک ای ناد بود. 
نزدیک ساعت ۸ صبح سرهنگ فیلارتف و رضاخان به عمارت قزافخانه رفتند... 


آسرهنگ کلرژه هنوز در رختخواب بود... استوار ذبیح‌الله پیشخد مت او خبر می‌دهد 


که سرهنگ فیلارتف می‌خراهد شما را ببیند. او پاسخ می‌دهد که بگو به قصر قاجار 
برود من برای ساعت ٩‏ می‌آیم. سرهنگ فیلارتف روی کاغذ شرحی می‌نویستد و به 
ذبیح‌الله می‌دهد. در آن نوشته بود که پاسذاران از آتریاد همدان هستند و شما باید 
بروید. (توضیح اینکه در ان روز قرار بود ساعت ٩‏ در قصر قاجار مانوری باشد. به 
همین جهت فرزاقخانه خالی بود و اتریاد همدان از موقعیت استفاده کرده تمام نقاط 
حساس و سطح سربازخانه را در اختیار خود گرفته بودند.) 

سرهنگ کلرژه از جا برخاسته مذاکرات او با فیلارتف بطول انجامید. تا ساعت 
۱ که گردان رضاغان که کاهی, برای: مشق و عملیات به میدان مسنق می‌آمدند 
برحسب معمول به میدان آمده بیدرنگ پهلوی هر قزاق آتریاد تهران یک نگهبان از 
آتریاد همدان گذاشته و همچنین روبروی پاسدارخانه عده‌ای گذارده و روی 
پشت‌بام‌ها هم عده‌ای فرستادند. رضاخان دستور صریح داد که هر که دست درآورد 
فوری او را بزنید. 

قزاق‌های آتریاد تهران که از این عمل چیزی نمی‌فهمیدنده مبهوت مانده بودند. 
رضاخان... به عمارت فرمانده و قزاقخانه رفت... سرهنگ فیلارتف در دفتر کلرژه را 
بان کرداق رضاغان رابه دورن انای و اند ۱ 
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سرهنگ فیلارتف به کلرژه گفت افسران ایرانی از فرماندهی شما نارافستی هستند و 
می‌گویند دولت ایران با دولت تزاری روس پیمان داشته و اینک دولت تزاری از بین رفته 
و دولت ایران هم با حکرمت مرفتی و انقلابی ررسیه کاری ندارد و دلیلی ندارد که شما 
برای حفظ حیثیت افسران روسی در لشکر قزاق به شما ترصیه می‌کنم به مرخصی بروید 
سرهنگ فیلارتف گفته بود که آتریاد همدان همه قزاقخانه را گرفته و من به شما 
دستور می‌دهم برای نجات خود اين کار را بکنید... وا رضاخان مأمور است شما را به 
انجام این کار وادار نماید... سرهنگ کلرژه استعفای خود را نوشت و به رضاخان داد و 
افسران دیگر روسی نیز که از اين کار آگاه شدند همه تمکین کردند... 
م 
رضاخان استعفای کلرژه را شیخص ا یه وزارت جنگ برده» به مشیرالدوله 
داد. ابتدا مشیرالدوله از این کار اظهار نگرانی کرد ولی چون دل خوشی از 
کلرژه نداشت به زودی موضوع را تمام شده گرفت و استاروسلسکی را به 
رباست قراقخانه گمارد. 
در همین موفع ملک‌الشعرای‌بهار در شماره ٩۷‏ روزنامه نوبهار (جمادی‌الاول 
۶ مطلبی به شرح زیر نوشت: 


چیزی که مایه تعحب است آنکه قبل از اين عملیات استاروسلسکی راپورتی به 
وزارت متبوعه خود نداده بود ان وزارتخانه از سابقه این مطلب اظهار بی‌اطلاعی 
کرده است... این قضیه چون در موقع غیربحرانی و ب‌ون سابقه دولت به شکل یک 
خودسری جابراند انجام می‌یابد ما از تعجب خودداری نکرده و باقی اطلاعات و 
نظرات خودمان را برای بعد و تکمیل درک حقیت قضیه می‌گذاريم. ۳ 


روزنامه نوبهار داد در شماره ٩‏ آن روزنامه به شرح زیر چاپ شد: 
شیاره قبل اشاعه دادیم. بطوری که اطلاع رسیده از طرف دولت راجع به موضوع 


اساس اداره فراقحانه تصمیم گرفنه خواهد سته. قسنشیک قراق‌های مونسو) به ای واه 


همدان را همان رور به شهر نو و محل ارکان حرف انها اعاده داده فقط از ان عده ۴۶ 
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را قوف ار هام تیا ای ان یس ای ۰ 
سیهید امان‌الله جهانبانی هم در خاطرات خود به این مورضوع اشاره 


اجباراً به تهران مراجعت کردم هنوز ژنرال مایدل در پست خود باقی و در بلاتکلیفی 
وا بر 3 
هنگامی که حکومت موقت کرنسکی در پتروگراد برقرار گردید کلنلی بنام کلرژه 

(۴(2۲26) وارد تهران گردید فساوترق هم بنام ریگانا (28ع1) حمراه داشت زر این دو 

نفر طبق اسنادی که در دست داشتند خود را فرستاده قشون روس برای فرماندهی 

رضع حکومت جدید روس از تحویل لشکر قزاق که فرماندهی آن از طرف مقامات 

دیگری به وی محول شده بود خردداری نماید معذالک چنین کاری نکرد و لشکر را 
به کلنل کلرژه تحویل داد. 
وضع کلنل مزبور نیز مختل گردید زیرا افسران روسی که در لشکر قزاق باقی بودند و 
خرد را روس سفید معرفی می‌کردند از انجام دستورات وی سر باز زدند و با توطثه 
قبلی که عاملین اصلی آن کلنل استاروسلسکی معاون لشکر و کلنل فیلیپ اف 
(«0ح11ز) رئیس ستاد لشکر بردند اتریاد همدان به فرماندهی سرتیپ رضاخان 
ناگهان سربازخانه‌های آتریاد تهران را اشفال و کلنل کلرژه را تهدید نمودند که باید 
بلافاصله استعفا بدهد و الا جانش در خطر است. کلنل نامبرده استعفای خود را اعلام 
و کلتل استاروسلسکی به جای وی به فرماندهی لشکر فزاق برقرار گردید. 

بعدا هم گفته شد که شاه ایران و مشیرالدوله وزیر جنگ با اين تعریض موافقت 
داشتند و بدین منوال فرمانده حدید لشکر و انسران روسی از پشتیبانی شاه و دولت 
ایران برخوردار بودند و جون در این مرقع میرزاک و جک‌خان در 3 ایبرال علم 
یاغیگری برافراشته و کمونیست‌ها وی را پشتیبانی می‌کردند لذا لشکر قزاق مامور 
گردید با کمک قشون انگلیس که در آن موقم در شمال ایبران مستقر بود به 
میرزاکو چک خان حمله‌ور و او را از پای دراورند. 

اینجانب به سمت فرمانده آتشبار سوار شنیدر جزه ستونی که تحت فرماندهی 
سرتیپ رضاخان عملیات می‌کرد شرکت داشتم. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۴ 1 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


وقتی که کلرژه از کار برکنار شد وئوق‌الدوله کوشش کرد نصرت‌الدوله به 
ریاست قزاقخانه منصوب شود ولی احمد شاه قبول نکرد و استاروسلسکی 
از ۱۶ فوربه ۱٩۹۱۸‏ فرمانده قزاقخانه شد. ۶ 

این کودتا پس از ملاقات اردشیر جی با رضاخان صورت گرفت و احتمال 
دارد اردشیر جی او را برای اجرای برنامه معرفی کرده باشد. به هر صورت. 
ملکالشعرای بهار در کتاب احزاب سیاسی ایران می‌نویسد که از آن تاریخ 
رضاخان در دستگاه انگلیسی‌ها شناخته شد. 

استاروسلسکی آخرین فرمانده روسی قزاقخانه است. او برخلاف سایر 
فرماندهان از طرف روسیه انتخاب نشده بود بلکه در اثر کودتای صغیر 
رضاخان به ابن کار گمارده شد. 

استاروسلسکی در ابتدا تظاهر به همکاری با انگلیسی‌ها می‌کرد و به 
همین جهت موافقت کردند که او فره‌انده قزاقخانه شود ولی در حقیقت او از 
مخالفین انگلیس بود و خواهیم دید که شغل خود را به همین دلیل از دست داد. 

رضاخان هنگام کودتای صغیر چهل ساله بود. چند روز بعد از کودتای 
صغیر» یک افسر روس به رضاخان توهین کرد. رضاخان هم شوشکه‌اش را 
کشید که افسر روس را بکشد ولی اطرافیان مانع او شدند. 


پس ا زکودتای کلرژه» رضاخان با سمت رباست تیراندازان آتریاد درجه سرتیب 
سومی گرفت." 

گرچه از همان زمان که رضاخان در کرمانشاه سرهنگ دوم شد او را 
میرپنجه با میرپنج می‌نامیدند و به همین جهت کحال‌زاده در خاطراتش 
هنگامی که حکایت ملاقات او را با وزیرمختار آلمان شرح می‌دهد او را 
میرپنج رضاخان نام برده است؛ ولی مدارک تاریخی نشان می‌دهد که در 
۷ (بعد از کودتای کلرژه) رضاخان سرتیپ شد. 

ملک‌الشعرای بهار در کتاب احزاب سیاسی (ص ۷۳) می‌نویسد: 

«بعد از کودتای کلرژه... محل فوج تیراندازان همدان در تهران بود و 
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رضاخان سرتیپ بود.» 

حبیب‌الله شاملوئی در تاریخایران:ا زماد تا بهلوی. می نویسد که در سال ۱۳۳۷ 
قمری (۱۲۹۷ خورشیدی) رضاخان سرتیپ سوم شد. دکتر نصرت‌الله حکیم 
آلهی نیز در کتاب عصر بهلوی و تحولات ایران می‌نوبسد که رضاخان در ۱۲۹۷ 
رسب م3 

دنیس رایت سفیر کبیر انگلیس در ايران در کتاب انگلیسی‌ها میان ایرانیان 
می‌نوبسد: «بعد از واقعه کلرژه رضاخان سرتیپ سوم (0606721 11920107) و 
فرمانده فوج پیاده نظام فزافخانه (,0027 0دعدمه عطا ۶ه ۲ع0همصصهیت 
۲ 1201۲۷]) شد.» 

او همچنین می‌نویسد که در اين موقع رضاخان افسران ایرانی را جمع 
می‌کرد و در مورد تقویت فوا از طریق اتحاد و فدرت صحبت می‌کرد و 
استاروسلسکی فرمانده قزاقخانه از این کار رضاخان خوشش نمی آمد و با او 
ای 5و3 


ورود سپاهیان انگلیس 


همان‌طور که گفته شد با خروج سپاهیان روس از ایران» دولت انگلیس از 
موقعیت استفاده کرده» سپاهیان خود را جانشین سپاهیان روس در شمال ایران 
اور ون 

انگلیسی‌ها ابتدا ایل سنجایی را که با ملیون و آلمانی‌ها همکاری کرده 
بودند گوشمالی داده تلفات زیادی به آنها وارد ساختند. سپس یک هیأت 
نظامی را زیر نظر ژنرال «دنسترویل» مأمور کردند که از همدان به رشت و 
سپس به باکو برود و حکومت ضد انقلابی قققاز را کمک کند. مرکز ستاد اين 
سپاه در گیلان (رشت و بندر پهلوی) بود. در شرق ایران هم سپاه انگلیس به 
فرماندهی ژنرال «تامسون» ستاد خود را در مشهد قرار داد و تمام خراسان را 

در همین موقع وزیر مختار انگلیس در ایران عوض شد و یک افسر ارتش 
در لباس کشوری به سمت وزیر مختار به ايران آمد. اين افسر «سر پرسی 
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کاکسا تام داشت. ماموریت سر سرت کا کاس مقارن است با دوره دوم 
نخست وزیری وثوق‌الدوله.»۸ 
سر پرسی کاکس دستور داشت با دولت ایران فراردادی منعقد کند و کلیه 


امور مالی و ارتشی ایران را در اختیار انگلیسی‌ها بگیرد. 


سال بحرانی 


سال ۱۲۹۶ خورشیدی (۱۹۱۷ مسیحی) در ایران یک سال بحرانی بود. در این 
سال چهار کاپیته علاءالسلطنه, عین الدوله» مستوفی الممالک و صمصامالسلطنه 
بختیاری یکی پس از دیگری روی کار آمدند. 

صمصام‌السلطنه کابینه خود را در ۱۱ رجب ۱۳۳۶ (۱۱ اردیبهشت 
۷ با شرکت مشاورالممالک امیر مفخم (و سپس سردار محتشم)؛ 
مشارالسلطنه» نصرالملک» حسین علاء حکیم‌الملک و مشارالملک تشکیل 
داد و دو ماه بعد آن را ترمیم نمود. 

در این دوران وقایع مهمی اتفاق افتاد که مهمترین آنها شدت یافتن قحطی 
در ایران بود. گرچه از ابتدای جنگ وضع کشاورزی و ارزاق در ایران بواسطه 
آمدن قشون روس و انگلیس و عثمانی و جنگ‌های متعدد در غرب کشور 
مختل شده بود. ولی در دوران حکومت صمصا‌السلطنه قحطی و احتکار در 
تمام شهرهای ایران خصوصاً در غرب شدت یافت. به طوری که اجساد 
گرسنگان در تمام شهرها در کنار خیابان‌ها گذارده می‌شد. اوضاع آمتشییک 
داخلی و وضع خزانه دولت هم به‌شدت خراب شد. دزدان و سرکشان و 
متجاسرین در هر گوشه ایران سربلند کرده بودند. حتی راهزنانی چون نایب 
حسین کاشی و پسرش ماشاء الله خان» رجبعلی جعفر قلی و رضا جوزانی امنیت 
شهرها و راه‌های ابران را به خطر انداخته بودند. و دولت‌ها نه تنها از یس این 
راهزنان برنمی امدند بلکه به انان رشوه هم می‌دادند. 
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یادداشت‌های فصل بیستم 


مجله ره‌آورد: چاپ لس آنجلس مراجعه شود. 
۲ حیات یی بجیی دولت آبادی؛ صص ۱۶۳۴۰ 
9 سر لشکر ارفع در کتاب خود کدلق:اک ۷6 ۷۵6 صفحات ۹۰و ٩۱‏ می‌نویسد که کلنل 
استاروسلسکی از درستان کلرژه بوده و کلرژه او را با خرد به ایران آورد و معاون خود کرد. این 
سپهسد امان اللّه جهانبانی در کتاب خاطرات خرد شحصی را که کلرژه همراه خود ند ایران آورد 
«ریگانا - 2/2070/» می‌نامد. زمان کلرژه امیر موثق کارهای ستاد را انجام می‌داد. 
۴و ۵ ملک الشعرای بهار احزاب سیأسی ایران: ص ۷۸ و ۹۹ 
۶ دکتر نصرت اللد در کتاب عصر پهلوی می‌نریسد که پس از کودتای کلرژه سمت رضاخان 
۲ 1 0 1 0 
۷ پحبی دولت بادی در کتاب حیات یههیی می و بسد ند نگلیس‌ها در زمان صمصام لسلطنه 
لباس کشوری به تن یک لشکری کرده او را به عنوان سیاستمدار خود در تهران فرستادند. سر پرسی 
کاکس سفارت انگلیس را در تمام کارهای ایران دخالت داد. 
بکین از اعلامیه‌هایی که به امضای لنین و استالین در پنجم دسامبر ۱۹۱۷ درباره ایران انتشار یافت. 
«ما رسماً اعلام می‌داریم که عهدنامه‌ها و ترافق‌های پیشین روسیه و انگلستان (متظور 
درحد اعتبار ساقط است. 
«ای ایرانیان به شما قرل می‌دهیم که به محض پایان عملیات سربازان ما خاک کشورتان را 
تخلیه کنند و شما مردم ایران» این حق را داشته باشید که آزادانه درباره سرنوشت آتی خود تصمیم 
بگیرید. 
«پرجم‌های سرخ ما ميشر و منادی آزادی توا ملت‌های ستمدیده جهان هستند و در هر 
کشور که به اهتزاز درآیند آزادی و صلح و صفا را برای ملت‌های محکوم به ارمغان می‌آورند.» 
در این رز مینه سفارت آلمان هم اعلامیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر در کتاب ایران در جنگ 
دوشنبه نهم شعبان ۲۰۱۳۳۶ ثرر( اردببهشت) ۲۰-۱۲۹۷ مه ۱۹۱۸ سفارت آلمان اعلامیه زیر را 
به حراید تهران ارسال داشت: 
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«در طی مذاکرات صلح در برستلی توسک. تروتسکی کمیسر امور خارجه روسیه اظهار داشت که 
مشارالیه مایل است مظالمی که از طرف حکرمت سابق روسیه به ایبران بیطرف وارد آمده 
مخصوصاً مورد توجه قرار داده و در جبران آنها اتدام نماید. فن کولمان وزیر امور خارجه آلمان 
بیانات مشارالیه را به حسن قبول تلقی کرده و اظهار داشت دول اروپای مرکزی همواره با یک 
صمیمیت مخصوصی خواهان آزادی ملت قدیم التمدن ایران بوده و هیج آرزویی ندارند جز اینکه 
اپرانیان در آتبه از فشارهای خارجی رهایی پیدا کرده و تمدن ملی .خود را آزادانه تعقیب نمایند. 
بنابر اخبار واصله از سفارت کبرای آلمان مقیم پطرزبورغ تروتسکی کمیسر امور خارجه به شارژه 
دافر ایران در آنجا کتباً و شفاهاً اطلاغ داده است که حکرمت روسیه و انگلیس مررخه ۳۱ اوت 
۷ راجم به ایران را ملغی و کان لم یکن می‌داند. 

محل مهر سفارت امپراتوری آلمان ( 
۸-مورخ الدوله سپهر. به شرح بالا. 
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وتوق‌الدوله و قرارداد ۱۹۱۹ 

حکومت دوم وثوق‌الدوله در تاریخ ایران از اين جهت مهم است که قرارداد 
۹ در آن دوره بین دولت ايران و دولت انگلیس امضا شد. این قرارداد نه 
تنها مورد نفرت همه ایرانیان قرار گرفت بلکه ممالک خارج, مانند فرانسه و 
آمریکا هم از امضای این قرارداد اظهار تنفر نمودند - خصوصاً وقتی که 
رشوه‌گیری نخست‌وزیر و وزیرخارجه و وزیر دارایی ایران برای بستن قرارداد 
علتی شد. 

گرچه تا سال‌های اخیر که اسناد وزارت خارجه انگلیس و آمریکا منتشر 
شد کسی از عمق فساد آن دوره و خصوصاً پول‌دوستی و دربافت مقرری 
احمدشاه مطلع نود و مردم خیال می‌کردند که ووق‌الدوله بدون اطلاع شاه 
قرارداد را امضا کرده است و احمدشاه با آن مخالف بوده» ولی اکنون که اين 
اسناد انتشار یافته معلوم می‌شود که فساد آن دوره موجب سقوط احمدشاه و 
روی کار آمدن رضاشاه بوده است. 


حکومت دوم وثوق‌الدوله 


یس از برکناری صمصا السلطته. میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله برای بار دوم 
نخست‌وزیر شد. وثوق‌الدوله مردی باهوش» جسور ادیب و سخنور بود. او در 
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دوره اول مجلس نایب رئیس مجلس شد و در بین رجال شهرت خوبی داشت. 

وثوق‌الدولهدر ۱۱مرداد ۱۲۹۷مأمورتشکیل دولت شدودر ۱۴ مرداد ۱۲۹۷ 
(۲۹ شوال ۱۳۳۶) وزرای خود را به شرح زیر به مجلس معرفی کرد: 

ووق‌الدوله رئیس‌الوزرا و وزیر داخله. نصرت‌الدوله فیروز وزیر عدلیه. 
دبیرالملک وزیر تجارت. مشارالملک وزیر مالیه» تصیرالدوله وزیر معارف. 
سردار همایون کفیل وزارت جنگ. مشاورالممالک انصاری وزیر خارجه 
محاسب‌الممالک کفیل وزارت پست و تلگراف. 

این کابینه دو مرتبه ترمیم شد و دو سال روی کار بود. وثوق‌الدوله در این 
ملایتا قات کار کرد درا ای کر مت »توق التو زاب آن رجازسی 
حکومت ملوک‌الطوایفی کامل بود. تیروهای انگلیس در جنوب و شمال و 
شرق. امور مملکت را در اختیار داشتند. خان‌های محلی مانند شیخ خزعل 
در خوزستان صولت‌الدوله قشقایی در شیراز اقبال‌السلطتنه در ماکو» رژسای 
ایلات لر و کرد و بلوچ در مناطق خود یکه‌تاز بودند و برای دولت مرکزی تره 
خرد نمی‌کردند. 

دزدان در راه‌ها به چپاول مردم مشغول بودند. رضا جوزانی و جعفرقلی در 
اطراف اصفهان, نایب حسین کاشی و پسرش ماشاءالله‌خان در اطراف قم و 
کاشان حکومت مستقل داشتند. میرزاکو چک خان و جنگلی‌ها هم درگیلان و 
شمال ایران باغی شده بودند و بر این منطقه حکومت می‌کردند. 

کمیته مجازات در تهران رجال مملکت را ترور می‌کرد. مسردم مالیات 
نمی‌دادند. دولت بی قدرت و بی‌پول بود» به‌طوری که حتی نمی‌توانست 
حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. 

اولین کاری که وثوق‌الدوله کرد دستیگری و مجازات اعضای «کمیته 
مجازات» بود. این کمیته در سال ۱۲۹۵ خورشیدی از بک عده وطنخواه و عده‌ای 
تاراضی و چند انقلابی مشکوک در تهران تشکیل شده بود و با تشخیص خود به 
کففن فله‌ای که آنان را لحار و نمی دانشت می برد اخنه, 

متین السلطنه مدیر روزنامه عصر جدید. میرزا اسماعیل خان رئیس انبار غله. 
میرزاحسن مجتهد. و منتخب‌الدوله از کسانی بودند که طی دو سال ترور شدند. 
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رئیس کمیته مجازات میرزا ابراهیم خان منشی‌زاده کارمند اخراجی وزارت 
دارایی و همکار او اسدالله خان ابوالفتح زاده افسر سابق قزاق بود. اعضای فعال آن 
رشیدالسلطان و حسین خان له عمادالکتاب. بهارالسلطان میرزاعلی اکبر خان 
ارداقی و احسان‌الله خان بودند. 

رشیدالسلطان و حسین‌خان لله پس از دستگیری و محاکمه به دار آوبخته 
شدند. رشیدالسلطان در یای دار فریاد زد «نیست باد انگلیس و انگلیس 
خواه»... منشی‌زاده و ابوالفتح‌زاده به ۱۵ سال زندان محکوم شدند و بدین 
ترتیب کمیته از بین رفت. 

اقدام دوم وئوق‌الدوله دستگیری و اعدام دزدان و راهزنان بود که هر کدام به 
طریق خاصی دستگیر شدند وکاشان و قم و اصفهان از دست آنها خلاص شد. 

وثوق‌الدوله سپس به سراغ جنگلی‌ها رفت و سپاهی برای سرکوبی آنها 
فرستاد که بعد راجع به آن به تفصیل نوشته خواهد شد. رضاخان فرمانده‌گروهی 
از قزاق‌های اعزامی به جنگ میرزا ک و چک‌خان بود. 


بی‌پولی دولت وتوق‌الدوله 


دولت ووق‌الدوله برای اجرای برنامه‌های خود احتیاج به پول داشت. خزانه 
خالی بود و وصول مالیات بدون قدرت مرکزی و داشتن ارتش میسر نبود. ارتش 
و قدرت مرکزی هم بدون پول حاصل نمی‌شد. بدین جهت و وق‌الدوله به دولت 
انگلیس روی آورد و تقاضای دو میلیون لیره وام کرد. 

در این هنگام لرد کرزن (00۳20۳ 1070) سیاستمدار کهنه کار و متخصص 
امور مستعمرات انگلی س که چندین سال در هندوستان کا کر ده و چند سفر هم به 
ایران آمده بود وزیر خارجه انگلیس شد و تصمیم گرفت که از اين موقعیت و 
همچنین از انقلاب روسیه استفاده کند و در ايران یک پایگاه درازمدت برای 
انگلستان تأسیس کند تا هندوستان برای همیشه از تجاوز روسیه مصون باشد. او 
رئوس سیاست خود را چنین تعیین نمود: 


الف - سعی در ایجاد یک ارتش منظم و مجهز که تحت نظر فرماندهان انگلیسی کار 
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کند. این مستلزم دستیابی به قزاقخانه و ژاندارمری ایران تفای در صورت مقاومت 
افسران روس. اخراج کلیه نها از ایران بود. 

ب به دست آوردن کنترل مالیه ایران (خصوصاً گمرکات) جهت تأمین مخارج 
ایجاد چنین ارتشی. 


برای اجرای این برنامه رد کرزن یکی از افسران ارتش را به نام سر پرسی 
کاکس به عنوان وزیر مختار به ایران فرستاد تایک قرارداد کلی با ایران امضاء 
کند و امور ارتشی و دستگاه مالی ایران را در مقابل وام دو میلیون لیره‌ای در 
اختیار انگلیس بگیرد. 

وثوق الدوله» مشاور الممالک انصاری وزیر خارجه خود را مأمور مذاکره 
کرد ولی او وقتی از شرایط انگلیسی‌ها باخبر شد با عقد قرارداد مخالفت 
ورزید. وثوق الدوله دولت خود را ترمیم کرد. در کابینه جدید صارم الدوله 
وزیر مالیه شد. سپهدار رشتی (سردار منصور) وزیر جنگ منصور السلطنه 
کفیل عدلیه. و نصرت الدوله وزیر خارجه. مشاور الممالک انصاری را به 
سفارت پاریس فرستاد تا در تهران نباشد. پس از ترمیم کابینه نصرت الدوله 
فیروز و صارم الدوله مأمور مذاکره با انگلیس شدند. 


امضای قراردادجنجالی ۱۹۱٩‏ 


نصرت الدوله فورا مشغول به کار شد و قرارداد را تهیه‌ کرد و در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ 
(٩اوت‏ ۱۹۱۹) به امضای رئیس الوزرا و وزیر دارایی رساند. اين قرارداد فقط دو 
صفحه است و سه ماده اصلی دارد: 

اول اينکه ارتش ایران یعنی قزاقخانه‌ای که روس‌ها درست کرده بودند و 
ژاندارمری که تحت نظر سوئدی‌ها بود» تحت نظر افسران انگلیسی قرارگیرد و 
توسعه یابد. دوم اينکه مالیه ایران دراختیار چند مستشارانگلیسی قرارگیرد. سوم 
اینکه دولت انگلیس مبلغ دو میلیون لیره -به صورت ماهانه ۲۵۰۰۰۰ تومان - 
برای تأمین مخارج جاری دولت پرداخت کند و برای ضمانت بازپرداخت این 


وام امور گمرکات و عواید گمرکی ایران در اختیار دولت انگلیس قرار گیرد. 
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پس از انتشار خبر عقد قرارداد افکار ضد دولت در تهران قوت گرفت. 
روحانیون اجتماع کردند و علیه فرارداد صحبت می‌کردند. عده‌ای از افراد 
مشهور دست به اقدامات ضد دولت زدند. وثوق الدوله حکومت نظامی اعلام 
نمود و با کمک وستداهل -رئیس سوئدی شهربانی -رجال مخالف مانند 
مستشارالدوله صادق که مکرر رئیس مجلس ملی شده بود. میرزا حسن خان 
محتشم السلطنه که مکرر وزیر بود. میرزا اسماعیل خان ممتاز الدوله که قبلا 
رئیس مجلس و وزیر بود» مختار الملک تبریزی که در سابق سفیر و وزیر بود» 
حاج محمد معین التجار بوشهری» میرزاده عشقی» فرخی یزدی افراسیاب آزاده 
ضیاء الواعظین روزنامه‌نگار و سخنران و بسیاری دیگر را دستگیر و به کاشان 
تبعید نمود و به این وسیله صدای مخالفین را خفه کرد. 

نظر به اينکه امضای این قرارداد یایه از بین رفتن حکومت ۱۵۰ ساله 
سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاشاه پهلوی است جزئیات آن را به 
تفصیل شرح می‌دهیم. 


ماجرای رشوه‌گیری 
هنگامی که قرارداد ۱٩۱۹‏ امضاء شد گر چه‌مردم همه با آن مخالف بودند ولی این 
مخالفت‌ها به دلیل مذکور در قرارداد بود ومردم ایران هنوز نمی‌دانستند که شاه 
رئیس الوزراه وزیر امور خارجه و وزیر مالیه برای امضای این قرارداد ننگین 
رشوه گر فته‌اند. ! 
رشوه‌هایی که شاه و رجال ایران برای امضای این قرارداد گرفته‌اند و شرح 
مفصل آن ضمن انتشار استاد وزارت خارجه انگلستان فاش شده است 
به‌قدری ننگین است که حتی اکنون پس از گذشت ۷۰ سال بازگو کردن آن نیز 
پیش از امضای فرارداد وزیر خارجه انگلیس به وزیر مختار خود در ابران 
دستور می‌دهد که چانه بزند تا شاید حق‌العمل عاملان قرارداد را تقلیل دهد. 
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کاکس وزیر مختار انگلیس در ۱۴ اوت ۱۹۱٩‏ به وزیر خارجه جواب می‌دهد: 
«.. حد اعلای موفقیتی که در اين کار نصیب من شد پایین آوردن مبلغ 
مورد مطالبه به ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود. در قضیه مطالبه پول وثوق‌الدوله آن‌قدر 
پافشاری نداشت که آن دو وزیر دیگر که جانم را به لب آوردند.»۲ 
در مورد مبلغ رشوه پرداختی بعدها نورمن وزیر مختار انگلیس طی 
تلگراف شماره ۱۷۵۴ در ۱٩‏ نوامبر ۱۹۲۰ به وزیر خارجه انگلیس چنین 
و 


بانک شاهی ايران جزئیات زیر را در مورد معامله مورد بحث در اختیار من گذاشته 
است: مبلغ پرداخت شده ۴۰۰,۰۰۰ تومان معادل ۱۳۱,۱۴۷ لیره استرلینگ است نه 
مبلخ ۰ ره که قبلا به من گفته شده بود. 

در یازدهم ماه اوت ۱۹۱۹ مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ تومان و در ۱۳ ماه اوت ٩۰,۰۰۰‏ تومان دیگر 
توسط رئیس کل رقت بانک به صورت نقدی به صارم‌الدوله تحویل شده است. 

در نوزدهم ماه سپتامبر ۱۹۱۹ مبلغ ۰ موه ۲۰ تومان به حساب وئوق‌الدوله واریز 
شده‌ و بر که اعتبار بانکی نب برای او ارزسال شده است: 

بانک در مقابل هیچیک از این پرداخت‌ها رسیدی در دست ندارد. 

(رونوشت توسط پیک به بغداد ارسال شد.) 


علاوه بر این پول‌ها دولت انگلیس سه نامه به وثوق‌الدوله» نصرت‌الدوله و 
صارم‌الدوله (امضاکنندگان قرارداد) به شرح زیر نوشت: 


حضرت اشرف. نسبت به قراردادی که امروز بین دولتین ما منعقد گردید من مجاز 
هستم به اطلاع حضرت اشرف برسانم که اعلیحضرت سلطان احمدشاه و جانشینان 
ایشان از پشتیبانی دوستانه دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا تا زمانی که مطابق 
سیاست ما و مشورت با ما رفتار نمایند. بهره‌مند خواهند بود تا حس معاضدت و 
تا میت مالی را در صورت احتیاج به اعتیار آن حضرت بگذارد به علاوه هرگاه مورد 
حاجت واقع شود پناهندگی در اراضی امپراتوری بربتانیا بدهد. ۴ 

(نامه محرمانه سر پرسی کاکس به و ثوق‌الدوله نخست‌وزیر ایران- ٩‏ اوت ۱۹۱۹) 

موستیا بسی: شرفت ااشبت بهااطااع حمظرنت )ارف انم کته خولت 
اعلیحضرت به من اجازه می‌دهد اعلام نمایم به ملاحظه قراردادی که امروز نهم اوت 
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٩‏ بین دولت اعلیحضرت و درلت ايران منعقد گردیده دولت پادشاهی بریتانیا 
آماده است که حسن خدمت خود را در اختیار حضرت اشرف بگذارد ور همحنین در 
صورت لزوم مساعدت مالی و پناهندگی در امپراتوری بریتانیا را برای شما فراهم 
۳ 

(نامه محرمانه کاکس به وئوق‌الدوله و نصرت‌الدوله وزیر خارجه و صارم‌الدوله 
وزیر دارایی ایران - ٩اوت‏ ۱۹۱۹) 

(ضمائم ۶ و ۷ باید محرمانه تلقی شود) 

رونوشت گزارش حاضر به دولت هندوستان و کفیل کمیسر سیاسی مقیم بغداد 
ابلاغ گردید. 

(تلگراف سر پرسی کاکس وزیرمختار انگلیس در تهران به لرد کرزن - ٩‏ اوت ۱۹۱۹) 


این آقایان علاوه براین پول‌ها یک مقرری ماهانه هم می‌گر فته‌اند. کااکس وزیر 


مختار آنکلیشن درآن‌باره به لرد کرزن وزیر خارجه انلس چنین می نوبسد: 


... نسبت به مقرری وثوق‌الدوله در صورت امکان مایلم اين مقرری کماکان به او داده 
شود تا اینکه خزانه‌دار کل از انگلستان برسد و وظایف خود را تحویل بگیرد. پس از 
اینکه قرارداد وارد مرحله اجرا شد و مستشار انگلیس شروع به کار کرد آن وقت 
بهترین فرصت است که نغمه نطع مقرری را اغاز کنیم. نسبت به مقرری خانواده 
فرمانفرما وزیر خارجه (نصرت‌الدوله) موقعی که در رکاب شاه عازم اروپا بود از من 
خواهش کرد که اين مقرری تا موقعی که وی در ایران نیست قطم نشود. بنابراین نکر 
می‌کنم عجالتاً مقرری ماهانه را پپردازیم تا اینکه نصرت‌الدوله برگردد یا اینکه پدرش 
از استانداری فارس استعفا دهد و هر کدام از اين دو واقعه که زودتر اتقاق افتاد همان 
را به عنوان تاریخ فطع مقرری تلقی خواهیم کرد. 


سهم احمد شاه از رشوه 
اما خود احمدشاه هم در این میانه بی نصیب نماند. در روز امضای فرارداد این 


نامه را به او دادند: 


وئوق‌الدوله: 
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عالیجناب -... از جانب حکرمت متبوع خرد احازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم که 
اعلیحضرت احمد شاه قاحار و حانشینان ایشان مادام که بر وفق سیاست و صوابدید ما در 
ایران عمل کنند از حمایت دوستانه دولت بریتانیا بهره‌مند خراهند شد.۵ 


علاوه بر اين سه روز بعد از امضای قرارداد؛ احمدشاه به آرزوی دیرین 
خود رسید. وسایل حرکت او را فراهم کردند و تهران را به قصد اروپا ترک 
کرد. نصرت‌الدوله (وزیر خارجه) را هم همراه او کردند. 

علاوه بر اين نامه. احمدشاه از روزی که وثوق‌الدوله را نخست‌وزیر کرد 
طبق قرار قبلی ماهانه ۱۵۰۰۰ تومان مقرری از دولت انگلیس می‌گرفت. وقتی 
قرارداد امضاء شد تقاضا کرد اين مقرری افزایش یابد و مادامالعمر شود ولی 
وزیرخارجه انگلیس در ۱۲ اوت ۱۹۱٩‏ به وزیر مختار خود در تهران نوشت: 
«... مخصوصاً دقت کنید که از طرف ما قولی دایر بر افزایش مقرری شاه داده نشود 
مگر اینکه اوضاع چنین پیش آید که خودتان که در محل حاضر و ناظرید تشخیصی 
بدهید که چنین افزایشی برای جلوگیری از مشکلات بعدی مطلقاً ضرور است.» 

بالاخره به شاه فهماندند که: 

«تا موقعی که شاه وئوق‌الدوله را بر سرکار نگاه دارد و صمیمانه ازاو حمایت 
کند. مقرری او پرداخت خواهد شد.» (مطابق تلگراف ۴۵۸ سرچارلز مالینگ 
مورخ ۲۶ می ۱۹۱۸ که موقع انتصاب ووق‌الدوله مخابره شده است.) 

احمدشاه از اينکه مقرری او را اضافه و مادام‌العمر تکردند ناراضی شد. چند 
روز پس از امضای قرارداد شاه به لندن رفت و در آنجا تقاضاکرد که مقرری او را 
در لندن پرداخت کنند. لردکرزن در ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۹ به وزیر مختار انگلیس در 
تهران چنین تلگراف کرد: 

«به خواهش وزیر خارجه ایران مقرری ماه سپتامبر شاه را در لندن به 
حساب ایشان پرداختیم.» ۲ 

احمدشاه در لندن خواستار شد که نشان زانوبند که قبلا به ناصرالدین شاه 
و مظفرالدین شاه داده شده به او هم بدهند. اما وزیرخارجه انگلیس مخالفت 
کرده جواب می‌دهد: 

...اعلیحضرتین ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه هر دو در تاریخ دریافت 
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این نشان مردانی مسن و پخته بودند... اما شاه فعلی جوانی است ۲۱ ساله که 
تاج و تخت را به نیروی لیاقت فطری به‌دست نیاورده... بهتر است طرح این 
تقاضا را به یکی از سفرهای بعدی... موکول سازد. 

در برخی کتب تاریخ نوشته‌اند هنگامی که احمدشاه در لندن بود در یکی 
از میهمانی‌های رسمی از او خواستند که در تأیید قرارداد مطلبی بگوید ولی با 
وجود اينکه مشاوران ایرانی او (نصرت‌الدوله و ناصرالملک) محرمانه به او 
گفتند که اگر در تأیید قرارداد صحبت نکنی سلطنت خود را به خطر 
می‌اندازی. معذالک او حاضرنشد در تأیید قرارداد صحبت کند.باز شایع است که 
بعد از آن شام رسمی تاصرالملک به احمدشاه گفت که کارت را ضایع کر دی و شاه 
هم در جواب گفته که من اگر در سویس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین 
مملکتی پادشاه‌باشم. این حکایت‌ها بسیار مشکوک و غیرواقعی به نظر می رسد. 
سازنده این حکایات توجه نکرده که شاهی که کلم فروشی رابه سلطنت در ایران 
ترجیح دهد واز دولت انگلیس مقرری دریافت کند به هر صورت میهن‌پرست و 
علاقه‌مند به کشورش نیست. علاوه بر این در مجموعه اسناد منتشره وزارت 
خارجه انگلی سکه مطالب خیلی بی اهمیت‌تر هم در آن دیده می شود.کوچکترین 
اشاره‌ای به این موضوع نشده است. بلکه مطالبی از رضایت احمدشاه از اين 
مسافرت دیده می‌شود. 

درست است که احمدشاه در مهمانی جرج پنجم در مورد قرارداد مطلبی 
نگفته است ولی دلیل آن مخالفت با قرارداد نبوده بلکه در سر میز شام 
هنگامی که برای پاسخ به نطق پادشاه انگلیس برخاست به جای اینکه نطقی 
را که برایش تهیه کرده بودند بخواند تصمیم گرفت بدون یادداشت نطق کند تا 
تسلط خود را به زبان فراتسه» به انگلیسی‌ها نشان دهد. در نتیجه یا فراموش 
کرد در مورد قرارداد صحبت کند یا ذکر این مطالب را در مهمانی پادشاه 
غیرمسژول انگلیس لازم ندید. 

اما دو روز بعد (۳۱اکتبر ۱۹۱۹) لردکرزن وزیر خارجه از او دعوت کرد و 
سر میز شام در جواب نطق لرد کرزن راجع به قرارداد صحبت کرد و گفت: 
«... سعادتمندم از اینکه با استفاده از این فرصت می‌توانم به عالیجناب بگویم که 
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چقدر از بسته شدن قرارداد اخیر ایران و انگلیس احساس مسرت می‌کنم. چون 
که این فرارداد برای تقوبت دوستی سنتی دو کشور که از زمان‌های دیرین وجود 
داشته منعقد گردیده است.) 


زمدن خوردن احمدشاه 


در مهمانی لردکرزن وزیر خارجه انگلیس که به افتخار احمد شاه ترتیب داده شده 
بود احمدشاه از پله‌های تالار پذیرایی به زمین افتاد. همسر لردکرزن این واقعه را 
چنین نوشته است: 


.. هنوز هم که هنوز است وقتی یاد مجلس شامی می‌افتم که شوهرم به افتخار شاه فقید 
(احمد شاه قاحار) ترتیب داد از خنده نمی توانم خودداری کنم. 
شهریار جوان ایران سیمایی موقر داشت و نسبتاأً چاق بود. اعلیحضرت جرج 

پنجم شاه انگلیس ی فرزند دوم خود دوک اف یورک (پرنس آ لبرت) را برای مصاحبت 
وی در طول افامتش در انگلستان برگزیده بود. سلطان احمدشاه قاجار یکی دو روز 
پیش از برگزاری مجلس مهمانی نشان مکلل به الماس برایم فرستاد که پس از کسب 
اجازه از دربار سلطنتی بریتانیا آن را پذیرفتم. اما بزودی از گوشه و کنار شنیدم که 
مهمان عالیقدر از اينکه نتوانسته است به دریافت نشان زانوبند ( که قبلا به پدر بزرگش 
داده شده برد) نایل کرده بی‌نهایت ملول و افسرده است. 

در سر میز شام. شاه غذای خرد را با وقار و متانت خاصی میل کرد. پس از آنکه 
صرف شام تمام شد و مهمانان به تالار پذیرایی رفتند شاه جوان بطور کاملا 
غیرمنتظره چای خواست. قرری جای را در یک سینی بزرگ نقره برایش او وردند و شاد 
چند فنجان متوالی چای که که نصف آن را از قند پر کرده بود توشید. این وضع چبای 
ار زا یا رم قن مت تبدیل کردن برای من عجیب و و تست از ی 3: 

ارکستری که مشغفول نواختن آهنگ‌های موسیقی برای مهمانان بود چند لحظه 
پیش از آنکه شاه مجلس مهمانی را ترک کند به دستور خود من شروع به نواختن 
سرود ملی ایران کرده بود. اما موقعی که شهریار جوان به اتفاق شوهرم که بد رفهاش 
می‌کرد مشغول پاییر آمدن از پله‌های تالار بود ناگهان پایش لغزید و روی زمین غلنید. 
قبل از اینکه شوهرم به کمکش برسد و او را از زمین مر وه 
منتهای کوشش , خرد را به کار پردیم که از خنده جلوگیری کنیم و حتی‌المقدور قیافه 
فان و شروخ (در قبال واقعه‌ای که اتفاق افتاده بود) نشان دهیم. اما حلرگیری از 
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فشار خنده در یک چنین وضعی کار ساده‌ای نبود به طوری که شوهرم با نگاهی نسبتا 
ایران از این واقعه یعنی سقوط از پله تالار پذیرایی ان هم در حالی که سرود ملی 
کشورش نواخته می‌شد بی‌نهایت آشفته خاطر شد و آن را به فال بد گرفت... 


ورود نمایندگان انگلیس برای قرارداد 


یک ماه و نیم پس از امضای قرارداد ۱۹۱۹ آرمیتاژ اسمیت عضو خزانه‌داری 
انگلیس به عنوان رئیس هیأت مالی و ژنرال دیکسن به عنوان رئیس کارشناسان 
نظامی وارد ایران شدند. 

سپهدار رشتی (فتح‌الله خان اکبر) که وزیر جنگ بود در شب ۴مهر ۱۲۹۸ 
مهمانی مفصلی به افتخار هیأت انگلیسی ترتیب داد و در آن شب تصمیم 
گرفته شد که یک کمیسیون مشترک تشکیل شود و برنامه تأسیس نیروی 
متحدالشکل و تأمین بودجه نظامی را تعیین کند. 

اعضای کمیسیون عبارت بودند از: 

ژنرال دیکسن. ژنرال هادلستن. کلنل لامنت» کلنل فربزن کلتل فرتسکوه 
کلنل استیل, کلنل موینسنء سپهدار رشتی وزیر جنگ ایران؛ عباس میرزا سالار 
لشکر معاون جنگ " و کلنل فضل‌الله خان آق اولی که منشی جلسات هم بود. 

در این کمیسیون, پس از چند جلسه طرح انحلال قزاقخانه و پلیس جنوب و 
ژاندارمری تصویب شد و قرار شد به جای آن یک ارتش ۴۰ هزار نفری با سالی 
۵ میلیون تومان بودجه تشکیل شود و این ارتش دارای ۳۰ هزار سپاهی و ۱۰ 
هزار ژاندارم باشد. 


سازمان ارتش ایران هنگام عقد قرارداد 


سازمان نظامی ایران هنگام قرارداد ۱۹۱۹ (به استثنای ارتش سنتی) به شرح زیر 


بوده‌است: 


۱-پلیس جنوب مرکب از ۵۴۰۰سربازایرانی» ۴۷ افسر انگلیسی» ۱۹۰ افسر 
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ایرانی. ۲۵۶ افسر جزء هندی با بودجه سالیانه ۵۳میلیون قران. این افراد به شرح 
زير طبقه‌بندی می شدند: 

بریگاد فارس» از سه باطالیان و سه اسکادران سوار یک باطری چهار توب 
یک دسته میترایوز یک گروهان مهندس. یک دسته صحیّه سیار یک مریضخانه 
بیطاری یک شعبه ذخیره. اداره قاطرخانه»اداره‌گاری خانه ویک انبارسیورسات 
تشکیل یافته بود. بریگادکرمان نیز همین تشکیلات را داشت ولی در عوض سه 
باطالیان فقط دو باطالیان داشت و در عوض ۳اسکادران سوار داشت. وگروهان 
مهندسی نداشت. باطالیان‌های پیاده, از سه با چها رگروهان تشکیل می‌شد و هر 
گروهان مرکب از چهار رسد و هر رسد مرکب از چهار جوقه بود. قورخانه لازم 
از هندوستان حمل می‌شد و به همین جهت ذخیره مخصوص تشکیل نشده بود. 
اضافه بر تشکیلات نامبرده بالا یک عده تفنگچی جهت انتظامات راه‌ها توسط 
اداره قشون جنوب (پلیس) استخدام و متصدی و نفرات آن از محل گرفته شده 
بود. اسلحه و لوازمات (!) آنها از سیستم انگلیسی بود که از زمان‌های سابق به 
قشون هندی داده شده بود. لباس کلیه افراد پلیس جنوب مطابق با البسه قشون 
هندی بود مگ رکلاه که ایرانی (از پوست سیاه و قهوه‌ای) و یک نشان مخصوص 
دو تفنگ چپ و راست روی کلاه دوخته شده بود. ژاندارم‌هایی که به خدمت 
پلیس جنوب درآمده بودند. همان شیر و خورشید کوچک معمولی را بر روی 
کلاه می‌دوختند. نفرات از تاریخ ورود به خدمت. موظف بودند که به هریک از 
نقاط ایران مأمور می‌شوند خدمت نمایند. ترتیب مشق واداره امور پلیس جنوب 
مطایق ترتییات و تشکیلات انگلیس بود.۷ 

اين نیروی نظامی در تحت اوامر یک نفر صاحب‌منصب انگلیسی به 
عنوان جنرال اینسپکتور (بازرس کل) قرار گرفته و ارکان حرب او در شیراز 
مرکب بود از هشت نفر صاحبمنصب اتاماژر انگلیسی و سه نفر افسر ایرانی. 
مرکز فرماندهی هم یکی در شیراز و دیگری در کرمان بود. فرماندهی هر دو 
بریگاد با افسران انگلیسی و به هریک از دو فرمانده ۴ نفر افسر انگلیسی و دو 
نفر افسر ایرانی کمک داده شده بود.۸ 

۲ دسته فزاق که عبارت بود از حدود ۸۰۰۰ نفر فزاق ایرانی» ۵۶ افسر 
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روس» ۶۶ افسر جزء روس. ۲۰۲ افسر ایرانی با بودجه سالیانه حدود ۲۳ 
میلیون قران٩‏ 

۳ - دسته ژاندارم با ۲۲ افسر سوئدی» ۲۰۰ افسر ایرانی» ۸۴۰۰ ژاندارم 
ایرانی با بودجه سالیانه ۳۵ میلیون قران. 

نقشه هیأت مشاوره ایران و انگلیس طبق قرارداد ۱۹۱۹ این بود که تمام 
دسته‌های قشوتی مذکور در فوق را با هم مخلوط ساخته قشون تازه‌ای به 
ترتیب ذیل تشکیل بدهند: 

۱ یک دسته قشون ۴۰۰۰۰ نفری 

۲ یک دسته فراسوران (امنیه) به عده ۱۲۰۰۰ نقر 

۳- ۸۰۰۰ نفر افراد نظمیه (شهربانی) 

مجموعاً این قشون ۶۰۰۰۰ نفر می‌شد و بودجه آن سالیانه ۱۵۰ میلیون 
فران تعیین شده بود. 


مالیه ایران تسلیم انگلیس شد ولی ژاندارمری مقاومت کرد 


کار مالیه ایران بدون دردسر تمام شد و در اختیار انگلیسی‌ها قرار گرفت. 
مستشاران انگلیسی مشغول کار شدند. آنها کلیه درآمدهای ایران خصوصاً 
درآمد گمرکات را در بانک شاهی انگلیس در تهران نگهداری می‌کردند و یک 
جیره ماهانه ۲۵۰ هزار توماتی برای مخارج جاری به دولت می‌دادند و نام آن را 
پرداخت علی‌الحساب از محل وام دولت انگلیس به ایران گذاشته بودند. 
پس از اتمام کار مالیه ایران نمایندگان اعزامی از انگلستان سراغ 
ژاندارمری رفتند که آنجا را هم تحویل بگیرند. ولی تحویل ژاندارمری با 
مشکل مواجه شد و این مشکل خودکشی کلنل آق اولی بود. ملک‌الشعرای 
بهار این ماجرا را در کتاب احزاب سیاسی ایران به شرح زير می‌نویسد: 
صاحب‌منصبان انگلیسی تصمیم داشتند که صاحبمنصبان قشون ایران از درجه 
سلطانی به بالا باید انگلیسی باشند و ایرانیان تا رتبه نایب‌اولی بالاتر نباید ترفیع یابنده 
نتیجه مطالعات مذکور در ورقه‌ای نوشته شد که تفدیم رئیس‌الوزرا شود بدون اينکه 
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ذکری از وزیر جنگ به میان آید و توسط او راپورت تفدیم دولت شود. 

این مقدمات باعث شد که دو تن از صاحبمنصبان ژاندارم ایرانی عضو کمیسیون 
مختلط اعتراض کردند و راپورت کمیسیون را امضا نکردند و خارج شدند که یکی از 
آنها کلنل فضل‌الله خان از صاحبمنصبان تحصیل‌کرده و مجرب بود و در انگلستان 
تحصیل کرده و از ابتدای تأسیس اداره ژاندارم داخل آن اداره گردیده و به درجه کلنلی 
۱ 
مورد اعتراض وزیر جنگ قرار گرفت و از این رو» روز اول حمل (۲۹ جمادی‌الاخر) 
بعدازظهر در خانه‌اش خودکشی کرد! 

تاریخ خودکشی این افسر میهن‌پرست روز اول فروردین ۱۲۹۹ معادل ۱ مارس 
۰ است. آق اولی افسری بود که در فرانسه و انگلیس تحصیل کرده و در مراحعت 
تقاوت تال نت فده برد 


احمدشاه نگذاشت قزاقخانه تعطیل شود 


وقتی کمیسیون مشترک ایران و انگلیس نتوانست ژاندارمری را در اختیار خود 
بگیرد به سراغ قزاقخانه رفت. ۲ 

در قرافخانه افسران روسی خصوصا استاروسلسکی مقاومت کردند و 
گفتند ما در خدمت شاه ایران هستیم و تا ایشان اجازه ندهند با شما همکاری 
نخواهیم کرد. احمدشاه هم در فرنگ بود. بدین ترتیب کار فزاقخانه متوقف 
شد ولی انگلیسی‌ها یک خط و نشان بزرگ برای افسران روسی کشیدند تا 
به‌زودی تکلیف آنها را برای همیشه روشن کنند. 

ووق‌الدوله هم از استاروسلسکی ناراضی بود ولی چون شخصاً اختیار 
برکناری او را نداشت به وسعطه نصرت‌الدوله و همچنین مستقیما ضمن یک 
پيشنهاد محرمانه تلگرافی از احمدشاه خواست که فرمان برکناری 
استاروسلسکی را صادر نماید. احمد شاه این پیشنهاد را نپذیرفت و در 
تلگراف ۵ اردیبهشت ۱۲۹۹ به رئیس‌الوزرا چنین پاسخ داد: 

«مسأله تشکر قزاق تا مراجعت من به تهران مسکوت بماند.» ۱ 

وفتی که ونوق‌الدوله نتوانست احمدشاه را راضی به اخراج 
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استاروسلسکی کند دست به دامان سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس زد و 
او را واداشت که از وزیرخارجه انگلیس در این زمینه کمک بخواهد. او هم 
تلگراف زیر را به وزارت خارجه انگلیس مخابره نمود. 
پیروتلگراف شماره ۱۸ مورخ ۱۱ مارس درباره استاروسلسکی: 
نخست وزیر (وثوق‌الدوله) تقاضاءدارد که دولت بریتانیا به سازانف * ۲ اطلاع دهد که 
بیش از این نمی تواند مخارج قراق را در ایران تامین کند لذا باید به استاروسلسکی 
دستور داده شود که اگر نمی‌تواند با تصمیمات متخذه دو دولت (ايران و انگلستان) 
موافقت کند و طبق آن رفتار نماید لازم است استعفا کند و از ایران خارج شود. نظر 
نخست‌وزیر آن است که اگر به استاروسلسکی از مقامات رسمی (روسیه سفید) 
دستور صادر شود و او زير بار نرود دولت ايران خواهد توانست با مجوزکافی علیه او 
اقدام نماید. 
(تلگراف کاکس به کرزن - ۱۲ مارس )۱٩۹۲۰‏ 
لردکرزن نیز ضمن تلگراف ۲۸ آوریل به لرد دربی سفیر انگلیس در پاریس 
چنین دستور داد: 
هر نوع اظهار لطفی که شاه نسبت به استاروسلسکی به عمل آورد عواقب بد در بر 
خواهد داشت. تقاضا می‌شود که ان جتاب با اعلیحضرت ملاقات نمایید و خواهش 
کنید که تلگرافی برطبق پيشنهاد کاکس به استاروسلسکی مخابره کند اگر نتوانستید به 
ملاقات شاه نایل شوید. به وسیله وزیر امور خارجه ایران می‌توانید اقدام و نظر موافق 
اعلیحضرت را حلب نمایید. 
در انجام دستور کرزن لرد دربی شخصاً در پاریس با شاه دیدار کرد ولی 
احمد‌شاه که پيشنهاد کا کس را با بدگماتی می‌تگریست خواهش ود دربی و 
کرزن را درباره انحلال قزاقخانه نپذیرفت و تصمیم در این باره را به مراجعت 
خود موکول نمود. "۲ 


مراجعت احمد شاه از فرنگ 


احمد شاه در ٩‏ شعبان (۷اردیبهشت ۲۸-۱۲۹۹ آوریل ۱۹۲۰) باکشتی از بندر 


۱۷۱۷۷/۷۷۷ ۲9 


۴ ([ رضاشاه از تولد تا سلطنت 


مارسی در فرانسه حرکت کرد تا از راه بصره و بغداد به ایران بیاید. شاه روز 
دوم رمضان ۱۳۳۸ وارد بصره شد و قبل از بصره در محمره (خرمشهر بعدی) 
از طرف شیخ خزعل پذیرایی شایانی از وی به عمل آمد. احمد شاه روز ۵ 
رمضان در کربلا و روز ۶ رمضان در نجف زیارت کرد و روز ۱۵ رمضان به 
تهران حرکت کرد. 

از نکات با اهمیت در مراجعت احمدشاه این است که در کربلا میرزا 
محمدتقی شیرازی که یکی از شاگردان حاج میرزا حسن شیرازی مشهور بود 
و در آن زمان ریاست اول مذهب شیعه را داشت حاضر نشد به ملاقات احمد 
شاه برود و در نجف هم مل فتح‌الله شریعت اصفهانی: نفر دوم مذهب شیعه 
احمدشاه را در حرم امیرالمومنین ملاقات کرد و به او توصیه نمود قرارداد 
۹ را لغو کند. 

به هر صورت. احمدشاه وارد ایران شد و ورود او مصادف بود با فیام 
میرزا کوچک خان در گیلان و شیخ محمد خیابانی در آذربایجان. 


شروع مخالفت احمدشاه با وثوق‌الدوله 


گرچه مخالفت‌های عموم مردم و دولت‌های فرانسه و آمریکا و توصیه رسای 
مذ هب شیعه در نجف احمدشاه را ترسانده بودوا کنون با قرارداد مخالفت می‌کرد 
ولی دلیل اصلی مخالفت احمدشاه با وثوقالدوله در حقیقت ریشه مالی داشت و 
اژیول دوش احمطشاه زیعنه اس گرفت: 

ری کفا مک لقع یهار مر میت 


احمد شاه چندی بود در امور مملکتی خاصه در عزل و نصب حکام ایالات 
مداخله می‌کرد و فوائدی منظور می‌نمود تا اینکه شاه دستور داد قوام‌السلطنه از 
حکومت خراسان بیاید... وئوق‌الدوله مقاومت می‌کرد و شاه کینه او را به دل گرفت... 
در این موقع شایع شد که شاه افراد ناراضی را به قصر خود طلبیده آنها را به مخالفت 
دولت ترغیب می‌کند. و نیز گفته شد که برای امضای قرارداد حق‌الزحمه می‌خواهد و 
صریح می‌گوید که شما پول گرفته‌اید و امضا کردید من که پول نگرفته‌ام چرا امضا 


کنم 
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اسناد منتشره دولت انگلستان هم نشان می‌دهد که مخالفت احمدشاه با 
ووق‌الدوله پس از مراجعت از انگلستان به دلایل مالی بوده است. 
کاکس, وزیر مختار انگلیس در ايران در تلگراف ۸ ژوئن ۱۹۲۰ به وزارت 
خارجه چنین می‌نویسد: 
... شاه بسختی رئیس‌الوزرا را برای اينکه وحوه درخواستی او را به پاریس نفرستاده 
است مورد شماتت قرار داد... و از رئیس‌الوزرا خواسته است برای ثبوت حسن نیت 
و خلوص خود اولا مبلغ یک میلیرن فرانک که شاء از جیب خود خرج کرده است و 
ثاثبا مبلغ ۰ یره که شاه قبل از عزیمت از وزیر امور خارحه ایران قرض کرده 
است و ثالثاً مبلغ هه عومان که به موس طومانبات. (به‌ترول) سیرده سکن آن 


مو سسه اکتون نمی‌تواند تادیه کند فورا به شاه ی ۱ 


تغییر وزیر مختار انگلیس 


در ژوئن ۱۹۲۰ کاکس وزیر مختار انگلیس به لندن فرا خوانده شد و به جای او 
هرمان نورمن همان موقع که احمدشاه از اروپا به ایران مراجعت کرد همراه شاه به 
ایران آمده, مشغول کار شد. 


یکی از علل ناخشنودی شاه از رئیس الوزرا آن است که شاه اصرار دارد هزینه سفر 
عنوان می‌کند و حتی حاضر نیست که اين مبلغ به تدریج پرداخت شود. تحت این 
ای روت مق اه که زیس اربان کم توآنک قرو رای فلت تانق 


چند روز بعد نورمن از نگهداری وثوق‌الدوله مأیوس شد و به لتدن گزارش 
داد که رئیس‌الوزرا به قدری نزد مردم منفور شده است که دیگر وجود او برای 
اعلیحضرت پادشاه انگلیس فایده‌ای نخواهد داشت. 

در اینجا نورمن سعی می‌کند نصرت‌الدوله فیروز -وزیر خارجه - یا پدر 
او عبدالحسین میرزا فرمانفرما را نخست‌وزیر کند. ۱۴ 
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خیلی فوری 
رئیس‌الوزراء امروز درباره رضع دولت با من مذاکره کرد. ناب اشرف قرار است 
امروز بعدازظهر با شاه ملاقات کند و وضع را برای او روشن سازد. از او تقاضا کردم 
قبل از اينکه نظر دولت اعلیحضرت (پادشاه انگلستان) به من ابلاغ نشده است. از هر 
نوع اقدام قطعی خودداری کند. 

او قول داد نتیجه شرفیابی را به من اطلاع دهد. نکر می‌کنم که اعلیحضرت 
کوشش خواهد کرد بدون آنکه تضمینات مورد تقاضای رئیس‌الوزراء را به او بدهد 
دولت را سر کار نگاه دارد. 

من تا آنجا که برایم میسر باشد خواهم کوشید از استعفای دولت ممانعت کنم 
که دیگر وجود او برای اعلیحضرت پادشاه انگلستان فایده‌ای در بر نخواهد داشت و 
صلاح در این است که کابینه دیجرسو کان ایلع هن ها به یی الو زرا و 
احتیاج داریم که بتواند نظر بعضی از مخالفان قرارداد ايران و انگلیس را جلب کند. 
منظورم کسانی است که به علت نفهمیدن هدف‌های این قرارداد با آن مخالفت 
می‌کنند. این گونه افراد اگر به حکومت گماشته شوند مسلما خواهند شحواست که در 
ازای همکاری انان تغییراتی در متن فرارداد داده شود. منجمله اضافه کردن ماده‌ای که 
مدت قرارداد را محدود کند. من شخصاً جای مخالفتی با اين ماده نمی‌بينم. مسلماً ممکن 
است گفت که در پایان ۲۰ سال طرفین قرارداد می‌توانند درباره کج ند نظر بدهند. 

کابینه حدید که لااقل در ابتدای شروع به کار مورد اعتماد مردم باشد خواهد 
توانست مجلس را تشکیل دهد. در صورتی که دولت کنونی از تشکیل پارلمان 
واهمه دارد و در هر حال بار دیگر باید تذکر داد که اگر دولت اعلیحضرت پادشاه 
انگلستان کمک مالی لازم را فوراً فراهم نیاورد یافتن سیاستمدارانی که بخواهند 
کابینه جدید را تشکیل دهند کاری بس دشوار و حنی غیرممکن خواهد بود. 

رئیس‌الوزراء معتقد است که وزیر امور خارجه فعلی شاید بتواند کابینه حدید را 
تشکیل دهد ولی اگر تصور می‌رود که او برای تشکیل کابینه خیلی جوان است ممکن 
است پدرش (فرمانفرما) که مسلماً مورد حمایت فرزندش قرار خواهد گرفت این کار 
را بکند. 

رئیس الوزراء می‌گوید که نه مشیرالدوله و نه برادرش موّتمن‌الملک هیچکدام 
عافد به ششک کاسته انس 

(تلگراف نورمن به کرزن - ۱۵ ژوئن ۱۹۲۰) 
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چند روز بعد نورمن نزد احمدشاه رفته از خرابی اوضاع مالی دولت و 
عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت به احمد شاه شکایت می‌کند. اما 
احمدشاه می‌گوید که من از امور مالی اطلاعی ندارم. باز احمد شاه تقاضای 
هزینه سفر خود را می‌کند. 


خیلی فوری 
در شرفیابی بعدازظهر امروز مسأله مالی را مطرح کردم و وخامت اوضاع را برای شاه 
تشریح کردم و گفتم حقوق کارمندان دولت یک ماه عقب افتاده است... 

شاه که به سخنانم توجهی نداشت اظهار داشت که از امور مالی کشورش اطلاعی 
ندارد ولی تا آنجا که مقدور باشد تقاضای مرا اجابت خواهد کرد ولی هزینه سفر او به 
اروپا که رئیس‌الوزراء قول داده است به اقساط به او بپردازد باید از محل کمک بودجه 
تام قوای: اوم وال کود ایا زقس الیزرام با شا ور انذباره ضیشت کنر ده انیت 
انخارا پاسخ دادم که رئیس‌الوزراء از این بابت چیزی به من نگفته است. شاه بعد 
چنین گفت که دولت ایران قبل از مسافرت قول داده بود هزینه سفر را تمام و کمال 
بیردازد در غیر این صورت من تعداد همرامان را کاهش داده و مدت اقامتم را در اروپا 
کوتاه می‌کردم و در نتیجه مشکلات فعلی پیش نمی‌آمد. 

استدعا کردم که نظر به وخامت اوضاع برای نجات مملکت فداکاری کند پا 
حداقل چند ماهی به رئیس الوزراء مهلت دهد تا وضم مالی کشور بهبودی یابد. اضافه 
کردم که اگر دولت انگلستان کمک بودجه ماه جاری را بپردازد و بعد اطلاع یابد که 
قسمتی از آن برای تأمین هزینه مسافرت شاه پرداخت شده است (اگرچه پرداخت 
هزینه در اوضاع و احوال عادی کاملاً مشروع و به جا می‌بود) مسلماً حاضر نخواهد 
شد کمک بودحه ماه‌های آینده را بپردازد و اگر چنین وضعی پیش اید من مسوول 
عواقب کار نخواهم بود. 

مدت یک ساعت با شاه گفت و گو کردم استدلال نمودم ولی کو چکترین اثری 
در او نداشت. شاه گفت اگر می‌خواهید کمک بودجه به مصارف اداری برسد دولت 
انگلستان باید مبلغی به آن اضافه کند تا طلبم را وصول کنم. این مبلغ برای من بسیار 
اهمیت دارد ولی تصور نمی‌کنم برای دولت انگلستان پرداخت ان طاقت‌فرسا باشد. 

(تلگراف نورمن به کرزن - ۱۰ ژوئن ۱۹۲۰) 

خیلی فوری 

امروز صبح به کفیل وزارت خارجه ایران جریان مذاکرات خود را با شاه و 
تقاضای اعلیحضرت نسبت به پرداخت هزینه سفر شرح دادم. 
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او اظهار داشت که دولت ايران هرگز به اعلیحضرت وعده نداده است که تمام 
خرج سفر را بپردازد. 

اظهارات اعلیحضرت درباره فقر و مشکلات مالی خودش کاملا بی‌اساس است 
زیرا میلیون‌ها تومان پول به بانک‌های اروپا سپرده است. 

ی یران موافقت کرد که من اظهارات شفاهی خود را کتباً نیز به 
عرض شاه برسانم و لی تذکر داد که اگر با تقاضای شاه نسبت به پرداخت پول مخالفت 
کنم خشم او را نسبت به ما تحریک خواهم کرد و در نتیجه شاه بر ضد ما شروع به 
فعالیت خواهد کرد... 

(تلگراف نورمن به کرزن - ۲۱ ژوئن ۱۹۲۰) 


اختلاف سلیقه و دودستگی در سفارت انگلیس 


در سفارت انگلیس از زمان سرپرس ی کاکس اختلاف و دودستگی وجود داشت 
این دودستگی تا دوران وزیر مختاری نورمن هم ادامه داشت ت. ملک الشعرای بهار 


من پرسی کاکنتی وزیر. متاز ادگلیشن مردی کاردان و با حسن نیت بود ولی مستر 
هاوارد کنسول تهران که فارسی خوب بلد بود کارها را در دست گرفته بود. هاوارد با 
نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله بد بود جون اشها نیما تشر فرسی کا کی کنار 
می‌کردند... این اختلافات تا آمدن وزیر مختار جدید - نورمن ‏ ادامه داشت 


کحال زاده در مورد نورمن و هاوارد چنین می‌نویسد: 


«مستر نورمن» تن خبلی خرشرو و اخلاقً بسیار ملایم و هیچ شببه اخلاق و رفتار 
نداشت ست. و در 3 و ۹ مم شخصا خلت ی تست و 
ری شیک اد وی ات دسا بای بخاری تفتی کوچکشس 
سفارت. ۳ را ۳ ارفا اداری ۳۳9 المان و ۳ در تمام محافل کور 
دیبلماتیک معروف برد که مستر نررمن عاشق بخاری نفتی خرد می‌باشد. پس از ورود 
شاه و آمدن مستر نورمن سفیر دید انگلیس؛ محرز و مسلم شد که سیاست وئوق‌الدوله 
شکست خررده و مقدم فسخ قرارداد ۱۹۱۹ دارد تهیه می‌شود. تهران یکپارچه آتش بر 
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ضد وثرق‌الدوله و قرارداد بود. حتی در حین عبور شاه از خیابان‌هاء هبر ۳۵ مرده‌باد 
وثوق‌الدوله فریاد می‌زدند و مطالبهُ فسخ قرارداد ۵۹ را می‌نمودند. 


پایه‌های سلطنت احمدشاه متزلزل شد 


اصرار احمد شاه به دریافت پول و عدم علاقه او به کار مملکت بالاخره حوصله 
دولت انگلیس را سرآورد و لرد کرزن وزیر خارجه انگلیس دستور داد که با 
اظهارات شدیداللحن به شاه اخطار شود که اگر به این رفتار ادامه دهد مقرری او 
از دولت انگلیس قطع خواهد شد:۱۵ 


بسیار فوری 
مسائل و مشکلات مالی که به آن اشاره کرده‌اید در مد نظر انگلستان قرار دارد و ما 
اشتیاق داریم نا آنجا که مقدور باشد کمک کنيم. این مطلب را می‌توانید به 
رئیس‌الوزرای ایران اطلاع دهید. 

درباره آنچه که در تلگرام شماره ۳۸۷ اشمار داشته و گفته‌اید که رئیس‌الوزرای 
ایران دیگر کاری از دستش ساخته نیست باید بگویم که ایشان بهتر و موثرتر از هر 
شخص دیگری می‌توانند از قرارداد دفاع کنند. 

ما شخص دیگری را نمی‌شناسیم که بتواند جانشین او شود ولی حاضریم نظر و 
پیشنهادهای شما را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهیم. من فکر نمی‌کنم مشیرالدوله 
بتواند کاری انجام دهد. او از لحاظ شخحصیت ضعیف است و نمی تواند اعتماد مردم را 
تس ارفا 

بطور کلی چنین به نظر می‌رسد صلاح در این باشد که حتی‌المقدور از 
وثرق‌الدوله تا ان زمان که معلوم شود حتی پشتیبانی ما هم فایده ندارد و نمی‌تواند او 
را سر کار نگاهدارد حمایت کنیم. 

(محرماته) 

من نسبت به صمیمیت شاه شک دارم. اگر سرسختی نشان دهد معتقدم با 
اظهارات شدیداللحنی به او اخطار شود که مقرری فعلی برای آن پرداخت می‌شود که 
از وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل به عمل می‌آورد و در غیر این صورت قطع خواهد شد. 

(تلگراف کرزن به نورمن - ۲۱ ژوئن ۱۹۲۰) 
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یادداشت‌های فصل بیست و یکم 


۱- تاریغ معاصر ایران جلد ۴ و همچنین حیات بحیی. ص ۱۳۴. 

۲ -ابراهیم صفایی؛ طراح کودتا. ص ۳۱ 

۳ -سند شماره ۷۲۰ از مجموعه اسناد سیاسی وزارت خارجه انگلیس؛ مورخ ۱۴ اوت ۱۹۱۹ 

۴ اسناد بالاء شماره ۵۳۲ قسمت ۵ ۲۱ اکتبر ۱۹۱۹ 

۵-سندهای بالاء شماره ۸۷۳۴ ٩‏ آگوست ۱۹۱۹ 

۶ -سالار لشکر فرزند دوم فرمانفرما؛ در فرانسه تحصیلات نظامی کرده بود. 

۷ خاطرات کحال‌زاده ص ۴۱۷. 

۸-مورخ‌الدوله سپهر ایران در جنگ بزرگ. 

٩-سر‏ دنیس رایت سفیر کبیر انگلیس در ایران در کتاب انگلیسی‌ها میان ایرانیان: ص ۳۵۸. 

۰ شرح واقعه در مجله خواندنی‌ها شماره ۸۵ سال ۲۸ آمده است. 

۱ - سازانف عضو دولت آزاد روسیه بود که آن زمان در پاریس تشکیل شده بود. 

۲ - مجله خواندنی‌ها. شماره ۸۵ سال ۲۸. 

۳ تاریغ سیاسی ایران. ملک‌الشعرای بهار. 

۱۴ ابراهیم صفایی: طراح کودتا؛ ص ۸۴. 

۵ کلبه اسناد تا آخر این قسمت از مجموعه اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس آمده است. 
متن بالا از کتاب سیمای احمد‌شاه نوشته آقای دکتر محمدجواد شیخ‌الاسلامی اقتباس شده‌است. 
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دوران اول جنگ‌های میرزا کوچک‌خان 


میرزا کوچک‌خان ابتدا مردی بود وطن‌پرست و سلحشور که به مبانی اسلام 
احترام زیاد می‌گذاشت و فعالیت‌های او به مقاومت در برابر دولت‌های 
بیگانه. حفظ استقلال ایران و تحکیم اصول مشسروطیت محدود می‌شد. 
هنگامی که محمدولیخان تنکاینی (سپهدار) از رشت با قوای خود به سوی 
تهران حرکت کرد تا محمدعلیشاه را به خاطر مخالفتش با مشروطه از تخت 
سلطنت به زير کشد. میرزاکوچک‌خان هم با یاران خود به او پیوست و در 
جنگ‌های بین راه شرکت کرد. باز هنگامی که محمدعلیشاه مخلوع از گرگان 
وارد ایران شد و خواست تاج و تخت از دست رفته را به زور توپ و تفنگ با 
پشتیبانی روس بازپس گیرد» میرزا کوچک‌خان با یاران خود داوطلبانه به سپاه 
دولتی پیوست و در مازندران و گرگان با سپاه محمدعلیشاه جنگید. 

میرزا کوچک خان به اتفاق احساذالله‌خان در سال ۱۳۳۵ قمری (۱۲۹۶ 
خورشیدی) نهضت جنگل را پایه‌گذاری کرد. ابتدا او مشاوری آلمانی داشت 
به نام فن پاخن (۷۵۵-۳۵66۲) و کمک‌هایی از آلمان به او می‌رسید. 

پس از انقلاب روسیه» سپاهیان روس از قصر شیرین و سایر نقاط به طرف 
قزوین روی آوردند تا از آنجا آماده مراجعت به روسیه شوند. این سپاهیان 
هنگامی که به طرف روسیه می‌رفتند دهات بین راه را چپاول و به مردم تجاوز 
می‌کردند. حضور قوای جنگل در رشت و خلخال و طارم و ماسوله مانع آتها 
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توافق میرزا با روس‌ها و انگلیسی‌ها 
میرزا برای جلوگیری از چپاول سالدات‌ها با صاحب‌منصبانشان قرا رگذاشت که 
اسلحه خود را در منجیل به جنگلی‌ها تسلیم کنند و در بندر پهلوی تحویل 
بگیرند؛ بدین تریب اکثریت آنها از ایران بیرون رفتند و عده قلیلی باقی ماندند. از 
جمله سرهنگ پیچراخوف در خدمت انگلیسی‌ها بر ضد قوای کمونیستی وارد 
میدان مبارزه شد. 

در فروردین ۱۲۹۷ مدیر بانک شاهنشاهی و قتسول انگلیس مقیم رشت با 
دو نفر دیگر و بعد یک سروان انگلیسی به نام «توئل» که از تقلیس می‌آمد و 
نوشته‌هایی همراه داشت از طرف جنگلی‌ها توقیف شدند. در ۲۸ خرداد 
۷ بپیچراکوف سرهنگ ارتش تزاری که بعد از عزیمت باراتف به وسیله 
انگلیسی‌ها اجیر شده بود با عده‌ای سالدات قزوین را تصرف کرده. خیال 
عیور به اتزلی و باکو را داشتند تا با قوای ضد کمونبستی دنی کن و کل چاک و 
پدنیچ همکاری کنند و ضمنا از چاه‌های نفت بادکوبه محافظت نمایند. 

پیچراخوف با کمک ژنرال دنسترویل انگلیسی در پل‌منجیل که سنگر 
جنگلی‌ها محسوب می‌شد با میرزا جنگ سختی کرد و پس از تلفات زیاد 
موفق به عبور از رشت گردید. میرزا به واسطه نداشتن توپ و طیاره نتوانست 
آنها را خلع سلاح نماید ولی» پس از عبور از رشت. در طول راه همه روزه 
مصادماتی رخ می‌داد» چنانکه در ۳ تیرماه ۱۳۲۹۷ یک سروان انگلیسی و چند 
سرباز هندی کشته شدند و نیز نبرد مهمتری در حوالی امامزاده هاشم به عمل 
آمد. این زد و خوردها دائماً ادامه داشت به طوری که هر روز ۲ هواپیما از 
قزوین بلند شده. تمام نقاطی را که حدس می‌زدند جنگلی‌ها آنجا باشند 
بمباردمان می‌کردند. در ۲۷ تیر جنگلی‌ها با ۲۵۰۰ نفر به رشت حمله کردند و 
شهر را تصرف و قتسولخانه انگلیس را آتش زدند و ده روز شهر را در تصرف 
نگهداشتند. پس از آن زره‌پوش‌های انگلیسی شهر را بازپس گرفتند اما 
عاقبت. بر اثر مزاحمت‌های شبانه‌روزی نیروی جنگل» انگلیسی‌ها مجبور 
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شدند با میرزا قراردادی ببتدند و اسرا را مسترد دارند. ! 

در اوایل حکومت دوم وثوق‌الدوله قراردادی بین میرزاک و چک‌خان و 
نمایندگان دولت انگلیس امضا شد. در ماده پنجم فرارداد قید شده بود: 

«نمایندگان قشون قول میدهند که به هیچ وجه در مقاصد کمیته اتحاد اسلام 
مادامی که مربوط به پیش بردن منافع دشمنان انگلیس نیست ضدیت ننمایند.» 

دولت ایران پس از اطلاع از ایران قرارداد به دولت انگلیس اعتراض کرد و 
دولت انگلیس ناچار شد مواد ۵ و ۶ قرارداد را فسخ کند. این امر مورد 
ارتش انگلیس. ارتش انگلیس هم اعلامیه‌ای به شرح زیر از طریق هواپیما در 
تمام نقاط تحت کنترل میرزا کوچک‌خان پخش کرد: 

(به عموم کارکنان و لیدرهای هیأت اتحاد اسلام اخطار و ابلاغ می‌شود 
چون زمامداران دولت انگلیس همیشه طالب استقرار امنیت و استحکام 
قوانین مملکت ايران و مایل به ترقی و تعالی آن می‌باشند لهذا تصمیم 
نموده‌اند که در تصفیه امور گیلان با دولت معزی الیها کمک و همراهی نمایند. 
اینک به وسیله اين اعلامیه به عموم لیدرها و زمامداران هیأت اتحاد اسلام 
قتسولگری دولت انگلیس را از تسلیم خود به دولت ایران و اعلیحضرت 
شاهنشاه مطلع سازند؛ قوای دولت اتگلیس و دولت ایران در حمایت و 
صیانت رفتار خواهند نمود. به خاطر داشته باشید اگر لیدرهای شما از روی 
جهالت و ناداتی از تسلیم خود به اعلیحضرت همایونی و دولت علیه ایران 
امتناع ورزند به همین ترتیب که اين کلمات اخطاریه بر سرشما ریخته شدء 
نواحی شما بمباران خواهد شد.»۲ 

حکومت گیلان ابتدا با سیدمحمد تدین بود و چون او تتوانست گیلان را 
آرام کند. وثوق‌الدوله در فرویدن ۱۲۹۹ عبدالحسین خان سردار معظم 
خراسانی (تیمورتاش) را به حکومت گیلان فرستاد. 

دولت. که قبلاً عده‌ای قزاق به جنگ میرزا کو چک خان فرستاده و نتوانسته 
بود میرزا را شکست بدهد. مجدداً عده بیشتری قزاق روانه گیلان کرد. اینان 
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توانستند میرزا را شکست داده چند نفر از یارانش را دستگیر و اعدام نمایند» 
ولی این امر موجب آرامش تشد بلکه طغیان میرزا بیشتر و شدیدتر شد. 


سرتیپ سوم رضاخان مأمور گیلان 


به‌تدریج میرزا کوچک‌خان در ناحیه گیلان موقعیت مستحکم‌تری پیدا کرد 
به‌طوری که سر از اطاعت دولت مرکزی پیچید و مستقلاً با دول روس وانگلیس 
مراوده می‌کرد و معاهده می‌توشت. 

دولت وثوق‌الدوله وقتی که وضع را چنین دید به دیویزیون قزاق دستور 
داد عده‌ای را برای تأمین امنیت گیلان اعزام دارد. این مأموریت به عهده 
سرتیب رضاخان محول شد. 

سرلشکر امیرموثق نخجوان (سپهبد بعدی) در خاطرات خود می‌تویسد 
که سرتیپ رضاخان در خرداد ۱۳۹۸ عازم رشت شد. رضاخان پس از ورود 
به گیلان اوضاع و احوال آن ناحیه و قوای جنگلی را مورد بررسی قرار داد و به 
تهران نوشت که نفوذ و تعداد جنگلیان به‌قدری زیاد است که با عده کم و 
تجهیزات ناقص ریشه‌کن کردن این جمعیت میسر نیست و باید سپاه قوی‌تری 
به گیلان اعزام شود. 


اولین جنک با میرزاکوچک‌خان 
توسعه اغتشاشات گیلان اولیای امور تهران و حکومت وئوق‌الدوله را بسیار 
نگران ساخت و عده جدیدی به ریاست سرهنگ تکاچنکو به‌گیلان اعزام شد تابا 
همکاری رضاخان ريشه جنگلیان را از میان بردارند ۲ 
این سپاه به گیلان رسید و در ۲۵ شهریور ۱۲۹۸ فرمانده روسی فزاق‌ها 
از آنجایی که دولت علیه ایران شخص مرا.... جهت تلع و قمع ريشه فساد جنگل 


تعیین فرموده و اين مسأله قطعی است و کسانی هم که با شما همراهی می‌کنند اطلاع 
کامل داریم به جزای خود خواهند رسید به جنابعالی که سردسته این جماعت هستید 
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اعلان می‌شود بعون‌الله تعالی ريشه و مبداً فساد را از صفحه گیلان کنده و مضمحل 
خواهم نمود. لیکن محض اینکه شخص شما وطن‌دوست و ایران‌حواه و عاقل و 
نیک‌نفس معرقی سل ها یل ... لذا با کمال اطمینان و قول و شرف نظامی و خدای یکتا 
هم‌قسم است چنانچه به اردوی قزاق ايران و به من پناهنده شوی و حرف مرا بپذیری 
قول می‌دهم که وسایلی فراهم دارم که بقیه عمر خود را با کمال احترام و با مشاغل 
قاتا ودک کی نها تس 


میرزا کوچک‌خان هم که به تازگی شنیده بود وثوق‌الدوله قراردادی با 

انگلیسی‌ها بسته و اختیار مالیه و قشون ایران را به آتها داده است در جواب 
اولتیماتوم فرمانده فزاق چنین جوات داد: 

از صدر تا ذیل مرقومه ۱ شهر جاری را با دیده دقت دیدم. بنده به کلمات عقل فریبانه 

اعضاء و اتباع این دولت که منفور ملت‌اند فریفته نخواهم شد. از اين پیشتر نمایندگان 

دولت انگلیس با وعده‌ای که به سایرین دادند و به یکبارگی فیافه مالکیت ایران را 

گرفته تکلیفم کردند تسلیم نشدم. مرا تهدید و تطمیع. از وصول به معشوق یا مقصودم 

بازنخواهد دامگا: وجدانم به من امر می‌کند در استخلاص مولد و وطنم که گرفتار 

چنگال فهاریت اجنبی است کوشش کنم. شما می‌فرمایید نظام نظر به حق یا باطل 

ندارد. مدعیان دولت را هرکه و هرچه هست باید قلع و قمع نموده تا دارای منصب و 

مقام بشویم. بنده عرض می‌کنم تاریخ عالم به ما اجازه می‌دهد هر دولتی که نتواند 

مملکت خود را از سلطه و اقتدار دشمنان خارجی نجات دهد وظیفه ملت است برای 


وقتی جواب میرزا رسید؛ سرتیپ سوم رضاخان (میرپنج) دیگر مهلت 
نداد و بدون اطلاع فرمانده روسی فزاق‌ها؛ با عده تحت نظر خود شبیخون 
زده شهر رشت را از دست طرفداران میرزاکوچک‌خان بیرن آورد. 

میرزا کوچک‌خان که وضم را نامساعد دید فرار کرد و به جنگل رفت و در 
دهکده پسیخان -زادگاه خود -مخفی شد. 


رضاخان میرپنج در حکومت نظامی گیلان 


پس از شکست میرزاک و چک‌خان, به رضاخان دستور داده شد که در گیلان بماند 
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۶ (2] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


تیپ محمدعلی صفاری که در این موفع برای اولیین بار رضاخان را 
ملاقات می‌کند در خاطراتش می‌نویسد: 


از آتریاد تهران و همدان برای سرکوبی جنگلیان مسلح به گیلان آمدنده پس از متواری 
کردن حضرات محل اقامت نیروی زیر نظر ایشان در لاهیحان قرار گرفت و معظم له 
با سمت فرماندهی نظامی آن ناحیه در لاهیجان اقامت داشتند اغلب افتخار درک 
محضر ایشان را داشتم. شبی که صحبت از مداخحله خارجیان خحاصه در نیروی نظامی 
آن وقت در میان بود پس از اظهار تکدر بسیار فرمودند بزرگترین ارزویم این است که 
خداوند به من این توفیق را عنایت کند که روزی بتوانم فشون را از لوث وحود این 
اربایان خارجی پاک کنم و آنگاه با خشم و تنفر فرمودند: 

با این چکمه خود انها را به دریای خزر بریزم و نیروی نظامی ايران را با دست 
افسران ایرانی اداره کنم. 

این آرزوی آن ررز به فاصله چند سال بعد به همت والای معظمله صورت تحقق به 
خود گرفت و همه خارجیان که نیروهای نظامی آن روز را در ایران اداره می‌کردند به یاری 
خدای توانا از ایران طرد شدند و پایه‌های قری ارتش آن روز ایران بنیا‌گذاری شد.۴ 


رضاخان نشان و حمایل سرتیپی می‌گیرد 


رضاخان حمله به رشت و تصرف آنجا را با اطلاع و موافقت سرهنگ روسی 
انجام نداد بلکه وقتی موقعیت را مناسب دید به ابتکار خود اقدام به حمله کرد و 
پیروز شد. 

گرچه حمله رضاخان چنان شدید بود که میرزا شکست خورد و به جنگل 
پناه برد ولی در همین وقت چند تن از همفکران وی در گنبد اغتشاش کردند. 
رضاخان ناچار با عده خود به گنبد حرکت کرد و اغتشاش‌کنندگان را تار و مار 
نمود. اما متوجه شد که نخواهد توانست با این عده و تجهیزات از گنبد تا 
گیلان را آرام نگهدارد. لذا یکی از افسران زیردست خود را به تهران اعسزام 
داشت تا گزارش شکست میرزا و اغتشاش‌کنندگان گنبد را به دولت بدهد و 
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نیز پیغام داد که برای او اسلحه و پول بفرستند تا سراسر مازندران را شخصاً از 
متجاسرین پاک کند؛ ولی گوش تهران بدهکار نبود. دولت بقدری گرفتار بود 
که نتوانست برای رضاخان پول با اسلحه بفرستد. فقط برای قدردانی از 
خدمات او یک نشان با حمایل سرتیپی برایش فرستاده شد... مأمور اعزامی 
در ضمن از خانواده رضاخان هم دیدن کرد و متوجه شد که رضاخان دارای 
دو فرزند توأی یک پسر و یک دختر شده است. 

از آن طرف؛ رضاخان که جوابی دریافت نکرده بود ناچار شخصاً به طرف 
تهران به راه افتاد. در بین راه مأمور اعزامی که در حال مراجعت بود به 
رضاخان برخورد و خبر داد که هم خداوند به او یک پسر و یک دختر داده و 
هم دولت به نام قدردانی از زحماتش برای او نشان و حمایل سرتیپی فرستاده 
است. رضاخان این تقارن را به فال نیک گرفت. ۵ 
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۸ [] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


یادداشت‌های فصل بیست و دوح 


۱ تاریخ معاصر ایران - پیتر اوری ((۸6۲ ۳6۱6۲)؛ استاد دانشگاه کمبریج. 
۲ کتانت بالا. 
۳ رضاشاه د رآیینه خاطرات. ابراهیم صفایی؛ خاطرات سپهبد نخجران (امیرموثق). 
۴رضاشاه در آیینه خاطرات. خاطره سرتیپ صفاری. 
۵ در سه منبع: یکی تاریخ احزاب سیاسی ایران (ملک‌الشعرای بهار)؛ دوم: کتاب خاطرات 
فرانسیس لیث (مباشر انگلیسی امیراکرم)؛ سوم کتاب ایران در عصر پهلوی (المرتی) آمده است 
که رضاخان در ۱۲۹۸ پاور بوده و از جنگ گیلان برمی‌گشت که در راه به او خبر دادند همسرش 
دوقلو زاییده است... 
این اختلاف قول راجع به درجه رضاخان در یادداشت‌های آیرن ساید و حتی گزارش وزیرمختار 
انگلیس در تهران نیز که در آن شرح کودتای سوم اسفند را داده است. ملاحظه می‌شود. در پرونده 
نظامی رضاخان. سوابق خدمت و درجات وی از سال ۱۲۹۷ شمسی بدین شرح ضبط شده است: 

پرونده نظامی رضاخان 

تشون دولت علیه ایران ارکان حرپ لشکر مرکز 

حضرت اشرف وزیر جنگ و فرمانده کل قشون دامت عظمته 
رضاخان سرهنگ دیویزیون سابق (فرمانده باطالیون) 
به فرماندهی فوج تیرانداز همدان برقرار می‌شوند. از تاریخ هفتم آپرل (آوریل) ۸۹۱۸ مدرک() 
حکم دیویزیونی ۱۵/۵ سال ۰۱۹۱۸ 
به درجه سرتیپ سومی نایل شده‌اند: مورخه ۲۵ مای [مه] ۱۹۱۸ مدرک [:] حکم دیویزیونی 
۰۱ سال ۱۹۱۸ 
به ریاست فوح گارد تیرانداز برقرار شده‌اند از تاریخ دوم اکتابر [اکتبر] ۰۱٩۱۸‏ مدرک [] حکم 
دیویزیونی ٩۱/۲‏ سال ۰۱۹۱۸ 
به سمت آجودانی اعلیحضرت همایونی منصوب گردیده‌اند» مورخه ۴ دکابر [دسامبر] ۱۹۱۸ 
مدرک [:] حکم دیویزیونی ۱۱۲/۳: سال ۰۱۹۱۸ 
به درجه و نشان و حمایل سرتیپ دومی نایل شده‌اند از اول ایون (ژوئن) ۰۱۹۱۹ مدرک (:) حکم 
دیویزیونی ۱/۲ مورخه ۲۱ ایوان .۱۹۱٩‏ 
از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی به درجه امیرپنجی مفتخر شده‌اند. در تاریخ ۲۰ 
سپتامبر ۱۹۲۰ مدرک [] حکم قوای دفاعیه ۰۳/۱۲ سال ۱۹۲۰. 
به ریاست دیویزیون قزاق منصوب و برقرار گردیده‌اند در تاریخ ۳ حوت ۱۲۹۹ مدرک :] حکم 
دیویزیرنی ۰۱۸/۱ سال ۱۲۹۹ 
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از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی به منصب سرداری و لقب سردارسپه نایل شده‌اند در 
حوت ۸ [- اسفند]۱۲۹۹. مدرک [] حکم دیویزیونی ۰۱/۱٩‏ سال ۱۲۹۹. 

در تاریخ ۱۷ میزان - مهر] ۱۳۰۰ برای سرکشی اردوی قزوین و فرونت (< جبهه) گیلان حرکت 
فرموده‌اند (برای سرکوب میرزا کوچک خان)؛ مدرک [] حکم دیویزیونی ۱/۸۸ سال ۱۳۰۰. 
مورخه ۱۷ عقرب [- آبان] ۱۳۰۰ از فرونت گیلان مراجعت فرمرده‌اند؛ مدرک [] حکم دیویزیونی 
۷ سال ۱۳۰۰. 

مورخه ۵ دلو [< بهمن] ۱۳۰۰ با مرکب همایونی تا سر حد غرب عزیمت فرموده‌اند» مدرک [:| 
حکم دیویزیونی ۱/۵۵ سال ۱۳۰۰. 

در ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۱ عقرب ۱۳۰۱ تا سر حد غرب عزیمت و در ساعت ۳/۵ عصر 
یکشنبه ۱۸ به مرکز مراجعت فرموده‌اند. مدرک [] حکم لشکری ۴۲/۱ سال ۱۳۰۱. 

مورخه ۲۰ سنبله [<- شهریور] ۱۳۰۲ برای سرکشی به طرف اصفهان نشریف فرما و در ۲۸ همان 
برج به مرکز مراجعت فرموده‌اند. مدرک [:] حکم لشکری ۱/۳۳ سال ۱۳۰۲. 

[مهر] اداره ارکان حربت 
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فصل بیست و سوم 


تعبیر یک خوآب و تولد یک پادشاه 


رضاخان هنگام ازدواج با تاج الملوک یک دختر داشت به‌نام فاطمه که بعدا به 
همدم السلطته مشهور شد. یک سال پس از ازدواج دومین دختر رضاخان را 
تاج الملوک به دنیا آورد و نام او را شمس گذاشت. تاریخ تولد شمس 
۱ محرم ۱۳۳۶ مطابق ۶ آبان ۶ و ۲۸ اکتبر ۱۹۱۷ اعلام شده است. ! دو 
سال بعد از تولد شمس. رضاخان مجددا صاحب اولاد شد؛ منتهی این مرتبه 
دوقلو - یک پسر و یک دختر. می‌گویند نزدیک غروب بود که محمد رضا 
توسط قابله پیری در خانه به دنیا آمد ولی پس از تولد پسر درد زائو تمام نشد 
تا کمی بعد از نیمه شب که دومین بچه که دختر بود به دنیا آمد. 


به طوری که گفتیم فرماتده آتریاد همدان قبل از اعزام به جنگ‌های گیلان در 
بیرون دروازه قزوین در ناحیه‌ای که تازه خانه‌های نوی در آن ساخته بودند 
خانه‌ای‌کرایه کرده و در آن ساکن شده بود. در این خانه محمدرضاو اشرف به دنیا 
آمدند. 

آقای عباس ملایری داستان تولد را چنین می‌نویسد: 


رضاخان در خیابان فزوین منزلی از عبدالحسین خان خادم احاره کرده بودند و محل 
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۲ 1 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


زندگی ایشان در آن منزل بود و در آنجا خداوند محمدرضا و اشرف را به او داد. وضع 
حمل نیز در همان منزل در اتاف پنج دری بوده است. 

چون بنا به رسم آن وقت‌ها و ثاید هم امروزه بعد از تولد در روزهای اول 
می‌بایستی در گوش نوزاد شهادت بگویند بنا به دعوت رضاخان قرار براین بود که 
پدربزرگم شیخ عبدالحسین شهادت را در گرش نوزادان دوقلو بگویند. منتهی در شب 
و ساعت موعود بیمار شدند و نمی‌توانستند این مراسم را انجام دهند. لذا فرزندشان 
(یعنی پدرم آقای ابوالقاسم ملایری) که به شیخ ابوالقاسم معروف بود (جوانی ۱۹ 
ساله پا ۲۰ ساله و معمم) به جای پدربزرگم برای ادای شهادت در گوش نوزادان 
می‌روند. 

در حالی که رضاخان دو نوزاد را در دو بغل خود گرفته بودند پدرم در گوش آنها 
دقاش دنت خحواندند. آن وقت اشرف را زمین گذاشتند و محمدرضا را در بل خود 
نگهداشتند و در حالی که پدرم شاهد بودند رو به آسمان کردند و گفتند: «خدایا اين 
پسر را به تو می‌سپارم او را هميشه در پناه خود داشته باش.» 

حلو منزل عبدالحسین خان دو سکری سنگی بود که رضاخان و پدر بزرگم روی 
آن می‌نشستند و با هم صحبت می‌کردند. اين منزل در خیابان دروازه فزوین در محله 
نوسازی که آن را شهر نو نام نهاده بودند واقع بود. درآن روزها برخی اشخاص مهم آن 
زمان از قبیل مشهورترین پزشک آن وقت که نامش ناظم الاطبا بود در آن ناحبه نوساز 
منزل داشتند. پدربزرگ من حجت الاسلام شیخ ابوالحسن نجفی ملایری مجتهد 
محل قلمستان در دروازه قزوین و شهر حدید بود... این خانه سال‌ها وحود داشت تا 
سال ۱۳۵۴. در آن سال به اتفاق پدرم (که در سنین ۸۰ بودند) و همچنین آقای دانشور 
با اطلاع قبلی آقای نیک پی - شهردار تهران - برای بازدید منزل کذا رفتیم. با کمال 
تعجب ملاحظه کردیم که گرچه سردر و سکوهای معروف و کاشی آبی بالای سردر و 
احرهای تراشیده ان هنوز وجود داشت. در پشت دیوارهای مشرف به خیابان تعداد 
زیادی عمله مشغول خراب کردن تمام ساختمان بودند که باعث تعجب فراوان شد. 
روی کاشی آبی با سفید نوشته شده بود: «هو الباقی -اٌا فتحنا لک فتحاً مبیناه۲ 


فرانسیس لیث مباشر سردار اکرم همدانی که قبلاً افسر ارتش انگلیس بوده 
و پس از استعفا به استخدام سردار اکرم درآمده. رضاخان را هنگام رفتن به 
جنگ گیلان و همچنین هنگام مراجعت ملاقات کرده و در کتاب خاطراتش 
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در اوایل سال ۱۹۱۹ واحد ما در قزوین مستقر بود. یک ررز دو تن قزاق بریگاد 
قزوین به ملاقاتم آمدند. یکی کلنل اسلیوتسکی (:عافه:51)از دوستان من بود و 
همراهش را به نام یاور رضاخان به من معرفی کرد که به نظرم رسید می‌نوان او را یکی 
از افراد خوش اندام ایرانی به حساب آورد ولی وضع ظاهر او اینطور گواهی می‌داد که 
آدمی اهل مجالست نیست. من باورم نمی‌شد که او ۵ سال بعد روی تخت قاجار 

چندی بعد وقتی فزاق‌ها از جنگ بلشویک‌ها شکست خورده به قزوین آمدند در 
فیان اقسران ارشد انا ‌هک رضاعان نود از تاز سیرک فده نوه: کر آو 
منحصراً دراثر نبوغ نظامی و لیاقت شخصی بود. اواخر پاییز ۱۹۲۱ دسته‌های ارتش 
انگلیس در ایران ۷.۳۰۳ دارای فرماندهی بودند بتام (مندرصحت «2ه32۱6) که 
مریض شد و استعفا داد. به جای او آیرن ساید در ۴ اکتبر ۱۹۲۰ (۱۲مهر ۱۲۹۹) به 
1 


اولین قطعه زمینی که رضاخان خرید 
رضاخان از ابتدای عمرش در خانه کرایه‌ای زندگی می‌کرد؛ ابتدا در کوچه 
روغنی‌ها؛ خیابان جلیل آباد سابق پشت بیمارستان احمدیه. در این خانه شمس 
یم ی یس ی سا و اس 
دیگری اجاره کرد که کمی وسیع‌تر بود. چندی بعد از اینکه آتریاد همدان پشت 
دروازه قروین مستقر شد رضاخان هم خانه نسبتاً بزرگی در آنجا اجاره کرد که 
محمدرضا و اشرف در آنجا به دنیا آمدند. 
حقوق رضاخان در این موقع ۱۰۰ تومان بود که حقوق خوبی محسوب 

می‌شد. تاج‌الملوک صرفه‌جویی کرده بود و ۰ تومان پس‌انداز داشت 
رضاخان هم در جنگ ۳۰۰ تومان پاداش گرفته بود. با این ۶۰۰ تومان 
رضاخان زمینی را که در قدیم کاروانسرا بود خریداری کرد تا در آن خانه‌ای 
برای خود بسازد. رضاخان جریان خرید این زمین را چنین بیان کرده است: 

من چون در کارها علاوه برآنکه فعالیت و استعداد داشتم با پیش‌آمدهایی مواجه بودم 

که افکار مرا تغییر می‌داد: از بس اعمال زشت و کارهای خلاف می‌دیدم هميشه به فکر 
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انتقام از بدعمل‌ها و یا اصلاح آنها بودم. من خود را از دیگران کمتر و بی‌استعدادتر 
نمی‌دیدم. بعلاوه معتقد بودم که یک ملت از هم پاشیده و بیچاره‌ای مثل ایران را فقط 
اشخاصی که در میان مردم بزرگ شده و به روحیات اجتماع و مردم اشنا می‌باشند 
می‌توانند از فلاکت و بدبختی نجات دهند. 

در ممالک خراب مثل ایران اشخاصی که در دربارها زندگی کرده‌اند و ابداً از حال 
مردم و عیوب اجتماعی بیخبرند نمی‌توانند دست به اصلاحات بزنند. برای تأیید این 
مطلب مجبورم پیش امدهایی که برای خودم (رضاخان) روی داده شرح دهم: 

«من پس از ۲۸ سال زحمت کشیدن. بیابان گشتن لرستان رفتن. کردستان رفتن و 
جنگیدن و مصیبت کشیدن مقداری پول تهیه کرده بودم و خواستم خانه بخرم و خود 
را از کرایه‌نشینی خلاص کنم. بالاخره اين پرلی که با اين همه خرن دل جمعآوری کرده 
بودم. دادم زمین خریدم و اين زمین مقداری از همان زمینی بود که قصر سلطنتی کردم. 

خلاصه زمین را از دو نفر یهودی خریدم» ولی دختر سعدالملک از من عرضحال 
داد که رضاخان ملک مرا غصب کرده است. بعد که رسیدگی کردم معلوم شد یک نفر 
از روحانی‌ها که آن وقت محضر داشته و استاد شرعیه می‌نوشتند در اپن روز همان 
ملک را هم به دختر سعدالملک انتقال داده بود و هم به بهودی‌ها و قباله برای این دو 
معامله با یک خط و با یک مهر و در یک روز تاریخ تهیه شده بود. و من یبهودی 
بیچاره را در فزاقخانه حبس کرده بودم» و به مابقی جریان کار نداريم که اخوند خائن 
را وادار کردیم که یکی از قباله‌ها را پاره کند. 

ولی منظورم این است که یک نفری مثل من پول تهیه نمایم که اقلا خود را از 
کرایه‌نشینی خلاص کنم. باید به این مخمصه و کثافتکاری و به این طور با مردم 
بی‌شرم و آبرو روبرو شوم. 

کسی که دم از خداپرستی و تقوا می‌زند» کسی که مردم را باید به احکام خدا و 
پیغمبر راهنمایی کند. کسی که در مسجد نماز می‌خواند و انتظار دارد مردم به او اقتدا 
نمایند. این طور خیانت و بی‌دینی برای چند تومان بنام قباله‌نویسی در معامله انجام 
می‌دهد. و با شخص رنج کشیده‌ای مثل من این‌طور رفتار نماید دیگر چه احترامی 
خواهد داشت. 

آن‌وقت من سرتیپ بودم و به خاطر دارم که گفتم: اگر خدا روزی به من قدرت داد 
می‌دانم با اين اشخاص چگونه رفتار کنم و چه نحو مردم بیچاره را از دست ایین 
آخوندها حلاص تمایم؟ 
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یادداشت‌های فصل بیست و سوم 


۱ در کتاب ۴۶۶ پادشاه ایران. نوشته: ۷۷1106۶ ,۷( 200210 تاریخ تولد شمس پهلوی ۱۹۱۷ ذ کر 
شده است. در مأخذ دیگر اردیبهشت ۱۳۹۷ (مطابق رجب ۱۳۳۶ و آوریل ۱۹۱۸) نرشته شده 
است. 

۲ -نامه آقای عباس ملایری به نویسنده - در جولای ۱۹٩۰‏ بوستن - آمریکا 

۳ در کتاب تاریغ تقویم. آقای محمدجواد بهروزی» ص ۶۳۹ می‌نویسد: رضاخان در سال 
۸ درجه و حمایل و نشان سرتیپ دومی گرفت. 

سرتیپ نصراللّه‌خان زاهدی در کتاب شگفتی‌های زندگی رضاشاه. ص ۳۷۸ می‌نویسد: «در جنگ 
گیلان استاروسلسکی - رضاخان و احمدی در کنار هم بودند که قزاقان شکست خوردند. 
جنگ‌های رضاخان در گیلان روی‌هم یک سال و نیم طول کشید ولی جنگ آخر استاروسلسکی ۶ 
ماه طول کشید.» 

۴ خاطرات رضاشاه. 
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سال ۱۲۹۹ با سال سرنوشت 


اواسط فروردین ۱۲۹۹ دنیکن (200۲) دریاسالار روسیه تزاری که در جنگ با 
بلشویک‌ها شکست خورده و فرارکرده بودبا ناوگان جنگی خود به ساحل ایران 
نزدیک بندر انزلی (پهلوی) آمد. افراد او اجازه خواستند که به خاک ایران وارد 
شوند. دولت ایران قبول درخواست را موکول به تسلیم اسلحه آنها نمود. 
سرانجام کشتی‌های دنیکن در ۲۴ فروردین درساحل اتزلی پناه جسته افراد وی به 
خاک ایران پیاده شدند. 
در آن مسوقع ژنرال چامپین (عنده 85189016۲ رئیس و فرمانده 
نیروهای انگلیس در شمال ایران (012-۳۲-۳022) بود. او کشتی‌ها و 
افراد دنیکن را تحت نظر گرفت. ۱ 
در تاریخ احزاب سیاسی ایران آمده است: 
از ابتدای انقلاب روسیه مکرر از طرف لنین توسط تروتسکی کمیسر خارجه 
تلگرافاتی و مواد عهدنامه‌ای به تهران ارسال شد که بین دو دولت امضا شود. ولی 
دولت ايران نمایندگان روسیه را درست نپذیرفت و به پيشنهادات وقعی نگذاشت... تا 
آنکه اخبار واصله نشان داد که کار دول قفقاز سست شده و استقلال‌طلبان تسلیم 
بلشویک‌ها شده‌اند... در اين موقع دولت وثوق‌الدوله تلگرافی به مسکو مخابره کرده 
اعلام داشت که حاضر است قراردادی امضا کند... 


اما کمی دیر شده بود چود در همین موقع تلگرافی از روسیه رسید که صورت 
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یادداشت داشت و در آن از دولت ايران خواسته شده بود که قوای انگلیس را از خحاک 
ایران خارج کنند والا قوای سویت ناچار به ایران حمله خواهد کرد. این خبر در ۱۹ 
اردیبهشت ۱۲۹۹ در روزنامه ایران منتشر شد و در همین موقم حکومت باکو سقوط 
کرد و قوای سرخ قفقاز را تصرف کرده به سروقت دولت ایروان شتافت. 

از این تاریخ تعرضات قوای سرخ به سواحل و سرحدات ايران اغاز شد و در این 
بین سایر کشتی‌ها و مهمات و فراریان روس‌های سفید از شرحدات و بنادر بجر خزر 
دسته دسته به ايران پناهنده شدند و قوای انگلیس و بربگاد فزاق ایران در رشت. 
انزلی و غازیان متمرکز گشته منتظر وفایم آینده بودند.! 


تعداد فراریان قفقاز به ایران به چندین هزار نفر می‌رسید که دلیل ظاهری 
آنها بلشویک شدن روسیه بود. آنها می‌گفتند که ایرانی هستند و می خواهند به 
کشورشان برگردند. در اين عده عوامل بلشویک‌ها نیز زیاد بودند که در 
آذربایجان و گیلان پراکنده شدند و اغتشاشاتی را شروع کردند. 


اولین تجاوز دولت جدید شوروی به ایران 


ای وی وا ای ی ی وت 
حمله به ایران گرفت. روز ۲۸ اردیبهشت ت ۱۲۹۹ صبح زود دوازده کشتی جنگی 
تست تور ها بای اک وت پات کامات دزی انا سره 
بمباران کردند و مقداری خسارات به ابنیه آنجا وارد ساختند. یس از دو ساعت 
مأمورین بندری ایران با بیرق سفید در قایق‌ها نشسته به سوی ناوگان مهاجم 
شتافتند و علت بمباران را جویا شدند. 

گازانوف. درباسالار روسی؛ جواب داد که ما به طلب کشتی‌ها و مهمات 
دنیکین و اتباع او آمده‌يم و نیز میل داریم نیروی انگلیس خاک ایران را تخلیه 
کند: او رو سوت موی 
باب گفتوگو کنند. دریاسالار مهلت داد ولی چیزی نگذشت که یک عده قوای 
رابکی میورب 

نیروی انگلیس, که به سرکردگی ژنرال دنسترویل تا باکو پیشرفت کرده و 
اکنون به رشت عقب نشسته بود و از حیث مهمات و نفرات نیز خود را 
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ضعیف‌تر از حریف می‌دید. از غازیان واپس نشست وبه شهر رشت بازگشت 
و انچه روس سفید در انجا بود با هر قدر مهمات که توانست با خود به رشت 
برد. قوای سرخ به دنبال وی پیش آمد و اختیار انزلی و غازیان را به دست 
گرفت. عاقبت نیروی انگلیس و قزاق‌های ایرانی گیلان را تخلیه کرده به 
منجیل و قزوین واپس آمدند.؟ 


تغییر روش میرزاکوچک‌خان و توافق با روس 


درپاییز ۱۲۹۸ خورشیدی(-۱۹۱۹مسیحی)میرزا کو چک خان‌که‌از مخفی ماندن 
در داخل جنگل خسته شده بود محرمانه از آتجا خارج شد و از راه دریا به 
آذربایجان شوروی رفت و در شهر لارکانا (12020) با مقامات آنجا برای 
اقدامات بعدی مذاکراتی صورت داد و تقاضای کمک کرد. 

یکی از خصوصیات میرزا کوچک خان اعتقادات شدید مذهبی او بود که 
مانع همکاری‌اش با بلشویک‌ها می‌شد. روس‌ها اظهار داشتند که اگر میرزا در 
این مورد پافشاری نکند از حمایت روس‌های انقلابی برخورد خواهد شد. 
میرزا کوچک‌خان که همه کارهای خود را با دعا و تماز و استخاره انجام می‌داد 
یک روز را صرف نماز و دعاکرد و در آخر تصمیم به همکاری با بلشویک‌ها 
رفت و روس‌ها به میرزا قول دادند که یک نیروی ۶۰۰۰ تفری به کمک او 
بفرستند ۴ 

ابتدا که میرزا از قفقاز برگشت به حکومت جمهوری گیلان راضی بود. 
ولی وقتی که گازانوف به بندر اتزلی وارد شد و کشتی‌ها و اسلحه‌ها و غنائم را 
تحویل گرفت» سراغ میرزا رفت و پس از چند جلسه مذاکره در مورد برنامه کار 
نهضت جنگل توافق کردند و پایه‌های تشکیل حکومت جمهوری انقلابی را بن 
نهادند و قرار شد میرزا به تهران حمله کند و دولت جمهوری ایران را تشکیل 
دهد . 

توافق نامه میرزا با گازانوف به شرح زیر است: 

۱ - خودداری از مصادره اموال و لغو مالکیت و تبلیغات بلشویکی. 

۲-تأسیس حکومت جمهوری انقلابی موقت. 
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۳-راگذاری یروس تن حکومت به رأی مجلس مبعوثان. (که پس از 

فتح تهران می‌باید تأسیس می‌شد.) 

۴ - سپردن مقدرات کشور به دست حکومت منتخب مبعوئان و عدم 

مداخله روسیه در امور ایرال. 

۵-منع ورود قوای روسیه بدون تصویب حکومت انقلابی. 

۶-مخارج نیروی موجود روس به عهده جمهوری گیلان است. 

۷-هر مقدار جنگ‌افزار را دولت روس در برابر دریافت بها به جمهوری 

گیلان تسلیم می‌نماید. 

۸-کالاهای بازرگانی ایران که در بادکوبه ضبط شده به حکومت انقلابی 

گیلان تسلیم می‌شود. 

۹-واگذاری تمام مسسات تجارتی روسیه در ایران به حکومت جمهوری. 

شین از ام‌ضای ایس مهافت نامهم زا دز ۳۱ داد ۱۳۹۹ کاستیسن 
حکومت جمهوری ایران را رسماً اعلام کرد و هیأت دولت خود را به سبک 
روسیه شوروی به صورت کمیسرها به شرح زير انتخاب کرد: 

میرزا کوچک‌خان -سرکمیسر و کمیسر جنگ 

سید جعفر جوادزاده «پیشه‌وری» کمیسر خارجه 

محمدعلی پیربازاری ‏ کمیسرمالیه 

محمودآقا -کمیسر قضایی 

آقا نصرالله کمیسر پست و تلگراف و تلفن 

محمدعلی خمامی -کمیسر فواید عامه 

حاجی محمد جعفر -کمیسر معارف و اوقاف 

ابوالقاسم فخرایی -کمیسر تجارت. 

میرزا نام ارتش خود را قشون سرخ گذاشت ولی آرم آن شیر و خورشید 
ایران بود. 

نامه منحصر به فردی در دست است که رسید دریافت ۲۵ فران مخارج 
چند نفر از افراد این قشون را نشان می‌دهد. در بالای این نامه «حکومت 
جمهوری شوروی ایران» نوشته شده است. 
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جمهوری نوبنیاد سوسیالیستی ابتدا از طرف افرادی مانند اهرامکین 
(۸۲۵۲۱۷:۳) و ابراهیم‌اف طرح‌ریزی شد. بعد دو نفر از ایرانیان تعلیم دیده ۳ 
شوروی به نام جعفر پیشه‌وری و حیدرخان عمواغلی به آنان ملحق شدند و 


سقوط رشت به دست طرفداران جمهوری شوروی ایران 


میرزا وقتی که گازانوف وارد انزلی شد با حزبی که از بلشویک‌های ایرانی و 
قفقازی و روسی تشکیل یافته بود اتحاد کرد. 

روز ۱۱ خرداد ۱۲۹۹ میتینگی از طرف احسان‌الله خان؛ یکی از همکاران 
میرزاکوچک‌خان. در رشت برپا گردید و او نطق مفصلی در مورد نهضت 
جنگل برای مردم ایراد کرد. در پایان میتینگ یک افسر قزاق به سلامتی 
سلطان احمد شاه هورا کشید. این عمل به مذاق کمونیست‌ها خوش آیند نبود؛ 
لذا صاحب منصب قزاق را توقیف کردند و چند ساعت بعد با یک حمله 
شبانه عده‌ای از فزاق‌ها را خلع سلاح نمودنك. 

روز ۱۴ خرداد تمام شهر رشت به دست فوای میرزاکوچک‌خان سقوط 
کرد و ۸۰۰ نفر قوای قزاق با تحمل تلفاتی تسلیم شدند و ادارات دولتی نیز به 
تصرف انها درامد. 

پس از این قضیه, قوای جمهوری نیرویی به مازندران و بابلسر گسیل 
داشت و به زودی تمام مازندران و گیلان تا منجیل به زیر سلطهٌ میرزا درآمد. 

میرزا پس از تسلط بر گیلان و مازندران خود را آماده حمله به تهران 
می‌کرد." در تهران خبر پیشرفت‌های جنگلیان موجب شد که دولت 
وثوق‌الدوله استعفا دهد. 


کوشش دیکر رضاخان برای کودتا 
در خرداد ۱۳۹۹ ايران در حال تجزیه شدن بود. دولت ووق‌الدوله به نهایت 
ضعف رسیده و افکار کموتیستی در حال توسعه بود. مردم همه وحشت کرده 
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بودند و عده‌ای به فکر کودتا افتادند. 
ملک‌الشعرای بهار که خود شاهد اوضاع بوده. می‌تویسد: 


در اين گیرودار و بی‌تکلیفی. مرحم سید حسن مدرس به خیال کودتا افتاد. 
سالارجنگ یکی از پسران بانوی عظمی در ورامین مقداری تفنگ راه انداخته و 
عده‌ای تفنگچی دور خود جمع کرد و قرار بود از اصفهان نیز عده‌ای از الوار مسلح 
آمده به مشارالیه ملحق شوند و بقراری که می‌گفتند قصد کودتا و گرفتن تهران را 
داشت هار 
مرحوم مدرس به خود من بعدها می‌گفت: در آن اوقات رضاخان نزد من آمد و 
گفت من چندی پیش با وئوق‌الدوله هم صحبت کردم و او به من توجهی نکرده 
حاضرم با شما کار کنم و همدست شویم و به این اوضاع خراب خاتمه دهیم. چه. 
می‌ترسم ایران بلشویک شود. 
سرهنگ قهرمانی می‌نوبسد: 
«من در سال ۱۳۲۹۸ (۱۳۳۸) افسر شدم و پس از چندی مأمور گیلان بودم 
که جنگلی‌ها از بلشویک‌ها کمک خواستند تا انگلیسی‌ها را اخراج کنند. 
انگلیسی‌ها گیلان را ترک کردند و به قزوین عقب نشستند... رضاخان نزد 
وثوق‌الدوله رفت که با کمک او کودتا کند. او گوش نداد... چندی بعد هم 
وثوق‌الدوله استعفا داد و مشیرالدوله نخست‌وزیر شد.) 


استعفای و ثوق‌الدوله 

بالاخره محکومیت قرارداد ۱۹۱۹ نزد افکار عمومی وخرایی اوضاع و مخصوصاً 

پیشرفت بلشویک‌ها در گیلان و مازندران چنان حیثیت سیاسی وثوق‌الدوله را 

تنزل داد که روز ۲۵ مردادماه نزد احمدشاه رفت و استعفای خود را تقدیم کر د. 

احمدشاه از او خواست چند روز صبر کند تا نخست‌وزیر جدید تعیین گردد. 
نورمن وزیر مختار انگلیس مراتب را به شرح زیر به وزیر خارجه گزارش داد: 


بسیار فوری 
پیرو تلگرام شماره ۵ شاه به من گفت که سی‌خواهد درباره جانشین رئیس‌الوزراء با 
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من مذاکره کند. تذکر داد که رئیس‌الوزرای حدید باید مردی باشد که بتواند فرارداد 
ایران و انگلیس را با کمال وفاداری به موقع اجرا بگذارد زیرا اين قرارداد پایه و اساس 
سیاست شاه را قرار می‌دهد... 
رئیس‌الوزرای جدید باید بتواند با ملیون همکاری کند و اعتماد مردم را نسبت به 
دولت جلب نماید. علاوه بر اين باید فورا مجلس را تشکیل دهد و فرارداد را به 
تصویب برساند. به نظر من مشیرالدوله برای اين کار مناسب است ولی نمی‌دانم که آیا 
حاضر به تشکیل کابینه خواهد بود یا نه. در هر حال با او در این زمینه صحبت 
نکرده‌ام زیرا می‌ترسیدم که بگویند می‌خواهم بر ضد دولت تحریک کنم... 
پيشنهاد کردم که در دولت جدید وزیر امور خارجه فعلی در پست خود بافی 
بماند و شاه با اين بيشنهاد موافقت کرد. 
اعلیحضرت گفت مشیرالدوله را احضار خواهد کرد و به او دستور تشکیل دولت 
حدید را خواهد داد و سفارش خواهد کرد که فوراً مرا تیه 
مجددا می‌خواهم به اطلاع آن جناب برسانم که رئیس‌الوزرای جدید هرکسی که 
باشد حاضر نخواهد شد کابینه تشکیل دهد مگر انکه من بتوانم از جانب اعلیحضرت 
(پادشاه انگلستان) وعده کمک مالی و حمایت معنوی به او بدهم. 
(تلگراف نورمن به کرزن- ۲۳ ژوئن ۱۹۲۰) 
روز ۴ تیر ماه ۱۲۹۹ (2- ۲۵ ماه جون ۱۹۲۰) نورمن تلگراف دیگری به 
شرح زیر به لندن فرستاد: 
خیلی فوری 
دیروز شاه استعفای و ثوق‌الدوله را پذیرفت و امروز صبح مشیرالاوله را احضار کرد. 
(تلگراف نورمن به کرزن- ۲۵ ژوئن ۱۹۲۰) 
نورمن عصر همان روز با مشیرالدوله ملاقات کرد و نتیجه مذاکراتش را به 
شرح زیر به وزیر خارجه انگلیس اطلاع داد: 
بسیار فوری 
دیشب طبق تقاضای مشیرا!دوله نزد او رفتم. او گفت شاه به او اجازه داده است قبل از 


اتخاذ تصمیم نهایی برای تشکیل کابینه مدتی فکر کند و با من مذاکره نماید. این 
ملاقات دو ساعت و نیم طول کشید و درباره مطالب زیر گفت وگو به عمل آمد: 
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۱- برنامه دولت: 

قرار شد به شاه توصیه شود سران قوم را به حضور بپذیرد و رسماً اعلام دارد که 
بزودی پارلمان تشکیل خواهد شد. مشیرالدوله گفت که قبل از تشکیل پارلمان باید 
انتخابات مجدد به عمل آید و من موافقت کردم و گفتم دولت در اعلامیه خود باید 
تذکر دهد که قرارداد ایران و انگلیس پایه و اساس سیاست دولت جدید را فرار 
می‌دهد. مشیرالدوله مخالفت کرد و گفت برعکس باید تذکر داد که تا تشکیل پارلمان 
و تصویب قراردا اجرای آن به تعویق خواهد افتاد... 

۲- به مشیرالدوله گفتم طبق اخنیاری که به من داده شده است می‌توانم اجازه 
بدهم قسمتی از وام انگلستان را به مصرف امور دفاعی کشور برساند ولی اين نکته را 
باید تذکر بدهم که برای تامین دفاع ایران احتیاج به بودجه زیادی خواهیم داشت و 
حنی دو میلیون لیره‌ای که برای این کار در نظر گرفته شده است کفاف اصلاحات مورد 
نیاز را نخواهد داد. 

در هر حال به مشیرالدوله گفتم که اجازه دارم مبلغ ۲۶۶ هزار تومان برای ماه 
حاری به عنوان کمک بودجه بپردازم ولی برای ماه‌های بعد پرداخت پول موکول به 
گزارش و توصیه مستشار مالی خواهد بود. 

۳- اعضای کابینه: 

مشیرالدوله گفت که برادرش موّتمن‌الملک یکی از اعضای کابینه خواهد بود و 
یک نفر هم از سران بختیاری باید به عضویت کابینه تعیین شود و برای این کار 
صمصام‌السلطنه را در نظر دارد ولی من اين پيشنهاد را رد کردم. بعد امیر مفخم را 
پيشنهاد کرد و اگرچه از دست امیرمفخم کاری ساخته نیست پيشنهادش را پذیرفتم 
زیرا از اين ناحیه ضرری متوجه ما نخواهد شد. 

از او خواستم که نصرت‌الدوله را سر کار نگاه دارد و وزیر مالیه کنونی را نیز با 
همان شغل دعرت کند. مشیرالدوله ضمناً گفت در نظر دارد دو تفر از ملیون را به 
وزارت منصوب کند. یکی مستوفی‌الممالک که مرد بانفوذی است و مردم به او 
اعتماد دارند و دیگری مخبرالسلطنه چرن در اذربایجان قدرت و محبوبیت دارد. 

مشیرالدوله گفت به وفاداری اين دو نفر اطمینان کامل دارد. جواب دادم نظر به 
پروند» سیاه این دو نفر و فعالیت‌های آنها در زان جنگ: دولت انگلستان نسبت به 
هر دو آنها بسیار بدبین است و من تا زمانی که از دولت خود کسب تکلیف نکرده‌ام 
نمی توانم نم آنها را پپذيريم (تصادفاً این دو نفر هما: ن کسانی هستند که به وحودشان 
احتیاج داریم زیرا اینها بیش از هرکس دیگری می‌توانند برای سیاست ما در ایبران 
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محبوبیت کسب کنند و من اطمینان دارم که هر دو اشتیاق دارند که روش دوستانه‌ای 


(تلگراف نورمن به کرزن - ۲۶ ژوئن ۱۹۲۰) 


نگرانی احمد شاه از قطع مقرری 
یس از اینکه وئوق‌الدوله استعفا داد و مشیرالدوله نخست‌وزیر شد احمدشاه به 
جای اینکه نگران مملکت باشد نگران مقرری خود شد. نورمن در ملاقات خود 
از احمدشاه می‌پرسد: مگر شما مقرری را برای حمایت از وثوق‌الدوله 
نمی‌گر فتید؟ شاه جواب می دهد: نه؛ من مقرری را می‌گرفتم که دولت‌هایی به سر 
کار بیاورم که موافق انگلیس باشند. 
نورمن خلاصه مذاکرات خود را به شرح زیر به لندن تلگراف می‌کند: 
در پایان مذاکرات دیروز با شاه. نامبرده اظهار امیدواری کرد که پس از تشکیل کابینه 
حدید مقرری ماهانه ۱۵۰ هزار تومان که اکنون از دولت انگلستان دریافت می‌دارد 
ادامه یابد. خاطرنشان ساخت که هیچ دولتی را که مورد اعتماد انگلستان نباشد نخواهد 
پذیرفت. 
از اعلیحضرت سوال کردم که طبق موافقت قبلی آیا مقرری فقط برای حمایت از 
کابینه وئوق‌الدوله پرداخت می‌شده و پا انکه قرار است برای پشتیبانی از هر دولت 
دیگری که مورد تأیید دولت انگلستان باشد نیز پرداخت شود. 
شاه جواب داد که شق دوم صحیح است ولی اکنون اطلاع یافتم که چنین نیست. 
در هر حال. پيشنهاد می‌کنم که مقرری تا زمانی که رفتار شاه رضایتبخش باشد 
ادامه یابد. ار اکنون کاملا نسبت به ما حسن نیت دارد و مصمم است با ما به روش 
عجیب و غریب خاص خودش همکاری کند و تنها راه جلب همکاری او ان است که مرتبا 
به او پرل داد زیرا پول چیزی است که بیش از هر چیز دیگر در جهان دوست دارد. 
تا زمانی که او روی تخت سلطنت قرار دارد صلاح ما در اين است که از لحاظ 
پرل او را از خود نرنجانيم. در غیر ال صورت بشدت با ما مخالقت خواهد کرد و 
اگرچه می‌داند قدرت آن را ندارد که با ما دربیفتد معهذا با کارشکنی خواهد توانست 
مشکلات زیادی برای ما فراهم اورد. 
(تلگراف نورمن به کرزن - ۲۴ ژوئن ۱۹۲۰) 
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وزیر خارجه انگلیس در جواب نورمن تلگراف می‌کند که مقرری شاه قطع 
شد و دیگر پرداخت نخواهد شد. 


شروع کار دولت مشیرالدوله 


بالاخره مشیرالدوله هیأت دولت خود را انتخاب و به شرح زیر معرفی نمود: 
مشارالسلطته وزیر امور خارجه 
ووق‌السلطنه دادور» وزیر جنگ 
مصدق‌السلطنه وزیر عدلیه 
حکیم‌الملک. وزیر علوم 
حشمت‌الدولی وزیر داخله 
مخبرالسلطنه هدایت. وزیر مالیه 
اعتلاء‌السلطنه وزیر فوائد عامه 
نیرالملک (احمدپیرنیا) وزیر پست و تلگراف. 
مشیرالدوله برای استحکام کابینه خود مستوفی‌الممالک و موتمن‌الملک را 
وزرای مشاور کرد. 
مشیرالدوله می‌دانست که دولت انگلیس با وزارت مخبرالسلطنه هدایت 
موافق نیست و او را طرفدار آلمان می‌داند» ولی در شروع کار برای جلب نظر 
ملیون؛ بودن نام او را در لیست وزرا لازم دانست. 
او به نورمن قول داد که پس از مدتی کوتاه مخبرالسلطنه را به استانداری 
آذربایجان بعرستد. نورمن هم مراتب را به وزیر خارجه گزارش کرد: 
(تلگراف نورمن به کرزن - اول ژوئیه ۱۹۲۰) 
مشیرالدوله بخوبی می‌داند که چرا دولت انگستان از انتخاب بعضی از اعضای کابینه 
جدید. من جمله مخبرالسلطنه نگران است. 
تقاضا دارد که من توضیح بدهم که علت انتخاب مخبرالسلطنه انست که وجود 
او در کابینه برای جلب نظر موافق ملیون ضرورت دارد. علاوه بر اين» مخبرالسلطنه 
خودش هم راضی نیست در تهران اقامت کند و موافقت کرده است پس از اشغال 
پست وزارت مالید برای مدت کوتاهی که از دو هفته تجاوز نکند (و در این مدت 
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کوتاه قول داده است با مستشار مالی صمیمانه همکاری کند) به عنوان حاکم کل 
ایالتی به اذربایجان اعزام خواهد شد زیرا در آن ایالت نقوذ و قدرت زیادی دارد. 

رنه ان اهامای بان ای بتک صاوفا نیا 
کمال وفاداری در کابینه خدمت خواهند کرد زیرا می‌دانند تنها امید برای نجات ایران 
همکاری با دولت است. علاوه ور مشیرالدوله فول داده است که اجازه ندهد 
همکارانش کوچکترین عدم وفاداری نسبت به بریتانیای کبیر از خود ابراز دارند. 

از لحاظ لیاقت. دولت جدید بی‌نهایت بر کابینه قبلی برتری خواهد داشت. کابینه 
اتب وین انوزخا ره ماما از اتطام تال ی عر هن فاستد فکیا راهن 
بود و همه آنها در واقع دست نشاندگان رئیس‌الوزرا بودند. 


چند هفته بعد یعتی در ۳۰ مرداد ۲۱(۱۲۹۹ آگوست ۱۹۲۰) مخبر السلطنه 
استاندار آذربایجان شد. 


دولت انگلیس مقرری احمد شاه را قطع می‌کند 


تورمن وزیر مختار انگلیس به احمدشاه نگفته بود که وزیرخارجه انگلیس با 
ادامه پرداخت مقرری شاه مخالفت کرده است. بدین جهت در ملاقاتی که نورمن 
با احمدشاه کرد باز احمدشاه موضوع مقرری را مطرح و تقاضا کرد دولت هم 
هزینه سفر اروپای او را پرداخت کند. 

نورمن پس از این ملاقات تلگراف زیر را به وزیر خارجه انگلیس مخابره کرد: 


(تلگراف نورمن به کرزن - ۳ ژوئیه ۱۹۲۰) 
بعدازظهر امروز با مشیرالدوله صحبت کردم ولی او درباره مقرری ماهانه‌ای که به شاه 
پرداخت می‌شد اطلاع نداشت فقط گفت که اگر اين مقرری قطع شود اعلیحضرت 
بسیار ناراحت خواهند شد. 

درباره مطالبه هزینه سفر شاه به اروپا مشیرالدوله اظهار داشت تا زمانی که در 
رأس دولت قرار دارد اجازه نخواهد داد حتی یک شاهی از خزانه دولت به این گونه 
مصارف برسد. 

من از تصمیم مربوط به مقرری منأسفم زیرا با قطع مقرری تصور نمی‌رود که شاه 
با دولت صمیمانه همکاری کند. اگر مشیرالدوله کابینه تشکیل دهد پشتیبانی و 
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حمایت شاه باعث خواهد شد که خدمات بزرگتر و موثرتری هم به ما و هم به ایران 
انجام دهد - خدماتی که حتی رئوق‌الدوله نیز با تمام حسن نیتش نمی‌توانست انجام 
تت ات ی سس ی مسا ی ی 


سردی و کدورت خراهد گرایید و کار من دشوارتر خواهد شد... 


اما وزیر خارجه انگلیس. به دلیل عدم وفاداری احمدشاه با ادامه 
پرداخت مقرری شدیدا مخالفت کرد و جواب نورمن را به شرح زیر داد: 


(تلگراف کرزن به نورمن - ۱۰ ژوثیه ۱۹۳۲۰) 

لوری 

متأسفانه نمی‌توانم از دولت بخواهم با ادامه پرداخت مقرری شاه ایران موافقت 
۹ 

علاره بر اينکه مقرری به این منظور پرداخعت می‌شد که شاه کاملاً از وئوق‌الدوله 
مایت نون او راتس کار تخاهدارق رن این صرابط با شاه آغرانکروه است) ی داعت 
مقرری به پادشاه یک کشور مستقل که با ما روابط نزدیک دارد فقط برای آنکه نسبت به 
منافع ما و مراد قراردادی که بین دزلتین منعقد شده است وفادار باشد اساسا سیاست 
غلطی است. شاهآنقدرها فقیر و بی‌چیز نیست که احتیاج به دریافت مقرری از ما داشته 
باشد. 

متأسفم از اینکه با قطع مقرری نظر اعلیحضرت شاه ایران نسبت به ما تغییر 
خواهد یافت. 


در همین ایام یعنی در ۳ تیرماه ۱۲۹۹ (۱۷ شوال ۱۳۳۸! ۴ جولای 
۰ مشیرالدوله رسماً اعلام کرد که قرارداد ۱۹۱۹ تا وقتی که به تصویب 
مجلس نرسیده موقوف‌الاجرا خواهد بود. این امر موجب خشم وزیر خارجه 
انگلیس شد. 

ویر تا رتجة انگلیسن که ودرا کارشتاس امون استتان خضیوضا اتران ی 
هندوستان می‌دانست. وقتی که سیاست خود را شکست خورده دید سعی 


تماید. بدین جهت. تلگراف زیر را به تورمن مخابره کرد. 
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محرمانه - شخصی 
خیلی فوری (تلگراف 5 کرزن به نورمن - ۱۱ اوت ۱۹۳۲۰) 


مخابره تلگرام‌های مفصل و متعدد از جانب شما در کابینه انگلستان عکس‌الممل 
نامساعد و نامطلوبی از خود باقی گذاشته است. تغییراتی که هر روز درباره وضع 
تهران گزارش می‌دهید و اخبار ضد و نقیضی که می‌فرستید باعث می‌شود که دولت 
انگلستان نتواند درباره اوضاع ايران قضاوت صحیح کند و وضع خود را روشن سازد. 
علاره بر اين؛ وخامت اوضاع و مسائل بیشمار که در سراسر جهان نظر دولت 
انگلستان را به خود معطوف ساخته به ما اجازه نمی‌دهد که وقت زیادی را صرف 
رسیدگی به اوضاع ایران نماییم. 

لذا اگر مطالب را خلاصه‌تر به ما اطلاع دهید و از تعداد تلگرام‌ها بکاهید کار ما را 
سبک‌تر و آسانتر خواهید کرد زیرا گزارش‌های شما از لحاظ تعداد و طول متن از 
گزارش‌هایی که از سایر مناطق بحرانی و حساس جهان به ما می‌رسد به مراتب بیشتر 


اتحا, 


و تورمن هم در دفاع از خود جواب زير را به وزبر خارجه تلگراف کرد. 
(تلگراف نورمن به کرزن - ۱۵ اوت ۱۹۲۰) 
متأسفم از اینکه سیاستی را که مجبور شدم در اینجا تعقیب کتم مورد پسند دولت 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان واقع نشده است. 
هنگامی که وارد ایران شدم دولتی سر کار یافتم که به شدت مورد نفرت عموم 
مردم بوده است. اعضای دولت همه غلام و زرخرید رئء ثیس‌الوزرایی بودند که در 
نتیجه بیماری نیرویی برایش باقی نمانده بود و فقط می‌توانست جیب خود را از پول 
مردم و دولت پر کند. در تتيجه سیاست او نزدیک بود که آذربایجان از ایران حدا شود 
و گیلان و مازندران تجزیه گردد. پایتخت دستخوش تبلیغات و دسایس بلشویک‌ها 
قرار گرفته بود و عوامل ذینفوذ مدام از بلشویک‌ها دعوت می‌کردند که پایتخت را 
اشغال کنند. اگر بلشویک‌ها فورا اقدام می‌کردند احتمال می‌رفت که عده‌ای از مردم 
در تهران قیام کنند و راه را برای ورود آنها باز نمایند. قرارداد ايران و انگلیس اسماً به 
موقع اجرا درآمده بود ولی عملاً کاغذ پاره‌ای بیش نبود و دولت نه قصد داشت و نه 
جرات. که مجلس را تشکیل دهد و قرارداد را به تصویب برساند. مردم نسبت به 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۰ [] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


سیاست و مقاصد دولت انگلستان بدبین بودند و مخالفت شدید خود را با قرارداد 
ابراز می‌داشتند - نه به خاطر موادی که در قرارداد گنجانیده شده است بلکه به خاطر 
شخصی که آن را از جانب ايران امضاء کرده. شخصی که منفور ملت ایران است. 

اگر حتی می‌توانستم چنین دولتی را سر کار نگاه دارم. و به عللی که در آن زمان 
ارائه دادم اين کار غیرمقدور بود. مطمئنا انقلاب بلشویکی در تهران اغاز صی‌شد و 
آذربایجان به صورت یک جمهوری شرروی در می‌آمد و بلشریسم سراسر شمال 
ايران را فرا می‌گرفت و به این ترتیب دولت شوروی بر تمام استان‌های شمالی و 
مرکزی ایران به جر خراسان که یروهای انگلستان هنوز در آن ایالت فرار داشتند 
ها یفن 

از طرف دیگر, اگر دولت مشابهی را سر کار می‌آوردم همان وقایع منتهی کمی 
دیرتر به وقوع می‌پیوست. لذا چاره‌ای نداشتم ۹ دولتسی سر کار آورم که 
افشنای ان موه از مرن اون باشن: اگرجه - چنین دولتی زیاد مورد اعتماد و 
دلخواد دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان نبود. 

من باز معتقدم که هیچ دولت دیگری نمی‌توانست تا این حد اطمینان مردم ایران 
ای ی 
در نظر دارم نهایت کوشش را به عمل آورم تا اين دولت بتواند در رأس امور باقی 
بماند و به کار خود ادامه دهد و فرصت داشته باشد قرل و تعهد خود را به انجام برساند. 

اعضای کابینه فعلی به حز یک نفره از افراد صادق و درستکار تشکیل يافته است. 

اين دولت مقدمات اصلاحات دامنه‌دار را.فراهم آورده آذربایجان و مازندران را 
نجات داده است و انتظار می‌رود بتواند با قدرت نظامی ناچیزی که در اختیار دارد 
گیلان را از چنگ بلشویک‌ها درآورد. دولت ضمناً توانسته است به دسایس وتبلیغات 
سرء بلشریک‌ها در پایتخت خاتمه دهد و در ضمن اقداماتی برای تشکیل مجلس به 
عمل آورده است. 

اگر این سیاست که مورد انتقاد آنجناب فرار گرفته است عوض شود مطمثنم 
پیشرفت‌هایی که ظرف سه ماه گذشته حاصل شده بی نتیجه خواهد ماند. 

من از ۸ اوت تا کنون شاه را ندیده‌ام ولی برای هفته آینده که مراسم محرم به 
پایان خواهد رسید تقاضای ی ِ از انکار و نظرات او 
اطلاع حاصل خراهم کرد و وخامت اوضاع را برایش شرح خواهم داد. تا آنجا که 
می‌دانم شاه از دولت فعلی راضی است و ۳ نشان سلطنتی را که تا کنون 
به هیچ کدام از فراه مملکت داده نشده به رئیس الوزرا اعطا نموده است. 
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وزیر خارجه انگلیس مجدداً سعی کرد تقصیر تعویض دولت وثوق الدوله 
را به گردن نورمن بیندازد. 


خیلی فوری (تلگراف کرزن به نورمن - ۲۰ اوت )۱٩۹۲۰‏ 
درباره انکه گفته‌اید چون از من دسنور صریح نداشته‌اید اجباراً دولت کنونی را سر 
کار آورده‌اید من وقت ندارم تاریخچه کذشته را در طی تلگرام برای شما شرح دهم. 
ولی یادآور می‌شوم که در تلگرام شماره ۳۸۷ مورخ ۱۵ ژوئن به من اطلاع دادید که 
منتهای کوشش را به عمل خواهید اورد که دولت سابق سر کار باقی بماند. 

در تاریخ ۲۳ ژوئن طی تلگرام شماره ۳۴۲ به شما دستور دادم از وشوق الدوله 
پشتیبانی بکنید. در همان روز ٩‏ فقره تلگرام از شما دریافت شد که در آن راجم به 
بحران کابینه گزارش داده بودید ضمناً معلوم شد که جناب اشرف استمفا کرده و شما 
با انتصاب مشیر الدوله موافقت نمرده‌اید. در تاریخ ۲۴ ژوئن به شما اجازه دادم که 
اقدام درباره تلگرام ۳۴۲ را مسکوت نگاه دارید و روز بعد نظر به اينکه وثوق الدوله 
استعفای قطعی خود را تقدیم کرده بود من اجباراً موافقت کردم که اقدامات لازم را در 


مورد وضع جدیدی که پیش امده بود به عمل اورید. 


وزیر خارجه انگلیس هرگز مشیر الدوله را به خاطر مخالفت با قرارداد 
۵۹ نبخشید و حتی سه ماه بعد یعنی در ۱۷ نوامبر ۱۹۲۰ در نطق خود در 
مجلس نمایندگان انگلیس چنین گفت: 

«وثوق الدوله که موسس قرارداد بود از کار افتاده, کایینه جدید به ریاست 
شخصی که مشهور به مشیر الدوله و معرف آن چیزی است که من می‌توانم 
فرض کنم آن یک چیز منفی یا مخالفی محسوب می‌شود شاید بالات معرف 
و نماینده دسته ملیون بتواند باشد... او روی کار آمده و سیاست او تا درجه‌ای 
با سیاست خلف خود مخالفت دارد. مشیر الدوله می‌گوید که تصویب فرارداد 
تا مجلس جدید به تعویق افتد. من تصور می‌کنم این یک سیاست پوچ و 
ابلهانه‌ای است که دولت ایران اتخاذ نموده است) * 

دولت انگلیس به دلیل این گناه نابخشودنی به ايران اطلاع داد که مساعده 
ماهیانه ۳۵۰۰۰۰ تومانی که به دولت ایران می‌داد از این تاریخ متوقف خواهد 
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شد. این اولین بار نبود که دولت انگلیس از این سلاح استفاده می‌کرد حتی در 
زمان وثوق الدوله هم هر کاری تعویق می‌شد. پرداخت مساعده ماهانه دولت 
هم متوقف می‌شد. . در صورتی که این پول که در ابتدا ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان در 
ماه پردهنندا راد مر ابر رود مهو( 
از گمرکات جنوب ایران جمع می‌کرد.۲ 


توسعه فعالیتهای جمهوری شوروی ابران 
جعفر پیشه‌وری رابط کمیته بلشویک باکو 


در همین ایام در تبریز هم زمزمه جمهوری شروع شد و کم کم طرفداران آن 
افرایش یافتند. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را «آزادیستان» نامید. اين اخبار 
موجب افزایش وحشت در تهران شد. 

از طرف دیگر برای تقویت جمهوری شوروی ایران عده‌ای از بادکوبه به 
انزلی و رشت وارد شدند و تشکیلاتی ایجاد کردند. این تشکیلات از افرادی 
درست شده بود که همه عضو حزب عدالت یادکوبه بودند و در افتادن قفقاز 
به دست نیروهای بلشویک نقش مهمی ایفاء کرده بودند. 

عفن شاوی راب ین ایو کر چگ انز کمیه ریک اکن شزو 
یک کشتی پستی دائماً بین بادکوبه و انزلی ارتباط آنها را حفظ می‌کرد.۸ 

دولت جمهوری ایران تمبر هم چاپ کرد که ابتدا به‌نام دولت انقلابی ایران 
بود و بعد تمبرها به نام پست دولت جمهوری ایران چاپ می‌شد. 


کوشش مشیر الدوله برای توافق با میرزا کوچک خان 


مثیر الدوله که تازه رئیس الوزرا شده بود سردار فاخر حکمت را که شهرت 
آزادیخواهی داشت برای اصلاح امر نزد میرزاکوچک خان فرستاد. میرزا ابتدا 
راضی شد و اظهار اعتماد و وفاداری به کابینه مشیر الدوله نمود و حتی از ورود 
۰ فر دیگر از بادکوبه‌ای‌هاکه باکشتی به انزلی آمده بودند. جلوگیریکرد. ولی 
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همکار او احسان اللّه خان حاضر به موافقت با مشیرالدوله نشد و کمیته‌ای به نام 
«جوانان کمونیست ایران» تشکیل داد و مردم رشت را تشویق کرد که روی سینه 
خود علامت داس و چکش بکشند. طرفداران احسان الله خان عبارت بودند از: 
آقایف (کامران آقازاده) و جعفر پیشه‌وری. " به هر صورت. گروه میرزاکوچک 
خان و جوانان کمونیست ایران اسلحه به دست گرفته در منجیل که قشون 
انگلیس در آنجا متمرکز بود حمله کر دند و انگلیسی ها ناچار به عقب نشسته مرکز 
ستاد خود رابه قزوین بردند. این عقب‌نشیتی موجب نگرانی شدید دولت و ملت 
ایران شد و همه تصور می‌کردند که جنگلی‌ها بزودی به تهران حمله خواهند 
فد 

پس از عقب‌نشینی انگلیسی‌ها از منجیل, در تهران شایم شد که دولت 
انگلیس محرمانه با میرزا کوچک خان توافق کرده است. برای تکذیب این 
شایعه سفارت انگلیس اعلامیه زیر را در تهران منتشر کرد: 


چون از قرار ظاهر عده‌ای از مفسدین مشغول انتشار شهرت‌هایی هستند که اسباب 
اضطراب مردم شده لازم است اعلان نماید که انتشار این شهرت که قشون انگلیس 
می‌توانند مطمئن باشند. 

در مدت چهار روز جنگی که در حوالی منجیل اتفاق افتاده هیچکس از قشون 
دولت انگلیس کشته نشده فقط هفت نفر زخم برداشته‌اند ولی از آن طرف اجساد 
پانزده نفر از متجاسرین و متفقین خارجه به دست آمده و از قرار راپورت واصله عده 
بعضی تعغییراتی که در وضع دود فیمابین منجیل و فزوین اتفاق افتاده این یک 
مجرب باشد ملتفت آن خراهد شد. تمام مردم می‌توانند مطمثن باشند که مقصود اصلی از 
این تغیبرات برای ازدیاد امنیت می‌باشد که به فشون مزبور اطمینان دارند. 
انگلن و ووشی سویت اسا تکار یی ماد موی اند و شا باق اهی رن 
این انتشارات نخواهند داد. ۱۳ سرطان (تير ماه) نورمن وزیر مارا نگل ۱۶۰ 
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۴ 2 رضاشاه از تولد تا سلطنت 
اولین برنامه دولت مشیرالدوله 


با اعلان «جمهوری شوروی ایران» درگیلان مشیرالدوله تصمیم گرفت که اولین 
برنامه دولت خود را به رفع غائله میرزا کوچک خان که درگیلان (و همفکران او 
که در آذربایجان) جمهوری تشکیل داده بودند اختصاص دهد. 

مشیرالدوله می‌دانست که اين گروه‌ها به امید پشتیبانی روسیه شوروی 
دست به این کارها زده‌اند و اگر دولت او با دولت روسیه شوروی طرح 
دوستی نریزد نه تتها نخواهد توانست این غائله را بخواباند بلکه روس‌ها 
آنقدر از اين گروه‌ها حمایت خواهند کرد تا جمهوری‌های محلی دیگری هم 
در ایران تشکیل شد و ایران بدین وسیله قطعه قطعه شود و بعد اين قطعات 
یکی پس از دیگری به اتحاد جماهیر شوروی بپیوندند. لذا مشیرالدوله 
تصمیم گرفت با دولت شوروی طرح دوستی بریزد و مشکلات را از راه 
سیاسی حل کند. بدین جهت علیقلی خان انصاری (مشاورالممالک) را به 
سمت سفیر به روسیه فرستاد تا یک قرارداد دوستی با شوروی منعقد کند و 
آنها را از کمک به میرزا کوچک خان منصرف نماید. 

مشیرالدوله درعین حال نمی‌خواست از مقام ضعف با دولت شوروی 
مذاکره کند بدین دلیل از نشان دادن قدرت هم کوتاهی نکرد. فوراً در تمام 
تهران و مازندران حکومت نظامی اعلام کرد و استاروسلسکی فرمانده 
قزاقخانه را حاکم نظامی نمود و به او دستور داد با عده و تجهیزات کافی به 
مازندران و گیلان و گرگان برود و «متجاسرین» را سرکوب کند. 


فرمان جنگ با متجاسرین 


روز ۲۳ تیرماه مشیرالد وله اعلامیه‌ای منتش رکرد وطی آن به اطلاع مردم رساند که 
دولت شوروی از حمایت بلشویک‌های شمال خودداری خواهد کرد و دولت 
تصمیم دارد نیروی نظامی به شمال اعزام دارد. همان روز فرمانی هم به امضای 
احمدشاه صادر شد که طی آن «سردار استاروسلسکی» رئیس کل قزاقخانه را به 
فرماندهی عملیات مازندران و گیلان منصوب و مأمور کرد. 
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فصل بیستم و چهارم [] ۲۳۵ 
رضاخان در جنگ‌های مازندران 


اواسط تیرماه ۱۲۹۹ بودکه استاروسلسکی خود را آماده کرد و باتمام قوای قزاقی 
که در اختیار داشت به سوی مازندران حرکت نمود. دراين اردوکشی کلنل فیلیب 
اف سمت معاونت اورا داشت و رضاخان هم با درجه سرتیپی فرمانده پیاده‌نظام 
اتریاد تهران بود. 

روز حرکت اردو یکی از افسران روس ایرادی از آتریاد تهران گرفت. 
زغیاغان که امتو لا آن افسرآن روم معقن بوره به کت سکن فیدر 
همانجا سردوشی خود را کند و دستور داد وسایل سفر او را پیاده کنند. 
بلافاصله تمام افسران ایرانی از او تبعیت کردند و دستور دادند اثاثیه آنها را نیز 
از گاری‌ها پایین آورند. قزاقان با مشاهده این منظره آشفته و غضبناک شده از 
چشمان شرربارشان چنین برمی آمد که آماده‌اند به امر فرمانده ایرانی خود به 
هر اقدام شدید و جسورانه‌ای مبادرت ورزند. افسران روس نگران شدند و 
افسری که بی‌ادبی کرده بود وادار شد که از رضاخان پوزش بطلبد. 

این چندمین بار بود که رضاخان با افسران روسی برخورد می‌کرد. اتفاقاً تمام این 
برخوردها بین رضاخان و افسران روس در آغاز جنگ‌ها صورت گرفته است. به هر 
صورت. کار با اين پوزش‌خواهی به اصلاح مبدل شد و اردو حرکت کرد. 

در همین هنگام که اردوی دولتی در راه مازندران پیش می‌رفت. کشتی‌های 
حامل بلشویک‌های روسی و ایرانی از طرف کمیته انقلابی گیلان به سرپرستی 
خالوقربان و احسان‌الله‌خان رهسپار سواحل مازندران شدند. ۳۰۰ نفر در 
بارفروش (بابل)» ۱۵۰ نفر در مشهدسر(بابلسر)» ۱۵۰ نفردر محمودآباده و ۳۰۰ 
نفر در بندر جز (بندر شاه) پیاده شدند و درگمرک خانه و ساختمان‌های دولتی 
منزل کردند. 

در آن نواحی نیروهای دولتی عبارت بودند از چند ژاندارم و چند قزاق که 
پس از اندک مقاومت به شهر ساری عقب نشستند. 

پس از ورود نیروهای اعزامی از تهران جنگجویان ملی و افواج 
سوادکوهی به فرماندهی فرزندان امیر مید به یاری نیروی دولتی آمدند. 
مدت بک هفته جنگ در سرتاسر مازندران ادامه داشت تا روز ۲۸ تیرماه 
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۶ ۳ رضاشاه از تولد تا سلطنت 


۹ که مازندران از قوای بلشویک و طرفداران آنها پاک شد. گروهی از 
«متجاسرین» کشته شدند و بقیه سوار منم شده گريختند. 


رضاخان در جنک کیلان 
پس از اتمام جنگ مازندران استاروسلسکی معاون خود فیلیپ اف را در 
مازندران گذاشت و خودش به تهران رفت. در تهران استاروسلسکی با 
رئیس‌الوزراء و وزیر جنگ ملاقات کرده خدمت شاه رفت و یک قبضه شمشیر 
الماس تغنان از طرف شاه به او داده شد. 

روز ۱۶ مرداد ۱۲۹۹ دولت رباست کلیه قشون قزوین» خمسه تنکاین و 
گیلان را هم به استاروسلسکی داد و با اختیاراتی همانند اختیاراتی که در 
مازندران داشت به او مأموریت داده شد که گیلان را هم از عناصر بلشویک 
آتریادهای تبریز همدان و فزوین تشکیل می‌شدند. علاوه بر آن؛ .۳۰ 
ژاندارم هم به فرماندهی سرهنگ حبیب‌الله خان شیبانی همراه او شدند. این 
سپاه با جلال و جبروت عازم گیلان شد تا متجاسرین را سرکوب کند. 

در این اردوکشی رضاخان فرمانده آتریاد تبریز بود. او این سمت را تا روز 
مراجعت از گیلان و ملافات با ژنرال «آیرن سأید» در فزوین به عهده داشت. 


حرکت سپاه اعزامی به کیلان 
استاروسلسکی قوای دولتی رااز تهران به طرف رشت حرکت داد. وقتی که سپاه 
استاروسلسکی به شریف آباد رسید. بلشویک‌ها از آنجا عقب نشستند و 
استاروسلسکی مراتب را به تهران گزارش داد. 

روز ۲۹ تیرماه منجیل توسط سپاه اعزامی تصرف شد. آردو از منجیل به طرف 
رشت رفت و پس از چند روز جنگ و گریز در روز ۳۱ مرداد رشت به دست 
نیروهای دولتی افتاد و بلشویک‌ها شهر را ۳1 زده فرار کردند. در این فرار 
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فصل بیستم و چهارم [] ۳۳۷ 


احسان‌الله‌خان و خالو قربان فرماندهان نیروی بلشویک هم ازگیلان خارج شدند. 
پس از تصرف رشت. استاروسلسکی تلگراف زیر را برای احمدشاه فرستاد. 


خحاکپای اعلیحضرت اقدس شهریاری - امروز ۲۳ اوت ۱۹۲۰ (۳۱ مرداد ۱۲۹۹) در 
ساعت هشت‌وسی دقیقه صبح شهر رشت به واسطه قزاق‌های آن اعلیحضرت فتح 
شد. در این دو روز اخیر متجاوز از پانصد اسیر و متجاوز از پنجاه توپ و مقدار 
زیادی قورخانه و اسلحه گرفته شد. وقت تعیین عدد و مقدار آن را نداشتیم. ساکنین 
رشت به واسطه مشقت فوق‌العاده که از رژیم انقلابی دیده بودند ما را پا وجد و شعف 
تلقی نموده و فریاد «زنده باد اعلیحضرت سلطان احمدشاه» را بلند نمودند بهترین 
قسمت با زار زقنت سو خته و انحه را و آن‌شه‌اند یغما کرده‌اند. 

انقلابیون تمام اسب‌ها و قاطرها را برده‌اند. زندگی برای ساکنین از حیّز امکان 
خارج شده بود. ساکنین از اناث و ذکور فزاق‌ها را در آغوش کشیده و گل نار آنها 
می‌کردند. اقدامات لازم برای تأمین شهر و اسایش اهالی به عمل آمده «سیرپنج 
غلامرضا خان» را به حکومت نظامی گیلان معین کردم ساکنین شهر از من تمنا 
کرده‌اند که احساسات شاه‌پرستی و وفاداری آنها را به خاکپای مبارک عرضه دارم. 
انتخار می‌کنم به عرض خاکپای مبارک برسانم که تمام صاحب‌منصب‌های ان 
اعلیحضرت تاحدار امتحان شجاعت و رشادت تصورناپذیری دادند و بعضی موارد 
قزاق‌ها با سرنیزه به ترپ‌های مسلسل حمله برده و دشمن را در وحشت و اضطراب 
غوطه‌ور می‌ساختند. 

اطمینان دارم که هیچ قشونی چنین مسافت طولانی و راه پر زحمتی را جنگ‌کنان 
نپیموده و در صورتی که در مدت حرکت نه وقت از برای راحت داشته و نه صرف 
غذا نموده دشمن به طرف انزلی عشب کشیده و فزاق‌ها به دنبال او می‌رود. 

رقت ۲۳ او :۲۳۰۱۲ 


روز ۳۱ مرداد که رشت به تصرف فزاق‌ها افتاد سردار استاروسلسکی به درجه 
امیرتومانی واخذ نشان وحمایل آبی مفتخر شد. رضاخان نیز دراین جنگ یک درجه 
گرفت و شد سرتیپ دوم. اما این درجه به موقع به دست او نرسید تا این که سپاه 
اعزامی به انزلی حمله کردند و شکست خورده به فزوین عقب نشستند. به طوزی که 
بعداً خواهیم دید در آنجا هنگامی که قزاق‌ها در اردوگاه تحت نظر ژنرال آیرن ساید 
بودند درجه سرتیپ دومی رضاخان به او داده شد. 
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۸ 1 رضاشاه از تولد تا سلطنت 
خاطره رضاخان از جنگ گیلان 


رضاشاه دو سفرنامه نوشته (در حقیقت مطالب را به رئیس دفتر خود دبیر اعظم 
بهرامی تقریر کرده و او کتاب را نوشته و به تصویب رسانده است). این دو کتاب 
یکی سفرنامه مازندران و دیگری سفرنامه خوزستان‌است. 

مطلب زیر نقل از سفرنامه مازندران در سال ۰۱۳۰۵ صفحه ۳ و مربوط به 
هنگامی است که رضاشاه در بهشهر (اشرف قدیم) عمارات ساختِ صفویه را 
بازدید می‌کرده: 


من به پیاده‌روی برای همان جنبه نظامی و سپاهیگری بسیار معتادم. هر روز مقدار 
خیلی زیاد پیاده راه می‌روم. و تعجب می‌کنم از این که همراهان که غالبا جوان و قوی 
البنیه هستند برای طی کردن فواصل بین عمارات صفویه که تماما در یک محل هستند 
تا این درجه فرتوت و خسته و عاحز شد.ه‌اند. 

خاطرم می‌آید اوقاتی که صاحب‌منصب نظام بودم و جزو صف فرماندهی 
قسمتی را داشتم در جنگ‌های گیلان یکی از سرکرده‌های دشمن به کوه «دلفک» 
پناهنده شده بود. 

دلفک بلندترین کوه‌های اطراف منجیل و گیلان است و قله آن به واسطه کثرت 
ارتقاع هميشه از برف و ابر پوشیده شده است. 

من مجبور از تعاقب این سرکرده شدم. لهذا توپ مسلسل را به دوش گرفته و 
تمام این کره را تا قله بالا رفتم و به تعقیب دشمن پرداختم. شرح این جنگ بسیار 
مفصل است و تحمل من در فرو رفتن به باتلاق‌ها و تحمل انواع مذلت‌ها و 
بدبختی‌هاء توقف در زیر باران‌های گلوله و توپ. مقارمت در مقابل آن همه شداید و 
مخز مشقت و بنی از آن مشاهده انواع ناملایمت‌های خارجی» زبون شدن دربار 
تهران در زیر دست آنها؛ عیش و نوش شاه و وزراء خارج از توصیف است. 

این شداید و مصائب از یک طرف و ملاحظه حالت رفت‌بار افراد زیر دست... از 
جان خودم سیرم کرد و اقدام به کودتای تهران را باعث شد. منت خدای را که توانستم 
بالاخره مملکت را از دست بیگانه‌پرستان وطن فروش خلاص کنم... 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰]201۱2.0۲09 


فصل بیستم و چهارم [) ۳۳۹ 


یادداشت‌های فصل بیست و چهارم 


استک‌الشتای بیار ان اش ایزان: 
۲ - در برخی منابع نام افسر روسی را «پاراسکرلین کف» نر شته‌اند ولی به هر صورت شخصی که 
با آقای اشتری نماینده دولت مذاکره کرده «گازانرف» نام داشته است. 

۳ -ملک الشعرای می‌نویسد: روس‌ها در ورود به انزلی غنایم زیر را به دست آوردند: 

۰ توپ ۲۰۰۰۰ گلوله توپ ۲۰ دستگاه تلگراف بی‌سیم دریایی - ۳ دستگاه تلگراف صحرایی - 
۶ دستگاه هواپیمای دریای - ۴ هواپیمای مسلح - ۸۰۰۰ خروار پنبه ۰ ۱۱۵۰ قطعه ریل راه آهن ۴۰ 
واگن ۳۵۰۰ خروار عسل. 

(فقط یک هفته قبل از این واقعه احمدشاه با «نورمن» وزیر مختار جدید انگلیس واردابران شده بود). 
۴ پیتر اوری, تارپخ معاصر ایران. 

۵-ملک الشعرای بهان احزابت سیاسی ایران. 

۷احزاب سیاسی ایران. 

۸ -عبدالله مسترفی تاریخ قاجار. 

٩‏ و ۱۰ -تاریخ معاصر ایران. 


۱ - ارشیو وزارت کشور ایران. 
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فصل بیست وپنجم 


ژنرال ادموند آیرن ساید در آیران 


درد کرزن» وزیر خارجه کهنه‌ کار انگلیس و کارشناس امور هند و ایران از 
وکا یاس وه فا دای ۱6 را باانانانضا کاد شم 
وقت خود را صرف کارهای مربوط به ایران و دادن دستور به وزیر مختار خود 
در تهران می‌کرد تا بلکه بتواند این قرارداد را رسمیت دهد. ولی او در حساب 
خود یک اشتباه کرده بود و آن بی‌اهمیت شمردن و به حساب تیاوردن مردم 
کوچه و بازار در ایران بود. او نمی‌دانست که هر کس در ایران مخالفت عامه 
مردم را برانگیزد شکست خواهد خورد و هر کس پشتیبانی مردم کوچه و 
بازار را به دست آورد حرف خود را به کرسی خواهد نشاند. 

لرد کرزن فراموش کرده بود که چند سال قبل مردم با شاه مقتدر خود 
تاصرالدین شاه مخالفت کرده بودند که چرا امتیاز تنیاکو را به بک موسسه 
خارجی داده و همین مردم کوچه و بازار حرفشان را پیش بردند و شاه مقتدر 
امتیاز را پس گرفت. او همچنین فراموش کرده بود که چندی قبل محمد 
علیشاه با نمایندگان منتخب مردم مخالفت کرد. مردم جمع شدند و او را از 
تخت سلطنت فرود آوردند... حالا هم مردم با قرارداد ۹ مخالف بودند و 
لرد کرزن و ایادی او در ایران هر چه کردند که مجلسی تشکیل شود و این 
قرارداد را تصویب کند نشد که نشد. 

در هیچ زمانی؛ از قدیم تا به امروزه وزیر خارجه انگلیس این مقدار نامه و 
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تلگراف به وزیر مختار خود در تهران مخابره نکرده است. اسناد وزارت 
خارجه انگلستان» در آنچه مربوط به مکاتبات بین سفارت انگلیس در تهران و 
وزیر خارجه انگلیس در لندن از روز امضای قرارداد تا کودتای سوم اسفند 
۵۹ خورشیدی است. از هر زمان دیگر متراکم‌تر است. 

بالاخره اوایل ارت ۰۱۹۲۰ یعنی درست یک سال پس از امضای قرارداد» 
هنگامی که وئوق‌الدوله از تشکیل مجلس و به تصویب رساندن قرارداد 
موش شده و استعفا داده بود و مشیرالدوله نیز علناً تمایلی به افتتاح مجلس 
نداشت. لرد کرزن فهمید که سیاست او ممکن است با شکست مواجه شود. 
بدین جهت به کاکس و ژرژ چرچیل. که هر دو سال‌ها در ایران خدمت کرده 
بودند و ایران و ایرانیان را خوب می‌شناختند و در آن موقع هر دو متصدی 
امور ایران (۲۳28 0۶ 0265 در وزارت خارجه انگلیس بودند» دستور داد که 
ارزیابی مجددی از اوضاع بنمایند و راه حل‌های دیگری برای رفع این مشکل 
ارائه دهند. ! لرد کرزن ضمناً با وزارت دفاع انگلیس تماس گرفت تا آنها نیز به 
کمک اویيایند بلکه نظامیان بتوانندکاری راکه سیاستمداران نتوانسته بودند اتجام 
دهند به ثمر برسانند. 

نتیجهُ این مطالعات و مذاکرات این شد که سرتیپ سوم ادموند آیرن ساید 
افسر برجسته انگلیسی» با سمت فرمانده قشون انگلیس در شمال ایران 
(۱۷.۳۰۳ ۳0:065 صفزدیع۳ 0۲1۲ به ایران اعزام شود و تحت نظر ژنرال هالدین 
(1210276) رئیس کل ارتش انگلیس در خاورمیانه, که مرکز فرماندهی او در 
بغداد بود کار کند. ۲ 


آیرن ساید که بود؟ 


ادموند آیرن ساید افسری بود جهان‌دیده و کارکشته که در مدرسه السنهٌ خارجی 
سرویس کارکرده و مأموریت‌های خطرناکی را با موفقیت انجام داده بود. کارش 
را خوب می‌دانست. هر کجا رفته بود موفق شده بودو به پاس این موفقیت‌هایک 


درجه گرفته بود؛ به طوری که همردیف‌های او تازه سرگرد شده بودند ولی او 
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سرتیپ سوم (11280161ظ) بود. 

آیرن ساید در سال ۱۸۸۰ مسیحی متولد شده بود و هنگام مأموریت به 
ایران فقط ۴۰ سال داشت. او آلمانی را چنان به خوبی و بدون لهجه حرف 
می‌زد که در دوران جنگ جهانی مأموریت‌های جاسوسی زیادی در آلمان و 
سایر نقاطی که آلماتی‌ها حضور داشتند انجام داده بود. حتی مدتی در 
آفریقای جنوب غربی (که بعدها به نام نامیبیا خوانده شد) با نام آلمانی و جزو 
نظامیان آلمانی کار می‌کرد. آیرن ساید یک بولداگ بزرگ داشت که به عنوان 
محافظ هميشه همراه او بود. یک روز یکی از افسران آلمانی گردن‌بند سگ را 
می‌خواند و ملاحظه می‌کند که روی آن نوشته شده «ادموند آیرن ساید». از 
آیرن ساید می‌پرسد» چرا روی گردن‌بند سگ تو نام یک انگلیسی نوشته شده 
است؟ آبرن ساید که متوجه بی احتیاطی خود شده بود» می‌گوبد این سگ متعلق به 
یک انگلیسی بود و من آن را دزدیدم. ولی چون درمی‌یابد که افسر آلمانی حرف او را 
باور نکرده, همان شب فرار می‌کند و خود را از مهلکه نجات می‌دهد. 

آیرن ساید پس از خاتمه جنگ جهانی جوانترین سرتیپ ارتش بریتانیا به 
شمار می آمد. او مانند بقیه افسران انگلیسی پس از اتمام جنگ بیکار شد ولی به 
دلیل لیاقت و استعداد و قوه تصمیم‌گیری فوق‌العاده‌ای که داشت به او چند 
مأموریت دادند. یکی از این مأموریت‌ها مأموریت ایران بود که از چهارم اکتبر 
۰ (روز ورود او به ایران) شروع شد وپس از چهار ماه در ۱۷ فوریه ۱۹۲۱ 
(روزی که او از ایران رفت و رضاخان برای کودتا از فزوین به تهران حرکت کرد) 
به پایان رسید. 

آیرن ساید پس از اتمام مأموربت در ایران به بغداد رفت و از آنجا مأمور 
شد که به جای ژنرال هالدین به قاهره برود و در کنفرانس آنجا که ویتستون 
چرچیل وزیر دریاداری هم حضور داشت شرکت نماید. او بعداً به لندن رفت 
و به فرماندهی دانشکده ستاد انگلیس متصوب شد. آخرین پست آیرن ساید 
بازرس کل ستاد ارتش بریتانیا بود. 

دربار مأموریت آیرن ساید در ایران» تاریخ‌نگاران و دیگر نویسندگان 
برداشت‌های گوناگون داشته‌اند و هر بک حضور وی را در ایران به شیوه‌ای 
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توضیح داده‌اند. نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده تضادی است که میان 
سیاست رسمی دولت انگلیس درباره ایران و اقدامات آیرن ساید دیده 
می‌شود. چگونه است که یک افسر انگلیسی تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کند و به 
اجرا می‌گذارد که آشکارا با سیاست‌های اعلام شده دولت متبوع وی 
همخوانی ندارند؟ جالب‌تر آن که وی سپس به کشور خویش بازمی‌گردد و در 
مقام‌های عالی نظامی قرار می‌گیرد! با توجه به سابهُ آیرن ساید در آلمان؛ 
هندوستان و آفریقای جنوبی, که در کتاب خاطرات وی به تفصیل آمده این 
احتمال وجود دارد که در ايران نیزه مانند کشورهای نامبرده آیرن ساید با 
اینتلیجنس سرویس انگلیس تماس داشته و تصمیم‌های وی مورد تأٌبید دستگاه 
اطلاعاتی انگلیس بوده است. تأیید این مطلب. البته مستلزم بررسی دقیقی است 
که باید در انگلستان براساس مطالعه همه‌جانبه آرشیوهای بازشده سازمان‌های 
دولتی مربوط انجام گیرد. 
به هر حال اقامت چهار و نیم ماهه آیرن ساید در ایران بر زندگی پنجاه 
ساله بعدی ایرانیان تأثیری فوق‌العاده گذاشت. معلوم نیست اگر او به ایران 
نمی آمد و وزارت خارجه انگلیس در سیاست‌های قبلی خود پافشاری می‌کرد 
وضع ایران چگونه می‌شد -به احتمال فوی قسمت‌های شمالی ایران جزو 
جمهوری‌های شوروی می‌شد؛ چون تمام مقدمات آن اماده شده بود و کمیته 
بلشویک قفقاز تصمیم گرفته بود که تمام قفقازه شمال ایران و کشورهای 
آسیای مرکزی همه جزو جمهوری‌های شوروی شوند و حتی «هیأت دولت 
جمهوری شوروی ایران» هم انتخاب شده و مشغول به کار بود. 
لرد آیرن ساید فرزند ژنرال آیرن ساید در خاطرات خود می‌نویسد: 
وقتی پدرم اطلاع یافت که مجدداً باید تحت نظر ژنرال هالدین کار کند خوشحال شد. 
ژنرال هالدین قبلا فرمانده لشکر سوم انگلستان بود و هنگامی که این لشکر در فرانسه 
و داشت پدرم هم جزو آن بود و از کار کردن با ژنرال هالدین لذت می‌برد. 
آیرن ساید روز ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۰ به بغداد رسید و ژنرال هالدین از او به گرمی 
پذیرایی کرد. آیرن ساید ۳۸ روز در راه بود تا توانست خود را از قسطنطنیه به بغداد 
برساند. ولی هالدین به او گفت که اوضاع ایران و نیروهای انگلیسی در آنجا بقدری 
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خراب است که او با وجود خستگی راه باید فوراً به طرف ایران حرکت کند. به همین 
جهت بلافاصله پرونده ایران مورد مطالعه آیرن ساید فرار گرفت. هالدین هم 


دستورات ژنرال هالدین به آیرن ساید 


در بغداد ژنرال هالدین ضمن دستورات و تعلیمات لازمی که به آیرن ساید داد به 
او گفت. گرچه نیروهای شمال ایران زیرنظر اوست ولی سیاست نظامی آن در 
لندن تعیین می‌گردد. 
آیرن ساید می‌دانست که در لندن هميشه بین مصلحت سیاسی و مصلحت 
نظامی اختلاف است. و از آن مهمتر اين که وزیر خارجه انگلیس, لرد کرزن؛ 
در تمام مدت سی سال خدمتش. با سیاست ایران ارتباط داشته است و خود 
را در امور ایران کارشناس می‌داند و با اکثر اشراف و سیاستمداران ایران 
ی آمتاش ول ی رم فا انکسان در تیا تاره سوت 
کار است و وزیرخارجه زیاد به او اعتماد ندارد. 
آیرن ساید همچنین می‌دانست که دولت و گروه زیادی از افراد بانفوذ در 
ایران - حتی احمد شاه -نورمن را نماینده و سخنگوی دولت انگلیس 
می‌دانتد و خیال می‌کنند آنچه او می‌گوید نظر رسمی دولت انگلیس است. 
روز اول اکتبر ۱۹۲۰ آیرن ساید با یک قطار نظامی به سوی مرز ایبران 
حرکت کرد. از سرحد ايران تا قزوین, که مرکز فرماندهی نیروهای انگلیس در 
ایران بود؛ از طریق جاده شوسه ۰ کیلومتر راه بود که از سه گردنة مهم 
می‌گذشت. او ابتدا با یک واکسهال سواری از کرمانشاه حرکت کرد ولی اتومبیل 
او خراب شد و بقیه راه را با یک ماشین فورد تا قزوین رفت. روز چهارم اکتبر 
۰ (۱۲ مهر ۱۲۹۹) به قزوین رسید و فرماندهی نیروهای انگلیس در شمال 
ایران را از سرتیپ چمپین تحویل گرفت. آیرن ساید در دفتر خاطراتش نوشت: 
سرتیپی را که جانشینش می‌شدم. ندیدم. فرار بود او به بغداد برود و از آنجا رهسپار 
بریتانیا شود. اما در آن موقع در تهران به سر می‌برد تا ضمن تحویل دادن 
فرماندهی‌اش, به وزیر مختار بریتانیا ادای احترام کند. در هر حال, دو افسر ستاد 
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نیرو» سرگرد مک کلورتی (از واحد دوم سربازان نپالی ارتش بریتانیا) و سرگرد مک 
اینتایر (از واحد یازدهم سواره نظام سبّک اسلحه) قادر بودند تصویر روشنی از 


وضعیت به من ارائه دهند. 


اوضاع نظامی در شمال ایران 


وضاع شمال ایران پرداخت و خلاصه نظریات خود را به شرح زیر در 
یادداشت‌های روزانة خود نوشت. که چون از لحاظ نظامی اهمیت دارد عیناًنقل 


می‌گردد. 


به دنبال عقب‌نشینی شتاب‌زده ما از حوزه دریای خزرء حکومت ایران تنها قوای 
متشکلی راکه داشت -بریگاد قزاق‌های ايران -به رشت فرستاد و به آن دستور داد که 
به بلوای کوچک خان خاتمه دهد و بلشویک‌ها را از ایران بیرون کند. اين بریگاد قزاق 
که یادگار دوران نفوذ امپراتوری روس در ايران بود. از ۳۰۰۰ تن نفرات داوطلب 
تشکیل شده بود. این ن افراد با نظر افسر ارشد روس درجه می‌گرفتند و از حمایت و 
همکاری تعدادی از اقسران حرو روسی نیز برخوردار بودند. اين روس‌ها از سوی 
ارتش قدیم تزاری به ايران امده بودند و اگر چه بعضی از نفرات اصلی ان جابجا شده 
بودند. اما این عده در مجموع. موقعیت خود را در طی بحران‌های مختلف و حتی طی 
انقلاب ۱٩۹۱۷‏ و عقب‌نشینی ارتش باراتوف از ایران» حفظ کرده بودند. حتی به عنوان 
روس‌های سفیدی که به ایران پناهنده شده بودند نیز حکومت ایران نسبت به آنها نظر 
هیجیک از ا ین دو قدرت حانبداری نمی‌کردند. شاه قزای‌ها را محافظین شخحصی 
خود قلمداد می‌کرد و می‌پنداشت که انها چه در برابر حملاتی که از حانب دولت 
خودش به او می‌شود و جه در برابر فشارهای خارجی از او حمایت خواهند کرد. 
فرمانده بریگاد قزاق مردی به نام استاروسلسکی بود که درجه سرهنگی داشت و 
مشهور بود که طرف توحه شاه است. 

به خحاطر نارضایی‌های ناشی از عقب‌نشینی قوای ما از رشت. امکان نداشت که 
افسرانِ رابط خود را در کنار استاروسلسکی باقی بگذاريم. در نتیجه ما از اقدامات 
فزای‌ها اطلاع کمی داشتیم يا به کلی از ان بی‌اطلاع می‌ماندیم. تصور می‌شد که انها 
هنرز رشت را در اختیار داشته باشند و همجنان به زد و خورد با بلشویک‌هایی که در 
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انزلی پیاده شده بودند ادامه دهند. در مدت سه ماهی که آنها در دشت‌های ساحل 
خزر مانده بودند. به جنگ و گریزهایی دست زده بودند. لکن بنا به گزارش‌های رسیده 
نفرات آنها به سختی از بیماری مالاریا رنج می‌کشیدند. 

بخش عمده‌ای از نیروهای ما مواضعی را در گردنه متجیل اشغال کرده بودند. 
جاد؛ قدیمی روسی» که تهران را به دریای خزر متصل می‌کرد. از این گردنه 
یقت در جناح چپ این مواضم. گردان هندی اعزامی به زنجان استفرار يافته 
بود. زنجان صد مایل آن سوتر بر سر راه جاده اصلی قزوین به تبریز قرار داشت. 
باقیمانده قوای ما یا در قزوین مستقر شده بودند و با پاسگاه‌های مسحور قزوین - 
منجیل را در اختیار داشتند. بنا به گزارش‌ها؛ همه چیز آرام بود. 

اما ناگهان دو مساله ناراحت کننده برای من پیش آمد. موارد شیوع بیماری مالاریا 
در نیرو بسیار زیاد بود. تنها بیش از ۲۰۰ تن در بیمارستان اصلی قزوین بستری شده 
بودند. دیگر این که من دریافتم هیچ تدارکی برای اسکان سریازان در زمستان صورت 
نگرفته است. به من گفتند که بغداد. ظاهراً به خاطر هزینه‌هایی که این کار در 
برداشت. با ایجاد سرپناه زمستانی برای سربازال مخالف است. 

وضع ارتباطات خوب بود و من توانستم با سرگرد «وان استرابنزی» 
(6ع5:720062 ۷۵۵) فرماندة «چستنات». که فرماندهی عملیات گردنه منجیل را به 
عهده داشت. تماس بگیرم. او گفت که با قزاق‌ها تماس ندارد. اما از ايين که 
می‌توانست به موقع از شکست احتمالی آنها و پیشروی بلشویک‌ها به سوی رشت 
باخبر شود راضی بود. او در موضع مستحکمی قرار داشت و کاملا به قسمت پایین 
گردنه مسلط بود. من به او گفتم که فعلاً با دیدن وزیرمختار به تهران می‌روم. اماه به 
محض این که بتوانی به دیدار او نیز خواهم رفت. به او دستور دادم بدون دستور 
شخص من موضع فعلی‌اش را ترک نکند. در ضمن او می‌توانست. در صورت نیاز. از 
قزوین تقاضای پشتیبانی کند. دستور دادم افسر مطمثنی را هم به عنوان افسر رابط ما 
با استاروسلسکی به رشت اعزام کند. او باید به استاروسلسکی خبر دهد که 
فرماندهی شمال ایران را من در اختیار دارم. ۳ 


نگرانی آیرن ساید از موفقیت قزاقان در کیلان 


در ضمن بررسی اوضاع نظامی ارتش ایران و انگلیس در شمال ایران به آپرن 
ساید گزارش دادند که استاروسلسکی. فرمانده روسی قزاقخانه با یک قشون 
شش هزار نفری و اختیارات وسیع به مازندران رفته و متجاسرین را شکست داده 
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و سپس به‌گیلان رفته» رشت را تصرف نموده. از شاه ایران درجه و نشان و حمایل 
گرفته و موقعیت خود را بسیار محکم کرده است. 

آیرن ساید در عین حال که از شکست نیروهای متجاسر و بلشویک 
خوشحال شد از این که فرمانده روسی قزاقخانه این‌همه افتخار و شهرت به 
دست آورده ناراحت گردید. او که مأموریت داشت افسران روسی را از ایران 
اخراح کند حالا ملاحظه می‌کرد که آنها قهرمان هم شده و مورد توجه خاص 
قرار گر فته‌اند. 

ولی آیرن ساید درس خود را بلد بود. او تصمیم گرفت با نیرنگ افسران 
روسی. خصوصاً رئیس آنان استاروسلسکی را که مورد پشتیبانی شسخص 
احمد شاه بوده بی آبرو کند و تمام افتخارات آنها را از میان ببرد. 

بخت با آیرن ساید یاری کرد. استاروسلسکی پس از تصرف رشت فوراً به 
اتزلی (بتدر پهلوی) حمله تکرد بلکه در رشت اردو زد و به تقویت فوا 
پرداخت. ایرن ساید هم از موقعیت استفاده کرد. 


اولین نیرنگ آیرن ساید 
آیرن ساید با کار چندین ساله در زمینه‌های جاسوسی و اطلاعاتی به خوبی 
می‌دانست که ارزش جمع آوری اطلاعات و همچنین فعالیت‌های جاسوسی در 
هر مبارزه‌ای نه ننها پیشتر از ارزش تعداد سپاهی و ابزارهای جنگی آنهاست بلکه 
اصولا یک برنامه جنگی بدون داشتن و به کار بردن روش‌های اطلاعاتی طرحی 
ناقص است و احتمال شکست آن -هرقد رهم جنگنده قوی باشد -زیاد است. به 
همین جهت اولین کاری که در شروع کارش در ایران کرد این بود که گروه بی سیم 
خود را مأمور استراق سمع مخابرات استاروسلسکی فرمانده قزاق‌های اعزامی 
در جبهه گیلان کرد. 

واحدی که مأمور استراق سمع شد به وسایل کامل مجهز بود و رئیس آن 
ستوانی بود که روسی می‌دانست و درکار رمزهای روسی و تغییر پیام تخصص 
داشت. 
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در توپخانه ما واحد جالبی مرکب از عده‌ای متخحصصین زیر نظر بک ستوان خدمت 
می‌کردند. این واحد به جلو اعزام شده بود تا پیام‌های بی سیم دشمن را استراق سمح 
دادم در دفتر مخصوصی در فزوین کلیه بی‌سیم‌های میان تهران و رشت را کنترل کنند. 
ی از آن کذیرای کدارگانی ناه ژحسعانی نیز دستوراتی دادم با اتومبیل فورد به سوی 
تهران به راه افتادم.۵ 


اولین مسافرت آیرن ساید به تهران 

وقتی دستگاه جاسوسی آیرن ساید به کارافتاد و خیالش از این لحاظ راحت شدء 

روز ۱۵ مهر ۱۳۹۹ برای دیدن وزیرمختار انگلیس به تهران حرکت کرد. او خاطرة 

این مسافرت را این طور یادداشت کرد: 
صد مایل راه تا پایتخت حدود سه ساعت و نیم طول کشید. جاد؛ صافی بود. ولی. 
چون از دامنه‌های البرز می‌گذشت. هر چند مایل یک بار و جود پلی باعث می‌شد تا از 
سرعت خود به میزان زیادی بکاهيم. سطح این پل‌ها آسفالت بود و عرض آن اغلب به 
۰ یارد می‌رسید. اين پل‌ها طرری ساخته شده بودند که جریان‌های آب کوهستان 
بدون ایجاد خسارت به جاده از زیر آن بگذرند. 

آقای نورمن هنوز در اقامتگاه تابستانی‌اش در قلهک. واقع در چند مایلی شمال 
تهران؛ به سر می‌برد. در مکانی دلپذیر در شیار بین دامنه دو تیه و در یک باغ ایرانی که 
تنها در خواب می‌توان مثل آن را دید. او را در حالی یافتم که داشت صبحانه‌اش را 
روی میز کوچکی که کنار حوض گذاشته بود صرف می‌کرد. در مقایسه با ببرهوت 
ملال‌انگیز پشت دیوارهای باغ؛ اين صحنه آنقدر دلپذیر و آرامش‌بخش بود که نمی‌شد 
آن را باور کرد. در حوض؛ ماهی‌های کوچکی بودند که آرام بالا می‌آمدند. در سطح 
آب پشتکی می‌زدند و آنگاه در حالی که به خزه‌های زیر آب دم سی‌سابیدنده دور 
می‌شدند. باریکه‌هایی از آب توسط باغبان‌های مختلف از باغچه‌ای به باغچه دیگر 
هدایت می‌شد. با خود فکر کردم که شرقیان چقدر دوست دارند با آب. این 
گرانبهاترین و همیشگی ترین چیزها. بازی کنند. لحظه‌ای بعد در کنار وزیرمختار 
نشسته بودم. قهوه فرانسه‌اش را می‌خوردم و کمی از میوه‌هایش را مزه می‌کردم. 
وزیرمختار به من گفت. » یس از عقب‌نشینی قوای ما از انزلی وارد ایران شده و 
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الا درف واه نیاو اه وه مت ات نت معا شتواع ]کت 
مورد توافق شاه و سر پرسی کاکس قرار گرفته بود فراهم کند. تمام پولی که به عنوان 
نشانه حسن نیت در این رابطه به ايران پرداخت شده بود. بی هیچ نتیجه‌ای تلف شده 
بود. او فکر می‌کرد که مبلغ عظیمی از اين پول به جیب شاه و فرمانده قزا‌های 
ایرانی سرازیر شده است. برخلاف توافق‌های قبلی. هیچ تلاشی در جهت تشکیل 
یک ارتش ملی صورت نگرفته ود و از هیأت بزرگ افسران بریتانیایی که برای تعلیم 
این ارتش به ایران امده بودند» جز چند تن کسی در این کشور نمانده بود. بقیه با 
ناراحتی به انگلستان برگشته بودند. خزانه سلطنتی خالی بود. ظاهراً حکومت فقط با 
پولی که بابت واگذاری شغل والیگری از اششخاص دریافت می‌کرد امور خود را 
می‌گذراند. والی‌ها نیز هميشه عجله داشتند تا پولی را که برای دریافت این مقام 
پرداخته بودند. جبران کنند. مالیات‌هایی که از روستاییان ورشکسته دریافت می‌شد 
هرگز به پایتخت نمی‌رسید. ژاندارمری. که زیر نظر افسران سوئدی اداره می‌شد. دیگر 
عملا وجویتدافنت, رام وان ور خهاده‌هایی که از سوی انکلشی‌ها کر نمی فنه 
تاخت و تاز می‌کردند. او با ناراحتی از من پرسید: «آدم چطور می‌تواند با چنین 
کشوری سرو کله بزند؟»... هنوز دستوری مبنی بر چگونگی خط مشی نظامی لازم از 
وزارت خارجه به او نرسیده بود. او می‌دانست که وزارت جنگ اصرار دارد که باید 
نیروهای بریانیایی و هندی از شمال ايران تخلیه شوند. لرد کرزن به شدت بااین 
سیاست مخالف بود. البته اين امر مسلم بود که نیروی شمال ايران فصل زمستان را در 
این منطقه خواهد ماند. من دستوراتی را که از ژنرال هالدین گرفته بودم برای او 
تشریح کردم و به او اطمینان دادم که هیچ نیروی روسی نمی‌تواند با حضور ما از 
گردنه منجیل عبور کند. من پيشنهاد کردم که بلافاصله برگردم» مواضع را بازرسی کنم 
و مجدداً به او گزارش بدهم ۲ 


دستور آیرن ساید برای بمباران نیروی قزاق 


آیرن ساید روز ۱۷ مهر به قزوین بازگشت. روز ۲۲ مهر ۱۲۹۹(< ۱۱۴کتبر ۱۹۳۲۰) 
دستگاه جاسوسی وی اطلاع داد که به‌زودی قزاق‌ها -که پس از فتوحات پی در 
پی اکنون در رشت مشغول تجدید قوا بودند -از رشت به طرف غازیان حرکت 
خواهند کرد تا در آنجا «متجاسرین» را با یک حمله به دریا بریزند و در این حمله 
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استاروسلسکی تمام نیروهای خود را به کار خواهد انداخت. 

آیرن ساید که نمی خواست استاروسلسکی در اين جنگ پیروز شود به 
خلبانان هواپیماهایی که دراختیار داشت دستور داد که وقتی استاروسلسکی 
به نزدیکی غازبان می رسد بر فراز آن منطقه پرواز کرد فزاق‌ها را بمباران 
کنند» به طوری که استاروسلسکی نتواند در این حمله فاتح شود. 

آیرن ساید در موقع بررسی اشتباهات سپاه انگلیس در عقب‌نشینی از 
استاروسلسکی است و اگر آنها از سمت راست بمباران شوند راه فرار ندارند 
و استاروسلسکی شکست خواهد خورد. 

استاروسلسکی -فاتح جنگ‌های مازندران و رشت -پس از یک ماه و نیم 
توقف در رشت و تجدید قوای قزاق» آخرین حملة خود را شروع کرد تا اتزلی 
و غازیان را تصرف کند. او تصمیم گرفت که از طرف رشت به غازیان حمله 
کند» و این بزرگترین اشتباه نظامی او بود؛ همان اشتباهی که قبلاً موجب 
شکست انگلیسی‌ها شده بود. در اثر این اشتباه استاروسلسکی شکست 
خورد. آبروی نظامی او بر باد رفت و پس از مدت کوتاهی با تمام افسران 


موقعیت باریکه غازیان و مرداب انزلی 


تیمسار سرلشکر حسن اخوی در نامه‌ای به نویسنده (مورخ ۲۴ آذر ۰۱۳۶۸ ۱۵ 
دسامیر ۱۹۸۹) چنین نوشته است: 


منطقهٌ شرقی غازیان قطعه زمین باریکی است که شمال آن دریای مازندران و جنوب 
آن مرداب انزلی است و جاده رشت به غازبان از وسط این باریکه می‌گذرد. در نیمه 
اول شهریور ۱۳۲۳ در منطقه گیلان یک مانور کادر (مانوری که فقط فرماندهان واحد 
از گردان به بالا و روسای نتاد در آن شرکت می‌کنند) احرا شد که در مرحله آخر آن 
دفاع از غازیان و بندر پهاوی بود. من (سرلشکر اخوی) به نام فرمانده یک گردان در 
آن مانور شرکت داشتم. از انسران قزاقخانهٌ قديي سرهنگ روح الله میرزا کیکاوسی 
( که در آن موقع جهانبانی نامیده می‌شد) و سرهنگ عطاپور (هر دو سرلشکر شدند) 
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را به خاطر دارم که در آن مانور شرکت داشتند. ریاست هیأت اداره کننده مانور را 
مرحوم سپهبد امان‌الله جهانبانی برعهده داشت. 

در آنجا گفته شد که این باریکه خشکی دو بار صحنه فاجعه بوده است. بار اول 
موقعی که انگلیسی‌ها بعد از عقب‌نشینی از بادکوبه در بندر پهلوی و غازیان مستقر 
بودند. ناوگان بلشریک به بهانه تعقیب ناوگان روسی پناهنده به ایران قصد پیاده شدن 
در غازیان و بندر پهلوی را داشتند و انگلیسی‌ها جلوگیری می‌کردند. بلشریک‌ها از 
دریاء پشت سر آنها: در همین باریکه نیرویی پیاده کردند و راه ارتباط نیروی انگلیسی 
با رشت را قطع نمودند. انگلیسی‌ها قبول کردند که بدون جنگ و با سرشکستگی و 
خفت از میان سربازان بلشریک به طرف رشت عقب‌نشینی کنند. 

مرتبه دوم موقعی است که ژنرال استاروسلسکی (که تازه درجه گرفته و سرتیپ 
شده بود) متجاسرین را از رشت بیرون کرده بود و می‌خواست به غازیان حمله نماید. 
در همین موقع متجاسرین (در حقیقت بلشویک‌ها) نیروی او را از سه طرف زیر آتش 
گرفتند. از روبرو (غازیان) از طرف راست او (کشتی‌های مسلح آنها در دریا) - از 
طرف چپ او (متجاسرین سوار بر قایل‌های ماهیگیری که داخل مرداب انزلی شده و 
گل جناح چپ او قرار گرفته بودند) در نتیجه به قزاقان تلفات سنگین وارد آمد. 

ایراد مهمی که به استاروسلسکی می‌گرفتند آن بود که چرا از بلایی که در همین 
محل سر انگلیسی‌ها آمده عبارت نگرفت و هنگام پیشروی به طرف غازیان متوجه 
حناحین خود نبوده است. 


به هر صورت. پس از این که استاروسلسحی دستور حمله را صادر کرد و 
متجاسرین از جلوء توپ‌های روس و شصت تیرها از طرف دریا و طرفداران 
میرزا کوچک خان در قایق‌های کوچک از طرف مرداب انزلی او را دوره 
کردند. دو اتفاق دیگر هم افتاد که مقاومت قوای قزاق را به کلی از بین برد. 
اول آن که هواپیماهای انگلیسی طبق دستور قبلی آیرن ساید مواضع قزاق‌ها 
را شدیدأً بمباران کردند. دوم اين که عده‌ای از «متجاسرین» بیرق روس را علم 
کردند و اعلام تمودند که آنها ارتش روسیه شوروی هستند و استاروسلسکی 
دارد با دولت روسیه شوروی جنگ می‌کند. 

استاروسلسکی که از زمین و دریا و هوا مورد حمله بود وقتی بیرق روس 
را دید دستور توقف جنگ را داد و گفت. ما اجاز؛ جنگ با دولت روس را 
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نداریم؛ وظیفهٌ ما قلع و قمع متجاسرین است. 
در این جنگ که به شکست استاروسلسکی منجر شد. دو هزار قزاق 
ایرانی یا کشته شدند یا در باتلاق‌های انزلی فرو رفتند یا فرار کردند. 
استاروسلسکی شکست خورده به رشت عقب نشست و به کلی بی آبرو شد. 
دولت ايران برای این لشکرکشی یک میلیون و یکصد هزار تومان در 
اختیار استاروسلسکی گذاشته بود. 


رضاخان عصبانی از شکست و در فکر کودتا 
رضا خان که خود در جنگ غازیان شرکت داشت از این شکست بسیار عصبانی 
بود. سرتیپ نصرالله زاهدی در خاطراتش می‌نویسد: 
در جنگ‌های گیلان استاروسلسکی و رضاخان و احمدآقا (سپهبد احمدی) در کتار 
هم بودند که قزاقان شکست خوردند. رضاخان همیشه این شکست را توطثه 


کشید ولی جنگ‌های استاروسلسکی ۶ ماه طول کشید. 


سردار سپه [عنوان رضاخان میرپنجه بعد از رسیدن به قدرت ] به من [ملک‌الشعرا] 
می‌گفت که فرماندهان رونی دز آخرین خنگ مستفی کردند وامن عنده ود را از 
بیراهه در حالی که گاهی تا گلو در لجن و مرداب فرو می‌رفتیم و گاه خارهای جنگل از 
کف پای قزای زده کفش او را دریده به پشت پا می‌رسید. از کره‌های سخت عبور دادم و 
لخت و گرسنه به قزوین آوردم و طوری مأیرس که قصد کردم تهران آمده دست زن و بچ 
خود را گرفته به کره‌های دور دست بروم و سر به صحرا گذارم. 


سرهنگ قهرمانی که در سال ۱۲۹۸ افسر شده بود و در جنگ گیلان 
شرکت داشته است. در خاطراتش می‌نویسد: 


در حنگ‌های گیلان رضاخان سرتیپ بود و رئیس پیاده نظام آتریاد... عقب‌نشینی و 
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این عصبانیت رضاخان بدین دلیل بود که هنگام حمله به غازیان 
استاروسلسکی نقشة جنگی مطالعه شده‌ای نداشت و رضاخان به او تذکر داد 
که این حمله بدون مطالعه کافی است و موجب شکست خواهد شد و او 
جواب داده بود که حساب همه چیز را کرده است و بالاخره دستور حمله را 
صادر کرد و هزاران ایرانی را به کشتن داد و خود او هم تمام افتخاراتی راکه به 
دست آورده بود از دست داد. مخالفت و درشت‌گویی رضاخان علنی بود و 
افسران تصور کردند رضاخان ممکن است استاروسلسکی را بکشد. 

تقریباً همه معاصرین جنگ‌های گیلان متفق القولند که پس از شکست 
قراق‌ها در غازبان و عقب‌نشینی آنهاه رضاخان تصمیم قطعی گرفت که به هر 
صورت کودتا کند و ایران را از این وضع نجات دهد. 

سرهنگ قهرمانی می‌نویسد: «میرپنج رضاخان در طی یک سال و نیم که 
در مناطق شمال با افراد خود به جنگ مشغول بود مهماتش تمام می‌شود. 
یکی از افسران خود را به تهران می‌فرستد و تقاضای ارسال کمک می‌کند. 
افسر مزبور پس از مدتی مراجعت می‌کند و می‌گوید که گوش تهران به این 
حرف‌ها بدهکار نیست. کسی حاضر نشد وسایل و مهمات و پول برای ادامه 
جنگ در اختیار آنها بگذارد... افراد واحد رضاخان که از گرسنگی توان راه 
رفتن نداشتند با لباس پاره و پوتین مندرس از گیلان عقب‌نشینی کردند.» این 
دومین بار بود که رضاخان از تهران کمک می‌خواست ولی کسی به حرف او 
توجه نمی‌کرد. 

این اوضاع دیگر قابل تحمل نبود. رضاخان دراجرای یک برنامهُ کودتا از هميشه 
مصمم‌تر شد و تصمیم گرفت به هر ترتیب ممکن این برنامه را اجرا کند. 


یحیی دولت آبادی؛ نماینده مجلس و سیاستمداری که در متن جریانات روز 
بوده, در کتاب خاطراتش (حیات یحیی) می‌نویسد: 


بدیهی است تا یک سیاست عمیقی در کار نباشد انگلیسیان که خود اردویی در گیلان 
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دارند و به جلوگیری از بلشویک روس اگر از ما علاقمندتر نباشند بی‌اعتناتر 
نمی‌باشند. هرگز راضی نخواهند شد که یک چنین قدرت و اختیاری به یک صاحب 
منصب بیگانه خارج از حوزه اقتدار آنها و غیرمحکوم به حکم ایشان (یعنی 
استاروسلسکی فرمانده قزاقخانه) از طرف دولت ايران داده شود. ان هم دولتی که 
مانند سلفش فرمانبرداری از آنان نداشته باشد (منظور مشیرالدوله است در مقابل 
وثوق‌الدوله)... ولی ملاحظه می‌شود که هیج اظهار نارضایتی نمی‌کند بلکه به ظاهر 
همراهی می‌نماید. چرا؟ برای این‌که... تمام نقطه‌نظر انها از میان بردن قوه قزاقی 
است که اکنون تنها قوه قابل ایستادگی کردن در برابر قوه‌ای است که آنها در ایران 
دارند... البته فراموش نکرده‌اند که در ماه پیش خواستند قزاقخانه را در تحت نفود 
شود درآو‌زی3 و همین سردار استاروسلسکی مانع شد. با این همه به ظاهر آرام 
نشسته تماشا می‌کنند و بازهم تماشا: 


کردند. جواب دادند که خلبان اشتباه کرده است. 
یحیی دولت ابادی می‌نویسد. 
بالجمله انگلیسیان در جواب تعرض دولت که چرا طباره‌های جنگی آنها قشون 
دولت را زیر آتش بمب اندازی خود گرفته است متعذر می‌شوند که روابط اردوی ما با 
قشون ایرانی منظم نبوده است و این حادثه را آن بی ترتیبی سبب شده در این صورت 
نظایر آنچه واقع شده است دیگر واقم نگردد و در تعقیب این گفت‌وگو یک نفر 
صاحب منصب که از هندوستان شاید برای همین گونه کارها آورده شده است. رابط 


قرار داده می‌شود. 


همان طور که گفته شد» آیرن ساید در بدو ورود به ایران یک گروه بی سیم 
در ارتش خود را مأمور استراق سمع مخابرات استاروسلسکی نمود. واحدی 
که مأمور استراق سمع شد به وسایل کامل مجهز بود و رئیس آن ستوانی بود 
که روسی می‌دانست و در کار رمزهای روسی و تغییر پیام‌ها تخصص داشت. 
نام این افسر هیستز بود. علاوه بر آن آیرن ساید به سرگرد فن استرابتزی 
(51۲۵۱۳61266 ۷۵۲) فر مانده نیروی اکن در منجیل» دستور داد که اطراف 
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گردته منجیل و جاده تهران -زنجان را تحت نظر بگیرد و پل آهنی روي رودخانه 
منجیل را اشغال نماید. 


نقشه آیرن ساید: جلوگیری از رفتن افسران روس به تهران 


دستگاه جاسوسی و استراق سمع آیرن ساید چنان خوب کار می‌کرد که او از 

آیرن ساید معتقد بود که اگر سپاهیان استاروسلسکی با افسران روس 
صحیح و سالم خود را به تهران برسانند دیگر کسی قادر نخواهد بود آنها را از 
آتها را توقیف کند. اما اين کار مقدمه‌چینی و تهیهُ زمينة سیاسی لازم داشت تا 
مورد اعتراض دولت ایران واقع نشود. او برای این کار دو نقشه کشید: اول این 
که با دستکاری در تلگرافات استاروسلسکی به افسران روس دستور دهد که 
در قزوین بمانند و به تهران نروند. دوم اين که فوراً خود آیرن ساید به تهران 
برود و به اتفاق تورمن - وزیرمختار انگلیس - زمينه اخراج افسران روس و 
فرمانده آنها را فراهم کند. 

آیرن ساید مسافرت خود به تهران را چنین یادداشت کرده است: 


من باید بر سر اين که قزاق‌ها تا چه مرقع در رشت خواهند ماند. دست به یک فمار 
می‌زدم. اما حس می‌کردم با استراق سمعی که در قزوین می‌کنم نبض وقایم را در 
دست دارم. 

از اين رو روز دوازدهم. در حالی که اطلاعات پنهانی بسیاری گرداوری کرده 
بودم به سوی تهران حرکت کردم. وزیر مختار را بسیار نگران یافتم. او دو بار شاه را 
دیده بود و به او خاطرنشان کرده بود که اگر قزاق‌ها عقب‌نشینی کنند در واقع کشور 
را بلادفاع می‌گذارند. نیروهای بریتانیا نیز اگر چه گردنه منجیل را در دست خواهند 
داشت اما برای جایگزینی آنها به رشت نخواهند رفت. او به شاه گفته بود که قزاق‌ها 
در قزوین بهتر از توران می‌توانند تجدید قوا کنند. وقتی هم که اين کار انجام شد. لازم 
نیست تا خود منطقهٌ رشت پیش بروند. او همچنین به شاه گفته بود که حضور افسران 
روس سفید در یک واحد نظامی ایران یکی از عوامل تاآرامی است و حکومت شوروی 
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شکایت کرده است که این امر نشان دهندة آن است که در ايران توطه‌ای علیه روسیه 
شوروی با نظارت وزیر مختار بریتانیا در شرف انجام است. پس از یک بحث طولانی: 
آنها به اين نتبجه رسبدند که اگر لازم شود که فزاق‌ها از رشت عقب‌نشیتی کنند» باید در 


قزوین و زیر نظر من به تجدید قرا و تجدید سازمان آنها اقدام شرد. 


بدین ترتیب احمدشاه راضی شد که قزاق‌ها در قزوین بمانند و تحت نظر 
افسران انگلیسی تجدید قوا کنند. 

این اولین مرتبه (و همچنین آخرین مرتبه) بود که انگلیسی‌ها از شاه اجازه 
گرفتند که در کار قزاقخانه دخالت کنند. این اجازه. اجازه خصوصی شاه بود و 
رسمیت نداشت. 

آیرن ساید در مسافرت دو روزه خود به تهران موفقیت کامل حاصل کرد. 
حالا بایست مشورتی هم با رئیس خود ژنرال هالدین می‌کرد و برنامة خود را 
به تصویب او می‌رساند. او با یک هواپیمای کوچک نظامی به بغداد رفت و 
پس از دیدار و گفت‌وگو با هالدین روز ۱۸ اکتبر با همان هواییما به قزوین 
بازگشت. 


شکست و عقب‌نشینی قزاق‌ها به طرف قزوین 
روز ۲۱ اکتبر به آیرن ساید خبر دادند که استاروسلسکی تلگراف ناامیدانه و 
التماس آمیزی به شاه زده و اطلاع داده که مشغول آمادگی برای عقب تشینی است. 
روز ۲۳ اکتبر عقب‌نشینی قزاق‌ها شروع شد. گزارش‌ها نشان می‌داد که 
عقب‌نشینی قزاق‌ها آنقدر بی‌نظم و برنامه است که اگر قوای کوچکی از 
متجاسرین انها را تعقیب کند قدرت دفاع از خود نخواهند داشت. 

آیرن ساید سرهنگ فرانسیس (۳۲۵068) را که افسری فوق‌العاده بود مأمور 
کرد که استاروسلسکی را روی پل منجیل ملاقات کند و عبور ارتش شکست 
خورده را از روی پل منجیل به عهده بگیرد و دستور دهد که همه افسران روس 
تحت فرمان افسران انگلیسی از پل وگردنه منجیل خارج شوند. 


وجود خودروهای نظامی و غیر نظامی و فرار مردم عادی گیلان که خانه و 
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زندگی را رها کرده با کمی اثاث پیاده و سواره از رشت خارج شده و عازم 
کرده بود. ولی این برنامه تحت نظر افسران انگلیسی بدون اشکال انجام گرفت 
و افسران روس دستورات افسران انگلیسی را اطاعت کردند. پس از تخلية 
رشت. بخش کوچکی از افراد میرزاکوچک خان که چند روس از آنها حمایت 
می‌کردند قزاق‌ها را تعقیب کردند؛ ولی پیاده نظام نپالی انگلیسی‌ها؛ بدون 
استفاده از تفنگ» حدود سی نفر از آنها از جمله هشت روس را با دشنه و 
سرنیزه به هلاکت رساندند و بقیه فرار کردند. 
سه ساعت بعد از نصف شب روز ۲۴ نوامب آخرین قزاق از پل گذشت و 
این قسمت از برنامه هم با موفقیت پایان یافت و اعتبار قشون انگلیس نزد 
قزاقان ایرانی بالا رفت. حال ایرن ساید بایست افسران روس را از قزاق‌ها جدا 
می‌کرد. شانس اپرن ساید بلند بوده چون وفتی آخرین قزاق از پل گذشت 
استاروسلسکی سوار اتومبیلش شد و به سرعت عازم تهران گردید. 
این دومین اشتباه استاروسلسکی بود که سیاه خود را گذاشت و خود با 

اتومبیل به تهران حرکت کرد غافل از این که آیرن ساید نخواهد گذاشت سپاه 
او به دنبالش به تهران برود. 

دید نفراتش از دومین تنگهُ ما به سلامت گذشته‌اند. سوار اتومبیلی شد و از طریق 

قزوین به تهران رفت. او در اداره پست فزوین مدتی دراز توقف کرد تا تلگرافی به 

شاه اطلاع دهد که بزودی نزد او خواهد رفت. همچنین طی تلگرام بلندبالای دیگری 

به بریگاد قزاق دستور داد که در شمال قزوین اردو بزنند. مأمورین استراق سمع ماه 

تلگرام او خطاب به شاه را توقیف کردند و در تلگرام دوم نیز طوری دستکاری کردند 

که نشان می‌داد به بریگاد فراق دستور داده شدء در آقابابا اردر بدیق ۲ 


بیچاره استاروسلسکی نمی‌دانست که مأمورین استراق سم آیرن ساید 
تلگراف او را خطاب به شاه توقیف کرده‌اند و همچنین تلگراف دوم را هم 
عوض کرده‌اند و به جای آن از قول او به قزاق‌ها دستور داده‌اند که در آقابابا 
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(یعنی اردوگاه انگلیسی‌ها) اردو بزنند. 

در تهران استاروسلسکی به حضور شاه رفت. گرچه شاه او را پذیرفت 
ولی در دربار به او گفتند بهتر است استعفا دهد. استاروسلسکی به مجرد 
شنیدن این حرف تصمیم گرفت به قزوین برگردد. 

آپرن ساید در دفتر خاطراتش نوشت: 


پیشنهاد استعفای استاروسلسکی می‌بایستی ضربة تکان دهنده‌ای برایش باشد ولی 
ظاهراً او امیدش را از دست نداده بود. زیرا خود را با اتومبیل به اولین شعبه تلگراف 
خارج از تهران رساند و به بریگاد قزاق تلگرافی دستور داد که در دهکده‌ای به نام 
«انجله» که بین راه تهران به قزوین در قسمت شمال جاده اصلی واقم شده. مستقر 
شود. قرار بود او شخصاً در آن محل دستورات بعدی را به بریگاد بدهد. بر حسب 
معمول. افراد قسمت استراق سمح ماء در اين نلگراف نیز دستکاری‌هایی کردند. در 
تلگرام ساختگی به بریگاد قزاق دستور داده شده بود که در اردوگاه آقابابا بمانده اما به 
افسران روسی و همچنین افسران جزء گفته شده بود که خود را به ساختمان حکومتی 
در قزوین برسانند و در انجا با استاروسلسکی ملاقات کنند. وقتی سر و کله 
استاروسلسکی در آنجله پیدا شد. یک خودرری زره‌پوش ما او را به قزوین برد تا به 
دیگر افسران روسی که اینک در آن شهر در بازداشت به سر می‌بردند» ملحق شود. 

ما شانس آوردیم و حقه‌ای که به روس‌ها زدیم. بدود هیچ اشکالی به نتیجه 
مطلوب رسید. این عمل می‌توانست بد چند صحنه ناخوشایند از قبیل تیراندازی 
منجر شود اما روس‌ها آنقدر از موقعیت خود مطمئن بودند که حتی در خواب هم 
نمی‌دیدند که در چنین تله‌ای بیفتند. انها سال‌ها پرل بریتانیا را حیف و میل می‌کردند 
تایه ال اشتکارا اقفر شان تنستت یه ما دای مش ی دادتل آنها غت ماش 
تحریکاتی بودند که در تهران صورت می‌گرفت. اين امری مسلم بود که - سیاست 
بریتانیا در ایران هرچه باشد - بعد از رفتن روس‌ها. کارهای دولت ما با راحتی و 
آرامش بسیار بیشتر انجام خواهد شد.۸ 

آیرن ساید راست می‌گفت. اخراج کلیه افسران روس از قزاقخانه کار 
ساده‌ای نبود ولی او آن را به روش انگلیسی بدون سرو صدا فقط با تعویضص 
چند تلگراف بدون جنگ و زد و خورد و خونریزی انجام داد. 

پاداش آیرن ساید درجه ژترالی بود که بلافاصله دریافت کرد و شد 
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1۳06 قمع 0۲ز۷]۵. در آن تاریخ او جوان‌ترین ژنرال ارتش بریتانیا به 
شمار می آمد. 


اولین برخورد رضاخان میرپنج با آیرن ساید 
قوای دولتی با بیم و پریشانی به سوی قزوین عقب نشست و بسیاری از افراد آن 
پر کنده شدند. 

بازگشت بلشویک‌ها و تجاوزات بیرحمانه آنها چنان ترسی در دل‌های 
مردم معمولی رشت و گیلان افکند که دسته دسته دست زن و بچه خود را 
گرفته» سواره و پیاده به سوی قزوین و تهران می‌گريختند. ۲ 

گروهی از افسران و درجه‌داران قزاق به دست سپاهیان بلشویک اسیر 
شدند و با کوشش‌های دولت و دخالت میرزا کوچک خان آزاد گردیدند. بقیه 
قزاق‌های شکست خورده. در ۳ آبان ۱۲۹۹ (۲۵ اکتبر ۱۹۲۰) به اردوگاه 
ارتش انگلیس در دهکده آقابابا وارد شدند *۱ 

آیرن ساید فوراً به دیدن مهمانان تازه وارد رفت و برای آنها نطقی در مورد 
همکاری ارتش انگلیس و ایران جهت بیرون کردن بلشویک‌ها از ایران ایراد 
نمود. سلطان کاظم خان سیاح گفته‌های آیرن ساید را به فارسی ترجمه 
می‌کرد. پس از اتمام نطق» آیرن ساید از میرپنج محمد قلی خانء که ارشرٍِ 
فزاق‌های ایرانی بود. خواست که دستور دهد فرماندهان ایرانی موقتاً 
اسلحه‌های افراد خود را جمع کرده به انبار تحویل دهند تا مربیان انگلیسی 
بيایند و کار تعلیم ایرانیان را شروع نمایند.۲۱ 

آقای دکتر جواد شیخ الاسلامی این صحنه را به زیبایی توصیف کرده 


است: 


هنگامی که بیانات مترجم به پایان رسید. سکوتی محض بر مستمعان چیره شد و کسی 
نخواست يا جرات نکرد حرفی بزند. اما غفلتا افسری بلند قد و سیاه جرده که حای 
زخمی محسوس در ناحیه فوقانی دماغ (زیر ابرو) داشت از صف افسران جدا شد و 
قدم به پیش نهاد. مشارالیه به روایت شخصی که خود ناظر این صحنه بوده است. 
چوبدستی از «ازگیل» که غالب نفرات قزاق هنگام عقب‌نشینی از جنگل‌های گیلان با 
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خود حمل می‌کردند در دست گرفته بود و هنگامی که شروع په صحبت کرد به همین 
چوبدستی تکیه داشت. وی اول رو به کاظم خان کرد و از او پرسید: شماکه هستید و 
این افسری که با خود همراه آورده‌اید کیست؟ کاظم خان خود را معرفی کرد و گفت 
که از افسران ژاندارمری دولت شاهنشاهی است و افسری که همراه وی برای بازدید 
اردو آمده ژنرال آیرن ساید فرمانده کل قوای انگلیس در ایران است. 

بسیار خوب. پس خواهش می‌کنم حرف‌های ما را هم برای ایشان ترجمه کنید: 
افسران لشکر قزاق عموماً مطیم احکام اعلیحضرت شاهنشاه ايران هستند و اصولا 
دیویزیون قزاق گارد مخحصوص پادشاه ایران است و همه افسران و فرماندهان آن از 
اوامر حکومت مرکزی که به نام شاهنشاه ایران صادر می‌شود تبعیت می‌کنند. 
بنابراین» از قول ما به حضرت ژنرال عرض کنید که اگر ایشان درخواست يا فرمایشی 
دارند باید آن را قبلاً در تهران با هیأت دولت مطرح کنند و اگر تصویب شد دستور 
اجرای آن را خود دولت باید به ما ابلاغ کند و نه یک فرمانده خارجی. 

اما در مورد تحویل اسلحه: ما اگر در قبال توفیف افسران روسی و گرفته شدن 
اسلحه آنان سکوت اختبار کردیم برای این بود که اطلاع داشتیم که اين افسران به امر 
پادشاه و فرمانده متبوع ما از خدمت منفصل شده‌اند و به علاوه همه انها را خحائن 
می‌دانستيم و آرزوی قلبی‌مان همین بود که روزی از قید تحکم و قدرت آنها خلاص 
شویم. و به این دلیل موقعی که شما افسران روسی را خلع سلاح کردید حتی 
سرانگشتی برای کمک کردن به آنها بلند نکردیم. اما در مورد افسران ایرانی وضع 
چنین نیست و ما اسلحه خود را به کسی تحویل نخواهیم داد. 

سپس در حالی که متغیر شده بود عصای ازگیل خود را به زمین کوبید و گفت: 
«کسی که بخواهد اسلحه‌مان را از دستمان بگپرد باید قبلا از روی نعشمان بگذرد.» 

هیچ عکس العملی به اندازه ابراز تهور و نشان دادن روح میهن‌پرستی و عزت 
نفس در لحظه خطر انگلیسی‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. از خصال قابل تقدیس 
آنگلوساکسن‌ها یکی همین است که برای حریفان دلیل و میهن‌پرست (ولو اين که آنها 
را کشته. اسیر کرده یا از مسند قدرت به زیر انداخته باشند) باطناً احترام و ارزشی 
خاص قایلند. 

جواب‌های افسر ایرانی را سلطان کاظم خان عینً برای فرمانده انگلیسی ترجمه 
کرد و ایرن ساید که بعدا معلوم شد تا حدودی نیز به زبان فارسی اشنا بوده است انا 
مطلب خود را برگرداند و با چهره‌ای متبسم که معلوم برد خیال دلجویی از افسران 
ایرانی را دارد. از همه آنها معذرت خواست و گفت که کاظم خان نتوانسته است 
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منظور او را درست برای شنوندگانش تشریح کند: 

- ببخشید گفته‌هايم بد ترجمه شد. نظرم توهین به شما نبود و ابداً چنین خیالی 
نداشتم که نفرات این اردو را خلع سلاح کنم. منظورم فقط این بود که هر کدام از 
شماها کید قزوین هی ایند با اساخه با ود باورید با این که ای آوزوید ان رانا 
موقعی که در شهر هستید موقتاً به دژبان انگلیسی مقیم فزوین تسلیم کنید. 

رفقا. ما باید همکاری کنیم زیرا دشمنان مشترک کمونیست‌های گپلان. هنرز 
بت گوس نشده‌اند و هرگونه سوء‌تفاهمی میان ما به ضرر هر دومان تمام خواهد شد. 

پس از گفتن اين کلمات به صف افسران ایرانی که برای شنیدن بیانانش جمع 
شده بودند نزدیک شد. با یکایک انها دست داد. و خواهش کرد که هر کدام اسم خود 
را بگویند. و به اين ترتیب هویت افسری را که با ان لحن شجاع و میهن‌پرستانه با ار 
صحبت کرده بود کشف کرد و فهمید که نامش «رضاخان» تست ۲۲ 


بدین ترتیب آیرن ساید اولین بار نام رضاخان را شنید و شکل و قیافه او را 
دید. آیرن ساید افسری بسیار باهوش و در کار خود وارد بود. گرچه اسلحه‌ها 
را در دست فزاق‌ها باقی گذاشت ولی دستور داد که سربازان انگلیسی قزاق‌ها 
را از بلندی‌ها کاملاً زیر نظر داشته باشند تا هرگاه کوچک‌ترین حرکت 
مشکوک کردند آنها را به مسلسل ببندند. قزاقان هم متوجه شدند که محترمانه 
در اسارت هستند و دور آنها محاصره است و کاری نمی‌توانند بکنند و بدین 
جهت رام شدند. 


وزیرمختار زمينهة اخراج استاروسلسکی را فراهم می‌کند 


نورمن وزیرمختار انگلیس روز چهارم آبان ۰۱۲۹۹یعنی ۲۶اکتبر ۰۱۹۲۰ خلاصة 
وزیر خارجه انگلیس تلگراف کرد: 

خیلی فوری (تلگراف نورمن به کرزن - ۲۶ اکتبر ۱۹۲۰) 

امروز صبح حریان واقعه عقب‌نشینی لشکر قزای را از رشت به اطلاع شاه رساندم و 


شرح دادم... 
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اعلیحضرت گفت که رئیس الوزراء به او اطلاع داده است که من تقاضا کرده‌ام 
فرمانده لشکر قزاق از کار برکنار شود و به من اطلاع داد که قصد دارد طبق وعده‌ای که 
به من داده است رفتار کند ولی اگر اين کار را فوراً انجام دهد مردم خواهند گفت که 
بریتانیا می‌خواهد قرارداد ایران و انگلیس را قبل از آن که به تصریب مجلس ایران 
برسد به موقع اجرا در آورد و بر ایران حکومت کند؛ در نتیجه مردم از بلشویک‌ها 
طرفداری خواهند کرد و دولت و شخص شاه مثل وئوق‌الدوله مورد تنفر مردم قرار 
خواهند گرفت و افراد فزاق نیز به بلشویک‌ها خواهند پیوست و به تهران حمله 
خواهند کرد. 

من به شاه اطمینان دادم که خطری تهران را تهدید نمی‌کند و او را تشویق کردم که 
عمویش نصرت الساطته را به فرمندهی اشکر بگمارد تا افسران انگلیسی شحت 
فرماندهی او لشکر قزاق را اداره کنند. 

اگرچه شاه تحت تأثیر حرف‌هایم فرار نگرفت. تذکر داد که میل دارد برای تأمین 
منافع ایران صمیمانه با بریتانیای کبیر همکاری نماید و اماده است پيشنهاد مرا بپذیرد؛ 
ولی یک روز مهلت خواست که در اين مورد فکر کند... 

وزیر مختار انگلیس در آخر تلگراف خود می‌نویسد: 

سرفاه شتا کنت که قمت انم قبط دولت قمای اما تم اه کرو ارم 
خواست درباره انتخاب رئیس الوزرای جدید او را راهنمایی کنم. 

من سپهدار اعظم را پيشنهاد کردم و او با اين پيشنهاد موافقت کرد. باید اضافه کنم 


که قبلاً تحقیق کرده و به من اطمینان داده شده بود که سپهدار آماده است سیاسستتی 


پیشنهادی ما را به موقع اجرا درآورد. قرار است فردا مجدداً شاه را ببینم ۱۳ 


از طرف دیگر» استاروسلسکی هم اعلامیه‌ای صادر کرد و طی آن اظهار 
داشت که عقب‌نشیتی او طبق نقشه بوده واو شکست نخورده است. ولی 
دیگر دیر شده بود و همه تقصیر را به گردن استاروسلسکی می‌انداختند. 
احمدشاه در مقایل اخراج استاروسلسکی رشوه می‌خواهد 


یک روز مهلتی که احمدشاه خواسته بود تا در مورد اخراج استاروسلسکی 
موافقت کند تمام شد. شاه وزیرمختار انگلیس را احضار کرد و به او گفت که 
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فصد دارد به تخست وزیر جدید (سپهدار رشتی) دستور دهد که فرمان برکناری 
می‌ خواهد: یکی این که مقرری ماهیانه ۱۵ هزار تومانی او ادامه یابد. دوم این که به 
او اجازه داده شود شش ماه به اروپا برود. نورمن هم فورا مراتب رابه شرح زیر به 


وزارت خارجه انگلیس تلگراف کرد. 


بسیار فوری (تلگراف نورمن به کرزن - ۲۷ اکتبر ۱۹۲۰) 
شاه امروز صبح به من گفت که پس از ملاقات دیروز رئیس الوزرا را احضار کرده و 
تصمیم برکنار کردن افسر فرمانده لشکر قزای را ابلاغ کرده است. 

رئیس الوزرا با این تصمیم مخالفت کرده و استعفای خد را تقدیم داشته است. 

اعلیحضرت در نظر دارد استعفای او را بپذیرد و تشکیل کابينهةٌ جدید را به 
سپهدار اعظم واگذار کند. 

ار قصد دارد به رئیس الوزرای جدید دستور دهد که فرمان برکناری سرهنگ 
استاروسلسکی را به نام اعلیحضرت به او ابلاغ کند. من با اين پيشنهاد موافقت کردم 
ولی گفتم بهتر است قبل از اقدام نهایی با ژترال فرمانده نیروهای انگلستان در شمال 
ایران مشورت کتم. نظرم این بود که به سرهنگ استاروسلسکی اجازه داده نشود به 
تهران بازگردد تا به تحریک بپردازد. من معتقدم که باید او و سایر انسران روس 
مستقیماً از قزوین به بین‌النهرین اعزام شوند... 

شاه با تقاضای من به اين علت موافقت کرده است که صمیمیت خود را نسبت به 
اجرای سیاست انگلیس به منصهٌ ظهور برساند. 

اعلیحضرت گفت در ازای اين اقدام تقاضا دارد دولت انگلیس با دو خواهش وی 
موافقت کند... اول ان که مقرری ماهانه ۱۵ هزار تومان که قبلا پرداخت می‌شد. تا 
تشکیل مجلس ادامه یابد... دوم آن که به او اجازه داده شود یک بار دیگر برای مدت 
شش ماه به اروپا سفر کند زیرا می‌گوید از لحاظ روحی خسته شده و اطبا تجویز 
کرده‌اند برای تغییر آب و هوا به اروپا برود. 

حقیقت این است که پس از مسافرت به پایتخت‌های اروپایی اکنون از زندگی 
یکنواخت در تهران رز 

نورمن در آخر تلگراف خود برده از دزدی‌های استاروسلسکی رئشیس 
قزاقخانه و رشوه‌هایی که به احمدشاه می‌داد برداشته می‌نوبسد: 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل بیست و پنجم [] ۳۶۵ 


شاه ضمناً گفت که میل دارد به افسران روسی که از کار برکنار شده‌اند ماهانه مبلغی به 
عنوان تقاعد پرداخت شود زیرا عده‌ای از آنها فرصت نداشته‌اند مانند فرمانده‌شان 
برای خود پول پس‌انداز کنند. 

حواب دادم که اين کار عاقلانه نیست بلکه برعکس باید از آنها خواست پول‌هایی 
را که دزدیده‌اند به خزانه دولت بازگردانند. 

حقیقت امر این است که شاه در دزدی‌های سرهنگ استاررسلسکی سهیم بوده و 
همین اواخر از او یک گردنبند مروارید به قیمت ۳۵ هزار تومان پیشکشی دریافت 
کرده است. 


ترلزل کابینه مشیرالدوله 


وقتی که قوای دولتی شکست خوردو پراکنده شد.کابینه مشیرالدوله هم متزلزل 
گرد ول: 

سیاست دولت انگلیس در تزلزل دولت مشیرالدوله نقش اساسی داشت؛ 
به دو دلیل: اول اين که وقتی مشیرالدوله نخست وزیر شد از سفارت انگلیس 
به او توصیه کردند که مفاد قرارداد ۱۹۱۹ را اجرا کند؛ ولی مشیرالدوله نه تنها 
به این توصیه توجه نکرد بلکه رسماً اعلام کرد که تا مجلس افتتاح نشده و 
قرارداد ۱۹۱۹ به تصویب آن ترسیده اين قرارداد موقوف الاجراست. دوم این 
که مشیرالدوله به روسیه نزدیک شده بود و می‌خواست فرارداد دوستی و 
همکاری متعقد کند. این دو گناه کبیره کافی بود که دولت انگلیس به خود حق 
بدهد و نظارت بر کار قزاقخانه را به عهده افسران انگلیسی واگذار کند -همان 
در فشار بگذارند تا پيشنهاد آنها را قبول کند؛ پرداخت مساعده ماهانه را 
موکول به قبول این پیشنهاد کردند. ولی مشیرالدوله قبول نکرد.*۲ 

سپس اخراج استاروسلسکی را پیش آوردند. که مشیرالدوله قبول نکرد. 
بعد آیرن ساید با بمباران فوای فزاق و فراهم آوردن موجبات شکست 
استاروسلسکی و سپاه ایران» استعفای مشیرالدوله را تسریع کرد. 
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یادداشت‌های فصل بیست و پنجم 


۱ اين چرچیل که نام کامل او جسرح. پ. چرچیل است از زمان ناصرالدین شاه در سفارت 
انگلیس در تهران کار می‌کرده؛ فارسی خرب حرف می‌زده؛ با دختر تولوزان پزشک ناصرالدین شاه 
ازدواج کرده تمام رجال ایران را به خوبی می‌شناخته و با آنها رفت و آمد داشته است. 

۲ ایرن ساید در سال‌های ۱۹۱۸ تا ۱۹۱۹ فرمانده ارتش متفقین در شمال روسیه: در ۱۹۳۰ تا 
۱ فرمانده نور - پر - فورس (نیروی انگلیس در شمال ایران)؛ در ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹ فرماندار 
جبل‌الطارق برد. و بعد رئیس مدرسه نظام انگلستان شد. قبل از ۱٩۱۸‏ هم در همندوستان و در 
آفریقای جنوبی خدمات اطلاعاتی می‌کرده است. آخرین درجه او فیلد مارشال آیرن ساید. بارون 
اول آیرن ساید. و آرخانگل بود. آیرن ساید در ۱۸۸۰ متولد شد و در ۱۹۵۹ فوت کرد. پسر آیرن 
ساید که خاطرات او را منتشر کرده است. لقب لرد گرفته برد. خاطرات و سفرنامه آیرن ساید 
ترجمه بهروز قزوینی» ص ۲۷. 

۳ سر دنیس رایت در کتاب انگلیسی‌ها میان ایرانیان ص ۱۸۰ می‌نریسد: سرتیپ چمپین پسر 
اولین مدیر تلگرافخانه هند و اروپا در تهران بوده. است. 

۴و ۵کتاب خاطرات آیرن ساید (در این قسمت آیرن ساید تعداد نفرات اعزامی به جنگ 
گیلان را ۳۰۰۰ نفر نوشته, در صورتی که آنها ۶۰۰۰ نفر بودند که ۲۰۰۰ نفر کشته و ۱۰۰۰ نفر فراری 
شدند و ۳۰۰۰ نفر بافیمانده به فزوین عقب نشستند.) 

۶ همان. 

۷ و ۸ -همان. 

5 -رهبران مشروطه. ج‎ ۱۰ ٩ 

۱ ایران در عصر پهلوی. دکتر مصطفی الموتی. 

۲ سیمای احمد شاه قاجار دکتر شیخ الاسلامی. 

۳ اسناد محرمانه وزارت خارجه درلت انگلستان. 

۴ همان منبع. 

۵ - زمینه‌های اجتماعی کودتاء ابراهيم صفایی. 
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استعفای مشیرالدوله -روی کارآمدن سپهدار 


در ششم آبان ۱۲۹۹ خورشیدی (۲۸ اکتبر ۱۹۲۰ مسیحی < ۱۴ صفر ۱۳۳۹ 
قمری) سپهدار اعظم گیلانی نخست وزیر شد. ! 

سپهدار بلافاصله پس از آن که مأمور تشکیل دولت شد نزد نورمن وزیر 
مختار انگلیس رفت و شرایط قبولی خود را اعلام داشت و ورمن هم مرأتب 
را به شرح زیر به لندن تلگراف کرد: 


(تلگراف نورمن به کرزن - ۲۸ اکتبر ۱۹۲۰) 
بسیار بسیار فوری - سپهدار دیروز نزد من آمد و شرایط کابینه را برایم شرح داد: 
کابینه حدید با یک میلیون و پانصد هزار تومان کسر بودجه مواجه خواهد بود که 
یک میلیون خومان آن را ندهی شرکت نفت که به بانکت شاهی انگلیس نسیرده شنده است 
تأمین خواهد کرد. سپهدار می‌گوید لازم است که قسمت اعظم حقوق عقب‌ماند؛ 
کارمندان دولت و دربار پرداغت شود. پس از تأمین اين مخارج مبلغ نیم میلیون تومان 
برای تامین هزینه‌های جاری دولت تا پایان نوامبر باید در اختیار او گذارده شود. 
سپهدار همچنین می‌گوید که کمک بودجه ماهانه به مبلغ سیصد و پنجاه هار 
تومان باید حداقل یک یا دو ماه دیگر پرداخت شود و مقرری لشکر قزاق نیز ک‌ما 
فی‌السایق در اختیار دولت گذارده شود. 


بيانية سپهدار در مورد استاروسلسکی 


دوروزاز حکومت سپهدا رگذ شته بود که رئیس الوزرا انفصال استاروسلسکی را 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۸ [] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


به امر اعلیحضرت احمد شاه به اطلاع مردم رساند. اعلامیه به شرح زير است: 

«... فقط برای خاتمه دادن به عواقب وخیمه اردوی دولتی که در جبهه 
جنگ مشغول مدافعه وطن است برحسب اراده دات اقدس ملوکانه... 
اجرائیاتی به عمل آمده که فقط عبارت از انفصال فرمانده روسی و تحویل و 
اتتقال فزاق ره رئیس و فرمانده ایرانی استت .۷ 

سپهدار به علت این تغییر و تبدیل در بیانیه خود اضطراراً اشتباهاتی کرده 
می‌گوید: 

«... در اوقاتی که اردوی مأمور گیلان در نتیجه قصور در خدمت و نظریات 
نفع طلبانة بعضی از صاحب‌منصیان روسی با تفرقه و گم کردن حالت روحیه و 
شکستن دیسییلین عمومی عقب‌نشینی اختیار نموده بودند...) 

دقت در اعلامیه فوق کاملاً نان می‌دهد که متن اعلامیه را سفارت 
انگلیس تهیه کرده و سپهدار آن را ترجمه و منتشر نموده است. خصوصا ذکر 
موضوع «منفعت ‌طلبانه» مربوط است به رسیدگی‌های کلنل اسمایس 
می‌گیر ند ولی وجود خارجی ندارند و حقوق آتها را رسای قزاقخانه برای خود 

بدین ترتیب چون لشکر قزاق هنوز رئیس نداشت امور اداری آن به عهده 
امور اداری و پرستلی بود و در سمت معاون ژنرال آیرن ساید کار می‌کرد. ۲ 


وضع بقیه افسران روس 

گرچه تمام افسران روس که در سپاه استاروسلسکی کار می‌کردند توسط آیرن 
ساید در قزوین نگه داشته شدند وا و داشت ترتیب اخراج آنها را از ایران می‌داد؛ 
ولی هنوز عده‌ای افسر روس در تهران در بریگاد مرکزی خدمت می‌کردند. لذا 
سپهدار در روز شنبه ۱۹ صفر ( ۱۱ آبان 2۱۲۹۹ ۲ نوامبر ۱۹۲۰) تمام افسران 
ارشد قزاقخانه را به حضور طلبید (که افسران روس هم جزو آنها بودند). در این 
جلسه سپهدار گفت: «... در نظر است در وضع خدمتی و سوابق افسران روس 
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قزاقخانه تجدید نظر بشود و آنها که دارای سوابق خوبند مجددا استخدام شوند. 
اما لازم است افسران روس در امور قزاقخانه دخالت نکنند تا تکلیف آنها معلوم 
شود...»فردای آن روز قزاقخانه تحویل گرفته شد و سردار همایون به ریاست آن 
منصوب شد. 

آیرن ساید با زحمت زیاد توانست موافقت احمدشاه را برای اخراج 
افسران روس بگیرد. او روس‌ها را در گروه‌های بیست نفری به تهران فرستاد 
تا زن و بچه و اثاث خود را جمع کنند و سپس همه آنها را با محافظان انگلیسی 
به بغداد فرستاد تا تحت نظر ژنرال هالدین به هر کجا می‌ خواهند بروند. 

ابراهیم خواجه نوری در بازیگران عصر طلایی می‌نویسد: 


یر وشن ,شیامن و آن ایب بترد که گفتت هدر اشتارو شلک راما هس یه 
صاحب‌منصب روس در دیویزیون قزاق بود خواسته‌اند و قریباً نها برای خداحافظی 
به فزوین خواهند آمد... روز موعود رسید و عده‌ای از افسران روس به فزوین آمدند 
و در حضور جمع افسران ایرانی به سخنرانی پرداختند. نطق‌های پرحرارتی از 
طرفین ایراد شد و خونگرمی و عاطفه طبیعی مخصوص روس‌ها احساسات 
مهماندوستی و عاطفه‌پرستی را شدیدا در ایرانی‌ها تهییج می‌کرد و اشک‌های 
صمیمی از چشم‌ها حاری می‌گردید... و در تمام این مدت غرش لرزاننده چند 
هواپیمای انگلیسی هم که احتباطاً دور می‌زدند ابهت و اثر مخصوصی به آن تشریفات 
می‌داد... خحلاصه افسران ایرانی با محبت صادفانه‌ای معلمین سابق خود را بوسیده و 
دست آنها راه مثل خود روس‌ها: سی چهل دفعه بشدت تکان دادند و از هم جدا 
شدند... در آن روز آن عده افسر دور از سیاست ندانسته رل سیاسی مهمی بازی کردند 
و آخرین ورق فصلی از نمایشنامه تاریخ ایران را برگردانده و دیباچه فصل جدید را 
که مقدمه کودتای ۱۲۹۹ به شمار می‌رود اغاز کر دند.... 

در اینجا اين ورق از دفتر تاریخ ایران هم بسته شد و قزاقخانه به صورت یک 


رتش صددرصد ایرانی درآمد. سردار همایون اولین رئیس ایرانی قزاقخانه است. 


آیرن سابد یک نظامی حرفه‌ای قدبلند با سیمایی جذاب بود که همگان او را مردی 


دارای سرعت عمل و مصمم می‌شناختند. او به درستی متوجه شده بود که روحیه 
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افسران روسی بریگاد قزاق از میان رفته و به‌زودی شکار تبلیغات بلشویکی گردیده و 
به عواملی ضد انگلیسی تبدیل خواهند گردید. در اینجا آیرن ساید بدون کسب اجازه 
و حتی اظهار نظری از لندن. به ابتکار شخحصی خود و با همکاری هرمان نورمن وزیر 
مختار انگلیس در تهران؛ شاه را برای اخراج آنها تحت فشار گذاشت و شاه علی رغم 
میل شخحصی خود دستور اخراج ایشان را صادر نمود.؟ 


لرد کرزن در طی نطق خود که یک ماه بعد در مجلس اعیان انگلیس ایراد 
کرد موضوع تغییر استاروسلسکی و اخراج افسران روس را چنین بیان نمود: 

(.. ناگهان مسموع افتاد که این صاحب‌منصب و رفقای او در عملیات 
نظامی خود در مقابل بلشویک‌ها که عده آنها خیلی کمتر بود بدون این که 
مقاومت سختی نشان دهند حکم عقب‌نشینی قشون را داده است. شسخص 
ایشان که فرمانده کل بوده داخل یک سلسله تبلیغات علیه انگلیس گردیده و 
به علاوه مورد سوءظن واقع شده که مبالغ زیادی از وجوهات دولت ایران را 
اندوخته و استفاده کرده است.» 


اعلامیه سپهدار در مورد اوضاع مملکت 


۰ روز از حکومت سپهدا رگذ شته بودکه سپهدار اعلامیه‌ای منتشرکرد و اوضاع 
مملکت را در آن تشریح کرد. افکار عامه چنان با قرارداد ۱٩۱۹‏ مخالف بود که 
حتی سپهدار در مورد سیاست خارجی اعلام داشت که فرارداد ۱۹۱۹ قبل از 
تشکیل مجلس و تصویب آن به مورد اجراگذاشته نخواهند شد. در این اعلامیه 
که بهترین نمودار اوضاع ایران در آن زمان است. رئیس دولت سیاست داخلی و 
خارجی را به این شرح اعلام می‌کند: 
در سیاست داخله. هیأت دولت کنونی موقع را مناسب اين نمی‌داند که راجع به 
اصلاحات عمومی تعهدات قطعی را در پیشگاه ملت برعهده گیرد. بدیهی است آنچه 
لازمهٌ جد و جهد است به عمل خواهد آورد تا به قدر امکان آسایش و رفاهیت عامه را 
تأمین و جریان امور دوایر دولتی به نحو مطلوب‌تری باشد. زیرا تمام سعی خود را 
مصروف افتتاح مجلس خواهد نمود که به اسرخ اوقات مملکت را تسلیم نمایندگان 
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شلا شها بل 
در سیاست خارجه. به مناسبت افتتاح مجلس شورای ملی در آتيه نزدیک» هیأت 
دولت کنونی کوشش خواهد نمود که مناسبات ودادیه را با تمام دول مجاور محکم‌تر 
نموده و امیدوار است زمینه‌های امیدبخش ‌تری را نیز تدارک نماید. راجع به قرارداد 
تصمیم اتخاذ شده بود مسکرت خواهد ماند و مبادرت به اجرای آن نخواهد شد. 
هموطنان؛ روزگار ايران بسی تیره و احوال عمومی مملکت گرفتار انديشه است. 
لیکن شعاع بهبودی از روزنه امید هنوز هویدا می‌باشد. فقط نجات مملکت و ملت ما 
بالاخره اعتماد به خود و کوشش در رسیدن به ساحل سعادت است تا به باری خدا 
ایران قدیم بتواند در دنیای آشفته برای زندگی آتیه, خود را آراسته نماید. فتح الله 
ار 0 
سپهدار اعظم رئیس الوزراء. 


رسوایی رشوه علنی می‌شود 


موضوع رشوه گرفتن نخست وزیر» وزیر امورخارجه و وزیر دارایی در 
حکومت ووق‌الدوله برای امضای قرارداد ۱۹۱۹ گرچه از همان ماه‌های اول 
دهان به دهان می‌گذشت ولی هیچ‌گاه علنی و مسلّم نشده بود. عده‌ای آن را باور 
کر ده بودند و عده‌ای هم می‌گفتند که هرکس بخواهد با همکاری انگلیس در ایران 
خدمتی انجام دهد مارک دزدی به او می چسبانند. این وضع از ماه اوت ۱۹۱۹ تا 
نوامبر ۱۹۳۲۰ یعتی ۱۵ ماه بر همین منوال بود. در نوامبر ۱۹۲۰ در تلگرافی که 
نورمن به لندن مخایره کرد فراموش کرد که نام افراد را سانسور کند. او علناً 
موضوع رشوه و مبلغ آن را در تلگراف خود ذکر کرد. 

موضوع در لندن به روزنامه‌ها درز کرد و در پارلمان از دولت انگلیس سوال 
شد. در ایران هم زعمای قوم رسماً نهمیدند که موضوع رشوه صحت دارد. 

در تهران افشای رشوه‌گیری موجب نگرانی و ناراحتی سپهدار شد و 
بلافاصله به وثوق‌الدوله که آن موقع در لندن بود تلگراف کرد که فوراًرشوه‌های 
دریافتی را به خزانه دولت ایران پس بدهد. ۵ 
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سپهدار به تصور این که احمدشاه از موضوع رشوه گیری بی خبر است. با حالی 
مشوش و نگران نزد احمد شاه رفته, علنی شدن رشوه‌گیری را به عرض شاه 
می‌رساند. 

شاهزداه اسدالله میرزا شمس ملک آرا (شهاب الدوله) رئیس تشریفات 
دربار احمد شاه تفصیل این ملاقات سپهدار را به شرح زیر می‌نویسد: 


چند روز پس از تعیین ریاست وزرای سپهدار نخست وزیر جدید به دربار آمد و با 
قیافة حیرت‌زده با حضور من به احمد شاه اظهار داشت: 

«انگلیسی‌ها در هنگام ملاقات با من علاوه بر مطالبات و دعاوی که بابت دیون و 
هزینه ژاندارمری و پلیس جنوب و غیره از دولت ايران مطالبه می‌نمایند» در حدود 
صد و سی هزار یره که به عنوان تقدیمی يا رشوه به دولت وئثوق الدوله بابت فرارداد 
داده‌اند می‌خواهند آن را به حساب دیون دولت بگذارند» سپهدار آن‌گاه گفت: «من با 
کمال تعجب پذیرفتن چنین دینی را امتناع و تحاشی کرده و گفتم که دولت و ملت 
ایران از چنین معامله مطلفاً پی‌خبر و ایداً زير بار تخواهد رفت و از سفارت انگلیس 
سابقه موضوع و مدارک را خواستم. متأسفانه رسیدی به امضای صارم الدوله وزیر 
مالیه وقت که وصول یکصد و سی هزار لیره را تصدیق کرده بود به رخ اینجانب 
کشیدند.» عنوان این تقدیمی برای تصویب قرارداد بود. اینک که انگلیسی‌ها مطالبه 
اين وجه را می‌کردند خود اقوی دلیل می‌بود بر آن که دیگر امیدی به تصویب قرارداد 
ندارند.» 


احمدشاه هم گوبی اصلاً در این کار دخالت نداشته است» از موضوع 


موضرع باعث نهایت تعجب و اضطراب شاه جوان گردید که چگونه حقوق حیاتی 
مملکت به ثمن بخس فروخته شده و این داد و ستد تا کنون با زبردستی پوشیده و 
مکتوم مانده بود و امروز سربار جدیدی به دوش ملت ستمکش باربر گذارده می‌شود. 
ولی ابزار احساسات و اظهار تعجب در برابر رسید رسمی که به امضای وزیر مالیه 
وقت رسیده بود تأثیری نداشت. (بالاخره آن وجوه به حساب دولت بریتاتیا پرداخته 


شد و رضاشاه از وئوق الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله فیروز که از ان خحوان 
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یغما نتصیب برده بودند خسارت را تخود داشت.) 
با کشف این وضع و به حقیقت پیوستن تقسیم وجه بین وزرای راشدین کابینه 
می‌کردند برای هميشه شکسته شد. 


گرچه احتمال تصویب فرارداد در مجلسی که قرار بود افتتاح شود بسیار بعید 
بود ولی علتی شدن رشوه‌گیری آخرین امید به تصویب قرارداد را هم از بین برد. 


انگلیس بر سر سه راهی 


وقتی که با علنی شدن رشوه‌گیری کار دولت انگلیس در به تصویب رساندن 
قرارداد ۱٩۱۹‏ سخت‌تر شد. کا رشناسان وزارت خارجه انگلیس برای حل مشکل 
سه راه حل پيشنهاد کر دند: 

اول: با پرداخت رشوه بیشتر کلیه نمایندگان آتی مجلس شورای ملی ایران 
را بخرند و فرارداد را به تصویب برسانند. 

دوم: از تصویب فرارداد ۹ صرف نظر شود و به جای آن یک قرارداد 
یک‌ساله با ایران منعقد کتند و طی آن به طور موقت تجهیز و تعلیم و تقویت 
ارتش ایسران را در اختیار افسران انگلیسی بگیرند و در انتظار موقعیت 
مناسب‌تری در اتیه باشند. 

سوم: به کلی راه حل‌ها و سیاست‌های قدیم را تعویض و سیاستی نو 
پی‌ریزی کنند که دیگر احتیاج به قراردادهایی نظیر قرارداد ۱٩۱٩‏ نباشد. 

راه حل سوم برای وزارت خارجه از همه راه حل‌ها مشکل‌تر بود چون 
طراح اصلی قرارداد ۱۹۱۹ شخص لرد کرزن وزیر امورخارجه انگلیس بود. 
اگر سیاست دیگری به کار گرفته می‌شد حیثیت سیاسی لرد کرزن از بین 
می‌رفت و تازه معلوم هم نبود سیاست جدید موفق باشد. بدین دلیل قرار شد 
فعلاً در جهت راه حل اول و دوم بررسی‌هایی انجام شود. 

راه حل اول را رئیس الوزراء توصیه می‌کرد. نورمن در دوم دسامبر ۱۹۲۰ 
ضمن تلگرافی به لرد کرزن می‌تویسد: 
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آن گاه نخست وزیر گفت که طی مذاکرات بی‌شماری که در چند روز احیر با 
روحانیون و نمایندگان مجلس داشته به اين نتیجه رسیده است که هیچ‌یک از آنها 
کوچکترین اهمیتی به رفاه کشورشان نمی‌دهند و در واقع جز به پول به چیز دیگری 
نمی‌انديشند. از اين رو او به این نتیجه رسیده است که تنها راه از بین بردن 
مخالفت‌های موجود با معاهده ایران و انگلیس «خریدن» حمایت برای آن است. 
علایق بریتانیا در ایران آنچنان مهم هستند که حکومت اعلیحضرت نمی‌تواند آنها را 
فدای مبلغی پول کند. او فعلا نمی‌توانست دقفیتا ۳ 
مقدار پول نیاز دارد. ممکن است این مبلغ به ۰۰۰ 7 پاوند بالغ شود ولی ممکن 
هم هست که بسیار کمتر از این بافند او دا اسامی اشخاصی را که لازم است به آنها 
رشوه داده شود برای من خواهد فرستاد. و گفت که اين پول‌ها که نه به عنوان قرض» 
بلکه به عنوان هدیه پرداخحت خواهد شد. تصویب معاهده را تضمین خواهد کرد. ار 
نمی شواست شخعصاً دخالتی درمز توزی وشوهها داشته اش 


در آخر تلگراف» نورمن یادآور می‌شود: رئیس کل بانک شاهی (انگلیس) هم 
در این مورد با نخست وزیر موافق است و فکر می‌کند که حتی برای بانک ارزد 
دارد که با صرف دویست و پنجاه هزار پوند منافع خود را در ایران حفظ کند. 
همزمان» در مورد ره حل دوم هم اقدام شد. نورمن برای سپهدار 
یادداشتی فرستاد که به جای قرارداد بدون مدت ۱۹۱۹ یک فرارداد یکساله با 
انگلیس منعقد شود تا آنها بتوانند به ارتش ایران سر و صورتی بدهند و ارتش 
را برای مقابله با بلشویک‌ها آماده کنند. پس ازچند روز از طریق دوستانش 
سیدضیاءالدین و سردار معظم ی تیمورتاش) به سپهدار پیغام داد 
اه شت او را زودتر بدهد. نتیجه این افدامات را نورمن به رئیس 
خود گزارش داد و نوشت: 
سیدضیاءالاین طباطبایی و سردار معظم روز چهارم دسامبر از نخست وزیر 
پرسیده‌اند که حکومت درنظر دارد چه جوابی به یادداشت من بدهد. 
او پیش‌نویس جواب پیشنهادی‌اش را به انها نشان داد که حاکی از ان بود که 
موّدبانه از پذیرفتن توصیه من خودداری شده است. 
آنها به او گفتند این جبن ايران را ویران خواهد کرد و بالاخره پس از بحث‌های 
طولانی او را وادار کردند که تصمیمش را عوض کند و طی یادداشتی به من بنویسد 
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که حکومت ایران توصیه مرا مبنی بر تشکیل یک نیروی ایرانی زیر نظر افسران 
انگلیسی برمبنای یک قرارداد یکساله مستقل از معاهده ایران و انگلیس می‌پذيرد. اما 
از آنجا که از نظر آنها ۰ نفر برای دفاع از کشور عده بسیار کمی است آنها مایلند که 
این نیرو از ۱۵۰۰۰ نفر تشکیل گردد. اين نیروها تحت امر وزارت جنگ خواهند بود 
آما کضرل ان وارتهانه بر انم تزوها رها شه ور خر اه واکتت:.: 

سید ضیاء‌الاین دیروز به نیابت از نخست وزیر این طرح را برای من بازگو کرد و 
اشاره نمود از آنجا که حکومت اعلیحضرت قبلاً پذیرفته بود که مخارج تشکیل 
نبروی کوچکتری را بپردازد. لهذا نباید از تأمین اين مبلغ برای نیرویی که اینک 


این اولین مرتبه بود که نام سیدضیاء‌الدین در تلگراف‌های نورمن به وزیر 

از اين تاریخ سردار معظم فعالیت خود را در بین وکلای انتخاب سده 
مجلس که خود نیز یکی از آنها بود -افزایش می‌دهد و مرتباً نظریات خود 

سیدضیاء از طریق روزنامهٌ رعد و کمیته زرگنده و سردار معظم از طریق 
ارتباط با تمایندگان انتخاب شدهٌ مجلس روی این راه خل کار می‌کردند. 

سیدضیاءالدین و سردار معظم هر دو در انتظار بودند که برخی از وزرای 
سپهدار با این راه‌حل مخالفت کنند و استعفا دهند و آن دو به جایشان وارد 
کابینه شوند. 

هنگامی که در تهران و وزارت خارجه انخلتشن راه‌حل‌های اول و دوم در 
حال آزمایش بودء «کشتیبان را سیاستی دگر آمد). 
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یادداشت‌های فصل بیست و ششم 


مت «سپهدار» ابتدا متعلق به محمد‌لیخان تنکابنی بود. طی جنگ بین الملل اول او لب 
«سپهسالار اعظم» گرفت و لقب سپهدار به فتح الله خان اکبر (سردار منصور رشتی) داده سك: 
اسمیت (9۳111) که جزو افسران انگلیسی بود و مدت کمی در ايران ماند. اسمایس در ابتدای 
قرارداد ۱۹۱۹ به اتفاق ژنرال دیکسون (1(1608) برای مستشاری ژاندارمری به ایران آمد. او در 
مسعودخان کیهان (که بعدها استاد دانشگاه تهران شد). او تا روز کودتا با این دو نفر همکاری 
داستنت: این دو نفر هر دو با سیدضیاءالدین دوست بودند و آنها بردند که سیدضیاء را به کلنل 
اسمایس معرفی کردند. اسمایس افسر رزمی نبرد بلکه تحنصص او در امور مالی و کارهای ستاد 
بود. 

۳ انگلیسی‌ها میان ایرانیان. نوشته سر دنیس رایت: سفیر انگلیس در ایران. 

۴ تست وزیران ایران ج ۱ ص ۲۸. 

۵ مرضوع شوه کیرخ خود احمدشاه سی سال بعد» هنگامی که اسناد وزارت امورخارجه 
انگلستان منتشر شد» از پرده بیرون افتاد. 

۶ خاطرات شهاب الدوله. سالنامه دنیا سال ۱۳ سنه ۱۳۳۶ و همچنین کتاب خاطرات سپهبد 
جهانبانی. 
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آیرن ساید برای اجرای طرحی که هدف آن ایجاد وضع جدیدی در ایران بود؛ 
شروع به مطالعه کرد. اولین مشکلی که داشت این بود که کارکنان موثر 
سفارت انگلیس در تهران هیچ یک از صرف‌نظر کردن از قرارداد ۱۹۱۹ و 
پیدا کردن راه حل دیگری برای رفع مشکلات ایران پشتیبانی نمی‌کردند. در 
لندن هم وزیر خارجه هنوز به فرارداد ۵۹ که خود مبتکر آن بود دل بسته 
بود و تمی خواست قبول کند که اين قرارداد با شکست کامل مواجه شده 
است. 

مشکل دیگر آیرن ساید انتخاب آن هرد قوی؛ وطن‌پرست و لایق بود که 
بتواند زمام امور را به دست بگیرد و این برنامه را به مرحله اجرا درآورد. 

آیا یک نظامی این کار را بکند یا یک دولتمرد سیاستمدار؟ یک نظامی و 
یک سیاستمدار با هم قدرت را در دست گیرند؟ آیا به دست آوردن قدرت از 
طریق سیاسی صورت گیرد يا از طریق کودتا؟ 

مسلم این است که آیرن ساید زیاد به اعضای سفارت انگلیس در تهران 
اعتماد نداشت. او بر آن بود که برنامه خود را بریزد و زمينهٌ کار را فراهم کند و 
بقیه را به خدا بسپارد. 

آیرن ساید در این کار تمام شهرت و اعتبار خود را به قمار می‌گذاشت. او 
«کودتا» را انتخاب کرد. لرد آیرن ساید فرزند ژنرال آیرن ساید در مقدمه کتاب 
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پدرم نوشته است. گمان کنم همه فکر می‌کنند که من کودتا را ترتیب دادم. راستش را 
بخواهید تصور می‌کنم من اين کار را کردم. 


بدین ترتیب آیرن ساید تصمیم گرفت ابتدا رهبر نظامی کودتا را پیدا کند. 
سپس نظامیان را آماده کند تا خودشان کودتا کنند. پس از آماده کردن نظامیان 
مطلب را به سفارت انگلیس در تهران و مقامات لندن اطلاع دهد... شانس هم 
با آیرن ساید بود و در این قمار برنده شد. 


اوضاع در تهران 
ملک الشعرای بهار که ناظر اوضاع روز بوده وضع تهرآن را چنین بیان می‌کند: 


در تهران احمدشاه سعی می‌کرد از لحاظ سیاسی از افکار عمومی پیروی کند. افکار 
عمومی هم از طرف روسیه شوروی خطری فرض نمی‌کرد زیرا روس‌ها به تازگی 
پیش‌نویس فراردادی [را] که در ظاهر بسیار مفید می‌نمود برای سپهدار (نخست 
وزیر) فرستاده بودند و در آن خود را با اقامت انگلیس در ایران مخالف معرفی 
می‌کردند و این یک نوع همدردی بود با مردم ایران. اما در حقیقت شاه از بلشویک 
هر تسد و از آشرات‌های کرک تهران که اسامی ‏ تردق سا ماه دوش ات 
و همه مصنوعی بود خوف داشت... تنها اعتماد ن نفنتگرمی او به قوه قزاق بود. 
قزاق‌ها هم در حدود قزوین لخت و بیچاره و بی فرمانده (چون افسران روس را 
اخراج کرده بودند) و بی حقوق و بی تکلیف. درمانده بودند. چه مدتی بود که بودحه 
قزاقخانه را انگلیسی‌ها به حساب دولت ایران می‌پرداشتند و در این موقع در 
پرداخت بودجه مذکور مدتی بود تأخیر افتاده بود و به آنها دیناری نرسیده بود. 


نظر ژنرال دیکسون و کلنل اسمایس در مورد کودتای قزاق‌ها 


ژنرال دیکسون افسر ارشد هیأتی بود که در زمان وثوق‌الدوله به ایران آمد تا طبق 
قرارداد ۱٩۱٩‏ ارتش ایران را تحت کنترل انگلیس درآورد. دیکسون همراه خود 
عده دیگری افسر انگلیسی هم آورده بود؛ از جمله کلنل اسمایس که ابتدا در 
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ژاندارمری آذربایجان مأمور بوده بعد مأمور خدمت در قزاقخانه شد و به قزوین 
رفت و همه کار ژنرال آیرن ساید شد. ۲ 
نفر دیگری که در هیأت اعزامی همراه دیکسون به ايران آمدء کلنل هیستز 
بود که از هندوستان آمده بود و چون از قبل با کلنل استاروسلسکی 
خصوصیت داشت آیرن ساید او را به دستگاه جاسوسی خود آورد و او را 
رابط قشون قزاق و ساخلو انگلیسی‌ها در قزوین کرد. همین شخص بود که در 
شکست استاروسلسکی نقش مهمی بازی کرد و پس از اتمام کار به هندوستان 
پر کت ۳ 
کلنل اسمایس با ضیاءالدین دست اتحاد داشت. سیدضیاءالدین همه کاره 
کمیته آهن (فولاد) بود و با سفارت اتگلیس از یک طرف و بانک شاهی 
انگلیس از طرف دیگر رابطه خوبی داشت و علاوه بر آن مورد اعتماد نخست 
وزیر (سپهدار رشتی) هم بود. 
اسمایس برای انتتخاب ریاست قزاق‌ها به آیرن ساید کمک می‌کرد و 
سیدضیاء‌الدین هم افرادی را به او معرفی می‌نمود. - ازجمله عبدالله خان 
امیر طهماسبی را معرفی کرد ولی او ریاست فزاقخانه را نپذبرفت. 
ژنرال دیکسون که ارشد افسران انگلیسی بود با دخالت دادن قزاقخانه درکارهای 
سیاسی و تقویت آنها و احیاناً اجرای نقشه کودتا به دست آنها مخالف بود. 
ملک الشعرای بهار می‌نویسد: «ژنرال دیکسون بعد ازکودتا با بدبینی شدید از 
ایران خارج شد و این عمل را خیانتی فرض می‌کرد و بدان معتقد نبود.» 
ملک الشعرای بهار که با کارکتان سفارت انگلیس رفت و آمد داشته است؛ 
اوضاع سفارت انگلیس را این گونه بیان می‌کند: 
مرد موثقی اظهار داشت: در کابینه سپهدار اعظم نزدیک ایام کودتا شخصی از مردم 
انگلستان وضو ۲ ۱ 7 نظام بریتانیا دارای پایُ سرهنگی نیز بود 
وارد تهران شده بود. آن اوقات در بین رحال سیاسی و نظامی انگلیس که در سفارت 
بودند صحبت از خرابی اوضاع تهران و مخاطرات احتمالی هجوم قوای بلشویک به 
سواحل بحر خزر و فتنة جنگلی‌ها و هرج و مرج مرکز و ضعف دولت رد و بدل 
می‌شد و همه بر اين عقیده بودند که باید دولت فوی و مقتدر به روی کار اید و از 


طرف دولت انگلیس با آن دولت مساعدت شود. لکن در چگونگی آن دولت حرف 
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بود. برخی معتقد بودند که باید کودتا به وسیله یکی از شاهزادگان صورت بگیرد؛ 
بعضی هوادار دموکرات‌ها و آزادیخواحان و صلحا بودند. گروهی طرفدار این بودند 
که باید با ژاندارمری کار کرد. جمعی معتقد بودند که قراق‌ها برای این کار بهتر از هر 
دکتر کریستوفر نیز با اين نظر یعنی این که کار توسط فزافخانه صورت پذیرد. 
موافق بوده است. شبی در تهران مجلس ضیافتی از آقای دکتر و جمعی 
صاحب‌منصب و افراد ایرانی تشکیل گردید و کلنل اسمایس نیز حاضر بود. در آن 
مجلس رضاخان سرتیپ هم حضور داشت. 
صحبت از فساد مرکز و خراببی ارضاع مکرر شبد و مخاطرات روس‌ها و 
جنگلی‌ها را طرح کرده بودند درصدد چاره‌حویی برامده پس از مذاکرات طولانی؛ 
دکتر کریستوفر پیشنهاد می‌کند که باید کودتایی به دست قوای قزاق صورت بندد و 
حکومتی قری تشکیل گردد و به هرج و مرح خاتمه داده شود. در اين باب از سرتیپ 
رضاخان که حاضر مجلس بوده است عقیده می‌خواهند. مشارالیه می‌گوید من اهل 
سیاست نیستم شماها هر تصمیمی بگیرید. من حاضرم آن را اجرا کنم! 
در سفارت انگلیس در تهران مدتی بود مستر جرج چرچیل جای خود را 
به مستر هاوارد داده بود. سیدضیاءالدین با هاوارد دمخور بود و روابط بسیار 
نزدیکی داشت. در همین اوقات دیپلمات دیگری هم به تهران فرستاده شد به 
نام مستر اسمارت. اسمارت در ایران سابقهُ زیادی داشت. او در آغاز 
مشروطه با دسوکرات‌های ایران دوستی داشت و در ایران و لندن به 
مشروطه‌خواهان بسیار کمک می‌کرد. این سیاستمدار هم با ملک الشعرای 
بهار خصوصیت داشته است و بهار در مورد او می‌نویسد: 
مستر اسمارت معتقد بود که باید مأمورین انگلیس با احرار و آزادیخواهان و افرادی که 
وجهه ملی دارند همکاری کنند. ولی مستر هاوارد به خلاف. میل داشت دوستان تازه ر 
فعال خود را بلند کند و جلر بیندازد.بالاخره فکر کردتا در یک هفته به وجود آید. * 


وضع قزاقان در قزوین 


قزاقانی که در قزوین اردوزده بودند وضع اسفناکی داشتند و دولت مرکزی به‌کلی 
آنها را فراموش کرده بود. سید ضیاء الد ین طباطبایی بعدها در مجلس شورای ملی 
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(دوره چهاردهم) اوضاع قزاق‌ها را چنین توصیف کرد: 


رضاخان با چهار هزار قزاق در قزوین افتاده بود و پس واماندة نان و گوشت قشون 
هندی را چهار ماه به ار می‌دادند. کلنل اسمایس مأمور نگهداری قزاق‌ها برد چون 
قزای‌های قزوین لخت و عریان بودند و در زمستان کفش و لباس نداشتند. کلنل 
اسمایس کفش‌های کهنهٌ سربازهای انگلیسی و لباس‌های مانده سربازان هندی را از 
این طرف و آن طرف جمع می‌کرد و می‌آورد به اين قزاق‌ها که جنگ کرده و رشادت 
کرده بودند می‌داد. در این موق یک شورایی تشکیل شد از طرف رزارت جنگ. اینها 
عبارت بودند از سه نفر: یکی زمان خان بهنام. یکی ماژور مسعود خان و یکی هم کلنل 
کاظم خان و رئیس اداره فزاقخانه قزوین امیر موثق که فکری به حال این چهار هزار 
نفر قراق که در قزوین گرسنه و وامانده بودند بکنند. هیچکس در فکر آنها نبوده خزانه 
خالی بود و ماهی دویست هزار تومان سفارت انگلیس به اسم «موراتوریوم» را یک 
ماه می‌داد دو ماه نمی‌داد. سفارت می‌گفت تکلیف قرارداد را معین بکنید. سفارت 
ام سای رف ۶ 


فرمانده جدید قزاق 


پس از عزل استاروسلسکی. سردار همایون که از منسوبین دربار بود» توسط 
مجلس ایران به ریاست دیویزیون قزاق منصوب شد. ولی او نه قدرتی داشت نه 
تمایلی به این کار. قدرت به دست آیرن ساید بود. سردار همایون حتی از آیرن 
ساید تقاضا کرد که او را به قزاق‌های ایرانی معرفی کند. 

ایرن ساید در این مورد در یادداشت‌های خود چنین نوشته است: 


مجلس ايران در اسرع وقت فرمانده جدیدی برای بریگاد فزاق تعیین کرد. وقتی او به 
دیدار من آمد. من هنوز با مسئله اعزام روس‌های سفید به بغداد دست به گریبان بودم. 
اوه سردار همایون بود که با خانواده سلطنتی نسبتی داشت و قبلا به عنوان دیپلمات در 
اروپا حدمت می‌کرد. مثل بسیاری از ایرانیان. او هم انقدر پابند نزاکت بود که مدت‌ها 
طول کشید تا موضوع اصلی را به من بگوید. پس از مدت‌ها صحبت‌های بی سرو ته و 
کشیدن سیگارهای بی‌شماره بالاخره گفت که از من چه می‌خواهد: من می‌بایستی 
شخصاً او را به بریگاد قزاق معرفی کنم. او رک و راست به من اعتراف کرد که در واقع 
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یک سرباز نیست و به این علت به فرماندهی بریگارد منصوب شده که وفاداری آن 
نسبت به شاه تضمین گردد. او اطمینان داشت که من از این امر که فرمانده قزاق‌ها عملا 
باید کنترل پایتخت را در اختیار داشته باشد. آگاهم. من ول دادم او را به هگن 
اسمایس افسر بریتانیایی که امور اداری بریگاد را در هنگام بازسازی آن به عهده 
داشت. و نو ۷ 

ان 


رضاخان راه را برای سیاست خود یاز می‌کند 
آیرن ساید در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: 


وقتی با سردار همایون و سرهنگ اسمایس گشتی به دور اردوگاه قزاق‌ها زديی همه چیز 
را در شرایط رقت‌باری دیدیم. نه افسران لباس زسستانی داشتند و نه افراد. عملاً همه از 
شدت سرما و تب می‌لرزیدند. بسیاری از مردان پرتبن به پا نداشتند و وقتی پیش ما 
آمدند. پاهایشان را در شال‌هایی پیچیده بودند. اسمایس توضیح داد که تا یک هفته دیگر به 
همه انها البسه پشمی داده خراهد شد. برنامه او برای ماه اینده اين برد که به انها غذای 
خوب برساند و ورزش‌های ساده‌ای نیز به آنها بدهد. بعد از آن تازه اول کار برد. سردار 
همایرن از شدت یس خودش را باخته بود. با هیچ یک از افسران ایرانی دست نداد و 
کلمه‌ای هم خطاب به آنها بر زبان نیاورد. آنها همه از روی احترام به او تعظیم کردند اما او 
حرفی نداشت که به انها بزند. او نه به خاطر اقدامات انها در رشت از انان تشکر کرد و نه 
این‌که به آنها گفت اینک که آنها کاملا زیر نظر افسران ایرانی خواهند بود آینده بهتری در 
انتظارشان است. او تمایلی به زندگی در اردوگاه یا نزدیکی آن نداشت و آشکار بود که از 
عهز دق مانتهین آدازه انیا تب بتعراهد اسب از انم وکا رهش را سره 
اشمایسیترياشیم که باید وی بزای او بدا کی ۶ 


اسمایس موضوع را با سردار همایون در میان گذارد. سردار همایون هم 
بود ولی باز عملاً کارها در دست آیرن ساید و کلنل اسمایس ماند. 
نارضایتی رضاخان از انتصاب سردار همایون 


رضاخان از شنیدن خبر انتصاب سردار همایون * بسیار ناراضی و عصبانی شد 
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چون در فزافخانه» سردارانی با سابقه وجود داشتند و به جای این که فرمانده 
قزاقخانه از بین آنها انتخاب شود سردار همایون که سرداری خارج از قزاقخانه و 
بدون تجربه و بی‌نام و نشان در امور جنگی بود رئیس شده بود. 
رضاخان در همین موقع با احمدافا (سپهید امیر احمدی بعد) ملاقات 
کرده. تارضایتی خود را بیان می‌کند. سپهبد امیراحمدی درباره این ملاقات 
دفعتاً فرمودند: از همه بدتره از قراری که شنیدم با بودن ابنهمه افسران لایق در 
قراقخانه سردار همایون که از افسران سرباز است و سابقه‌ای در قزافخانه ندارد به 
ریاست فزاقخانه برقرار شده در صورتی که خود فزاقخانه چندین سردار دارد. تحمل 
این مطلب بسیار مشکل خواهد بود... من به ایشان عرض کردم: آیا اشکالی خواهد 
داشت که در این راه خود شما قدم بر دارید؟... فرمودند: با بودن عده زیادی از سردارها 
که ارشدیت دارند چه سم ممکن است موفقیت دست دهد؟... عرض کردم: اگر آنها 
قادر و مایل بودند البته میدان را برای سردار همایون باز نمی‌گذاشتند. دفعتا میرپنج 
رضاخان خندیدند و به من 3 این مطلب بسیار صحیح انتت: ار کضها 
معلوم است که ما موفق نشویم؟ 


اردشیر جی مآمور همکاری با آبرن ساید می‌شود 


به طوری که در بخش نوزدهم گفتیم اردشیر جی» یکی از پارسیان هند بود که 
تحصیلات عالیه خود را در لندن تمام کرده و به خدمت اینتلیجنس سرویس 
درآمده‌ودرسال ۱۸۹۳ میلادی یعنی اواخر سلطنت ناصرالدین شاه به ایران آمد 
و در سفارت انگلیس مشغول کار شد. 

اردشیر جی تمام مدت عمرش در ایران بود. در زمان نهضت مشروطیت با 
مشروطه‌ خواهان همکاری می‌کرد. در مدرسه سیاسی تهران تدریس می‌نمود 
و با کلیه رجال آن روز ایران دوستی صمیمانه داشت و همه به او احترام 
می‌گذاشتند.. 

اردشیر جی در سن ۶۶ سالگی (ابان ۱۳۱۰) مرگ قریب‌الوقوع خود را 
احساس کرد و به نگارش وصیتنامهٌ خود پرداخت. قسمتی از وصیتنامةٌ 
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اردشیر جی محرمانه بود و وصیت کرده بود که ۳۵ سال یس از مرگش در 
اختیار فرزندش شاپور جی قرارگیرد. در این قسمت از وصیتنامه اردشیر جی 
اظهار می‌دارد که در سال ۱۳۹۶ شمسی برای اولین بار رضاخان را در 
جنگ‌های گیلان ملاقات می‌کند و از آن تاریخ تا هنگام نوشتن وصیتنامه (دو 
سال قبل از فوت اردشیر جی) با رضاخان بسیار دوست و نزدیک بوده است. 
در سال ۱۲۹۹ فیس که آبرن ساید در قزوین مشغول مطالعه جهت 
انتخاب رهبر نظامی کودتا بود. از لندن (اینتلیجنس سرویس) به اردشیر جی 
دستور داده می‌شود که با آیرن ساید همکاری کند. اردشیر جی پس از دیدار 
و گفت‌وگو با آیرن ساید مطلع می‌شود که آیرن ساید برنامة جدید برای کودتا 
دارد. بدین جهت رضاخان را به آیرن ساید معرفی می‌کند. 
وصیتنامه اردشیر جی یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخ پهلوی است. این 
وصیتنامه قسمت‌های تاریکی از مطالب مربوط به کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی 
را روشن می‌کند و خصوصاً نشان می‌دهد که چگونه وزارت خارجه انگلیس: 
خصوصاً وزیر خارجهٌ آن» از مقدماتی که برای کودتا در ایران توسط مأموران 
ایتتلیجتس سرویس فراهم می‌شد کاملاً بی خبر بوده است. این وصیتنامه 
همچنین کلیدی است برای حل اين معما که چرا وزارت خارجه انگلیس 
این‌قدر به حکومت کودتا (سیدضیاء‌الدین) بی‌اعتنایی و با آن مسخالفت 
می‌کرده است. 
اردشیر جی می‌نویسد: 
رضاخان توطله کودتای افسران روس را فاش کرد 
در ملاقاتی در منزل ارباب جمشید در تهران» رضاخان به من توضیح داد که افسران 
روسی قزاق در حال جلب همکاری عده‌ای از قزاق‌های ایرانی هستند که به موقع 
مناسب و به بهانه حفظ و حمایت از جمان شاه پایتخت را در تسلط کامل خود دراورند 
وان را اشغال کنند. احمدشاه به هیچ‌وجه حاضر نبود که برعلیه فرمانده روس قزاق 
عملی انجام دهد و شاید یکی از دلایل اصلی این بود که کلنل استاروسلسکی مبالغ 
قابل ملاحظه‌ای از بودجه قزاق را برداشته و به شاه رشوه می‌داد و ایين جریان بر 
سفارت انگلیس پوشیده نبود. 
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به دستور لندن و نایب‌السلطته هند همکاری نزدیک ژنرال آیرن ساید و من شروع شد 
در این مرحله به دستور وزارت جنگ در لندن و نایب السلطنه هند همکاری نزدیک 
ژنرال آیرن ساید و من آغاز گردید. من برای نظرات رضاخان درباره نیروی فزاق 
اعتبار فراوانی قائل بودم و سرانجام او را به آیرن ساید معرفی کردم. آیرن ساید همان 
خحصالی را در رضاخان می‌دید که من دیده بودم و هر دو برای اين مرد احترام زیادی 
قائل بودیم. با تداییر زیاد کلنل فرمانده و افسران روس لشکر قزاق را ترک گفتند و 
امور لشکر به دست فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال ايران اداره می‌شد. 

در پایان سال ۱۹۲۰ حکومت شوروی به تهران پيشنهاد فراردادی را نمود که 
ظامری بس فریبنده داشت و خط بطلان بر مزایای حکومت تزاری در ایران می‌کشید 
ولی با لحنی معصومانه و حق به جانب به روسیه این حق را می‌داد که در صورت 
احساس خطر و تهدید از خاک ایران بتواند قوای نظامی به ایران اعزام دارد. این 
فرارداد عامل و عنصر جدیدی را به صحنه سیاست ایران وارد نمود و مسلم بود که 
بهتر است قوای انگلیس هر چه زودتر ایران را تخلیه کند که دستاویزی به روس‌ها 
داده نشود و کمال مطلوب این بود که حکومتی در تهران به روی کار آید که بتواند بر 
اوضاع مسلط گردد. رژیم قاجار سال‌ها آزمایش خود را داده بود و جز ضعف و زبونی 


هنری نداشت. 


بدین ترتیب اردشیر جی نیز رضاخان راء که مورد توجه ایرن ساید قرار 
گرفته بود» تأیید کرد و آیرن ساید تصمیم خود را در انتخاب رضاخان گرفت. 


مردی که قرار بود بر سرنوشت کشورش تأثیر عظیم بگذارد 

آیرن ساید اولین مرتبه که رضاخان توجه او را به خود جلب کرد در خاطراتش 

چنین نوشت: 
حلب شده استیه؛ حایی که ساده‌ترین آموزش‌های نظامی. پیشرفته‌ترین آنها به 
حساب می‌آمد. نفرات این واحد بشاش ز راضی بودند و کارهای ساده‌ای را که به آنها 
محول می‌شد. با اشتیاق انجام می‌دادند. اشتیاقی که در دیگر واحدها. نشانی از آن به 
چشم نمی‌خورد. فرمانده آنها مردی بود با قامتی به بلندي بیش از شش پا با شانه‌هایی 
فراخ و چهره‌ای بسیار مشخص و متمایز. بیتی عقابی و جشمان درخشانش ببه او 
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سیمایی چنان زنده می‌بخشید که در آن مکان دور از انتظار بود. او مرا به یاد راحه‌های 
مسلمانی می‌انداخت که در هند مرکزی دیده بودم. نام اوء رضاخان بود. به این ترتیب 
مردی که قرار بود بر سرنوشت کشورش تأثیری عظیم به جای بگذارد. رفته رفته در 
معرض توجه قرار گرفت. به خاطر دارم نخستین باری که او را دیدم پیکرش از یک 
حمله جدی مالاریا دستخوش تب و لرز شده بود. اما من متوجه شدم که او هرگز از پا 
در نمی‌آید. ی فوراً او را به طور موقت به فرماندهی بریگاد قزاق 


آیرن ساید در این موقع دستور می‌دهد که کلنل اسمایس از رضاخان به 
عنوان معاون خود استفاده کند. از اين تاریخ به بعد» گرچه سردار همایون 
رسما فرمانده فزافخانه و امیرموثق ریس واحدهای مقیم قزوین بود ولی 
عملا رضاخان کلیه کارهای نظامی عده فزوین را در اختیار داشت. 


دیدار با احمدشاه 


دراواسط آبان‌ماه ۱۲۹۹(اوایل اکتبر ۲۰ ۱۹)دستگاه جاسوسی آیرن‌سایدخبرداد 
که با آمادگی کامل در انتظار حمله بود. آن را در هم شکست. او در یادداشت‌های 
خود می نوبسد: 


وزیر مختار خبر نبرد کوچک ما را به شاه رسانده و اعلیحضرت اظهار علاقه کرده بود 
که چنانچه من بتوانم به تهران بروم با من ملاقات کند. برای من یک دعوتنامه رسمی 
فرستاده شد. مبنی بر اين که به محض امکان. به حضور برسم. من به حایی که تصور 
می‌کردم دفتر شخحصی اوست راهنمایی شدم: یک اتاق ساده با دیوارهای پوشیده از 
قالی که میز بزرگی در وسط آن قرار داشت. روی میز پر از کاغذ بود. وقتی فزاش 
خلوت مرا معرفی کرد. شاه در کنار یکی از مقامات جزء سرگرم امضای کاغذها بود. 
او مرا به سوی یک صندلی در طرف دیگر میز هدایت کرد. پیش از هر چیز. او 
گرم‌ترین تشکرات خود را به مناسبت این که من به نحوی هشداردهنده روس‌ها را 
شکست داده بودم به من ابلاغ کرد. آنگاه ار به من گفت که جدایی از افسران روس تا 


چه حد برایش غم‌انگیز بوده است. آنها سال‌ها به او خدمت کرده بودند. او امیدوار 
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بود که با آنها؛ همان طور که شایسته آن بودند. به مهربانی رفتار شود. من به او اطمینان 
دادم که آنها به هزینه حکومت بریتانیا به ولادی ووستک اعزام شده‌اند. اینک او 
می‌خواست من اطمینان بدهم که با رفتن آنهاء بریتانیا افسران بریتانیایی را در بریگاد 
قزاق جانشین آنان نخواهد کرد. به نظر او اين عمل. شانس تصویب معاهده پیشنهادی 
سر پرسی کاکس را از بین می‌برد و مجلس هرگز با چنین چیزی موافقت نمی‌کرد. من 
به او گفتم که در آینده قزاق‌ها فقط زیر نظر افسران ایرانی انجام وظیفه خواهند کرد و 
در حال حاضر سرگرم آزمون افسران موجود برای مناصب ممختلف هستیم. همچنین 
متذکر شدم که اعلیحضرت باید درک کند وجود اختلاس‌هایی از قبیل آنچه به هنگام 
حضور افسران روس اتفاق می‌افتاد دیگر هرگز قابل قبول نخواهد بود. وفتی به مرد 
چاقی که لباس فراک خاکستری به تن داشت و به هنگام شنیدن حرف‌های من به 
طرزی عصبی می‌لرزید. نگاه می‌کردم. با خود می‌اندیشیدم که دیدن نمونه‌ای از یک 


انسان درهم شکسته در مقأمی به این اهمیت تا چه حد دردناک ۱۷ 
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یادداشت‌های فصل بیست و هفتم 


۱احزاب سیاسی ایران. ملک الشعرای بهار. ص ۶۸ 

۲و ۳-حیات یحیی: بحیی دولت آبادی. ص ۳۳۳ 

۳و ۵ احزاب سیاسی. ملک الشعرای بهار. 

۶ -مذاکرات دوره ۱۴ مجلس شورای ملی. 

۷و ۸ بادداشت های آیرن ساید. ص ۴۸. 

٩‏ - سردار همایون نوه قاسم خان والی است. عبدالله مستوفی در تاریخ قاجار تاریخ انتصاب 
سردار همایون را ۸ ابان (۲۰ اکتبر ۱۹۲۰) می‌داند. 

۰ - خاطرات سپهبد احمدی. سالنامه دئما: سال ۰۱۳ ص ۶۳ 

۱ خاطرات آیرن ساید. ص ۴۸ (لغت آتریاد - 01۳۷80) -روسی و به معنی فوج یا هنگ است). 
۲ - همان منظور از مرد چاق, احمدشاه است که در آن موقع بسیار چاق شده بود. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰]201۱2.0۲09 


فصل بیست و هشتم 
احمدشاه: نگران و آماده استعفا 


از زمانی که سرهنگ استاروسلسکی اخراج شده بود. احمد شاه امنیت خود را در 
خطر می‌دید. او مدتی به اين امید بودکه آیرن ساید و سپاهیان انگلیس او را در 
مقابل هجوم بلشویک‌ها حفظ کنند. وقتی که آیرن ساید به تهران آمد و شاه مطلع 
شد که ارتش انگلیس بزودی ایران را تخلیه خواهد کرد به کلی وحشت کرد. شاه 
می‌ترسید بلشویک‌ها او و خانواده‌اش را مانند تزار قتل عام کنند. 
وحشت احمد شاه از اوضاع به‌قدری بود که تصمیم گرفت به هر ترتیب شده 
پول‌های خود را از ایران خارج کند و خودش هم به اروپا برود. احمدشاه حتی 
حاضر بود در مقابل رفتن به ارویا دست از سلطنت بردارد و استعفا دهد. ولی 
انگلیسی‌ها با خروج احمدشاه مخالف بودند. مشکل اول خروج پول‌ها بودکه به 
صورت سکه‌های نقره جمع شده بود و چند کامیون می‌شد. احمدشاه برای 
خروج پول‌ها دست به دامان آیرن ساید زد. 
این موضوع را آیرن ساید در بادداشت‌های خود چنین ذکر می‌کند: 
شاه به طور نسبتاً ناگهانی موضوع صحبت را عوض کرد. او گفت که فقدان ژاندارمری 
در کشوره امور مملکت را به وضع ناامید کننده‌ای دچار کرده است... 
در ابتدا من نفهمیدم که او چه می‌خواهد بگوید. اما رفته رفته موضوع را درک 
کردم. او مقداری تومان ایرانی داشت. آن هم به صورت سکه‌های بزرگ نقره‌ای که به 
اندازه سکه پنج فرانکی فرانسه بود. ارزش این مقدار زیاد نقره. در حدود نیم میلیون 
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لیره استرلینگ بود. البته این فقط حدس من بود. زیرا وزن دقیق اين مقدار سکه را 
نمی‌دانستم. اما می‌دانستم که برای حمل چنین محموله باارزشی به بغداد» چندین 
کامیون و چندین مأمور محافظ لازم است. آن گاه من سنگینی جنایتی را که او انجام آن 
را به من پيشنهاد می‌کرد. بر وجود خود حس کردم. ما در سرتاسر مشرق زمین برای 
(تومات». که حفرق افراد خود را با آن می‌دادیم. تبلیغات وسیعی کرده بودیم و آواز 
این سکه‌ها بدون شک به هند هم رسیده بود. شاه به جای این که اين نقره‌ها را به ما و 
نانک شاه ایان قرفت نب و است آها زا به ها یت که هن ازای آن فیسی 
بهتری دریافت کند. من از او پرسیدم چرا پولی را که در پانک شاهی ایران دارد بد 
بمبئی حواله نمی‌کند اما او طوری از کنار این سوال گذشت که گویی چنین سوالی 
احتیاج به جواب ندارد. ! 


آیرن ساید نمی‌نویسد که بالاخره پول‌های احمدشاه را از ایران خارج کر دند 
یا نه» ولی به هر صورت از این ملاقات عصبانی شد. 


ایران به مرد قدرتمندی نبازمند است 


آیرن ساید در ادامة بیان خاطره ملاقاتش با احمد شاه نظر خود را راجع به آینده 

ایران چنین می‌نویسد: 
ایران با چنین فرمانروایی چه می‌توانست بکند؟ آیا عجیب بود که این کشور تا اين 
حد در منجلاب فرو رفته بود؟ این کشور به مرد قدرتمندی نیازمند بود که ان را نجات 
دهد. اما مطمتنا چنین مردی را نيافته بود. هميشه اين امر برای من رازی بود که اين 
کشور چگونه استقلالش را حفظ کرده است. یک بار. هنگامی که قلمرو این کشور 
میان بریتانیا و روسیه تزاری تقسیم شد. چنین به نظر می‌رسید که ایران استقلالش را 
از دست داده است. راستی آیا چنین مبارزه‌ای یک بار دیگر با روسیه شوروی نیز آغاز 
خواهد شد؟ از دیدگاه یک انسان غربی. این کشور کاملاً اماده است تا به دامان 
کمونیسم بیفتد. طبقه بالای جامعه این کشور کاملاً فاسد و بی‌مصرف است و اقشار 
پایین آن به‌شدت تنگدستند. توده مردم چیزی از کمونیسم یا دموکراسی نمی‌دانند. 
کوچک خان و انقلابش هیچ پیشرفت محسوسی نکرده‌اند. هر کسی راکه می‌دیدم از 
من سوال می‌کرد که پس از خارج شدن نیروهای شمال از ایران» چه بر سر این کشور 
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خواهد آمد. نمی‌دانم که آیا معتقدات اسلامی مردم ايران به عنوان سلاحی در برابر 
کمونیسم روسی عمل خواهد کرد یا نه. در حال حاضر. من این را در دفتر یادداشتم 
نوشته‌ام که ظاهرا ایرانیان نسبت به انحه بر سرشان می‌اید بی‌تفاوت هستند. هیچ 
نیروی نظامی وجود ندارد که بتواند در مقابل هجومی. هر چند ضعیف. به آزادی آنهاء 
از آنان دفاع کند. اما در عين حال. اين نکته را هم در نظر داشتم که روس‌ها در کشور 
خود آنقدر گرفتاری دارند که نمی‌توانند به فکر شروع کردن یک جنگ خارجی 
تنل 


احمدشاه تصمیم به خروج از ابران دارد 


احمد شاه در مورد مسافرت خود تصمیم قطعی گرفت و از سبهدار خواست که 
وسایل سفرش را تهیه کند. سپهدار هم دست به دامان نورمن وزیر مختار انگلیس 
زدکه شاه را از رفتن به اروپا منصرف کند. نورمن جریان را در سوم اکتبر ۱٩۲۱‏ به 


وزیر خارجه انگلیس گزارش داد: 


نخست وزیر به من هشدار داده که شاه به‌زودی نظر مرا در مورد حرکت فوری خود به 
سوی اروپا خواستار خواهد شد. نخست وزیر فکر می‌کرد که حتی اگر من با اين فکر 
حالف کتون فاههنکی نیش یه امد لو مان فقابا با عکرست املحفر راز 
هم پلافاصله فصد سفر کند. از این رو. نخست وزیر پيشنهاد کرد که من به شاه بگویم 
نظر او را با شما در میان خواهم گذاشت و شما نیز باید با نقشه او مخالفت کنید. 


نورمن در آخر تلگراف در مورد ملاقات خود با احمدشاه می‌نویسد: «شاه از 
من پرسید ایا ممکن است. پس از تشکیل مجلس. او ولیعهد را با اختیا رکامل به 
عنوان نایب السلطته متصوب کند و خودش به مدت دو ماه برای دیدن دکتر 
اعصاب به اروپا برود؟ من قول دادم پيشنهاد او را به جنابعالی تقدیم کنم...» 
تورمن تلگراف خود را چنین ادامه می‌دهد: 
شاه بدون شک عصبی است اما من اعتفاد دارم که ناراختی او قنها ناشی از ترنس انست: 
احتمالا انگیزه واقعی او برای ترک کشور این است که در زمان آشوب در جای امنی 
باشد. او امیدوار است که اگر حکومت اعلیحضرت در کنار ایران بمانند و خطر 
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برطرف شود. بار دیگر به ایران برگردد. اما اگر انگلیس اجازه دهد که بلشویک‌ها در 
این کشور ترکتازی کنند. او در اروپا خواهد ماند. 

تا انجا که من می‌دانم. شاه در بازگشت از اخرین سفرش با استقبال خوبی مواجه 
شد و اگر به جای تلاش برای کسب درامد و پس‌انداز در اروپا. علاقه بیشتری به امور 
مملکتی نشان می‌داد محبوب می‌شد. اما بی تفاوتی او نسبت به همه چین همه طبقات 
را از او منزجر کرده است و اگر او کشور را ترک کند. فکر نمی‌کنم بتواند بار دیگر به 
میهن بازگردد. 

البته اگر می‌شد جانشین قابل قبولی برای شاه پیدا کرد وفوع چنین امری به هیچ 
وجه چیز بدی نبود. اما در شرایط کنونی خلع او به بی ثباتی موجود در کشور خواهد 
نیابد. وقوع آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. 


در ششم ژانویه» لرد کرزن به نورمن پاسخ داد: 


باید به اعلیحضرت احمدشاه اطلاع دهید که ترک کشور در اين موقعیت بحرانی؛ 
حتی ظاهراً برای دو ماه. بی‌تردید حمل بر ترس او خواهد شد. هرگاه او تصمیم به 
فرار داشته باشد. در تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند انتظار کرچک‌ترین حمایتی از 
حانب ما داشته باشد. 

من هم با شما موافقم که چند تن دیگری که برای جایگزینی او در نظر داریم از ار 
هم بد ترند. در هر حال. اگر قرار است حکومتی در ایران باقی بماند. بهتر است از 
فرار سلطان در صورت امکان حلوگیری شود. 


در تلگراف دیگری به تاریخ هشتم ژانویه ۱۹۲۱ نورمن روحیهٌ احمدشاه را 
چنین توصیف می‌کند: 

استدلال در شاه: که از ترس دیوانه شده و از خحجالت رو به مرگ است. اثر نمی‌کند. ار 
از نظر مالی به ما اتکا ندارد و از باختن تاج و تختش نیز ابا نمی‌کند و چون ما بزودی 
حمایت خود را از او سلب خواهيم کرد. او دیگر نه ترسی از ما دارد و نه امیدی به ما 
بسته است. او حتی دیگر انگیزه‌ای برای پیروی از توصیه‌های ما ندارد. البته به دلایل 

مشابه مدنی بعد هیچ‌یک از ایرانیان جسین انگیزه‌ای تنخواهند داشت. 
در اینجا. اين امر بدیهی بود که تحت چنین شرایطی شاه به خارج فرار خواهد 
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کرد و دیر یا زود دیگر ایرانیانی هم که دارای شرایط مشابه هستند همین کار را 


وزیر خارجه انگلیس مجددا نورمن به فشار می‌آورد که نگذارد شاه از ایران 
خارج شود بلکه باز سعی‌کند او را به اصفهان یا شیراز بفرستد. او دستور می‌ دهد 
با یک دیپلماسی ماهرانه ترتیبی داده شود که بختیاری‌ها و قشقایی‌ها متفق شوند 
وازاحمدشاه دراصفهان یا شیراز حمایت نمایند. در ضمن دستور می دهد که اگر 
شاه از ایران خارج شد ورود مجدد او به ایران ممنوع و تمام دارای او ضبط شود. 


احمد شاه تصمیم به استعفا می‌گیرد 


احمد شاه که ملاحظه می‌کند اجازه ترک ایران به او داده نمی شود تصمیم به استعفا 
می‌گیرد. تلگرام محرمانه نورمن در ۱۲ ژانویه ۱۹۲۱ حاکی است: 
شاه دیروز به من گفت که چون بیشتر کسانی که او با آنها مشورت کرده است مخالف 
انتقال فرری حکومت به شپراز هستند. او نیز از این تصمیم منصرف شده است. و اما 
در مورد شخحص خودش. چون حکومت اعلیحضرت نمی‌گذارد که او به خاطر 
سلامتی‌اش به اروپا برود و ولیعهد را نایب السلطته قرار دهد و از آنجا که نمی‌تواند با 
وجود تهدید همیشگی حمله بلشویک‌ها ماندن در تهران را تحمل کند. تصمیم گرفته 
که خود را از سلطنت کنار بکشد و به صورت یک شخص عادی از این کشور برود. او 
ابتدا تصمیم خود را برای گروه کوچکی از شورای برگزیدگان فناش می‌کند و کمی 
بعد. این تصمیم را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد. 
شاه سعی کرده و لیعهد را به تخت سلطنت بنشاند اما او زیر بار نرفته است. او باز 
هم در این مورد سعی خواهد کرد. اما اگر هم موفق نشود. باز هم تصمیمش عوض 
فتاه هه با ار کما نی خافریی اشامن کل وا مت کت ها اي ماه یر ور 
خواهد شد. تمام استدلال‌ها. سرزنش‌ها. تهدیدها و ترغیب‌هایی را که در 
ملاقات‌های قبلی کرده بودم تکرار نمودم. اما همان طر که انتظار داشتم شاه تحت 
تأثیر قرار نگرفت. نفوذ من روی او به خاطر اطلاع او از تخلیه قوای بریتانیا از ایران 
روز به روز در حال کاهش است زیرا من دیگر نمی‌توانم هیچ‌گونه حمایتی یا حفاظتی 
از او به عمل بیاورم. 
او از من خواهش کرد که سعی کنم موافقت شمارا با خروح او از کشور به علت 
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بیماری جلب کنم. اما من جواب دادم مطمثنم که شما تصمیم‌تان را عوض نخواهید 
کرد و من حتی چنین درخواستی از شما نخواهم کرد. در هر حال. من گفته‌های او را 
گوارشی می‌دهم. او گفت که چهار روز برای دریافت جواب شما صبر می‌کنم. 

نخست وزیر امور شاه را دیده است و من به محض این که از نتیجه این مذاکرات 
مطلع شوم بار دیگر به شما گزارشش خواهم داد. 

اگر همان‌طور که من می‌ترسم. نتوان شاه را از تصمیمش منصرف کرد الزاماًباید 
یکی از اعضای خانواده او را به حایش نشاند. زیرا اعلام جمهوری نتایج فاجعه آمیزی 
خواهد داشت. 


وقتی تصمیم احمدشاه داثر به ترک پایتخت قطعیت یافت. به اشاره انگلیس 

کسانی از علما و اعیان با او دیدار کردند و به هر زبانی بود ریش را تغییر دادند» به 
نحوی که در ۱۶ ژانویه (۲۵ دی ماه ۱۲۹۹) نورمن به لندن تلگراف کرد: 

شاه امروز به من گفت که به محض این که تصمیم او مبنی بر ترک کشور اعلام شدء 

نمایندگان تمام طبقات حامعه به حدمت او آمدند. به شخص او اظهار سرسپردگی 

بود» زیرا این امر تایه ابید که تیک اه تشه ساسا کلم ؟ او را آنقدر که 

او بیمناک بود در انظار منفور نکرده بود. و دیگر اين که خود مردم درک کرده بودند که 


نصمیم به تغییر احمدشاه 
اتصراف احمدشاه از ترک پایتخت و سفر به خارج موقتاً آرامشی پدید آورد. ولی 
در این زمان دولت انگلیس راجع به «ایران بعل از احمدشاه» مطالعه می‌کر د. 
روز سوم فوریه» یعنی ۱۸ روز قبل از کودتای رضاخان» نورمن وزیر مختار 
انگلیس نظر خود را به وزیر خارجه انگلیس چنین می‌نویسد: 
ممکن است با ترک ایران از سوی قوای بریتانیا تغییر شاه لازم شود ... اما من به امکان 
تغییر سلسله معتقد نیستم... تنها چیز دیگری که می‌تواند جایگزین دربار فعلی شود 
یک جمهوری است که البته من از ان بیمنا کم که خیلی زود شکل جمهوری شوروی به 
خود خواهد گرفت. 
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کابینه سپهدار رشتی در زیر فشار مشکلات داخلی و خارجی طاقت نیاورد و 
سقوط کرد. ابراهیم صفایی می‌نویسد: 

سپهدار حلسه‌ای جند از اعیان و تمانتدهان مجلس تشعیل داد و سرانجا بی آن‌که 

کاری از پیش ببرد و راه حلی پیدا کند. به درماندگی خود در برابر مشکلات اعتراف 

کرد و در ۲۴ دی استعفای خود را به شاه تقدیم داشت. احمد شاه از پیم سقوط پایتخت 

وزنگا ات قواق بلویک کیلان ااسفازت انکایس خرامت یرو هود را فعاا از 

قزوین بیرون نبردند والا ناچار از ترک پایتخت خواهد شد. سپس بار دیگر 

توانفرسایی که استقلال ايران را تهدید می‌کرد در خود توانایی هیچ خدمتی نمی‌دید. ‏ 

احمد شاه ناچار شد مستوفی الممالک رابه کار دعوت کند. مستوفی چند روز 

کوشش کردکه زمينة سیاسی را برای تشکیل دولت جدید آماده کند. ولی چون 

حاضر نبود قرارداد ۱٩۱۹‏ را به مجلس بدهد و به شاه اطلاع داد که در صورت 

قبول مسئولیت تشکیل مجلس رابه تعویق خواهد انداخت. آبش با شاه وسفارت 

اصرار مستوفی به عدم افتتاح مجلس به این دلیل بود که هرگاه مجلس افتتاح 

می‌شد امکان داشت با رشوه و فشار سفارت انگلیس قرارداد ۱۹۱۹ به تصویب 


آخرین دولت قبل از کودتا 

احمدشاه وقتی عدم آمادگی مشیرالدوله و مستوفی الممالک را برای قبول 
مسئولیت نخست‌وزبری دیده ناچار شد مجددا از سپهدار بخواهد که دولت 
جدیدی تشکیل دهد. سپهدار در انتخاب وزیران درمانده بود. بجز همکاران 
سابقش که افراد نامتجانس و ضعیفی بودند. کسی حاضر به قبول مسئولیت 
نمی‌شد. کشور در حالتی بحراتی به سر می‌برد. همه متفکران و وطن‌خواهان 
حیرت زده بودند ونمی دانستند چه خواهد شد وسرنوشت ایران در آنبی سامانی 
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به کجا خراهد انجامید. 
روزنامه نیمه رسمی ایران در سر مقالة ۰ دی ماه ۹ اوضاع ایران را چنین 
اکنون ۲۵ روز است مملکت گرفتار بحران و اخقناق است» ۲۵ روز است هیأت دولت 
دچار بحران استعقا شده داوطلبان ریاست جلو آمده و عقب رفتند و بالاخره به خود 
آقای سپهدار اعظم محول گردید و با وجود اين تا به حال هیأت وزرا در حضور 
همایونی معرفی نشده‌اند. 


شهاب الدوله رئیس تشریفات دربار احمدشاه این موضوع را در خاطرات 
بالجمله کابینة سپهدار از هر طرف مصادف با اشکالات شد. بعضی از اعضای کابینه 
استعفا نمودند. فقدان سرمایه و اعتبار و تحریکات داخلی بر ضد کابینه سبب شد که 
سپهدار استعفای خود را تقدیم احمدشاه نماید. احمدشاه به رجال مهم دیگر تکلیف 
تشکیل کابینه کرد ولی نظر به اشکالات موقع هیچ‌یک زیر بار مسئولیت زمامداری 
نرفتند. بالاخره احمدشاه راه چاره در این یافت که وکلای حاضر را که عده آنها قریب 
به هفتاد نفر بالغ می‌شد. دعوت و نظر آنها را نسبت به رئیس الوزرای وقت استفسار 
نماید. در تاریخ دلو ۱۲۹۹ نمایندگان حاضر به بهارستان دعوت شدند. اینجانب از 
طرف احمدثاه به بهارستان رفته فرمایشات ملوکانه را ابلاغ کردم و اشکالات وضع و 
مضرّات و بی‌تکلیفی مملکت ر فقدان دولت مسئول را گوشزد نمایندگان نمودم. 
افایان پس از مذاکرات و تعاطی افکار تقربا به اتفاق اراء اعتماد خود را نسبت به 
سپهدار اعلام داشتند. لذا احمدشاه سپهدار را احضار و متقاعد نمودند که در براپر این 
اعنماد سرشار نمایندگان و امر ملوکانه قبول زمامداری نماید و کابینه حدید تشکیل دهد. 
اوضاع به نحوی درهم و برهم و مبهم بود که سپهدار چند هفته نتوانست برای 
تشکیل کابینه و معرفی همکاران خود تصمیمی اتخاد نماید. بالاخره در تاریخ ۲۸ دلو 
(بهمن) ۱۲۹۹ کابینةٌ خود را معرفی کرد و مشغول رسیدگی به امور جاریه گردید. از 
جمله به منظور تکمیل و تصریب پیمان ایران و روس تعلیمات و تأکیدات به 
مشاورالممالک صادر کرد تا آن‌که در تاریخ فوریه ۱۹۲۱ (اسفند ۱۲۹۹) پیمان به 
امضای مقامات صلاحیت‌دار دولت شوروی رسید و برای امضای دولت ایران 
فرستاده شد ۴ 
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یادداشت‌های فصل بیست و هشتم 


۱- خاطرات آیرن ساید. 

۲ - نخست وزیر ایران. ابراهیم صفایی, ج ۰۱ ص ۲۸. 

۳ پیتر اوری در کتاب تاریغ معاصر ایران ص ۴۳۸ می‌نویسد: 
مستوفی الممالک برای مدت کوتاهی در ماه فوریه به مقام ریاست وزرا رسید [از ۲۶ تا 
٩‏ دلر ۹ وی پیش از ترک صدارت خود به دو اقدام دست زد تا طلسم فرارداد 
۹ راکه بر سر حکومت ايران افتاده بود. بشکند. به همین جهت به مقامات انگلیسی 
گفت که برخلاف وثوق الدوله و سپهدار: نمی‌تواند قرل دهد که قرارداد ۱۹۱٩‏ را به 
تصویب مجلس برساند؛ اقدام دیگر وی این بود که به نمایندگی‌های سیاسی ایران در 
خارح از کشرر دسترر داد تا به استخدام مستشاران خارجی غیر انگلیسی بپردازند. 
مستوفی‌الم مالک در ۲۰ فوربه ۲٩[‏ بهمن ۱۲۹۹] دریافت که از عهده اداره کشور 
برنمی‌اید و سپهدار اعظم فتح الله اکبر از نو به ریاست وزرا تعیین شد. 

۴ خاطرات سپهبد جهانبانی. نتل از شهاب‌الدولد. 
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در جست‌وجوی رهبر سیاسی کودنا 


همه به فکر یافتن یک رهبر سیاسی برای کودتا بودند؛ چه در وزارت خارجه 
انگلیس در لندن و چه در سفارت انگلیس در تهران. حتی در خود ایران هم به 
طوری که ملک الشعرای بهار نوشته است (و قبلاًنقل شد) سیاستمداران ایرانی 
در فکر کودتا بودند. عبدالله مستوفی در تاریخ قاجار در اين باره می‌نوبسد: 


تمام اقدامات انگلیسی‌ها در اين سه چهار ماهه مترجه دو موضوع بوده است: یکی 
جلوگیری از تجدید روابط بین دولتین ایران و شوروی و دیگری بر پا داشتن کودتا. 
در قسمت اول با همه مساعی که به کار بردند کاری پیش نرفت و تیرشان به سنگ 
خورد. پس تمام هم خود را صرف پیش بردن قسمت دوم کردند و برای روی غلطک 
انداختن کودتا بهترین وسیله بی‌صاحب گذاشتن وزارتخانه‌ها بوده است و برای این 
کار هیچ به از آن نبوده که گیلک مرد (سپهدار نخست وزیر) استعفا بدهد. خوب. این 
اقا استعفا داد؟ جانشین او ممکن است اینکاره نباشد [] به! این چه فکری است؟ چه 
مشکلی دارد که به وسایلی که در دست داریم مجددا او را رئیس الوزرا کنیم. منتها اپن 
بار گیلک مرد به قدری تشکیل کابينهٌ خود را به تأخیر خواهد انداخت که ما کارهای 
کودتا را رو به راه کرده باشیم. بنابراین آقای سپهدار در ۲۵ جدی (دی) استعفا کرد و 
روز دوم دلو (بهمن) مجدداً از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد و تا ۲۸ دلو چهار 
روز قبل از کودتا مشغول مطالعه در اطراف همکاران اینده خود بود و در اين تاریخ 
چون کارهای مقدماتی کودتا را کرده بودند به او هم اجازه دادند کابینة خود را که 
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اعضای آن جز دو نفر همان افراد کابینه قبلی و فقط کیف وزارت عوض کرده بودند 

۱ ۱ 
مورخین می‌تویسند که برای رهبری سیاسی کودتا سپهسالار تنکابنی» 
سردار اسعد بختیاری» نصرت الدوله فیروز و احتمالا سالار لشکر برادر نصرت 
الدوله را در نظرگرفته بودند» ولی در آخرین لحظه قرع فال به نام سید ضیاء‌الدین 


کاندیدای اول -سیهسالار تنکایتی 


سیاسی ایران به شمار می‌رفت. سال‌ها در جنگ‌های مختلف فر ماندهً قوا بود. با 
لشکریان خود از رشت به تهران آمده و با همکاری سردار اسعد تهران را فتح 
کرده» محمد علیشاه را از تخت فر وکشیده و بدون این‌که وسوسه سلطنت در سر 
داشته باشد. احمد شاه -کودکی ۱۲ ساله -را بر تخت سلطتت نشانده. خود 
نخست وزیر مقتدر ایران شده بود. او در آن زمان متمول‌ترین و سرشناس‌ترین 
مرد ایران به شمار می آمد. 

آنها که در سفارت انگلیس درکارهای ایران دخالت می‌کر دند ابتدا فک رکر دند 
که سپهسالار نخست وزیر شود و رهبری سیاست جدید به او محول شود. 
نشان می‌داد که او مردی است یک‌دنده و زیاد اهل اطاعت از خارجیان نیست. در 
گذشته او پیشتر طرفدار دولت روس بود و هميشه آن سفارتخانه از او پشتیبانی 
می‌کرد. ولی هیچ‌گونه رابطه خصوصی و دوستی با انگلیسی‌ها نداشت. به همین 
جهت قرار شد یک نف رکه مورد اعتماد سفارت انگلیس باشد وزیر کشور او شود 
فصل گردد. اگر اين کار صورت گرفته بود ممکن بود هرگز کودتای رضاخان 
صورت نگیرد. 


سیدضیاء‌الدین طباطبایی با سفارت انگلیس در تهران رابطهٌ بسیار 
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صمیمانه‌ای داشت ویکایک کارگر دانان آنجا را می‌شناخت. علاوه بر آن» او یکی 
از اعضای بسیار فعال «کمیته فولاد» بو که ابتدابه نام «کمیته آهن» شهرت داشت 
وازیک عده جوان فعال که همگی به سیاست انگلیس اعتقاد داشتند تشکیل شده‌بود. 

عبدالله مستوفی درکتاب تاریخ قاجار شرح ماوقع را از قول یکی از منسوبین 
خود (حستعلی خان مستشا رکه در ۳۰بهمن ۱۳۲۴ فوت کرد) چنین نقل می‌کند: 


در این دوره. من با سپهسالار حصوصیت داشتم. منزل من هم محل رفت و امد 
سیاست چی‌ها بود و چون به هیچ حزبی بستگی نداشتم همه گونه اشخاص بدون هیچ 
قید و شرط به منزل من میآمدند. من هم از راه خصوصیت بدم نمی‌آمد که خدمتی به 
سپهسالار پکنم. او هم مرا در اسرار خرد وارد می‌کرد. واسطه بین ما هم میرزا 
عبد الحسین‌خان مهذب الملک. منشی او بود. 

در ایام ریاست وزرایی سپهسالار یک روز مهذب الملک نزد من آمده اظهار 
داشت که سپهسالار کاندیدای ریاست وزراست و سیدضیاء‌الدین هم واسطه بين او و 
سفارت انگلیس شده است. سپهسالار می‌گوید لازم است در مجالس شما هم 
چیزهایی که مناسب با مقصود باشد گفته شود. من سیدضیاء‌الدین را هم از محرمیت 
شما در این امر خبردار کرده‌ام با همدیگر همکاری کنید. یکی دو روز گذشت و من به 
وسیله مهذب الملک با سید مربوط شده اقدامات مشترکی می‌کردیم و قرار کار از هر 
حیث داده شده و مقرر بود چند روز دیگر مطلب افتابی شود. 

یک روز مهذب الملک نزد من آمده گفت سید ضیاء‌الدین می‌گوید انگلیسی‌ها به 
این شرط برای این کار حاضر می‌شوند که من (سید) وزیر داخله کابینه جدید باشم و 
از شما خواهش دارد که با سپهسالار وارد مذاکره شده و قول این کار را بگیرید. به 
مهذب الملک گفتم سپهسالار را می‌شناسیم او هرگز به اين امر رضا نخواهد داد نه 
من و نه تو هیچ‌یک صلاح نیست در این موضوع وارد شویم. به سید بگویید خرد شما 
مذاکره کنید شاید شرم حضور و خدمتی که در اين امر به او کرده‌اید به این مقصود سر 
و صورتی بدهد. 

بعد از یکی دو روز مهذب الملک با حال خراب از راه رسید و گفت تمام کارها خراب 
شد و همه قرار و مدارها بر هم خورد. چگرنگی را این طور شرح داد که من جراب شما را 
به سید دادم سید هم نظر شما را پسندید. من برای او از سپهسالار وقت گرفتم و او را به 
اتاق سپهسالار هدایت و در را رخنه کرده برای استراق سمع پشت در ایستادم. 

بعد از ورود و طی تعارفات معمول. سید اظهار داشت که اینها می‌خواهند کابینه 
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حضرت اشرف دولت مقتدر بادوامی باشد که مدتی بر سر کار بماند و به کارها سر و 
صورتی بدهد. می‌گویند باید جمعی از فضول‌ها و پرچانه‌ها را هم توقیف و تبعید 
گازف ییا رببه ان له از باتات ید هو ات‌هانن ی فاخکه اهامای اه 
قسمت اخیر مثبت بود. سید گفت ولی راجع به وزارت داخله نظر دارند که کسی 
مدع ان ستاو که منویات حضرت اشثرف و آنها را بخوبی بنواند اجرا کند.و سه 
طرفین محرم بوده و بلاواسطه هر دو طرف را ملاقات و «ستورات را اجرا نماید. 
سپهسالار هر قدر خراست در جریان صحبت این قسمت را نشنیده و کم اهمیت 
گرفته سر مطلب را هم بیاورد نشد و سید پافشاری کرد. من از پشت در متوجه شدم که 
تشنجات عصبانی سپهسالار دارد شروع می‌شود. ریرا یکی دو باری دستش به سمت 
کلاه رفت و حرکت‌های کوچکی به کلاه داد. بالااخره به سید گفت اگر من باید اين کار 
را عهده‌دار شوم باید لابشرط باشد. 

سید گفت الته آنها دز لابتنرطی کابته تارفن ی فندازتد مها 
می‌خواهند از طرف وزیر داخله‌ای که خود حضرت اشرف انتخاب خواهید فرمود 
عاظ رشان اسوافه بنافت: یهار کشت کی کی هی راو قطر کی نطو 
ترصیه‌ای نسبت به او کرده‌اند اسم ببرید شاید با نظر من هم موافق باشد در صورتی که 
خیلی نامربوط نباشد البته من هم رعایت نظر ایشان را می‌کنم. سید گفت نظر آنها به 
بنده است. به مجرد ادای این جمله دست سپهسالار بد سمت کلاه رفت و یک دور پای 
کلاه را به دور سر چرخاند و مثل این‌که می‌خواهد با کسی کشتی بگیرد کلاه را بر سر 
محکم کرده گفت به تو؛ به تو؛ هرگزا به هیچو بجد! مر ن از ریاست وزرایی که تو سید 
حیمبو وزیر داخله‌اش باشیء عار دارم. 

عجب روزگاری شده است؟! این سید دوقازی هم می‌خواهد وزیر داخله بشود 
آن هم در کایین‌ای که من رئیس الرزرایش , باشم! پاشو برو پی کارت! برخیز ممطل 

نشوا اینها همه تقصیر این مهذب الملک... است که مرا به این کذافت‌کاری‌ها وامیدارد. 
او ع و و قارساه کهاي توش فا اه مدا همان سا 
برو پی کارت» اولی برخاسته بود و این حمله‌ها: ۱ 
به سید هج برمی خورد بدرقه راه او می‌شد. من دیدم ماندن من و مواجهه با سید خیلی 
بی‌مناسبت خواهد شد خود را از پشت در کنار کشیدم. سید رفت رلی سپهسللار 
همچنان در خشم خود باقی است و دم به دم می‌گوید اين مهذب الملک... کجاست ؟ به 
طوری که ناچار شدم عمارت و باغ را ترک گویم. حالا آمده‌ام از شما خواهش ِ 


نزد حضرت اشرف بروید و چیزی بگویید که از سر خشم پایی ن بیاید. ما که از ان 
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ریاست وزرای ایشان گرم نشده‌ايم از دود خاموش شدنش کور نشویم. من همان روز 
1 ۲ 1 ۱ ۳ اد ۳ 
به منزل سپهسالار رفتم و انچه لازم بود گفتم و میان انها را په هم بستم. 


عبدالله مستوفی مجدداً د رکتاب خود شرح زیر را به نقل از آقای علی اکبر 
دهخدا آورده است: 


در اوقاتی که سپهدار دوباره رئیس الرزرا شد و به قول خودش مشغرل مطالعه برای 
تعبین وزرای خود بود روزی برای دیدار دوستانه به منزل امین الملک (اقای دکتر 
اسماعیل مرزبان) رفتم. پیشخدمت آمدن مرا به آقای دکتر اعلام کرد. وی بر خلاف 
معمولي هميشه برگشت و گفت قدری تامل کنید و مرا به اتاق دیگر راهنمایی کرد. پنج 
شش دقیقه معطل شدم از صاحبخانه خبری نشد. مناعت گریبان گیرم شد که برخیزم و 
بروم. همین که از اتاق بیرون آمدم دو نفر را که قبل از من از اتاق دیگری خارج شده 
بردند دیدم که در راهرو به عجله دنبال هم تقریباً می‌دویدند. عقبی دنبال عبای حلویی 
را در دست دارد و می‌خواهد از رفشتن او مانع شود. بالاخره جلریی نزدیک در 
توانست عبای خود را حلاص کرده از در عمارت خارج شود. همین که عقبی مایوس 
شده برگشت. دیدم امین الملک صاحبخانه است؛ با عذ رخواهی از معطلی مرا به اتاق 
خود بر ده و گفت گرفتار سیدضیاءالدین بودم این آقا می‌خو اهد در کاییته حدید وزیر 
داخله شود. آنچه سعی کردم به او حالی کنم اين کار بی‌سابقد است و تا زمینه‌هایی 
برای آن تدارک نشود. میسر نیست به خربحش نرفت و بالاخره جنان که دیدید با قهر 
اد مه بیان که حظ وتان هاع وی را دزبانن ماعیای نزب ۲ 


کاندیدای دوم: سردار اسعد بختیاری 


بعد از سپهسالار سردار اسعد بزرگ‌ترین سردار جنگی آن روز بود که همراه 
سپهسالار به تهران حمله کرده و محمدعلیشاه را از تخت پایین کشیده بود. 
سابقه تاریخی نشان میداد که بختیاری‌ها اکثر مواقع موافق سیاست انگلیس 
بوده‌اند و همیشه کنسولگری انگلیس در اصفهان از آنها پشتیبانی می‌کر ده است. 
در مورد این‌که رهبری سیاست جدید انگلیس به دست سردار اسعد یا یکی 
دیگر از خان‌های بختیاری داده شود» مکاتباتی بین سفارت انگلیس در تهران و 
وزارت خارجه انگلیس رد و بدل شد. در این مکاتبات هیچین موصوم احتمال 
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آمدن بلشویک‌هاو تصرف شمال ايران و تشکیل یک حکومت در جنوب باکمک 
قوام الملک شیرازی جهت حفظ منافع نفتی انگلیس مطرح شد. 

نورمن (وزیررمختار انگلیس) به شدت با دادن قدرت به دست خان‌های 
بختیاری مخالفت کرد و عقیده داشت که خان‌های بختیاری بسیار خشن رفتار 
می‌کنند و مردم از آنها نفرت دارند. با وجود این؛ نورمن بیشنهاد کرد که این طرح 
نقط هنگامی قابل اجراست که واقعاً تمام راه‌های دیگر به بن‌بست برسد و 
بلشویک‌ها بتوانند نیمه شمالی ایران ,| تصرف کنند. به همین جهت. موضوع 
سردار اسعذ هم منتفی شد. 

تلگراف زیر یکی از تلگراف‌هایی است که نورمن به لندن فرستاده است: 


خان‌ها به ژنرال کنسول اعلیحضرت در اصفهان و همچنین به خود من پيشنهادات 
موقتی در مورد همکاری به هنگام سقوط حکومت ایران در برابر هجوم بلشویک‌ها 
تسلیم کرده‌اند. 

این پيشنهادها شامل این است که هر مقدار زمین که می‌توان از چنگ بلشویک‌ها 
نجات داد در اختیار بختیاری‌ها قرار بگیرد ر یک شاهزادهُ قاجار نقش یک شاه الت 
دست را در آن سرزمین‌ها بازی کند. 

خان‌ها هنوز تصمیم نگرفته‌اند که آیا می‌توانند مسئوایت نگهداری تهران را هم 
بپذیرند یا نه. اما گفته‌اند که اگر به کمک قوام الملک با قشفایی‌ها همداستان شوند و در 
ضمن از کمک مالی ما برخوردار گردند. می‌توانند اصفهان و جنوب را برای ما نگه 
دارند. اگر حکومت تهران راه را برای یک دولت نوع شوروی باز کند که ما با آن 
رابطه‌ای نداریم - شاید ما بتوانیم با منتقل کردن حق امتیاز نقت که در حال حاضر به 
حکومت ایران پرداخت می‌شود به بختیاری‌ها. انها را از نظر مالی ارضاء کنيم. 
همچنین لازم خواهد بود که پول لازم حهت حفظ نظم در فارس در اختیار قوام‌الملک 
قرار گیرد. 

اين نقشه مستلزم اين است که اگر نه تمام کشور. بلکه دست کم بخش بزرگی از 
ایران در اختیار درنده‌خوترین حکومتی که تاکنون تجربه شده است. قرار گیرد. در 
حال حاضر هر جا که حکام بختیاری فرمانروایی می‌کنند. به مناسبت شیوه‌های 
سرکوبگرانة خود منقورند. اما اگر بخش بزرگی از کشور در اختبار چنین حکامی 
قرار بگیرد و همان حداقل نظارتی که مثلاً حکومت فعلی ايران بر کار آنها می‌کند 
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وجود نداشته باشد. باید از تمایل مردم برای خوشامد گویی به بلشویک‌ها ترسید. در 
چنین صورتی. همان‌طور که حکومت ند در تلگرام خود به وزارت خارجه 
خاطرنشان کرده است. ما در جنوب نیز با همان مسائلی رویارو خواهیم شد که در 
شمال از حل آن عاجز مانده بودیم. 

ایجاد یک حکومت بختیاری نیز به معنای خاتمه تمام تلاش‌ها برای بازسازی 
دولت ایران خواهد بود... هرگونه موافقتی از این دست یک اقدام ناامید کننده خواهد 
بود و به عقیده من. ما تنها هنگامی باید به آن تن در دهیم که واقعاً از تهران بیرون رانده 
۱ 


کاندیدای سوم: نصرت الدوله فیروز 


اک سس امتمتارآن لتتن تخطیرضا برد کت زن وزسو تاره ادکلیسی) 
نصرت‌الدوله فیروز» فرزند ارشد فرماتفرما و یکی از امضاکنندگان قرارداد 
۹ مناسب‌ترین کاندیدا بود. 

نصرت الدوله در آن موقع در لندن اقامت داشت. به همین جهت لرد کرزن به 
اوگفت که زودتر به تهران حرکت کند و برای به دستگرفتن سیاست جدید آماده 
باشد. نصرت الدوله هم یک اتومبیل رولز رویس روباز خرید و از طریق پاریس 
به اتقاق ذکاءالملک فروغی و انتظام الدوله به طرف ایران حرکت کرد. 

شانس با نصرت الدوله فیروز همراه نبود. وقتی که از راه بغداد وارد ایران شد 
درگردنه آوج نزدیک همدان برف سنگیتی بارید و تمام راه‌ها بسته شد و اتومییل 
نصرتالدوله نتوانست از آنجا بگذرد. ناچار اسبی کرایه کر د و باکمک روستاییان 
از گردنه گذشت و خود را به زحمت به اردوگاه نظامیان انگلیس در قزوین رساند 
و نزد فرمانده رفت تا بلکه اتومبیلی از او قرض کند و خود را زودتر به تهران 
برساند. او را تزد ژترال ایرن سایذ بردند. 

نصرت‌الدوله خیال می‌کرد کار او تمام است و به‌زودی رئیس دولت ایران 
خواهد شد. او نمی‌دانست که کلید قدرت آتبه در ایران در دست این ژنرال 
درشت هیکل انگلیسی است نه لرد کرزن وزیر خارجه. او به هیچ‌وجه 
نمی‌توانست باور کند که اين ژنرال در قزوین تصمیمش راگرفته و به‌زودی 
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برخلاف میل لرد کرزن کودتایی در تهران راه خواهد انداخت که نه تنها 
نصرت‌الدوله در آن کاره‌ای نخواهد بود بلکه او و پدر و برادرش هم به زندان 
خواهند افتاد. 

آیرن ساید ملاقات با نصرت‌الدوله را چنین یادداشت کرده است: 


اخر شب روز ششم ماه مرد کوتاه قامتی خود را به دفتر من معرفی کرد. او شاهزاده 
فیروز بود که به هنگام عقد پیمان سر پرسی کاکس وزیر امورخارجه ايران بود. او که 
تازه از اروپا رسیده بود. به من گفت که اتومبیلش را در گردنه اوج رها کرده و خود را با 
اسب به من رسانده است. او یک کت اسپرت: شلوار گلف هلندی و جوراب‌های 
صِ ۰ ۹ 1 اه 3 اب 3 ۰ 

رنکگی حلف پوشیده بود. یک کلاه استراخان ایرانی نیز بر سر داشت. او از مسئله 
عقب‌نشینی ما بسیار نگران بود و به من گفت که چند روز پس از عزیمت ما از ایران؛ 
انقلابی در این کشور به وفوع خواهد پیوست. او از من خواست اتومبیلی به او بدهم 
که با آن به تهران و به دیدار شاه برود. تمام مکالمات اين مرد به زبان فرانسه بود و 
بارها اصطلاحاتی از قبیل ام ۷ (مرگ و زندگی) ماه ۸ عهههادنکه 
(مقاومت شدید) و 1080 2 ۵۱۱906۲ (ريشه کن کردن) و امثال آنپا طی آن تکرار شد. 
من او را به سراغ وزیر مختار فرستادم. ولی امید نداشتم که او هم بیش از سردار 
همایون به درد او بخورد. 


از یادداشت‌های بالا معلوم می‌شود که آبرن ساید نصرت الدوله را تپسندیده 
است و برای این‌که او را دنبال نخودسیاه بفرستد سفارش کرده که در تهران به 
نورمنء وزیرمختار انگلیس مراجعه کند. 

نصرت‌الدوله روز ۲۱ ژانوبه ۱۹۲۱ از لندن حرکت کرد و روز ۸ فوربه (۱۹ 
بهمن ۱۳۹۹ یعتی ۱۴ روز قبل از کودتا) به تهران رسید و طبق قرار و مداری که با 
لرد کرزن گذارده بود مشغول تهیه مقدمات دولت خود شد و برای همین منظور 
مرتبً با نورمن درتماس بود تا موجبات سقوط حکومت سپهدار را فراهم کند. در 
ضمن با سید ضیاء‌الدین هم تماس داشت تا او را راضی کند که با برنام او 

سید ضیاءالدین می نویسد: 


جند روز قبل نصرت‌الدوله وارد تهران شده بود. همه به دیدنش رفته بردند غیر از من 
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که متوسل به هاوارد قنسول انگلیس شدم و قرار شد و در منزل هاوارد ملاقات کنیم. 
فیروز میرزا از تشکیل یک دولت قوی صحبت کرد. گفتم چرا وقتی برای مصلحت 
مملکت عهدنامه را با انگلیسی‌ها امضا کردید. کثافتکاری شد و یکصدهزار لیره از 
انگلیسی‌ها گرفتید. صحبت شد که خوبست فرمانفرما رئیس الوزرا بشود ولی من در 
روزنامه هیاهو راه انداختم به عنوان (توفان ارتجاغ) که جریان به هم خورد ولی 
نصرت‌الدوله از من قول گرفت که اگر دولتی تشکیل داد من ضدیت نکنم. من هم قول 
دادم. 


ملک الشعرای بهار می‌نویسد: «هرگاه روابط فیروز میرزا نصرت‌الدوله با 
مسترهاوارد خوب بود یا سریرسی کاکس در تهران می‌بود. شکی نیست که کودتا 
به دست او انجام می شد.») 


رهبر سیاسی کودتا: سیدضیاءالدین طباطبایی 


یکی از نکات مهم کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ این است که چرا سید ضیاء الدین 
رهبر سیاسی کودتا و نخست وزیر شد. برای روشن شدن مطلب. سابفقة 
فعالیت‌های سیاسی سیدضیاء‌الدین را از ابتدا بررسی می‌کنيم: 

وقتی محمد علیشاه مجلس را به توپ بست. سیدضیاء که دارای قریحة 
سیاسی وفکری آزادبود. ۲۲سال داشت.برای این که‌پدرش (سیدعلی آقایزدی) 
را که هوادار محمدعلیشاه بود وادار کند که با آزادیخواهان همراه باشد او را 
به‌شدت در فشا رگذاشت تا سرانجام بر بالای منبر بر ضد مستبدین به صحبت 
پرداخت. وقتی مجاهدین تهران را فتح کردند سیدضیاء روزنامه شرق را منتشر 
ساخت. قبل از آن هم روزنامه هفتگی کوچکی را در شیراز اداره می‌کرد. 
سیدضیاء به‌شدت به دولت و وکلای مجلس حمله می‌کرد. سرانجام وکلا از 
سیدضیاء به دادگستری شکایت کردند و کار به محاکمه کشید؛ ولی به جایی 
نرسید و سید برای مدتی به پاریس رفت و روزنامة شرق هم تعطیل گردید. او 
قصد تحصیل در اروپا را داشت و می خواست زبان‌های خارجی را فراگیرد» ولی 
پس از یک سال با اندک مطالعاتی به تهران بازگشت و بار دیگر به انتشار روزنامة 
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به‌تدریج مطبعه‌ای به نام «روشنایی» تأسیس نمود. چون با نیش قلم خود خیلی‌ها 
را می آزرد. همواره چند تن مرد مسلح همراه داشت. وقتی وثوق الدوله قرارداد 
۱۹۹ را امضا کرد سید به طرفداری از قرارداد پرداخت و وثوق الدوله هم به 
عنوان یاداش به او ماموربت داد که برای عقد قرارداد به فققاز برود. در انجا 
قراردادی امضا کرد و ضمناًّبا بعضی از مقامات دولت شوروی نیز به بند وبست 
سیاسی پرداخت. پس از مراجعت به تهران انتظار داشت که به عنوان وزیر وارد 
کابینه بشود. ولی با سقوط دولت ووق‌الدوله نقشه‌های او به هم خورد و 
دولت‌های بعدی هم هیچ‌گونه اعتمادی به او نشان ندادند. 

ملک الشعرای بهار می نویسد: «به عکس کابینه مشیرالدوله که سید ضیاء راراه 
نمی داد درکابینه سبهدار سید مشیر و مشار شد. وحیدالملک وزیرمعارف کابینه 
می‌گفت در حالی که رئیس الوزرا باید با ما مشاوره‌کند شب‌ها پنهانی و مخفیانه با 
سیدضیاء و سید محمد صادق طباطبایی و امین الملک مشاوره می‌کرد. مقاومت 
سپهدار در بعضی کارها موجب تحیر ما می‌شد تا بعدها بر ما موضوع کشف 
گردید لیکن اجتماع آنها خیلی طول نکشید. سید به علت اختلاف نظر خود راکنار 
کشید و به فکر رئیس الوزرایی افتاد و مناسبات او هم با انگلیسی‌ها در کمال 
استحکام بود.» 


قرارداد ۱۹۱۹ و شهرت سیدضیاء الدین 


موقعی که وثوق الدوله قرارداد ۱٩۱۹‏ را با دولت انگلیس امضا کرد گروه زیادی 

از سیاستمداران ایرانی در داخل و خارج؛ و همچنین دولت‌های فرانسه و آمریکا 

مخالفت خود را با این فرارداد شروع نمودند. موافقین قرارداد معدود بودند و 
مهم‌ترین آنها سید ضیاء‌الدین طباطبایی بود. 

یحیی دولت ابادی که خود در جریان سیاست آن روز بوده و با همه 

در مفابل این هیاهوها روزنامه رعد که مدیرش سیدضیاءالاین طباطیابی که خود از 

کارکنان عفد فرارداد و یا از محارم قرارداد گذارندگان است مقاله‌های مسلسلی مبنی 
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بر لزوم عقد قرارداد و فواید ان منتشر می‌سازد و روزنامه ایران طرفداری خود ر از 
فرارداد ظاهر می‌کند و چون مد بر ان ملک الشعرای بهار خود را از ملیّون می‌داند 


۶ 


حسین مکی در کتاب مقدمات کودتای ۶۹ می‌نویسد: 
به او می‌رسید زیاده از حد در روزنامةٌ خود (رعد) راجع به فرارداد دولت ایران و 
انگلیس که آقای وثوق الدوله در ۱۹۱۹ منعقد کرده بود جانفشانی‌ها می‌نمود. 
علی دشتی در روزنامه شفق مورخ حمل (فروردین) ۱۳۰۲ می‌نویسد: 
در موقع تشکیل پلیس جنوب روزنامهٌ رعد از آن حمایت کرد. در موقع قرارداد ۱۹۱۹ 
نیز سیدضیاءالدین با کمال رشادت از قرارداد حمایت نمود. سیدضیاءالدین ٩‏ مقاله 
پرحرارت در مد یحه‌سرایی نسبت به وثوق‌الدوله در رصد متشر ساخت و پس از 
قرارداد سیدضیاء نوشت «وئوق الدوله خحدایت خیر دهاد.» 
وم 
علی دشتی مجددا می‌تویسد: 
به عقیده من ابداً شبهد و تردیدی در این مسثله نیست که سیدضیاء‌الدین قبل از کودتا 
منفور افکار عمومی و احرار و صلحا و منورالفکرهای پا کدامن بو ده است... همجنان 
شبهه ندارد که یکی از آنگلوفیل‌های فعال و از عوامل متعصب انگلیسی بوده است. 
خود سیدضیاء‌الدین نی زکتابی نوشته به نام دوره جدیددر حیاتایران که در آن 
می‌تویسد: «دوره تجدد ایران از روز عقد فرارداد ۱۹۱۹ شروع شد.» 


«کمدنه فولاد» و سفارت انگلیس 


فعالیت‌های سیاسی خود را متشکل کند. «کمیته فولاد» راتشکیل داد تااز طریق 
آن در امور سیاسی دخالت و فعالیت کند. یحیی دولت آبادی می‌نویسد: 
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پس از برهم خوردن نقشه وئوق الدوله انگلیسیان حوزه‌ای را که طرفدار قرارداد 
شناخته شده‌اند و فعض ار انا استفاده مادی هم نموده‌اند زیر بال خود نگه می‌دارد. 
واسطه و رابط این حوزه با سفارت انگلیس سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامة 
رعد است. سیدضیاءالدین عده‌ای از انگلیی‌دوستان را جمع کرده می‌کوشند حرز؛ 
خود را نگهداری نماید... جلسات را مدیر روزنامهُ رعد (سیدضیاء) در خانه بیلاقی 
خود که نزدیک سفارت انگلیس است... در زرگنده تشکیل می‌دهد. بعضی از اعضای 
آن عبارتند از: میرزا محمودخان مدیرالملک رئیس انبار ارزاق - دکتر منوچهر خان 
طبیب ژاندارمری - میرزا موسی خان رئیس خالصحات - مسعود خان (کیهان) 
هگ اند زمرت منم ِ و می‌زوند مانتذ ملک العمزای بهار خرانانی 
میرزا کریم خان گیلانی - دکتر مدب الدوله کرمانی - سید محمد تدین بیرجندی 
اپیکیان ارمنی و غیره... 

این کمیته را کمیته فولاد می‌نامند ولی در بین مردم به نام کمیته زرگنده شهرت 
داشته و بتدریج کلیه طرفداران وثوق الدوله با این کمیته ارتباط پیدا کرده و نام کمیته 
زرگنده معادل (مرکز سیاست انجلیس) شده است. 


دولت آبادی سیس می‌نوبسد. 
«کمیته زرگنده سپهدار اعظم فتح‌الله خان‌گیلانی را با همراهی انگلیسی‌ها 
رازن دولت می‌کند.»۲ 


سبدضیاءالدین: و اسطهة یانک انگلیس و رجال ابران 


مهم‌ترین فعالیت سید ضیاءالدین که موجب ازدیاد نفود او در میان رجال ایران از 
یک طرف. و انگلیسی‌ها از طرف دیگر شد. این بود که سیدضیاء‌الدین رابط و 
واسطه بین بانک شاهنشاهی انگلیس در تهران و رجال ایران گردید. 
پیتر اوری استاد تاریخ دانشگاه کمبریج می‌نویسد: 
گام باتک هت هبار من کرد که مرها هوک ی ازیداعه 
شدن بایستی به رژیت سفارت انگلیس [مستشاران مالی بریتانیا مستقر در سفارت ] 
برسد. سیدضیاء پذیرفت که راسطه بین مشتریان سرشناس بانک و سفارت انگلستان 


شرد. و خود را در مرقعیتی فرار داد تا از طریق وی این تشریقات زائد به آسانی انجام 
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کرو وظیفه سیدضیاء به خودی خود اهمیت خحاصی نداشت. اما در ایران هو کنن. که 
بتواند یک معامله را راه بیندازده برودی از حیثیت و نقوذ بسیار برخوردار می‌شود. 
وش ام می گنه و ما ناکت فاوان با آو-رشار می‌کر دند: 

چون سیدضیاء به صاحبان قدرت دسترسی زیادی داشت و کلید بسیاری از 
امتیازات [بانکی] در دست او بود. محدویت‌هایی که بانک شاهنشاهی اتخاذ کرده بود 
به سیدضیاء فرصتی استثنایی داد تا از اين وضع به سود خود بهره‌برداری کند. 
سیدضیاء موقتاً در قالب شخصیت بزرگی در آمد که شاه و بزرگان کشور: برای مطمئن 
۶ ۸ از پرداخت برات‌هایشان» با کوش به مراحعه به او بو دند. 
سیاسی و اجتماعی فراوان و درعین حال ناسازگار بود. وی. به لحاظ شخصیتش 
جاه‌طلب و سرد عمل بود. فزون بر این در صمیمیت او نمی توان تردید کرد. 

سیدضیاء می‌دانست که ایران به کمک خارج نیازمند است. و نیز آگاه بود که هر 
حکومتی که چنین دست نشانده بریتانیا با سایر دولت‌ها باشد. نمی‌تواند در کار خود 
کامیاب شود. هدف سیدضیاء‌الدین این بود که بدون حمایت بریتانیا به قدرت برسد. 

پریتانیا از پاکدلی او خوشش می‌امد و مفتون بینش سیاسی وی شده بود که 
ترکیبی از بینش اروپایی و ایرانی برد. او مصاحب خوبی برای پژوهشگران خارجی 
در باب ايران و فرهنگ ایران بود. و به آنان در درک نکات ظریف به زیان فارسی کمک 
هت گر سیدضاء انباشته از طنزهای حالب بود. او مانند یک خبره از مسائل مذهبی و 
خلقیات ایرانیان و امکانات اقتصادی کشور و درختان و گیاهان آن سخن می‌گفت. لذا؛ 
مایه حیرت نیست که می‌خوانيم وی درست شب قبل از کودتای ۲۸ فوریه ۱٩۹۲۱‏ 
[سرم حوت ۵۹ ابا دوستان انلیسی‌اش به خواندن و تشریح شعر نو برای انان. 
۳ 
گذراند. 


در بین عوامل مختلفی که موجب سرشناسی و ترقی سیدضیاءالدین شده 
مسلما این شغل او از همه مهم‌تر بوده است. به طوری که می‌توان گفت همین 
شغل بود که یک روزنامه نگار ۳۲ ساله را تخست وزیر کودتا کرد. در عين حال؛ 


همین شغل بود که سبب شد سیدضیاء حواله‌های پول را از سفارت بگیرد و به 
بانک بدهد و از آنجا پول (حقوق ماهیانه و سایر هزینه‌ها) را دریافت کند و به قزوین 
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برده آن را به کلنل اسمایس رئیس اموراداری و مالی ارتش انگلیس در قزوین تحویل 
دهد. در همین رفت و آمدها بود که سیدضیاء با سران قزاق ارتباط پیدا کرد. 


سیدضیاءالدین برای قزاق‌ها پول می‌برد 


سیدضیاء اوایل سال ۱۹۲۱ (دی ماه ۱۲۹۹ یایک ماه و نیم قبل از کودتا) به قزوین 
رفت و حقوق قزاق‌ها را همراه خود برد و در اتجا با سران قزاق‌ها اشنا شد. دلیل 
این‌که پول قزاق‌ها توسط سید ضیاء به قزوبن بر ده شد این بود که سفارت انگلیس 
ماهانه ۲۵۰/۰۰۰ تا ۳۵۰/۰۰۰ هزار تومان علی الحساب برای مخارج جاری 
دولت پرداخت می‌کرد؛ ولی دولت به قدری قرض و گرفتاری داشت که پولی 
برای حقوق فزای‌ها نمی‌پرداخت. چون سیدضیاء هم با سفارت و هم با بانک 
انگلیس ارتباط داشت. با فشار سفارت انگلیس قرار شد که بول ماهانه دولت به 
سیدضیاء تحویل گردد که سهمی هم به قزاق‌ها داده شود. 

تن در مجلس ۱۴۳ در این باره ِِِ 


می‌شود - چه می‌شود یز می‌شود. رفتیم پیش آقای سپهدار ۳ ۳ 
شما پول بدهند. رفتم پیش «نرمان». از ایشان خواهش کردم و گفتم رضعیت این طور 
است. وضعیت خراب است. ثما یک ماه دیگر - دو ماه دیگر هم به ما پول بدهید. 
ایشان گفتند می‌دهم به شرط این که به دوایر دولتی داده شود. گفتم چطور؟ مگر به کی 
می‌دهند؟ گفت این مهاجرینی که آمده‌اند به تهران پول‌ها به انها داده می‌شود و ما 
حاضر نیستیم دیگر پول بدهیم... بالاخره مرحوم سپهدار را راضی کردم که اگر دولت 
انگلیس پولی بدهد یک قسمت ان را به قرافخانه بدهیم. سردار همایون را راضی 
کردم که از پول سفارت انگلیس دو ثلث به تهران بدهند و یک ثلث به قزوین. خلاصه 
سی هزار تومان به فز؛ وین رسید. فرایه خومید یه ان نازرا کین تروق انست؟ 
فهمیدند؛ تشخیص دادند. ان تین انهااسشیت فد کر در مراحعتشان قر اتت#یتة 
99 این رضعیت همین طو ر ادامه بیدا کرد. شاه ابید دی شنل و ماه 
که ماه کودتا بود بنده گفتم که باید صدهزار تومان داده شود. اگر ای 4 
ی 
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این صدهزار ترمان بهره پسری به قزوین و بهره دختری به تهرانل باید داده شود. 
شصت هزار تومان به قزوین دادند. 


کتاب سیاه سبدضباءالدین 

سیدضیاءالدین پس از خروح از ایران در ژنو اقامت کرد و مشغول نوشتن 
خاطراتش فتاه او نام خاطرات خود راکتاب سیاه گذاشت. سید ضاء هیچ‌گاه این 
کتاب راتمام نکرد و چاب نشد. او کتاب نیمه کاره خود را نزد جمال‌زاده گذاشت. 
جمال‌زاده قسمتی از تقربرات سیدضیاء را چنین نقل می‌کند: 


در سال ۱۹۲۰ کهاز طرف ور ق الدوله ماموزستن عهدنامه خدیل با درل صوروی 
شدم کلنل کاظم خان سیاح منشی من بود. وقتی با کاظم خان صحبت می‌کردیم من 
می‌گفتم تو پانصد نفر آدم مسلح را در اختیار من بگذار تا اوضاع را عوض کنم. پس از 
مراجعت به ايران کاظم خان و مسعود خان و زمان خان مأمور قزوین شدند تا با 
همکاری اسمارت انگلیسی امور قزاق‌های آنجا را اداره کنند. یکی از سران قزاق‌ها 
رضاخان میرپنج بود که در جنگ‌های با بلشویک‌ها در گیلان دو برادر زنش کشته شده 
بودند و خودش و سایر قزای‌ها ۶ ماه در انجا مانده و اجازه نداشتند که به تهران بیایند. 
از صدهزار تومانی که انگلیسی‌ها به سپهدار رشتی ریس الوزراء می‌دادند برای 
فزاق‌ها چیزی فرستاده نمی‌شد. پس از مذاکراتی با انگلیسی‌ها و ریس الوزرا قرار 
شد سی هزار تومان به قزاق‌ها بدهند. وقتی پول به دست سردار همایون رئیس 
دیویزیون قزاق که در تهران بود رسید ۲۵ هزار تومان را برداشت و فقط پنج هزار 
تومان به قزوین فرستاد. در مراجعت از قزوین کاظم خان و مسعرد به من می‌گفتند 
یادتان هست که می‌گفتید اگر ۰ نفر مسلح داشتید اوضاع را به هم می‌زدید؟ حالا 
چهار هزار نفر در قزوین هستند که از دو هزار نفر آنها به خوبی می‌شود استفاده نمود. 
در آن اوقات میرزاکوچک خان آدم بین فزاق‌ها فرستاده بود. فرمانفرما می خحواست با 
کودتا امور را به دست بگیرد. انگلیسی‌ها می خواستند از شمال ایران بروند. احمدشاه 
هم می‌خواست پایتخت را به اصفهان ببرد. برای بردن شاه محتاح قوا بودند. قرار شد 
با پانصد تن از قواي فزاي قزوین به نهران بیایند. در قزوین هم اسما امیر موثق رئیس 
قوا بود. با او صحبت کردم که مجری خیال ما بشود. از گفت من یل ای کار نا ندارم. 
دور مرا قلم بگیرید. از کاظم و مسعود پرسیدم در بین افسران قزاقخانه کی قابلیت 
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دارد که قزاق‌ها را به تهران بیاورد؟ گفتند رضاخان ٩‏ 


دکتر شیخ الاسلامی استاد تاریخ دانشگاه تهران در مورد سیدضیاءالدین 
چنین می‌توبساد. 
روابط بسیار نزدیک سیدضیاءالدین با انگلیسی‌ها از زمانی که مذاکرات مربوط به عقد 
قرارداد ۱۹۱۹ آغاز شد. مشهررتر از آن است که به توضیح و تشریح مجدد نیازمند 
باشد. اما نخست وزیر شدن وی را با توجه به سن بسیار کم (۳۲ سال) و عدم شهرت 
نسبی‌اش در محافل حاکمه آن زمان» نوعی حادثه استثنایی باید شمرد که تحقق 
یافتنش فقط در اوضاع و شرایط استثنایی وفت ممکن بوده است. اين مرد به حقیقت 
اکن بیار و دلال سیاسی سفارت انگلیس بود که در بدو مذاکرات مربوط به قرارداد. 
میان دفتر نخست وزیر (وئوق‌الدوله) و سفارت انگلیس به عنوان رابط رفت و آمد 
داشت و حد اعلای توقع سیاسی‌اش در آن ایام اين بود که اگر بتواند و «بختِ کارساز» 
کمک کند در رآس یکی از وزارتخانه‌های ايران قرار گیرد و قلم روزنامه‌نگاری را با 
قبای وزارت عوض کند. یکی از ناظران دقیق خارحی که در این تاریخ در تهران بوده 
و از کم و کیف قضایای پشت پرده آگهی موثق داشته همین مطلب را به زبانی دیگر 
تأیید می‌کند و می‌نویسد: 
... قلمفرسایی درباره اصل و منشأً نهضتی که این مرد در رأسش فبرار گرفت 
مشکل است ولی روی هم رفته می‌توان گفت که توطثه‌ای که یک روزنامه‌نگار شاعر 
مسلک را برای مدت سه ماه همه کارة ايران کرد مانند بسیاری از حرادث مشابهش» 
تا اساوی ی ها فک و از ۱۳ 


نوشت. این شخص به عنوان معاون با آرمیتاژ اسمیت به استناد قرارداد ۱۹٩۱۹‏ به 
ایران آمد تا امور مالی ایران را در دست بگیرد. 


وضع سبدضیاءالدین در لندن 


سیدضیاء الدین به همان اندازه که برای کا رکنان سفارت و بانک شاهی انگلیس در 
تهران مردی شناخته شده بود» برای وزارت خارجه و سیاستمداران لندن مردی 
ناشناخته بود. نورمن» وزیرمختار انگلیس در ایران برای اولین مرتبه در تاریخ ۷ 
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دسامبر ۱۹۲۰ (۱۶ آذر ۱۲۹۹) طی تلگراف خود به وزیرخارجه نام 
سید ضیاءالدین را برده و به وزیر خارجه‌گزارش داده است که آقای جرج چرچیل 
که چندین سال درایران بوده است سید ضیاء الدین را خوب می شناسد. ول ی کسی 
در لندن توجه زیادی به این اسم نکرد و همان طور که گفتیم لرد کرزن کاندیدای 
منتخب خود نصرت الدوله فیروز را به تهران روانه کرد تا رهبری یک دولت قوی 
را بر عهده بگیرد. 
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یادداشت‌های فصل بیست و نهم 


۱ و ۳ و ۲ عبدالله مستوفی, تاریغ فاجار. 

۴ اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس. 

۵ - بادداشت‌های آیرن سابد. 

۶ -بحیی دولت آیادی: حیات یحیی. ج ۴. 

۷ - هماد. 

۸ پتیر آوری: تاریغ معاصر ایران؛ ترحمه محمد رفیعی؛ ص ۳۲ 
٩-ابران‏ در عصر بهلوی. الموتی؛ ج ص ۰۱۱۳ 

۰ دکتر جواد شیخ الاسلامی: مقاله «سیمای احمدشاه» مجله یغما تهران. 
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پشنییانی از رهبر کودتا 
وقتی قزاق‌ها از جنگ گیلان عقب‌نشینی کردند و به قزوین رسیدند به دستور 
انگلیسی‌ها واحدهای مختلف قزاق در نقاط مختلف پخش شدند. برای این 
کار دلیل آوردند که عده زیاد است و تهیه غذا برای آنها مشکل؛ اگر واحدهای 
فزاق بین دهات مختلف بخش شوند راحت‌تر غذای خود را از دهات مجاور 
به دست می‌آورند. 
سپهبد امیر احمدی در خاطراتش می‌تویسد واحد من که فوج سوار بود 
در دهکده «پیرصوفیان» مستقر شد ولی مرتباً به دیدار رضاخان می‌رفتم. ما با 
یکدیگر هم‌قسم شده بودیم که در اولین موقعیت حکومت‌های نالایق تهران 
ر سافط کنیم و به اصلاح کارها بپردازیم. 
یک روز رضاخان نامه‌ای برای احمد آقا می‌نویسد و از او می خواهد با هم 
دیدار کنند. در این ملاقات رضاخان می‌گوید نقشه‌ای کشیده و فصد دارد به 
تهران رفته در مورد آن مطالعه کند و از احمدآقا می‌خواهد دقیقاً مواظب 
اوضاع باشد. سپهبد احمدی می‌نویسد: 
رضاخان به تهران رفت و پس از چند روز برگشت و دوباره با هم ملاقات کردیم. 
ایشان گفتند که در تهران در اطراف آن مطلب مذاکرات لازم را کردم. شرط موفقیت ما 
این است که سرداران قزاقخانه اعتراضی نداشته باشند و علیه اين نظر اقدام نکنند. 
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حالا لازم است شما فوراً اقدام کنید... خودتان به تهران بروید و حضوراً با سردار 
اعظم مذاکره کنید. خود من هم نامه‌ای به ایشان می‌نویسم... نامه حاضر شد و من عازم 
تهران شدم. میرپنج رضاخان به سردار اعظم در این نامه چنین نوشته بود: 

«... سرتیپ احمد اقا خان که برای زیارت حضرتعالی به تهران می‌ایند حامل 
پیفامی هستند که آن را شفاهاً خواهند گفت و تقاضایی از شما خواهند داشت که عین 
نظرات و مکنونات اینجانب است. تمنا دارم در اجرای مطلبی که ایشان به عرضتان 
می‌رسانند اقدام سریع مبذول فرمایید. ایام عزت به کام باد. رضا.» 

در انقلابات آذربایجان که سردار اعظم فرمانده قوای آنجا بوده و اعلیحضرت 
فقید با درجه سروانی زیردست ایشان خحدمت می‌کرده. شبی بین سروان رضا خان و 
عده‌ای از افسران روسی نزاعی رخ می‌دهد و روس‌ها که از این برخورد ناراحت شده 
بوده‌اند درصدد برمی‌ایند که از رضاخان انتقال بکشند و علیه او اقداماتی صورت 
دهند. ولی سردار اعظم پافشاری می‌کند و مانع از اقدامات روس‌ها می‌شود. این 
پافشاری سردار اعظم در ان تاریخ منجر به دوستی و صمیمیتی فوق‌العاده میاد اين دو 
نفر می‌شود و براساس همین دوستی بوده است که رضاخان در اين موقع حساس 
سردار اعظم را به عنوان محرم راز برمی‌گزیند. 


احمدی چنین به خاطراتش ادامه می دهد: 


... هنگامی که به تهران رسیدم با سردار اعظم که مسن‌ترین سرداران و امرای آن زمان 
بود ملاقات کردم و موضوع را با وی در میان گذاشتم. سردار با اصل مطلب موافقت 
کرد منتها گفت که باید از سایر سرداران و امرای قشون نیز دعوت کند و نظر آنها را در 
یک جلسه سری بخواهد که اگر میرپنج رضاخان به فرماندهی کل قزاقخانه برقرار 
شد ایا رضایت خاطر همه سرداران فراهم می‌شود یا نه؟ اگر موافقت کردند که چه 
بهتر. وگرنه در همان مجلس از همه‌شان رأی بگیرد که یکی دیگر از سرداران 
قزاقخانه را برای تصدی پست فرماندهی کل (به جای سردار همایون) پيشنهاد کنند. 

چند روز پس از این قول و قرار دوباره سردار اعظم را ملاقات کردم و از نتیجه 
اقداماتش جویا شدم. جواب داد هفت تن از سرداران ارشد قزاقخانه را دعوت کرده 
است و تا آن روز سردار موفق. سردار مخصوص: و سردار رفعت (سرلشکر نقدی) 
جواب داده‌اند و هر وقت جحواب‌های دیگران رسید و جلسه تشکیل شد نتیجه را فوراً 
به من اطلاع خواهد داد. 

جلسه مورد نظر. بالاخره تشکیل شد و من آن شب در منزل پدر زنم بودم که ببینم 
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پس از ختم جلسه سردار اعظم مرا به داخل اتاق مشاوره احضار کرد و در حضور 
شرکت‌کنندگان گفت تمام سرداران حاضر در این جلسه موافقت خود را با انتصاب 
میرپنج رضاخان به فرماندهی کل دیویزیون قزاق اعلام کرده‌اند. من به سردار اعسظم 
گرفتم بهتر است صورتجلسه این مذاکرات نیز به نامه‌ای که در پاسخ نامة میرپنج 
نوشته می‌شود. ضمیمه شود. 
چند دقیقه بعده صورت جلسه نوشته شد و همگی آن را امضاکردند و من حواب 
نامه را از سردار اعظم گرفته پس از یک هفته تلاش و دوندگی در تهران. به قزوین 
بازگشتم و عین صورتجلسه و نامه سردار اعظم را به میرپنج رضاخان دادم و پس از 
مذاکره مفصلی که با ایشان درباره همین موضوعات کردم دوباره به پیرصوفیان 
هِ ۱ 
رکشت 
قتم این مد شتلم آوال تیا بل تون فادش وات‌هبا ورسخ 
وفتی اين مشکل حل که رن ی با را رصح 
کنند و رضاخان عملا جای او را گرفت. 


کوتاه کردن دست سردار همایون از کارهای قزوین 


همان رو زکه دولت انگلیس یادداشت شدید خود را به دولت سپهدار داد (یعنی 
۴ ژانویه )۱٩۲۱‏ آیرن ساید در قزوین از قزاق‌های ایرانی بازدید کرد و در 
پادداشت‌های خود نوشت: 


به دیدار قزاق‌های ایرانی رفتم و اوضاع آنها را مورد دقت قرار دادم. اسمیت اوضاع 
آنها را به واقم مرتب کرده است. حقوق خود را سر موعد دریافت می‌کنند و افراد 
دارای لباس و چادر سرپناه هستند. فرمانده قزاق‌ها موجود بی‌ارزش و حقیری است. 
روح و قلب این جمع سرهنگ رضاخان است. مردی که از مدتها بیش در جستجوی 
ار بوده‌ام. اسمیت می‌گوید رضاخان مرد خوبی است و من به او گفته‌ام که همایون را 
اراد نگلاوه تا نه قت رو اب ره بر کرد 

... عقیده شخصی من این است که نباید این سربازان و افسران آنها را عاطل و 
باطل در اینجا نگاهداشت بلکه باید راهشان را به سوی تهران» پیش از آن‌که من از 
صحنه خارج شوم. باز گذاشت... به حقیقت یک دیکناتوری نظامی در ایران تمام 
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اشکالات کنونی ما را حل خواهد کرد و به قوای انگلیسی مجال خواهد داد که بی‌هیچ 
زحمت و خطر خاک این کشور را ترک کنند... 


آیرن ساید در مورد زمان کودتا تصمیم می‌گیرد 

دنیس رایت در کتاب انگلیسی‌ها میان ایرانیان می تویسد: 
انشا نک یه ان هه وش که مظن ریت کار ان ات کته هن زضان. که هم و 
تروعام انگلیسی کنترل اوضاع را در دست دارند. قزاقان را رها کند. تصمیم او بدون 
شک تحت تاثیر اعتماد او به رضاخان بود: و پیشرفت سریعی که کارایی قزاقان تحت 
رهبری او کرده بود. به این حهت در ۱۸ زانویه ۱۹۲۱ (۲۸ دی ۱۳۹۹) در یادداشت 
روزانه خود نوشت: «ثنخصاً عقیده دارم پیش از آن که از اینجا بروم باید اين افراد ر 
رها کنم. در واقع یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را برطرف خواهد کرد و ما را 
قادر خواهد ساخحت که بی‌هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم.» کلمهة «شسخصا» 
نشان می‌دهد که دیگران در اين تصمیم او دخالت ندارند و جمله «اين افراد را رها 
کنم» حکایت از ان دارد که موانعی در راه آزادی عمل قزاقان به وجود آورده ۳ 


دس رانک شش وی نوی 
آبرن ساید مجدداً در سی و یکم ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضاخان ملاقات 
نمود. او در مورد این ملاقات و سذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در 
عبارت کوتاهی نوشت: «رضاخان آرزو می‌کند مصدر کاری شود و از این که در حال 
حاضر کاره‌ای نیست سخت اظهار دلتنگی گنوی ۲ 
در حقیقت آزردگی رضاخان این بود که چرا او را رها نمی‌کنند تا برود و 


رضاخان هر شب با آیرن ساید ملاقات می‌کند 


گرچه دیگر تا ۱۲ فوریه آیرن ساید مطلبی در مورد رضاخان یادداشت نکرده است» 
ولی ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می‌نویسد: 
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«بنا به روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل سردار استاروسلسکی روسی به 
مشارالیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی‌ها بر ضد خودش گفته است که: هر شب 
این صاحب منصب بعد از صرف شام که اردو استراحت می‌کنند سوار شده به اردوی 
کی هاش وود تا تم وا با نایهام ماش 

در فاصله بین ۳۱ ژانویه تا ۱۲ فوربه ۱٩۹۲۱‏ نقشه کامل کودتا تهیه و به توافق 

طرفین می‌رسد. 

سر دنیس رایت می‌نویسد: 
بل از دنبت فه‌شر کردن سردار هبایر نه ایرن شاب رعناخان را در نب مسناغداو 
فرماندهی گماشت. با ذوب شدن برف‌های سنگین. مرقع خروج نیروهای نور پر ورس 
فرا رسیده بود. آیرن ساید با در نظر گرفتن اوضاع درهم و برهم ايران به آینده قوای قزاق 
فکر می‌کرد که احتمال داشت در مقابل افسران خرد طغیان کرده و به تهران هجرم برده. در 
آنجا انقلابی برپا کنند. بنابراین انتصاب رضاخان به فرماندهی قزاق‌ها. در حالی که هنوز 


آخرین ملاقات آیرن ساید و رضاخان 


آخرین ملاقات میان این دو فرمانده در ۱۲ فوریه ۱ رده روز بیش از کودتای 
سوم اسفند) در گراند هتل قزوین صورت گرفت. آیرن ساید جریان مذاکرات 
خود را بادداشت کرده است: 


به طور منظم از بریگاد قزوین در آقابابا بازدید می‌کردم. مسئولیت تعیین تاریخی که 
آنها می‌بایست از حیطه کنترل ما خارج شوند به عهده من واگذار شده بود و من در نظر 
داشتم که اين کار را حدود یک‌ماه پیش از شروع عقب‌نشینی به سوی بغداد انجام دهم. 
از این رو. من دو مسئله را با رضاخان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از 
حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد و همچنین از او خواستم قرل بدهد که در طی 
عقب‌نشینی ماء به هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه ما دست نزند. به او اخطار کردم که اگر 
دست به چنین عملی بزند. من کار عقب‌نشینی را متوقف می‌کنم و بیرحمانه به سوی 
او یورش می‌برم و در چنین صورتی وضع کشور او از هميشه بدتر خواهد شد. البته 
من نمی‌خواستم این کار را بکنم. از این رو. از او خحواستم به خاطر داشته باشد که ما 
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بریگاد قزاق را به این منظور احیاء نکردیم که به هنگام عزیمت خحود آن را از بین 
ببریم. همچنین از او خواستم که نه خود دست به اقدام خشنی برای سرنگون کردن 
شاه بزند و نه اجازه چنین اقدامی را به دیگران بدهد. در هر دو مورد او قاطعانه به من 
قول داد که طبق خواسته من رفتار کند. او بسیار رک و راست با من حرف زد و گفت که 
از سیاستمدارانی که به خاطر نفع شخصی خود کنترل مجلس را در دست گرفته‌اند: 
بیزار است. او یک سرباز بود و در خانواده یک سرباز پرورش يافته بود. از این‌رو از 
سخنان بی‌پایان و بی‌نتیجه سیاستمداران تنفر داشت. از نظر من او مردی قوی بود که 
سر نترسی داشت و قباً خیرخواه کشور خود بود. ايران برای روزگار سختی که پیش 
رو داشت. به یک رهبر نیازمند بود و او بی‌تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به 


نورمن وحشت کرد 


آیرن ساید روز ۱۵ فوریه به تهران رفت تا وزیرمختار انگلیس را در جریان 
مذاکرات خود با رضاخان بگذارد و سفارش‌های لازم را بکند. نورمن از شنیدن 
خبر انتخاب رضاخان به فرماندهی نظامی کردتا وحشت کرد. آیرن ساید 
می‌نویسد: 
... در وضع کنونی ایران کودتا از هر درمان دیگری بهتر است. آزادی عمل نورمن 
بیچاره را از او گرفته‌ام. وقتی که تفصیل قول و قرار خود را با رضاخان برایش نقل 
کردم بی‌نهایت و حشت‌زده شد و گفت که اين مرد با ورود به تهران شاه را حتما از 
تخت سلطنت پایین خواهد کشید. گفتم این طور نیست و من به حرف رضا اعتقاد 
دارم. بالاخره دیر یا زود می‌بایست تکلیف قزاق‌ها را معلوم کنیم. برای همیشه که 
ره ایا وی کات 
در این ملاقات آیرن ساید وقتی که استدلالات نورمن را شنید قبول کرد که 
رضاخان تنها رهبر این کار نباشد بلکه یک رهبر سیاسی هم به عنوان نخست 
وزیری در اين کار همراه او باشد. وگفت چون او باید فوراً به بغداد برود و دیگر 
مراجعت نخواهد کرد انتخاب رهبر سیاسی را نورمن به عهده بگیرد. 
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رضاخان رهبر قطعی نظامی کودتا 
در مورد انتخاب فرمانده کل قوای قزاق که به نظر آیرن ساید باید به تهران حمله 
کند و شهر را تصرف نماید چندین نفر مورد مطالعه قرار گرفته بودند؛ از جمله 
غلامرضاخان میرپنج و امیر موثق (سپهبد نخجوان بعدی). 

آیرن ساید بزودی فهمید که رضاخان در میان آن افراد از همه وطن‌پرست‌تر و 
جنگجوتر و مصمم‌تر است. مشکل رضاخان فقط کم‌سوادی او بودکه ممکن بود 
برای اداره امور دولت وکارهای سیاسی -خصوصاآدر ابتدای کار _دست وپاگیر 
باشد. منظور از کم‌سوادی. نداشتن تحصیلات رسمی و عدم آشنایی به زبان 
خارجی و آداب معاشرت‌های سیاسی و غیره است. والا رضاخان می‌توانست 
بنویسد و بخواند. اگر چه در نوشتن اغلاط املابی داشت ولی خط او پخته بود و 
معلوم بود که در خط نویسی بسیار زحمت کشیده و تمرین زیاد کرده است. 

آیرن ساید بر اساس تجربهٌ سالیان درازی که در کارهای اینتلیجنس سرویس 
داشت هميشه یک برنامه پشتیبانی هم تهیه می‌کرد که اگر در موقع اجرای طرح 
اتفاقی برای مجری طرح افتاد نفر دومی باشد که برنامه را اجراکند. بدین جهت. 
ماژور (< یاور) بصیر دیوان (سپهبد فضل الله زاهدی) را که به عنوان حاکم 
نظامی. یا به قول آن روزی‌ها: کوماندان آن ویل انتخاب کرده به قزوین آورد. 

ماژور بصیر دیوان هم خود را برای کودتا آماده می‌کرد و حتی یک کابینه ۹ 
نفری را تدارک دید که شب‌ها در منزل میرزاعلی اکبرخان ستوده در قزوین 
جلساتی داشتند و جزییات برنامه کودتا را بررسی می نمودند تا موقعی که زمان 
اجرای برنامه فرا رسید در رأس عده‌ای از قزاق‌ها به تهران حمله کنند. 

یکی از ٩‏ نفر اعضای کابینه بصیردیوان کلتل کاظم خان سیاح بود که برادر 
همسر میرزاعلی اکبرخان ستوده بود. کاظم خان در حقیقت رابط بین این عده و 
آیرن ساید و فزاق‌ها بود و مرتب اخبار را برای طرفین می‌برد. 

این جریان ادامه داشت تا روزی که دستور رسید ایرن ساید باید فورا پست 
خود را ترک کرده و به بغداد برگردد. در این موقع آیرن ساید رضاخان را رهاکرد 
تا به طرف تهران برود و چون خودش هم عازم بغداد شد دیگر صلاح نبود در 
غیاب او ماژور بصیردیوان هم جداگانه فعالیت داشته باشد؛ چه بسا فعالیت این 
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دوءیکدیگر را خنثی می‌نمود. لذا به‌کلنل کاظم خان دستور دادکه فعالیت آن‌گروه 
را متوقف کند. کلتل کاظم خان نیز شب به خانه میرزا علی اکبر خان رفت و در 
جلسه اظهار داشت که دولت از فعالیت آتها مطلع شده و دستور داده همه آنها را 
دستگی رکنند و بهتراست همین امشب ه رکدام به یک طرف فرا رکنند تا دستگیر 
نشوند. تمام ٩‏ نفر همان شب قزوین را تری کرده» به طرفی فرار کرده. مخقی 
شدند و رضاخان بی‌رقیب برای رهبری کودتا آمادُ حرکت به تهران شد. ۷ 


احمدشاه نشان شیر و خورشید به آیرن ساید می‌دهد 


آیرن ساید قبل از عزیمت از ایران به تهران رفت تا از نورمن و احمدشاه 
خداحافظی کند. این ملاقات را آیرن ساید چنین توصیف می‌کند: 


ززیرمختار ترتیب یک جلسه شرفیابی به حضرر شاه را داد و از من نیز خواست که 
همراه او باشم. 

در ساعت مقرر به دروازه‌های آهنی قصر رسیدیم. اتومبیل را همان جا گذاشتیم و 
بی آن‌که کسی حضور ما را دریابد به محوطه عظیم داخل قصر وارد شدیم. به یاد 
روزهایی افتادم که وزیر مختار با کالسکه به داخل شصر می‌رفت و دو سوار او را 
همراهی می‌کردند و اسکورتی از سواران سرخ‌پوش بنگالی نیز در الشزام رکاب او 
اسب می‌تاختند. در محوطه قصر دو خواجه که لباس اروپایی به تن داشتند و در 
دست‌هاپشان عصای عاج نقره‌نشان دیده می‌شد به استقبال ما آمدند. آنها در حالی که 
تعظیم کنان عقب عقب می‌رفتند ما را به ساختمان کر چک‌تری در گوشه قصر اصلی 
هدایت کردند. اینجا اندرون یا قسمت زنانه قصر بود و شاه تصمیم گرفته بود که ما را 
در این محل به حضور پذیرد. در درگاه این عمارت یک سیاه غول پیکر مارا به 
تالاری راهنمایی کرد و دری راگشود تا ما به اتاق خصوصی شاه وارد شویم. هنگامی 
که از این تالار عبور می‌کردیم نگاهم به دسته‌ای از زنان و کودکان افتاد که از یک درگاه 
کوجچکها را تناها می‌کردند. آنها می‌خندیدند و با یکدیگر شوخی می کزدند+ اما به 
زودی خواجه‌های دیگری که در آن قسمت بودند انها را ساکت کردند. 

تالاری که ما به آن وارد شدیم حدوداً صد پا طول و پنجاه پا عرض داشت. 
پنجره‌ها را پرده‌های غبار گرفته‌ای پوشانده بودند که ظاهراً هرگز تمیز نشده بودند. 
اما تزیین اصلی تالار توسط قالی بزرگی صورت گرفته بود که تقریباً تمام کف آن را 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سیام [] ۴۲۵ 


پوشانده بود. 

در این قالی. درخت معرفت با رنگ‌های سرخ و آبی و سبز و زرد مجسم شده بود 
که در شاخه‌های بالایی آن پرندگان بی‌شماری دبده می‌شدند که به رنگ سربی روشن 
بافته شده بودند. در قسمت بالای سمت چپ قالی در میان شاخه‌های درخت معرفت 
یک صندلی کاملاً عادی گذاشته شده بود. شاء در حالی که لباس فراک مشکی پوشیده 
بود و هیچ مدالی به سینه نداشت روی این صندلی نشسته بود. او روی صندلی قرز 
کرده بود و سرش عمیقا در شانه‌هایش فرو رفته بود. پشت سرش سیاه غول پیکری 
ایستاده بود که لباسش به لباس پادشاهان عثمانی شباهت داشت. تقریباً در پایین ساقه 
درخت معرفت. دو صندلی برای من و زیر مختار گذاشته شده بود و وقتی ما وارد 
شدیم شاه ما را به سوی این صندلی‌ها راهنمایی کرد. میزهای کوچکی را هم به درون 
آوردند و کنار صندلی‌های ما قرار دادند. آنگاه در فنجان‌های بسیار قیمتی به ما قهوه 
تعارف کردند. همان طور که قهوه را مزه مزه می‌کرديم» متوجه شدم که سیاهی که 
پشت سر شاه بود پیش از ان‌که هر فنجان را به دست شاه بدهد. ابتدا کمی از آن را 
می‌چشد. هم او و هم شاه دستکش‌های سیاهی به دست داشتند. بعدها به من گفتند 
آنها این دستکش‌ها را به این علت می‌پوشند که مبادا از راه دست» سمی به بدن شاه 
وارد شود. 

شاه به وزیرمختار خوشامد گفت و از او به خاطر این‌که به دیدارش آمده است 
تشکر کرد. ما نیز هر دو از او تشکر کردیم که لطف کرده و ما را به حضور پذیرفته 
اس ان اف رن از نم شاه عفت که هکس شتا یا انا هن تسویی 
معاهده‌ای که او نیز آن را امضا کرده خسته شده است. او رک و راست به شاه گفت که 
بدون تصویب معاهده برای حکومت بریتانیا غیرممکن است که به پرداخت پول به 
حکومت ایران ادامه دهد. شاه در پاسخ دادن به این گفته‌ها بسیار کند بود. البته نه به 
خاطر ضعف زبان فرانسه‌اش. بلکد به واسطه بیقراری مفرطی که او را در خود گرفته 
بود. او به من گفت که خود را در وضعی حس می‌کند که گویی به عصای شکسته‌ای 
تکیه کرده است. و گفت که اگر یک دیکتاتور بود. می‌توانست مدت‌ها پیش معاهده را 
از تصویب بگذراند. او مایل بود که معاهده تصویب شود زیرا آن را تنها راه نحات 
کشورش می‌دانست. اما معتقد بود که مجلس در نپذیرفتن این معاهده از خود 
سرسختی نشان می‌دهد. حتی خود او به خاطر این‌که در وهلهٌ اول با اين معاهده 
موافقت کرده متهم به خیانت شده است. مجلس هرگز با تشکیل قوای ایران زیر نظر 
افسران بریتانیایی موافقت نخواهد کرد و بحث‌های او نیز در آنها بی‌اثر است. آن گاه 
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او به ترسیم موقعیت تیره کشور پس از تخلیه قوای بریتانیا از ایران پرداخت. به نظر 
او. در این صورت. کشورش مورد تاخت و تاز قوای روسیه شوروی فرار می‌گرفت. 
به مان او چنین حادثه‌ای متضمن خطراتی نا گفتنی برای بین النهرین و هند نیز بود. 
او از وزیرمختار درخواست کرد که اگر نه به خاطر ایران. ااقل به خاطر منافع 
امپراتوری بریتانیا و هند. از تخلیه قوای بریتانیا جلوگیری کند. او در اخرین تلاش 
خود برای راحت شدن از شر عصای شکسته‌اش. گفت که استفاده از افسران یک 
کشور بی‌طرف برای بازسازی ارتش ایران» با مخالفت کسی مواحه نخواهد شد. او 
مطمئن بود که مجلس با چنین پیشنهادی موافقت خواهد کرد. وزیر مختار نسبت به او 
کاملاًبیرحم بود و اشاره کرد که ژاندارمری ايران زیر نظر افسران سوئدی تا چه حد 
بی خاصیت بار آمده است. او همچنین به شاه یادآوری کرد که چگونه پولی که به هنگام 
عقد معاهده به ایران داده شده بدون هیچ نتیجه‌ای حیف و میل شده است. بدون شک 
بخش عظیمی از این مبلغ به جیب افسران روسی بریگاد فزای سرازیر شده بود. به این 
ترتیب چگونه می‌توان از حکومت بریتانیا انتظار داشت به ایران پول بدهد تا افسران 
تبعه کشورهای دیگر آن را احتلاس کنند؟ 

در اين هنگام ظاهراً شاه از بهانه‌تراشی‌هایی که برای تبرثه خود کرده بود خسته 
شد. و در صندلی‌اش پایین‌تر و پایین‌تر خزید و تصویر ناراحت کننده‌ای از شکست 
را در معرض دید ما قرار داد. معلوم بود که از ادامه این بحث نتیجه‌ای حاصل نخواهد 
شد. من نمی‌دانستم که شرفیابی ما چگونه قرار است خاتمه یابد. سکوتی سهمگین 
برقرار شد و آن گاه شاه رو به من کرد و گفت که مایل است به خاطر کارهایی که برای 
ایران کرده‌ام» به عنوان پاداش. به من نشان شیر و خورشید بدهد. فراش خلوت با 
بالشتکی کخان شروش شید رزوی ایک زوبان مان رسای ده رزوی آندو مش 
قرار است مدال بگیرم بی‌خبر بودم و از این رو اجازه دریافت آن را نیز نداشتم. 

چند فنجان تهرء دیگر هم آوردند و شرفیابی به پایان و 


در این ملاقات البته آیرن ساید درباره قول و قرارهایی که با رضاخان گذارده 
بود مطلبی نگفت. ولی ضمن گفت‌وگوها اشاره کرد که حیف است اعلیحضرت 
از افسری لایق مانند رضاخان که در قزوین خدمت می‌کند استفاده نکنند. در 
حقیقت آیرن ساید از احمدشاه خواست که به رضاخان اعتماد کند و حکم 
فرماندهی کل فزاقخانه را به او بدهد ٩‏ 
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مراجعت آیرن ساید به قزوین 


روز ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن ۱۲۹۹) آیرن ساید به قزوین برگشت و شب همان روز 

باند فرودگاه را بازرسی کرد و دستور داد ۵۰۰ شتر مدت ۸ساعت روی باند راه 

بروند تا باند پرواز مسطح و محکم شود. آن شب هوا ابری و کمی بخبندان شد. 

فرداا زکر مانشاه خبر دادند که هوابسیاربد است و پرواز ممکن نیست. لذا حرکت 

آیرن ساید ۲۴ ساعت به تأخیر افتاد. 

وابستهٌ نظامی فرانسه در ایران در گزارش ماهانه خود به وزیر جنگ فرانسه 

می‌نویسد: 
در شانزدهم فوریه ۱۹۲۱ ژنرال آیرن ساید وارد تهران شد و با احمدشاه مذاکره‌ای 
بس طولانی انجام داد و روز هفدهم عازم بغداد گردید و در انجا با سر پرسی کاکس 
ملاقات کرد و انها به اتفاق به سوی سوئز رفتند تا وینستون چرجیل وزیر مستعمرات 
را ببینند. مسئله بین‌النهرین (بغداد) و ایران در اين کنفرانس مطرح شد. روز نوزدهم 
فوربه در تهران مسافرانی که از راه می‌رسیدند می‌گفتند فزاقان از فزوین به سوی 
پایتخت در حال حرکت هستند. 


آیرن ساید از این که فوری به بغداد احضار شده بود و این امکان وجود داشت 
که جانشین او -سرلشک رکاری -که از برنامه کودتا اطلاع نداشت. جلو حرکت 
رضاخان را بگیرد؛ نگران بود. بدین جهت. به رضاخان گفت روز ۱۷ فوربه (۲۷ 
بهمن) بلافاصله بعد از پرواز او به طرف تهران حرکت کند. 
ابراهیم صفایی در کتاب زمینه‌های اجتماع یکودتا می‌نوبسد: 
در آن هنگام کارهای مملکت به کلی از هم گسیخته و کشور ما شبیه نیمه مستعمره بود. 
قدرت سیاسی و نظامی انگلیس بر ایران چیرگی داشت. آذربایجان دستخوش 
تجاوزات سیمیتقو بود. قسمت عمده گیلان را بلشویک‌ها به نام حکومت مستقل در 
اختیار داشتند. عبور از قزوین به رشت بدون اجازهُ بیگانگان ممکن نمی‌شد. آوارگان 
گیلانی در تهران و قزوین با حال رقت‌بار سرگردان بودند. در مازندران جمعیت 


«اتحاد ملی طبر ستان» دم از خودمختاری می‌زد. راه‌های کشور ناامن بود. حقوق 
کارمندان دو ات ماه‌ها عقب افتاده: دولت فادر یه پرداخحت نبود. ستاسشتت خارحی ار ان 
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با قرارداد ۱۹۱۹ پیوسته بود و هیچ زمامداری جرأت و توان آن را نداشت که این 
زنجیر استعماری را پاره کند و با همسایه بزرگ ثمالی که با رژیم جدید و قدرت نو 
قد برافراشته بود. قرارداد دوستانه‌ای امضا نماید و تشنحات مملکت را بکاهد و 
نیروی بیگانه را از ایران بیرون کند. 

مالیات‌ها وصول نمی‌شد. خان‌ها و زورمندان محلی هر کدام ببه نوبه خود 
حکومتی نیمه مستقل داشتند و فقر وگرسنگی و قحطی که از آغاز جنگ اول جهانی 
به صورت وحشتناکی گسترش جسته بود هنوز در سراسر کشور هیرلای شوم خود را 
نشان می‌داد. هیچ‌کس امیدی نداشت که ایران بتواند روی با ود با سل و ایکا 
زوال و انفراض. خود را نجات دهد. حکومت مرکزی چنان ضعیف و ناتران بود که اگر 
نیروی انگلیس در حوالی قزوین پایگاه نداشت بلشویک‌های گیلان سی‌ترانستند به 
اسانی به تهران حمله کنند و دولت حتی ترانایی دفاع از پایتخت را هم نداشت. 

مرکزیت مملکت در هم شکسته و قدرت رسبری و اداره مملکت از دست 
زمامداران کشرر بیرون رفته برد. هرگاه مختصر کمک و مساعده مالی بیگانگان نبود 
پرداخت حقرق وزیران و دربار نیز به دشواری میسر می‌شد. وطنخواهان و 
روشنفکران خطر اضمحلال ایران را آشکارا می‌دیدند و از هر سو راه نجات و 
چاره‌ای می‌جستند. ابن الوقت‌ها با سر سپردن در سفارت‌خانه‌های بیگانه به منافع 
کوچک و پست خود می‌انديشیدند و در فکر پاس مقام و تحصیل پول بودند. 


سد 


فئودال‌ها با اصول قرون وسطایی و جور و ستم بر کشاورزان گرسنه بر وسعت 
املاک خود می‌افزودند. محتکران به قیمت جان مردم أذوقةٌ عمومی را احتکار 
می‌کردند. تود؛ مردم ملجاء و پناهگاهی نداشتند و از دولت جز اسمی بی‌رسم چیزی 
بر جای نمانده بود و حتی در پایتخت فرمانش نفوذ نداست. 


معرفی کابينة جدید -آخرین کابینة قبل از کودتا 
همان روز که قزاق‌ها برای کودتا از قزوین راه افتادند» سپهدار پس از ۲۵ روز 
بلاتکلیفی کابینه دوم خود را به احمدشاه معرفی کرد. کابینه جدید که روز ۲۷ 
بهمن ۱۳۲۹۹ معرفی شد با تغییر دو مقام همان کابین قدیم بود» به شرح زیر: 
سپهدار اعظم نخست وزبر و وزیر داخله 
حاج محتشم السلطنه وزیرخارجه 
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امین الملک. وزیر معارف و اوقاف 

امیر نظای وزیر جنگ 

سالار لشکر وزیر عدلیه 

سردار معتمد؛ وزیر پست 

نصرالملک. وزیر تجارت و فواید عامه 

میرزاعیسی خان کفیل وزارت مالیه کابینه جدید. غافل از این که قزاقان برای 
کودتا از قزوین به راه افتاده‌اند» با وزیررمختار انگلیس تماس گرفت تا راه حلی 
برای فرارداد مردة ۱۹۱۹ پیدا کند. 

نورمن جریان را به شرح زیر به لندن تلگراف کرد: 


از نورمن به وزیر خارجد انگلیس ‏ شماره ۱۱۳ تاریخ ۷ فوریه ۱۹۲۱ 
سپهدار بالاخره موفق شده است حکومتی تشکیل دهد. او دیروز همکارانش را به 
شاه معرفی کرد... 

نورمن پس از تشریح خصوصیات اعضای دولت. چنین می‌نویسد: 

با در نظر داشتن مخالفتی که اخیرا از طرف اکثریت نمایندگان جناح‌های مختلف با 
معاهده ایران و انگلیس به عمل امد و شانس موفقیت آن را در مجلس از میان برد. 
سپهدار دو روش مختلف برای حل ر فصل اين مسئله پيشنهاد می‌کند: یکی از راه 
حل‌های او این است که تشکیل مجلس اعلام گردد و او در مجلس بگوید که اجرای 
معاهده به شکل فعلی آن غیر ممکن است. آن گاه حکومت ایران و حکومت 
اعلیحضرت می‌توانند معاهده‌ای که متضمن منافع بیشتری برای ایران باشد منعقد 
نمایند. راه حل دیگر این است که کمیسیونی تشکیل گردد و مسئله را بررسی کند و 
گشایش مجلس تا اعلام نظر کمیسیون به تعویق افتد. 

او از من پرسید که کدامیک از این دو راه حل را می‌پسندم. و من جواب دادم که 
بدرن نظرخواهی از حکومت اعلیحضرت من نمی‌توانم هیچیک از اين دو روش را 
بپذیرم. 

نصرت الدوله پيشنهاد می‌کند که پاسخ به سوّال نخست وزیر مدتی از سوی 
حکومت اعلیحضرت به تعویق افتد. او فکر می‌کند با اين کار کابينة حاضر قادر به بقا 
پیت وف اور لت سفواط فد اوه کر اند تعضا نر کازها مسلط شوذبنه این ط رین 
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می‌توان از خطری که در تلگرام شماره ۱۰۷ من به آن اشاره شده یعنی از خطر رد 
شدن معاهده ترسط یک حکومت ضعیف اجتناب شود. 


تنها مردی که توانایی رهبری ایران را داشت 
آیرن ساید آخرین قسمت یادداشت‌های خود را چنین خاتمه می‌دهد: 


خدمت من در ایران زیاد طرل نکشید و من نمی‌ترانم ادعاکنم که درباره این کشور 
اطلاعات عمیقی به دست آورده‌ام. در تمام طرل اين مدت نیز تعجیم از اين برد که اين 
کشور چگونه توانسته است تا به حال استفلالش را حفظ کند و نگرانیم اين بردک ایا 
ایران پس از ترک قوای ماء باز هم خواهد توانست استفلالش را حفظ کند؟ 

انچه ایران به ان احتیاج داشت: یک رهبر بود. شاه جوان. تنبل و بزدل بود و 
هميشه ترس جان خود را داشت. برخورد کوتاه من با او. مرا واداشت که فکر کنم او 
همیشه در آستانه اتخاذ اين تصمیم است که به ازوپا بگریزد و ملتش را به حال ود 
رها کند. در آن سرزمین من تنها یک مرد را دیدم که توانایی رهبری آن ملت را داشت. 
او رضاخان بود. مردی که عنان اختیار تنها نیروی موّثر نظامی کشور را در دست 
داشت. آیا شاه آنقدر عاقل بود که به اين مرد اعتماد کند؟ 


روز ۲۸ بهمن ۱۲۹۹ (۱۷ فوریه ۱ ساعت ۷صبح آیرن ساید از همکاران 
خود خداحافظی کرد سوار هواپیما شد و به طرف بغداد رفت. نزدیک ظهر همان 
روز رضاخان با عده آماد؛ٌ خود به طرف تهران حرکت کرد. رضاخان فاصله دهکده 
آقابابا تا تهران راکه حدود ۱۷۰ کیلومتر است» شش روزه پیمود (روزی ۲۸ کیلومتر؛ 
در صورتی که سرعت معمولی پیاده‌نظام روزی ۲۴ کیلومتر است) و غروب روز دوم 
اسفند به مهرآباد رسید و اولین ساعات روز سوم اسفند ۱۲۹۹ تهران را فتح کرد. 

ایرن ساید که به بغداد رسید خبر موفقیت کودتا را شنید و در یادداشت خود 


۰ 3 


کردتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است... رضاخان به پیروی از قول و فراری 
که با من داشته تست سینت یه ساه اعلام وفاداری نمو ده... بایستی همه بدانند که طراح 
واقعی کردتا من بوده‌ام و نباید تصور کنند که من فقط حرف آن ر زده‌ام.... 
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سردنیس رایت در کتاب انگلیسی‌ها در میان ایرانیان می‌نویسد: نمی‌توان یقین 
داشت که کارکنان سفارت تو سط اسمایس و آیرن ساید در جریان ماجراقرار داده 
شده بودند» چراکه عدم اعتماد نظامیان به سیاستمداران یک سنت دیرپا محسوب 
می‌شود. احتمال دارد که سید ضیاءالدین تا حدودی به میرزاهای ایرانی سفارت 
اشارتی کرده باشد. در خصوص مطلع بودق وزارت امور خارجه در لندن از 
طراحی و انجام کودتا؛ به جز این که این حرکت یک اقدام داخلی بوده» مدرکی در 
ی 
اگر دولت انگلستان ازپشت پرده وقایع راکنترل می‌کرد وگردانندهُ صحنه بود 
پس چرا تورمن تا به این اندازه با رخوت و سستی به حمایت از سیدضیاء و دولت 
جدید برخاست. 
دکتر شیخ الا سلامی استاد تاریخ دانشگاه تهران دراین مورد چنین اظهار می‌کند: 
نکته مهم دیگری که به کودتای سوم اسفند مربوط می‌شود این است که چه کسانی از 
مقدمات و نقشه‌های نهایی آن خبر داشتند. وزیر مختار پریتانیاء چنانکه دیدیم. فقط 
در ۱۵ فوریه ۱۹۲۱ (درست یک هفته پیش از وررد فوای کودتا به تهران) از نقشه 
فیک فماندهان ازران: وق آمکلسن.ا کاهشت از بضایته ان آسی‌ها ابر سابل 
اسمایس (و احتمالاً پوکاک) در اين قضیه و طرح نقشه‌های لازم دست داشتند. مجری 
ایرانی این طرح (سرتیپ رضاخان) از روز اول در جریان آن بود ولی غیر از وی؛ 
چهار ابرانی دیگر نیز به طور حتم از نقشه کودتا خبر داشتند. این چهار نفر عبارت 
بودند از: 
سیدضیاء‌الدین طباطبایی. ماژور مسعود خان کیهان: ماژور حبیب الله خان 
شیبانی و سروان کاظم خان سیاح. 
روابط سیدضیاءالدین با بعضی از اعضای سفارت انگلیس: مخصوصاً با اسمارت 
(دبیر شرقی سفارت) خیلی نزدیک و صمیمانه بود و هر نوع اطلاخ پیش از وقت که 
به ای اعشباءه داده شنه باشند به اخعمال قوی از تاه سیدضیاءالدین بوده است: وی 
قدر مسلم این است که وزارت امور خارجه انگلستان هیچ‌گونه اطلاع قبلی از نقشه‌ای 
که قرار بود در پیست و یکم فوریه ۱۹۲۱ (سوم اسفند ۱۲۹۹) در تهران اجرا شود 
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نداشت و می‌شود گفت که لرد کرزن از این حیث در مقابل عملی انجام شده قرار 
گرفت. قراردادی که او می‌خواست (و این‌همه در راه بستنش زحمت کشیده بود) در 
عمل به کودتای سوم اسفند تبدیل شد و مقدمه نجات ایران از نفود استعماری بریتانیا 
گردید. 

گزارش مفصل و محرمانه نورمن که در تاریخ اول مارس ۱۹۲۱ (در روز بعد از 
کودتا) به لندن فرستاده شد کمی گمراه کننده است زیرا این عقیده را در ذهن خواننده 
ایجاد می‌کند که او (وزیر مختار) از تمام این جریانات آگاه بوده و نقشه کودتا را 
شخصاً طرح و ابتکار کرده بوده است. در حالی که چنین نیست. منتها سنن دیپلماسی 
الکلتین افتضا عی کنل که وزی متا ربا شیر کر )ردو له ار مغ لبت اعغالی 
را که به مباشرت مستقیم یا غیرمستقیم انگلیسی‌ها در حوزه مأموریتش انجام گرفته 
قبول کند و به پای اعمال دیگران (به شرطی که خود نیز روی هم رفته با آن اعمال 
موافق باشد) صحه بگذارد. 


با توجه به مطالب بالاء ظاهرآ می‌توان گفت که آیرن ساید به طور مستقل و 
شخصاً طرح کودتا را ريخته بوده؛ ولی این امر به نظر عاقلانه نمی آید. آیرن ساید 
ژنرالی باتجربه و پرسابقه بوده و برای کوچک‌ترین کار با وجود اشکالات 
فراوان مرتباً به بغداد می‌رفته و بارژسای خود مشورت می‌کرده؛ لذا غیر ممکن 
بود که بدون اجازه» چنین کار مهمی را که تأثیر فراوانی بر آتیهُ روابط ایران و 
انگلیس داشت - انجام دهد. 

اگر فرض کنیم که آیرن ساید با اجازه یا دستور وزارت جنگ انگلیس برنامه 
کودتا را ريخته باشد. چرا در روز ۱۴ فوریه (هشت روز قبل از کودتاء هنگامی که 
هنوز برنامه کودتا کاملاً آماده نبود) او را به بغداد احضار نمودند و ژنرال سر 
جورج کاری را جانشین او کردند؟ به طوری که خود آیرن ساید در خاطراتش 
می‌نویسد او از تغییر ناگهانی شغل خود تعجب کرده است و ناچار شده به 
سرعت به تهران رفته و انتخاب رهبر سیاسی کودتا را به عهده نورمن» وزیر 
مختار انگلیس» بگذارد؛ در نتیجه کودتاچیان با عجله به طرف تهران حرکت 
کردند و روز دوم اسفند (یعنی روز قبل از ورود قزاقان به تهران) هنگامی که 
قزاقان از قزوین حرکت کرده و به نزدیکی تهران رسیده بودند به آنها لباس و 
کفش داده شد و تازه آن روز سید ضیاء‌الدین به عنوان رئیس الوزرای کودتا به 
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چرا وزارت خارجه انگلیس آنقدر از پشتیبانی نورمن (وزیرمختار انگلیس) 
از سید ضیاء عصبانی بود که در تمام مدت حکومت سید ضیاء نه تنها حاضر نشد 
به او کمک کند پا حتی جواب پیغام‌ها و درخواست‌های او را بدهد بلکه در کار 

این سوال‌ها موحب شده است که عده‌ای -ازجمله سر دئیس رایت و سر 
ریدر بولارد سفرای کبار بعدی انگلیس در ایران که با دقت جریان کودتای سوم 
اسفند ۱۳۹۹ را بررسی کر ده‌اند اظها رکتن د که دولت انگلیس از این کودتابی خبر 
بوده و آیرن ساید اگر کاری‌کر ده به ابتکار خود و بدون اجازه دولت انگلیس کرده 


+ 


است. 

سر دنیس رایت. سفیر کبیر انگلستان در ایران در کتاب انگلیسی‌ها در میان 
ایرانیان می‌نویسد: «نقش انگلستان یا آیرن ساید. در فراهم آوردن اوضاع و 
احوالی که موجب تشویق رضاخان به وارد عمل شدن می‌گردید خلاصه می‌شد.» 


رضاخان به هر صورت کودتا می‌کرد 


اوضاع آن روز ابران طوری بود که چه انگلیسی‌ها می‌خواستند و چه 
نمی خواستند رضاخان کودتا می‌کرد. منتها ممکن بود کودتا پس از خروج 
نبروهای انگلیس از ابران ضورت بکیرد. 

کحال‌زاده» منشی سفارت آلمان که وقایع آن دوران را روز به روز ثبت کر ده 
است. می‌نوبسد: 


اب شقن رصان ستاشن فر فا کت ار سر ات آن کتوز دا سیت وی نس 
که بتوان به سادگی از آن گذشت يا آن را از نظر دور داشت. خاصه این که هميشه این 
عامل در اپران اثرات شدیدتری نسبت به کشورهای دیگر داشته است. بنابر آتچه از 
نوشته‌ها و بررسی‌های تاریخی ایران به دست می‌آید و تقریبا بیشتر تحلیلگران به آن 
اذعان دارند. یکی از خصوصیات مردم این سرزمین یکه‌پرستی و دنباله‌روی از 
افرادی است که عنم قیام يا جنبش يا مخالقت را به دوش کشیده‌اند و قبل از دیگران 


سد 
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قدم به پیش برداشته‌اند. در همه جای تاریخ از اين پدیده نشانه‌های بارز و روشنی را 
می‌توان دید. بارها پیش آمده است که ساکنان یک روستا یا شهری» همگان از ظلم و 
خیره‌سری کدخدا یا حاکم خود به ستوه آمده‌اند و جانشان به لب رسیده. ولی با همه 
سختی و تنگنایی که در پیش رویشان قرار داشته عرأت و با همت آن که گامی در راء 
مخالفت اشکار و مقابله رویاروی بردارند» نداشته‌اند. خون دل خورده‌اند و به 
شکایت‌های زیرگوشی و کنایه‌های اعتراض آمیز دل خوش داشته‌اند و در انتظار آن که 
یکی جرأت و جسارت به خرج دهد و درفش کاویانی را بر دوش بکشد چشم به راه 
مانده‌اند. 


در همین دوران» ملک الشعرای بهار نیز نوشت: 


... چه می‌توان کرد با ملتی که به منقی‌بافی بیشتر راغب است تا به کار کردن و تصمیم 
گرفتن... این مسئله نیز طبیعی به تظر می‌رسد که منجی و رهانندة خود را در میان 
چهره‌های شناخته شده جستجو می‌کنند و هرگاه عاملی توانست نظر آنان را حلب کند 
ولو به مقدار مختصرء بی چون و چرا چشم و گوش خود را به دهان او دوخته‌اند و با 
یک اشاره او به هر طرف. چپ یا راست. متمایل شده‌اند. لذا در حرکت‌های اجتماعی 
ايران همواره پیشگامان نقش موّثری را ایفا کرده‌اند و پیروان را به هر کجا میلشان بوده 
کشیده‌اند... خوشبخنانه همیشه در اتفافات و پیش‌آمدهای سخت که کار اسران به 
بن‌بست رسیده مردان لایقی بوده‌اند که کمر همت بسته‌اند و با اندیشه‌ای دانا و 


نیرویی توانا ان را از خطر رهانیده‌اند... 


و یحیی دولت آبادی» رجل آزادیخواهی بعل از شرح گرفتاری‌های دولت و 
مردم ایران در آن زمان نوشته است: 
.و همه بر می‌گردد به نبودن یک مرد توانای داناکه قد علم نموده. نه معلم طبابت بلکه 


معلم جراحی برای دیدن و دوختن و بیرون کردن خون فاسد از بدن مریض محتضر. 
اتتاتتتان کته ف کنبان ارگو کت 


باید نخست کاوه خود حست و جو کنند 


مبردی تتزرک باید و عزمی بزرگتر 
تاحل مشکلات به دستور او کنند 


بالاخره آن مرد توانا و آن معلم جراحی که دولت آبادی آرزو می‌کرد پیدا شد. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سیام [] ۴۳۵ 


اونه از رجال آن دوره و وابسته به خانواده فلان السلطته یا فلان الملک بود و نه در 
مدرسه پترزبورگ یا کمبریج درس خوانده بود. او سربازی بود که کودکی خود را 
در کوچه‌های خاکی سنگلج به آموختن درس زندگی گذرانده بود و از چهارده 
سالگی برای تأمین هزینه زندگی فقیرانه خود در قزاقخانه مشغول کار شده بود.او 
سرداری بود که تمام درجات نظامی خود را در جنگ برای کشورش به دست 
آورده بود. او میهن‌پرستی بود که از بی لیاقتی رجال آن روز چنان به تنگ آمده بود 
که از سال‌ها قبل دنبال وسیله‌ای بود تا کودتایی راه بیندازد و مملکت را از اين 
ورطه نجات دهد. او سه سال قبل از کودتا از ویلهلم امپراتور آلمان کمک 
خواسته بود تا کودتا کند ولی کمک‌های ارسال ویلهلم به دلیل شکست ناگهانی 
آلمان در جنگ بین‌الملل تا نزدیکی‌های ترکیه آمد ولی به ایران نرسید. یک سال 
بعد. اوبه وثوق الدوله قوی‌ترین نماینده اشراف آن دوره. مراجعه کرد تا باکمک 
هم کودتا کتند؛ ولی وئوق‌الدوله به او اعتتا نکرد. باز سال دیگر به مدرس. آن 
نماینده توده مردم که خود درصدد کودتا بود. پیشنهاد همکاری کرد ولی او هم 
نپذیرفت.اکنون در جنگ بلشویک‌ها درگیلان به دلیل بی لیاقتی افسران روسی 
شکست خورده. تاراضی و عصبانی از اوضاع ایران در حال عقب‌نشینی به 
قزوین به اردوگاه سربازان انگلیس در قزوین می رسد که به او و سربازانش لباس 
و غذا و محل سکنی می‌دهند. او در تصمیمش به کودتا از هميشه مصمم‌تر بود و 
از هر وسیله‌ای برای اجرای منظور خود استقبال می‌کرد. اين مرتبه بختش بلند 
بود. آیرن ساید فرمانده نیروهای انگلیس درشمال ایران» که‌محل کارش در همان 
اردوگاه بود» تازه از ملاقات با احمدشاه مراجعت کرده و از اوضاع ایران کاملا 
مأْیوس شده بود. در قزوین اردشیر جی توجه آیرن ساید را به اين افسر آماده 
کودنا جلب کرد. 

آیرن ساید رضاخان را در همان اردوگاه دید و پسندید. رضاخان هم گم گشتة 
خود را در وجود آیرن ساید یافت. قرار و مدارها را گذاشتند و همان روز آیرن 
ساید در دفتر خاطراتش نوشت: 

«از نظر من او مردی قوی بودکه سر نترسی داشت و قلباً خیرخواه کشور خود 
بود. ايران برای روز سختی که در پیش داشت به یک رهبر نیازمند بود و او 
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بی‌تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می آمد.» 
دکتر جواد شیخ الاسلامی می‌نویسد: 
پهراک ای سازد. این راه حل سرانجام پیدا شد اما عملی کردنش (در اوضاع و احوال 
سعادت خود وی در آنجا یاری کرد که یک فرمانده واقع‌بین انگلیسی با ار همفکر شد 
و امکانات لازم را برای احرای موفقانه کودتای سوم اسفند در اختیارش گذاشت. 
سرتیپ رضاخان دین خود را به ایران با همین فرصتی که به دست آورد ادا کرد و اگر 
در نتیجه غفلت با تردید احازه می‌داد که این موقعیت بی‌نظیر از چنگش بروده در 
انجام وظیفه سربازیش نسبت به وطن اهمال و فصور کرده بود. 
بدین ترتیب رضاخان بااکمک یا با تشویق انگلیسی‌ها به پایتخت آمد و کودتا 
کرد. ولی هنوز عرق راه از تنش خشک نشده بود که در راه شست و شوی 
ننگ‌های موجود قدم برداشت. تمام مسببین آن اوضاع اسفناک را زندانی کرد و 
وقتی که تورمن وزیرمختار انگلیس طبق عادت قبلی از رضاخان خواست که 
چون نصرت الدوله نشان مخصوص از اعلیحضرت پادشاه انگلیس دارد او را 
آزاد کند. رضاخان نگاهی خشمآلود به او کرد وگفت: «بروید نشان خودتان را از 
او پس بگیرید.» 
فردای آنْ روز عده‌ای از ترس زندانی شدن طبق روال شرم اور آن زمان در 
سفارت انگلیس بست نثستند که بلافاصله دستور داد سربازان سفارت را 
محاصره کنند. التماس‌های وزیر مختار و توصیه‌های رجال به خرجش نرفت. 
عادت شرم آور تکرار نشد. تمام وزرای مختار دول خارجی ماست‌ها را کیسه 
کردند و فهمیدند که اين بید از این بادها نمی‌لرزد. 
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یادداشت‌های قصل سی‌ام 


۱-«سیمای احمد شاه». دکتر شیخ‌الاسلامی؛ مقاله در مجله بغما. 

۲ و ۳ انگلیسی‌ها در میان ایرانیان سر دنیس رایت. 

۴ نوات رشتاس ایزان ملک الشمای بهار. 

۵ انگلیسی‌ها میان ایرانیان: سر دنیس رایت؛ ص ۳۶۳. 

۶ -«سیمای احمدشاه» دکتر جواد شیخ الاسلامی. متاله مجله بغما. 

۷ اين مطلب را مرحوم میرزا علی اکبر خان ستوده در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در تهران برای 
نویسنده نقل کرد. 

۸ خاطرات آیرن ساید. صص ۶۶و ۶۸ 

٩-همان‏ مأخذ. ص ۶4 
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فصل سی و یکم 


حرکت قزاقان به طرف تهران 

تدارک مقدمات کودتا از اول آذر تا سوم اسفند ۱۲۹۹ (۲۲ نوامبر ۱۹۲۰ تا ۲۱ 
فوربه ۱۹۲۱) یعنی چهار ماه طول کشید. در این مدت رهبر نظامی کودتا تعیین و 
وسایل ترفی او فراهم شد. فزاقان زیر دست او حقوق عقب‌افتاده خود را دریافت 
کردند و خوراک منظمء لباس و تجهیزات خوب به دست آوردند. در همین مدت 
رهبر سیاسی کودتا نیز تعیین شد. روش به دست آوردن قدرت که ابتدا قرار بود 
از طریق نفوذ در دولت‌های بر سر کار انجام گیرد - تبدیل به احراز قدرت از 
طریق کودتا شد. 

ژنرال آیرن ساید ساعت هفت صبح روز ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن ۱۲۹۹) از ایران 
عازم بغداد شد و رضاخان ظهر همان روز از قزوین به طرف تهران حرکت کرد. 
روز دوم اسفند نیروهای کودتا ا زکرج گذشته بودند که سیدضیاء‌الدین خود را به 
آنها رساند واطلاع داد که رهبری سیاسی کودتا به او محول شده است و نخست 
وزیر آتی اوست. اینک جزییات این داستان... 


رضاخان برای کودتا فرماندهی آتریاد همدان را می‌گیرد 


آتریاد همدان از آتریادهای مشهور قزاقخانه بود و رضاخان نه تنها خودش یکی 
از مسسین این آتریاد محسوب می‌شد. بلکه بارها فرماندهی آن را برعهده 
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داشت. افراد آن را خودش تربیت کرده بود. آنها را خوب می‌شناخت و به آنها 
اطمیتان کامل داشت. 

این آتریاد مدتی در تهران -بیرون دروازه قزوین - اردو داشت. وقتی که 
جنگ‌های‌گیلان شروع شد این آتریاد هم به جنگ رفته و پس از شکست. با بقية 
اتریادها به قزوین امده بود. 

رضاخان سردار محتاطی بود. او نمی‌خواست برنامه مهم کودتا را با 
فرماندهی آتریاد تبریز یا تهران انجام دهد. بدین جهت اقدام لازم را از طرقی که 
می‌دانست انجام داد تا حکم فرماندهی آتریاد همدان برایش صادروفرستاده شد. 

هنگام ی که میرپنج حسن آقامطبوعی (پدر سرلشکر ایرج مطبوعی) در پست 
فرماندهی آتریاد همدان مشغول کار بود غفلتا خبر رسید که میرپنج رضاخان 
فرمانده آتریاد همدان شده و برای تحویل و تحول به آنجا خواهد آمد. برای 
رضاخان مشکل بود که به دفتر حسن آقا مطبوعی برود و برای مطبوعی هم 
مشکل بود که به استقیال رضاخان برود؛ در نتیجه قرار شد این کار به وسیله 
امیرخسروی آجودان آتریاد انجام گیرد. ! 


امیر خسروی: محرم اسرار 


رضاخان اولین مرتبه رضاقلی خان امیر خسروی را در اردوگاه قزوین ملاقات 
کرد. رضاقلی خان مردی بود بسیار زیرک ارویا دیده و زبان‌دان؛ در امور مالی و 
حسابداری وارد» و مدتی در بانک‌های خارجی در فن حسابداری کارآموزی 
کرده بود. به همین دلیل مدت‌ها حساب و کتاب قزاق‌های اردوگاه قزوین به او 
واگذار شده بود. 

میرپنج حسن آقا مطبوعی زمانی که رئیس آتریاد همدان شد رضاقلی خان را 
به واحد خود برد و همه کارهای آتریاد را به او سپرد. رضاخان وقتی حکم 
فرماندهی آتریاد همدان به دستش رسید رضاقلی خان را احضار کرد و به او 
اختبار نام داد که تحویل و تحول را انجام دهد. میرپنج حسن آقا هم از خدا چنین 
می‌خواست. او نیز به رضاقلی خان اختبار کامل داد. رضاقلی خان طبق مقررات 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سی و یکم [) ۴۴۱ 


آن روز تمام کارها را مرتب کرد و سپس هر دو فرمانده را به دفتر خود دعوت 
نمود که: «با هم چای میل کنند و یک صورتجلسه امضاکنند...» به این ترتیب 
مشکل دو میرپنج یک‌دنده حل شد. 

از آن روز رضاقلی خان فهمید که اسب: برنده زیر پای رضاخان است و لذا او 
را رها نکرد. چنان خوش خدمتی کرد که همه کارة رضاخان شد. در حالی که کلیه 
امور مالی آتریاد به عهده او بود رضاخان او را به سمت آجودان مخصوص 
خودش برگزید. 

بعدها رضاقلی خان خزانه‌دار کل ارتش» سپس رئیس بانک ملی ایران و بعد 
وزبر دارایی رضاشاه شد. در عین حال رضاقلی خان محرم امور مالی و رئیس 
حسایداری شخصی رضاخان هم بود. 


تلگرافی که به دست رضاخان رسد 


مرتضی خان یزدان‌یناه می‌گوید: «در شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه 
بود... رضاخان تلگرافی نوشت و داد به یک تفر سرجوخه و گفت برو قزوین 
تلگراف را مخابره کن و باش تا من بیایم. وقتی به طرف قزوین می‌آمدیم 
سرجوخه که تلگراف را برده بود رسید و جواب تلگراف را داد. رضاخان خواند 
و شروع کرد به رقصیدن و دور خود چرخیدن وگفت: «کارها درست شد!» معلوم 
شد تلگراف کر ده و تذکر داده که من حاضرم و موقع کار فرارسیده است.»؟ 


دستور احمدشاه در مورد آمدن ۵۰۰ قراق به تهران 


از وقتی افسران روس رفتند و دولت انگلیس هم اطلاع داد که به زودی نیروهای 
خود را از ایران بیرون خواهد برد احمدشاه به وحشت افتاد. او فکر می‌کرد که 
بلافاصله پس از رفتن سپاهیان انگلیس بلشویک‌ها که استان‌های شمالی را در 
اختیار داشتند به تهران آمده, حکومت را در دست خواهند گرفت. بدین دلیل 
بارها کوشش کرد که از ایران خارج شود که تشد؛ تا روز ۲۵ بهمن که خبر دادند 
ژنرال آیرن ساید روز ۲۶ بهمن برای خداحافظی نزد او خواهد آمد. در آن روز 
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احمد شاه وحشتش صد برابر شد و تصمیم گرفت هر چه زودتر از تهران خارج 
شود و به جنوب ایران برود. 

زمانی که احمدشاه خیال حرکت از تهران را داشت و مذاکره برای تخلیه 
تهران در جریان بود. به ژاندارم‌ها اطمینان نبود. زیرا هشت ماه بود که حقوق 
نگرفته بودند. دراین موقع یک کس ی که موازنه ملکات عقلیه نداشت به احمدشاه 
به تهران. شاه این پيشنهاد را پسندید و راضی شد و دستور هم داد از آن پولی که 
روزهای آخر انگلیس‌ها دادند هشتاد هزار تومان به قزوین فرستادند که خرج 
تدارکات ضروری حرکت قزاق‌ها شد وبیست هزار تومان هم در صندوق ماند. ۴ 


سیدضیاءالدین در قزوین 


«اجرای کردتا تا حدودی کورکورانه به دست سپهدار (نتخست وزیروقت) عملی 
شد. به این معنی که سپهدار (طبق دستور احمدشاه) برای قزاق‌های قزوین 
می‌خواست یکصد هزار تومان بفرستد. آقای سیدضیاء‌الدین به سپهدار اصرار 
می‌کند که این پول‌ها را توسط ماژور مسعودخان بفرستید که در ضمن نظارت آن 
را هم عهده‌دار باشد. و به اصرار کاغذی از سپهدار به عنوان ریاست قزاق‌های 
قزوین می‌گیرد که اوامر شفاهی ماژور مسعود را اطاعت کنید... در حقیقت کایینه 
سپهدار به تمام معنی خواب و به کلی بی‌اطلاع از فعالیت‌های سیاسی و رفت و 
آمدهای نظامی بین تهران و قزوین و ملاقات‌های وقت و بی وقت بود؛.؟ 

«روز ۲۵ بهمن ۱۲۹۹ سیدضیاءالدین مخفیانه و بدون این که حتی اعضای 
روزنامه رعد متوجه شوند. برای دومین بار (به اتفاق ماژور مسعودخان و پول‌ها) 
از تهران به طرف قزوین حرکت کرد.» * سیدضیاء در قزوین پول را به دست کلنل 
اسمایس رساند و حقوق عقب‌افتاده قزاق‌ها پرداخت شد. علاوه بر آن به عده‌ای 
از قزاق‌ها از موجودی انبار سربازان انگلیسی لباس و کفش نو داده شد. 

«قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو وکفش و سازو برگ حسایی 
حرکت کرد * 
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رضاخان نه غلامرضاخان 
وقتی که دستور شاه درباره اعزام پانصد قزاق به قزوین تلگراف شد: 

در قزوین پیچید که پایتخت شلوغ شده یا فریباً شلغ می‌شود... چه باید کرد؟ (سیمرغ 
ستاد) یعنی کلنل اسمایس نصیحت داد به اين که باید غلامرضاخان میرپنج با یک واحد 
پیاده و یک واحد سواره به تهران برود. رئیس واحد سوار البته احمد اقا خان خواهد برد. 

احمد آقا وقتی اين مطلب را شنید به عجله همان روز خود را به میرپنج رضاخان 
رسانید. 

آقای میرپنج عقیده شما چیست؟... من گمان می‌کنم موضوع خیلی مهم باشد... 
وقتی نظم پایتخت را از فزاق بخواهند بخصوص وفتی که سیمرغ این راهنماپی را 
بکند گمان نمی‌کنم مطلب به این سادگی باشد. 

رضاخان مدتی در فکر فرو رفت و با دوراندیشی مخحصوصی که از خصایص او 
بود تمام احتمالات این نقشه را در نظر آورد. و لابد دید که درست سر بزنگاه تحول 
تاریخ ایران همین الا است. اگر این فرصت از دست برود ممکن است سال‌ها بگذرد 
یت تاد 

- سرتیپ» درست می‌گویی ۴ مطلب به این سادگی نیست... ولی غلامرضاخان را 
مرد اين کار نمی‌دانم... خوب. حالا که باید نظم کشور به دست قوای قزاق برقرار شود 
چرا غلامرضاخان باشد. چرا ما نباشیم؟ 

همان فردا ورق برگشت و معلوم شد میرپنجی که به تهران می‌رود رضاخان است 
نه غلامرضاخان. 

درست ۴۸ ساعت بعد. ۲۰۰۰ قراقی که به کمک کلنل اسمایس تجهیزاتشان 
قدری ترمیم شده برد -به جای ۵۰۰ قزاقی که احمدشاه خواسته برد - به فرماندهی 


رضاخان آشات عریمت به پایتخت ورن ۷ 


تهية پرچم برای کودتاچیان 


او اين کار را به عهدهٌ احمد آقاگذاشت. افسری که مأمور این کار شد می‌نویسد: 


روز ۲۶ بهمن سرتیپ احمدآقاخان که فرمانده هنگ سوار قزاق شده بود مرا خواند و 
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دستور داد که تا فردا باید پرچمی تهیه کنم به رنگ سبز و با شیر و خورشید که زیر آن 
نوشته باشد «فرمانده قوای اعزامی تهرال». پرچم تهیه ۳ 


دولت دوم سپهدار 


روز ۲۷ بهمن ۱۲۹۹ فارغ از اتفاقاتی که در قزوین در جریان بود؛ در تهران 
سپهدار دولت دوم خود را به شرح زیر تشکیل داد: 

سپهدار اعظم. رئیس الوزرا و وزیر داخله؛ حاج محتشم السلطنه» وزیر 
خارجه؛ سالار لشکر؛ وزیر عدلیه؛ سردار معتمد. وزیر پست و تلگراف؛ امین 
الملک. وزیر معارف واوقاف؛ تصرالملک. وزیر تجارت و فوائد عامه؛ امیرنظام؛ 
وزیر جنگ؛ میرزا عیسی خانء کفیل وزارت مالیه. 


سپهدار اجازه ملاقات به رضاخان نمی‌دهد 


عصر روز ۲۷ بهمن ۱۲۹۹ رضاخان از قزوین به تهران آمد و به دفتر سیهدار 
(نخست وزیر) رفت. پروفسور وارسته که در همان موقع در دفتر سپهدار بوده. 
در خاطراتش می نوبسد: 


در تاریخ ۲۷ بهمن 09... در دفتر سپهدار اعظم نحست وزیر وقت بودم. در ساعت 

ده شب ضیاء همایون منشی صدراعظم پیغام اورد که رضاخان میرپنج از قزوین آمده 

می‌خواهد مطالب حضوری را به اطلاع حضرت اشرف برساند. رئیس الوزرا با تلفن 

شما به تهران بی‌خبر است» چنانچه مطالب خصوصی دارید نزد وزیر جنگ بروید و 
انیا هداز از ی له ی ۳ 

به ای بمویید و اد ن در صورت لزوم مطا طلاع من خواهد رساند 
رضاخان از اين پاسخ بشدت ناراحت شد و فورا سوار اسب شده برگشت... و 


رضاخان با اسب خود به خانه‌اش رفت. چند ساعتی همسر و فرزندانش را 
دید و همان شب با اتومبیل به قزوین برگشت. 
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حرکت به طرف تهران 


رضاخان بعد از نیمه شب از تهران حرکت کرد. در اتومبیل چرتی زد و فبل از 
طلوع آفتاب روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۲۹۹ (۱۷ فوریه ۱۹۲۱) به قزوین رسید. 
یکی از افسران قزاق خاطره آن روز را چنین می‌نویسد: 


۸ بهمن ۱۲۹۹ (نزدیک ظهر) همه اتریادها از قزوین حرکت کرده بیرون جاده 
تهرآن کناز را ضت کین رضاهان ام شمه ام و عله راباردید کرد و به کناری 
رفت. در این هنگام امیرتومان امیرمرثق با کلنل اسمایس فرمانده عده انگلیسی در 
قزوین» سوار اسب آمدند. سرتیپ احمد آقا فرمان خبردار داد و جلو رفت و گزارش 
داد. آنها عده را بازدید کردند و دستور حرکت داده شد. 

سرتیپ احمدآقا خان مرا فراخواند و دستور داد از سرران رضافلی خان (امیر 
خسروی) شانزده هزار تومان پول بگیرم و پس از آن که محاسب هنگ به تهران آمد 
حسایش را به او بذهم. 


بدین ترتیب؛ سپاهی شامل حدود دوهزار نفر قزاق با هشت تروپ صحرایی و 
هیجده مسلسل به طرف تهران حرکت کرد. سرتیپ احمد آقا فرمانده سوار در 
میان این نفرات بود. شاه‌بختی با درجه سرهنگ دومی. معاون و مرتضی خان 
(یزدان‌پناه) با درجه سرهنگ تما رئیس پیاده بودند. 

عده شب به قشلاق رسید و همه گمان می‌کردند آتریاد... مأمور شده اشرار 
سیاه کوه راکه در سمت سمنان خیلی شرارت میک ردند سرکوبی نماید. بامداد ۳۹ 
بهمن عده از قشلاق به سوی ینگی امام روانه شد. "" 


احمدآقا چون فرمانده سوار بود و می‌توانست تمد تر برود و هم از هت ایب که 
سایرین فرستاد. 
قشون قزای همه جا امد تا ۲۵ کیلومتری تهران در محلی موسوم به شاه‌اباد کرج. 


قرار بر اين بود که همه در آنجا متمرکز گردند و منتظر غروب آفتاب و امدن شب 
:۰ ۱۱ 


سو ند . 
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تلگراف دولت به قزاق‌ها 
شاه به مجرد شنیدن خبر حرکت دو هزار قزاق به تهران» به دولت دستور داد که 
تلگرافی به اردو ابلاغ گردد که قزاق‌ها فوراً به قزوین مراجعت نمایند. این 
تلگراف موقعی به دست سران کودتا رسید که تازه وارد شاه آباد شده بودند و 
ساعت سه بعدازظهر بود. در این تلگراف دولت به فر مانده قوای قزاق امر کرده 
بود که به تهران نیاید. 

چون اطلاع از این تلگراف روحیه قزاق‌ها را تضعیف می‌کرد سران کودتا 
متن تلگراف دولت را پنهان کردند و نگذاشتند افسران و قزاق‌ها از آن اطلاع 


حاصل کنند ۱۳ 
دستورات شاه مضطرب 
شهاب الدولب رئیس تشریفات دربار» وضع احمدشاه را در آن روزها چنین 


احمدشاه در قصر فرح آباد می‌زیست. کارکنان درباری بعضی در کنار شاه و برخی در 
شهر بودند. مقیمین شهر از جمله نگارنده هر روز صبح به فرح آباد رفته تا شب انجام 
وظیفه می‌کرديم. هیأت وزرا جلسات خود را در کاخ گلینتان ادامه می‌دادند و هفته‌ای 
یک مرتبه جلسه در فرح آباد انمقاد می‌پذیرفت. گاه‌گاه وزیر مختار انگلیس (مستر 
نرمان) با اسمارت مستشار سفارت به دبدار شاه می‌امدند و مذاکراتی با حضور 
اینجانب می‌کردند ولی جای بسی تعجب است که شاه و وزیرانش ظاهراً همیچ 
اطلاعی از قضایای پس پرده قزوین که می‌گویند 5106 ۳08] اداره می‌کرد نداشتند. بر 
نگارنده که پیوسته در خدمت شاه و تا حدی وارد جریان کارها بودم هیچ فرینه و 
امارتی مشهود نبود که دلالت بر وقوع ان واقعه ز پیدايش چنین نمایشی بنماید... با 
چنین کیفیت و وضعیتی قوای قزوین در روز و ساعت معین حرکت خود را به طرف 
پایتخت اغاز نمود. 

به محض رسیدن خبر حرکت قوا؛ احمد شاه مضطرب به اینجانب امر فرمودند 
که به وسیله تلفن با افسران قوا تماس گرفته و ابلاغ نمایم که حسب الامر به مرکز 
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نيایند و در آنجا متوقف باشند تا تعلیمات برسد. بعضی افسران به وسیله تلفن در 
پاسخ من جواب‌های غیرمقتضی دادند و گفتند به فرمانده ابلاغ خواهیم کرد و به 
اعلیحضرت اطمینان دهید تشویشی به خاطر راه ۳ 


اعزام سردار همایون برای جلوگیری از آمدن قزاق‌ها 


احمدشاه نگران وقتی که رئیس تشریفاتش نتوانست با قزاق‌ها تماس تلفنی 
بگیرد» اتومبیل شخصی خود را در اختیار سردار همایون فرمانده اسمی 
دیویزیون قزاق گذارد و دستور داد که خود را به سرعت به قزاق‌ها رسانده به 
هر ترتیب ممکن از آمدن آنها به تهران جلوگیری نماید. سردار همایون فوراً 
حرکت کرد. 


پیش از ظهر به شاه آباد رسیدیم. اسراران تبریز به قهوه‌خانة قلعه سلیمان رفت و هنگ 
گارد سوار در ده وردآورد منزل گرفت. یک دستة مساسل سبک در شاه آباد ماند و 
مسلسل را پیاده کرده کنار راه رو به تهران گذاشتند. عصری سردار همایون با اتومبیل 
آمد. پاسداران او را نگهداشتند. سرتیپ احمد آقا خان به ملاقات او رفت. سردار 
همایون پرسید رضاخان میرپنج کجا هستند؟ سرتیپ پاسخ داد خدمت رئیس 
دیویزیون (لشکر قراق را دیویزیون می‌گفتند) و در کلاک تشریف دارند. سردار 
همایون پیش خود فکر کرد که اگر من رئیس دیویزیون هستم پس آن کس که در کلاک 
می‌باشد کیست. و اگر او رئیس دیویزیون قزاق است من چکاره هستم. در هر صورت 
پرسید که می‌شود خدمت ایشان رفت؟ سرتیپ پاسخ داد مانعی ندارد به کلاک 


تشریف ببرید. 


سردار همایون به کلاک رفت. در آنجا به رضاخان پیغام داد که طبق دستور 
شاه می‌خواهد با او ملاقات کند. رضاخان به افسری که پیغام آورد گفت» 
همراه سردار همایون به پاسگاه کرج بروید؛ آنجا به سردار همایون بگویید که 
چون دیروفت است شب اینجا تشریف داشته باشید» فردا میرپتج برای 
ملاقات شما خواهد امد. سردار همایون فهمید که محترمانه او را زندانی 
کرده‌اند» و در پاسگاه ماند. 
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تلفن احمدشاه به رضاخان 


احمد شاه مأیوس و نگران از ورود قزاق‌ها به تهران که به تصور او همه بلشویک 
شده بودند و می خواستند او و خانواده او را مانند خانواده تزار به زیر زمین برده» 
همه را تیرباران کنند» چنان وحشتی در وجودش حاصل شده بود که یک لحظه 


نمی‌توانست آرام بگیرد. نیامدن سردار همایون هم پیشتر او را نگران کرد. فکر 
کرد اورازندانی کرده‌اند. تصمیم گر فت شخصا با تلفن با رضاخان تماس بگیر د... 


رقتی که تا تلفنجی که ی که شاه می خو اهد اوامری با تلفن ی ار ابلاع کند. رضاخان با 
7 که داشت فهمید که نباید اوامر شاهانه به نفع ار باشد. بد همین جهت 
9 را پای تلفن فرستاد. 

رضا قلی خان ک» هميشه در پی فرصت برد که برگی تازه بازی کند و مورد اعتماد 
بیشتر رقاخان قرار گیرد. نورا پای تلفن رفت. 

شاه هس را فان میرپنج کچاست ؟ 

قربال در راه استتت: 

بگویید با من حرف بزند. 

میرپنج از اين محل دور است و دسترسی به ایشان نیست. 

ح ار تول من به او ز بگریید که ارردن این عده باتوپ و تفنگ ید تهران صسروری 


تیسیک: فقط هپت مقر نبای‌رند و بقبه را برگردانید. 


سعی می‌کنم امر اعلیحضرت را ابلاغ کنم. ولی تصور نمی‌کنم رضاخان میرپنج 
را پیدا کنم چون ایشان با اتومبیل در راه تهران است و ما با اسب نمی‌توانیم به ایشان 
پزشسیج: 
شاه ین شده گوشی را گذاشت... وقتی که رضاقلی‌خان گزارش کار را به 
رضاخان داد رضاخان به لیاقت او احسنت گفت و دستور داد که بر سرعت حرکت 
بیفزایند که زودتر به تهران ۳ 
رضاخان در ضمن دستور داد سردار همایون را آزاد بگذارند تااگر خواست. 
به تهران مراجعت کند. سردار همایون هم وقتی فهمید که آزاد است. به تهران 
برگشت و به دلیل شکست در این مأموریت و توهینی که به او شده بود حضور 
شاه شرفیاب شد و تقاضا کرد او را از این شغل بی‌مسمی معاف دارد. 
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ملاقات سیدضیاءالدین با رضاخان 


نزدیک ظهر گرد و خاکی از جانب حاده تهران بلند شد و اتومبیلی نمایان گردید. 
انعمند اقا وسترر دادفورا مسافرین را دستگیر و توقتفت کتند؛ 

چند لحظه بعد اتومبیل رسید و نزدیک فرمانده (احمدآقا) ایستاد. در باز شد و سه 
مرد مصمم و مطمئن پیاده شدند و با اطمینان خاطر به طرف فرمانده خشمگین و 
عبوس امدند. 

شتا کون هنبتتیان؟ 

یکی از آنها که کلاه پرستی پهنی به فرم کلاه مصطفی کمال بر سر داشت با ادب و 
خونگرمی گفت: «بنده کاظم سیاح... کلنل کاظم. ایشان هم ماژور مسعود خان 
معا دی او از آقای دیگر حضرت اقای سبدضیاءالدین طباطبایی...» 

- نمی‌شناسم. 

اقای سید ضیاء‌الدین مدیر محترم روزنامه رعد هستند که برای ملاقات میرپنج 
رضاخان تشریف اورده‌اند و کار خیلی مهم و محرمانه‌ای با ایشان دارند... خود افای 

چون رضاخان هنوز در ینگه امام برد آقایان با هم رفتند در دفتر و با گرمی و 
ای مخ[ شیک یشان بان ۱۴ 

پس از یک استراحت کوتاه سیدضیاء تصمیم می‌گیرد به ینگه امام برود و 
زودتر رضاخان را ببیند. او در ینگه امام به قزاق‌ها رسید و نزد افسر نگهبان 
رفته, گفت: اسم من سیدضیاء‌الدین است و می‌خواهم با فرمانده ملاقات 
نمایم. 

قریب یک ساعت از ظهر گذشته بود. «اردو تازه در ینگه امام انم شده 
بود. آقای میرپنج فرمانده در اتاق یک قهوه‌خانه و افسران ارشد در اتاق مجاور 
بودند. افسر نگهبان وارد می‌شود و می‌گوید جوانی به نام سیدضیاء‌الدین با 
اتومبیل از تهران آمده پشت خط زنجیر مستحفظین است و می‌گوید با فرمانده 
کل کار دارم. افسران سیدضیاءالدین را نمی شناختند. یکی تزد جتاب میرپنج 
فرمانده کل رفت و نام و نشان سید را همان‌طور که افسر نگهبان گفته بود به 
فرمانده عرض کرد. رضاخان میرپنج بعد از اندکی تأمل گفت: بیاید. بسپرید 
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احترامش کنند. شاید بخواهند این جلت را رئیس ماکنند.» ۱۷ 

برای اولین بار در اين قهوه‌خانه, سیدضیاء به عنوان رهبر سیاسی کودتا با 
رضاخان روبرو شد. آنان با حضور مسعودخان وکاظم خان و احمد آقا خان بتای 
مذاکرات را گذاشتند. 


ارسال پول برای کودتاچیان 


سیدضیاء‌الدین دست خالی نزد رضاخان نرفت. او حامل پول برای کودتاچیان 
بود. پول‌ها در اتومبیل سفارت به طرف کرج می‌رفت. 

آرنولد فرماندز پرتغالی که رئیس اتومبیل‌های سفارت انگلیس بوده. 
می‌گوید: «دو روز قبل از کودتا قتسول انگلیس مرا احضا کرد و گفت خودت و 
یک راننده مورد اعتماد به بانک شاهی (انگلیس) بروید. مقداری پول در ماشین 
شما می‌گذارند. پول‌ها را در سفارت داشته باشید تا دستور بدهم. ما هم در دو 
ماشین کارتن‌های اسکناس وکیسه‌های پول را نگاه داشتیم تا این که قتسول به ما 
دستور داد که همراه او به جاده قزوین برویم. جلوی چادر بزرگ سربازها 
ایستادیم. کنسول وارد چادر شد. پس از مذاکره با رضاخان پول‌ها را در اختیار 
ابشان گذاشت ۱۸ این اتومبیل بعد از سیدضیاء از تهران عازم کرج شد. 


توقف سه اتومبیل 


در این موفع سه اتومبیل از دور نمایان شدند. دو اتومبیل از طرف همدان 
می آمدند ویک اتومبیل از تهران. دستور توقف هر سه اتومبیل داده شد. وقتی که 
مسافرین آن پیاده شدند معلوم شد مسافرین اتومبیلی که از تهران می آمد فرنگی 
هستند. فرنگی‌ها را به چادری که آقایان تازه‌وارد و رضاخان بودند بردند. گفته 
شد افراد سفارت می باشند. صندوق‌ها و کارتن‌های پول را تحویل دادند. به این 
اتومبیل اجازه داده شد که به تهران مراجعت کند. 

در دو اتومبیلی که از همدان می آمد. چند نفر ایرانی بودند: امان الله میرزا 
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جهانبانی و چند نفر از گماشتگان نصرت الدوله که از اروپا برمی‌گشتند. همه آنها 
را محترمانه توقیف کر دند. 

سرهنگ امان الله خان (سپهبد جهانباتی بعدی) مدتی درکرمانشاه‌باارضاخان 
کا رکرده بود. علاوه بر آن رضاخان به پدر او (امیر تومان ضیاء‌الدوله) که در تبریز 
خودکشی کرده بود ارادت خاص داشت. سیدضیاء هم با امان الله خان دوست 
بود. بدین جهت او را نزد رضاخان بردند. 

رضاخان که امان الله خان را دید پرسید: 

-از کجا می‌ایید؟ 

من چون آتاشه نظامی ایران در لندن و پاریس بودم برای شرکت در کنفرانس 
صلح ورسای رفته بودم, حالا مراجعت می‌کنم. 

-من هم عازم تهران هستم که کشور را از هرج و مرج نجات دهم. شما شب را 
با ما باشید. فردا به اتفاق عازم خواهیم شد. 

امان الله خان شب ماند و فردا با کودتاچیان وارد تهران شد و روز بعد 
رضاخان فرماندهی توپخانهٌ لشکر قزاق را به او محول کرد. ۱٩‏ 

سیدضیاء یکی از دو اتومبیلی راکه حامل مسافران همدانی بود برای خودش 
برداشت و دیگری را به رضاخان داد. 


پنج نفر هم‌قسم شدند 
مذاکرات آقایانی که از تهران آمده بودند به خوبی پیش رفت. قرار و مدارها بسته 
شد. قرار شد قسم بخورند که در راه قانون اساسی و مملکت و شاه کار کنند. 
رضاخان (در قسم) فقط اسم شاه را آورد. بعد رضاخان نطق مهیجی برای قزاق‌ها 
کرد و سیدضیاء پیشانی او را بوسید وگفت. شما... رئیس دیویزیون قزاق هستید. 
آنهاکه هم قسم شدند وپشت قرآن را امضاکردند که به ایران خدمت کنند پنج 
نفر بودند: رضاخان» سید ضیاء‌الدین» ماژور مسعود خان (کیهان) احمد آقا 
(سپهبد امیراحمدی) کلنل کاظم خان (سیاح). "۲ 
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تقسیم پول بین قزاقان 


قبل از این که شیپور بکشند و همه به طرف مهرآباد حرکت کنند کاظم خان 
سیاح به اشاره سیدضیاء بیست هزار تومان پین قوای قزاق قسمت کرد. همه 
تعجب کردند. سید ضیاءالدین می‌گوید» من بیست هزار تومان یول نقد بین 
فزاقان تقسیم کردم و دو هزار تومان هم به خود (رضاخان) دادم. سپس از 
شاه‌آباد به طرف تهران حرکت کردیم. 
امیل لو سور؛ حقو قدان فرانسوی و استاد حقوق در ایران» می‌نوبسد. 
«یکی از مأمورین انگلیسی مبلغ پنج تومان به هر یک از قزاق‌هایی که از قزوین 
به تهران آمده بودند پرداخت مود ۲ 
یکی از افسران قزاق که در هنگ سوار کار می‌کرده نوشته است: 
نزدیک نیمه شب سرئیپ احمد آقا خان مرا خواست و دستور داد چهار مزار تومان 
پول برداشته در اتومبیل ایشان بگذارم و خود نیز همراه باشم. 
دستور را انجام دادم و همراه ایشان و سروان کاظم خان به قهوه‌خانه قلعه سلیمان 
خان رفتیم. در انجا سرتیپ برای افسران و قزافان اسواران تبریز نطقی کرد که 
مضمون ان چنین بود: 
«ما کسانی هستیم که برای دفاع از آب و خاک و خانه خود فداکاری‌هایی کرده در 
جنگل‌های رشت و مازندران گرسنه و برهنه در زیر سیل باران‌های درییای خزر 
سینه‌های خود را سپر گلوله ساختیم. و منافع مشتی خائنان مرکز را حفظ کردیم. در 
عوض. این گروه بی‌عاطفه وقتی ما را در پتجه خیانت افسران روسی در قزوین دیدند 
حاضر نشدند با ما همراهی کنند. اینها نمی‌خواهند ما آسایش داشته باشیم. وقشی 
تقاضای مرخصی می‌کرديم که برای دیدن زن و بچه خود به تهران برویم از قبول ان 
خردداری می‌کردند. این خائنین کسانی هستند که تاکنرن خون ملت را مکیده و به کشور 
خرد و ماها هم خیانت کرده‌اند. اینک ماامی‌رویم تا انتقام خرد را از آنها بازستانيم و برای 
این که هنگام ورود به تهران پیش زن و بچه خود دست خالی.و شرمنده نباشیم» همین 
امشب به استواران سی تومان و قزاقان ببست تومان انعام داده می‌شود.» 
سپس به من دستور داد روی کاغد سفیدی که همراه برده بودم. مهر آنها را گرفته. 
بزنم و وجه را پرداخت کنم. و بعد نام انها را بنویسم و تا اين کار را به پایان برسانم 
اتوا راید کدانفن اس واه آمذره ۲۲ 
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سیدضیاء قسم خورد که از 
نخست وزیری خود بی‌اطلاع بوده است 


بدین ترتیب سیدضیاءالدین یک روز قبل از کودتا از این که او نخست وزی رکودتا 
است مطلع شد. وی قبل از آن نه از نخست وزیری خود اطلاع داشت و نه انتظار 
ان را داشت. 

ملک الشعرای بهار هم قبول دار دکه سید از نخست وزیر شدن خود بی اطلاع 
بوده است. او می‌نویسد: «من قبل ازکودتا به سیدضیاءالدین اطمینان دادم که اگر 
شما نقشه منطقی داشته باشید با شما همکاری خواهم کرد. در آن روز (روز اول 
کودتا) به من گفت همه روزنامه‌ها حتی روزنامه رعد را هم توقیف خواهم کرد و 
فقط روزنامه ایران منتشر خواهد شد واز من خواستار همکاری شد. من از ایشان 
گله کردم زیرا قرار بود درباره نقشه کار با من صحیت کند و گفتم با اين طرز 
نمی توانم کورکورانه با شما همکاری‌کنم. به امور شخصی وکارهای ادبی خواهم 
پرداخت. سیدضیاء در ان روز برایم قسم خورد که تا ساعتی که به فزوین حرکت 
کردم از این نقشه خبر نداشتم. معلوم شد افراد سفارت با سید درباره خرایی 
اوضاع صحبت کرده بودند. اما نقشه را با او در میان نگذاشته بودند.» ۲۳ 

(سیدضیاء‌الدین پس از این ملاقات به طوری که شرحش خواهد آمد؛ 
دستور توقیف ملک‌الشعرا را می‌دهد. بهار تا پایان دوران حکومت صد روزه سید 
ضیاء در دزاشیب تهران تبعید بود.) 


مرنضی خان یزدان پناه هم وارد می‌شود 
رسیدیم به شاء‌آبا... دو نفر نزد رضاخان بودند که من نمی‌شناختم... رضاخان معرفی 
کرد مسعودخان ماژور و کلنل کاظم خان. من را هم معرفی کرد که مرتضی خان نی 
خحلاصه من در شاه آباد به شاه بختی که آن وقت زیردست من بود رسیدم. گفتم جلر 
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فوج من باش. من خود نزد رضاخان رفتم. سیدضیاء که کلاه بر سر گذاشته بود آنجا بود. 
معرفی کرد: جناب اقای سیدضیاء نخست وزیر ایران. سید ضیاء پرسید کم و کسر چی 
دارید؟ رضاخان گفت اول لباس» بعد حقوق سه باه افراد. سید ضیاء گفت بزودی می‌رسد. 


لباس‌ها رسید. کفش‌ها انگلیسی بود. پول هم رسید. حقوق‌ها را دادند... رضاخان 
ب« ۱ : ۳ ۱ 
گفت فوج مراجعت کند که نادار بخورند. شام هم زرد بخورند. 


بدین ترتیب تمام سپاه لباس و تجهیزات خود را تا روز دوم اسفند ۱۲۹۹ 
تکمیل کردند و همه حقوق‌های عقب‌افتاده به یکایک واحدها پرداخت شد و 
اردو به طرف تهران حرکت کرد و قرار شد در مه رآباد همه مجد دا جمع شده شام 
بخورند و استراحت کنند تا دستور حمله به تهران داده شود. 

عصر روز دوم اسفند نیروها همگی به مهرآباد رسیدند. 


توسل احمدشاه به سفارت انگلیس 


احمد شاه به عنوان آخرین حربه تصمیم‌گرفت دست به دامان سفارت انگلیس بشود. 
شاه به معین الملک رئیس دفتر مخصوص خود دستور داد به سفارت انگلیس 
تلقن کند که وزیر مختار هرچه زودتر به ملاقات شاه بياید. اما نورمن که 
نمی‌خواست قبل از اتمام کودتا با شاه یا نخست وزیر ملاقات کند به تلفنچی 
سفارت سیرده بود که اگر او را خواستند بگوید نیست. 
در همین موقع سپهدار هم به سفارت تلفن می‌کند و چون به او می‌گویند 
نورمن نیست. مستر اسمارت را احضار می کند. اسمارت نزد سپهدار می‌رود. شاه 
که از پیداکردن نورمن مأْیوس شده بود به سپهدار تلفن می‌کند. سپهدار به عرض 
می رساند که اسمارت در نخست وزیری است. شاه از او می خواهد که اسمارت 
را هرچه زودتر به دربار بفرستد. 
نورمن شرح مذاکرات اسمارت را با سپهدار و شاه اين طور به لتدن گزارش 
می‌دهد: 
... اما چون تصادفاً در آن موقع که پیغام ملوکانه به سفارت ابلاغ شد من در منزل نبودم» 
موفق به امتثال امر معظمله و شرفیابی به حضورشان نشدم... 
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... در همین موقع که اعلیحضرت پپیغام فرستاده بودند که می‌خواهند مرا ببینند. 
فرستاده و از وی درخواست کرده بود که او را ملاقات کند. اسمارت به قراری که بعدا 
اول پيشنهاد می‌کند که بهتر است به سرهنگ گلروپ (رئیس سوئدی ژاندارمری 
ایران) دستور داده شود که به‌نقرات تحت فرمان خود به مقابله فزاقان فزوین بروند و 
مانع از ورود آنها به پایتخت گردند. اما اسمارت خطرات این راه حل را به نخست 
وزیر گوشزد و ذهنش را متوحه این نکته می‌کند که اگر قزاقان به حرف فرمانده 
سوئدی گوش ندادند (کما اين که مسلم بود که گوش نخواهند داد) و کار به جنگ و 
حدال کشید یکی از این دو نتیجه عاید حکومت خواهد شد: یا ژاندارم‌ها شکست 
خواهند خورد (چون که نیروی فزاق قویتر و مجهزتر است) يا این که همه‌شان به 
احتمال قوی به صفوف قزاقان خراهند پیوست و دوش به دوش آنها وارد تهران 
خواهند شد. ننهست وزیر پس از توجه به این جنبه خطرناک قضیه که تا آن لحظه از 
نظری دور مانده بود از تصمیم خود دایر به اعزام ژاندارم‌ها منصرف می‌شود و به 

... به قراری که اسمارت بعداً به من گزارش داد اعلیحضرت را در وضعی بسیار 
مرعوب و وحشت‌زده یافته بود که از ترک فوری تهران و تسلیم پایتخت به فراق‌ها 
صحبت می‌کرده است. ولی دبیر شرقی من توانسته بود تشویش خاطر معظمله را به 
حد کافی -یعنی تا آنجا که از اندیشه فرار منصرف شود -برطرف سازد و موافقتشان را 
نسبت به اجرای نقشه‌ای که در منزل سپهدار طرح و تصویب شده بود. جلب کند. 

مستر اسمارت از پیش اعلیحضرت که برگشت یکسره به دیدنم امد و جریان 
منزل سپهدار و قضایای مربوط به آن را جملگی برایم شرح داد. من موافقت خود را با 
نقشه‌ای که پيشنهاد شده بود اعلام و همان جا دو تن از افسران انکلشتشن را برای 
عضویت هیاتی که قرار بود با فرماندهان نیروی فزاق مذاکره کنند تعیین کردم زیرا 
می‌دیدم که طرف دیگر قضیه عمدتاً نظامیان ایرانی هستند و زبان سرباز را علی 
الاصول سرباز بهتر می‌فهمد. نمایندگان منتخب من عبارت بودند از سرهنگ هگل 
کفیل رایزنی سفارت بریتانیا در تهران که فوق‌العاده به زبان فارسی مسلط است و 

هنگ هادلت۰ (ظ3۵0016600 ام - انا6نل) واسته نظام سفارت ۲۵۰ 
سر ب‌ اه ی ‌ 

طرحی که سپهدار در این حلسه پيشنهاد کرد عبارت از این بود که معین الملک به 
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اتفاق نماینده‌ای از طرف سفارت انگلیس به دیدار فرماندهان قزاق بروند و سعی 
کنند که آنها را با زبان و نصیحت وادار به بازگشت به فزوین سازند. اسمارت این طرح 
را پذیرفت ولی متقابلا نظر داد که خود دولت نیز بهتر است نماینده‌ای در اين هیأت 
داشته باشد. سپهدار با این نظر موافقت کرد و معاون خود ادیب السلطنه گیلانی را 
فی‌المجلس برای عضویت هیأت اعزامی برگزید. ۲۶ 


شایعات تهران و روحیه احمد شاه 


شهاب الدوله می‌گوید: «درحین حرکت اردوی مهاجم اخبار به تواتر می‌رسید که 
مأمورین بانک انگلیس کامیون‌های پر از نقره و اسکناس برای تأمین احتیاجات 
آنها حمل به قزوین و نقاط بین راه می‌کردند. دیگر آن که تلگرافاتی به نام شاه 
خطاب به افسران و افراد انتشار می‌یافت و به اطلاع عموم رسانده می‌شد که شاه 
سربازان و نگهبانان تاج و تخت را دعوت به مرکز فرموده تا کشور را از لوث 
وجود عناصر فاسدء خیانتکار و آشوب‌طلب پاک و مصفا نمایند. با این قراین؛ 
ممکن است از عالم بالا قبلاً لهامی به احمد شاه رسیده باشد که نهضت بر ضد 
سلطنت نیست و مقام و شخصیت شاه مصون از هر تعرض وگزند خواهد بود.» 

البته الهامی که شهاب الدوله می‌گوید که از عالم بالا به احمد شاه رسید همان 
مذاکرات آقای اسمارت است که در ملاقات خود به احمدشاه اطمینان داد که 
قزاقان می آیند و کارهایی دارند ولی با او و سلطنت او کاری ندارند. 


آیا سپهدار از کودتا خبر داشت؟ 


از آنچه افراد مختلف که در جریان امور بوده و مطلبی دربارهُ کودتا نوشته‌اند 
برمی آید» به احتمال قوی سپهدار از کودتا به کلی بی‌اطلاع نبوده است. 

ناصر ندامانی (ناصرالاسلام) اوضاع شب سوم اسفند را در خانه سبهدار این 
طور بیان می‌کند: 


من هر شب به منزل سپهدار می‌رفتم و در مجلس خصوصی با هم انس داشتیم. در 
شب سوم اسفند ۱۲۹۹ برخلاف هر شب سپهدار با باس مشکی و پیراهن بقه آهاری 
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و مثل این بود که منتظر است از جایی او را خبر کنند که به آنجا برود. یا کسی را که در 
خور این سر و لباس باشد بپذیرد. تا بعد از نصف شب به انتظار گذراند. از سر و 
صدای شلیک که در شهر بلند بود هیچ اضطرابی نشان نمی‌داد. فردا صبح هم کالسکه 
او را بسته و حاضر کرده بودند که هر وقت دنبالش بیایند مهیا باشد. بعد از مدتی که 
خبری نشد میرزا عیسی خان سروش را فرستاد سر و گوش آب داده خبری بیاورد. 
بعد از مراجعت آقای سروش بود که مأیوس شده و دانست از این قدک قبایی و از اين 
نمد کلاهی ندارد و کورکورانه به دیگری (سیدضیاءالدین) خدمت کرده و۳ 

شخصی از رجال که در زمان سپهدار مدیر کل و رئیس ذخیره وزارت جنگ بوده 
روزی به ملاقات ژنرال دیکسون می‌رود. ژنرال از او می‌پرسد که شنیده‌ام قزای‌ها از 
فزوین به سوی مرکز حرکت کرده‌اند علتش جچیست؟... چرا دو مرتبه سید ضیاءالدین 
در این اواخر به قزوین رفته است؟ مگر آنجا علاقه ملکی دارد؟... رئیس ذخیره همان 
شب به منزل رئیس‌الوزرا می‌رود و داستان مذاکره خود با ژنرال و صبحبت زنرال را 
می‌گوید. سپهدار می‌گوید خدا عاقبتش را به خیر بگذراند. ولی معلوم بوده است که به 
قاتا اما زاف اه ۲۳ 


ورود قزاق‌ها به مهرآباد 


قزاق‌هایی که روز ۲۸ بهمن ۱۲۹۹ به فرماندهی رضاخان میرپنج از قزوین حرکت 
کرده بودند حدود اول غروب روز یکشنبه دوم اسفند به قریه مهرآباد واقع در 
حومه تهران رسیدند همان محلی که اکنون فرودگاه است . فرمانده به آنها 
استراحت داد تا قوای خود را بازیابند و نیمه شب با استفاده از تاریکی به تهران 

آن شب روسای واحدها دور رضاخان جمع شدند و وظیفه هر یک هنگام 
مه وق اف ته ان ها تیه شلد ام آن ار انب ارت دی 
سرتیپ سوم احمد آقا (سپهبد احمدی بعدی)؛ سرهنگ تمام مرتضی خان 
(سپهبد یزدان‌پناه بعدی)؛ سرهنگ دوم محمدخان زکریا (سپهبد شاه‌بختی 
بعدی)+ سلطان رضاقلی خان (سرتیپ امیرخسروی بعدی)؟ و باقرخان بمبی 
(سرهنگ نیک اندیش بعدی). 
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رضاخان گفت خداوند مرا برانگیخته 


اول غروب آن شب رضاخان چهارپایه‌ای گذاشت و بالا رفت و صحبت کرد. 
گفت: «همکاران عزیز اوضاع را دیده‌اید. درگیلان تاگردن درلجن بودیم. لباس 
نمی‌دادند. به حرف ما نمی رسیدند... ما باید به اين کار خاتمه بدهیم. خداوند مرا 
برانگیخته که کارها را درست کنم...» سریازها دست زدند... 

وقتی که رضاخان به خلوت رفت سید ضیاء در آنجا بود. رضاخان از اين که 
گفته بود خداوند مرا برانگیزانده پشیمان شده بود. به سید ضیاء گفت به خدا قسم 
همچون فکری نداشتم؛ بی‌اختیار این جمله بر زبانم آمد که خدا مرا مأمور کرده 
است. سید ضیاء گفت به فال نیک می‌گیریم» خداکند برانگیزانده شده باشیم برای 
اصلاح مملکت...۲۹ 


استعفای سردار همایون 


همان طور که گذشت. سردار همایون یس از مراجعت از کرج به حضور 
احمدشاه رفت و تقاضا کرد از خدمت در قزاقخانه معاف گردد. این استدعا 
مورد قبول شاه واقع شد و سردار همایون را مراتب به شرح زیر به اطلاع 
افسران قزاقخانه رساند. 
حکم شماره ۲۷ - دوم حوت (اسفند) ۱۲۹۹ 
به تاریخ عصر دوم حوت (اسفند) از طرف ذات اقدس ملوکانه ارواحنا فداه اینجانب 
به قصر فرح اباد احضار و پس از تشرف به خاکپای مبارک و اصفای مراحم ملوکانه و 
اظهار رضایت از خدمات مرجوعه چنان امر فرمودند: نظر به اوضاع حاضره خود را 
از خدمت دیویزیون قزاق اعلیحضرت همایونی معاف بداند. 
لذا بر حسب امر مذکور و حکم ۷۹۶۴ وزارت جلیله جنگ اتفصال خود را به 
عموم صاحب‌منصبان محترم و صدین خدمتگزار دیویزیون قزاق اعلام داشته و 
عظمت و شوکت و اقتدار ایشان را در حفظ مملکت و خدمت به پادشاه محبوب از 
خداوند متعال مسألت می‌نمايم. 


سردار همایون - قاسم 
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فصل سی و یکم [1] ۴۵۹ 
ملاقات نمایندگان شاه با رضاخان 


ساعت هشت و تیم بعدا زظهر در اردو خبر پیچید که هیأًتی از تهران برای مذا کره 
با فرمانده وارد مهراباد شده است. این عده عبارت بودند از: 

-معین الملک رئیس دفتر مخصوص شاه؛ 

-ادیب السلطنه سمیعی معاون نخست وزیر؛ 

سرهنگ هیگ (۲1218) کفیل رایزنی سفارت انگلیس که فارسی خوب 
می‌دانست؛ 

نایب سرهنگ هادلستن (11000165107) وابستهُ نظامی سفارت انگلیس. 

افسر نگهبان از تازه واردان می‌پرسد چه کار دارند. آنها جواب می‌دهند که 
می خواهند فرمانده را ملاقات کنند. افسر نگهبان می‌گوید فرمانده در محل خود 
دروسط ده است... آن وقت جلومی‌افتد و نمایندگان دولت رابه وسط ده در محل 
فرمانده راهنمایی می‌کند: 

«حضرات وارد شدند. اتاقی بود نیمه‌تاریک و خالی. نه صندلی در آنجا به 
چشم می خورد نه میز. فقط رختخوابی روی قالیچه انداخته بودند که حاکی از 
روحیه سربازی ساکن کلبه بود. 

افسر قزاق گفت: 

حضرت اجل مشغول بازرسی نفرات هستند. الان تشریف می‌آورند. از 
لحن مودبانه ولقب حضرت اجل افراد هیأت حساب کار خود راکردند. از بیرون 
کلبه صداهایی به گوش رسید. ناگهان نور چراغ نفتی به چهره افسری بلند قامت 
افتادکه به آستانه در رسیده بود. کلاه پوستی که به سر و چکمه‌هایی که به پا داشت 
او را رشیدتر می‌کرد. یک شوشکه دسته نقره‌ای به کمر داشت. یک نشان شیر و 
خورشید هم وسط کلاهش می‌درخشید. گفت: 

- آقایان فرمایشی داشتند؟ ولی قبل از اين که هیأت به خود جرأتی داده و 
عرایضی نماید رضاخان میرپنج رشته سخن را به دست گرفت و گفت که علت 
حرکت قزاقان به سوی پایتخت. نبودن مهمات و خیانت افسران و بی‌لیاقتی 
دولت است. به ما گرسنگی و بدبختی داده‌اند. دیگر کاسه صبرمان لبریز شده 
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یکی از اعضای هیأت با لکنت زبان پرسید: ولی جنابعالی می‌دانید که تنها شاه 

رضاخان گفت: 

_بله من علیه زمامداران نالایق که کشور رابه روز سیاه نشانده‌اند و وطن را به 
بیگانگان فر وخته‌اند قیام کرده‌ام. ّ 

اعضای هیأت اعزامی ضمن مذاکراتی که قریب یک ساعت طول کشید 
منتهای سعی و کوشش خود را کردند که رضاخان را از فکر ورود به تهرآن 
منصرف کنند ولی مساعی آنها به جایی نرسید. 
بلشویک‌ها دارد - زیرا با آنها رویرو شده و جنگیده است - می‌داند که اگر 
متجاسران گیلان تهران رابگیر ند چه مصیبتی دامنگیر مردم ایران خواهد شد... از 
دست این همه حکومت‌های نالایق مرکز ی به ستوه آمده است زیرا عده‌ای 
بگیرد بر نمی دارند. تکلیف قوای نظامی ایران پیش از خروج نیروهای انگلیس از 
این کشور باید کاملا روشن شود و اين کار از دست زمامداران نالایق کنونی 
ساخته نیست... در قبال این وضع تأس فآور, نیروی قزاق ایران سرانجام تصمیم 
گرفته که مستقیماً به تهران بیاید و حکومتی مقتدر برای ملت ایران تعیین کند که 
کفایت مقابله با وضع حساس کنونی را داشته باشد و بتواند نابسامانی‌های کشرر 
و ارتش را اصلاح کند. قزاقانٍ عازم تهران هیچ‌گونه نظر یا احساسات خصمانه 
نسبت به مقام سلطنت ندارند که سهل است خود را خدمتگزاران مخلص و 
فدا کار اعلیحضرت می شمارند. ولی فرماندهانی که همراه نفرات خود به تهران 
می‌آیند جدأ تصمیم دارند که آن عده از رایزنان فاسد و رجال بد نیت را که به دور 
مقام سلطنت حلقه زده‌اند از کار برکنار ساز ند زیراابنان در عرض سالیان متمادی 
که در رأس کار بوده‌اند دارایی و هست و نیست ملت ایران را چایی.ه و خود 
مملکت را به وضع فلاکت‌بار کنوتی انداخته‌اند. رهبران نهضت نظامی که عازم 
تهران هستند ابداً چنین قصدی ندارند که تقاضای کمک مالی از دولت‌های 
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خارجی بکنند. زیرا جیب‌ها و صندوق‌های هیأت حاکمه پر از نفوذ و ثروت‌های 
ملت است و زمامداران ارتش خوب می‌دانند که این ثروت‌ها را از کجا و از کدام 
دفینه‌ها بیرون بکشند)۲۱ 

در تمام این مدت سیدضیاءالدین در پشت در اتاق مشغول استراق سمع بود. 

پس از نطق مفصل رضاخان ادیب السلطته سمیعی که مردی فاضل و محتر و 
علاوه بر مشاغل مهم دولتی استاد مدرسه علوم سیاسی بود رشته سخن را به 
دست گرفت و مطالبی در تأیید سخنان رضاخان بیان داشت و تتیجه گرفت که شاه 
و دولت حاضرند تمام نظریات آقایان را قبول و اجرا نمایند ودیگر ورود این عده 
به شهر لزومی ندارد و بهتر است فقط نمایندگان آقایان به تهران وارد شوند... 
رضاخان مودبانه به سخنان سنجیده ادیب السلطنه گوش می داد. سیدضیاء الدین 
از پشت در فکر کرداگر رضاخان حاضر شود که برنامه بدون کودتا و با مسالمت 
اجرا شود او و همکارانش را به زندان خواهند انداخت. بدین جهت به رضاقلی 
خان گفت برو به ریس خود بگو که «اتاماژور» می‌گوبد یک دقیقه تشریف 
بیاورید بیرون... رضاقلی خان رفت و پیغام را داد اما رضاخان با عصبانیت گفت 
«اتاماژور چه خریست ؟»... ۱ 

سیدضیاء تأخیر را جایز ندانست. فورأً خود را داخل اتاق انداخت و شروع 
کرد به نطق کردن و این که قزاق‌ها خیلی غیرتمند هستند و بهآنها خیلی ظلم شده 
و حاضر نیستند پیش از این تحمل کنند. و با این طرز رضاخان را از اتاق خارج 
کرده درگوش اودعا خواند وگفت. دستور بده شیپور حرکت را بزنند. جلسه هم 
به هم خورد و نمایندگان حدود ساعت ۱۱ شب به تهران مراجعت کردتد.۲۲ 


پایتخت و دفاع از شهر 
هنگامی که قزاقان به سوی پایتخت در حرکت بودند در تهران دو واحد نظامی 
وجود داشت: 
اول -بریگاد مرکزی قزاق شامل پانصد قزاق به رباست سرهنگ شهاب؛ 
دوم - سازمان ژاندارمری» شامل رژیمان (< هنگ) اول ژاندارمری به 
فرماندهی سرهنگ دوم عزیزالله ضرغامی در یوسف آباد» و رژیمان دوم 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۲ [] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


سوم-هنگ ششم ژاندارمری که مرکز آن در اصفهان بود ولی عده‌ای از آنها 
موقتا به تهران آمده بودند. ریاست کل ژاندارمری با کلنل کلروپ سوئدی بود. 

تا چند روز قبل از کودتاء فرماندهُ رژیمان دوم ژاندارمری سرهنگ 
به عمل آورد اورا عوض کردند و سرگرد حبیب الله شیبانی فرمانده رژیمان دوم 
شد. شیبانی با سیدضیاء ارتباط داشت و به حرف او گوش می‌کرد. 

(لازم به یادآوری است که سرهنگ اسمایس انگلیسی» ماژور مسعود خان 
کیهان و کلئل کاظم خان سیاح همگی افسران ژاندارمری بودند.) 


کمیسیون در وزارت جنگ 


شب سوم اسفند ۱۲۹۹ کمیسیوتی در وزارت جنگ تشکیل شد. این کمیسیون 
بی‌سابقه بود. امیر نظام همدانی (وزیر جنگ) و سالار لشکر (وزیر عدلیه) در آن 
کمیسیون حضور پیدا کردند. 

کلنل کلروپ اظهار دارد که قوای خود را در باغشاه مجهز کنید و آماده باشید. 
قزاق‌ها که می آیند هرگاه به شما تیراندازی نکردند شما هم به آنها تیر نیندازید و 
دوستانه رفتار کنید... 

از آنجا به اتفاق وزیر جنگ به قزاقخانه رفتند. وزیر جنگ محمدخان 
امیرتومان را خواست وگفت الساعه می‌روی به مه رآباد وبه قوای قزاق می‌گویی 
که امشب وارد شهر نشوند و فردا وارد شوند. ۳ 


به بریگاد مرکزی امر شد از 
پادگان خارج شده شهر را دور بزنند 


«بریگاد مرکزی در سمت مشرق شهر و درست در نقطه مقابل مرکز امنیه 


لرازم جنگی این بربگاد هم مسلماً چاق و چله‌تر از اسلحه فرسوده قزاق‌ها بود و 
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ممکن بود که اين عده را به کمک امنیه (ژاندارمری) بفرستند. 

«به این بریگاد بعدازظهر امر می‌رسد که با تمام لوازم جنگی از سربازخانه 
خود بیرون آمده و از دروازه دولاب که تزدیک سریازخانه است خارج شده و نیم 
دایره‌ای به دور شهر زده و از دروازه باغشاه وارد شهر گشته سرتاسر شهر را 
پیموده به سربازخانه خود برگردند. 

معلوم تشد امردهندگان به اين مانور چه دلیل معقولی برای این کار خود 
داشتند جزاین‌که خواسته باشند چشم افراد و افسران جزء امنیه (ژاندارمری) و 
اهالی شهر عده‌ای مسلح ببیند وواردین شبانه (کودتاچیان) راهم نظیر آنها تصور 
کنندو... مسامادستوراین عمل از طرف موسسین اصلی کودتا داده شده بود.» ۳۴ 


هنگ دوم ژاندارمری به ظاهر 
مآمور جلوگیری از قزاق‌ها شد 


سرلشکر حسن ارفع که در آن تاریخ به نام ارفع السلطان با درجه سروانی در 
هنگ دوم ژاندارمری خدمت می‌کرد؛ شرح انجام این مأموریت را چنین 
می توبسد. 
صبح دوم اسفند سرگرد شیبانی فرمانده هنگ مرا احضار کرد و گفت در حدود هزار 
قزاق که چند ماه حقوق نگرفته‌اند از حوالی قزوین شورش کرده و رو به تهران 
مر الق همکی انست امش یه هی تساه شم باه فرحانذهی هکم زا نم ده 
بگیرید و در منطقه بین دروازه قزوین و دروازه باغشاه از ورود آنها به تهران 
حلوگیری کنید. و بلشویک‌های زندانی (چند صد نفر در محلی پشت باغشاه) را هم 
تحت مراقبت بگیرید که فرار نکنند. من ضمن احساس سرفرازی از واگذاری چنین 
ماموریتی و تعجب از این که در چنین موفعیتی جرا خود او فرماندهی حبهه را به 
عهده نمی‌گیرد. سال کردم با بردن چهار سروان ارشدتر از من چگونه می‌توانم اين 
مامورت زا یاجب 
شیبانی گفت قبلاً فکر اين کار را کرده‌ام و به آن چهار نفر دو روز مرخصی داده‌ام. 
سوال کردم اگر قراقان به دستور تولف اعتنا نکرده و بخواهند از خط دفاعی من 


بگذارند. ایا حق دارم به رگا اش انم حو ات داد فقط در هدش که آشها 
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آتش گشودند شما هم آتش بگشایید. من عده‌ای را مأمور مراقبت از زندانیان 
بلشویک نمودم و هنگ را در منطقه مذکور به آرایش دفاعی و پاسگاه مقدم هنگ را در 
شهر نو فرار دادم و خودم در پست فرماندهی مستقر شدم. ناج چپ را از دروازه 
فزوین تا دروازه گمرک بریگاد مرکزی اشغال کرده بود. اما جناح راست من از دروازه 
باغشاه به بعد باز بود. ساعت ۸ بعدازظهر تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم و گفتم 
«من کاپیتن ارفع السلطان در پست فرماندهی هنگ دوم ژاندارمری» طرف مقاپل 
گفت: «من شاه وضمیت چگونه است؟» من وضع استقرار هنگ را شرح دادم. شاه 
گفت مراقبت کنید ارتباط با محل من (قصر فرح اباد شرق تهران) قطع نشود و هر 
واقعه‌ای را فوری گزارش دهید. من یک گروه سوار برای حفظ خط تلفنی که از حارج 
شهر به فرح اباد کشیده شده بود مامور تمودم. حدود ساعت ٩‏ بعدازظهر که خودم در 
پاسگاه مقدم بودم اولین برخورد ما با قزافان روی داد. یک سرهنگ دوم قزاق پا چند 
سوار فزاق به شهر نو رسیدند و جون ممانعت ما را مشاهده کردند با دادن چند فحش 
مراجعت نمودند. مين جریان را به شاه و سرگرد شیبانی گزارش دادم و دیگر 
برخوردی نداشتیم. در حدود نيمه شب صدای تیراندازی از داخل شهر شنیده شد. 
من مجدداً جریان را گزارش دادم. اين بار شیبانی گفت «قزاق‌ها در حدود ۱۵۰۰ نفر 
هستند و از دروازه گمرک وارد شهر شدند. در مبدان توپخانه (میدان سپه بعدی) 
پلیس‌های مرکز پلیس حاضر به تسلیم نشدند و در اثر تیراندازی سه پلیس مقتول 
گردید. موضوع خاتمه یافت. هنگ را جمم کنید و به باغشاه مراجعت نمایید.» به اين 
ترتیب قزاقان مقاومت نیروی مسلح تهران را از بین بردند و در شهر (کلانتری‌ها و در 


نقاط حساس) مستقر تا ۳۹ 
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یادداشت‌های فصل سی و یکم 


۱ ابراهیم خواجه‌نوری؛ بازیگران عصر طلایی: 

۲ خاطرات دکتر غتی, نقل از سبهبد بزادن پناه ص ۳۶۰-۳۰۰ 
۳ سیدضیاءالدین. مذاکراث محلس. اسفند ۱۳۲۲. 

۴ ملک الشمرای بهان احزاب سیاسی ایران. 

۵ حسین مکی کودتا. 

۶ ملک الشعرای بها احزاب سیاسی ایران. 

۱۷. خراجه‌نوری, بازیگران عصر طلایی. 

۸ -ملک الشعرای بهان احزاب سیاسی ایران. ص ۸۲ 

۵۵ دکتر الموتی, شگفتی‌های زندگی رضاشاه ج ۱ ص‎ ٩ 

۰ ملک الشعرای بهار. احزاب سیاسی ایران: ص ۸۲ 

۱ - ابراهیم خواجه نوری, بازیگران عصر طلابی. 

۲ -بهان احزاب سیاسی. ص ۶۷. 

۳ خاطرات شهاب الدوله. سالنامه دنیا: سال ۱۳. 

۴ -بهار: احزاب سیاسی ایران ج ۱ ص ۸۴. 

۵ - دکتر الموتی. شگفتی‌های زندگی رضاشاه: ج ۱ ص ۳۲. 

۶ خراجه نوری, بازیگران عصر طلایی. سپهبد احمدی. 

۷ - عبدالله مستوفی, شرح زندگی من. ص ۲۷۷. 

۸ الموتی. شگفتی‌های زندگی رضاشاه ج ص ۴۰ نقل از عباس رأفت. 
٩‏ - خاطرات سپهبد جهانبانی ص ۱۱۲. 

۰ .سید ضیاءالدین طباطبایی» مذاکرات مجلس ۱۴. 

۱ امیل لرسرر. انگلیسی‌ها در ایران (به زبان فرانسه). 

۲ ر ۲۳ -بهان احزاب سیاسی. 

۲ سپهبد یزدان پناه, ایران در عصر پهلوی: ص ۱۱۵. 

۵ -گزارش مفصل نورمن به وزیر خارجه انگلیس در مورد کودتای سوم اسفند. 
ی مکی وتا 

۷ عبدالله مستوفی؛ شرح زندگی من. ص ۳۷۸. 

۸ بهار: احزاب سیاسی: ص ۳۴. 

۹ - خاطرات دکتر قاسم غنی. نقل از سپهبد یزدان پناه. 

۰ طرح کودتا. علی شعبانی. ص ۱۴۴ 
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۱ دکتر جواد شیخ الاسلامی, سیمای احمد شاه. همچنین سردنیس رایت ص ۳۵۶. 
۲ نقل قول سیدضیاءالدین: ایران در عصر پهلوی. الموتی. ص ۱۱۵ 

۳ بهار: احزاب سیاسی ایران. 

۴ عبدالله مسترفی؛ شرح زندگی من ص ۲۷۹. 

۵ات کر ارفع؛ در خدمت ۵ شاه (انگلیسی). 
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کودتا و فتح تهران 

نیمه شب بود که میرپنج رضاخان فرمان حمله را صادر کرد. در اولین دقایق 
بامداد روز دوشنبه سوم اسفند ۱۳۹۹ (۲۱ فوریه ۱۹۲۱) فزای‌ها وارد تهران 
شدند و طبق برنامه منظمی که برای آنها تعیین شده بود هر کدام به تصرف 
یک کلانتری (کمیسیاریا) یا دژبانی (قلعه بیگی) یا وزارتخانه اقدام تمودند. 
صدای شلیک تفنگ و مسلسل مردم را از خواب بیدار کرد. 

«نزدیک سحر یک تسیر توپ از میدان مشق قدیم به اداره نظمیه 
(- شهربانی) شلیک شد که به یکی از اتاق‌های تأمینات (< آگاهی) اصابت 
کرد. قزاق‌ها به اتفاق جمعی از بریگاد مرکزی که با آنان همداستان شده بودند 
به نظمیه ریختند و شلیک در اداره .....نظمیه و کلانتری‌ها آغاز شد و مدتی 
ادامه داشت... ذخیره نظمیه و امانات غارت شد. یک محبوس فراری و یک 
پاسبان در مرکز شهربانی کشته شدند. دو پاسبان در کلانتری‌ها به فتل 
رسیدند و هفت تن مجروح شدند که آنها هم بتدریج مردند.» ! 

در کلانتری‌ها مقاومت زبادی نشد. فقط در کلانتری عودلاجان پاسبان 
محافظ آن به سوی قزاقان تیراندازی کرد و قزاقان هم متقابلاً شلیک کردند و 
دو پلیس کشته شد. 

پس از تسلیم شهربانی. هنگ‌های ژاندارمری (امنیه) نیز تسلیم شدند. 
بریگاد مرکزی از ابتدا نه تنها مقاومتی نکرد بلکه با قزاق‌های مهاجم مخلوط 
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شده و به آنها کمک می‌کرد. 

پس از تسلیم کلیه نیروهای نظامی. اقدام به تصرف وزارتخانه‌ها شد. پس 
از وزارت‌خانه‌ها سراغ سفارتخانه‌ها رفتند. تمام ژاندارم‌هایی که محافظ 
سفارتخانه بودند مرخص شدند و به جای آنها قزاق گمارده شد و دستور داده 
شد که از ورود ایرانیان به سفارتخانه‌ها جلوگیری شود تا رجال وقت نتوانند 
خود را داخل سفارتخانه کرده متحصن شوند. 


فرار زندانیان 


در شهر نو زندانی بود که عده‌ای کمونیست که درگیلان دستگیر شده بودند در 
آنجا زندانی بودند. وقتی که قزاق‌ها وارد تهران شدند و صدای شلیک مسلسل 
بلتد شد زندانبان‌ها و قراولان فرار کردند و زندانیان بیرون ريختند. دو نفر از 
زندانیان به تصور این که بلشویک‌ها آمده تهران را فتح کرده‌اند» به محض خروج 
از زندان فریاد زدند «زنده باد بلشویک!» قزاقان به آنها تیراندازی کردند و هر دو 
در جاکفته شدند.۲ 


«حکم می‌کنح!» 


مردم تهران عصر روز سوم اسفند اعلانی بر در و دیوار شهر دیدند. این آگاهی به 
امضای «رضا» بود و در بالای آن نوشته شده بود: «حکم می‌کنم» مضمون اعلان 
حدودابه شرح زیر بود. 


مشتی مردمان خائن زمام کشور را به دست گرفته و آن را تاکنون به لب پرتگاه نیستی 
کشانیده‌اند و ما قزاقان نمی‌ترانیم بگرییم سنارت کرفه در با ستعیت کشور خود که 
شاهنشاه معظم محبوب ما در آنجا مقر دارند شمشیر خود را بلند کرده آنجا را تصرف 
کرده‌ايم خیره ماها فدا کاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع 
حکومت نیرومندی در خور شئون و عظمت کشور شاهنشاهی باسیم. لز | حکم 


۰ و9 0 ۳ ۲ ضً 0 و دما م 
می‌کنم کد مردم فقط صلاح کشور ز رطن ر در نظر گرفته خود را برای خد متگزاری 


ی 
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آماده کنند. کاظم خان را به حکومت نظامی تهران معین می‌کنم. متخلفین سخت 
محازات می‌شوند... 

«حکم می‌کنم» با مداد نوشته بودند... می‌خوری. که فردا از آژان‌های نظمیه هرجا این 
بعد از ۲۴ ساعت دیگر اثری از این اعلان‌ها در در و دیوار شهر بافی ۳ 


روز بعد. اعلان دیگری که باز ابتدای آن نوشته بود «حکم می‌کنم» به 
دیوارها الصاق شد. ولی دیگر مقدمه نداشت بلکه فقط ٩‏ ماده داشت که طی 
آن کلتل کاظم خان به سمت حاکم نظامی تهران معرفی و مقررات حکومت 
نظامی یادآوری شده بود. 

جالب این که نه در اعلان اول و نه در اعلان دوم اسمی از سیدضیاء‌الدین 


ریت وه بر ان ده ختل نو ۲ 


اتعام و چلوخورش برای قزاق‌ها 

وقتی که کودتا به نتیجه رسید یکصدهزار تومان از خزانه گرفته بین قزاق‌های 
مهاجم به عنوان پاداش تقسیم کردند و قرار شد یک هفته هرشب به فزاق‌ها پلو و 
خورش بدهند. ۵ 

سیاست نام او را نشنیده بودند. مستوفی می‌نویسد: 


اخحر میت موّیدالاس لام از در اندرون به خانه خود رفت و فر دا ۳ علی‌المعمول از 
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همان راه آمد. نشستیم و آسیای صحبت را راه انداختیم. 

در ظرف دیروز و دیشب رفقای موّیدالاسلام چند نامه برایش نوشته و اطلاعات 
آن روز او از واقعات زیاد است و می‌گوید اين اوضاع را انگلیس‌ها برپا داشته و 
سیدضیاء الدین هم‌دست انهاست و حتما رئیس‌الوزرا می‌شود. معلوم نیست چه 
حقه‌ای سوار کرده‌اند که این قزاق‌ها را محرمانه از قزوین اورده و به زور انها ایین 
حرکات را می‌کنند. از دیروز صبح تمام ادارات را بسته‌اند. پست و تلگراف و تلفن 
هم تعطیل است. هنوز عده‌ای را که باید به حبس بفرستند تمام نکرده‌اند. پریشب هم 
که به شهر وارد شده به کمیسری‌ها حمله برده‌اند چند نفری اژان مجروح و کشته شده 
است. دز مجبین نظمیه را باز کرده محبوسین را نجات داده‌اند. روزنامه‌ها را هم 
عموماً پسته‌انده رئیس قزاق‌های بهاجم هم رضاخان میرپنج معروفب به ماکسیم است. 

باری. آن روزها تا اخر شب صحبت‌ها همه در اطراف محبوسین بود. هر یک از 
ما هدن فی کناستین آنقا چیزهایی می‌گفتیم و استدلال‌هایی راجع به سبب حبس 
آنها می‌کردیم ولی سر هم رفته مطلب خیلی گیج بود. زیرا اگر عامل اصلی انگلیس‌ها 
باشند چگونه است که بعضی از طرفداران واضح و روشن آنها مانند فرمانفرما و 
پسرهایش؛ بخصوص نصرت الدوله هم به حبس رفته‌اند. آقای موّیدالاسلام می‌گفت 
چون می‌خواهند رنگ و روی ملی به اين اقدام بدهند ناچارند بعضی از طرفداران 
علنی خود را هم به گیر بدهند که مردم اين اقدامات را از طرف انها ندانند و عمل 
رنگ روی قزاقی داشته باشد. قدری هم در اطراف سیدضیاءالدین و فرمانده قزاق‌های 
مهاجم صحبت شد. راجع به سید چون او را همه می‌شناختيم که چکاره است چندان 
تعجبی نداشت که به وسیله اين اقدام بخواهد خود را به مقامی رسانده سری توی 
رها بیاو رزوی قما ضرت فسی 4 اتخاهی کهیا آنها خسای:عر وهای داد تقتان 
بدهد. ولی راجم به رضاخان چون هیچ‌یک حتی اسم او را هم نشنیده بودیم 
کمیتمان لنگ می‌ماند که این شخص کیست و چکاره است و انگلیس‌ها او را از کجا 
پیدا کرده‌اند؟ ۶ 


اقدامات کودتاچیان در اولین روز بعد از کودتا 


روز سه‌شنبه چهارم اسفند ۰۱۲۹۹ یعتی یک روز بعد از کودتاه رئیس شهربانی 
وفت وستداهل نزد احمدشاه رفته گزارش مقاومت یاسبانان را به شاه داد. او 
افتخار می‌کرد که یگانه نیروبی که در مقابل مهاجمین ایستادگی کرده و کشته داده 
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نیروی شهربانی بوده است. 

احمدشاه او را تشویق کرد ولی دستور داد که پاسبان‌ها و ژاندارم‌ها با 
قزاق‌ها همکاری کنند و به دستور آنها گوش بدهند. 

«پس از دستور شاه در دروازه‌ها قزاق گذشتند و از خروج و ورود مردم 
جلوگیری نمودند. ادارات دولتی و پستخانه را هم تعطیل کردند و فزاق‌ها از 
ورود اعضای وزارتخانه‌ها به سر کارشان جلوگیری می‌کردند. کلیه جراید را 
هم تعطیل کردند. 

«تلفن‌ها را بستند و مذاکره تلفنی با شهرستان‌ها ممنوع شد. در تمام 
خیابان‌ها قزاقان به پاسداری مشغول بودند و جلو عمارت قزاقخانه یک توب 
شنیدر صحرایی گذاشته بودند و مسلسل‌ها هم در برج‌های پیرامون میدان 
مشق دیده می‌ شدند. 

«اجتماع از سه نفر بیشتر ممنوع گردید. تأتر و سینما و عرق فروشی‌ها و 
قمارخانه‌ها را تعطیل کردند. 

«غروب سه‌شنبه دولت ملتفت شد که تلفن خط قم -ساوه و عراق (اراک) 
باز است و اخبار به طو رگوناگون در ولایات شهرت یافته و منجمله به قم خبر 
داده شده بود که قزاق‌ها بلشویک شده‌اند و تهران را گرفته و غارت کرده‌اند. 
مردم قم وحشت کرده. اجناس مغازه‌ها و دکاکین را به خانه‌ها برده پنهان 
کردند و خود در صحن حضرت معصرمه اجتماع نموده بودند». 


وضع شاه و ولیعهد و نخست وزیر در ساعات اول کودنا 


عبدالله خان امیر طهماسبی می‌گویده من رئیس گارد مخصوص احمد شاه بودم و 
با آن که که شاه تقریباً از جریان کودتا مسبوق بوده بعد از شنیدن وضع شبانة شهر 
خواست از فرح آباد فرار کند» من او را مانع شدم. 

«محمد حسن میرزا که در شهر متوقف بود قبل از طلیعه صبح از 
خندق‌های شرقی شهر به فرح آباد گریخته در کنار پرادر تاجدار در امن و امان 
زریستند.» 
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و اما سپهدار نخست وزیر پس از اطلاع از ورود قزاق‌ها به شهر در ساعت 
شش‌ونیم صبح از تاریکی هوا استفاده کرد و قبل از اين که قزاق‌ها خود را به 
سفارت انگلیس برساتند و ماتع ورود اشخاص به آن سفارت شوند وارد 
تفار بت انکلت شد و در انضا تست تگشت. 

نورمن در گزارش محرمانه خود در مورد کودتا به وزیر خارجه می‌نویسد: 
«نظر به این که بست نشستن این شخص در سفارتخانه ما ممکن بود روابط ما 
را با کودتاچیان تیره سازد. پس از مذاکرات و مباحثات زیاد بالاخره توانستیم 
ایشان را وادار کنیم که نزدیک ظهر از سفارت خارج و به خاته خود برود. 
نخست وزیر سابق موقعی به خروج از سفارت رضایت داد که من رسماً تعهد 
سپردم که نگذارم آسیبی به ایشان برسد و امان‌نا نامه هم به همین طریق از 
سیدضیاءالدین برای او گرفتم.» 


احمدشاه باز می‌خواست با وزیرمختار صحت کند 


در حدود نیمه شب (مقارن با همان لحظاتی که قزاق‌ها وارد تهران می‌شدند) 
احمد شاه برای بار دوم کوشید که با وزیر مختار انگلیس تماس بگیرد. به گزارش 
وزیر مختار:«... خدمتکار ی که شب‌ها معمولا در کریدورهای سفارت می خوابد 
وبه تلفن‌های شبانه جواب می‌دهد قادر بهیافتن من نشده بود و به این ترتیب من 
آن شب را : بی آن که کسی مخل خواب و آسایشم گردد سحر کردم. ‌/ 

ادعای وزیر مختار» که خدمتکار ۰ قادر به بافتنش نشده السته 
پوششی است بر روی حقیقت مطلب. حقیقت مطلب این است که او تمام 
یر رداک اواوای تپران تک نا مرن سهانم خر آنیه 
در ظرف این دقایق حساس با احمدشاه روبرو شود. بلکه منتظر بود که نقشه 
کودتا قبلاً انجام گیرد تا او بتواند از موضع کامل قدرت با اعلیحضرت 
گفت وگو کند.۸ 

نورمن ناچار فود.صعح زون بعدء یعتی دوشنبه سوم اسفند» با احمدشاه 
ملاقات کند و از این که روز قبل چند مرتبه شاه او را احضار کرده ولی او در 
دسترس نبوده است. معذرت بخواهد. 
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دنیس رایت در این مورد می‌نویسد: 

وزیر مختار انگلستان صبح روز بعد با شاه دیدار و گفت‌وگو نمرد: او در ضمن این 
ملاقات به شاه توصیه کرد تا با رهبران کودتا رابطه برقرار کرده و تقاضاهای آنها را 
بپذیرد. چرا که اين تنها راه باقیمانده است. وزیر مختار طوری وانمرد می‌کرد که گویا 
اظهارات او بدون کسب دستور از لندن. ادا می‌شوند. چهار روز پس از آن شاه با 
صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته‌های ارتش اعلام نمرد. در همین 
اعلامیه انتصاب سیدضیاءالد د ین طباطبایی به ریاست‌الوزرایی پیش پیش‌بینی سده یو د. نه 
رضاخان نیز در این اعلامیه سردار سپه اطلاق گردیده ۱ 


(قبلا گفتيم که نورمن واقما بدون کسب دستوری از وزارت خارجه 
انگلیس از سید ضیاءالدین پشتیبانی می‌کرد. او در ات قمار سیاسی آبروی 
خود راگرو گذاشت و با شکست سیاست سیدضیاء او هم از کار برکنار شد.) 


گزارش وزیر مختار انگلیس به لندن 

پیش از ظهر روز سوم اسفند بود که نورمن به ملاقات احمدشاه رفت. نزدیی 
ظهر از این ملاقات مراجعت نمود. او بعدازظهر جریان کودتا و همچنین شرح 
ملاقات خود با احمدشاه را نوشت و ساعت پنج و نیم بعدازظهر گزارش خود را 


به لرد کرزن تلگراف کرد. 


از آقای نورمن (تهران) به لرد کرزن (وارده به تاریخ ۲۲ فوریه ساعت ۱۱/۲۰ صبح) 
شماره ۱۲۱ تلگرافی ۲۳۷۹/۲/۳۴ «ای»] 

تهران ۲۱ فوریه. ساعت ۵/۳۰ بعدازظهر 
وهای مامور فز قرو , و همدان بریگاد قزاق که که حدوداً از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر 
تشکیل شده. با ۸ توپ صحرایی و ۱۸ مسلسل. تحت فرماندهی سرهنگ رضاخان از 
قزوین به تهران امدند و اندکی پس از نیمه شب ۲۱ فوریه وارد شهر شدند. 

هنگامی که آنها هنوز خارج شهر اردو زده بودند. نمایندگان شاه و کابینه و دو تن 
از همکاران من برای اطمینان یافتن از مقاصد آنها و ممانعت از ورودشان به شهر. به 
توا انها رقتتی اما ای شانت در آوردن ایض د اخو قفی تااعفا: 

رضاخان گفت قزاق‌ها که تجربه برخررد با بلشویک‌ها را دارند و می‌دانند که آنها 
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چه کسانی هستند. از دیدن اين که دولت‌های بی‌کفایت یکی پس از دیگری در 
تهران بر سر کار می‌ایند و هیچ‌کس در فکر اقدامی برای مقابله با هجوم بلشویک‌ها 
پسن از تخلیه قوای انلس نیسته خسته شدهاند. از این‌ری آنها به تهران آمدند شا 
به دور شاه حلقه زده‌اند. کنار بگذارند. آنها همچنین نسبت به ما ابراز حسن نیت 

در شهر نیرویی نبود که از ورود آنها ممانعت کند و انها عملا با هیچ مقاومتی 
روبرو نشدند اما به خاطر یک حادثه يا یک سوء‌تفاهم. از یک پاسگاه پلیس به سوی 
آنها تیراندازی شد و قراق‌ها با اتش متفابل هفت تن را کشتند. 

آنها اینک در شهر مستقر شده‌اند و کنترل همه تاسیسات دولتی را در دست 
گرفته‌اند. 

دیگر حکومتی در شهر وحود ندارد و سپهدار در نخستین ساعات بامداد امروز 
د ان هبات مابتنگر ماش ایا هت هآ به از لها بش کي انب 
محل را ترک کند و من اطمینان یافتم که به او آزاری نخواهد رسید. 
کرد. 

انها می‌گویند علی‌رغم خالی بودن خزانه می‌توانند بدون کمک مالی خارجی 
قوایی کارآمد تشکیل دهند. به گفته آنها پول بسیار زیادی فز این کطور هست: ی آنوا 
می‌دانند کجا باید دنبال آن بگردند. در ادامه این تیه چند تن از ثروتمندان 
شهر را بازداشت کرده‌اند و متأسفم که بگویم فرمانفرما و پسرش شاهزاده فیروز که 
من به کمک او به‌خویی آمورم را اداره می‌کنم در میان آنها هستند. دیگر دستگیرشدگان 
که به عوامل تحریک کننده و توطثه گر غالبا ضد انگلیسی -مربوط می‌شود بیشتر از 

من امروز صبح شاه را دیدم و به او توصیه کردم که با رهبران نهضت رابطه ایجاد 
کند و به درخواست‌های انها پاسخ مثبت دهد. زیرا این تنها کاری است که می‌توان 
کرد. من در مورد سلامت شخص خودش به او اطمینان دادم و اگرچه او ترسیده بود 
اما حرفی از فرار به میان نیاورد. 

(رونوشت به بغداد برای فرمانده قوای شماره ۵۰ قزوین توسط پست و هند). 
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زندانی کردن و تبعید رجال سرشناس و روشنفکران 


بلافاصله پس از آن که قزاق‌ها قوای ژاندارم و شهربانی و بریگاد مرکزی را 
شکست داده وادار به تسلیم کردند وبراوضاع مسلط شدند. دستگیری وزندانی 
کردن رجال شروع شد. تمام وزرای کابینة سبهدار به غیر از خود او توقیف 
شدند. بقیهُ توقیف شدگان که تعداد آنهایین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر تخمین زده می‌شود؛ 
شاهزادگان رجالء نخست وزیران سابق و وزرای اسبق بودند که تام برخی از آتان 
به شرح زیر است: 

شاهزاده فرمانفرما؛ شاهزاده عین الدوله. میرزاجوادخان سمدالدوله. 
محمد ولی خان سپهسالار تنکاینی» شاهزاده نصرت الدوله. سهام الدوله 
حشمت الدوله» قوام الدوله حاج مجد الدوله. ممتازالدولی حاج محتشم 
السلطنه. حاج نصیر السلطنه (پسر حاج محتشم السلطنه). مشاور السلطنه, 
وتوق السلطنه. ممتازالملک لسان الملک» یمین الملک. مدیرالملک (محمود 
جم) سردار رشید. سردار معتضد. سردار معظم خراسانی (عبدالحسین 
خان تیمورتاش) امیرنظام همدانی سالار لشکر (شاهزاده عباس میرزا پسر 
فرماتفرما) سید حسن مدرس اصفهانی سید محمد تدین شیخ محمد 
حسین استرآبادی سید محمد اسلامبولچی میرزا بانس وکیل ارامنه. محمد 
قلی سهراب‌زاده و جمعی دیگر. 

اغلب توقیف‌شدگان را در عمارت قزاقخانه (مشرف به میدان قدیم مشق) 
حبس کردند. تعداد زندانیان به قدری زیاد و جا به قدری کم بود که هر چهار یا 
پنج نفر از این رجال را که یک عمر در ناز و نعمت زندگی کرده بودند در یک 
اتاق جای دادند. چون جا پر شد. عده‌ای از رجال را هم به عشرت آباد برده 
در انجا زندانی کردند. 

در روزهای بعد» به‌تدریج عده‌ای در حدود ۸۰ نفر از روزنامه‌نگاران و 
نویستدگان که علیه سیدضیاء مطالبی نوشته یا منتشر کرده بودند به جمع 
بازداشت شدگان اضافه شد. از آن جمله بودند: موّدب همایون؛ 
لسان‌السلطنه» فرخی مدیر روزنامه توفان علی دشتی.» زین العابدین رهنماء 
عباس رأفت. دکتر مشعوف. میرزا قوام وکیل دادگستری میرزا هاشم آشتیانی و 
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عده زیادی از شاگردان مدرسه علوم سیاسی. عده‌ای هم تبعید شدند؛ از جمله: 
ملک الشعرای بهار که به دزاشیب شمیران تبعید شد و تا آخر حکومت سیدضیاء 
آنجا بوده تیمورتاش به کاشان و شیخ حسن یزدی و سید حسن مدرس به قزوین 
فک ان 

از همه جالب‌تر؛ ربحان مدیر روزنام هگل زرد بود که گفتند دیوانه است و او را 
به دارالمجانین فرستادند. 

ملک الشعرای بهار دوست صمیمی سیدضیاءالدین می‌نویسد: 


شیر از زدیا ار دفترترکنن الوررا ها افار ک‌دنت کین الوررا سا کاره پوبتت 
ترکی مانند و سرداری در اتافی مرا پذیرفت و گفت اگر من کودتا نکرده بودم مطمئن 
باشت که مرش کودتا کر دون همه ما یه دار می او تست بانه طتو لات زا 
خواند و گفت مأمورین خارجه گفته‌اند هرچه پول بخواهید می‌دهیم... منزل من مرکز 


۱۰ ۲ 1. ۱ ۲ ۱ " 5 


دستور توقیف استانداران 
سید ضیاء الدین همچنین دستور بازداشت فوام السلطنه والی (< استاندار) 
داستان انها به شرح زیر است: 
در مورد قوام السلطنه فرخ خراسانی می‌نویسد: 
بعد از ده روز که از کودتا گذشته بود سیدضیاء از قرام والی خراسان خواست که 
اعلامیه کودتا را منتشر کند ولی فوام السلطنه در حوابت ار چنین تلگراف کرده نود 
(حناب آقای سیدضیاءالدین مدیر جریده رعد... مادام که از طرف اعلیحضرت 
همایونی فرمانی صادر نشود نمی‌توانم در خراسان اعلامیه را منتشر کنم). به همین 
حهت دستور بازداشت او داده شد. 


در مورد صارم الدوله, شهاب الدوله می نویسد: 


چم 
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اشخاصی را با احتیارات تامه جایگزین آنها کرد. ازحمله ماژور محمودخان ژاندارم را 
با دستور محرمانه فرستادند که صارم الدوله حاکم کرمانشاه را به هر نحو است 
دستگیر و اعزام به مرکز نمایند. چون صارم الدوله استنباط مخالفت و استشمام 
سوءقصد را می‌کرد تا حدی مجهز و پیوسته با اسکورت عشایر حرکت می‌نمود بدین 
لیحاظ تصادف خونین واقم شد و پس از وارد شدن تلفات صارم الدوله را تحت الحفظ 


مصدق السلطنه در آن موقع استاندار فارس بود. او وقتی که فرمان 
احمدشاه داثر بر نخست‌وزیری سیدضیاءالدین به او ابلاغ شد به شاه چنین 
تلگراف کرد: 
ششم حوت ۱۲۹۹ از شیراز به تهران - دستخط جهانمطاع تلگرافی به وسیله 
تلگرافخانه مرکزی زیارت شد. در مقام دولتخواهی انچه می‌داند به عرض خاکپای 
مبارک می‌رساند که این تلگراف اگر در فارس انتشار یابد باعث بسی اغتشاش و 
انقلاب خواهد شد و اصلاح ان مشکل خواهد بود. چاکر نخواست در دولتخواهی 
موجب این انقلاب شود و تاکنون آن را مکتوم داشته. هرگاه تلگراف مزبور برحسب 
امر ملوکانه انتشارش لازم است امر تفت صادر شود که تلگرافخانه انتشار 
دهد. والی فارس دکتر مصدق السلطنه. 


احمد شاه تلگراف را به سیدضیاء‌الذین داد و سیدضیاء هم تلگرافی به 
شرح زیر به مصدق مخایره کرد: 

آگاهی یافته‌ام اکل از قفا تلگراف تصدی مرا به شغل ریاست وزرا انتشار نداده و 
گفته‌اید که از حدوث اشکالات احتراز نموده‌اید. این خبر به اینجانب مسلم داشت که 
حضرتعالی از وضعیات بی‌اطلاع و افق تهران را همان‌طور تصور کرده‌اید که قبلا 
دیده‌اید و عینا مشاهده کرده‌اید. این حکومت جدیدالتشکیل که با اسلحه و اتش یک 
سرکرده و نماینده اقتدار قشونی است. به کسانی که در معبر او ایجاد اشکالات نمایند 
حز مشت چیزی نشان نمی‌دهد و در لحظه واحد جان. مال. عائله. علاقه اشکال 
کنندگان به عنران رهینه صداقت آنها در معرض تهدید گذارده می‌شود و اين زبری و 
خشونت نه برای مصالح شخصی است بلکه برای مصالح وطنی است که هر اقدامی را 
مجوز و مشروع می‌سازد. 
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بنابراین تصور این که قرائت دستخط اعلیحضرت اقدس همایونی شاهنشاهی 
ارواحنا فدا محتمل است حدوث اشکالی را تولید کند بالمره فکری نارسا بوده است. 
با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی لازم است وظیفه خود را ایفا نمایند. 

تشکیل این دولت وطنی و اصلاح کننده را هیچ‌کس حز خیانت‌کار نمی‌تواند 
تردید کند. آل هم فورا تنبیه می‌شود. 

من در اینجا تمام رحال پوسیده و دروغین را توقیف کردم و ندای اصلاحات داده 
و با تهور و حسارت قشونی که در تحت امر دارم هر مانم و مشکلی را به هیچ 
می‌شمارم. حضرتعالی اگر می‌خواهید نماینده چنین دولتی باشید با جسارت قدم 
پرداشته اصلاحات را در خطهٌّ ماموریت خودتان شروع کنید و از تقویت بی‌نهایت 
انتخانب استفاوه تهانید و باور کنید که افتضامی دانشعد وی غرضی را منهالن 
متانسه ته دشت امه است. راست و بی‌پرده همان طور که عادت من است به 
حضرتعالی سابقه می‌دهم که نسبت به شخص شما خوشبین و خیلی مایلم که از 
چون حضرتعالی شخص شایسته‌ای در اصلاحات فارس استفاده کنم و به طور متقابل 
لازم است از صداقت و صمیمیت حضرتعالی آگاه گردم. بنابراین منتظرم که خودتان 
برای خودتان تعیین تکلیف نمایید و در عين حال خود را از ذکر این نکته که باز یک 
شمه‌ای از صمیمیت و صداقت من است ناچار می‌بینم و آن این است که اين انتخاب 
طریقی جز صداقت و راست‌گفتاری برای اشخاصی که مرجع ایو شتم الا هتم 
می‌شوند مصلحت نیست و موجب زیان خودشان می‌شود. امیدوارم به نام وطن و به 
نام اصلاحات حضرتعالی از آن فاصله بعید آغوش گشوده مرا برادرانه در بغل گرفته 
کمک و مظاهرت خودتان را به احترام منافع ملی به من اهدا نمایید. روش و منشور 
خودم را در بیانیه‌ای که امر داده‌ام به ولایات مخابره کنند لامحاله ملاحظه و از عقاید 
اینجانب آگاهی یافته‌اید. 

ریاست وزراء - سبدضیاء‌الاین طباطبایی ۱۲ 


دکتر مصدق در مسجلس چهاردهم ضمن مخالفت با اعتارنامه 
سیدضیاءالدین بقیه جریان را به شرح زیر حکایت کرد: 


وقتی این آقا ننست وزیر شد من والی فارس بودم و به هیج‌یک از تلگرافات آقا 
در نتیجه مذاکرات با کلنل فریزر فرمانده کل قشون این تلگراف را به شاه مخابره 
نمودم. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سی و دوم []) ۴۷۹ 


(از شیراز به تهران - بعد از عنوان - نظر به آثار پیش‌آمدهای محتمل الوقوع و 
کسالف مزاحی که بغتتاً عارض شده چاکر را از تحمل زحمت فوق‌العاده و مقاومت 
ممنوع می‌نماید و تا ورود آقای فوام الملک از محال ابوایجمعی خودشان به هر 
زحمت باشد حوزه ایالتی را مراقبت می‌نماید و بعد از ورود ایشان امر امر مبارک 
خواهد بود - ۱۶ حوت ۱۳۹۹). 

چند روز بعد تلگراف زیر از شاه رسید (استعفای شما از ایالت فارس به تصویب 
جناب رئیس الوزرا قبول شد. لازم است کفالت امور ایالتی را به قوام الملک تفویض 
و دق | خر گنت تما تسا ): 

از شیراز عازم تهران شدم. در ۸ فرسنگی اصفهان ژاندارمی مرا از دستور دولت 
برای دستگیری‌ام مطلع ساخت. نامه‌ای به سردار حنگ بختیاری نوشتم. جواب امد 
که در جریان جنگ جهانی از حاج آقا نورالله و اسموس قنسول آلمان پذیرایی کردیم 
و اکنون نیز تا لچک سر زن‌های بختیاری است از شما پذیرایی خواهیم نمود. قرار شد 
هر ۱۵ روز میهمان یکی از خوانین بختیاری باشم. با امیر مفخم رئیس ایل بختیاری به 
رفت و فوام السلطنه آمد و مرا به عنوان وزیر مالیه معرفی کره. ۴ 


داستان دستگیری فرمانفرما و فرزندانش 
رضاخان به فرمانفرما احترام می‌گذاشت. این احترام متقابل مربوط است به 
دوران جنگ با سالارالدوله. سال ۱۲۹۰ خورشیدی (< ۱۲۲۹ قمری) فرمانفرما 
مأمور جنگ با سالارالدوله برادر محمدعلیشاه شد که کر مانشاه را در تصرف خود 
گرفته بود. رضاخان در آن موقع با درجه سلطان دومی همراه سپاهیان فرمانفرما 
بود و چند بار که جان فرمانفرما به خطر می‌افتد به کمک او شتافته فرمانفرما را 
نجات می‌دهد. 

پس از شکست سالارالدوله فرمانفرما والی کرماتشاه شد و به رضاخان 
یک درجه ترفیع داد. بدین ترتیب رضاخان سلطان اول شد و در کرمانشاه 
ماند. باز در قیام مجدد سالارالدوله رضاخان رشادت کرد و به پيشنهاد 
فرمانفرما درجه پاوری گرفت. 

با این سابقه رضاخان میل نداشت فرمانفرما را توقیف کند. اما بخت با 
فرمانفرما یاری نکرد و خودش با پای خود به لانه زنبور رفت و گرفتار شد. 
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بعد از نصف شب سوم اسفند با رضاخان در قزاقخانه نشسته بودیم که ناگهان سربازی 
وارد شد و به ایشان گفت شاهزاده فرمانفرما می‌خواهند شما را ملاقات کنند. 

رضاخان پرسید: شاهزاده فرمانفرما؟ و فوراً از جا برخاست. دیدم با اين احترامی 
که این مرد می‌خواهد به فرمانفرما بگذارد باز نزدیک است که کار خراب شود. او را 
سرجایش نشاندم و به قزاق گفتم بگو چند دقیقه آنجا تشریف داشته باشند. رضاخان 
با تردید نشست. پس از تحقیق معلوم شد که فرمانفرما بعد از ورود قزاق‌ها به شهر به 
فصد پناهنده شدن به سفارت انگلیس از خانه‌اش حرکت کرده ولی قزاق‌ها جلویش را 
گرفته و توقیفش کرده‌اند. 

او از مأمور پرسیده که صاحب‌منصب این عده کیست و آنها گفته‌اند رضاخان 
میرینج. دیدم که با این شخص از قدیم آشنایی دارد و به قصد ملاقاتش به قزاقخانه 
آمدد. 

آن شب اگر می‌گذاشتم ملاقاتی میان اين دو آشنا (سرتیپ رضاخان و فرمانفرما) 
صورت گیرد کار به طور قطم خراب می‌شد زیرا می‌دیدم که رضاخان بیش از اندازه 
برای فرمانفرما اهمیت قایل است و اتصالا از جایش بلند می‌شود که او را احضار کند. 


به هر صورت. آن شب رضاخان با اکراه دستور بازداشت فرمانفرما را صادر 
کرد و او را به قصر فاجار بردند. 
سیدضیاءالدین باز می‌گوید: 
وقتی اشخاص توقیف شدند اشتباه این بود که آنها را به قزاقخانه تحویل می‌دادند و 
انها را به قصر قاجار بردند و در همانجا بود که فرمانفرما هر روز می‌توانست با 
رضاخان صحبت کرده اسباب نفاق را فراحم سازد. 
رضاخان نگذاشت در زندان به شاهزاده بد بگذرد. دستور داد وسایل 
استراحت او را از هر جهت فراهم کردند و در اولین فرصت او را آزاد کرد تا به 
سر املاک خود در فرمانیه برود و استراحت کند. 
شاهزاده نیز هیچ‌گاه این محبت‌های رضاخان را فراموش نکرد؛ تا جایی 
که چند ماه بعد. در «روزهایی که وزیر جنگ (سردار سپه) بتّایی داشت. 
شاهزادة یر مانند یک معمار دلسوز ساعت‌ها روی پاره‌سنگ و آجر 
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می‌ نشست و به کارگران تعلیمات می‌داد.» ۱۴ 


علاوه بر خود فرمانفرما؛ دو فرزند او» نصرت‌الدوله و سالار لشکر هم به 
زندان افتادند. شهاب الدوله رئیس تشریفات احمدشاه می‌نویسد: 


نصرت‌الدوله تا آن اوان در اروپا مانده و در لندن با اولیای امور انگلیس گفت‌وگوها و زد و 
بندها کرده و با کمال اطمینان موانع طبیعی. راه‌ها و کوه‌های مسدود از برف را به هیچ شمرده و 
به عجله و شتاب خود را به صحنه نمایش رسانده بود. گفته می‌شود در لندن وعد: زمامداری و 
پشتیبانی کامل از عملیاتش به نصرت‌الدوله داده شده بود ولی متعجبانه به محض ورود به مرکز 
وجودش مخل اقتدار دولت وقت و مانع پیشرفت کار شناخته شد و به فید و بند گرفتار گردید 
و اتومبیل (رولز رویس) که برای خود آورده بود مصادره و مورد استفاد فوا قرار گرفت. 

اگر به گزارش‌های مأمورین انگلیس در حین جنگ جهانی گذشته مراجعه شود اين عبارت 
را مکرر خواهید یافت که با عبارت برجسته تصریح شده (فرمانفرما در مقابل مسخاطرات 
پرچمدار جدی منافع انگلیس در ايران است). به علاوه نشان‌های عالی ممتاز دولت بریتانیا از 
قبیل ستاره هند و غیره به ان شاهزاده اعطا شده بود. نصرت‌الدوله بنا بر اظهار لرد کرزن وزیر 
خارجه بریتانیا در مجلس لردهای انگلیس بین سیاستمداران ایران بهترین دوست دولت 
اتگلسش مه مس وان ریبعت شتا ورد دی آفطا دی ی 9 


تهران به وزارت خارجه انگلیس 


نورمن» وزیر مختار انگلیس, سه روز بعد از کودتا گزارش مفصلی به شماره 
۳۷۱-۳ از وفایع بعد از کودتا به وزیر خارجه انگلیس داد ور ان 
کزارشن مطالب قابل توجه سه چیز است.: 

۱ -ایرانیان می‌گویند که اين کودتا را انگلیسی‌ها راه انداخته‌اند. 

۲ -عده‌ای از دوستان انگلیس به زندان افتاده‌اند. 

۳-از حاج محتشم السلطنه و ممتازالملی به نام دسیسه‌ساز و 

آشوبگر و از سید حسن مدرس به نام فتنه‌انگيزترین ملا نام برده 
شده است. 
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اینک قسمت‌های مهم این گزارش: 


... وضم کنونی کشور و تحرلاتی که در نتیجه کودتا ایجاد شده. دو سیمای برجسته 
دارد که هر دو برای ما ناراحت کننده است. اول یک عقیده کلی است که به ذهن تمام 
ایرانیان و بیشتر خارجیان مقیم این کشور فرو رفته که اين کودتا را ما راه انداخته‌ايم و 
مقامات نظامی پریتانیا در قزوین صرفاً عامل و مجری نقشه سفارت انگلیس بوده‌اند. 
تمام کوشش‌ها و توضیحات من برای ستردن این سوءظن تاکنون کمترین اشری 
نبخشیده است و هر قدر خواسته‌ام این اتهام بی‌اساس را تکذیب و ثابت کنم که ما 
طراح این کودتا نبوده‌ایم. به خرج کسی نرفته در حالی که مشروح حوادت هفته‌های 
پیش از کودتا (که ضمیمه اين گزارش است) خود گواهی محکم بر بی‌تقصیری 
ماست. 

بدبختانه خود قزای‌ها سوءظن کنونی را که حاکم بر ذهن اکثریت مردم ایران 
است با تفاخر بی جهت و انتشار اين شایعه که عمل آنها از حمایت انگلیسی‌ها 
برخوردار است» تقویت کرده‌اند و اين بی‌مبالاتی و فخرفروشی بی‌موقع را فقط بدین 
نحو می‌توان تحلیل کرد که فرماندهان کودتا عمدا خواسته‌اند این فکر را ( که 
انگلیسی‌ها پشت سر کودتا هستند) به ذهن سربازان خود فرو برند تا آنها قوت قلب 
بابند و مطمثن شوند که در انجام ماموریتی که به عهده‌شان سپرده شده است اولیای 
نظامی و سیاسی انگلستان محکم پشت‌سرشان ایستاده‌اند و در صورت زوم به 
کمکشان خواهند شتافت. 

جنبه دیگر قضیه که آن هم ناراحت کننده است به زندان افتادن جمعی از رجال 
مشهور کشور است که برخی از آنها به دوستی با انگلستان معروفند. در راس این عده 
البته از شاهزاده فرمانفرما و دو پسرش نصرت‌الدوله و سالار لشکر باید نام برد. به 
محض شنیدن خبر توقیف انها فرصت را از دست ندادم و برای ازاد کردنشان پیش 
سیدضیاء وساطت کردم و در توجیه اين وساطت دلیل آوردم که فرمانفرما و سالار 
لشکر هر دو دارای نشان و حمایت معتبر از دولت انگلستان هستند در حالی که در 
مورد نصرت الدوله. به اتکای تلگراف مورخ یازدهم ژوئیه ۱۹۱۹ جنابعالی به سر 
نی اک شارت ادلی تم یامه ری ناسا انب و نهد فا را رن 
متعهد ساخته است که در صورت لزوم از او پشتیبانی کنیم. 

در این باره جای کمترین تردید باقی نیست که هر سه این شاهزداه‌ها (فرمانفرما و 
پسرانش نصرت الدوله و سالار لشکر) مبالغ هنگفتی تحت عذاری. مختلف به دولت 
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بدهکارند و من واقعاً راه حلی نمی‌بینم که یک دولت خارجی (به فرض این که 
تضمیناتی هم به اين موّدیان عالی‌رتبه داده باشد) چگونه خواهد توانست آنها را که 
علی ای حال ایرانی و جزء اتباع سرشناس کشور هستند از پرداخت دیون قانونی‌ثان 
معاف سازد و حتم دارم که خود عالیجناب هم هرگز مایل نخواهید بود که من در چنین 
وضعی به نفع این گونه اشخاص مداخل کنم... 

توقیف‌های دیگری هم در عرض ابن چند روز صورت گرفته که نسبت به آنها 
هیچ گونه شکایت پا اعتراض موجه نمی‌توان پیش کشید. در جزء این دسته از توقیف 
شدگان عده کثیری از اعضای فاسد هیات حاکمه پیشین هستند که فسادشان زبانزد 
خاص و عام است و همه می‌دانند که با چپارل مال مردم و سوء استفاده از مقام (در 
عرض مدتی که بر سر کار بوده‌اند) ثروت‌های هنگفت اندوخته‌اند در حالی که 
اغلبشان در سال‌های اخیر: و بعضی از آنها برای سالیان متمادی. دیناری بابت مالیات 
به خزانه دولت نپرداخته‌اند. در جزء اين قبیل رحال مدیون از شاهزاده عین الدوله 
(عبدالمجید میرزا قاجار)؛ سپهدار اعظم (فتح الله خان اکبر)» سعدالدوله (میرزا 
جوادخان). و قوام الدوله (شکر الله خان صدری) می‌توان نام برد. 

عده‌ای از دسیسه‌بازان و آشوبگران سیاسی نیز به زندان افتاده‌اند که در میانشان 
نام دوتن قابل ذکر است: حاج محتشم السلطنه (میرزا حسن خان) که در آخرین کابینه 
سپهدار برای چند روزی سمت وزارت خارجه را به عهده داشت و ممتازالملک. در 
تن دیگر از تبعیدیان کاشان -مستشار الدوله و ممتاز الدوله هر دو ناپدید شده‌اند و 
تصور می‌رود که به اتفاق معین التجار بوشهری و برخی دیگر از کسانی که دولت 
خیال توقیفشان را داشته در حضرت عبدالعظیم بست نشسته باشند و اگر ثابت بشود 
که این عده حقیقتاً در حضرت عبدالعظیم هستند. حکومت خیال دارد بدون اعتنا به 
مصونیت حرم همه‌شان را دستگیر و محبوس سازد. 

برختی از فتنه‌انگیزترین ملاهاء من جمله سیدحسن مدرس. و نیز گروهی از 
عمال بلشویک به زندان افتاده‌اند و بعید نیست که بعضی از زندانیان دسته اخیر 
محکوم به کنو ۷ 


خبر کودتا در روزنامه تایمز لندن 
روزنامه تایمز لندن در روز ۲۴ فوربه ۱٩۲۱‏ (< ۴۶ اسفند ۱۲۹۹) یعنی سه 
روز بعد از کودتا؛ خبر کودتا در ایران را به شرح زیر منتشر ساخت: 
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تلگرافی که در تاریخ ۲۱ فوریه (سوم اسفند] از یک منبم انگلیسی از تهران به لندن 
رسیده اشعار می‌دارد که سه هزار نفر از قزاق‌های شجاع ایران از پادگان‌های قزوین و 
همدان به فرماندهی رضاخان در همان روز [۲۱ فوریه - سوم اسفند] به طرف تهران 
حرکت کرده‌اند. دولت برای پی بردن به مقاصد آنها نمایندگانی نزدشان فرستاد ولی 
قزاق‌ها برای ورود به شهر اصرار ورزیدند. رضاخان اظهار داشته قزاق‌ها مصممند 
در برابر بلشویک‌ها پایداری کنند و از این جهت وی اجازه نمی‌دهد که دولت بیکاره 
و بی‌کفایت فعلی بر سر کار باقی بماند. قوای قزاق می‌خواهند یک سازمان اداری 
مجهز و آبرومندی تشکیل دهند و نسبت به شاه کاملاً وفادار خواهند بود. شکایت آنها 
فقط از سپهدار اعظم بوده و هیچ گونه سوءنظری نسبت به بیگانگان ندارند. قزاق‌ها با 
نظم و آرامش وارد شهر شدند و تمام ادارات و بنگاه‌های دولتی را اششفال کردند. 
سپهدار نخست وزیر به سفارت انگلیس پپناهنده شده و پس از گرفتن تأمین جانی از 
ارت رون رف ان سر وه رش ارو ات یی کف ۲ 


جواب دندان‌شکن رضاخان ده نورمن 


آقای دکتر شیخ الاسلامی جریان ملاقات نورمن با رضاخان را چنین تشریح 


در دومین روز کودتا (سهشنبه چهارم اسفند ۱۲۹۹) قرار بود نمایندگان سیاسی 
خارجه از تأسیسات قزاقخانه بازدید کنند و در آنجا با فرماندهان کودتا آشنا گردند. 
نورمن اين فرصت را برای انجام منظور» یعنی خلاص کردن فرمانفرما و پسرانش از 
حبس. غنیمت شمرد و پس از معرفی شدن به سردار سپه (به وسیله ماژور مسعود 
خان کیهان) سر صحبت را بی‌درنگ باز کرد. لازم است قبلا به این موضوع اشاره شود 
که سردار سپه نسبت به شخحص فرمانفرما (شاهزاده عبدالحسین میرزا) حسن نظر 
داشت ولی از پسرش فیروزمیرزا نصرت‌الدوله به علت ارتباط نزدیک و نوکرمنشانه 
این شخص با سفارت انگلیس و پول گرفتنش از انگلیسی‌ها در قضیه قراردا قلباً 
متنفر بود و او را خائن بالقوه می‌شمرد. پس از اين که مراسم معرفی انجام گرفت 
نورمن بی‌درنگ سر مطلب را باز و از ماژور مسعودخان کیهان خواهش کرد که 
حرف‌های او را برای سردار ترجمه کند. اولین سوّال وزیرمختار این بود: جناب 
نصرت الدوله کی آزاد می‌شوند؟ رضاخان شانه‌ها را بالا انداخت و چشمان خود را به 
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چکمه‌هایش درخت. مستر نورمن بار دیگر خحطاب به ماژور مسعود خان کیهان گفت: 
از قول من به ایشان بگویید که آقای نصرت الدوله باید هر چه زودتر آزاد شوند. 
عصبانیت و بدخلقی در قیافه رضاخان نمودار شد و با بی‌حوصلگی پرسید: 

چرا؟ چه دلیل هست که نصرت الدوله باید زودتر از دیگران آزاد شود؟ 

نورمن حوات داد؛ برای این که شاهراده دارای نشانی از دولت انگلستان است و 
ما موظفیم که به هر حال از ایشان حمایت کنیم. 

سردار سپه در حالی که نوک چکمه‌اش را به زمین می‌کوبید با لحنی نند و 
عصبانی حواب داد 

- خوب. این که دلیل نشد. بروید و نشانتان را از او پس بگیرید. 

مستر نورمن که هوا را پس دید طرز برخورد خود را انا تغییر داد و با لحنی 
اهسته‌تر و مودبانه تر پرسید: 

- بالاخره نفرمودید که حضرت والا کی ازاد خواهد شد؟ 

رضاخان بار دیگر شانه‌ها را بالا انداخت و با لحنی فاطم و مصمم جواب داد: 

- هر وقت که دیگر نتواند اتومبیل هشت سلیندر سوار شود. 

آن روز وزیر مختار انگلیس در حالی که محوطه سربازخانه را بی اخذ نتیجه ترک 
چشم سفیر. که اوامر «دولت فخیمه» را هميشه مثل وحی منزل تلقی می‌کردند. زمین 
قا انتمان فری ارت ۱۸ 


رجالی که بازداشت نشدند 


فقط چهار نفر از رجال ملی که مورد توجه خاص مردم بودند به سرنوشت 
دیگران دچارنشدند وکسی مخل آسایش و آزادی آنها نشد. این چهار تن عبارتند 
بودند از: 

-میرزا حسن خان مستوفی (مستوفی الممالک ) 

-میرزا حسن خان پیرنیا (مشیرالدوله) 

-میرزا حسین خان پیرنیا (موتمن الملک) 
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نجفقلی خان بختیاری (صمصام السلطنه) 

البته عده‌ای از رجال که در خارج کشور بودند و عده‌ای از خوانین (مانند 
خوانین بختیاری) که موقع کودتا در میان ایل و قبیله خود به‌سر می‌بردنده از 
بازداشت مصون ماندند. 


رفتار رضاخان با یست‌نشینان سفارت انگلیس 


در رو زکودتا پیش از این که قزاق‌ها مأمور نگهبانی سفارتخانه‌ها بشوند عده‌ای 
خود را به سفارت انگلیس رسانده در آنجا بست نشستند. 

رضاخان به سفارت اتگلیس پیغام داد که آنها را بیرون کنند. سیدضیاء 
می‌نویسد: «رضاخان درصدد محاصره سفارت انگلیس برآمد؛ هرچه 
خواستیم او را از خر شیطان پایین بیاوريم موفق نشدیم. محاصره سفارت 
انگلیس چند روز طول کشید. سرانجام مستر اسمارت به دفتر رضاخان رفت. 
رضاخان گفت باید بست‌نشینان را تحویل دهید. آنها چون دیدند در مقابل 
اراده رضاخان توانایی مقاومت ندارند آن کار را انجام دادند.» 

چندی بعد نماینده انگلیس در بحرین تلگرافی رضاخان را تهدید کرد. 
رضاخان تلگراف را در سبد انداخت وگفت من انگلیسی نمی‌دانم. اسمارت 
نوشت: مثل این که نادر دیگری ظهور کرده است. ۱٩‏ 
اولین تماس کودتا کنندگان با احمدشاه 
عصر روز دوم کودتا؛ یعنی سه‌شنبه چهارم اسفند. کودتاچیان کامللا بر اوضاع 
پایتخت مسلط شده بودند و خیالشان راحت شد که دیگر هیچ نیروبی نمی‌تواند 
در مقابل آنها قد عَلم کند. حال موقع آن بود که با شاه تماس بگیرند و به‌تدریج 
موقعیت فانونی خود را روشن کنند. 

نه رضاخان و نه سیدضیاءالدین» هیچ‌کدام نمی‌خواستند در اولین تماس 
خودشان دخالت داشته باشند» بدین جهت این مأموریت را به سرهنگ 
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باقرخان نیک اندیش, که افسری تحصیل‌کرده و آداب‌دان بود و در عین حال 
منتسب به دریار تبود محول کردند. 


مذاکرات احمدشاه با نمایندگان کو دتاچیان 


سرهنگ باقرخان پس از تعلیماتی که دریافت کرد به کاخ فرح آباد رفت و تقاضای 
شرفیابی نمود. احمدشاه وقتی فهمید که این شخص از طرف کودتاچیان آمده 
است او را به حضور پذیرفت. 

سلطان احمدشاه: غرضتان از آمدن به تهران چیست و چه می‌خواهید؟ 

نیک اندیش: غرضمان. قربان تقویت حکومت مرکزی و امتثال اوامر 
همایونی است. 

شاه: این رضاخان میرپنج کیست و چه جور آدمی است؟ 

نیک اندیش: قربان مردی است کاملا شاه دوست و وطن‌پرست. 

شاه: پس این که می‌گویند شماها بلشویک (کمونیست) شده‌اید صحیح 
تست ؟ 

نیک اندیش: خیر قربان» خلاف عرض کرده‌اند. ما همه شاه دوست و 
وطن‌پرست هستیم و برای اجرای اوامر همایونی و حفظ استقلال وطن 
حاضریم جان خود را فدا کنیم. 

شاه: پس چرا بدون اجازه من قزوین را ترک کردید و به تهران آمدید؟ 

نیک اندیش: قربان دلیل داشتیم. همه‌مان مدت‌ها در سنگرها و بیابان‌ها و 
جنگل‌ها تا آنجا که توانستیم در مقابل متجاسران گیلان مقاومت کردیم و کشته 
دادیم ولی روزنامه‌های هوچی مرکز نه تنها جانفشانی‌های ما را قدر و ارزش 
نگذاشتند بلکه تهمت‌های ناروا هم به ما بستند و نوشتند که از مقابل دشمن 
فرار کرده‌ایم! اینک به تهران آمده‌ایم تا در درجه اول درد دل‌های خود را 
مستقیماً به عرض خاکپای مبارک برسانیم و نشان دهیم که صبر و حوصله 
سربازان شاه‌دوست ایرانی به سر آمده است و دیگر طاقت شنیدن این‌همه 
توهین و تهمت ناروا را ندارند. مقصود دیگرمان از آمدن به پایتخت این است 
که حکومت مرکزی را تقویت کنیم تا این که اوامر شاهنشاه از اين به بعد» بی 
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هیچ‌گونه تردید یا وقفه‌ای» در سراسر کشور اجرا شود... (در این لحظه ولیعهد 
محمد حسن میرزا وارد اتاق شد و تعظیم کرد. شاه با دستش اشاره کرد و 
ولیعهد به سمت شرقی تالار رفت و در آنجا ایستاد...) بالاخره آخرین مقصود 
ما سرکوبی یاغیان و دشمنان مملکت است و برای انجام این منظور آماده‌ایم 
که قشونی منظم در ایران تشکیل دهیم. 

شاه: اگر واقعاً چنین نیتی دارید و می‌خواهید باغیان و غارتگران کشور را 
تنبیه کتید» چرا خودتان شب پیش بازار را غارت کردید؟ 

نیک اندیش: خیر قربان ما مرتکب چنین کاری نشده‌ایم و خود این شایعه 
هم یکی از آن تهمت‌های نارواست که مغرضان به ما بسته و مطلب را کاملا 
خلاف به عرضتان رسانده‌اند. (صدیق السلطنه که همراه سرهنگ باقرخان در 
تالار باریابی حضور داشت صحت عرایض نیک اندیش را در این سورد 
تصدیق کرد.) 

شاه: اگر واقم مطلب همین است که شما می‌گویید البته باعث خوشوقتی 
ماست. بسیار خوب. مرخصید و می‌توانید بروید. 

سرهنگ باقرخان عرض کرد که استدعایی از مقام سلطنت دارد که اگر 
اجازه بفرمایید به عرض مبارکشان می‌رسد. 

شاه: بگو. 

نیک اندیش: برای اين که خاطر مبارک کاملاً از امور مملکتی آسوده گردد 
لازم است که هر چه زودتر دولتی تشکیل و جبران غفلت‌های گذشته بشود. 

شاه: (پس از اندکی تفکر و قدم زدن در تالار) بسیار خوب. چه کسی را در 
نظر دارید؟ 

نیک اندیش: به عقیده جان‌نتاران» سیدضیاءالدین مدیر روزنامه رعد برای 
اين کار بد نیست. 

شاه: (در حالی که لب خود را می‌گزید با سیمایی گرفته شروع به قدم زدن 
کرد و سپس برگشت به سوی رئیس دفتر مخصوصش معین الملک و گفت) 
دستور بدهید حکم ریاست وزرایی (نخست وزیری) او را بنویسند. 

نیک اندیش: قربان استدعای دیگری دارم. 
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شاه: چیست؟ بگو. 

نیک اندیش: قربان اگر اجازه بفرمایید میرپنج رضاخان هم به لقب 
سردارسپهی مفتخر گردد. 

شاه: سردار سبه؟ این لقب تازه‌ای است. تیار خوت» بگویید حکم آن ر 
هم بتو بستك. 

نیک اندیش: قربان یک استدعای آخری هم دارم. برای این که مردم گمان 
بد درباره آمدن ما به تهران نکنند و خدا نکرده این‌طور تصور نشود که قزاق‌ها 
خودسرانه به مرکز آمده‌اند. استدعای فرماندهان قشون از اعلیحضرت این 
است که یک روزی به نفس نفیس تشریف‌فرمای سربازخانه شوند و از 
سربازان فداکارشان رژه بگیرند. 

شاه: بسیار خوب. روز فلان... (شاه در اینجا روزی را معین کرد) به شهر 
می‌آیم و از سربازخانه دیدن می‌کنم. "۲ 


لقب سردار سیه به رضاخان داده شد 


احمدشاه پس از مذاکره با سرهنگ باقرخان و بعد از این که به او خبر دادند که 
رضاخان اعلامیه‌ای صادر کرده و در آن از «وظایف مقدسه فداکاری نسبت به 
شاه» سخن گفته است. فر مانده کودتا را احضارکرد تا از نزدیک با وی آشناشود. 
در این ملاقات رضاخان صراحتاً وفاداری خود را به مقام سلطنت اظهار کرد 
و احمدشاه نیزاو را به دریافت یک قبضه شمشیر جواهرتشان مفتخر ساخت و 
موافقت کرد منصب سرداری و لقب سردار سیه به او اعطاء گردد. 
رضاخان چند روز بعد مراتب را به شرح زیر به اطلاع مردم رساند: 


حکم 
دیویزیون فزاق اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. 
نمره ۱٩‏ مورخه ۸ برج حوت ۰۱۲۹۹ 
ماده ۱: 
اینجانب از طرف قرین الشرف اعلیحضرت شاهنشاهی به منصب سرداری و لقب سردار 
سپه مفتخر و سرافراز گردیده. تشکرات غلامانه خود را به خاکپای بهر اعتلای سلوکانه 
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تقدیم و از درگاه حضرت احدبت توفیق و استمداد می‌جریم که با تمام فرا از عهده 
هرگرنه خدمنگزاری و جانفشانی برآمده پاس حقشناسی را به جای آورم. رضا 


رضاخان از احمدشاه تقاضا می‌کند 
که سبدضباء را نخست ویر کند 


شاهزاده شهاب الدوله اولین نامه‌ای را که رضاخان برای احمد شاه نوشت چنین 


پس از آن که اضطراب عمومی تسکین یافت و توفان برطرف گردید و بگیر و ببندها 
خاتمه یافت یک روز در ساعات صبح که اینجانب در فرح‌آباد مشغول انجام وظیفه 
بودم دو افسر از طرف فرمانده قوا به انجا آمده و حامل عریضه‌ای بس مهم خطاب به 
احمدشاه بودند. افسرهای مذکور اقتدار السلطنه فرزند نایب السلطته کامران میرزا و 
دیگری سرهنگ باقر خان معروف به (بمبی) بودند و اما نامه از طرف فرمانده فوا 
امضا شده بود مفاد و مضمون این‌که (رجال پوسیده سلف و زمامداران بی‌ایمان سابق 
جز خرابی و خیانت به کشور شاهنشاهی خدمتی انجام نداده تا سززمین سیروس و 
شاهپور را به چنین حال اسف‌اشتمالی انداخته‌اند. امروز زمامداری لازم است جوان؛ 
جدی و با افکاری نوین و عزمی متین که بتراند کشتی شکسته مملکت را به ساحل 
نجات سوق داده پریشانی‌ها را سامان بخشد. لذا آقا سیدضیاءالدین را که جامع صفات 
لا زمه است برای زمامداری پيشنهاد مقام سلطنت می‌نماييم و صدور دستخط 
صدارت ایشان را خواستاريم. امضا - رضا). 

نامه به عرض شاه رسید. با قیافٌ گرفته مدتی به دریای فکر فرو رفته چنین 
ین موی گنه گم زسا مد ار سیل شا ای اید ‏ ری تارف اما تاره 
رصن شدنل یل تاختی نگذشنت که مسر استارت معفار سعارت انکلیس یه 
ملاقات احمدشاه آمد. مدتی به مذاکره پرداختند. چنین تصور می‌کنم نامبرده صلاح 


اندیشی کرده و اندرز آمیخته به تهدید داده که زمامداری سید را بپذیرند. ۳۹ 


رضاخان سبدضباءالدین را نزد احمد شاه می‌فرسند 


احمدشاه پس از خواندن نامه رضاخان (سردار سبه) و شنیدن سفارش‌های آقای 
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اسمارت مستشار سفارت انگلیس. تقاضای رضاخان را قبول می‌کند. مراتب 
فورا به اطلاع سردار سپه می‌رسد و او هم به سیدضیاء خبر می‌دهد که به کاخ 
فرح آباد برود و حکم نخست وزیری خود را دریافت دارد. 
سیدضیاء‌الدین خاطرات آن روز را چنین نقل می‌کند: 
شب خوابیده بودم که صاحب‌منصبی از طرف رضاخان آمد و گفت باید به حضور شاه 
بروم. با همان وضع نخراشیده به فرح‌آباد رفتم. شاه و ولیعهد و عده‌ای بودند. روی 
قالی نشسنم و به او حالی کردم که چطور خائنین درباری دارند تاج و تخت را به خطر 
می‌اندازند. گفتم فروش گندم و انبارداری سزاوار شاه نیست. گفت باید رئیس الرزرا 
بشوی. گفتم من اختیارات تام می‌خواهم. شاه هم از من قول گرفت بعد از یک ماه 
بگذارم به فرنگستان برود. اين قول دادن هم خبطی دیگر بود از طرف من. ۲۴ 
سیدضیاءالدین در جای دیگر می‌گوید: 


... قرار پر این شد که اعلیحضرت مقام ریاست وزرا را به من واگذار کنند. گفتم به 
شرطی قبول می‌کنم که در فرمان ریاست وزرایی» «حضرت اشرف» نتویسند و نیز 
اختیارات تام به من داده شود... 

اما وزیر مختار انگلیس شرح این ملاقات را به لرد کرزن به نحو دیگری 

گزارش می‌دهد. او می‌نویسد: 

... سید در اول کار به اعلیحضرت پیشنهاد کرد که عنوان رسمی او را در فرمانی که از 
طرف مقام سلطنت صادر می‌شود به جای نخست وزیرء دیکتاتور ایران بنویسند ولی 
اعلیحضرت با این پیشنهاد مخالفت کردند و فرمودند که اعطای چنین عنوانی به 
نخست‌وزیر وفت. باعث تحقیر تاج و تخت خواهد شد و به حیثیت مقام سلطنت 
لطمه خواهد زد. و سید که مردی واقم‌بین است و قدرت عملی را بر الفاظ و القاب 
پرطنطنه ترجیح می‌دهد. نظر اعلیحضرت را در اين مورد پذیرفت و حاضر شد که 


۲ ۰ ۳ ‌ ۴ ۰ ه ۰ ۹ ۳۳ 
همان عنوان سنتی رئیس الوزراء (نخست وزیر) را درباره‌اش به کار برند... 


فرمان نخست وزیری سیدضیاءالدین 


سیدضیاء پس از چانه‌زدن‌ها به سر کار برگشت و در انتظار ابلاغ فرمان نشست. 
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روز بعد فرمان زیر برای او ارسال شد: 
نظر به اعتمادی که به حسن کفایت و خدمتگزاری جناب میرزا سیدضیاء‌الدین داریم. 
معزی الیه را به مقام ریاست وزرا برقرار و متصوب فرموده و اختیارات تام برای 
انجام وظایف ریاست وزرایی به معزی الیه مرحمت فرمودیم. شاه 


سیدضیاءالدین از متن فرمان ناراضی است 


وقتی که فرمان نوشته و امضاشد و آن را برای سیدضیاء فرستادند او ناراضی شد. 
چون سید اصرار داشت‌که در متن فرمان اشاره به عدم لباقت زمامداران قبلی شده 
باشد. بدین جهت مجدداً به قصر فرح آباد رفت. این مرتبه برخلاف مرتبه قبل که 
سید در حضور شاه بر روی زمین نشسته بود» مدتی ایستاده دست به کمر داشت و 

مدتی هم روی سکوی پنجره اتأق نشست. 
احمدشاه بسیار ناراحت بود. می‌گفت فرمان صادر شده است و نمی‌شود 
آن را برگرداند. کار به بحث و مجادله رسید. بالاخره قرار شد دستخطی به 
حکام ایالات و ولایات (< استانداران و فرمانداران) در این زمینه صادر شود. 
رفتند و نوشتند و آوردند ولی متن آن باز مورد موافقت سید قرار نگرفت و 
خودش به خط خود ابلاغی مفصل نوشت و به شاه داد که امضا کند و به تمام 
حکام کشور ابلاغ نماید. تاریخ این دستخط را پنجم اسفند توشتند در صورتی 
که در حقیقت روز هفتم اسفند امضا شد. متن این دستخط به شرح زیر است: 

حکام ایالات ولا یات 
در نتیجه غفلت‌کاری و لاقیدی زمامداران دوره‌های گذشته که بی‌تکلیفی عمومی و 
تزازل امنیت و آسایش را در مملکت فراهم نموده و شخص ما و تمام اهالی ایران را از 
فقدان هیات دولت ثابتی متاثر ساخته بود. مصمم شدیم که با تعیین شخصی دفیق و 
خدمتگزار که موجبات سعادت مملکت را فراهم نماید به بحران‌های متوالی خاتمه 
دافم 

بنابراین به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب میرزاسیدضیاء‌الاین سراغ 
داشترم ایشان را به مقام ریاست وزرا انتخاب و اختیارات تامه برای انجام خدمات 
ریاست وزرایی به معزی الیه مرحست فرمردیم. شاه 
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شاهزاده شهاب‌الدوله جریان ملاقات سیدضیاء‌الدین با احمدشاه را چنین 
می‌نویسد: 

همان روز عصر سیدضیاء‌الدین احضار به دربار فرح‌آباد گردید. ساعتی با شاه در 
گفت‌وگو بودند. احمدشاه می‌خواست ابلاغ معمولی ریاست وزرا مطابق فرمول 
دیرین به افتخار آقا صادر شود. ضیاء‌الدین نپذیرفت. خود به خط خود ابلاغی مفصل 
که حاکی از سعایت زمامداران پیشین که در نتیجه دست‌های نالایقشان کشور به 
خرابی و فلاکت سوق داده شده و بالنتیجه تصمیم ایشان که از کفایت و دانش آراسته 
است به سمت ریاست وزرا با اختیارات مخحصوص معرفی می‌شود نوشت. احمدشاه 
از امضای چنین ابلاغی به ولایات که برخلاف نظرش بود فوق‌العاده اکراه داشت» چه 
از صدور آن احتمال بروز اغتشاشات در اطراف می‌داد ولی کار از مذاکره و مسالمت 
به خشونت کشید. بالاخره خوامی نخواهی ابلاغ زمامداری مطابق دلخواه آقا 
سیدضیاء‌الدین امضا و در تمام اکناف و اطراف کشور مخابره و منتشر گردید. 


کله‌مند شدن رجال خدمتگزار 


پس ازانتشار دستخط احمدشاه به فرمانداران ایالات وولایات همه رجال معتبر 
آن روز مانتد مستوفی الممالک» مشیرالدوله» صمصام السلطنه» سپهسالار 
تنکابنی»سردار اسعد بختیاری از شاه شدید آگله‌مند شدند که چراشاه‌همگی آنها 
راکه سال‌ها به او خدمت کرده‌اند «غفلت‌کار و لاقید» خوانده است. این رجال در 
تمام دوران نخست‌وزیری سیدضیاء‌الدین به دربار نرفتند تا سیدضیاء از طرف 
شاه معزول شد و شاه مشیرالدوله رابه دربار خواست و از او دعوت کردکه دولت 
جدید را تشکیل دهد. مشیرالدوله نیز موقع را مناسب دید و عرض کرد ما 
خدمتگزاران که سه ماه قبل غفلت‌کار و نالایق بودیم چگونه می‌توانیم دولت 
تشکیل بدهیم؟ 

احمدشاه متوجه گله مشیرالدوله شده گفت: «من هرگز مایل به صدور 
چنین دستخطی نبودم. سید ضیاء آمد اینجا دستش را زد به کمرش و با تشر 
این دستخط را از من گرفت.» 
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یادداشت‌های فصل سی و دوم 


۱ ملک الشعرای بهار تاریخ انقراض قاجا ص ۶۸. 

۲ دکتر جراد شیخ الاسلامی: سیمای احمدشاه. 

۳ و ۴ عبدالله مسترفی. شرح زندگی من. 

۵ سیدضیاءالدین طباطبایی. مذاکرات مجلس. اسفند ۱۳۲۲. 

۶ -مستوفی, همان. 

۷ اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس. 

۸-شیخ الاسلامی. همان. 

٩‏ -سر دنیس رایت؛ انگلیسی‌ها در ایران (به زبان انگلیسی). 

۰ ملک الشعرای بهار, احزاب سیاسی ایران. 

۱ و ۱۲ و ۱۳ - دکتر الموتی: «ابران در عصر پهلوی»» ج ۰۱ ص ۰۱۰۷-۷۷ 
۴ . خاطرات سلیمان بهبودی. 

۵ خاطرات شهاب الدوله سالنامه دنیاء سال ۱۳. 

۶ - شیخ الاسلامی؛ همان. 

۷ - دکتر مصطنی الموتی. شگفتی‌های زندگی رضاشاه. ص ۸۱ 

۸ خاطرات شهاب الدولد. سالنامه دنیا: سال ۱۳. 

٩‏ خاطرات شهاب الدوله. همانجا. 

۰ کتاب سیاه ضیاءالدین. نقل از ایران در عصر پهلوی. ص ۱۱۶. 
۱ شیخ الاسلامی؛ همان. 

۲ - الموتی؛ همان: ح ۱ ص ۶۸. 

۳ ۲۴ و ۲۵ - خاطرات شهاب الدوله. همانجا. 
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سیدضیاءالدین برای این که حمایت سفارت انگلیس را به دست آورد قبل از 
دریافت فرمان نخست وزیری و تعیین وزراء نزد نورمن وزیر مختار انگلیس 
رفت و برنامه خود را با او در میان گذاشت و نظر خواست. نورمن هم برای 
این که نشان دهد سیدضیاءالدین یعنی نخست وزبر مورد حمایت او با 
نخست وزیران قبلی فرق دارد. برنامه او را با آب و تاب مفصل به اطلاع لرد 
کرزن وزیر خارجه انگلیس رساند. 
در این گزارش نورمن سعی می‌کند به لرد کرزن بقبولاند که باید از خیر 
قرارداد نیم‌بند ۱۹۱۹ گذشت و به جای آن به سیدضیاء‌الدین فرصت داد که 
تمام مفاد قرارداد را بدون داشتن قرارداد انجام دهد. تلگراف نورمن را 
می‌توان به پنج قسمت متمایز تقسیم کرد: 
از آقای نررمن (تهران) به لرد کرزن (وارده به تاریخ ۲۵ فوریه ساعت ۱۵: ۱۱ شب) 
شماره ۱۲۵ تلگرافی ۲۶۰۵/۲/۳۴ «ای»] 


خیلی فوری تهران ۲۵ فوریه ۰۱٩۲۱‏ ساعت ۱۱/۳۰ صبح 
درباره تلگرام شماره ۱ من (۷ اسفند ۱۳۹۹ 


۱ سید به طور محرمانه سیاست خود را به این شرح با من در میان گذشت: ۱ 


ار تصمیم دارد تا انجا که ممکن است تعداد کمتری وزیر به کار گمارده و بیشتر 
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شود. بدون انجام این عمل حکومت جدید نمی‌تواند کارش را شروع کند. ملغی شدن 
معاهده با بیانیه‌ای همراه است مبنی بر این که این امر متضمن هیچ خصومتی نسبت به 
خواهد کرد زیرا این امر برای حیات ایران جنبه اساسی دارد. 
۲ - سیدضیاء الدین می‌خواهد که مستشاران انگلیسی را استخدام کند 

اقداماتی برای به کار گرفتن مستشاران نظامی و مالی انگلیسین بر مبنای 
قراردادهای شخحصی اغاز خواهد شد. به طوری که به هیچ وجه انجام اين امر به وجود 
کمتری نسبت به فعالیت‌های این مستشاران حلب شود. 
مستشارانی از کشورهای مختلف اروپایی را به کار خواهد گرفت. 
وزارتخانه‌های کم اهمیت‌تر مناصبی را اشغال کنند. هدف این است که تا آنجا که 
ممکن است نظر قدرت‌های دیگر جلب شود و روس‌ها آنچنان که باید به اين که دو 
سازمان عمده در دست انکلشن هاشت یش ذیر نله 

یک ارتش ۵۰۰۰ نفره در قزوین تشکیل خواهد شد و از سرهنگ هادلستن 
خواسته خواهد شد که فرماندهی اين فوا را به عهده بگیرد. این قوا جای نیروهای ما 
را در جبهه‌های بلشویک‌ها خواهد گرفت. به رئیس سوئدی پلیس دستور داده شده 
که حقوق افرادش را افزایش دهد و ۵۰۰ تن دیگر را نیز به بهانه حفاظت از 
سفارتخانه‌هاء اما در عمل برای کنترل فعالیت‌های نمایندگان سیاسی روس و به طور 
کل براق: زیر نطو گرفت فعالیت‌های بلشویکی استخدام نماید. 
نادرست را اخراج کند و اشخاص مناسبی را به جای آنها بگمارد و به طور کلی به 
نیروی زیر نظرش نظمی بدهد. 
۳ - سیدضیاءالد ین می‌خواهد تفنگداران جنوب را نگاهدارد 

حکومت جدید می‌خواهد نیروی تفنگداران جنوب ایران را در همان شکل 
فعلی‌اش زیر امر خود درآورد. اما در نظر دارد از هزینه‌های آن بکاهد و تعداد افسران 
انگلیسی آن را مثلاً به ده نفر کاهش دهد. 

سید اصرار زیادی دارد که نیروهای انگلیسی باید تا زمانی که به کمک افسران 
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انگلیسی نیروی جدیدی به سرعت فراهم گردد و جای آنها را بگیرد. در قزوین بمانند. 
او اشاره می‌کند که سرنوشت ایران و همچنین سرنوشت اینده انگلیس در ایران به این 
بستگی دارد که تا چند ماه به حکومت جحدید فرصت داده شود تا اقدامات دفاعی 
لازم را به انجام برساند -کاری که اسلاف این حکومت به نحو جنایتکارانه‌ای از 
سرنوشت‌ساز که این کشور سرگرم یک خانه تکانی است تأکید می‌ورزد. 
۴ - سیدضیاء می‌خواهد از زندانیان پول زیادی بگیرد 

حکومت جدید امیدوار است از زندانیان ثروتمند پول زیادی به دست بیاورد. 
بخشی از این پول‌ها مالیات‌های معوقه گذشته است. حکومت به این طریق بودحه 
لازم برای امور نظامی و اداری را فراهم می‌اورد. آنها امیدوارند که هنگامی که 
خواهد کرد. 

او گفت که به منظور جلوگیری از تحریک و برانگیختن خصومت روسیه 
شوروی. بر حضور عناصر طر فدار حکومت بریتانیا در دولت حلد بل در حال حاضر 
۵-سیدضیاء مطمئن است که انگلیس به همه امتیازاتی که می‌خواست می‌رسد 

او در خاتمه گفت اگر حکومت بریتانیا می‌خواهد موقعیت خود را در اینجا نجات 
دهد. باید سایه را فدای وجود کند و از پشت پرده بدون هیچ نه تظاهر به نحو 
موثری به ایران کمک کند. 

او مطمثن بود که با در پیش گرفتن اين سیاست» حکومت بریتانیا می‌تواند به 
همه امتیازاتی که انتظار داشت از طریق یک معاهده غیر عملی به انها برسد. دست 
یابد. 


«« ۱ 
(رونوشت به بغداد شماره ۵۸ برای افسر فرمانده و هند). 


فردای آن روز نورمن به وزیرخارجه انگلیس گزارش می‌دهد که 
سیدضیاءالدین اولین قدم را در جهت خواسته‌های دولت انگلیس برداشت. 
۸ اسفند 
کیت دید با روگ اهای بالشر روز ارت له یه کار کنا وه ات اور سا ور 
کمینه‌ای با همکاری معاون وزیر و رئیس گمرکات سرگرم کاستن از تعداد کارمندان 
۲ 


اشتیت: 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۸ (] رضاشاه از تولد تا سلطنت 
برنامه دولت سبدضیاءالدین 


سیدضیاء‌الدین پس از مشورت با نورمن وزیر مختار انگلیس و بلافاصله پس از 
دریافت فرمان نخست وزیری سروز جمعه ۷اسفند ۱۲۹۹( ۱۶ جمادی الثانی) 
-اعلامیه تند و تیزی صادرکرد و در آن» ضمن تملق شاه برنامه دولت خود را 
اعلام نمود که نکات مهم آن عبارت بود از توسعهُ اقتصاد کشاورزی» تقسیم 
اراضی دولتی و خالصجات. تقویت ارتش. الغای کاییتولاسیون الغای قرارداد 
۹ و و تصویب فرارداد با روسیه: 


پس از ۱۵ سال مشروطیتی که به قیمت گرانبهاترین خون فرزندان ایران خریداری 
شدء وطن ما به روزی انداخته شد که هیچ‌یک از سیاستمداران وفت نخواستند بار 
گران مسئولیت را به عهده بگیرند و حتی مبعوئین و وکلای ملت هم جرأت ننمودند 
که به وظایف خویش اقدام نمایند و از قبول تحمل این بار استنکاف ورزیدند. 

مسئول کیست؟ کسانی که ملت را به وعده‌های مشروطیت و آزادی و استقرار 
قانون و عدالت فریب داده و در سایه آن رویه هرج و مرج اساس انتفاع شخصی و 
لجام گنیختگی و اصول حکومت ملوک الطوایفی خود را مستقر ساختهاند 

چند صد نفر اشراف و اعیان که زمام مملکت را به ارث در دست گرفته و مانند 
زالو خونْ ملت را مکیده و حیات سیاسی و اجتماعی وطن ما را به درجه‌ای فاسد و 
تباه نمودند که همه امید خود را از دست داده کشور ما را در میان خاک و خاکستر 
سرنگون می‌دیدند. موقع فرا رسید که عمر حکومت این طبقه سپری گردد. مسیبین 
فلاکت و پریشانی ایران برای رسیدگی به حساب دعوت شوند. بالاخره روز واژگون 
شدن و انتقام فرارسید. در اين روز تاریخی و هولناک که اراده اعلیحضرت اقدس 
شاهنشاه زمام امور را در دست من جای می‌دهد. اکنون فقضا و قدر مرا تعیین کرده 
است که سرنوشت ملت خود را در اين موقع بحرانی و خطرناک به دست گرفته وی 
را از پرتگاهی که حکومت‌های بی‌اراداه و نالایق پرتاب کرده بودند نجات بخشم. 

من امر خسرو متبوع معظم خویش را اطاعت و این بار را قبول می‌کنم. نه از آن 
جحهت که به لیاقت شخصی خود اعتماد می‌کنم. بنکه اعتماد اول به خدای متعال 
است که خدستگزاران و پاک‌نیتان را راهنمایی می‌نماید و دوم به شاهنشاه ایران که 
پرتو علاقه وی بر سعادت وطن مانند خورشید درحشان و قلبش از فرسودگی و 
ضعف ملت و مملکت خونین است. سوم. بر قشون شجاع وفادار است که آینده را 
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منصفانه فضاوت و حکمیت خواهند نمود. 

هموطنان؛ لازم است عمارت متزلزل و لرزانی که مفتخواران در آن آشیانه 
نهاده‌اند سرنگون گردد. لازم است ادارات زاید که برای اسراف مال ملت است. که 
حتی به قیمت شرافت و استقلال ایران از اجانب قرض شده از میان برود. موقع ان 
فرا رسیده که شرافت و استقلال وطن به شکل پول در جیب این مفتخواران فرو نرود. 
باید مملکت با عواید خود اداره گردد. محتاج قرض از اجانب نباشد. محو و انهدام 
مفتخوری و مبانی امنیت و رفاه و استفاده کارگران از مشقت خویش اولین وظیفه من 
است. لازم است عدالتخانه حقیقی بر عدل و نصفت بنا گردد. لازم است به بدبختی و 
مشقت کارگران و دهقانان خاتمه داده شود. 

برای حصول این مقصود باید اراضی دولتی و خالصجات تقسیم گردد و 
معاملات ارباب و دهقان تعدیل شود. بهره‌مند شدن از نعمت تعلیم و تربیت نباید از 
حقوق مختصه طبقات متمول و اولاد وارئان ظالمانی بی‌لیاقت باشد بلکه باید تمام 
طبقات از تعلیم و تربیت بهره‌مند شوند. لازم است امنیت در پرتو قشون و فرای 
تأمینیه فراهم گردد. قبل از هر چیز و والاتر از هر چیز قشون و باز هم قشون... 
سیاست خارجی ما بر مناسبات شافتمندانه با ممالک خارجه خواهد بود. 
کاپیترلاسیون را ملغی خواهیم نمود. بعضی امتیازات که در گذشته به خارجی‌ها داده 
شده باید مورد تجدید نظر فرار گیرد. هیچ ملتی هر قدر قوی و نیرومند گردد نباید 
ازادی ما را محدود کند. ما ازادیم و ازاد باقی خواهیم ماند. به همین جهت من الغای 
قرارداد ۱٩۱۵‏ را اعلام می‌دارم. در صد سال اخیر انگلستان به دفعات دست دوستانه 
خود را برای مساعدت به ايران دراز کرد و ايران نیز به دفعات به انگلستان صداقت و 
وفاداری خود را نشان داد. تخلیه ایران از شون اجانب مهمترین موضوعی است که 
اساس مناسبات دوستی ما را با دول همجوار مستحکم‌تر خواهد نمود. همچنین 
انتظار داریم که پس از تصویب قراردادهایی که با مسکو منعقد می‌نمابیم» روابط 
دوستانه با حکومت شوروی نیز تحکیم شود. 

هیچ چیز و هیچ ملاحظه مرا از مهمی که برعهده گرفته‌ام بازنخواهد داشت زیرا 
پس از تفضلات سبحانی و تاییدات اولیای اسلام به توجهات قاهرانه شهریار ارجمند 
مستظهر و به نیات پاک متکی هستم. حتی اگر برادرم در نجات مملکت از مصائب 
کنونی مخالفت ورزد به او رحم نخواهم کرد. 

هموطنان؛ شما را به انتظام و کار دعوت می‌نمایم.۳ 
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انتخاب و معرفی هیأت دولت 


روزدهم اسفند ۱۹(۱۲۹۹جمادی‌الثانی ۱۳۳۹ قمری) سید ضیاء ال ین طباطبایی 
اولین هیأت دولت خود را به شرح زیر در کاخ فرح آباد به حضور احمد شاه 
معرفی کرد: 
سیدضیاءالدین طباطبایی: نخست وزير و وزیر کشور 
-میرزا حسن خان دادگر: عدل الملک: کفیل وزارت کشور 
-میرزا محمودخان جمء مدیرالملک: وزیر امور خارجه 
سید مصطفی خان عدل. منصور السلطنه: کفیل وزارت دادگستری 
نیرالملک هدایت: وزیر فرهنگ و اوقاف و آموزش و پرورش 
-میرزا عیسی خان فیض: وزیر دارایی 
-ماژور مسعود خان کیهان: وزیر جنگ 
موقرالدوله: وزیر کشاورزی و بازرگانی و پيشه و هنر 
مودب الدوله نفیسی: وزیر بهداری و رفاه اجتماعی 
مشیر معظم خواجوی: وزیر پست و تلگراف 
در این کابینه برای اولین بار وزیر کشاورزی در ایران تعیین و معرفی شد. 
رضاخان در این دولت جز ریاست دیویزیون قراق سمت رسمی دیگری 
نداشت. معلوم نیست آیا خود او نخواست وزیر شود یا سیدضیاء صلاح دید 
که رضاخان به کارهای نظامی خود مشغول باشد و به کارهای سیاسی کاری 
نداشته باشد. 
در همین موقع میرزا حسن خان مشارالملک از طرف احمدشاه به سمت 
وزیر دربار تعیین شد و شهاب الدوله (شمس ملکآرا) با حفظ سمت ریاست 
تشریفات معاونت وزارت دربار را به عهده گرفت. 
سیدضیاء یکی از اتاق‌های محقر در عمارت بادگیر کاخ گلستان را اقامتگاه 
شبانه‌روزی خود قرار داد و فعالانه مشغول رتق و فتق امور شد. جلسات 
هیأت دولت در کاخ ابیض گلستان تشکیل می‌ شد. 


۷ 
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رابطه بسیار سرد وزارت‌خارجه 
انگلیس باسیدضیاءالدین 


گرچه نورمن وزیر مختار و اسمارت مستشار سفارت انکانت دارای روابط 
بسیار نزدیک با سیدضیاء بودند» ولی دولت انگلیس نه تنها پانزده روز از 
شناسایی دولت سیدضیاء‌الدین که زاییده کودتا بود خودداری کرد بلکه لحن 
تمام مکاتبات بین وزارت خارجه انگلیس و سفارت انگلیس در تهران - از 
ابتدا تا آخر حکومت صد روزه سیدضیاهء‌الدین - نشان دهندهٌ این حقیقت 
است که لرد کرزن به هیچ وجه از این دولت راضی نبود. اين نارضایتی بدین 
دلیل بود که نقشه کودتا بدون اطلاع لرد کرزن طراحی شده و اکنون او در 
مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود. 

سیدضیاء‌الدین در تمام مدت حکومت کوشید که نظر لرد کرزن را عوض 
کند. او همه روزه با وزیر مختار انگلیس ملاقات می‌کرد و همه کارهایش را با 
نظر او انجام می‌داد. وی تا آنجا که در قدرت داشت سعی کرد که مفاد قرارداد 
۹ را (که در ظاهر لغو کرده بود) عملا اجرا کند. افسران انگلیسی را 
استخدام و مالیه ایران را به دست انگلیسی‌ها بسپارد. اسلحه‌های کهنه 
سپاهیان انگلیس را که می‌خواستند حراج کنند به قیمت خوب بخرد. با اين 
همه این اقدامات در دل سنگ لرد کرزن اثر نکرد؛ بلکه لحن مکاتبات او هر 


روز سردتر و سردتر شد. 


تلگراف وزیر مختار انکلیس به وزیر خارجه انکلیس 


یکی از تلگراف‌های مفصل نورمن به وزارت خارجه انگلیس؛ تلگراف روز 
سوم مارس ۱۹۲۱ است که نشانگر اوضاع و احوال آن روز ایران و نظریات 
سیدضیاء‌الدین می‌باشد. در ابتدای تلگراف» نورمن می‌گوید که موفقیت 
حکومت سیدضیاء به دو چیز بسته است: اول. حمایت دولت انگلیس؛ دوم 
لغو قرارداد .۱٩۱۹‏ 
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از اقای نورمن (تهران) به ارد کرزن (وارده به تاریخ ۴ مارس ساعت ۱۲:۳۰ بعدازظهر) 
شماره ۱۳۵ تلگرافی [۲۸۸۳/۲/۳۴ «ای»] 

تهران ۳ مارس ۱۹۲۱ 

درباره تلکرام شماره ٩۳‏ شما. 
البته هنوز خیلی ززد است که بخواهیم ثبات حکومت حجدید را تضمین کنیم. اما 
می‌توان تاکید کرد که مرفقیت انها تا حدود زیادی به کمک و تشویق حکومت 
اعلیحضرت بستگی دارد. 

شرط دیگر موفقیت آنها الغای معاهده ایران و انگلیس است. زیسرا دیگر حتی 
نصرت‌الدوله که از سرسخت‌ترین مدافعان معاهده است. ور همچنین دیگرال؛ 
دریافته‌اند که تا معاهده حتی به صورت ظاهراًالغا نشود. نه هیچ حکومتی می‌تواند 
در تهران کار کند و نه روابط میان ايران و انگلیس می‌تواند به حال عادی بازگردد. 
(نگاه کنید به تلگرام شماره ۱۰۷ من). 


بعدء نورمن دلخوشی می‌دهد که قرارداد ظاهراً لغو خواهد شد ولی 
سیدضیاء قول داده که کارشناسان مالی و نظامی را از انگلستان استخدام کند: 


از سوی دیگر. اگرچه معاهده ظاهراً از بين رفته است. اما اصلاحاتی که توسط 
حکومت حاضر در دست انجام است و بعضی از آنها بزودی اجرا خواهد شد. بی آن 
که خرحی به گردن بریتانیای کبیر بگذارد: مهم‌ترین امستیازهایی را که ممکن بود 
انگلستان بخواهد از ايران بگیرد. به آن کشور اعطا می‌کند. 

قول داده شده که به مستشار مالی اختیار تام داده شود. یک مامور انکشتین 
هم‌اکنون در وزارت مالیه و مأمور دیگری در وزارت منافع عامه کار می‌کنند و به‌زودی 
عده بیشتری به هر دو این ادارات راه خواهند یافت. 
آغان اين کار با همان چند تن افسری که فعلاً در ایرانند انجام خواهد شد. با انجام 
شدن این کارها» شکی نیست که ما به‌زودی جای پای خود را در ادارات دیگر نیز باز 


و در آخر تلگراف نورمن دست خود را باز می‌کند و صراحتاً تمام زندانی 
کردن‌ها و تبعیدات سیدضیاء‌الدین را تأیید کرده, می‌گوید به‌جز اين طریق از 
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راه دیگر نمی‌شد از ادامه کارهای شیطانی این عده جلوگیری کرد: 

نخست وزیر جدید. نخستین کسی است که به طور جدی به خاطر کمک به ایران. 
دست بد املاحات زده است و و من اطمینان دارم حکومت اعلیحضرت از این که با 
روشی حدی به فقدرت رسیده است. نسبت به او احساس پیشداوری ندارد. 

از مردانی فاسد. نالایق یا فاسدان نالایقی که تاکنون قدرت را در ایین مملکت 
فبضه کرده بودند و کشور را به سری ویرانی می‌کشیدند. به‌حز ا پن طریق. به طریق 
دیگری نمی‌شد سلب قدرت کرد. و زندان و تبعید تنها روشی است که می‌تواند آنها ر 
از دستیابی مجدد به قدرت و ادامه کارهای شیطانی‌شان بازدارد. 

حتی بعضی از افراد همان + طبقه حا کمه فاسد گذشته از کودتا ر و نتایج آن به عنوان 
آخرین امید برای نجات از چنگال بلشویک‌ها استفبال کردند. 

انگلیسیان مقیم تهران. از موقعیت جدید بسیار رضایت دارند و آن را بهترین 
پیشامد در جهت منافع بریتانیا می‌دانند. من از ان جتات می‌خواهم در راه الغای 
معاهده علم مخالقت برندارید. چرا که سنافع شوق الذکر و همچنین ملاحظات 
سیاست داخلی ایحاب می‌کند که حکرمت اعلیحضرت. از تنها کمکی که می‌تراند 
در شرایط فعلی به حکومت جدید بکند. دریغ نورزد. 

بزرگ‌ترین خواستة آنها. در اختیار داشتن افسران انگلیسی است. عدم رسیدگی 
به این خواسته. منجر به شکست تمام تلاش‌هاء ی آنها خواهد شد. آنها می‌خواهند که 
پیست افسر که در حال حاضر نیز در ایران هستند و تجربه محلی دارند فوراً در اختیار 
آنها فرار داده شوند. مر را اس موافقت حکومت 
اعلیحضرت را نسبت به این امر جلب نمایند. ۴ 


اما لرد کرزن که لغو قرارداد را معادل ن شکست سیاست خارجی خود و از 
دست دادن اعتبار سیاسی‌اش می‌دانست» بلافاصله همان روز جواب نورمن 
را به شرح زیر ارسال کرد: 


بسیار فوری 

من قبلاً نظرم را درباره الغای قرارداد ۱٩۱۹‏ بیان کرده‌ام. اگر دولت جدید ایران در اين 
مررد اصرار ورزد باید به دولت مزبور تذکر داد که قرارداد وام نیز به خودی خود لغو 
خو؛هد شد و در این صورت دولت ایران باید اولین قسط وام را که به دولت‌های سابق 
پس از امضای قرارداد پرداخحت شده به اضافه ربح آن خأدیه نماید. دولت ایران 


همحنس ن موظف خواهد بود قیمت سلا‌هایی را که بنا به تقاضای د ب لت اد پران تحویل 
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شده است. بپردازد. 

اگر دولت کنونی ايران به طور یک‌جانبه قرارداد سال ۱۹۱۹ را لغو کند دولت 
انگلستان نیز مجبور خواهد شد تعرفه‌های جدید گمرکی را لو و قرارداد سال ۱۹۰۳ 
را عملی سازد. 


(تلگراف کرزن به نورمن» ۳ مارس ۱۳۰۱۹۲۱ اسفند ۱۲۹۹) 


سیدضیاء‌الدین مسافرت احمدشاه را 
موکول به اجازه دولت انگلیس می‌حند 


به شرحی که گذشت. احمدشاه وقتی فرمان نخست وزیری سیدضیاء را 
می‌نوشت. با وی شرط کرد که وسایل مسافرتش را به فرنگ فراهم کند و 
سیدضیاء نیز قول موافق داد. 

روز ۱۴ اسفند. یعنی ۱۱ روز بعد از کودتا؛ احمدشاه به سیدضیاء گفت: 
«الوعذ وفا». اما سیدضیاء‌الدین مسافرت احمدشاه را موکرل به اجازه دولت 
انگلیس کرد و از نورمن تقاضا کرد تلگراف زیر را به لندن مخابره نماید: 


بسیار فوری 

روز قبل رئیس‌الوزرای ایران به من اطلاع داد که شاه از او تقاضا کرده است با 
مسافرتش به اروپا به منظور ادامه معالجات موافقت کند. سیدضیاء در جواب گفته 
است که مسافرت شاه به خارج در صورتی که دولت انگلستان اجازه بدهد مانعی 


نخو اهد داست. 


وزیر خارجه انگلیس که از وقایعی که در ایران می‌گذشت ناراضی بود در 

جواب تلگراف نورمن درباره مسافرت احمدشاه به خارج می‌گوید» شاه به 

دلیل خودخواهی و ترس می‌خواهد ایران را ترک کند و دیگر مراجعت 
نخواهد کرد: 

مسئله عزیمت شاه از ایران موضوعی است که درباره آن خود او و مشاورانش باید 

تصمیم بگیرند. دولت انگلستان حاضر نیست وسایل مسافرت او را از ايران به ارو پا 

فراهم آورد. ثانیأ نظر به اين که تاریخ حرکت نیروهای انگلیسی از ایران (اول آوریل) 
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فصل سی و سوم لا ۵۰۵ 


به طور قطع تعیین شده است ترتیب مسافرت اعلیحضرت نباید مانع از نقل و انتقال 
نبروهای نظامی باشد. به طور کلی به نظر ما مانمی ندارد که شاه از کشور خارج شود 
مشروط بر آن که دولت بتواند در غیاب او امور مملکت را اداره کند. البته ما میل نداریم 
که شاه به انگلستان بیاید زیرا می‌دانیم که او به علت خودخواهی و ترس می‌خواهد 
ایران را ترک کند. شخصا تصور نمی‌کنم که اعلیحضرت پس از عزیمت از ایمران 
مجدداً بخواهد به کشور خود بازگرود.۵ 


مشکل بازگشت سپاهیان انگلیس از ایران 


از ابتدای انقلاب بلشویکی در روسیه, سپاهی از سربازان انگلیسی درگیلان و 
قزوین مستقر بودند. گرچه وجود این سپاهیان موجب دخالت‌های بی‌رویه 
انگلیسی‌ها در ایران شده بود ولی باید قبرل کرد که اگر آتها نبودند حکومت 
انقلابی شوروی گیلان به تهران - پایتخت بدون دفاع - حمله می‌کرد و ایران 
به‌راحتی یکی از جمهوری‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی می‌شد. اکنون 
که این نیرو تصمیم به مراجعت داشت. احمدشاه با نگرانی تلگراف زیر را به 
یادشاه انگلیس مخابره کرد: 
از اعلیحضرت شاه ایران (تهران) به اعلیحضرت پادشاه (وارده به تاریخ ۸ مارس) 
تلگراف بدون شماره [۳۰۹۱/۲/۳۴ «ای»] 
رونوشت تهران ۶ مارس ۱٩۹۲۱‏ 

با توجه به موقعیت حاضر که اعلیحضرت پادشاه به‌خوبی از آن آگاهند و نظر به تفاهم 

میان دو کشور شاهنشاهی. استدعا دارم اوامر عالی را در مورد به تعویق انداختن 

حرکت قوای دلاور بریتانیا از فزوین. تا ماه سپتامبر صادر فرمایند تا فوایی که 

حکومت جدید من سرگرم انجام امر خطیر تشکیل آن است. آمادگی آن را پیدا کند که 

بتواند وظایفی را که سابقا قوای دلاور بریتانیا عهده‌دار بود. ایفا نماید. فرصت را 

مفتنم شمرده صمیمانه ترین آرزوهایم را برای نیکبختی آن اعلیحضرت و کامیابی 

ملت شما نقدیم می‌دارم. سلطان احمد قاحار 


پادشاه انگلیس هم در مارس ۱۹۲۱ (< ۲۰ اسفند ۱۲۹۹) پاسخ مایمن 
کننده زیرا را برای احمدشاه فرستاد: 
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۶ 1 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


به آن اعلیحضرت اطمینان می‌دهم که وزرای من با دقت و علاقه بسیار مسئل مربوط 
به قوای مرا که از دیرباز در برابر هجوم بیگانه به ایران کمک کرده است مورد بررسی 
فرار داده‌اند. از آن اعلیحضرت به خاطر ر اعتمادی که به این قوا دارند تشکر می‌کنم و 
متأسفم که مقتضیات امپراتوری من ابقای آنها را در کشور شما پس از پایان اين ماه 
ایجاب نمی‌نماید. از اطف آن اعلیحضرت کمال تشکر را ِ 


سیدضیاءالدین هم همان روز که احمدشاه تصمیم به ارسال تلگراف به 
پادشاه انگلیس گرفت نزد نورمن رفت و از او خواست که فقط چند ماه 
عزیمت سپاهیان انگلیس به تعویق افتد تا دولت او بتواند ارتش ایران را برای 
مقابله با حکومت بلشویکی گیلان آماده کند. نورمن مراتب را به لندن گزارش 
کرد ولی وزیر خارجه جواب داد که وزارت جنگ با اين پيشنهاد موافق نیست: 


وزارت نکن انگلستان نمی‌تواند افسرانی را مامرر کند که به خدمت دولت ایران 
([ 
برای نمحا نت آنان به ایران: نش تا و | ین کار غیرممکن است. 
فز شبجه وزارت عنکگ انگلستان حاضر شده است به افسران خود اجازه دهد 
دار طلانه ره ایران بیایند ز به دولت ایران شل میا کیان شرایط استخدام انها از این 
قرار انیت 
رایتخا او شتا کل 
۲ گر خحطر یجان انها را تهدید کدد دوات انگاسقان مسقو له لیتی نخواهد داست 
و نبروی نظامی برای نجات آنها نخراهد فرستاد. 
۳ -تمام مخارج ر حقرق ز فرق‌العاده و حقوق بازنشستگی در طول مدتی که در 
استخدام دولت ایران می‌باشند باید از طرف آن دولت پرداخت شود. 


وقتی سیدضیاء از به تعویق انداختن عزیمت سپاهیان مأیوس شد تقاضا 
کرد که بیست نفر افسر انگلیسی برای ایران استخدام کند. نورمن نیز تلگراف 
زیر را به وزبر خارجه مخابره کرد: 
شماره ۱۵۰ تلگرانی [۲۱۴۶/۲/۳۴ «ای»] 


تهران. ۱۰ مارس ۰۱٩۲۱‏ ساعت ۱۰: ۷ بعدازظهر 


درباره تلگرام شماره ۱۲۵ من . 
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فصل سی و سوم [1] ۵۰۱۷ 


حکومت ایران مایل است در صورت امکان بیست افسر انگلیسی را برای کمک به 
سازماندهی ارتش ر ده دستیار دیگر برای کمک به مستشار مالی. از انگلستان استخدام 
نماید. نها مایلند تا انجا که ممکن است توجه کمتری نسبت به پیشنهادهای نوق 
جلب شود. زیرا نمی‌خواهند به بلشویک‌ها بهانه‌ای برای هجوم بدهند. 

انها برای ژاندارمری شمال نیز تقاضای ۱۵ افسر سوئدی خواهند کرد. انها کاملا 
درک می‌کنند که سوئدی‌هایی که اینک در ایران سرگرم کارند. مورد رضبایت نیستند و 
مایلند به جای آنها انسران انگلیسی را استخدام کنند. اما در هر حال فکر می‌کنند که 
انجام چنین کاری در حال حاضر در شمال کشور دور از احتیاط است. آنها مایل 
نیستند که از اتباع قدرت‌های بزرگ دیگر از قبیل آمریکایی‌ها در اين زمینه استفاده 
کت زرا کته از اعتراض احتمالی از جانب ما. اموری از قبیل اخراج یک افسر 
نالایق. باعث ایجاد پاره‌ای مشکلات دیپلماتیک خواهد شد. اما در مررد سوئدی‌ها 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد. زیرا آنها از قبل نیز اين سازمان را در دست داشته‌اند. 

آنها پیشنهاد می‌کنند که وزارت دادگستری یک متشار و جهار معاون از فرائسه 
استخدام کنند و از ایالات متحده نیز بخواهند که یک مستشار امور کشاررزی و ده 


کارمند به ایران قرض بدهد. 


سیدضیاءالدین که از جواب‌های سرد وزیر خارجه انگلیس نگران شده 

بود از طریق نورمن تقاضا می‌کند که در فروش اسلحه و مهمات نیروی 

انگلیس در ایران تجدید نظر شود و اظهار می‌داد که اگر به او کمی مهلت داده 

شود از زندانیان مبالغ هنگفتی برای تشکیل نظامی پول دریافت خواهد کرد. 

شرایط استخدام افسران انگلیسی را فوراً به اطلاع رئیس الوزرا خواهم رساند. ضمناً 

تقاضا دارم درباره تصمیم خود نسبت به فروش اسلحه. مهمات و تدارکات جعنگی 
(نیروهای انگلیسی مقیم ایران) به ایران تجدید نظر به عمل اورید. 

دولت جدید امیدوار است مبالغ هنگفتی از زندانیان ثروتمند از محل مالیات‌های 

معوقه دریافت کند و با اين پول هزینه تشکیلات جدید نظامی و کشوری را تأمین 

سازد. دولت ایران امیدوار است پس از مدتی دولت انگلستان وقتی که مشاهده کرد 

رهبران حل یل ایران با کمال صمیمیت و حس بت مملکت را اداره می‌کنند کمک 


مالی به ایران یب تفا و جنگ 
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۸ 1) رضاشاه از تولد تا سلطنت 


و باز در همان روز سیدضیاء از نورمن می‌خواهد. سوّال کند که آیا مورد 
پشتیبانی دولت انگلیس هست با نه. زیرا بدول حمایت معنوی انگلستان 
نمی‌تواند برنامه‌های خود را به اجرا در آورد. 
شماره ۱۵۶ تلگرافی [۳۱۸۸/۲/۳۴ «ای»] 
خیلی فوری تهران ۱۲ مارس ۰۱٩۲۱‏ ساعت ۳۰: ۵ بعدازظهر 
درباره تلگرام شماره ۱۵۰ من. 
نخست وزیر همچنین اشاره می‌کند که برای اجرای قاطعانه و موفقیت‌آمیز امر 
بازسازی اداری 5 نظامی» لازم است که او با نظرات حکومت اعلیحضرت در مورد 
سیاست کلی حکومت جدید ایران آشنا باشد. زرا بدون حمایت معنوی بریتانیای 
کبیر برنامه‌های آن نمی‌تواند به اجرا درآید. 
(رونوشت به هنده بغداد و قزوین) ۷ 


سیدضیاءالدین و کوشش برای جلب حمایت لرد کرزن 


یک هفته میگذرد و جواب موافقی از لندن نمی رسد. سید ضیاءالدین نزد نورمن 
رفته. می‌گوید که او برای این که خصومت ملی‌گرابان را برنيانگیزده برخلاف 
حکومت ایران را به حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلیس به اطلاع لرد کرزن 
یک روز بعد مجددا سیدضیاءالدین از نورمن می‌خواهند که به دنبال 
تلگراف قبلی تلگراف زیر را به لندن مخابره نماید: 
از آقای نررمن (تهران) به لرد کرزن (وارده به تاریخ ۱۸ مارس ساعت ۸:۴۵ صبح) 
شماره ۱۷۰ تلگرانی [۲۴۳۸/۲/۳۴ «ای»] 
خیلی فوری تهران ۱۸ مارس ۱ساعت ۵ بعدازظهر 
درباره تلگرام شماره ۱۶۴ من. 
نحست وزیر امروز مجدداً مسئله الغای معاهده ايران و انگلیس را مطرح کرد. او گفت 
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فصل سی و سوم [1) ۵۰٩‏ 


بفرستم و طی آن بیان کنم که حکومت اعلیحضرت به این علت معاهده ایران و 
انگلیس را با ایران منعقد ساخت که فکر می‌کرد از طریق آن منافع ايران به بهترین 
نحو تأمین خواهد شد. لکن از آنجا که دریافته است این معاهده مورد رضایت ملت 
ایران نیست. دیگر اصراری به پذیرش مماهده از سوی ایران ندارد. از این رو 
حکومت اعلیحضرت مایل نیست این مسئله خللی در روابط دوستانه سیصد ساله 
میان دو کشور ایجاد کند. 

نخست‌وزیر گفت که اور عتت اعلامیه‌ای صادر شود. این امر ۳ زیادی بر 
انسران انگلیسی بیشتری را استخدام کند و امتیازاتی بیش از آنچه در حال حاضر 
امکان دارد. به بریتانیا تفویض نماید. در حال حاضر. هر نظر لطفی که او نسبت به 
بریتانیای کبیر نشان دهد. او را در مظان اين اتهام قرار می‌دهد که عملاً و زیرکانه 
به انگلوفیل بودن دارد بیش از هر کس دیگری در ابران در مظان این اتهام است. # 


جواب بسیار سرد لرد کرزن به تقاضای سید ضیاءالدین 


دو روز بعد لرد کرزن تلگراف زیر را در جواب تلگراف‌های مکرر نورمن به 
تهران فر ستاد: 


بسیاری فوری 
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان هرگز اصرار نداشته است که قرارداد ایران و 
انگلیس را دولت ایران یا پارلمان ایران یا مردم ایران بپذیرند(!) 

دولت انکلتهان یت به ایران بی علاقه نشده و همواره سعی کرده است در 
حدود توانایی خود به ایران کمک کند. رئیس‌الوزرا باید بداند که ما حسن نیت خود را 
مکرر به ثبوت رسانیده‌ايم و اکنون نوبت اوست که حسن نیت خود را به منصه ظهور 
برساند. در مورد پرداخت ۰ یره و قیمت مهمات تصمیم ما قطعی است و اگر 
تعرفه‌های گمرکی اقدام مقتضی به عمل اوریم. 

در وضع کنونی دولت انگلستان نمی‌تواند به ایران وام بدهد... 

(تلگراف کرزن به نورمن - ۲۰ مارس ۱۹۲۱) 
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۰ (2 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


این تلگراف نشان می‌دهد که کوشش‌های سیدضیاء‌الدین به هیچ وجه لرد 
کرزن را تحت تأثیر قرار نداده و می‌گوید اگر قرارداد به طور قطع لغو گردد 
دولت ايران باید ۱۳۱۰۰۰ لیره رشوه‌ای را که برای تصویب آن پرداخته است 
به انگلستان پس دهد. 


گزارش مفصل نورمن به لندن 


نورمن هم از جواب‌های سربالای رئیس خنود ناراحت شد و درروز ۲۱ مارس ۱۹۲۱ 
(۱ فروردین ۱۳۰۰ خورشیدی) گزارش مفصل دیگری به لندن فرستاد. در این 
گزارش نورمن به طور ضمتی از اقدامات سیدضیاءالدین طرفداری کرده و به طور 
غیر مستقیم به لرد کرزن می‌فهماند که تهدیدهای او توخالی است. 


از آقای نورمن (تهران) به لرد کرزن (وارده به تاریخ ۳ آوریل ساعت ۶:۱۵ بعدازظهر) 
شماره ۱۹۲ تلگرافی [۳۹۵۵/۲/۳۴ «أی» | 

تهران ۳۱ مارس ۰۱٩۲۱‏ ساعت ۱۱:۴۰ صبح 

درباره تلگرام شماره ۱۲۵ شما. 
حکومت ايران از مقاصد دوستانه حکومت اعلیحضرت تشکر می‌کند. 

آنها پيشنهاد می‌کنند که مبلغ ۱۳۱۰۰۰ لیره را از کسانی که اين پول را بین خود 
تقسیم کرده‌اند» پس بگیرند و یه حکومت بریتانیا] مسترد دارند. 

انها لیست سلاح‌هایی را که به ایران داده می‌شود می‌خواهند تا بتوانند به 
حساب‌ها رسیدگی کنند. اما از انجا که مسائل کمی پیچیده شده است من برای دادن 
پاسخ فوری به این خواسته دچار مشکل شدهام. 

اگرچه من دقیقا نمی‌دانم وفا نکردن به چه تعهداتی مستوجب لغو تعرفه‌های تازه 
گمرکی خواهد شد. اما حسب‌الامر شما در اين مورد به آنها اخطار کردم. من هنوز هم 
فکر می‌کنم به خاطر دلایلی که در تلگرام شماره ۱۳۵ خود شرح داده‌ای این اقدام 
اگرچه برای ضربه زدن به ایرانی‌ها انجام می‌شود اما در عمل به خود ما ضربه 
بزرگ‌تری وارد می‌کند. 

آنپا همچنین در مورد به کارگیری یک مستشار مالی و ده کارمند زیردست او از 
حکومت اعلیحضرت کمک خواسته‌اند. من به آنها جواب دادم که حکرمت اعلیحضرت 
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و اخراج افسران انگلیسی آن را اعلام کرد. اين نیرو در ژاندارمری ادغام خواهد شد. 
در عين حال. انها از حکومت اعلیحضرت خواستارند اين امکان را فرامم اورد که 
یک سرهنگ دوم. یک حسابدار غیر نظامی. چهارده افسر اکتبو. سه پزشک نظامی و 
سه دامیزشک حراح در اختبار ژاندارمری گذاشته شود. اعداد مذکور برمیتای طرحی 
که به درخواست حکومت ایران از سوی بازرس کل تفنگداران جنوب ایران تدوین 
شده به دست آمده است. البته بخشی از اين عمل صرفاً جنبه فرمالیته دارد. چون له 
تن از اين افسران از هم اکنون در محل مورد نظر مستقر هستند. من جواب داده‌ام که 
حکومت اعلیحضرت به این پیشنهاد پاسخ مساعده خو اهد داد. هدف تغییر شکل 
صرری تفنگداران نوات ایران از یک نیرزی نظامی ره ژاندارمری این ات که این 
افسران انگلیسی سرگرم سازماندهی یک ارتش است. 

من هنوز از جانب افسران انگلیسی تقاضایی برای خدمت در دیویزیون قزاق 
در یافت نکرده‌ام. اما ژنرال فرمانده نیروهای ما در شمال ایران به درخواست حکومت 
ایران در این زمینه اقداماتی را در دست انجام دارد. 


(رونوشت با پست به بغداد. قزوین و هندوستان). 


اختلاف نظر سیاسی ددن سیدضیاءالدین و سردار سیه 


در تمام مدتی که سید ضیاءالدین با ارسال تلگراف‌های ملتمسانه از طریق نورمن 
به انگلیس در صدد به دست آوردن حمایت لردکرزن و استخدام افسران انگلیسی 
بود رضاخان سردارسپه در فکر اصلاح ارتش ایران توسط افسران قزاقی بود که 
آنها را می شناخت. 


رضاخان به جای تحصیل در مدارس نظام سن پترزبورگ روسیه یا مسن 


سیر فرانسه در صحنه‌های جنگ. در بیابان‌ها و کوهستان‌ها و جنگل‌های 
شمال. درس فرماندهی و سازماندهی خوانده بود. او خوب می‌دانست که 
آتیه او و کشورش به قدرت ارتشی ایرانی بسته است نه به نظریات سیاسیون 
در سفارت انگلیس در تهران پا وزارت خارجه انگلیس در لندن. از اين نظر او 
کاملاً مخالف سیدضیاءالدین فکر می‌کرد. 
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شهاب الدوله که ناظر جریانات بوده است» می‌نوبسد: 
... چندی نگذشت که بین رئیس دولت و فرمانده قوا کم و بیش اختلاف نظرهایی 
بروز کرد و در نظر ارباب بصیرت تا حدی آشکار گردید که این دو قهرمان صحنه در 
امتداد دو خط موازی سیر می‌نمایند که هر چه پیش روند از نظر موافقت سیاسی به 
یکدیگر تلاقی نخواهند کرد. هدف‌های آن دو کاملا متضاد و افکارشان متقاطع 
می‌نمود. توضیح آن که سیدضیاء‌الدین بنا بر تمایلات سیاسی دیرین و بر طبق 
تعهداتی که برعهده داشت نفوذ و دخالت بیگانگان. خاصه انگلیس را برای پیشرفت 
کارها و اصلاح اداره کشور لازم می‌شمرد و در اين خط سیر می‌کرد در صورتی که 
سردار سپه بنا به عادت دیرین نفرتی بسزا نسبت به اجانب داشت و از ساعت اول 
ررود نقش مهمی برای کرتاه کردن دست خارجی‌ها از کارهای کشور بازی کرد. 
زکشمن الوزرا درفب فهمای وزارت شازعه نظریاتو تفه ایند دول: را 
مطابق دلخواه آنها اعلام نمود. 
اجرای این نیت به افسران زیردست تلقین و تزریق می‌کرد که زير بار سلطه اجانب 
خاصه انگلیسی‌ها. به هیچ عنوان نروید و از ننگ تبعیت بیگانگان برهید. *! 


رضاخان در فکر تقویت قزاقخانه و 
سیدضیاء در فکر توسعه ژاندارمری 


هنگامی که سردار سپه مشغول تقویت و توسعه قزاقخانه بود سید ضیاء کو شید که 
در مقابل رضاخان ژاندارمری را که تحت نظر افسران سوئدی اداره می‌ شد 


سردار سپه بریگاد مرکزی را بدون فوت وقت ضمیمه قوای فزاق نمود. اردوی 
نیرومندی در تحت فرمان احمدآقا خان (امیراحمدی) در قصر قاجار محل بیلاقی 
دیویزیون تشکیل داده در حضور شاه سان‌ها و مانورهای برجسته داده شد. ضمنأ با 
شتاب تمام به گرفتن افراد حدید و به افزودن شماره سرباز و آموختن فنون نظامی به 
آنها پرداختند. از اوضاع معلوم گردید که فرمانده قوا سر تمکین و اطاعت در مفابل 
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وزیر جنگ یا امر رئیس دولت ندارد. بنا بر این خودرأیی و استقلال که از سردار سپه 
مشاهده مسی‌شد» بسویژه آن که پیرسته از حیث ازدیاد نیرو شم دارایین شه گر ده 
سیدضیاء‌الدین و هراخواهانش به تقریت ژاندارمری که تحت فرمان وزارت کشور و کلنل 
(کلروب) بود اهتمام کردند. شاید در اين فکر و اندیشه بودند که مرکز نیرومند دیگری 
برای قر اش ستردارسبه تیه :وود اوزند. خی شیده شلد که ففند کردهای دیگری بر فنه 
از و تال اک ای زر شا تس الشره اساه فی ۳ 


علاوه بر ژاندارمری نیروی دیگری هم در تهران وجود داشت که تحت 
نظر افسران سوئدی اداره می‌شد و آن شهربانی بود. رضاخان از روز اول 
کودتا سعی کرد این دو نیرو را با قزاقخانه تو أم کند و تحت فرمان خود درآورد 
ولی سیدضیاء و احمدشاه که در تمام موارد باهم مخالف بودند در این مورد با 
هم توافق داشتند که ژاندارمری و شهربانی نباید ضمیمه ارتش شود و بدین 
جهت شدیداً مانع انجام اين کار شدند. 

رضاخان هم از هیچ موفعیتی برای خفیف کردن افسران سوئدی 
ژاندارمری و شهربانی کوتاهی نکرد. که یک نمونه آن واقعه زير است. این 
خاطره را سرلشکر ارفع در کتابش نقل می‌کند: 


روز عید نوروز سال ۱۳۰۰ (۲۶ روز بعد از کودتا) واحدهای مسلح پایتخت برای 
گلستان برای رژه از مقابل احمد شاه بروند. من با واحد ژاندارم خود نزدیک 
واحدهایی از پلیس ایستاده بودم که ژنرال سوئدی وستداهل رئیس پلیس ایران در 
ده انیا قرار داشت. سردارسپه با لباس چرکسی سیاه (اونیفورم سلام فزاقان در آن 
زمان) و حمایل و شمشیر مرصع وارد شد. هنگام عبور از مقابل واحد پلیس: ژنرال 
وستداهل تنومند و سرخ و سفید. برای ادای احترام دست خود را بالا برد اما بد جای 
آن که طبق مقررات نظامی تا مجاورت کلاه خود ببرده پایین‌تر نگهداشته بود. سردار 
سپه وقتی به او رسید گفت: «شما ژنران هستید ولی نمی‌دانید چگونه سلام دهید» و 
دست او را با خشونت بالا برد به طوری که کلاه پوست او به زمین افتاد. ژنرال سوندی 
دوع تا کم بخو له وا فان 1۲ 
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مخالفت رضاخان با سبدضیاءالدین 


رضاخان از اين که می‌دید سیدضیاءالدین هرروز با وزیر مختار انگلیس ملاقات 
دارد و سعی می‌کند ارتش مملکت را به افسران انگلیسی واگذار کند به‌شدت 
عصبانی بود و لذا مخالفت وکارشکنی را درکار سیدضیاء آغاز می‌کرد. دو نمونة 
زیر» مشتی از خروار است. 

روز ۱۲ فروردین ۱۳۰۰ از طرف دولت به حسینقلی خان امیرتومان 
مأموریت داده می‌شود که برای سربازگیری به سمنان و دامغان برود. وزیر 
جنگ (ماژور مسعودخان کیهان) نامه‌ای به سردار سپه می نویسد که حسب‌الامر 
رئیس الوزرا صد نفر قزاق به وی داده شود. حکم نامبرده را به قزاقخانه می‌برند تا 
سردار سپه اجرا نماید. سردار سپه اجرا نمی‌کند و می‌گوید من نمی توانم بیش از 
سی نفر قزاق بدهم. بالاخره پس از مذاکرات بسیار ۵۰ نفر قزاق پیاده می‌دهد. 

همچنین روز ۶ فروردین دستور دیگری از وزارت جنگ به سردارسپه 
داده می‌شود که فوراً آن را اجرا نماید. سردارسپه حکم را پاره می‌کند و 
محمد حسین میرزا را با چهل نفر قزاق مأمور می‌کند که بروند وزیر جنگ را 
دست بسته به قزاقخانه بیاورند. ولی جمعی از افسران واسطه می‌شوند و 
نمی‌گذارند این امر صورت اجرا به خود بگیرد. پس از یکی دو روز که از این 
مقدمه می‌گذرد سردار سپه در حضور رئیس الوزرا با وزیر جنگ نزاع می‌کند 
و به وی حرف‌های درشت و اهانت آمیز می‌زند. ۱۳ 


سردار سپه وزیر جنگ را اخراج می‌کند 

سیدضیاءالدین که توهین‌ها و قلدری‌های سردار سپه او را به تننگ آورده بود با 
کمک دوستانش در ژاندارمری نقشه‌ای می‌کشند که غفلتاً سر دار سپه رادستگیر و 
می‌رسانند. او نیز دو تفر قزاق را مأمور در ورودی وزارت جنگ می‌کند. هنگامی 
مأمور جلو ورود او را گرفته می‌گویند سردارسیه شما را احضار نموده است. 
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ماژور مسعودخان کیهان به فزافخانه می‌ رود و همان جابه دستور سردار سیه 
توقیف می‌گردد و مجبور می‌شود که استعفانامة خود را بنویسد. بدین ترتیب 
وزیر جنگ از شغلش برداشته می‌شود. 

به همین نحوء سردار سپه کلنل کاظم خان سیاح را احضار نموده» دستور می دهد 
از سمت فرماندهی نظامی تهران استعفا دهد. او هم اطاعت می‌کند و سردار سپه 
اعتمادش بود به ریاست حکومت نظامی تهران منصوب می‌کند. ۱۳ 


آبا سیدضیاءالدین می‌خواست سردارسپه را ترور کند؟ 


شایم است که وقتی سیدضیاء از توقیف وزیر جنگ و فرماندار نظامی تهران 
باخبر می‌شود نقشه ترور سردارسپه را می‌کشد. در این مورد مخبرالسلطته 
هدایت می‌نویسد: 

«ظاهرا در کابینه سیدضیاء‌الدین این نقشه در نظر بوده است. احمدشاه 
اجازه نمی‌دهد و این را من از یکی از وزرای آن کابینه شنیدم.»۱۹ 


نارضایی احمدشاه از سبدضداءالدین 


یکی از اشتباهات بزرگ سیدضیاءالدین این بود که احمدشاه را هم به‌شدت از 
خود رنجاند. 

سیدضیاء که از ابتدا با فشار سفارت انگلیس به احمد شاه تحمیل شده بود حداقل 
می‌بایست در مواقع شرفیابی احترامات شاه را ملحوظ بدارد. ولی برعکس. هر مرتبه 
به حضور شاه می‌رفت عمد أٌبی احترامی می‌کر د. «به طوری که سیگار به لب خدمت 
شاه می سید که سهل است. بدون اجازه می نشست.گاهی اگر عمد آصندلی در اتاق 
نمی‌گذاشتند روی استانه مرتفع پنجره می‌نشست.» 

خود سیدضیاء می‌نویسد که احمدشاه به من گفت چرا ارکان دولت من را 
توقیف کرده‌اید؟ گفتم اگر دولت شماارکان داشت من سید روزنامه‌نویس با چند 
قزاق در تهران چکار می‌کنم؟ 
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احمدشاه و ملیون از سردار سیه طرفداری می‌کنند 


من تیان ان فسات عادو رون شتا لماع یفن فا 
کابینه او مشغول فعالیت شدند. احمدشاه نیز به مشارالملک (وزیر دربار) 
محرمانه دستور داد به کمک ملیون شتافته و علیه سیدضیاء اقدام کند. بدین 
ترتیب سیدضیاء ملاحظه کرد که شاه و ملیون به پشتیبانی سردارسپه برخاسته 
علیه او مشغول فعالیت‌اند. 


در ترمیم کابینه. رضاخان وزیر جنک می‌شود 


بالاخره روز هفتم اردیبهشت ۱۳۰۰ سیدضیاء ناچا رکابینه خود را ترمیم و رضاخان 
سردارسپه را به سمت وزیر جنگ معرفی کرد. دو هفته بعد در بیست و سوم 
اردیبهشت. میرزا عیسی خان فیض به علت کسالت از سمت خود استعفا داد و برای 
معالجه عازم اروپا گردید. جای او را در وزارت دارایی مدیرالملک جم گرفت و جای 
جم را در وزارت خارجه به معزالدوله نبوی دادند. 


نگرانی احمدشاه از اعدام رجال زندانی 

دراین ایام به احمد شاه اطلاع دادند که سیدضیاء تصمیم دارد زندانیان سیاسی را 

محا کمه و اعدام‌کند.احمدشاه از سردا رسپه کمک می خواهد و سردارسپه‌دستور 

تصمیم سید ضیاء الد ین به محا کمه واعدام زندانیان» آقای اوحدی که در آن موقع 

رئیس محکمه جزای دادگستری بود» چنین نوشته است: 
چند روز پس از کودتا. سید مصطفی عدل کفیل وزارت دادگستری مرا خواست و 
گفت آقای سیدضیاءالاین نخست وزیر به وسیله من شما را احضار کرده است. در 
ساعت مقرر به عمارت گلستان رفتیم. موقعی که شرفیاب شدم با بشاشت فرمودند 
علت این که بین تمام قضات شمارا انتخاب کردم این است که به شجاعت و شهامت 
شما واقف هستم. بنابراین. انتظار دارم این اشخاص خیانت‌پيشه را که من توقیف 
کرده‌ام شما آنها را محکوم به اعدام نمایید تا من آنها را به دار بزنم و ملت و مملکت از 
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شر آنها راحت شود. عرض کردم محاکمه آتها باید به طریق آزاد و حسق استیناف و 
تمیز باشد یا خیر؟ گفتند بله. به طریق آزاد و داشتن حقوق قانونی. گفتم با این وضم 
خراب دادگستری ممکن نیست یک نفر از آنها محکوم به اعدام شود. گفتند پس چه 
باید کرد؟ گفتم باید یک محکمه انقلابی تشکیل بدهید تا هر کس را که مستحق اعدام 
دانست حکم بدهد و اين احکام هم فوراً اجرا گردد. نخست‌وزیر خوشحال شد و 
فازور سوه غان کنهان و زیر یکت را غراست و کفت تیاه ار خی مورو تایبا 
من است؛ فورا بروید و از فوانین فرانسه موادی تهیه کنید تا محکمه انقلابی تشکیل و 
اینها محاکمه شوند. 

آقای وزیر جنگ و من همراه رفتیم ولی گفتم من چون زبان فرانسه نمی‌دانم 
از بهترین ایام عمر من به شمار می‌رود. اما چرا این محکمه انفلابی تشکیل نشد برای 
عدم هماهنگی افراد کابینه سیدضیاء بود. ی 


سیدضیاءالدین در سرازیری سقوط 


با همدستی شاه و سردار سپه و ملیّون حکومت سید ضیاء به سرازیری سقوط 
افتاد. سیدضیاء خود را سوسیالیست می‌خواند. اعیان و اشراف را به زندان 
انداخت ولی خود چنان درها و بندها برای ملاقاتش گذاشت که در زمان اعیان و 
اشراف قبلی متداول نبود. در موقع گذشتن از معابر با سوارها و بیرق‌های الوان 
بسیار حرکت می‌کرد. 

مشکل اصلی اوء رضاخان سردار سپه بود. سیدضیاء با این که اخلاق 
توا ره رای داشتیت ول :با از بزسر امون د اهمیت لحاخت ی کرک یلا 
«سید گاهی از در سمت شمس العماره وارد کاخ گلستان می‌ شد و آن در 
مخصوص را برای خود انتخاب کرده بود برای دخول... و به دربان دستور 
داده بود که کسی را از اين در راه ندهد. اتفاقاً روزی رضاخان میل می‌کند از 
همان در وارد شود. دربان در را باز نمی‌کند و عذر خود را هم می‌گوید. اين 
کار به رضاخان بر می‌خورد و امر می‌کند چند قزاق از در دیگری رفته دربان را 
کتک مفصلی زده در را باز می‌کنند و فحش زیادی به سید می‌دهد.»۱۷ 

در اثر این حرکات رضاخان هم بر بی‌اعتنایی به سیدضیاء افزود. فرمانفرما 
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را بدون اجازه سید آزاد کرد تا به فرمانیه بر سر املاک خود برود. روزی در 
فصر فاجار مانوری ترتیب داده شده بود. رضاخان شاه را دعوت کرد و وقتی 
سیدضیاء آمد به دستور رضاخان فزاق‌ها به سید احترام نگذاشتیر ۱۸ 

مادام که سردار سپه عضو هیأت دولت نبود سید ضیاء کمتر با او تماس 
داشت و در جلسات هیأت دولت سیدضیاء ریاست می‌کرد» ولی از روزی که 
رد نت4 در تعلتات هبات /دو لش شر کنت کر کار به ی کشید اهر 
موضوع که مطرح می‌شد بدون موافقت رضاخان تصویب نمی‌شد. ۱ 

از آن به بعد «نخضستین هدف رضاخان برکناری سیدضیاء بود. کراراً در 
حلتانت: هبات دولت وفتی سید ضیاء برای کارهای مملکت شعار می‌داد و 
می‌گفت چنین و چنان می‌کنم سردار سپه که در کنار محمود جم .می‌نشست 
می‌گفت این سید خیلی دور برداشته واقعاً خیال می‌کند رئیس الوزراست!» از 
همان موقع معلوم بود که سید به‌زودی از کار برکنار می‌شود. * 

یحیی دولت آبادی که آن روزها با سردارسپه رفت و آمد داشت. 
می‌نویسد: 

«بزودی روح اختلاف کلمه میان رئیس‌الوزرا و فرمانده کل قوا (رضاخان 
سردارسپه) به وجود امد... و رضاخان به بی‌اعتنایی و بی‌احترامی خود به 
سید ادامه داد به طوری که نگهداری هر دو بر سر کار از عهده نگاه‌دارندگان 
خارج شد.» "۲ 

البته احتیاج آنان به سردارسپه بیشتر بود تا به سیدضیاء‌الدین؛ بدین ترتیب 
سید فهمید که رفتنی است. 


سیدضیاء خواست احمدشاه را خلع کند 


دو نفر از مورخین که خود در آن دوران ناظر و داخل در جریان امور بودند 
موضوع توطئه سیدضیاءالدین را برای خلع احمد شاه نوشته‌اند. ملک الشعرای 
بهار می‌نویسد: 


در همان اوقات شنیدم که روابط سید با ولیعهد به شکلی غیرعادی پیش آمده است. و 
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نیز شنیدم که شاه به ولیعهد تغیّر کرده و حتی گفته شد که احمدشاه سیلی به صورت 
ولیعهد زده است: که راست يا دروغ می‌رساند که در دربار کشاکش و معارضه‌ای بین 
دو برادر پیدا شده بود که در اطراف آن معارضه این اخبار تراوش می‌کرد و همان 
اوقات شهرت پیدا کرد که ولیعهد را می‌خواهند تبعید کنند» و اتفاقاً پس از سقوط سید 
چیزی نگذشت که ولیعهد عازم فرنگستان شد و از طریق بغداد و بصره عزیمت کرد 
و در محمره (خرمشهر) میهمان سردار اقدس (خحزعل) گردید. و در همین وقت 
سید ضیاءالدین نیز در بصره در مهمانخانه‌ای منزل داست. 


شاهزاده یمین الدوله نیز داستانی نقل می‌کند: ۲۱ 


ولیعهد به قصر خزعل در فیلیه وارد شد و ها بسیار گرم بود. ولیعهد از گرما بیتابی 
می‌نمود. شبی شیخ را در باغ قصر ملاقات کردم. شیخ نسبت به ولیعهد و بیتابی و عدم 
منت و یر او قانه‌مابسایه نشان داد. گفت می‌خواهم با ایشان در موضوخ مهمی 
صحبت کنم و از من خواست که وسیله اين ملاقات شوم. من با ولیعهد در اين باب 
را در یکی از حیاط خلوت‌ها بدون آوردن چراغ میعاد نهادند. ولیعهد آنجا رفت. من 
هم در خدمت او بودم... شیخ به ولیعهد گفت: 

«من چشمم از سردار سپه آب نمی‌خورد. شاه کار خوبی نکرد که سبدضیاء را ببرون 
کرد. اگر والاحضرت حاضر باشند من حاضرم از غرب و لرستان و پشتکوه نبرو فراهم 
کرده سیدضیاء هم در بصره است بعرستید بياید. و با این قرا تهران را تصرف می‌کنيم. آن 
وفت اگر خواستید شاه را نگه دارید و اگر نخواسنید خودتان شاه می‌شوید». 

بعد من را مأمور کردند که در بصره با سیدضیاء ملاقات کنم. سید گفت شبخ راست 
می‌گرید و می‌تواند کاری انجام دهد ولی من به ولیعهد اعتماد ندارم. او مرد کار نیست. 
سید از حرکات رضاخان و بی‌میلی شاه. از دوام حیات سیاسی خود مأیوس شد و 
چون میل نداشت استعفا کند در فکر چاره برآمد که شاه را بردارد. در این باب 
ولیعهد کرد. راپورت این ملاقات‌ها به شاه و رضاخان رسید. شاه به سید امر کرد که 
استعفا کند. سید از قبول استعفا سر باز زد و تمارض کرد. وزیر مختار انگلیس با شاه 
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تا دا تست ان ۲ زاف ای شو شا و فا ات سا 
کرده بود که اگر سید برود از برای سلطنت شاه مخاطراتی خواهد بود. معهذا شاه 
ایستادگی کرد. 


سفارت انگلیس درای نگهداری سیدضیاء کوشش می‌کند 
نورمن و اسمارت وقتی که حکومت سیدضیاء را متزلزل دیدند به دست و با 
افتادند. ولی «کوشش سفارت انگلیس برای رفع بحران و تقویت رئیس دولت 
مورد اعتمادشان ثمری نبخشید و کار به سختی و تهدید کشید. احمدشاه صراحتا 
اظهار داشت که با سیدضیاء کار کردن از توانایی من بیرون است و چنانچه بار 
دیگر دراين باره به من تحمیلی شود دست از کار می‌کشم و رهسپار دیار دیگر 
می‌شوم. مستر نورمن وزیر مختار انگلیس با قیافهٌ گرفته و لحن متأثر چنین بیان 
کرد: جای بسی تاسف است که شاه به برکتار کردن سیدضیاءالدین که منحصر 
رجل و سیاستمدار مورد اعتماد ما است این طور اصرار می‌ورزد وپافشاری 
می فر ماید.» 
در همین ایام موضوع ایران در مجلس لردهای انکلتش مطرح شد و لرد 
کرزن وزیرخارجه انگلیس در پاسخ نمایندگان چنین اظهار داشت: 
دولت انگلیس با صرف هزینه‌های هنگفت و مجاهدت‌های فراوان ایران را از 
استبلای آلمان‌ها در اول و تجاوزکاری‌های ترک‌ها در شانی و از سلطه و تهاجم 
پلشویک‌ها در آخز نات بشید موضوع ترک‌ها اين است که در جنگ جهانی 
و شمال غرب ایران را ترک‌ها قبضه و استیلا نمایند. پس از آن که انگلیسی‌ها دوباره 
بغداد را از ترک‌ها گرفتند ترک‌ها مجبور به تخلیه ایران شدند. فرمانده سپاه ترکیه در 
این مرحله علی احسان بود. 
با وجود تأکیدات ما هیچ یک از کابینه‌هایی که به‌سرعتِ پردهُ سینما تخییر 
می‌کردند و یکی از اين رئیس‌الوزراها میلش کشید مخالفین سیاسی خود را بازداشت 
و زندانی نماید حاضر نشدند مجلس را انتتاح کرده و فرارداد را به قضاوت نمایندگان 


دولت واگذارند. بالاخره دولت ایران تصمیم شود را بر رد قرارداد گرفت و دست 
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مساعدت ما را که در تاریک‌ترین موقع به سری آن دراز شده بود عقب زد و مسئولیت 
وقایع آینده و سرنوشت خود را متقبل شد. اگر آقایان معظم سوال نمایند وضعیاتی را 
که بدین طریق ایجاد شده است چگونه می‌بينی مجبورم اعتراف کنم که رضع حاضر 
را با یک نظر ناامیدی و یاس تلقی می‌نمایم.. ولی اجازه می‌خواهم به نام یک 
دوست قدیمی ایران به آنها خاطرنشان نمایم در این سیاستی که پیش گرفته‌اند تنها 


دولت ایران صدمه خواهد خحورد... 


آخرین ملاقات سیدضیاء و احمدشاه 


آخرین ملاقات سیدضیاء با احمدشاه یک روز قبل از صدور فرمان انفصالش 
صورت‌گرفت. سیدضیاء در حالی که سیگار بر لب داشت وارد اتاق شد وبه جای 
ایستادن در یک نقطه, شروع کرد به قدم زدن دور اتاق. احمدشاه که از روز اول از 
سیدضیاء تنفرداشت از این حرکات بی ادبانه سید خونسردی همیشگی خودرااز 
دست داد. زنگ زد و پیشخدمت آمد. دستور داد: 

-به سردار سپه تلفن کنید پیاید. 

یک ساعت بعد سردار سپه حضور شاه شرفیاب شد و احترامات لازم را 
به عمل آورد. احمدشاه گفت: 

دیگر نمی شود با این سید به مدارا رفتار کرد. 

-ما تصور می‌کردیم همه افدامات او موافق میل اعلیحضرت است. حال 
که نیست. هر طور می فرمایید اطاعت می‌شود. من یک سرباز مطبعی هستم. 
هر وفت امر فرمایید شمشیرم را تقدیم خواهم کرد. 

به‌ زودی وسایل حرکت سیدضیاء را فراهم کنید. 

سردار سپه فوراً به اتفاق دو نقر از افسران ارشد قزاق به خانهٌ سید رفت و 
اوامر شاه را به او ابلاغ کرد که آماده خروج از ایران شود. 

(می‌گویند وقتی که سید فهمید کارش تمام شده شاه را تهدید کرد و سردار 
سپه اجازه خواست او را توقیف کند ولی احمدشاه موافقت نکرد و گفت. 
بگذارید هرچه بوده از ایران خارج شود.) 
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فرمان انفصال سیدضیاءالدین صادر شد 


«صبح روز سوم خرداد ۱۶(۱۳۰۰ رمضان ۱۳۲۹) جمع کثیری از حبس‌شدگان: 
در مسجد شاه و صحن بهارستان میتینگ‌ها بر ضد سید دادند. وعاظ وپیشنمازها 
نطق کردند... مردم در شهر به سید بد می‌گفتند و بر ضد ارامنه که سید هوادار 
ایشان معرفی شده بود گفت‌وگوها می‌شد. جمعی هم به سوی خانه سید رفتند و 
نسبت به او سوء‌قصد داشتند. قوای دولتی آنها را متفرق کرد. فردای آن روز هم 
باز جماعتی در صحن بهارستان گرد آمدند که تحریکات شاه و وزیر جنگ و 
مخت تین قو خن آن بود.» 
بالاخره روز ۴ خرداد ۰۱۳۰۰ یعنی سه ماه پس از کودتا؛ احمدشاه طی 
فرماتی به شرح زیر سیدضیاء را از کار برکتار کرد: 
حکام ایالات و ولایات 
نظر به مصالح مملکتی میرزا سیدضیاء‌الدین را از ریباست وزرا منفصل فرمودیم و 
مشغول تشکیل هیات وزرای جدید هستیم. باید کمال مراقبت را در حفظ انتظامات به 
عمل آورید و مطالب مهم را مستقیماً به عرض برسانید. شاه 


اسمارت از احمدشاه می‌خواهد که 
سیدضباء به سلامت از اران درود 


سید ضیاءالدین پس از دریافت فرمان برکناری خود ترسید که او را محاکمه و 
اعدام کنند. بدین جهت دست به دامان سفارت انگلیس شد که او را به سلامت از 
ایران خارج نمایند. 
وقتی قرار شد من از ايران بروم اسمارت انگلیسی نزد شاه رفت و گفت می‌خواهیم که 
سیدضیاء به سلامت از ایران برود و شاه هم قبول کرد. من از رضاخان خواستم که ۸ 
نفر قزاق مرا به سرحد برسانند. بین شاه و رضاخان قرار شده بود که در فزوین کار مرا 
بسازند ولی اسمارت اسباب نجات من شد. به رضاخان گفتم ۲۵ هزار تومان برای 
مخارج سفر از صندوق مالیه بردارم. گفت هر قدر می‌خواهید بردارید. که من فقط ۲۵ 


هزار تومان برداشتم و عازم بغداد شدم. 
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جمال زاده می نویسد: 
سیدضیاء در دوستی صدیل و پا کباز بود. خوش محضرو بی‌تشریفات و دست و دلباز 
بود. اغلب اوقات می‌کوشید متکلم وحده باشد. یکذندگی خاصی داشت که از اطف 
معاشرتش می‌کاست. سید کم کتاب خوانده و غیر از فارسی تقریباً به هیچ زبان 
راشای کاملرم نداشت. سید وحودی فعال و شجاع و با توکل بود. او در 


مضیقه مالی به سر می‌برد و هر چه هم داشت با افراط خرج می‌کرد و تصورش این بود 
که دولت و ملت ایران بزودی او را برای تشکیل دولت جدید دعرت اک ۳ 


سیدضیاء همان روز که عزل شد (روز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۰۰ 
مطابق ۱۷ رمضان) به اتفاق اپیکیان ارمنی (رئیس بلدیه) و ماژور مسعود خان 
و کلنل کاظم خان که همه از دوستان و همکاران او بودند» با عده‌ای مستحفظ 
قزاق در سه اتومبیل به سوی قزوین حرکت کردند تا از راه بغداد به اروپا برود 
و یک تبعید بیست ساله از ایران را شروع نماید. 

سیدضیاءالدین پس از رفتن رضاشاه از ایران در شهریور ۱۳۲۰ به ایران 
مراجعت کرد و به وکالت مجلس انتخاب گردید و در سال ۱۳۴۵ به حمله 


قلبی در ۳ 
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یادداشت‌های فصل سی و سوم 


اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس, بایگانی 9 ۸۲ 
اسناد بالاء بایگانی شماره ۶۸۵ 
۳ دکتر المر تی ایران در عصر پهلوی. جح ص ۶٩‏ 
۴ اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس, بایگانی شماره ۶۸۸ 
۵ - چندی بعد احمدشاه. همان طور که هوس کرده بود: برای بار دوم به فرنگ رفت و علی‌رعم 
پیش‌بینی لرد کرژن پس از چندماه به ابران مراجعت کرد. سف ر بی‌بازگشت او سفر سوم بود که در 
زمان نخست وزیری سردا سپه صورت گرفت. 
۶ اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس, بایگانی شماره ۶۹۴ 
۷ اسناد بالاء بایگانی شماره ۶۹۵ 
۸ -اسناد بالاء بایگانی شماره ۷۰۲ 
٩‏ - اسناد بالاء بایگانی شماره ۷۰۵ 
۰ و ۱۱ - خاطرات شهاب الدوله: سالنامه دثیاء سال ۱۳. 
۲ + لگ ارفع: در خدمت پنج شاه نام رئیس پلیس (شهربانی) ۷65۱602۱ است. 
۳ مکی کودتای ۰۱۲۹٩‏ ص ۱۸۶ 
۱۴ 9 از خاطرات شهاب الدوله . 
9 لسلطنه هدایت. خاطرات و خطرات. ص .۳۵٩‏ 
دکتر الموتی. ایران در عصر پهلوی: المرنی. ج ۱. ص .٩۲‏ 
۷ و ۱۸ احمد شهریور: نقل از کتاب احزاب سیاسی ایران» نوشته بهار. 
٩‏ . خاطرات محمرد جم. نثل از ایران در دوران پهلوی, الموتی؛ ج ۱ ص ٩۲‏ 
۰ - بحیی دولت ابادی. حیات بحی: ص ۲۴۷. 
۱ ملک الشعرای بهار (حسنعلی میرزا یمین الدوله کو چک‌ترین فرزند ناصرالدین شاه است که 
تحصیلات خرد را در اتریش کرده و از همراهان ولیعهد بود.) 
۲ نقل از جمال زاده از کتاب سیاه که سبدضیاء هنگام رفتن از ایران به ژنو با کمک جمال زاده در 
دست نرشتن داشت ولی چون به دعوت مفتی فلسطین, به فلسطین رفت هرگز آن را تمام نکرد که 
چاپ شرد. نسخه نیمه کاره و چاپ نشده نزد جمال زاده می‌باشد. 
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رضاخان وزیر جنگ چهار دولت 


رضاخان دو سال و نیم وزیر جنگ بود. او وزارت جنگ را از روز هفتم 
اردیبهشت ۱۳۰۰ در زمان نخست وزیری سیدضیاء شروع و تا آبان ۱۳۰۲ در 
دولت‌های قوام السلطنه. مشیرالدوله و مستوفی الممالک حفظ کرد. 
می‌کرد که کار نخست وزیری یک کار سیاسی است و او به دلیل عدم آشتایی 
با سیاست» ممکن است نتواند در مقام نخست‌وزیر کارها را خوب اداره کند و 
لذا معزول گردد. ولی پس از شرکت در چند کابینه فهمید که «در هیأت دولت 
خبری نیست». پس از آن بود که به چند دلیل خواهان نخست وزیری شد: 
ارتش در اختیارش نمی‌گذاشتند. 
۲ -وقتی که می‌دبد دولت‌ها در کارهاء خصوصا عمران کشو دست به 
مستوفی‌الممالک و مشیرالدوله قاثل بود با آنها خشونت می‌کرد و بعد 
۳ از همه مهم‌تر این که می‌دید دولت‌ها هر کدام بیش از چند ماه دوام 
نمی‌آورند و ممکن است در یکی از این دولت‌ها او را به وزارت 
دعوت نکنند و خود به خود از گردونه خارج شود. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۶ () رضاشاه از تولد تا سلطنت 
نخست وزیری قوام السلطنه 


وفتی سیدضیاء از کار برکنار شد احمدشاه جریان انتخاب نخست وزیر جدید را 
با سردار سپه درمیان گذاشت. هر دو در انتخاب مستوفی الممالک با مشیرالدوله 
هم‌عقیده بودند. شاه سراغ مشیرالدوله فرستاد که نخست وزیری را قبول کند. 
مشیرالدوله قبول نکرد و گفت. شاه در دستخطی که سه ماه قبل به استان‌های 
کشور فرستاده زمامداران وقت رانالایق خوانده است. چگونه در این مدت کوتاه 
باز آنها لایق شدند؟ 

شاه که از مشیرالدوله مأیوس شد در مورد مستوفی الممالک تحقیق کرد و 
فهمید که او هم قبول نخواهد کرد. ناچار شد از قوام السلطنه برای نبخست 
وزیری دعوت کند. فرمانفرما قبلا به سردارسپه توصیه فوام را کرده بود؛ بدین 
جهت سردارسپه نیز با این انتصاب مخالفت نکرد. 

در این هنگام قوام السلطنه با عده‌ای دیگر از رجال در زندان به سر می‌برد. 
احمدشاه شهاب الدوله را فرستاد که موضوع را به قوام السلطنه اطلاع دهد. 


قوام السلطنه مشغول نماز بود 


راداوسته دار فرح آپاد تما وفانت اهد اه امقز ام ازتشتا ک رآ آنهم دسا متا 
احضار کرد و گفت قوام السلطنه به دستور نخست وزیر سابق در عشرت آباد زندانی 
است. اراده ما بر این تعلق گرفت که از تعخست وزی سنود. فقط یکت تتمهد از او 
می خر اهم که تحت هیچ صورتی تسلیم سیاست انگیسن نشود. در صورت موافقت. 
توام را با خود به فرح‌آباد بیاور که فرمان نخست وزیریش صادر گردد. به سرعت به 
عشرت آباد رفتم. قرام در عمارت آینه مشغول نماز و تضرغ به درگاه خداوند بود. 
۱ 


4 از خر 


ِ + مه 
ِ و ی اا. . اوه و را زار دش ۷ ٩‏ رت 
ند تاره ند د بده بوسی ب و پرداخته شا لت نات شاه ۳ ابلا ع دردم. در پاسخ 


3 ۳۳ و ۰ : 1 ۰ مر 
گفتند با بات اتتخار اوامر شاهانه را می‌پد یرم و بر طبقی دستور رفتار می د . محنشا از 


3 ۰ ۰ ۹" 5 5 ی ۰ ما وم هن ۳ ‌ 
زژ نداد تیررا بت امذ یج و در و اراد شب قیات سای ند و ضای سچست ربری ایشتان 
رد2 !1 ۱ 


صادر و از زندار خواری به مسند رمامداری انتفال افت. 


مس 
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شرفیابی زندانیان به حضور شاه 
در دومین روز نخست وزیری فوام تمام زندانیان سیاسی را که در زمان 
سیدضیاءالدین به زندان انداخته بودند به دوشان تیه آوردند که احمدشاه از آنها 
دلجویی کند. 

در دوشان تبه چندین چادر علم کرده بودند. قوام (نخست وزیر) با 
مشاورالملک (وزیر دربار) در چادری تشسته بودند که یکایک زندانیان را با 
لباس‌های چروک خورده و کثیف وگرد آلود وکلاه‌های نمدی وپوستی چرک و با 
قیافه‌ها و صورت‌های عبوس و ریش‌های بلند و ژولیده تحت نظر عده‌ای محافظ 
از زندان خارج کرده به آنجا آوردند. زندانیان دور تا دور چادر روی صندلی‌ها 
نشستند. پس از نیم ساعت سردارسپه به اتفاق فرمانفرما به مجلس وارد شد و در 
صندلی مقابل نخست وزیر نشست. چند دقیقه بعد» همگی از طرف احمد شاه احضار 
شدند و در دو صف؛ جلو احمدشاه ایستادند و احمدشاه طی نطقی چنین گفت: 

«از توقیف شماها متأثرم و علت این عمل این بود که پس از کودتا و تعیین 
آقای سید ضیاء‌الدین به نخست وزیری برای مساعدت با عملیات ا وکه مد عی بود 
برای نجات مملکت توقیف تمام کارکنان سابق ضروری است. با کمال اکراه 
پذیرفته و منتظر شدیم ببینیم در قبال اين عملیات چه نتایج سودمندی برای 
کشور حاصل خواهد شد. سه ماه ذشت. نه آن که هیچ نتیجه به سود کشور 
حاضر نشد. بلکه ملاحظه کر دیم نیات خوبی هم ندارد وکارهایش به زیان کشور 
است. لذا تصمیم به تبعید او گرفتیم و از ایران خارجش کردیم. حال از این پیش 
آمد که برای خود ما هم بسیارتأثرآوراست نبایستی دلتنگ شده دست از خدمات 
خود بردارید و منتظر جبران و تلافی باشید.»؟ 

شاهزاده عین الدوله که از همه مسن‌تر بود از دلجویی شاه تشکر کرد ولی 
به طور گله آمیز هم گفت که چطور شد که ماها که سال‌ها خود و اجدادمان 
صاحب مقام و دارایی بوده‌ایم به این آب و خاک بی‌علاقه شدیم و یک نفر 
سید که در تمام ایران هیچ‌گونه زندگی ندارد بیش از ما به این کشور علاقه‌مند 
شده است! موضوع قابل اعتراف این است که اگر ما لایق بودیم ممکن نبود 
سیبدضیاء ما را شبانه توقیف کند... 
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البته در این جلسه کسی از رضاخان سردارسپه سخنی به میان نیاورد و 
جلسه به خوبی تمام شد. 


اعلامیه قوام السلطنه 


قوام السلطنه پس از دریافت فرمان نخست وزیری اعلامیه زیر را منتش رکرد و در 

آن متعهد شد که مجلس شورای ملی راکه مدتی بود تعطیل بود. افتتاح کند. وی 

در ضمن, برنامه دولت خود را هم اعلام نمود. 
در موقعی که وطن عزیز ما با مشکلات بیشمار تصادف نموده از طرفی ضرورت 
مقاومت با مشکلات و از طرف دیگر لزوم ایجاد اصلاحات. ابنجانب و همکاران 
محترم مرا دعوت نمود که برحسب امر بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به 
تصدی مهام مملکت اشتفال ورزم... 

از انتضا که تجربه ایام گذشته سرمشق عبرت است. امیدوارم خبط‌های گذشته 
ترمیم یافته و مقام ایرانیت و استقلال مملکت محفوظ بماند. مهم‌ترین مسائلی را که 
دولت حاضره در نظر دارد. سرعت افتتاح مجلس شورای ملی است و اولین منظور 
دولت توسعه قشون خواهد بود. چون علت اصلی فقر و پریشانی طبقات زارع و 
اصناف که اکثریت ملت را تشکیل می‌دهند. ناشی از عدم توجه به امر فلاحت و به 
کار انداختن منابع ثروت و تهیه کار برای افراد بوده لذا دولت در نظر دارد در این باره 
اقدام و سرمایه لازم از منابع داخلی تهیه و معادن مورد بهره‌برداری قرار گیرد؛ 
همچنین اقدامات دیگر که موجبات رفاه عامه خواهد شد. یکی از مقاصد دولت اصلاح 
عدلیه و نسخ کاپیترلاسیون است تا مرجبات حسن اداره امرر قضایی فراهم گردد. 
بدیهی است در ضمن احرای نظریات فوق. با اعتماد کاملی که به افراد صبالح 

مملکت و عموم هموطنان محترم خود دارم چنانچه برخلاف انتظار دسایسی برای 
خنلی نمودن مقاصد و نیات صالحه دولت مشاهده گردد ناچار از جلوگیری و تأدیب 
مرتکبین خواهم بود. 

رضاخان سردارسیه در دولت قوام السلطنه 


روز ۱۴ خرداد ۰ هیأت دولت قوام السلطنه به شرح زیر معرفی شد: 
- قوام السلطنه: نخست وزیر و وزیر داخله (کشور) ؛ 
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محتشم السلطنه: وزیر خارجه ‏ 

-سردار سپه: وزیر جنگ 

مصدق السلطته: وزیر مالیه (دارایی) 

عمید السلطنه: وزیر عدلیه (دادگستری)؛ 

-ادیب السلطنه: وزیر فواید عامه. 

ممتاز الملک: وزیر علوم و معارف؛ 

مشارالسلطنه: وزیر پست. 

حکیم الدوله: وزیر صحیه (بهداری). 
پس از چندی هیأت دولت قوام ترمیم شد. مشارالسلطته وزیر خارجه و 
شهاب الدوله وزیر پست شدند. 

چهار سال بود که دولت‌های ایران برای جلوگیری از تصویب فرارداد ۱٩۱۹‏ 
مجلس را باز نمی‌کر دند. چون موضوع فرارداد ۱۹۱۹ منتفی شده بود. فوام السلطنه 
بلافاصله مقدمات انتخابات را فراهم کرد و مجلس چهارم افتتاح شد. 

در این دولت رضاخان برای اولین مرتبه با سیاستمداری زیرک مانند قوام 
السلطنه همکار شد و رموز بازی‌های سیاسی را از او فراگرفت. در ضمن» طرز 
کار افرادی ماتند محتشم الساطنه و ادیب السلطته را ملاحظه و آنها را برای 
همکاری در اینده انتخاب کرد. 


عزاداری سردارسپه 

اولین محرم بعد از کودتا (شهریور ۱۳۰۰) فرا رسید. سردارسپه که موفتا خیالش 
از جانب میرزا کوچک خان راحت شده بود» موقع را برای جلب حمایت 
روحانیون و عامه مردم مناسب دید. اوبا تمام قزاقان در مراسم سوگواری شهادت 
حضرت امام حسین شرکت کرد و سنگ تمام گذاشت. حسن اعظام قدسی که 
ناظر جربان بوده چنین نوشته است: 


سردارسپه روز دهم محرم روز عاشورا دسته فزای با یک هیأت از صاحب‌منصبان در 
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ترپخانه. خیابان ناصریه به بازار آمده» صاحب‌منصبان جلو و.در جلو آنها سردارسپه با 
یقه باز و روی سرش کاه و غالب آنها به سرشان گل زده بودند و پای برهنه وارد بازار 
شدند و دسته سینه زن از افراد که هرچند قدم ایستاده نوحه‌خوان می‌خراند و افراد 
سینه می زدند. 

ایشان شب‌ها نیز به مجالس روضه اصناف هم می‌رفت و در مجالس روضه آنان 
شرکت می‌جستند. بعضی از وعاظ و روضه خوان‌های روی منابر از او تعریف و او را 
دعأ می‌کردند. و مردم از زن و مرد مترجه می‌شدند که وزیر جنگ به روضه می‌آید و 
نویسنده خود چه در خیابان ناصریه و چه در مسجد شیخ عبدالحسین (ترک‌ها) دسته 
قزاق را به طوری که ذکر شد و وزیر جنگ در جلو سینه‌زن‌ها: مشاهده نمودم. 

شب یازدهم دسته قزاق‌ها به بازار آمده با در دست داشتن شمع. و شام غریبان 
گرفته» و خود سردار سپه سر و پای برهنه شمع در دست گرفته و در مسجد جامع که 
متعلق به کاشی‌ها و مسجد شیخ عبدالحسین (ترک‌ها) که از بزرگترین مجالس روضه 
آن روز بود آمدند و یک دور. دور مجلس گردش کردند و نیز در قزاقخانه مجلس 
روضه دایر و از تمام محلات تهران و شمیرانات به آن مجالس می‌زفتند. 


سردارسپه برای تأمین بودجه خود 
پول بانک انگلیس را ضیط می‌کند 


سردارسپه همیشه در مورد تأمین بودجه کافی برای وزارت جنگ با دولت در 
مبارزه بود. دولت‌ها تصور می‌کردند با عدم تأمین بودجه‌ای که سردارسپه تقاضا 
در آذر ۱۳۰۰ رضاخان که اعتبار لازم را برای مخارج خود دریافت نکرده 
بو مطلع شد که بانک شاهنشاهی (بانک انگلیس در ایران) مقداری پول با 
گاری از خراسان به تهران می آورد. این پول متعلق به دولت ایران بود که دولت 
برای حفاظت از اشرار بین راه آن را در مشهد تحویل بانک داده بود تا در 
تهران به وزارت مالیه بدهند. سردارسپه یک واحد سوار به ورامین فرستاد. 
آنها گاری پول را ضبط کرده به قزاقخانه بردند و رضاخان آن را تحویل 
حسابداری ارتش داد. بانک اعتراض کرد. سر دار سپه نیز جواب دادکه پول متعلق 
به دولت ایران است و من هم از طرف دولت رسید آن را به شما می‌دهم. 
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اخراج کلیه انگلیسی‌ها توسط سردارسپه 


رضاخان راست گفته بود که «انگلیسی‌ها من را آوردند ولی ندانستند با چه کسی 
طرف هستند.» 
در اولین فرصت که او بر اوضاع مسلط شد. در حالی که ارتشی که مشغول 
ساخت آن بود تازه داشت شکل می‌گرفت» حکم خاتمه خدمت کلنل اسمایس را 
۳ ما ماه مه 2 1 ۰ 2 ۳ رن 
ملک الشعرای بهار در مورد اصرار سردارسپه به اخراج انگلیسی‌ها از 
سر دارسیه در این باب بی‌اختیار بود. چنان که قبل از همه «کلنل اسمایس» انکلشتی را 
که در قزوین دست‌اندرکار قزاقخانه شد و مقدمات کودتای سیدضیاء به اهتمام 
مشارالیه صورت بسته بود و انتظار داشت که بعد از کودتا یا او یا ژنرال «دیکسون» ر 
به مستشاری قشون متحدالشکلی که باید نشکیل شود پذیرند. ولی چیزی نگذشت 
(یکی از اصطلاحات خحاص وزیرجنگ!) دیگر چکار دارد؟» و از آن پس دیگر 
دخالتی از طرف آن مرد در امور نظام مشهود نیفتاد و بزودی از ایران خارج گردید!؟ 
دس درا نیت شیر کش آدکلس کر ان داش تونسد: 
به مستشاران و متخصصین نظامی انگلیس... که به ایران آمده بودندء دستور ترک ایران 
داده شد... در اواخر سال ۱۹۲۱ میلادی (دی ماه ۱۳۰۰) هیچ مستشار انکلنمی :در 
خدمت دولت ايران وجود نداشت. در اين موقم. اعتبار و موقعیت انگلیس در ایران به 
کمترین حد ممکن رسیده بود. 
روزنامه تایمز لندن در همین مورد چنین نوشت: 
تایمز - ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۱ 
هراب آستایت اهاز انیت که او بدسط رشاو ره راهتا ین کر آنو نما 
یادگار قرارداد انگلیس و ایران از میان رفت. روزنامه‌های تهران مقالاتی در 
شماره‌های اخیر خحود انیستاز داده و به ننحست وزیر ایران که رسایل عریمت «سهمانان 
ناخرانده» را فراهم کرده است. تبریک گفته‌اند. 
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سردارسپه با قوام السلطنه در چند موضوع درگیری پیداکرد. یکی بودجه وزارت 
جنگ بود. دولت‌ها به دلیل بی‌پولی عادت داشتند که پرداخت حقوق را ماه‌ها به 
تعویق اندازند و رضاخان می‌گفت که حقوق افسران و سربازان که در آن دوره 
مرتباً در نقاط مختلف کشور مشغول جنگ با یاغیان و متجاسرین بودند باید به 
موقع پرداخت شود. مشکل دیگر اصرار مداوم رضاخان بود بر این که ژاندارمری 
و نظمیه (شهربانی) جزو وزارت بعنگ شود. این اختلافات به اضافه 
گرفتاری‌های دیگر دولت موجب شد که قوام السلطنه استعفا دهد. 


تصرف اداره غله و اداره خالصجات دولتی 


در خلال سقوط کایینه قوام السلطنه و تشکیل کایینه مشیرالد وله سردارسپه موقع 
را مناسب دیده. برای تحصیل نفوذ بیشتر دستور داد تا میرپنج محمد طاهرخان 
که از افسران قدیم قزاق بود انبار غله دولتی را که یکی از ادارات وزارت مالبه 
(دارایی) بود به زور تحت اختیار خود درآورد و مستقیماً زیرنظر سردارسپه کار 
کند. بدین ترتیب نان مورد نیاز مردم تهران درکتترل سردارسپه درآمد. بعد از این 
اقدام سردارسپه خدایارخان را که سال‌ها از قزاقخانه خارج و به اجاره‌داری 
املاک مزروعی مشغول بوده به ریاست اداره مالیه تهران منصوب و بدین طریق 
دو اداره مهم وزارت دارایی را جزو وزارت جنگ کرد. 

نامنظم افکار پریشان وزیر جنگ فعال مایشاء و مقید به رساندن حقوق نظامی؛ 
تخلف از قوانین به فریاد آمده‌اند.» 
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یادداشت‌های فصل سی و چهارم 


۱ - خاطرات شهاب الدوله: سالنامة دئیا: سال ۱۳. 

۲ - همان 

۳ خاطرات حسن اعظام قدسی. 

۲ احزاب سیاسی ایران. ملک الشعرای بهار. 

د انگلیسی‌ها میان ایرانیان. سر دنیس رایت» ص ۳۵۹. 
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فصل سی وپنجم 


رزم‌های داخلی و بی‌ریزی ارتش نوین ایران 


وقتی که سردارسپه کودتا کرد در ایران هیچ نقطه آرامی وجود تلا منت 
میرزاکوچک خان گیلان و مازندران را دراختیار داشت و خود را رئیس جمهور 
شوروی ایران می دانست و لاهیجان مرکز حکومت شوروی ابران شده بود. اقبال 
السلطته در ما کو و اسماعیل آقا سمیتقو در غرب آذربایجان مشغول تاخت و تازو 
غارت مردم بودند. ابلات شکاک کر دستان و ایلات لرستان دست به یاغیگری زده 
بودند. ترا کمه درگرگان و ایالت هزاره و زعفرانلو در توار مرزی شمال خراسان و 
سیستان همه چیز را تحت کنترل خود داشتند. استان فارس وکرمان و بلوچستان 
و مکران در اختیار پلیس جنوب بود و ارتش ایران حق ورود به آن نواحی را 
نداشت. دوست محمدخانٍ بلوچ خود را فرمانفرمای سیستان و بلوچستان 
می‌دانست. بختیاری‌ها در اصفهان» قشفایی‌ها در فارس و شیخ خرعل در 
خوزستان ملوک الطوایقی به راه انداخته بودند. ایلات ممسنی و دره شوری و 
دشتی و بویر احمدی یاغی شده. مردم را غارت می‌کردند. کلنل محمد تقی خان 
پسیان در استان خراسان داعیه ریاست جمهوری داشت و سرگرد لاهوتی در 
آذربایجان سر از اطاعت مرکز برداشته بود. دزدان و راهزتان تمام راه‌های کشور 
را در اختیار داشتند. کمتر قافله‌ای می‌توانست از شهری به شهری برود بدون این 
که مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد. 

رضاخان یک‌تنه» با ارتشی از هم پاشیده. بدون تعلیم و بدون اسلحه به جنگ 
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یاغیان رفت و با استفاده از افسران ایرانی و با پول ایرانی و بدون گدایی از 
خارجیان یکایک این خودسری‌ها را دفع و مملکت را امن و امان کرد. در مورد 
امنیتی که رضاخان برقرار ساخت. عبارت افضل کرمانی به‌قدری گوبا و شیرین 
است که تکرار آن مانعی ندارد. او می‌نویسد: 

«هر راهی را که به صد سوار قطع نتوانستی کرد زن آبستن طشت زر بر سر 
می‌نهاد و می‌گذشت»... و «هر که به خودسری سر برآورده بود سرش را کنده 
و رخنه‌های دیوار مملکت را به آن مسدود فرمودی.» 

سرتیپ یکرنگیان در کتاب تاریخ نظامی به نام گلگونکفتان می‌نویسد: 


انصافاً فرماندهان آن روز لشکرها حقوق بسیاری به گردن ایین کشور و مردم ایین 
مملکت دارند... اگر بعضی از این سرداران دچار انحرافاتی نشده و مرتکب رفتار 
تیشتدیده‌ای نمی دیدج داقت که محسمة همه آنها زا باطلایرتزند ضهذا بباند 
اذعان کرد که تف انا شایسته همه گونه تمجید و تین می‌باشند. 

سرلشکر امین سرلشکر پورزند» سرلشکر شیبانی. سرتیپ رفعت و بسیاری از 
همین سران ارتش آن روز هنگام مرگ شاید به اندازه یک بقال سر گذر سرمایه زندگی 
نداشتند. آنها بودند که یک کشور ملوک الطوایفی را مرکزیت دادند. مرحوم سرلشکر 
مه هگ کشا انس مگ دیامن عنه و کی شکا سا یگ 
اشرار آرارات و محمد رشید یک و دوست محمد بلوچ شهید شدند... 

می‌توان ادعا کرد که در تمام اين نبردها حتی یک صدم تلفاتی که به ارتش عباس 
میرزا وارد شد ارتش ایران کشته و ضایعات نداد و تلفات اشرار هم زیاد نبود. زیر به 
تمام فرماندهان دستور داده می‌شد که حتی الامکان بدون استعمال اسلحه با پند و 
تحبیب و تهدید یاغیان و گردنکشان را مطیع و آرام سازند. در ضمن رزم هم با 
ترتیباتی آنها را وادار به تسلیم نمایند. اکراد و الوار و بلوچ‌ها کرارً مورد عفو واقع 
شدند و مکرر پیمان شکستند و شرارت اغاز کردند. 

‌ 


شکست قیام کلنل محمد نتقی خان پسیان (مهر ۱۳۰۰) 


کلنل محمد تقی خان یکی از افسران میهن‌دوست و لابق و تحصیل‌کرده 
زاندارمری بود که در فن نویسندگی قابلیت و در خلبانی مهارت داشت و در 
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جنگ بین‌الملل در جبههٌ لهستان به نفع آلمان جنگیده بود. 

هنگام کودتا کلتل محمدتقی خان فرمانده قوای نظامی ایران در خراسان 
بود. پس از کودتا سیدضیاءالدین به کلنل دستور توقیف قوام السلطنه استاندار 
خراسان و اعزام او را به تهران می‌دهد. کلنل هم دستور را اجرا می‌کند. چند 
روز بعد سیدضیاء از کار برکنار و قوام ایو ون می‌شود و 
بلافاصله کلتل را متفصل می‌سازد. مردم خراسان بله طرفداری از کلنل 
برخاسته. کلنل هم غفلت کرده. سر از اطاعت دولت برمی‌پیچد و عده‌ای از 
مشاهیر و محترمین شهر را که از دوستان و طرفداران قوام‌السلطنه بودند 
توقیف می‌کند. قوام السلطنه که مدری مغرور و معتقد به قدرت دولت مرکزی 
بود تلگرافی سراپا توبیخ به وی مخابره کرده. از او می‌ خواهد که بساط 
خودسری را برچیند... وساطت‌های صمصام السلطته و کلنل کلروپ سوئدی 
رئیس کل ژاندارمری مشکل را حل نمی‌کند. قوام السلطته به سران ابلات و 
خان‌های خراسان دستور می‌دهد که کلنل را دستگیز کنتد. سردار معظم 
بجنوردی شورش می‌کند. کلنل بدون مشورت با افسران خود با عده‌ای قلیل 
ژاندارم برای مقابله با شورشیان می‌رود. در جعفرآباده نزدیک قوچان جنگ 
سختی بین ژاندارم‌ها و تفنگداران سردار معظم در می‌گیرد وکلنل به دست 
یکی از چریک‌های قوچان کشته می‌شود. کردهای قوچان سر کلنل را از 
بدنش جدا کرده به فوچان بردند. 

مرگ کلنل را مردم خراسان فاجعه‌ای عظیم شمرده. در شهر مشهد تعطیل 
عمومی اعلام و جنازه او را در کتار قبر نادر دفن کردند. 


میرزا کوچک خان و نهضت جنکل 

هنگام جنگ جهانی او کشور ایران مورد تجاوز دولت‌های روس و انگلیس 
قرارگرفت و خاک ایران صحنه عملیات ارتش متفقین واقع شد. در شمال ایران 
حمقر از امزدان انقلاتر که از بر کفاش زمامداران وفت و تعدیات زوشی‌ها زد 
جان آمده بودند اطراف شیخ یونس ملقب به میرزا کوچک خان جنگلی گرد آمده 
علم طغیان برافراشتند. 
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میرزاکوچک خان مردی آزادیخواه. میهن‌پرست و مبارزی انقلابی و 
مشهور بود. او در مبارزات مشروطه‌خواهان قبلاً شرکت کرده و در جنگ علیه 
محمدعلیشاه داوطلبانه با سپاهان سیهسالار همراه شده و در شکست دادن 
شاه مستبد کمک کرده بود. 

به‌زودی افراد متنفذی از گیلانی‌هاه مانند دکتر حشمت. حاج احمد 
کسمایی. سید جلال چمنی و همچنین احسان الله‌خان که از کمونیست‌های 
دوآتشه بود و خالو قربان خالو قببر و خالو فتراد کره که غده ویادی 
ابوابجمعی داشتند به میرزا پیوستند و نهضت جنگل را درست کردند. 

عده‌ای که به نهضت جنگل پیوستند از چند گروه تشکیل می‌شدند. 
گروهی می‌خواستند که گیلان و مازندران را تبدیل به یک جمهوری شوروی 
کنند و سپس از آن پایگاه استفاده کرده. به تهران حمله نمایند. گروه دیگر 
بیشتر به منظور غارت مردم به نهضت پیوسته بودند و عده‌ای هم میهن‌پرست 
و آزادیخواه بودند و نظری جز اصلاح امور و پیشرفت کشور نداشتند ولی 
گروه اخیر به‌واسطه نداشتن پول و تشکیلات به‌زودی تحت کنترل گروه اول 
که از طرف انقلابیون روسیه شوروی حمایت می‌شدند قرار گر فتند. 

در اين موقع میرزاکوچک خان با بلشویک‌ها متحد شده حکومت 
جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان را تشکیل داد و وزرای خود را به تقلید 
از بلشویک‌های روسیه به شرح زیر اعلام نمود: 


کمیسر داخله: میرزاشمس الدین وقار السلطنه. 

کمیسر خارجه: سید جعفر محسنی (که همان سید جعفر پیشه‌وری است)؛ 
کمیسر مالیه: میرزا محمدعلی پیربازاری » 

کمیسر عدلیه: محمودآقا رضا؛ 

کمیتیر ستاو تلگراف: انضنر الله و ضبا) 

کمیسر معارف: محمد جعفر کنگاوری 

کمیسر فوائد عامه: محمد علی خمامی. 

کمیسر تجارت: ابوالقاسم فخرایی ؛ 

صدرکمیسر و کمیسر جنگ: میرزاکوچک خان. 
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دولت جدید اسکناس و تمبرهای مخصوص جمهوری گیلان را که قبلاً در 
روسیه چاپ و آماده شده بود منتشر کرد. 

چیزی نگذشت که بعضی از اطرافیان میرزا؛ منطقه حکمرانی خود را در 
گیلان مشسخص و از یکدیگر تفکیک نمودند. خالو قربان که ۸۰۰ نفر 
ابوابجمعی و مقداری تفنگ آلمانی و پنج‌تیر روسی داشت و روس‌ها هم دو 
ارابه توب ۷۶ میلمتری و شش مسلسل به او داده بودئد؛ شهر رشت تا حدود 
امامزاده هاشم و پل کسما و از طرف شمال تا زنجیر در راه انزلی را در اختیار 
گرفت. احسان‌الله خان با ۳۰۰۰ نفر ابوابجمعی لاهیجان را در اختیار داشت. 

اولین کسی که از نهضت جنگل کشته شد. دکتر حشمت بود که در زمان 
حکومت ووق‌الدوله از میرزا جدا شد و به دستور تیمورتاش حاکم وقت 
گیلان به دار آويخته شد. 


توصیه آیرن ساید به رضاخان 


ژنرال آیرن ساید قبل از کودتای ۱۲۹۹ به هتگام مذاکره با رضاخان در قزوین 
مکد آسفارش کرده بود که هرچه زودتر باید پایگاه بلشویک‌ها را در شمال ایران 
از یین ببرد» چه هرگاه در این کار تأخیر شود و بلشویک‌ها از گرفتاری‌های داخلی 
روسیه خلاص شوند و به کمک این حکومت بیایند» دیگر شکست آنها 
غیرممکن می‌شود و نه تنها تمام شمال ایران جزو جماهیر شوروی خواهد شد 
بلکه آنها خواهند توانست به تهران حمله کرده, پایتخت را تصرف نمایند. بدین 
جهت. اولین قشون‌کشی سردارسپه برای جنگ با میرزاکوچک خان بود. 
سردارسپه در زمان حکومت سیدضیاءالدین ابتدا امیرتومان امیرموثق را به 
فرماندهی ارتش اعزامی به گیلان انتخاب و سرهنگ حبیب الله خان شیبانی را به 
ریاست ستاد او تعیین کرد. در سپاه اعزامی» سرهنگ صادق‌خان (سرلشکر 
کوپال) و باور بصیر دیوان (سپهبد زاهدی) شرکت داشتند. چندی که از جنگ 
گذشت. قشون اعزامی نتوانست میرزا را که ارتش بلشویک‌ها از او پشتیبانی 
می‌کردند وادار به تسلیم کامل کند لذا سردارسپه (وزیرجنگ) خود به گیلان 
رفت و تظارت بر جنگ را به عهده گرفت. 
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میانجیگری سفیر روس 


هنگام امضای قرارداد مودّت بین ایران و شوروی (در زمان سیدضیاء‌الدین) 
روس‌ها قول دادند که دیگر از انقلاب جنگل حمایت نکنند و علاوه بر آن کوشش 
کنند که میرزا بدون خونریزی تسلیم شود. بدین جهت همزمان با اعزام قوا 
روتشتین وزیرمختار شوروی نامه‌ای به میرزا نوشت و تغییر سیاست روسیه را 
یادآور شد و او را تشویق کرد که بدون خونریزی تسلیم شود. روتشتین در 
نامه‌اش نوشت: «... با ان امید که به دوستی شما دارم به خودم اجازه می‌دهم 
گوشزد کنم که به واسطه وضعیت مخصوص بین‌المللی» از برای شما ممکن 
تخواهد بودکه با تاکتیک خودتان دولت را ترسانده یا مجبور به بعضی تغییرات 
بکنید... من؛ یعنی دولت شوروی در این موقع عملیات انقلایی را نه تنها بیفایده 
می‌دانم بلکه مضر می دانم.» سپس به او قول می دهد که مبلغی هم که کفاف خرج او 
را بکند به او پرداخت شود. و می‌گوید. اگر پیشنهاد مرا ردکنید من دیگر از اقدام 
دست می‌کشم و برادرکشی شروع می‌شود. میرزا جواب روتشتین را دوستانه 
می‌دهد و قوای خود را موقتا عقب کشیده و به جنگل می‌رود. سردارسپه نیز به 
تهران مراجعت می‌کند و منتظر تسلیم قطعی میرزا می‌شود. 


حکومت کمونیستی جدید در کیلان 


پس از جدا شدن میرزاکوچک خان و رفتن او به جنگل یک حکومت کاملا 
کمونیستی درگیلان روی کارآمد که نخست‌وزیر و وزبر خارجه‌اش احسان‌الله 
خان و وزیر جنگ آن خالو قربان بود. خالو قربان اهل کردستان و مردی بسیار 
رشید بود. پست وزارت کشور این حکومت کمونیستی را سید جعفر محسنی 
جواداف به عهده داشت که در قفقاز تعلیمات کمونیستی دیده و همراه راسکالین 
کف (کنسول شوروی در رشت) به ايران آمده بود. 

دنا ما جس خر دافتی ان وت ی هفوب رای یت 
مهم است که پس از عدم کامیابی در جدا کردن استان گیلان از ایران در سال 
۹ بک بار دیگر در ۲۵ سال بعد به نام جعفر پیشه‌وری حکومت 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سی و پنجم []) ۵۴۱ 


کمونیستی در آذربایجان تشکیل داد و این بار کوشش کرد استان آذربایجان را 
جزو شوروی کند ولی باز هم موفق نشد. 


قیام مجدد میرزا کوچک‌خان 


بر وف خر مزا ترس عاز با رجود وال که رازه ورام ی در 
صورتی که سردارسپه عده‌ای از اعیان رشت و افسران ارشد را برای استقبال او 
آماده کرده بود. به نظر می‌رسد که یاران میرزا رأی او را عوض کردند. 

به هر صورت. دوران آرامش زیاد طول نکشید. میرزا ناگهان از جنگل به 
طرف ماسوله رفت و ضمن یک حمله ناگهانی تلفات سنگیتی به قوای مستقر در 
پادگان ماسوله وارد آورد و باز اغتشاشات در گیلان شروع شد. 

سردار سپه که از این عهدشکنی خشمناک شده بود در هیأت دولت 
موضوع را مطرح کرد و گفت: «شخصاً به جبهه می‌روم اگر سلامت برگشتم 
بدانید که اشرار و متجاسرین را سرکوبی کرده و بلشویک‌ها را به دربا ریخته‌ام 
و پایان کار را به دولت اطلاع می‌دهم.» 

سردار سپه در گیلان دستور داد نیروی تازه‌نفس و زبده‌ای به فرماندهی 
یاور فضل‌الله خان بصیردیوان (سپهید فضل الله زاهدی بعدی) از جمعه بازار 
به نیروهای جنگل در صومعه‌سرا و زیدق حمله برند. ضمناً اعلام کرد که هر 
کس یک توپ از دشمن بگیرد یک درجه خراهد گرفت. در اين جنگ یاور 
بصیردیوان شهامت فوق‌العاده نشان می‌دهد و سه توب از دشمن می‌گیرد و 
برای گرفتن توپ چهارم حمله می‌کند که دشمن او را محاصره کرده. اسبش را 
با تیر می‌زند. بصیردیوان یک لحظه خود را تنها و بدون اسب در مسحاصره 
می‌بیند. یکی از سربازان بصیردیوان به نام سبزعلی که ناظر جریان بوده با 
اسب به داخل حلقه محاصره زده با سرعت بصیردیوان را به ترک کشیده از 
حلقه خارج می‌کند و بدین ترتیب جان فرمانده خود را نجات می‌دهد. یاور 
(< سرگرد) بصیردیوان در این جنگ یک نشان شهامت و سه درجه گرفت و 
یکمرتبه شد سرتیپ بصیردیوان. سبزعلی هم درجه گرفت و شد گروهبان 
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یکم سبزعلی با یک مدال لیاقت (سبزعلی از آن به بعد هميشه و همه جا در 
خدمت زاهدی بود و در خانه او زندگی می‌کرد تا روزی که فوت کرد). 
بالااخره پس از چند روز رزم‌های خونین؛ تعداد زیادی اسیر و چند قبضه پنجاه 
تیر و مسلسل به دست نیروهای دولتی افتاد. گرچه جنگلیان به سلاح توب 
مجهز بودند و توسط بلشویک‌ها پشتیبانی می‌شدند ولی رشت و اطراف آن 
در کنترل نیروهای دولتی قرار گرفت. 


«آسایش شما در پرنو شمشیر من» 


رضاخان در ۲۲ مهرماه ۱۳۰۰ اعلامیه‌ای در شهررشت صادرکر د. دراین اعلامیه 
ابتدا از عملیات هفت‌ساله متجاسرین سخن گفته و بعد آ تصریح کرده بود که در 
سال گذشته چون متجاسرین با خارجیان همکاری می‌کردند قوای دولتی با 
اظهار تأسف کرده و به آنها چنین وعده می‌داد: 

«بعد از این موانع شما مرتفع و توجهات دولت آسایش شما را در پرتو 
شمشیر من مقرر فرموده است... من هرگز نفع شخصی را بر منفعت عموم 
ترجیح نداده و هیچ‌وقت آسودگی عامه را فدای نظریات شخصی ننموده‌ام.» 

رضاخان قبل از آخرین حمله به قوای متجاسرین دو اعلامیه دیگر هم 
صادر کرد که یکی مربوط به روابط مالکین و زارعین بود و در دیگری با میرزا 
کوچک خان و بارانش اتمام حجت به عمل آورده و آنها را دعوت کرده بود که 
دست از جنگ بکشند و به ارتش دولتی بپیوندند. 


خالو قربان تسلیم شد 

در بین طرفداران میرزاه فقط خالو قربان -وزیر جنگ کمیته شوروی انقلایی 
ایران -تسلیم شد که به او درجه افسری دادند و مدت‌ها درارتش خدمت کرد. او 
تا درجه سرهنگی هم ترقی نمود و در جنگ با سمیتقو کشته شد. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل سی و پنجم [] ۵۴۳ 
کشته شدن میرزا کوچک خان (بهمن ۱۳۰۰) 


پس از شکست میرزا و تسلیم خالو قربان و فرار عده‌ای از همکاران به روسیه بار 
دیگرمیرزا به جنگل پناه برد و در آنجا بایک آلمانی به نام‌گائوک (که او را هوشنگ 
صدا می‌کردند) در دهم آذرماه ۱۳۶۶ به طرف خلخال شتافت تا خود را به 
نیروهای امیر عشایر بررساند» ولی پیش از آن که به خلخال برسد. روز سه شنبه ۱۱ 
بهمن ۱۳۰۰ در گردنه گیلوان طالش در حالی که فقط رفیق باوفایش (هوشنگ 
گائوک) او را ترک نکرده بود دچار سرما و برف و بوران شده بدرود حیات گفت. 
پیست ساعت بعد. یکی از اهالی (با همراهان) به نام نقره خان به طمع دریافت 
انعای سر آن سردار آزادیخواه سرگردان را با داس برید و به افراد دولتی داد که 
پاداشی بگیرد. جنازهُ میرزا را اهالی قریه گیلوان به مقبره شیخی که در خانقاه 
گیلوان مدفون است برده دفن کردند. 

سر میرزارابرای سردارسپه به تهران فرستادند ولی سردار سپه شدید از این 
کار اظهار اتزجارکرد و دستور داد سررا درگورستان حسن آباد (تزدیک چهارراه 
حسن آباد فعلی در تهران) به خاک سپردند. سال‌ها سر میرزا در تهران و بدنش در 
گیلان بود تا بعداً سر او را هم به گیلان منتقل ساخته. کنار بدن دفن نمودند. 

کی امه توت هگا ان هکت هگا زر اسان موق که از 
کمونیست‌های معتقد به شمار می آمد و حتی عده‌ای او را اولین ایرانی کمونیست 
می‌دانند. حیدرخان در سال ۱۳۰۰ پس از فرار از جنگل در منطقه اشکن به خانه 
معین الرعایای کیش دره‌ای که از سران نامدار جنگل بود می‌رود وبه دست یکی از 
کسان اوکشته می‌شود. از سایر سران جنگل که به روسیه فرارکرده بودند. ذره و 
سلطان زاده در تصفیه‌های استالین از بین رفتند. جعفر پیشه‌وری هم پس از قیام 
آذربایجان و فرار در بادکوبه در حادثه اتومبیل کشته شد. بدین ترتیب کار جنگل 
و جنگلیان به کلی خاتمه یافت. 
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پایه‌ریزی ارتش نوین ایران (۱۶ دی ماه ۱۳۰۰) 


سازمان ارتش ایران قبل از کودتا عبارت بوداز ۸۰۰۰فزاق و ۸۴۰۰ژاندارم باکمی 
بیش از چهار میلیون تومان بودجه. علاوه بر آن چند هزار سرباز ولایات هم 
بودند که بودجه آنها ۲۲ میلیون تومان بود که نصف بیشتر آن صرف حقوق امراو 
سرداران بی سپاه در تهران می‌شد. ضمتاً ۰ ففر هم به نام پلیس جنوب بودند 
که تحت نظر انگلیسی‌ها خدمت می‌کردند. 

ژاندارم و قزاق و سرباز و پلیس هر کدام خودشان را به جایی یا شخصی 
می‌بستند. مثال مشیرالدوله که رئیس الوزرا می‌شد. حقوق و مخارج قزاقخانه 
مرتب می‌رسید و آنچه مربوط به سایرین بود شش ماه عقب می‌افتاد تا آن که 
مستوفی الممالک يا وثوق الدوله رئیس الوزرا می‌شدند و حقوق ژاندارم و 
سرباز به موقع می‌رسید. به همین مناسبت اغلب این افراد مثل این که افراد 
مملکت دیگری بودند و دائم بر سر و کله هم می‌زدند. مثلا قزاق‌ها محله را 
شلوغ می‌کردند و عده‌ای را مجروح می‌کردند ولی به محض آن که به 
فزافخانه هی و انل مصو تا وب دارم مق از ری خورد و جرج 
کردن عده‌ای» خودش را به باغ شاه يا یوسف اباد (که محل رژیمان‌های 
ژاندارمری بود) می‌رساند و مصون بود.! 

از روز بعد از کودتاء رضاخان تصمیم گرفت که برای ترقی کشور و 
همچتین به دست آوردن قدرت. ارتش‌های رنگارنگ ایران را یکی کند و 
همگی را تحت یک نظام درآورد. بلافاصله بعد از کودتاه سربازان ولایات 
تحت فرمان رضاخان قرارگرفتند. پلیس جنوب هم در زمان حکومت 
سیدضیاء منحل شد و گروه زیادی از نفرات آن جزو ارتش جدید درآمدند. 
رضاخان برای ضمیمه کردن بریگاد مرکزی به دیویزیون فقزاق» در اختیار 
درآوردن ژاندارمری و در کتترل گرفتن نظمیه (شهربانی کل کشور) قدم به قدم 
افدام نمود. 

در اوایل سلطنت احمدشاه یک واحد مجهز قزاق به نام بریگاد مرکزی 
درست شده بود که ابتدا وظیفه دفاع و ایجاد نظم در پایتخت را به عهده 
داشت ولی به‌زودی تبدیل به گارد مخصوص سلطنتی شد. وفتی که رضاخان 
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فرمان ریاست قزافخانه را دریافت کرد در اعلامیه‌ای که انتشار داد خود را 
«رئیس دیویزیون فزاق اعلیحضرت همایونی» معرفی کرد. دو روز بعد از 
کودتا که اعلان مشهور «حکم می‌کنم» را صادر کرد زیر آن را با عنوان «رئیس 
دیویزیون فزاق اعلیحضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قزاق» امضا کرد. و 
بدین ترتیب بدون سر وصدا بریگاد مرکزی جزو دیویزیون (لشکر) فزاق 
درآمد و احمدشاه فرصت نیافت که مخالفتی ابراز کند. 
در مورد ژاندارمری و شهربانی» رضاخان خواست طبق مقررات و قوانین 

عمل کند؛ لذا موضوع را در هیأت دولت مطرح کرد. دکتر قاسم غنی در 
خاطراتش از قول سپهبد یزدان‌پناه می‌نویسد: 

روزی رضاخان به من گفت در هیأت دولت بودم. سیدضیاء پيشنهاد کرد دو قشون 

از هیأت دولت بیرون آمدم. 


سیدضیاء که با بیشتر افسران ژاندارمری آشنا بود می‌خواست ژاندارمری 
را در مقابل قزاقخانه تقویت کند تا بدین وسیله از قدرت رضاخان بکاهد. ولی 
عمر دولتش وفا نکرد. 

بعد از سیدضیاء قوام السلطنه نخست وزیر شد. در چهارم آذرماه سال 
۰ سردارسپه افسران ژاندارمری مرکز را به وزارت جنگ دعوت کرد و 
ضمن تطق مفصلی به ایشان گفت: «آقایان» ایران وطن عزیز من و شمابه 
۳ فرزندان رشید خود فوق‌العاده احتیاج دارد... بر شماست که در راه 
خدمت به وطن و استقلال مردانه کمر همت ببندید و به طور قطع و یقین 
مطمئن باشید که اصول تمرکز و وحدت کلمه بهترین ثمرات را به استقبال 
شما خواهد فرستاد.» او در پایان اين نطق گفت: «باید تمام قشون ایران دارای 
یک لباس متحدالشکل باشد؛ بتابراین ژاندارمری باید لباس فزاق‌ها را 
بپوشد و اداره ژاندارمری منحل گردد,» 

فردای آن روز کلنل کلروپ رئیس سوئدی ژاندارمری کل در تهران و 
لیندبرگ رئیس ژاندارمری آذربایجان استعفا کردند و سرهنگ عزیزالله خان 
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ضرغامی کفالت ژاندارمری کل را به عهده گرفت و افسران سوئدی نیز به 
تدریج از کار برکنار شدند و بدین ترتیب رضاخان ژاندارمری را از اختیار 
افسران خارجی خارج کرد. ولی به دلیل مخالفت شدید قوام السلطتنه رضاخان 
نتوانست ژاندارمری را رسماً تابع وزارت جنگ کند. 

افسران ژاندارم که تحت نظر سوئدی‌ها تربیت شده بودند و خود را از 
همه جهت برتر از قزاق‌ها می‌دانستند با پوشیدن لباس قزاق شدیدا مخالف 
بو دند. 

در اوسط دی ماه ۱۳۰۰ سردار سیه بدون مشورت و جلب نظر 
نخست‌وزیر دست به یک «انقلاب ارتشی» زد. او در ۱۶ دی‌ماه یک حکم 
فشونی صادر کرد که در ان نوشته شده بود: .. 

«اجرای مواد ذیل را امر می‌دهم و باید فوراً به موقع اجرا گذارده شود: 

از اين تاریخ کلمه ژاندارم و قزاق مطلقاً ملغی و متروک خواهد بود. برای 
افراد نظام دولت علیه ایران بلااستثنا عنوان قشون را انتخاب و تصویب نموده 
امر می‌دهم که عنوان مزبور را به رسمیت شناخته مارک نوشتجات و 
مراسلات قشونی را به عنوان فوق تبدیل نمایند.» 

در ماده دوم و سوم تشکیلات ارکان حرب کل قشون (< ستاد ارتش) 
توضیح داده شده بود. در ماده چهارم یازده نفر را به عنوان همیأت شورای 
قشونی تعیین کرده بود. در ماده پنجم استعمال لغات خارجی مانند دیویزیون؛ 
بریگاد باطالیون باطری, اسکادران میترایوز را ممنوع نموده» به جای آن 
لغات لشکر تیپ. فوج گردان آتشبار بهادران و مسلسل تعیین شده بود. 
ماده ششم. ایران را به پنج ناحیه تقسیم کرده و برای هر کدام یک لشکر تعیین 
نموده و بعداً هم تشکیلات ستاد و مدارس نظام را توضیح داده بود. در آخر 
این حکم به نام «وزیر جنگ و فرمانده کل قشون» امضا کرده بود و بدین 
ترتیب» شخصاً ژاندارمری را جزو قشون کرد و خود را فرمانده آن خواند. 

گرچه عملا ژاندارمری از این تاریخ تحت نظر سردار سپه قرار گرفت ولی 
دولت‌های بعدی هیچ کدام آن را به رسمیت نشناختند» به طوری که 
مخبرالسلطنه در دوران حکومت مستوفی الممالک (اوایل سال ۱۳۰۲) 
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می‌نویسد: «وزیر جنگ جدّی دارد که امنیه به اختیار او برود. مستوفی تأمل 
دارد...» 

در ٩‏ دی ماه دولت قوام السلطنه سقوط کرد و مشیرالدوله نخست وزیر 
شد. برای اين که افسرات ژاندارم با لباس متحدالشکل مخالفت نکنند 
رضاخان طرح جدیدی برای لباس متحدالشکل تهیه کرد تا شباهت به لباس 
قزاق‌ها نداشته باشد. اين لباس عبارت بود از نیم‌تنه و چکمه و کلاه پوستی. 
این کلاه پوستی ابتدا بی لبه بود و بعد لبه‌دار شد. سپس سردار سبه موفق شد 
به وسیله نشر بیائیه و ایراد نطق‌ها لباس قدیم ژاندارم و فزاق‌ها را از میان 
بردارد و همه را متحدالشکل کند. اين کار قبل از مسافرت احمدشاه به فرنگ 
صورت گرفت و به پيشنهاد سردار سپه شاه و ولیعهد هم لباس نظام 

ولیعهد به قدری از لباس نظام خوشش آمد که تا روز آخر که مجلس رأی 
به انقراض سلسله قاجار داد اين لباس را به تن می‌کرد. در آن روز که سرتیپ 
ایران اخراج نمایند به او دستور دادند که لباس نظام را از تن بیرون آورد. 
محمد حسن میرزا اين لباس را از تن خارج کرد و با لباس شخصی از ایران 
رفت تا دوران تبعید را شروع کند. 

ملک الشعرای بهار می‌نویسد: 


رضاخان با سوئدی‌های مستخدم شهربانی هم نظر خوبی نداشت. اين مرد همان قسم 
که سوئدی‌های ژاندارمری را رانده. آن را جزء قزاقخانه و در وحدت شکل قشون 
منحل ساخت به اداره شهربانی هم همین نظر را داشت. 

اساسا باید گفت که اين مرد غیور با استخدام اروپایی و آمریکایی در ادارات ایران 
موافق نبود و یک حس ضد بیگانه از چندین لحاظ در او مکنون بود. اول آن که چون 
با زبان‌های خارجی آشنایی نداشت رغبت به معاشرت و حشر با اروپاییان نمی‌کرد. 
دیگر آن که معتقد بود که ایرانیان خودشان بایستی خانه خود را اداره کنند. سوم این 
که انها را موی دماغ و سرخر می‌دانست و میل داشت میدان را برای خودش به کلی از 

۲ ۱ 
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رضاخان در اواخر دولت قوام اولین اقدام خود را برای تصرف شهربانی 
شروع کرد. 

نامه‌ای که وزیر جنگ (سردار سیه) به رئیس الوزراء (قوام السلطنه) درباره 
واگذاری نظمیه (شهربانی) نگاشته نظر او را به خوبی نشان می‌دهد: 


نامه وزیر جنگ 
نمره ۸۷۲۷ مورخه ۱۳ برج جدی (دی) ۱۳۰۰ 
مقام منیع ریاست وزراء عظام 

برای تکمیل اطمینان وزارت جنگ از جریان امور نظمیه تهران و راپورت‌هایی که 
همه روزه به اين وزارتخانه می‌رسد. پيشنهاد می‌نمایم که مقرر فرمایید ریاست نظمیه 
را به عهده محمودآقاخان سرتیپ حاکم نظامی محول و موکول دارند که با اطلاعات 
اقا که شا رالید در ار فاسلین عهر داز مانب سر بان ام دارم و نم اتطابات 
منظوره را از هر جهت فراهم دارده شغل کنوتی مشارالیه که حکومت نظامی است 
محفوظ و با خود مشارالیه خواهد بود. واگذاری نظمیه به ایشان از نقطه نظر اطمینان 
وزارت جنگ و حفظ انتظام داخلی است که لازم است مورد توجه آن مقام محترم 
واقع گردد. انجام این پیشنهاد را مخصوصاً و با قید فوریت تمنی دارم. 

وزیرجنگ ‏ رضا 


اما قوام السلطنه زیر بار اين پيشنهاد نرفت و چند روز بعد هم دولت او 
سقوط کرد و مشیرالدوله نخست وزیر شد. 
ملک الشعرای بهار می‌نویسد: 


باز در عهد مشیرالدوله سردارسپه موضوع شهربانی را مطرح کرد ولی مشیرالدوله 
هم صلاح ندانست. تا در کابینه دوم قوام السلطنه روز ششم شهریور ۱۳۰۱ وزیر 
جنگ (سردارسپه) به عنوان بازدید عده‌ای از محبوسین نظامی... از آن حمله مباشرین 
انقلاب لاهرتی در تبریز... به نظمیه می‌رود و در ضمن بازرسی و گردش به شعبات 
نظمیه پرسش‌هایی از وستداهل سوندی رئیس کل شهربانی‌های ایران می‌کند. 
وستداهل مردی فوی هیکل و بدجنم بود و زبان خارجی جز فرانسه نمی‌دانست و 
بسیار بلند و بدلحن صحبت می‌کرد. وی به عادت طبیعی خود جواب‌هایی داد و اين 
تعصب ذاتی وزیر جنگ ترکیب شده از او بسیار می‌رنجد و 


۰ ۳۹ ۱ 
وضم با نیات دیرین و 
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نسبت به وستداهل تغیّر می‌کند و نسبت‌های بی‌ادبی به او می‌دهد و بار دیگر 
درصدد اخراج سوئدی‌های شهربانی و تصرف نظمیه برمی‌آید. این دفعه در دولت 
انی قوام بود و باز قوام به هر طرزی که بود او را از اين فکر منصرف داشت که به 
مدت فرارداد سوئدی‌ها چیزی نمانده و با موافقت مجلس ممکن است قرارداد انها را 
تجدید نکرد. ۱ 

دولت فوام السلطنه رفت و مستوفی الممالک نخست وزیر شد و کار شهربانی 
باز به عهده تعویق افتاد تا اين که رضاخان خود به نخست وزیری رسید و بلافاصله 
سرهنگ محمدخان درگاهی را که رئیس قلعه بیگی (دژبانی) بود با حفظ سمت به 
ریاست شهربانی کل مملکت منصوب کرد و به او دستور داد که گزارش کارها را 
مستقیماً به او بدهد. 

وقتی که سرهنگ عزیزالله ضرغامی (سرلشکر بعدی) ریاست ژاندارمری را به 
عهده گرفت و با موقعی که سرهنگ درگاهی رئیس شهربانی شد مردم باور نمی‌کردند 
انسران ایرانی بتوانند مانند مستشاران سوئدی کارها را اداره کنند ولی بزودی معلوم 
شد که کارها بسیار هم بهتر اداره می‌شود. اين کار فقط یک عیب پیداکرد و آن این بود 
که شهربانی به تدریج مرکز خبرچینی شد و اغراض خصوصی هم در آن را پیدا کرد و 
موجب سانسور شاید عقاید و فاسد کردن افکار عمومی و آلوده ساختن و گرفتاری 
عده‌ای بی‌گناه و پا کدامن شد. 


اجرای تشکیلات جدید قشون متحدالشکل 


پس از صدور حکم فورح ۶ دی‌ماه. سردار سپه کلیه درجات قدیم فزاق‌ها و 
ژاندارمری و سربازخانه‌های قدیم را که بدون پایه و مأخذ صحیح و در حقیقت 
بدون معنی بود ملغی کرد و به آنها درجات جدیدی دارد. درجات سردار امیر 
تومان» میرپنج یا میرپنجه همه از بین رفت. مثلاًامیرتومان امیرموثق درجه خود 
را از دست داد و شد سرهنگ محمد نخجوان ( که به زودی درجه سرتیبی گرفت) 
و میرپنج احمد آقا شد سرتیپ احمدی وپس از جنگ‌های مازندران درجه گرفت 
و شد امیر لشکر احمد احمدی. 

در سازمان جدید ارتش؛ هر لشکر حداقل از دو تیپ پیاده و یک تیپ 
سوار و تویخانه تشکیل شده بود. و یک تیپ شامل دو تا چهار فوج یک فوج 
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شامل دو تا چهار گردان. یک گردان شامل دو تا چهار گروهان؛ یک گروهان 
شامل دو تا چهار رسد و هر رسد شامل دو نیم رسد و هر نیم رسد شامل دو 
جوخه می‌شد. کوچک‌ترین واحد قسمت‌های نظامی بند بود که دو تا چهار 
ردیف داشت و ارشد آن تابین اول بود. هنگام عملیات دو تا سه لشکر 
همکاری می‌کردند و جمع آنها سپاه نامیده می‌شد. سپاه‌های ایران بر روی 
هم قشون نام داشت و تابع فرماندهی کل قشون بود. اختلاف تشکیلات 
فوج‌های سوار با یاده این بود که در فسمت سوار دو بهادران (اسواران) 
تشکیل یک گردان سوار و دو گردان آن تشکیل یک فوج می‌داد و در تویخانه 
گردان وجود نداشت و واحد جنگی آتشبار بود و فوج از دو تا چهار آتشبار 
تشکیل می‌شد. 

برای ژاندارمری هم تشکیلات جدید داده شد که نام ان امنیه بود. رئیس 
سازمان امنیه» که از سال ۱۳۰۱ شروع به کار کرد عبارت بود از رثیس کل 
امنیه که درجه سرلشکری داشت. ابتدا محل امنیه در عمارت شمس العماره 
بود. در سال ۱۳۰۲ پارک امین الملک را برای تشکیلات امنیه خریدند, 

سردار سپه به تدریج کلیه لغات خارجی را در ارتش از میان برداشت. در 
قدیم «باشی» به معنای «سرکرده» بود. «اون باشی» یعتی سرکرده ده نفره 
«یوزباشی» یعنی سرکرده صد نفره «مين باشی» یعنی سرکرده هزار نفر؛ 
همچنین «میرپنح» یعنی فرمانده پنج هزار نفر» «امیرتومان» یعنی فرمانده ده 
هزار نفر. واژه‌های احترامی هم به تدریج عوض شد. به جای خان نایپ و 
پاورخان لغات سرکار برای افسران جزء و ارشد و تیمسار برای امرای ارتش 
متداول شد. 

درجات نظامی هم به‌تدریج عوض شد. تابین و وکیل راست و وکیل چپ تبدیل 
شد به سرجوخه و گروهبان. معین نایب شد استوار. سلطان اول و دوم تبدیل شد به 
سروان. ماژور و یاور تبدیل شد به سرگرد. سرتیپ اول و دوم و سوم هم از بین رفت 
و به جای آن امیرلشکر و بعدا سرلشکر و سپهبد متداول شد. 
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یادداشت‌های فصل سی و پنجم 


۱ خاطرات بهبودی. ۱ 
۲ تاریخ احزاب سیاسی ایران» بهار. 
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فصل سی و ششم 


رضاخان وزیر جنک مشیرالدوله 
روز ۲۹ دی ماه ۱۳۰۰ قوام السلطنه از کار کنار رفت و روز سوم بهمن ۱۳۰۰ 
مشیرالدوله دولت خود را تشکیل داد و در فرح آباد به شاه معرفی کرد. 
_مشیرالدوله: رئیس الوزراء و وزیرداخله 
حکیم الملک: وزیر امورخارجه 
-سر دارسپه: وزیر جنگ 
-سردار معظم تیمورتاش: وزیر عدلیه 
مدیرالملک جم: وزیر مالیه, 
اعتلاء السلطنه: وزیر پست و تلگراف. 
-ادیب السلطته سمیعی: وزیر فوائد عامه و تجارت. 
-نیرالملک هدایت: وزیر علوم و معارف؛ 
در دولت مشیرالدوله مش داوسه کاهی درعلتات یات و یش کت 
می‌کرد تا به روش انجام کارها توسط مشیرالدوله که رضاخان او را و جیه 
المله می‌نامید -وارد شود و در ضمن کارهای خود را هم از تصویب هیأت 
دولت بگذراند. 
در اين کابینه سردارسپه با تیمورتاش, آن وزیر خوش‌قيافة شیک‌پوش که 
نیروی کارش تمامی نداشت. آشنا شد و او را به عنوان نفر دوم برای 
برنامه‌های آینده انتخاب کرد. رضاخان طرز کار مدیرالملک جم را نیز پسندید 
و او راهم برای همکاری در آتیه در نظر گرفت. 
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مسافرت احمد شاه به فرنگ 


احمدشاه که از دوران سیدضیاءالدین می‌خحواست به فرنگ برود و سیدضیاء آن را 


موکول به اجازه دولت انگلیس کرده بود بالا خره شش ماه پس از افتتاح مجلس چهارم 
موفق شد مقدمات سفر خود را به فرنگ فراهم کند. او اعلامیه زیر را صادر کرد: 


از چندی قبل نظر به کسالت مزاجی و لزوم معالجه به مسافرت اروپا تصمیم گرفته 
بودیم. لیکن علاقمندی به امور مملکت ما را مترصد داشت که پس از استقرار نظم و 
تأمین آسایش عمومی این تصمیم را به‌موقع اجرا گذاريم. اینک که بعون الله تعالی 
انتظام کامل برقرار و نگرانی‌های سابق مر تفع و امور دولت با موافقت مجلس شورای 
ملی فرین جریان است» ضرورت معالجه سرعت مسافرت را ایجاب نموده لذا روز 
چهارشنبه ۲۶ جمادی الاولی ۱۳۴۰ هجری قمری از تهران از راه بغداد به طرف اروپا 
حرکت خواهیم کرد. 

و تلگرافاً مقرر داشته‌ايم برادر کامکار ولیعهد مراجعت به پایتخت نماید و در 
غیاب ما مراقب امور مملکت باشد و قریباً وارد خواهند شد. تا زمانی که ولیعهد وارد 
نشده است برادر خودمان اعتضادالسلطتنه را مقرر فرموده‌ايم که با اتفاق جناب اشرف 
رئیس الوزرا مطالب مهمه را به عرض مارسانیده و مارا از مجاری امور مطلع سازند. 

از حداوند متعال سعادت اهالی مملکت را مسألت می‌نماييم و اطمینان داریم در 
غیبت ما موجبات نظم و آسایش عمومی کاملاً محفوظ و برقرار خواهد بود» و امر و 
مسفقرر می‌فرماييم که عموم ادارات از قشونی و کشوری با حس شاه‌پرستی و 
وظیفه‌شناسی که در هر مورد از حودشان بروز داده‌اند» طوری مراقب در وظایف 
خدمت باشند که در مدت غیبت ماء وجهاً من الوجوه خلاف نظم و خلاف انتظاری 
در امور مملکت حادث نشود. انشاءالله‌تعالی. 

پس از شش ماه خودمان هم به مملکت و پایتخت مراجعت خواهیم نمود. 

(۱۵ جمادی‌الاول ۱۳۴۰ -شاه) 


شروع فعالیت‌های امریکا برای اخذ امتیاز نفت شمال 


در این موقع آمریکایی‌ها که برای به دست آوردن اجازه اکتشاف و استخرا- نفت 
در شمال ایران در اواخر حکومت قوام السلطنه فعالیت‌هایی را شروع کرده بودند 
موضوع را با دولت مشیرالدوله در میان گذاشتند ولی دولت روس و انگلیس هر 
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دو از این امر ناراضی بودند و حصوصاً انگلیسی‌ها مشغول کارشکنی شدند. 

در زمان نخست‌وزیری وئوق الدوله قرارداد محرمانه‌ای بین دولت و 
شخصی به نام خشتاریا که تبعه روسیه بود منعقد و امتیاز اکتشاف و استخراج 
کلیه معادن شمال ایران به او واگذار شده بود. بعدها یکی از سرمایه‌داران 
انگلیسی به تشویق دولت انگلیس این قرارداد را از خشتاریا خریده بود. 
هنگامی که شرکت امریکایی استاندارد اویل پیشنهادی برای اکتشاف و 
استخراج نفت شمال ایران به دولت داد. روس‌ها اعتراض کردند که این امتیاز 
قبلا به خشتاریا تبعه دولت روس داده شده و بتابرایین دولت ایران حق 
مذاکره با آمریکا را ندارد. دولت انگلیس هم معترض بود که یکی از اتباع او 
قرارداد خشتاریا را خریده و امتیاز نفت شمال ایران متعلق به انگلیس است. 

به این دلایل روس‌هاو انگلیسی‌ها دست به دست هم داده در کارهای ایران 
اختلالاتی را شروع کردند تا دولت نتواند این قرارداد را با امریکایی‌ها منعقد کند. 


وزیرمخنار جدید انکلیس در ایران 
به طوری که گفتیم. نورمن وزیرمختار انگلیس در ایران؛ اعتبار سیاسی خحود را 
روی سیدضیاء‌الدین نخست وزیر کودتا گذاشت و با وجود مخالفت‌های لرد 
کرزن وزیر خارجه انگلیس, از سیدضیاءالدین طرفداری کرد. وقتی سید ضیاء 
شکست خورد و از کار برکنار شد معلوم بود که زندگی سیاسی نورمن هم از بین 
رفته است. نورمن به لندن احضار شد و به‌زودی پرسی لورن سیاستمدار باتجربة 
انگلیس به وزیر مختاری انگلیس در ایران منصوب شد. وقتی که لورن به ایران 
می‌آمد. سر چارلز مارلینگ وزیر مختار پیشین انگلیس در ایران به او گفته بود: 
«در ايران با پادشاهی سر و کار داری که از فضایل ایرانیان بهره اندکی دارد 
ولی تما معایب آنها را در شکل تکامل یافته‌اش داراست.»! 


تحریکات مربوط به نفت و نحصن در سفارش روس 


تحر یکات مربوط به نفت ازهمه طر ف زباد شد. مخبر السلطنه می‌نویسد: 
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روزنامه حقیقت نسبت اختلاس به سردار اعتماد رئیس قورخانه می‌دهد. روزنامه 
توفان به حکومت نظامی مستمر در شهر معترض است که دشمن را باید ترساند نه 
دوست را. ساعی در روزنامه می‌نویسد دندان خورد می‌کنند و سر می‌شکنند... بعضی 
روزنامه‌نگاران در سفارت روس متحصن می‌شوند (۱۸ اسفند ۱۳۰۰). روتشتین 
سفیر روس پا در میان می‌گذارد بلکه حکومت نظامی ملغی گر دد... انگشتی در محله 
بهود بین مسلمان و کلیمی بر سر هیچ و پوچ نزاعی می‌افکند. سرودستی شکسته 
می‌شود و بهانه‌ای برای بقای حکومت نظامی به دست می‌دهد. 

روز ۲۷ فروردین ۱ سردارسیه شخصاً به سفارت روس می‌رود... تحصن 
خانمه می‌یابد. 


حد زدن عزیز کاشی و اخراج دو کارمند انگلیس 
باستانی پاریزی می‌نو یسد: 
از جملة این تحریکات قضیه حد زدن عزیز کاشی بود که به فتوای حاج آقا جمال 
اصفهانی صورت گرفت و موجب آن رابطه این زن با دو نفر اعضای سفارت انگلیس 
بوده است. توضیح این که زنی به نام عزیز کاشی را که در آن ایام شهره شهر بود در 
شب ۱۸ اسفند ۱۳۰۰... حد زدند و سپس دو تن اعضای سفارت انگلیس را که شب با 
او بودند از ایران اخراج و عزیز را هم به خوار و ورامین تبعید کردند. گویا این قضیه 
هم جنبه سیاسی تحریک داشته است. 
این دو کارمند یکی بریجمن بود و دیگری اسمارتز دبیر شرقی سفارت انگلیس. 
این دو از ایران خارج شدند و عزیز کاشی به دستور رضاخان بازداشت و تبعید شد. 
مردم هم از موقعیت استفاده کرده برای وزیر جنگ حرف درآوردند که او عزیز 
کاشی را دوست می‌داشته ولی چون عزیز به او اعتنایی نمی‌کرده و این دو نفر را به 
خانه خود پذیرفته رضاخحان بدین وسیله او را تنبیه کرده است. 


ملک الشعرا نیز در همان موقع این شعر را ساخت: 
ون از ره تسسليم ند ار عزیز 
در حکم رضا کشت گسرفتار عسزیز 
خورد آن گل تازه چوب و شد نفی به خوار 
زان نفی. عزیز خوار شد. خوار عزیز 
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کزارش پرسی لورن وزیر مختار 
جدید انگلیس در مورد رضاخان 


پرسی لورن که بعد از نورمن با سمت وزیرمختار به ايران آمد. اولین ملاقات و 
برداشت خود را از شخصیت سردارسپه در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۱۳۱۹۲۲ بهمن 
۰ به لندن گزارش داد. در این گزارش, چندین نکته بسیار مهم و جود دارد: 

رضاخان بدون شک برجسته‌ترین شخصیت در صحنه سیاسی ایران 
است. 

.صراحت بیان او در بين ایرانیان نادر است. 

_هیچگاه در مورد خودش چیزی نگفته بلکه فقط به خاطر کشورش 
صحبت کرده است. 

-نشانه‌ای از عدم تسلط به خود نه در گفتارش دیده می‌شود و نه در رفتارش. 

در مدرسه قبول مسئولیت‌هاء او دانشجویی با آینده درخشان است. 

-تقاضای او این است که انگلیسی‌ها در کارش دخالت نکنند. 

-رضاخان در مورد کابینه مشیرالدوله گفت بااو که محبوبیت ملی دارد 
مسائل را حل کنید. با سختگیری‌های خود نگذارید روس‌ها با نشان دادن در 
باغ سبز افکار عمومی رابه خود جلب کنند. 

-راجم به نفت شمال گفت به فکر دست گذاشتن روی نفت شمال ایران 
نباشید زیرا روس‌ها را علیه ایران تحریک خواهد کرد. بگذارید آمریکایی‌ها 
نفت شمال را استخراج کنند. 

«متن کامل گزارش پیوست یادداشت‌های این بخش است». 

ن ظریه‌ای که رضاخان در بالا داده است اولین اظهار نظر او در مورد 
سیاست‌های نفتی است. 


سالی پر از جنگ و مبارزه؛ مجازات اعدام برای دزدی 


اطراف و اکناف ایران ساکت می‌کرد. بدین جهت. دستور داد تمام نظامیان را از 
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پست‌های اطراف تهران جمع‌آوری کرده. برای سرکوبی اشرار اعزام دارند. ولی 
تحریکاتی که در ایران شروع شده بود موجب شد دزدها سر از مخفی‌گاه بیرون 
اورند و مزاحمت ایجاد کنند. 

سردارسپه برای اين که ريش این دزدان را از بن بکند. اعلان زیر را صادر کرد: 


اعلان -نظر به عدم لزوم توقف نظامیان در پست‌های اطراف تهران؛ و امری که اخیرا 
در احضار در تخلية اماکن آنها صادر شده است. به موجب این اعلان به عموم اهالی 
محل‌های مذکوره اکیداً اخطار و آنها رابه اين نکته متوجه می‌نمایم که پس از انتزاع 
پست‌ها [اگر کاری] برخلاف نظم و انتظام. یاسرقتی واقع شود. ولو چیزی که بیش از 
یک قران ارزش نداشته باشد. مرتکب تعقیب و دستگیر: مجازات و قطعاً بدون 
هیچ‌گونه محا کمه و استنطاق اعدام خواهد بود. به تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۰۰. 

وزیر جنگ رضا 


این اعلان چنان ترسی ایجاد کرد که دزدان دیگر جرأت خودنمایی پیدا 


نکر دند. 
اعلامبه رضاخان در مورد عامل کودتا 


اسفند ۱۳۰۰ فرا رسید. به مناسبت سالگرد کودتا مطالبی در روزنامه‌ها نوشته شد. 

او هم موقع را مناسب دید و اعلامیه‌ای صادر کر د: 
آیا با حضور من مسبب حقیقی کودتا را جستجو کردن مضحک نیست؟... بی‌جهت 
اشتباه نکنید و از راه غلط کودتا را تجسس نکنید. با کمال افتخار و شرف به شما 
می‌گویم که مسبب حقیقی کودتا منم... و از اقدامات خود ابداً پشیمان نیستم. اگر علی 
الظاهر یکی دو نفر را دیدید که چند صباحی عرض اندام کردند... همه را می‌دانستم... 
من نمی توانستم مشاهده کنم که یک ایالت مهمی مثل گیلان فان تن ان بسوزد. 
برای من طاقت‌فرسا بود که این ملت بیچاره سالی ده کرور تومان مخارج قشون را از 
پیرزنان فقیر کر مان و بلوچستان دریافت کند و آن وقت یک نفر دزد ده سال در اطراف 
مطمئن هستم و در تمام موارد از خدای ایران و روح منت خود استمداد می‌جویم... 
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هر کس اعتراض يا اشتباهی دارد به خود من مراجعه نماید... و صریحاً اخطار می‌کنم 
که پس از این... در هر یک از روزنامه‌ها برخحلاف ترتیب فوق ذکری بشود... آن 
جریده و مدیر آن را... تسلیم مجازات خواهم نمود. 

اسفند ۱۳۰۰ -رضا 


اختلاف سردارسپه با مشیرالدوله 


در اواخر فروردین ۱ کم کم روابط رضاخان با مشیرالدوله شکراب شد. 
یحیی دولت‌آبادی می‌نویسد: 


سردارسپه به سمت وزارت جنگ گاه گاه در هیأت وزرا حضور می‌یابد برای دادن 
دستورهایی به آنها و مجبور هستند هر چه امر می‌کند اطاعت نمایند. مشیرالدوله در 
طلیعه دستور ریاست خود حفظ قوانین جاری مملکت را از روی اساس مشروطیت 
تهدید وزیر جنگ و فرمانده کل قواست. روزی امیر اقتدار محمودخان انصاری که 
گاه گاه به نیابت و نمایندگی از طرف وزیر جنگ در هیأت وزرا حاضر می‌شود به 
دستور وزیر جنگ با مشیرالدوله در هیأت خشونت می‌کند و به او می‌فهماند که باید 
کناوء صرق کنك: 


استعفای مشیرالدوله 


روز ۳۰ فروردین ۱ سید گمنامی به اسم سید نصرالله در صحن عمارت عدلیه 
بر درختی برآمده شرحی از خرابی شهرداری و کثافت کوچه‌های پایین شهر بر 
زبان رانده و مقداری از آشغال نهرهای آب و ازجمله گربه مرده‌ای را که می‌گفت 
از سوراخ راه آب در آورده است از خورجینی که داشت بیرون کشیده به مردم 
نموده و گربه رابه میان جمعیت پرتاب کرده. می‌گوید من... در عدلیه می‌مانم تا 
تکلیف این کابینه و جیه‌المله معلوم شود... اصرار ازان‌ها بی‌نتیجه بود و او از 
درخت پایین نیامد. جمعیت هم مثل این بود که حکیم فرموده از او حمایت 
صی‌کردند... از ایسن رو این سید به شجرالواعظین ملقب گشت... سپس 
شجرالواعظین برای انتقاد از مشیرالدوله به مجلس و صحن بهارستان رفت... در 
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ماه رمضان چند نفر از این قماش ناطقین در مسجد سپهسالار بر کرسی رفته, در 
فل بت ولد هی کروید: 
اين» مصادف بود با زمانی که روزنامة حقیقت راجع به احتلاس‌های سردار 
اعتماد رئیس قورخانه.. شرحی نگاشته و سردار سپه را هم طرف حمله قرار داده 
بود. سردارسپه می‌خواست این روزنامه توقیف شود. مشیرالدوله این کار را 
صلاح نمی‌دانست... سردارسپه برای مشیرالدوله پیغام فرستاد که یا روزنامه را 
توقیف کند یا می‌سپارم دیگر شمارا به هیأت دولت راه ندهند. 
در همان ایام, یک هیأت دوازده نفری از مجلس انتخاب شده بود که بین 
دولت و مسجلس ایجاد همکاری کند. ایين هیأت در مورد این پیغام از 
سردارسپه توضیح خواست. او جواب داد پیغام من این نبوده, بلکه گفتم اگر 
از روزنامه جلوگیری نشود ما را هم به هیأت راه نخواهند داد. ولی مشیرالدوله 
مطلب را فهمید و این پیغام چیزی نبود که مشیرالدوله در مقابل آن سکوت 
احتیار کند. بنابراین. استعفای خود را برای احمدشاه فرستاد. ۳ 
احمد شاه وقتی که استعفای مشیرالدوله را دریافت کرد نامه زیر را در 
تاریخ ۲۱ اردیبهشت به او نوشت: 
تانب اش فتمتی اند 4 ویس الورراء 
مراتب اعتماد من نسبت به شما محتاج اظهار و بیان نیست به طوری که در تلگراف 
سابق گفته بودم. اظهار کناره‌جویی شما موجب کمال تأسف و نگرانی بود. احساسات 
مجلس شورای ملی هم که تلگرافاً اظهار کرده‌اند نظریات مرا تأیید می‌نماید. تصور 
می‌کنم وظیفه مخصوصی که در دولتخواهی دارید مقتضی است بدون تأمل از 
استعفای خودتان صرف نظر نموده و جداً به ادای تکالیف خدمت به مملکت مداومت 
نمایید امیدوارم انشاءالله با مساعدتی که از طرف مجلس شورای ملی مشهود است 
کاملاً به اجرای مصالح مملکت و موجبات رفاه عمومی موفق باشید. 
۱اردیبهشت ۱۳۰۱ شاء 


بااین همه مشیرالدوله حاضر به ادامه کار نشد و در نتیجه احمدشاه تلگرافی 
(به تاریخ ۱۶ رمضان) به سردار سپه ارسال می‌کند مشعر بر این که راجع به 
استعفای آقای مشیرالدوله به آقای موتمن الملک رئیس مجلس شورای ملی 
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تلگراف نموده‌ام که عقاید و افکار نمایندگان را به من اطلاع دهند تا موق رفع 
بحران در حفظ امنیت کشور و اوضاع عمومی کمال مراقبت را داشته باشید.؟ 

سردارسیه نیز تمام معاونین وزار تخانه‌ها را احضار کرد و دستور داد که به 
کار خود ادامه دهند و گزارش کارهارابه او بدهند. 

در این موقع. در مجلس برای انتخاب رئیس الوزراء جلسه خصوصی 
تشکیل شد. ولی بحران ۲۸ روز طول کشید؛ تا بالاخره از ۸۰نفر عده حاضر 
در مجلس, ۶۵نفر به قوام‌السلطنه و ۱۵ نفر به مستوفی رأی دادند. مراتب به 
احمدشاه تلگراف شد تا فرمان نخست وزیری قوام السلطنه را صادر کند. ٩‏ 
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بادداشت‌های فصل سی و ششم 


۱ خاطرات سر پرسی لورن ترجمه محمد رفیعی, ص ۳۴ (مارلینگ از ۱٩۱۵‏ تا ۱۹۱۸ وزیر مختار 
ايران بوده است). 

۲ _خاطرات و خطرات. مخبر السلطنه هدایت ص ۳۶۶. 

۳-تاریخ قاجار. عبدالله مستوفی. ص ۲۹۴. 

۴-تاریخ ۲۰ساله ایران حسین مکی ج ۲ ص ۵۶ 

۵-همان. ص ۵۷. 


یادداشت ضمیمه: 


اولین گزارش سر پرسی لورن وزیرمختار جد ید انگلیس درموردسردارسپه 


سند شماره ۱۳۹ در بایگانی شماره ۸ محرمانه 

از سر پرسی لورن به لرد کرزن (واصله در ۰ مارچ) تاریخ صدور ۳۱ ژانسویه ۱۹۲۲ 
تهران 

سرور من 

در تسلگرام شسماره ۲۱ مورخه یسازدهم ماه جاری خود. افتخار داشتم مختصرا 
موقعیت و آرزوهای محتمل رضاخان سردارسپه وزیر جنگ فعلی را برای سرورم بیان 
کنم. چنان که سرورم مطلع شده‌اند. ضمناً فرصتی داشتم که با رضاخان آشنا شوم. او 
مانند من یکی از صهمانان شام رسمی اخیر وابسته نظامی دولت ایالات متحده امریکا 
بود. در آن فرصت. رضاخان به من معرفی شد. و در ۲۲ دی ماه جباری در شام منزل 
وابسته نظامی سفارت خودمان با او ملاقات کردم. توانستم مذاکره خصوصی طولانی با 
او داشته باشم, که مطالب آن را مستر اسمارت در یادداشت پیوست ثبت کرده است... 

جون رضاخان بدون شک برجسته‌ترین (قابل توجه‌ترین) شسخصیت در صحنه 
سیاسی امروز ایران است. آنچه راجع به پيشینه او می‌گویند و عقیده‌ای که راجع به او پیدا 
کرده‌اند. ممکن است برای سرورم جالب توجه باشد. 

رضاخان یکی از اهالی سرادکوه در استان مازندران است. پدرش یک ایرانی و 
مادرش دختر یکی از مهاجرین قفقازی. به عبارت دیگر. یکی از اهالی ففقاز بود که وقتی 
تواحی انها را روسیه پر اثر معاهده ترکمانچای از ایران جدا کرد. مهاجرت به ایران را به 
زندگی تحت سلطه روسیه در محل خود ترجیح داده بودند. 

به من گفت خدمت در نیروی نظامی ایران را از ۱۵ سالگی شروع کنرده بود؛ و بدیهی 
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است که تسمام علاقه‌اش ستوجه حرفه سپاهیگری‌اش می‌باشد. مردی نیرومند و 
خوش‌اندام با استخوان‌بندی درشت است. بلند قدتر از اشخاص معمولی با صدایی 
ملایم و صرانعت بیان که بیین ایرانی‌ها نادر است. در صحبت کردن بدون اتلاف وقت 
برای مبادله جملات ظریف اما کاملاً بی‌معنی تعارفاتی که ایسرانی‌ها خحیلی آن را دوست 
دارند. ار بی‌درنگ وارد اصل مطلب می‌شود. 

در مذاکراتی که مسن و او ناکنرن داشته‌ايم هیچ‌گاه راجع به خودش یا راجع به 
کابینه‌ای که عضو آن است جیزی نگفته بلکه فقط به خاطر کشورش صحبت کرده است. 
در اشاراتش به قدرت‌های خارجی صرفاً توجهش به اثر مفید یا غیرمفیدی است که آنها 
می‌توانند روی شوشبختی و آبادائی ایران بگذارند... 

کاملاً طبیعی است که با توجه به خانواده و ريشه و پرورش محدود رضاخان, او باید 
یک مرد بی‌اطلاع و ببی‌معلومات باشد. ولی دستپاچگی و خود را باختن یا رفتار 
ناشیانه‌ای نشنان نمی‌دهد. ار وقار طبیعی قابل توجهی دارد و نشانی از عدم تسلط بر 
خود, نه در گفثازش دیده می‌شود و نه در رفتارش. 

ذر صحبت با او این برداشت برای من حاصل شد که او سغزی به کار نگرفته دارد نه 
یک مغز خالی, بلکه مغزی که نقطه نظرهای تازه‌ای را که مسئولیت‌های غیرمنتظره و 
جدید بسه آن مسحول کسرده بود جستجو و جذب می‌کرد. و موفقانه کوشش می‌نمود 
اولویت‌ها (مسائلی اصلی) را مشخص و تبوجه خود را به آنها معطوف نماید. تا 
نتیجه گیری مستقل برای او مقدور گردد. 

در جقیقت احساس کردم در مدرسف قبول مسئولیت‌ها. جناب او دانشجویی با آینده 
درخشان می‌باشد. زیرا میهن‌پرستی او در حد خحیلی عملی‌تر و جدی‌تر از حد عادی و 
معمولی هم‌میهنانش می‌باشد. و حقیقتاً شانه‌های خود را زیر چبرخ ارابه کشورش --کنه به 
علت بیمایگی و حماقت زمامدارانش در حال فرو رفتن در شیار جاده و ضرق شدن بود - 
گذاشته است که آن را بلند کند.. 

سرور من به‌نعوبی از چمگونگی ترقی رضاخان اطلاع دارند و احتیاح به تکرار آنها 
نیست. کافی است بگویم اگر انتخاب او به عنوان یک وسیله تصور شده باشد. علی رضم 
کارشکنی بسیاری از اعیان هم‌ميهنش که فکر نمی‌کردند یک تازه به دوران رسید: جاهل 
بتواند به این سرعت در صدر فرار گیرد. او ثابت کنرد که خود نصمیم‌گیر اصلی است. و 
مبطمئنا مرد جساهل تازه به دوران رسیده بىاید دارای قدرت اراده فوق‌العاده و هدف 
مشخصی باشد که بتوان علی رغم مشکللات به این موفقیت دست یابد. 

تاکنون (تا این‌جا) آنچه می‌توانم بگویم آن است که رضاخان به نادرستی بر شروت 
خود نیفزوده و اجازه نداده است که ملاحظات پولی در تصمیماتش تأثیر بگذارد. او وجه 
کافی برای ساختن صنزلی متناسب با موقعیت فعلی خود فراهم نموده و بدون شک - 
چنانکه در اين کشور رایج است - هدایای محترمانه‌ای راکه اشخاص علاقه‌مند به جلب 
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تسوجه و التفات او داده‌اند قبول کرده است. اما در فضاوت راجع به آن به استاندارد 
ایرانی‌ها (که آن جناب به طبیعت غیرثابت آن کاملاً آشنا هستند)» وضع او مشمول 
سانسور نیست و عامه مردم او را متهم به پولکی بودن يا فساد مالی نمی‌کنند. 

شخصاً اطلاع .دارم که انحیرا مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ تومان در بانک گذاشته بود که آن را کتمان 
نمی‌کرد و ذخیره خود می‌نامید. و به هر حال قصد داشت آن رابعدهاً برای خود مصرف کند. و 
نیز عین حقیقت است که در وضم.سخت مالی چند ماه اخیر او تمام آن وجه را برای نظامیان 
خحود صرف کرد. 

احترام متواضعانه‌ای که نسبت به او اعمال می‌شود تقریباً مضحک است. گویا او 
زبان خحیلی خحشنی دارذ که هم‌میهنانش در هر مقام والایی باشند. از آن سعاف نیستند. 
ایرانی‌های غیرمعتاد به اين رفتار دچار معمایی شده‌اند که چگونه با آن برخورد کنند.. 

به نظر می‌رسد رضاخان حتی در قلب پادشاه نیز احساسی از احترام و نگرانی و 
تردید به وجود آورده است. مطلع شده‌ام (و ممکن است کاملاً صحیح باشد) که شاه 
بعضی اوفات در متتهای تردید بود که از نظر نقع شخصی خودش عاقلانه‌تر است که 
رضاخحان را پشتیبانی کند یا قوام السلطنه راء و اراده او با اجتناب از این تصمیم‌گیری. دلیل 
اصلی عزیمت با عجله او در یک فصل بسیار نامتتاسب برای مسافرت بود. ایین بدان 
معناست که شاه لااقل تردید داشت که فرخه بخت خود رابا اعیان و سازمان اداری؛ با 
قدرت بی‌نظیر تحریک و منفی‌بافی آنهاء علیه این مرد یگانه اما ناخوانده و مزاحم 
بیندازد. 

وابسته نظامی ما از پیشرفت آموزش و انضباط و رفتار قشونی که رضاخان در حال 
ایسجاد آن است. مرا مرتباً مطلع کرده است. گزارش‌های او بهبود زیاد و سریعی را در 
قشون نشان داده است که مسلما مربوط به شخصیت قوی رضاشان و قدرت رهبری 
اوسست. 

روز قبل از عزیمت شاه در مسیدان ببزرگ وسط شهر از حدود ۶هزار نفر نیروهای 
«مستقر در پسایتخت یک سان و رژه نظامی به افتخار اعلیحضرت انجام شد. که در آن 
نمایندگان خارجی و کادر دفتر آنها دعوت داشتند. در نتیجه من فرصت یافتم که 
واحدهای قشون را شخصاً ببینم و قضاوت کنم. و افواج که تشکیل می‌شد از عده‌ای پباره 
پوره بدقواره - (009-0۵11 200 ۲28-122 116) -به زصمت می‌توانستم باور کنم که با 
چشمان خود نظامیان جدید ایرانی وا می‌بینم که با اسلحه کامل. در حال اجرای حرکات 
نظامی. تغییر آرایش‌ها. حرکات و مشق با تفنگ هستند. آنهم با ظرافتی که می‌شد بخوبی 
آن را با ارتش‌های درجه دوم اروپایی مقایسه کرد. 

تنها شخصی که در تمام مدت عملیات به نظر می‌آمد که کاملاً حوصله‌اش سر رفته 
است. اعلیحضرت بود. او در طول بازدید از نظامیان حاضر نشد.حتی یک کلمه هم 
خحطاب به افسری یا به یکی از شرکت کنندگان در سان بگوید... 
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از آینده رضاخان مشکل می‌توان به طور یقین و مسلم چیزی گفت. روی هم رفته او 
یک مرد بلندپرواز است و فصد دارد تمام قدرت‌ها را در دست خود پگیرد. بعضی‌ها 
معتقدند آرزوهای او تا حد تخت سلطنت می‌باشد. من فقط می‌توانم بگریم که او اتفاقاً 
تا کنون همه دلبستگی‌های دیگر خود را تابع مصالح قشون تحت فرماندهی خویش قرار 
داده و اقتدار واقعی خود را با میانه‌روی و مدارا توسعه داده است. موقعی که کابینه قوام 
السلطنه سقوط کرد. او اگر می‌خواست بدون شک می‌توانست رنیس‌الوزراء بشود. ولی 
تشخیص داد که با اين کار از برنامه خود دور می‌گردد. 

رفستار او نسبت به مجلس یک بردباری سغرورانه است. او سجلسیان را جماعتی 
خسته کننده و روی هم رفته پرحرف و بی‌ضرر می‌داند. فکر می‌کنم او واقعاً مشتاق است 
که میهن خود را مدرن و ایستاده روی پای خود ببیند. اما می‌ترسم به قشون زیاد تکیه 
نماید و آن را اهرم تجدید حیات کشور کند؛ و به علت نداشتن تحصیلات عمومی و 
تجربه, عوامل اصلی دیگر را عملاٌ کم اهمیت بگیرد. 

به عقیده من بسیار غیرعاقلانه است که به رضاخحان پشتیبانی (کمک) خودمان را 
عرضه نماییم. اگر چه برای این کار خود منطقی داشته باشیم. اگر اعتقاد من به این که 
انگلستان تنها دوست واقعی و بدون نظر ایران می‌باشد. به او تلقین گردد و در مغز او 
رسوخ کند. او در برخورد با مشکلات. ناخوداً گاه به سوی ما خواهد آمد. در آن زسان باید 
از بروز توهمی که او را مورد حمایت خود قرار داده‌ايم. جداً بپرهيزيم. ضمناً بدون آن که 
در شرایط حساس افکار عمومی فعلی او را به مخاطره بیندازيم. کوشش حواهیم کرد که 
ارتباط با او را ادامه دهم و او را از وضع حقیقی امور در منافع مشترک دو کشورمان آگاه 
نمایم. سر پرسی لورن. 


یادداشت پسیوست‌نامه: سر پسرسی لورن در قسمت اول نامه خود نوشته بود 
مذاکرات او و سردارسپه را مستر اسمارت (۹:0۵۲0 ۷۷216۲) در پیادداشت پیوست ثبت 
کرده است. خلاصه آن یادداشت به شرح زیر است: 

۱-سردار سپه اظهار نمود این که بعضی اشخاص گفته‌اند او طرفدار بلشویک‌ها 
می‌باشد صحیح نیست؛ مراوده او با آنها برای حل مسئله گیلان و مازندران بود. و از 
تابستان گذشته که آنها از آن ایالات خحارج شده‌اند روابط با آنها عادی و معمولی است. 
وزیر مختار هم گفتار او را تأیید و اضافه نمود که حرف‌های آن اشخاص را باور نکرده 
بو د. 

۲ -سردار سپه اظهار نمود مکرراً گفته است که او می‌خواهد به وسیله خود ایرانی‌ها 
یک ارتش منظم و قوی به وجود بیاورد. نظم را در کشور برقرار کند و یک دولت فوی و 
مستقل ايران در ایران ایجاد نماید. 

تقاضای او آن است که انگلیس‌ها در کارش مداخله نکنند (فقط ناظر باشند) و به او 
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فرصت بدهند. 

وزیر مسختار خشنودی خود را از اقدامات او اظهار نمود و گفت پایه سیاست 
انگلستان در ایران هميشه و اکنون نیز حفظ استقلال و تمامیت ايران است. 

۳-راجع به کابینه مشیرالدوله سردار سپه گفت: با او که محبوبیت ملی دارد مسائل 
را حل کنید. با سختگیری خود (ندادن پول)؛ نگذارید روس‌هبا با نشان دادن در باغ سبز 
افکار عمومی را به خود جلب کنند. وزیبرمختار علت سختگیری دولت انگلیس (ندادن 
پول) رابدهی ۲۰ میلیون ترمانی ايران و عدم اعتنای دولت ایران به نامه‌های انگلستان در 
این مورد و قرض گرفتن از جای دیگری (مقصود قرضه یک میلیون دلاری همان موقع 
ایران از آمریکاست) ذ کر کرد. 

۴-راجم به نفت شمال ایران سردارسپه اظهار نمود به فکر دست گذاشتن روی نفت 
شمال ايران نباشید» زیرا روس‌ها را علیه ایران تجریک خبواهد کرد. ایتک امیر ان ها 
نت شمال را استخراج کنند (مانعی ندارد که شبما مبحرمانه شریک باشید). ایران نباید در 
آتش رقابت انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها بسوزد. 

وزیرمختار گفت اگر ایران و انگلیس و آمریکا توافق داشته باشند» روس‌ها کاری 
نمی‌توانند بکنند بهتر است مسئله نفت شمال ۶ماه معوق بماند تا شکل خود را بگیرد. 
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رضاخان باز هم وزیر جنگ قوام السلطنه می‌شود 


احمد شاه در بیستم خرداد ۱۳۰۱ تلگراف زیر را از پاریس به فوام السبلطنه 
مخابره کرد: 
جناب اشرف قوام السلطنه 
مسرور هستم که بار دیگر موق خدمتگزاری شمارسیده و نظر به اعتمادی که به شما 
داشته و دارم شما را به ریاست وزرا منصوب می‌داریم که هرچه زودتر دولت را 
کنید. شاه 
روز ۲۷ خرداد. هیأت دولت جدید به شرح زیر به مجلس معرفی شد: 
-قوام السلطنه: رئیس‌الوزراء و وزیر خارجه 
-منتصور الملیک: وزیر داحله 
-سردار سپه: وزیر جنگ 
فهیم الملک: وزیر مالیه, 
_مشارالسلطنه: وزیر عدلیه. 
_وحید الملک: وزیر پست. 
محتشم السلطنه: وزیر علوم و معارف؛ 
در این دولت. رضاخان سردارسپه همچنان و زیر جنگ باقی ماند. 
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تعرض و استعفای سردارسیه 


ادامه حکومت نظامی و تصرف ادارات غله و مالیات مستقیم و خالصجات به 
وسیله وزیر جنگ برای دولت غیر قابل تحمل بود. قوام السلطنه هم نمی‌توانست 
به تنهایی از پس این وزیر جنگ سرکش برآید. او تصمیم گرفت نمایندگان 
مجلس را تحریک کند تا زبان به اعتراض بگشایند. مدزس. هم‌عقیده و پشتیبان 
قوام السلطنه. این کار را به عهده گرفت. نطق‌های مدرس و معتمد التجار انعکاس 
زیادی در داخل و خارج مجلس پیدا کرد. مدرس در مجلس گفت: 
«ما بر هر کس قدر داریم و از رضاخان هیچ ترس و واهمه نداریم. قدرت 
داریم شاه را عزل کنیم. رئیس الوزراء را بیاوریم. سوال بکنیم. استیضاح کنیم 
عزلش کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم. عزل کنیم. می‌روند در 
خانه‌شان می‌نشینند.» 
سردارسپه نگران شد. گرچه تمام قدرت در دست سردارسپه بود و 
می‌توانست در مجلس را ببندد و کار خود را با زور انجام دهد ولی او در زمان 
محمدعلی شاه از نزدیک دیده بود که چگونه ممکن است جنگ با مجلس و 
مجلسیان کی طامتان ی شود. او در آن موقع درجه ستوانی 
داشت و لیاخف - آن سرهنگ خشن و مغرور که مجلس رابه توپ بست - 
رئیس او بود که پس از شکست مجبور شد به مجلس برود و شمشیر خودرابا 
خحجلت بسیار تقدیم سپهسالار کند. 
رضاخان نمی خواست این اشتباه را تکرار کند. به جای آن آخرین برگ 
خود رابه زمین زد و استعفا کرد. اما نه یک استعفای بی‌سر و صدا. بلکه روز 
شنبه ۱۵ مهرماه ۱۳۰۱ کلیه افسران را به وزارت جنگ احضار نمود و نطق 
تحریک‌آمیزی ايراد کرد و استعفای خود را به اطلاع افسران رساند. سپس از 
کار کناره گرفت. در این نطق سر دارسپه گفت: 
من در این مدت آنچه در قوه داشتم برای خدمت به این مملکت سعی کردم. نظام 
ایران را مرتب و منظم نموده و فتنه‌ها و اختلالاتی که در اغلب نقاط حکمفرما بود. به 
وسیله قوه نظامی رف و مملکت را نظم و امن کردم ولی همواره دسایس اجنبی بر ضد 
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انتظام و تنسیق قشون ایران در کار بود. اینک هم بعضی زمزمه‌ها در داخله بلند شده 
معلوم است کسانی که سعادت این مملکت را طالب نیستند و عده معدودی هم بیشتر 
نیستند» آلت تحریک اجانب واقع می‌شوند... نظر به این که تحریکات مزبور غالبا با 
دست و زبان عده معدودی داخلی به مورد نمایش گذارده می‌شود. چندی است که 
پاره‌ای اعتراضات نسبت به شخص من شده است. اگر هیچ‌کس از خدمات من سابقه 
نداشته باشد. زحمات فوق الطاقه‌ای که در راه مملکت کشیده‌ام بر خود من مجهول 
نیست. در پایان تمام این تصورات چون اعتراضاتی که می‌شود به شخص من می‌کنند 
من در هیچ حال مملکت را از نظر خودم فراموش نمی‌کنم و برای این که همه بدانند 
که من هیچ‌وقت مملکت را فدای اغراض شخصی نکرده‌ام و نخواهم کرد برای این 
که راه هرگونه عذری مسدود شده باشد از امروز از کار کناره می‌کنم و به حضور 
اعلیحضرت هم تلگراف خصوصی عرض کردم چون فرماندهی کل قوا با شخص 
اعلیحضرت اقدس همایونی است به این مناسبت من هم بایستی استعفای خحودم را 
حضور اعلیحضرت عرض کنم. به شما صاحب‌منصبان نظامی هم تذکر می‌دهم که 
باید هیچ‌وقت انتظامات مملکتی را از نظر خود فراموش نکنید و مثل سابق باکمال 
صمیمیت مشغول خدمات خودتان باشید و در ضمن همیشه باید متذکر باشید که 
برای تمام مردم مخصوصاً طبقه نظامی افتخار و شرف بالاترین وظیفه آنهاست. 


پس از نطق وزیر جنگ یکی از انسران ارشد اظهار می‌کند که چون تمام افتخارات 
نظامی ما مدیون شخحص شمااست. کناره گیری حضرت اشرف با مرگ ما برابر است. 
در هر نقطه‌ای که شما باشید و به هر طرفی که شما بروید ما شمارا ترک نخواهیم 
نمود. سپس یک نفر دیگر از افسران ارشد گفت که چون پدر من جزو مهاجرین ففقاز 
بوده و فقط از روی احساس ملیت ترک آن نقطه را کرده به ایران آمدم به اين مناسبت 
برای من هم زحمتی نخواهد بود که با بی‌افتخاری ترک این مملکت رابکنم و 
مهاجرت اختیار نمایم ولی یک چیزی را باید در نظر داشت که ملت ایران هميشه 
حدمات نظامیان را تقدیس کرده است. 

بعد یکی از افسران ارشد دیگر اظهار داشت که کناره گیری شما مربوط به خود 
شماست و ما نمی‌بایستی تکلیف برای سرپرست خودمان معلوم کنیم. شما پدر و 
سرپرست بزرگ ما هستید چون نمام افتخارات ما مربوط به شخص شمااست و ما 
هم از اهل این مملکت هستیم در مقابل یک مردم حق‌نشناس ماهم حق زندگانی را 
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بر خودمان حرام می‌دانیم. وقتی که بنا شد در مقابل آن همه افتخارات و مقامات و 
خدمات شما این طور حق‌ناشناسی‌ها بشود تکلیف ما در آینده کاملاً معلوم خواهد 
بود. با این ترتیب, ما هم به خدمات خودمان خاتمه می‌دهیم و ممکن نیست بگذاریم 
شمابه کناره گیری خودتان دوام بدهید. اگر بایست کناره گرفت اول تمام ماهاکناره 
می‌گیریم سپس حضرت اشرف عقیده خودتان را تعقیب کنید. 

بعد چند نفر دیگر هم از صاحب‌منصبان جزء»؛ قریب به همین مضامین نطق و 
اظهاراتی کرده آقای وزیر جنگ تمام رااسکوت کرد و سپس گفت: 

تأسف دارم که اظهارات شماها برخلاف نیات من است. من به شماها متذکر شدم 
که مملکت برای ما مقدس است و هیچ‌وقت نباید آن را فدای اغراض شخصی بکنیم 
برای این‌که هیچ عذری برای اعتراض‌کنندگان نماند. این است که بباز به ننام منافع 
مملکت و برای حفظ مملکت من کناره گیری از کار می‌کنم. 

چون صاحب‌منصبان باز با شدت هرچه تمام‌تر مذاکرات اولیه خودشان را 
تعقیب می‌کردند و عنقریب بود که هیاهویی برپا شود آقای وزیر جنگ به اتتاق 
خودشان مراجعت کرده به فاصله یک ربع ساعت به منزل شخصی خودشان رفتند. 
در ضمن مذاکرات, حاکم نظامی تهران نیز استعفا داد. ! 


تهدید مجلس و مانور نظامی 


پس از این جریان, نزدیک ساعت ۸ صبح همان روز (۱۵مهر ۱۳۰۱ خورشیدی) 
دستجات نظامی. از سواره و پیاده و توپخانه. و دستجات موزیک. در خیابان‌های 
شهر مانور و دفیله رفتند. مخصوصاً حط سیر تمام این دستجات را از جلو در 
به مسیر خود ادامه می‌دادند. 
در همان روز. پست‌های نظامی اطراف شهر و مامورین ساخلوی دوایر 
دولتی را احضار و در سربازخانه‌ها نمرکز دادند. 
باستانی پاریزی می‌نویسد: 
استعفای سردارسپه تماماً تهدید بود. زیرا وضع طوری بود که فقط وجود سردارسپه 
می‌توانست امنیت تهران و شهرستان‌ها را حفظ کند. فتوحات نظامی‌ها در 
شهرستان‌ها که همه زیر عنوان و نام سردارسپه انجام می‌گرفت و امنیت شهرهاو 
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راه‌ها که از اتصاف نباید گذشت. به قول افضل کرمانی «هر راهی را که به صد سوار 
قطع نتوانستی کرد زن آبستن طشت زر بر سر می‌نهاد و می‌گذشت» و یا به قول 
دیگری «هر که به خودسری برآورده بو سرش را کنده و رخنه‌های دیوار مملکت را 
به آن مسدود فرمودی» -سردارسپه را قهرمان آزادی و نجات ایران معرفی کرده بود. 
تلگرافات شهرستان‌ها موجب شد که مجلس قضیه رابه صورت خوشی خاتمه دهد و 
از در صلح درآید. ۲ 
بالاخره با وساطت موتمن الملک و مشیرالدوله قرار شد سردارسپه به 
مجلس برود و پشت تریبون اظهار نماید که بعداً طبق قانون اساسی عمل 
خواهد کرد و حکومت نظامی راهم الغاء می‌کند و دوایر تابعه وزارت مالیه 
(دارایی) را که به وزارت جنگ منتقل کر ده بود به وزارت دارایی بر می‌گر داند. 
روز ۲۰ مهرماه ۱۳۰۱ سردارسپه به مجلس رفت و درجلسه خصوصی با 
رئیس و عده‌ای از وکلا ملاقات کرد و در روز ۲۴ مهرماه درجلسه علنی حاضر 
شد و برای اولین بار پشت تریبون مجلس رفت و نطق زیر را ایراد کرد: 
چنان‌که خاطر نمایندگان محترم سابقه دارد در تاریخ ۱۳ شهر صفر یکی از نمایندگان 
محترم آذربایجان لایحه اعتراض‌امیزی در مجلس قرائت نمود که خلاصه آن محتوی 
بر عدم تطبیق اصول مشروطیت با اوضاع جاریه بود و در پایان خطابةٌ مذکور یک نفر 
دیگر از وکلای محترم مدلول لایحه سابق الذکر را که به طور کلی نوشته بود تأویل به 
شخصیات کرده و این جانب را مخاطب قرار دادند که البته از نظر نمایندگان فراموش 
نشده است و بالاخره منافع و مضاری را در مورد عملیات بنده قائل شده بود که لازم 
است مطلب از یکدیگر تفکیک شده حقایق امر در پیشگاه جامعه روشن گردد. 
آن قسمت از منافع عملیات این جانب که نماینده محترم هم اقرار کرده‌اند چون 
هیچ‌وقت خودپرستی آن را نداشته‌ام که نظریات شخصی را قائم مقام عملیات ملی 
خود قرار دهم به کلی از اين موضوع صرف نظر نموده هر چه هست به فکر و نظر و 
حکومت و حکمیت مجلس واگذار می‌کنم؛ اگر خوب بوده یابد. دیگران بهتر 
می‌توانند قضاوت نمایند. 
اما در قسمت راجع به مضار که موجب تصورات و توهمات شده بدیهی است 
اگر خلاصه اعتراضات معترضین را تفکیک کرده و به فصول جداگانه تجزیه نماییم 
زیاده از دو سه موضوع نخواهد بود: 
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اول موضوع حکومت نظامی است که اعتراض نمایندگان را ایجاب کرده است. 
اکنون با احساساتی که از طرف نمایندگان مسحترم مشاهده می‌شود. حکومت‌های 

اعتراض دوم راجع به نظارت وزارت جنگ است در اداره مالیات غیرمستقیم و 
خالصجات که در اینجا من نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم زیرا مطالبی مبادله خواهد 
شد که شاید از نقطه نظر موقعیت مملکت مقتضی نباشد و از همین امروز تجزیه این 
دو اداره رااز وزارت جنگ رسماً اعلام می‌دارم (کف زدن تماشاجی‌ها). 


نطق رئیس مجلس 


لایحه‌ای که آقای وزیر جنگ قرائت فرمودند اصغا فرموده. از مضامین اوایل این 
لایحه بنده چنین استنباط می‌کنم که ایشان یک نوع دلتنگی داشته باشند. ولی بنده گمان 
می‌کنم هیچ جهت ندارد که آقای وزیر جنگ دلتنگ و افسرده شوند. چندی قبل در 
مجلس یک مذاکراتی شد. بنده هم در خارج یک توضیحاتی به ایشان دادم» ولی حالا 
هم موقع را مغتنم می‌دانم که در مجلس علنی در حضور آقایان نمایندگان همان 
توضیحات را به طور اختصار تکرار کنم. به ایشان عرض می‌کردم که اولا مجلس 
شورای ملی نسبت به شخص شمابه هیچ‌وجه نظر سویی ندارد (صحیح است) برای 
آن که مجلس شورای ملی منکر بدیهیات و محسوسات نیست (صحیح است) 
خدمات و مجاهدات شماو قشون رشید ایران یک خدمات برجسته و محسوسی 
است که هیچ‌کس نمی‌توان تردید نماید و اين امر به هیچ کس مشتبه نخواهد شد. 
مجلس هم حسیاتی دارد و قدر اشخاص خدمتگزار را می‌داند (صحیح است). شاهد 
این امر هم مکرر در مجلس مشاهده شده. مگر نه این بود که در موقع فتح قلعه چهریق 
جمعی از نمایندگان در تحت یک تأثیرات شدیذی با یک بیاناتی که حاکی از صمیمت 
بود در پشت همین کرسی خطابه از شخحص شماو فشون فدا کار مملکت اظهار امتنان 
و مسرت کردند؟ (صحیح است) 

مگر نه این بود که در اغلب مذاکراتی که راجع به قوانین بود اشاره می‌شد به 
فعالیت و فدا کاری قشون و مساعی جمیله آن شخص که مربی آن قشون است؟ 
(صحیح است) اینها همه دال بر این است که حس قدرشناسی در ما هست؛ منتها اگر 
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یک سوء تفاهمی شده باشد باید آن را مرتفع ساخت. اینجا در مجلس چه گفته 
می‌شد؟ گفته شد که مسئولیت مجلس را باید طوری کرد که با مسئولیت وزارتخانه‌ها 
منطبق شود. 

مجلس شورای ملی مطابق مقررات قانون اساسی وظایفی دارد که آن وظایف 
معلوم و برای مجلس تولید مسئولیت می‌کند و همین‌طور وزارت جنگ یا سایر 
وزار تخانه‌هاء آنها هم تکالیف و مسئولیت‌هایی دارند. تمام سخن اینجاست که چه 
باید کر د. باید طوری کرد که هم مجلس بدون اين که قصوری کرده باشد وظایف خود 
را انجام داده باشد و هم وزارت جنگ و ساير وزارتخانه‌ها تکالیف خود را انجام 
دهند. هیچ قصد و غرضی غیر از اين نبوده است و نمی‌تواند هم باشد. اين که عرض 
کردم نمی‌تواند باشد برای این است ما که اینجا نشسته‌ايم امال و ارزویی نمی‌توانیم 
داشته باشیم غیر این که یک امنیت مادی و معنوی برای مملکت تحصیل کنیم. امینت 
مادی به وسیله قشون تحصیل می‌شود و با وجود آن ما به سایر اصلاحات مشغول 
می‌شویم زیرا امنیت معنوی به عهده ما می‌باشد. بحمدالله با مساعی جمیله آقای 
سردارسپه وزیر جنگ. قشون و قوای تأمینیه مملکت در شرف تکمیل و رو به ترقی 
است. (صحیح است) ما هم باید خواهان و طالب باشیم که ایین قشون در حدود 
مقررات خود قدرت و نفوذ داشته باشد و همچنین مربی قشون بتواند با دلگرمی و 
قدرت کامل و ظایف خود را انجام دهد. 

حالا بعد از این عرایضی که بنده کردم و می‌بینم طرف تصدیق مجلس واقع شده 
است و این صحیح است‌های زیاد که از طرف آقایان نمایندگان گفته می‌شود این 
صحیح است‌ها برای من نیست؛ برای آقای وزیر جنگ است» و حاکی از حسیات 
قدرشناسی نسبت به ایشان است. بعد از این عرایض گمان می‌کنم اگر سوء تفاهمی 
هم بوده است رفع شده است. 

در پایان عرایض خود این را باید عرض کنم که این دو محل, یعنی خالصه و 
مالیات غیر مستقیم که تا حال در تحت نظارت وزارت جنگ بود. وجوهی که از آنجا 
عاید می‌شد این وجوه اقل وجوهی بود که برای اعاشه و یومیه قشون لازم بود؛ حالا 
که به وزارت مالیه تسلیم می‌شود و مجلس شورای ملی هم به و جود قشون اهمیت 
تمام می‌دهد این همراهی و مساعدت البته نباید به حرف باشد؛ باید مساعدت فعلی 
و عملی باشد (صحیح است) باید و جوهی که دریافت می‌شود کما فی‌السابق به 
وزارت جنگ برسد (صحیح است). ۴ 
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تصویب قرارداد نفت شمال 


در همین ایام مذا کراتی که دولت با شرکت‌های آمریکایی «استاندارد اویل» و 
شرکت «سینکلر» شروع کرده بود به نتیجه رسید و هر کدام از دو شرکت فوق 
پیشنهادهای خود رابه دولت ایران اعلام داشتند. 

پس از کشمکش‌هایی که بین طرفداران استاندارد اویل و کمپانی سینکلر 
پیدا شد و پس از آن که کمپانی استاندارد اویل بااصرار دولت و فشار افکار 
عمومی ناچار شد که مواد پيشنهاد قطعی خود را تلگرافی اطلاع دهد و 
کمپانی سینکلر نیز پيشنهاد خود را داد. بالاخره دولت پيشنهاد ثاللی را که 
محتوی مواد خوب دو پيشنهاد مزبور به علاوه مواد دیگری بود در ضمن ۲۵ 
ماده و در تاریخ ۲۹ سنبله ۱۳۰۱ به مجلس شورای ملی تقدیم نمود. ایین 
پیشنهاد ثالث به تصدیق متخصصین فن. از هر دو پيشنهاد سینکلر و استاندارد 
اویل بهتر و برای ايران مفیدتر بود. 

دولت این پيشنهاد را بدون آن که نامی از یک کمپانی ببرد. به مجلس 
فرستاد. قرار بود هر کمپانی آمریکایی که آن را قبول کند. امتیاز نفت شمال با 
اطلاع مجلس شورای ملی به آن کمپانی داده شود. در صورتی که دو کمپانی 
امریکایی هر دو آن را قبول می‌کردند. انتخاب یکی از انها باز به نظر مجلس 
شورای ملی وا گذار شده بود. 

متن پيشنهاد دولت به مجلس شورای ملی به شرح زیر است: 


مقام محترم مجلس شورای ملی شیدالله ار کانه 
به طوری که خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است یکی از مواد مهمه پروگرام 
دولت که از دو کابینه قبل شروع و تاکنون تعقیب شده موضوع اصلاح وضعیت 
اقتصادی است که بالا ختصاص یکی از وسایل حصول به این مقصود استخراج منابع 
ثروت تحت الارضی به وسیله شرکت‌های خارجی و استفاده از ودایع طبیعی مملکت 
مورد تو جه قرار داده متجاوز از یک سال است در واشنگتن با استاندارد اویل کمپانی 
(رمدم‌جمت 01 80200270) و از چندی قبل در تهران با سینکلر اکسپلریشن کمپانی 
(بردم‌صیمت ممناهر0(حظ ۶ن70[2ز6) مذا کر ه کر دی پیشنهاداتی از هر دو کمپانی دریافت 
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و بلافاصله پس از تهیه هر دو پيشنهاد از مجلس تقاضا نمود کمیسیونی از آقایان 
نمایندگان معین و با مشارکت دولت پیشنهادهای مزبور را تحت مداقه و مطالعه قرار 
دهند تا هر کدام بیشتر مقرون به صلاح و صرفه مملکت باشد از طرف دولت رسماً به 
مجلس پیشنهاد شود. 

این بود که کمیسیون خاصی در مجلس تشکیل و در اطراف قضیه مطالعات 
دقیقه به عمل آمد لیکن چون اتخاذ تصمیم قطعی در کمیسیون به طول انجامید و از 
طرف دیگر اهمیت موضوع مستلزم تسریم خاتمه امر بوده و به علاوه شایعاتی در 
اطراف فضیه منتشر می‌گردید که مناسب‌تر بود اتخاذ تصمیم قطعی را دولت از مقام 
محترم مجلس تقاضا نماید. این بود که در ضمن لایحه مخصوصی هر دو پیشنهاد رسماً 
به مجلس تفدیم شد تا هر کدام به تصویب مجلس برسد به موقع اجرا گذارده شود. ۴ 


روز یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۰۱ کمیسیون نفت به اصرار و جدیت رئیس 
الوزراء صبح از چهار ساعت قبل از ظهر تشکیل یافت و قوام السلطنه نیز در 
کمیسیون حاضر شد و ظهر هم اعضای کمیسیون ناهار را در مجلس مانده 
بعدازظهر مجدداً جلسه کمیسیون تشکیل و تا مقداری از شب گذشته داشر 
بود. بالاخره مواد امتیازنامه دولت از طرف کمیسیون تصویب گردید. 
دولت مرانب رابه هر دو شرکت استاندارد اویل و سینکلر اطلاع داد و 
شرکت استاندارد اویل قبول کرد و قرارداد را امضا نمود. قوام السلطنه پس از 
امضای قرارداد تقاضای یک میلیون دلار وام از شرکت استاندارد اوبل نمود. 
ان شرکت هم حاضر به پرداخت بود. ولی دولت قوام سقوط کرد و پرداعت 
وام به بعد موکول شد. 
پس از تصویب قرارداد باز اعتراضات روس و انگلیس شروع شد و 
تحریکات از سرگرفته شد. 
شهاب الدوله» رئیس تشریفات احمدشاه چنین می‌نو یسد: 
در جلسه محرمانه کابینه با حضور قوام السلطنه و سردارسپه موضوع امتیاز مطر ح شد 
و به امضای وزیران کابینه رسید. از مجلس شورای ملی تقاضای انعقاد مجلس علنی 
گردید. در ظرف یک ساعت نمایندگان پاکدل صافی ضمیر. لایحه امتیاز را به اتفاق 
اراء تصویب نمودند. این امتیاز که درب سعادت نوینی بر روی اقتصاد ایران باز 
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می‌کرد در تمام محافل تولید بشاشت فوق‌العاده کرده سفرای دولی که در سیاست 
نفت دخالت نداشتند نزد وزراء از اين تهور سیاسی و اقدام بی‌سابقه دولت تبریک 
گفته و ستایش کردند ولی از طرف نمایندگان ذینفع که از این قضیه بسی عصبانی 
بودند یادداشت‌های اعتراض و انزجار بر سر و روی دولت نثار گردید. اعتراضص 
انگلیس‌ها بدین بهانه استوار بود که امتیاز معادن مازندران به حشتاریا داده شده و 
خشتاریا آن را به سرمایه‌داران انگلیسی فروخته است.: 

اعتراض روس‌ها بدین اساس بود که خشتاریا از اتباع روس و این امتیاز از آن 
اوست و دلایسل دیگر بر رد امتیاز کمپانی آمریکایی اقامه می‌کردند. دولت به 
اعتراضات آنها پاسخ‌های منطقی داده و امتیاز فرضی خشتاریا را مخالف قانون 
اساسی دانسته و برای ان هیچ اعتباری قائل نشدند و دولت ايران را ذیحق دانستند که 
امتیاز معادن خود را به هر نحو که صلاح بداند اعطا نماید. ۵ 


به طوری که بعداً خواهیم دید ادامةٌ این اعتراضات و تحریکات به جایی 
رسید که مردم» معاون کنسول آمریکا را کشتند و پس از آن دیگر شرکت‌های 
آمریکایی از جمله این دو شرکت. برای سرمایه گذاری در ایران اقدامی 


نکر دند. 
مراجعت احمدشاه از فرنگ و استقبال سر‌دار سیه 


در این موقع احمدشاه پس از شش ماه گردش در اروپا از راه جنوب به ایسران 
مراجعت کرد. رضاخان سردارسپه برای استقبال احمدشاه شخصاً تا بوشهر رفت 
و همراه وزیر دربار از احمدشاه استقبال نمود. 

هنگام حرکت شاه سردارسپه جلو اتومبیل کنار دست راننده که 
معمولا محل نشستن نوکر شاه بود -نشست و احترامات شاه را به حد اعلا 
مراعات گر د... 

رضاخان از هنگام کودتا به بعد بسیار کوشش کرد که احمدشاه را به 
مسافرت در ایران و تماس بامردم تشویق کند و او رابه امور مملکت 
علاقه‌مند نماید. حتی بارها برای او برنامه‌های رزه افراد ارتش تسرنیب داد تا 
بلکه به امور ارتشی علاقه‌مند شود؛ ولی این کوشش‌ها در احمدشاه بی‌اثر 
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بود. او همیشه از اين برنامه‌ها اظهار کسالت می‌کرد. یگانه کاری که مورد 
علاقة شدید احمدشاه بود جمع کردن پول و رفتن به اروپابود که بالاخره 
سلطنت خود راهم به خاطر آن از دست داد. 


عروسی سردارسپه با ملکه توران (همسر چهارم) 


فا ۱و تم تکمین از یک ان ی او کرو ای سم 
رضاخان هوس تجدید فراش کرد. در این هنگام همسرش تاج الملوک حامله بود 
(که بعداً علیرضا را به دنیا آورد). 

اولین کسی که رضاخان تصمیم خود رابه طور محرمانه با وی در میان 
گذاشت منورالدوله بود. منورالدوله هم شروع به جستجو کرد. چندی 
ذشت که یکی از دختران خانواده قاجار را به نام توران خانم برای رضاخان 
در نظر گرفت و موضوع را به رضاخان اطلاع داد. رضاخان رضایت داد و قرار 
شد ابتدا از طریق زنانه موضوع به طور غیر رسمی مطرح گردد. 

توران خانم دختر مجدالسلطنه امیرسلیمانی بود. او زنی جوان و زیباه سفید 
چهره و مو بور و بلند قد بود که بسیار با تربیت و مدب بار آمده بود. 

پس از ایسن که منور الدوله خبر اورد که خانواده توران از این ازدواج 
استقبال کرده؛ رضاخان امیرلشکر خحدایار خان را فرستاد تا رسماً دختر را 
انتگاری کنن ۲ 

عروسی با تشریفاتی ساده و خیلی خصرصی انجام گرفت. ولی تاج‌الملوک از 
همان ابتدای امر مخالفت‌های خود را شروع کرد. 

عروس جدید مدتی در خانه اجاره‌ای در خیابان معروف به مدب الملک 
زندگی می‌کرد تا آن که با عجله قطعه زمینی مجاور چهار راه پهلوی خریداری 
و ساختمان شد و توران خانم به خانه جدید منتقل گردید. خانه جدید 
روبروی کاخ مرمر و در کنار کوچه‌ای به نام «عدل» قرار داشت. ۲ 

از وقتی که توران همسر رضاخان شد رضاخان دیگر با تاج الملوک 
رابطه‌ای نداشت. تاج الملوک هم با او قهر برد و حاضر نبود رضاخان زا شتتن: 
هر وقت هم رضاخان می‌دید که تاج الملوک از دور می‌آید راه ود را کج 
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می‌کرد که با او برخورد نکند.۸ 

مدتی بدین منوال گذاشت تا بین تاج الملوک و رضاخان کمی تفاهم برقرار 
شد و رضاخان هر چند یک بار چند دقیقه‌ای برای احوالپیرسی نزد تاج 
الملوک می‌رفت. ولی اين احوالپرسی همواره به طور سرپاو ایستاده انجام 
می‌گرفت. 

مدت زناشویی رضاخان با توران یک سال طول کشید. در این مدت توران 
یک فرزند پسر به نام غلامرضا به جهان آورد و یک ماه بعد از آن. در تاریخ 
۷ خرداد ۱۳۰۲ اين ازدواج به جدایی انجامید.؟ 

پس از این که رضاخان به سلطنت رسید. گرچه توران را مدت‌ها بود که 
طلاق داده بود. مع هذا او را ملکه توران خطاب می‌کرد. 

پس از طلاق توران خانم, غلامرضا چند سال با مادرش زندگی کرد تا ایسن 
که با وساطت حشمت الدوله و سردار حشمت دارایی عمارتی برای غلامرضا 
اعد یل 

راهان اقتیر لا تساه هطاافه‌ای یهن بات زو از هش 
(محمدرضاشاه) گفته بود که از سن ۳۵ سالگی نسبت به زن بی‌تفاوت بوده 
است. او هفته‌ای یک روز به خانه همسران خود می‌رفت و بقیه روزها در حانة 
جدا زندگی می‌کرد. 

وقتی که رضاخان ملکه توران را طلاق داد برای او حرف درآوردند که با 
عزیز کاشی و امیرزاده خانم که از خانم‌های مشهور تهران آن روز بودند. 
رابطه دارد. خود رضاخان هم می‌گفت که ببینید چه حرف‌ها دنبال من 


خواسنگاری ناموفق رضاخان 


در کار جدایی بین رضاخان و توران امیرسلیمانی. منورالدوله نیز که رابط اصلی 
این ازدواج بود. ناراحت شد و تصمیم گرفت زن دیگری برای رضاخان بگیرد. 
این بار عروس مورد نظر اشرف الدوله دختر قوام الدوله (شکرالله خان صدری 
ملقب به معتمد خاقان) بود. 
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این دختر بسیار خانم قابلی بود و تحت نظر پدر خود قوام الدوله تربیت 
یافته بود. (پس از فوت میرزا محمدعلیخان نفرشی. لقب او رابه شکر الله 
خانه صدری دادند.) 

وقتی منورالدوله پیغام رضاخان را به قوام الدوله رساند. قوام الدوله به 
بهانه این‌که دخترش نامزد پسرعمویش است از این ازدواج ممانعت کرد. 
رضاخان هم بسیار ناراحت شد ولی به روی خود نیاورد. منورالدوله هم از پا 
یت و اقفر کت تا هس دیکری رای تضاعان فدا کرو ۲ 


پیشخدمت‌های مخصوص رضاخان 


رضاخان از دوران افسری همیشه یکی دو پیشخدمت مخصوص داشت که به آنها 
اعتماد کامل داشت. آنها برای او غذا می‌آوردند و رختخواب او را می‌انداختند و 
در تمام مسافرت‌ها همراه او بودند. 

اولین پیشخدمت او پهلوان نام داشت و از فامیل پدری رضاخان بود. پس 
از فوت وی یدالله امد که اردل» یعنی مصدر بود. بدالله سرباز سوار بودو 
بعدها کنار راننده می‌نشست. حسین بلوج پیشخدمت اتاق خواب بود. هر 
وقت رضاخان او را می‌خواست او را به نام حسین سیاه صدا می‌کرد. دیگری 
قاسم بود. رضاخان به قاسم علاقه و محبت مخصوص داشت و الب بااو 
مرج هی بر 

در دوران وزارت جنگ. رضاخان در سربازخانه می‌خوابید و برخی روزها 
به حانه‌اش می‌رفت. سپهبد امیراحمدی در خاطراتش می‌نویسد که اتاق 
رضاخان فقط یک رختخواب روی زمین داشت و رضاخان برخی اوقات از 
فرط خستگی با چکمه می‌خوابید. 

بعدها حمدالله هم به پیشخدمت‌های مخصوص اضافه شد. علاوه بر این 
پیشخدمت‌ها؛ علیخان هم که خواهر زاده رضاخان بود پیشخدمت مخصوص 
دفتر بود که رضاشاه می‌خواست او را همراه خود به ژوهانسبورگ ببرد ولی 
علیخان گریه کرد و نرفت. 

در اوایسل نخست وزیری. جند مرتبه دستجات محرمانه‌ای با کمک 
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اشخاص و با پول دربار تشکیل شد تا سردارسپه را ترور کنند. شخصی راکه 
استوار سابق ارتش بود پیدا کردند و به او پول و ده‌تیر دادند. او هم چند روزی 
سر راه سردارسپه می‌ایستاد. تا یک روز که خودش رامعرفی کرد و پول 
اسلحه را هم داد. این پیش‌آمدها موجب شد که طبق دستور سردارسپه 
سلیمان خان بهبودی که قبلاً در ارتش بود و تعلیمات نظامی یاد گرفته بو به 
اتفاق دو پیشخدمت. حمدالله و محمد. که آنها هم نظامی و مورد اعتماد 
بودند. هر شب از ساعت يازده تا شش صبح. مسلح در اتاق خواب به نوبت 
دو ساعت به دو ساعت کشیک می‌دادند. 1 

این پیشخدمت‌ها تربیت مخحصوصی برای کارشان نداشتند و الب سرباز 
و دهاتی بودند. رضاشاه در اوایل سلطنت پیشخدمتی می‌خواست که اداب و 
رسوم اعیانی را بداند. موضوع را با معمار باشی (صانعی) در میان گذاشت. 
معمارباشی سیدمحمود را معرفی کرد که قبلا پیشخدمت مخصوص صار‌الدو له 
بود. این پیشخدمت مدت‌ها نزد رضاشاه بود؛ با رضاشاه به ژوهانسبورگ هم 
رفت و تا آخرین روز زندگی همراه رضاشاه بود و تمام کارهای او را انجام می‌داد 
و حتی در حمام رضاشاه رااکیسه می‌کشید. 

رضاشاه ساعت هشت و نیم بعدازظهر یک گیلاس کنیا ک از یک بطری سر 
بسته می‌نوشید و دنبلان کباب شده می‌خورد و سپس برای شام دمی ماش یا 
دمی زیره با سینه مرغ می‌خورد. ساعت ٩و‏ نیم می‌خوابید و ساعت #صبح 
بیدار می‌شد. او این زندگی ساده را تا آخر عمر ادامه داد. 


خانه‌های رضاخان 


رضاخان در ابتدا که سرهنگ بود و ازدواج کرد. در یک خانه کرایه‌ای در سنگلج 
کوچه روغنی‌ها زندگی می‌کرد. شمس پهلوی آنجا به دنیا آمد. هنگامی که 
رضاخان در آتریاد همدان کار می‌کرد و در بیرون دروازه قزوین تهران اردو زده 
بود. خانه‌ای در همان محله که آن روزها تازه آباد شده و اعیان‌نشین بود. اجاره 
کرد که محمدرضا (شاه بعدی) آنجا به دنیا آمد. 

سپس خانه‌ای در خیابان سپه» کوچه پشت بیمارستان سینا اجاره کرد و 
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مدتی آنجا زندگی کرد. چندی بعد با پولی که ذخیره کرده بود در چهارراه 
امیراکرم کاروانسرایی خرید و آن را خراب کرد و خانه‌ای در آن بنا نهاد. این 
خانه بعدها تبدیل به قراولخانه شد. سپس قطعه زمینی در کنار محلی که 
بعدها کاخ مرمر ساخته شد خرید که از لحاظ سند به اشکال برخورد و 
حکایت آن قبلاً ذکر شد. این زمین ناقص بود. رضاخان برای اصلاح آن از 
سالار لشکر (پسر فرمانفرما) که در کنار آن باغ بزرگی داشت. تقاضا کرد ۳۰ 
متر از باغ خود رابه او بفروشد. ولی سالار لشکر بی‌اعتنایی کرد و زمین را 
نفروخت. رضاخان در این زمین ناقص خانه‌ای ساشت. ولی جون خانه با 
سقف چوبی ساخته شده بود در سال ۱۳۰۳ به واسطه حرارت لوله بخاری 
آتش گرفت. که فوراً آتش را خاموش کردند. 
رضاخان داستان ساخت این خانه را چنین می‌گو بد: 


زمان افسری من خانه نداشتم و کرایه‌نشین بودم. به فکر خانه افتادم. ابتدا قطعه زمینی 
پشت همین عمارت دربار از یک نفر یهودی که مالک همه این زمین‌ها بود خریداری 
کردم و به مرور و از حقوق و مخارج ماهیانه و فوق‌العاده برای ساختمان صرفه‌جویی 
کردم. بعد از مدتی هفتصد تومان ذخیره شده و معماری را پیدا کردم که معروف به 
باقر مشهدی و از ووطی‌های محل بود. به فکر افتادم اين لوطی‌ها اغلب حق و حسابی 
دارند. فرستادم اوردندش. مذا کرات مفصلی کردیم و پرسیدم یک عمارت دو طبقه که 
سه زیرزمین داشته باشد که تابستان‌ها راحت باشم و سه اتاق و یک راهرو هم روی 
زیرزمین‌ها با حوض و آب‌انبار و اشپزخانه» چند تمام می‌شود. بعد از مطالعات زیاد و 
رنگ ریختن روی زمین گفت چیزی نیست. همه اینها را با دیوارکشی پانصد تومان 
تمام می‌کنم. ما هم فکر کردیم صدتومان هم ممکن است بالا و پایین باشد ولی در هر 
حال, با این گفتهٌ معمار ما صاحب خانه خواهیم شد و از اجاره‌نشینی راحت می‌شویم. 
در همین بین اداره مرا احضار کرد و مأمور جبهه شدم و فوراً حرکت می‌کردم.۷۰۰ 
تومان نزد خانم بود که ۲۰۰ تومان پیش قسط دادم به معمار و رفتم به مأموریت. بعد از 
دو ماه خانم نامه نوشت که معمار پول می‌خواهد. دستور دادم یکصد تومان دیگر 
بدهند. بعد از مدتی باز خانم نوشت معمار پول می‌خواهد. باز دستور دادم 
یکصدتومان دیگر هم بدهند. خلاصه تمام پانصد تومانی را که معمار تا آنحر کار گفته 
بود دادم. برای آخرین بار پرسیدم برای من بنویسید وضع ساختمان چگونه است. 
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خانم جواب داد تازه نزدیک سقف زیرزمین‌ها است. که باعث تعجب من شد. معمار 
با ۵۰۰ تومان قرار بود یک خانه تمام شده تحویل دهد. حال به نصف هم نرسیده تمام 
پول را گرفته و معلوم نیست تا آخر کار چه میزان دیگر هم کلاه خواهد گذاشت. 
بالاخره ۷۰۰ تومان همه را معمار لوطی حق و حسابدان گرفت و یک خانه نیمه کاره 
برای ما گذاشت و رفت. در هر حال و با قرض و قوله هر طور بود بعد ازمدت‌ها خانه 
را تمام کر دیم و با مبالغی بدهی صاحب خانه شدیم. حالا هر وقت از جلو آن اتاق‌ها که 
هنوز هم هست عبور می‌کنم. یاد باقر مشهدی معمار محل هستم که چه کلاهی با 
ملایمت سر ما گذاشت. 


در کنار این زمین طویله‌ای بود که اسب‌های رضاخان در آن نگاهداری 
می‌شد. رضاخان دستور داد آن را خراب کردند. وقتی که رضاخان برای 
مسافرت آذربایجان می‌رفت (سال ۱۳۰۳) دستور داد در محل آن طویله 
ساختمانی بنا کنند. ساختمان دارای شش اتاق و زیرزمین و نمای آن دارای 
ستون‌های گچی و روی هم آنقدر ساده بود که دو ماهه تمام شد. پس از 
مراجعت وقتی رضاخان از این خانه بازدید کرد. گفت: 

«من نمی‌دانستم این عمارت به این صورت بیرون خواهد امد. این عمارت 
برای زندگی من مناسب نیست. فردا جلو عمارت رابا چوب شبیه نرده و آهن 
شیروانی بپوشانید و رنگ سبز بزنید که از دید اشخاص محفوظ بماند و مردم 
خیال نکنند قصر خورنق ساخته‌ام.» 

اما چندی نگذشت که رضاخان تمام باغ سالار لشکر را گرفت. در این باغ 
ساختمان زیبایی بود به نام سالاریه که قبلاً متعلق به سعدالملک مافی بود که 
چون مقروض شد. آن را به سالار لشکر فروخت... سپس خانه‌ها و زمین‌های 
اطراف را هم خرید. به طوری که زمین از چهار طرف به خیابان‌های سپه - 
پهلوی -پاستور -کاخ محدود شد و برای آن یک سردر سنگی با نقشه استاد 
جعفرخان کاشی ساخته شد. استاد علی حداد در آهنی مجللی برای آن 
ساخت و کساشی‌های آن را استاد طاهرزاده بهزاد طراحی و استاد حسین 
خاک‌نگار مقدم تهیه کرد. بعدها کاخ مرمر در وسط این زمین ساخته شد. 

رضاخان سردار سپه که چندی قبل عمارت ساده اجری را قفصر خورنق 
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می‌دید پس از ساختن کاخ مرمر قناعت نکرده؛ تصمیم گرفت در اطراف کاخ مر مر 
تمام خانه‌های فر زندان فرماتفرما و نظام السلطنه و خانه مسکونی استاد علیمحمد 
معمار باشی (صانعی) را به دست آورد. این کار را هم کرد و تمام زمین‌ها و 
خانه‌های اطراف رابا رضایت او یا زور خرید و برای فرزندان خود در انجا 
خانه‌های اختصاصی ساعت. ۱۲ 

مقارن خرید سالاریه, رضاخان در صدد تهیه یک باغ پیلاقی برآمد. 
خدایارخان باغ بزرگی در کرج در نظر گرفته بود. اما شخصی به نام کشتکار که 
در کار معاملات املاک بود پیشنهاد خرید باغ سعداباد را کرد. سردارسیه این 
باغ را بسیار پسندید و خرید. بعدهابه تدریج تمام اطراف این باغ هم 
خریداری شد. به طوری که یک سر آن تجریش و سر دیگر آن به دربند 
رسید. رضاخان تا آخحرین روز سلطنت در این خانه‌ها زندگی کرد. 

علاقه رضاشاه به خرید دهات پردرآمد و املاک زراعتی هم به همین 
ترتیب به تدریج افزایش بافت. البته رضاشاه خود موضوع را آن طور که 
دیگران می‌د یدند نمی‌دیده است. 

سلیمان بسهبودی می‌نویسد که شب عید نوروز بود. مطابق معمول 
اعلیحضرت به مستخدمین دربار عیدی می‌دادند. ولی مدتی بود کارکنان 
اضافه حقوق نگرفته بودند و ادیب السلطنه سمیعی رئیس دربار تقاضا کرده 
بود به تمام کارکنان به جای عیدی اضافه حقوق داده شود. رضاشاه پرسید که 
اضافه حقوق بدهم یا عیدی؟ بهبودی می‌گوید اگر هر دو را مرحمت فرمایید 
بهتر است. رضاشاه می‌گوید. خیلی طمع داری! بهبودی می‌گوید خداوند به 
اعلیحضرت همه جیز داده است... شاه فوق‌العاده عصبانی می‌شود و 
می‌گوید: «... من وقتی می‌میرم دو ذرع کرباس هسمراه می‌برم. آنچه دارم اینجا 
می‌ماند. اینها مال مملکت است... من با زحمت آنها را آباد می‌کنم برای مردم 
که ر وزی مازندران مانند سویس شود...» 
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یادداشت‌های فصل سی و هفتم 


۱ -احزاب سیاسی ایران. ملک الشعرای بهار. 
۲-شرح حال مشیرالدوله. باستانی پاریزی. 
۳احزاب سیاسی ایران؛ ملک الشعرای بهار. 
۴-تاریغ ۲۰ ساله ایران حسین مکی ج ۲. 
۵-خاطرات شهاب الدوله, سالنامة دنیا سال ۱۳. 
۶-آقای سلیمان بهبودی در کتاب خاطراتش می‌نویسد: 
«امیرلشکر خدایارخان بعداً به حکومت قزوین منصوب شد. بعد از مدت کوتاهی برگشت و در کابینه 
اول سردار سپه وزیر پست و تلگراف شد. از حاطرات جالب که ارتباط با امیرلشکر خدایارخان دارد این 
است که بعد از رفتن اعلیحضرت رضاشاه کبیر دو نامه در کاغذهای مربوط به ایشان به دستم افتاد. این دو 
نامه را از قزوین سرلشکر خدایارخان برای حضرت اشرف فرستاده بود. سرلشکر خدایارخان در یکی 
از نامه‌ها ملاقات خود را با آلتارف منشی سفارت روس شرح می‌دهد. در نامه دیگر خدایارخان با 
حضرت اشرف از در نصیحت گفت‌وگو دارد که بایستی برای ایام پیری در فکر بود و شخصی را اسم 
می‌برد که کاری دارد و به او متوسل شده است. هرگاه کارش انجام بگیرد از ده بسیار خوبی که دارد سه 
دانگ دیگر را هم پرداخت . 
حضرت اشرف در حاشیه اين نامه نوشته‌اند من آرزو می‌کنم در قلب مردم باشم در آن صورت برای 
من همه چیز فراهم است. البته نباید تصور کرد این مطلب با اقدام بعدی که منجر به خرید املاک در شمال 
شد. منافات دارد. اقدام به خرید املاک حکمتی داشت مربوط به مصالح کشور که شخصاً توضیح 
داده‌اند.» 
۷و ۸-خاطرات اشرف پهلوی. 
٩-الموتی‏ به نقل از نصرالله انتظام در کتاب ایران در عصر پهلوی. ج ۲ ص ۱۵۵ می‌نویسد: 
«ملکه توران مادر شاهپور غلامرضا فقط یک سال با رضاشاه زندگی کرد. علت طلاق او این بود که 
رضاشاه برای او انگشتر گرانبهایی می‌خرد که حدود ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. انگشتر را نزد یک 
نفر یهودی به مبلغ ۰ هزار تومان گرو می‌گذارد. ملکه مادر وقتی مطلع می‌گردد به بهودی پیغام می‌دهد 
که انگشتر برلیان را از ملکه توران برای او بخرد. وقتی رضاشاه شب نزد ملکه مادر می‌رود او گله می‌کند 
که من مادر ولیعهد هستم ولی هدیه گرانقیمت به ملکه توران می‌دهی. او به تو علاقه‌ای ندارد و هدیه را 
فروخته و من برای حفظ آبروی شاه مملکت آن را خریدهام و انگشتر را به رضاشاه می‌دهد. شب بعد 
وفتی رضاشاه نزد ملکه توران می‌رود و سراغ انگشتر رامی گیرد او عذر و بهانه می‌آورد و رضاشاه 
انگه را نشان می‌دهد و می‌گوید تو لیاقت نداری ملکه ایران باشی, و فردا صبح او را طلاق می‌دهد.» 
یکی از مطلعین در نامه‌ای که برای هفته‌نامه کیهان جاپ لندن فرستاده است. داستان انگشتر را 
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غیرواقعی می‌داند و می‌نویسد: 
«در آن تاریخ که رضاخان ملکه توران را طلاق داد نه او مقام پادشاهی داشت که همسرش ملکه ایران 
باشد و نه قابل تصور بود که انگشتری به بهای پانصد هزارتومان در بازارهای ایران حرید و فروش شود. 
رضاخان سردارسپه در آن موقع مشغول خرید خانه و اثاث تا اندازه‌ای آبرومند برای موقعیت تازه خود 
بود. چگونه می‌توانست چنان انگشتری بخرد؟ کسانی که وضم قیمت‌های آن روز را می‌دانند قبول دارند 
که انگشتر پنج هزار تومانی هم به زحمت پیدا می‌شد. 

«با تمام احترامی که برای شادروان انتظام و آقای دکتر الموتی قائلم نمی‌دانم چگونه انتظام آن داستان 
راگفته و الموتی بدون تأمل کافی (لاقل نسبت به زمان و تاریخ رویداد) آن را در کتاب خود آورده است. 

«علت طلاق ملکه توران بنا به قول حمدالله خان که از نزدیکان و کسان مورد اعتماد و شاید رازدار 
رضاشاه به شمار می‌آمد این بود که رضاشاه به «قدم» عقیده داشت. پس از ازدواج با ملکه توران در 
کارهایش مشکلانی پیدا شد و او این مشکلات را ناشی از بدقدمی این خانم می‌دانست که خانم بر دباری 
بود و انگشتر را شاید هنوز هم داشته باشد. حمدالله خان می‌گفت ملکه عصمت (همسر چهارم) را 
رضاشاه خوش قدم می‌دانست زیرا پس از ازدواج با او راه ترقیات بعدی برایش هموار شد و پس از تولد 
فرزند دوم این خانم (احمدرضا) به پادشاهی رسید.» 

کیهان جاپ لندن ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۳ 

۰ از خاطرات شکوه الملک. 
۱« ۱۲ -خاطرات بهبودی مصاحبه با آتای ابوالفتح آتابای. مصاحبه با آقای منوجهر صانعی. 
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جنگ‌های آذربایجان -سمیتقو - لاهوتی 

طوایف مختلف کردهای «شکاک» به رهبری شیخ عبیدالله» حمزه آقا شکاک» 
شیخ طه و علی خان شکاک سال‌ها در آذربایجان غربی مشغول قتل و غارت و 
هتک ناموس مردم بودند. بیرحم‌ترین و شرورترین این یاغیان اسماعیل آفا 
سمیتقو بود که هر چند یک بار به شهرهای آذربایجان غربی هجوم می‌اورد. 
اموال مردم را غارت و زن‌های آنان را هتک ناموس می‌کرد. 

پس از کودتای ۱۲۹۹ عصیان اسماعیل سمیتقو به حد اعلا رسید و چنان 
زهر چشمی از آذربایجانی‌ها گرفت که همه را مرعوب ساخت. سرانجام 
رضاخان تصمیم گرفت این فتنه را بخواباند. 
در باغ شاه سان دیده برای آنها نطق کرد و گفت: «متجاسرین تانزدیکی 
]زوین آمده اوضاع گیلان و آذربایجان و کر دستان حراب است. استان 
گرفته است و شماهاباید دامن همت به کمر بسته این اغتشاشات را خاموش 
کی 
میرزا (امین) به صورت جلودار به طرف زنجان حرکت کرد. دو روز بسعد در 
۸ فروردین در زنجان یک اسواران سوار و یک آتشبار نوپخانه صحرایی و 
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ده سر اه رسای وک گروهان) مس قعت نوتاه 
محمودخان فولادی به این عده که از تهران اعزام شده بودند. ملحق گردید. 
تمام این عده تحت فرماندهی کلنل لنبرگ سوئدی به معاونت ماژور لاسن 
دانمارکی به طرف تبریز حرکت کردند. 

در همین ایام حکومت سیدضیاء ساقط و قوام السلطنه نخست وزیر شد. 
ژاندارم‌ها در تبریز مورد استقبال والی آذربایجان (مخبرالسلطنه هدایت) قرار 
گرفتند و پس از توقف کوتاه در تبریز و تکمیل ساز و برگ با قطار راه‌آهن به 
طرف شرفخانه حرکت کردند و پس از الحاق به قوای چریک سام خان 
قره‌داغی که در آن موقع خدمتگزار دولت بود. چند ضربه به سمیتقو زدند 
به طوری که به ترکیه عقب نشست و موفتا غرب اذربایجان ارام شد. 


قیام لاهونی 


یاور ابوالقاسم لاهوتی سابقاً فسر ژاندارمی بود که قبل از جنگ بین‌الملل به قول 
خودش مورد حسد دشمنان واقع شده و در مورد تعقیب دولت قرار گرفته» به 
اسلامبول فرار کرد بود. لاهوتی در دوران جنگ بین‌الملل جزو میسیون آلمانی 
به کرمانشاه رفت و با دولت مهاجر ایران همکاری کرد. ۱ 

در دورانی که مخبر السنلطنه هدایت در آذربایجان استاندار بود لاهوتی از 
راه تبریز وارد شد و مورد توجه و وساطت وی قرار گرفت و با همان درجه 
یاوری (سرگردی) به ژاندارمری پیوست و به معاونت عده سرهنگ پولادین 
متصوب شد. 

در اواخر سال ۱۳۰۰ عده‌ای از افسران ژاندارسری به فکر می‌افتند که 
درست در شب سوم اسفند ۰ دست به کودتا بزنند. این افسران ازجمله 
سروان تورج امین» سروان میرزا علی اکبرخان. سروان عبدالصمدخان و 
ستوان سید ابوالفضل سجادی در تبریز توانستند عده‌ای دیگر را هم با خود 
هم‌عقیده کنند. آنها سرگرد لاهوتی راکه پيشینه چپی داشت به رهبری خود 
انتخاب نمو دند. 

سرگرد لاهوتی با اسماعیل آقا سمیتقو تماس گرفت. آنها با هم سازش کردند 
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که باا کمک یکدیگر قیام کرده, در آذربایجان حکومت مستقل برقرار سازند. 

سمیتقو پس از قول و قراری که با لاهوتی می‌گذارد از ترکیه به ایران وارد 
می‌شود و در مهاباد به هنگ ۱۴ ژاندارمری آذربایجان, که فرماندهی آن با 
یاور ملک‌زاده (هیربد) بود. می‌تازد و عده‌ای از افسران و جمع کثیری 
درجه‌دار و افراد را تسلیم کرده, در محلی جمع نموده و غفلتا با اتش‌های 
مسلسل چند صد نفر از آنان را درو می‌کند. فقط فرمانده و آجودان هنگ رابه 
اسارت می‌برد. آنها هم که در اطراف پراکنده بودند از مهلکه نجات پیدا 
کت 

سردارسیه به مجرد شنیدن این خبر دستور داد که پادگان‌های همدان و 
قزوین و همچنین هنگ‌های پهلوی و احمدی و هنگ سوار سنگین اسلحه با 
یک آتشبار کوهستانی از تهران حرکت نمایند. فرماندهی این قوا به اضافه کلیه 
نیروهای مقیم آذربایجان و اکراد خالو قربان و عشایر سردار ارشد بدوآبه 
عهده سرهنگ امیر موثق (سپهبد محمد نخجوان بعدی) واگذار شد اما 
به‌زودی عدم سازشی بین امیرموثق و اسماعیل آقا امیرفضلی فرمانده لشکر 
شمال غرب پیدا شد و سردارسپه امیرموثق را احضار و سرهنگ حبیب الله 
شیبانی را با درجه سرتیپی مامور آذربایجان نمود. 

سرتیپ شیبانی در اواخر دی‌ماه ۱۳۰۰ به تبریز وارد شد و نقشه سرکربی 
سمیتقو راکشیده. شروع به حمله نمود. حمله از سه طرف شروع شد: 
سرتیپ ظفرالدوله (سرلشکر مقدم) از یک طرف» سرلشکر امیرفضلی از یک 
طرف. و سرهنگ خالو قربان از طرف دیگر به قلعه چهریق که پایگاه سمیتقو 
بود حمله کر دند. در این حمله. خالو قربان کشته شد و اکراد زیر دستش بدون 
پعس ات وانتل وله ار تون هه اند مان هتفه ار فان اون 
لاهوتی از سرگرمی واحدهای نظامی در جنگ باسمیتقو استفاده کرده 
تصمیم به فتح تبریز می‌گیرد. 

در یک شب سرد زمستانی لاهوتی و همکارانش به شرفخانه حمله برده 
فرمانده هنگ. سرهنگ محمودخان پولادین» و آجودانش را دستگیر و 
زندانی کرده و سیم‌های تلفن و تلگراف را قطع می‌نمایند. 
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مخبرالسلطنه استاندار آذر بایجان از قطع سیم‌ها نگران شده. ژاندارمری 
موجود در محل راء که تحت نظر کلنل لینبرگ و ماژور لاسن بود. برای روشن 
شدن قضیه روانه صوفیان می‌کند اما همگی به مجرد رسیدن. از طرف 
طرفداران لاهوتی دستگیر می‌شوند. مخبرالسلطنه دستور می‌دهد پادگان 
تبریز از شهر دفاع نماید. ولی لاهوتی و سروان تورج امین و همکارانشان 
پیشدستی کرده با مسلسل و توپ به تبریز حمله برده. روز چهارشنبه ۱۲ 
بهمن ۱۳۰۰ تبریز را متصرف شده استاندار و سرهنگ شهاب را بازداشت و 
حکومت نظامی اعلام می‌کنند. 

خبر تصرف تبریز توسط لاهوتی و سروان تورج امین و یارانشان به 
سرتیپ شیبانی می‌رسد. شیبانی که خود را برای حمله به سمیتقو اماده کرده 
بود صلاح در آن می‌بیند که جبهه سمیتقو را موقتاً ترک کند و برای آزادی 
تبریز و استاندار برود. ناچار به‌سرعت به طرف تبریز می‌شتابند. سمیتفو این 
عقب‌نشینی را حمل بر ضعف قشون دولتی می‌کند و به پیشرفت و تجاوزات 
خود ادامه می‌دهد. 

سرتیپ شیبانی به تبریز می‌رسد و بلافاصله به انقلابیون حمله می‌کند. 
عده‌ای از انقلابیون که مایل به خونریزی نبودند. وقتی آمدن سرتیپ شیبانی و 
شروع جنگ و برادرکشی را می‌بینند از دور و بر لاهوتی پراکنده می‌شوند ولی 
در اثر جنگ قریب ۲۰۰ نفر از طرفین کشته می‌شود و لاهوتی و چند نفر دیگر 
به روسیه فرار می‌کنند. سروان تورج آمین هم مجروح و تسلیم می‌شود. 

تورج میرزا پس از تسلیم محاکمه و به اعدام مسحکوم شد. ولی با اعمال 
نفوذ شدید مدرس. او و کلية انها که با لاهوتی همکاری کرده بودند از 
فا ات هو ما نف 

گرچه سرعت عمل سرتیپ شیبانی موجب نجات تبریز و استاندار و قلع و 
قمع لاهوتی شد. ولی چون سمیتقو و افرادش رها شده بودند روحیه آنها 
تقویت شد و اعتماد مردم اذربایجان غربی به موفقیت ارتش کم شد. 

سردار سپه از شنیدن خبر عقب‌نشینی فوای اعزامی از جبهه سمیتفو عصبانی 
شده؛ تلگرافی به ام لشکر شمال غرب می‌نماید و نذکر می‌دهد: «هنگام جنگ 
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یگانه مقصود قلع و قمع دشمن است... اکنون که قوای آذربایجان تکمیل شده.. 
بعضی اظهارات شما علامت ضعف قلب و عجز است... باقوای حالیه در آن 
صفحات به‌زودی این آخرین یاغی مملکت هم معدوم خواهد گردید.» 


مرحله دوم جنگ سمتقو (۲۲ مرداد ۱0۱۳۱ 


سردارسپه سه ماه صبر کرد. او در این مدت نقشه انهدام کامل سمیتقو و فتح فلعه 
تجهریق را کشیه و نیس فرمان جمله ادن کر ۲ 

ستلاو اس دانشنه آمسان لاه خهاانی »زر تسشن شاه ارتر ی فر وید 
سیدضیاء‌الدوله را به فرماندهی کل قوای اذربایجان انتخاب کرد. نامبرده در 
اواخر ماه خرداد ۱۳۰۱ به آن صوب عزیمت کرد و سرتیپ شیبانی برای 
سرپرستی مدارس نظام به تهران احضار گردید. 

اشرار عبارت بودند از هشت هزار کرد مسلح که به رهبری سمیتقو به 
فصد تشک دولتی مستقل قیام کرده بودند. و طواییف کرد که از هر حیث 
نیروی اشرار را تقویت می‌نمودند. این عده بر اثر موفقیت‌های پیاپی دارای 
روحیه قوی بودند و بر شهرهای سلماس و ارومیه و کلیه آبادی‌های بین 
دریاچه رضائیه و مرز ترکیه تسلط داشتند. 

در روز چهارشنبه هفدهم مرداد حکم عملیاتی جامعی صادر شد که 
آرایش نیرو را به شرح زیر اعلام می‌داشت: 

الف) ستون گارد: هنگ‌های پیاد پهلوی و احمدی؛ یک آتشبار صحرایی؛ 
یک آتشبار کوهستانی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله خان زاهدی (بصیر 
دیوان) از ارتفاعات فزل داغ و میشو داغ به سمت چهریق. 

ب) ستون آذربایجان: هنگ پیاده آذربایجان؛ یک اسواران سوار؛ یک 
آتشبار کوهستانی به فرماندهی سرتیپ ظغرالدوله (مقدم) از روی ارتفاعات 
شکریازی. سمت به چهریق. 

ج) واحدهای سوار تحت فرماندهی سرهنگ کلبعلیخان در احتیاطء به 
فرماندهی سرهنگ محمود پولادین با سوار و پیاده ژاندارمری و نیروی 
چریک در خحوی. احتیاط ستون سمت راست. 
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د) جنگجویان غیرنظامی تحت رهبری افسران ارامنه از شمال دریسچه 
ارومیه. سمت به چهریق. 
ه)پادگان سنگ کاظم به فرماندهی سرهنگ ابوالحسن خان (سرلشکر 
پورزند) با نیروی مقیم شرفخانه. 
این نیروها همآهنگ به طرف چهریق تعرض می‌نمایند. 
در شروع رزم اکراد سرسختی و رشادت فوق‌العاده از خود بروز داد نه 
تنها حملات پیاده نظام ستون گارد را درهم می‌شکنند بلکه بیم آن بود که 
ارتسباط بین ستون گارد و ستون آذربایجان را قطع و هر یک را جداگانه 
محاصره نمایند. ولی فرماندهی که از نقشه و بی‌باکی اکراد مطلم شد به سواره 
نظام احتیاط خود دستور داد ضمن پوشش فواصل ستون‌ها جناحین اکراد را 
مورد تهدید فرار دهند. 
اکراد از جان گذشته. باسرسختی می‌جنگیدند و به هیچ قیمت حاضر 
نبودند شکاف‌های عمیقی را که بین ستون‌ها ایجاد کرده بودند از دست 
بدهند. در طول یک شبانه روز نبرد مهیبی در گرفت. باران گلولة توپ و 
مسلسل, سواره نظام دشمن را وادار کرد که پس از یک نبرد مدهش و خونین 
به طرف چهریق پس نشینند. 
در این موقع که سربازان شکست کردها را احساس کردند با یک روحیه 
ممتاز متفقاً دشمن را تعفیب و چهریق را در تاریخ بیستم مرداد ۱۳۲۰۱ تصرف 
کردند. در ۲۲ مرداد پس از فتح چهریق شهر رضائیه چون یک تل خاکستر به 
تصرف نیروی دولتی در امد و سمیتقو باافراد زبدة حودبه خاک ترکیه 
پناهنده شد. خبر فتح دز مهم چهریق بدواً در تهرآن و بلافاصله در تمام کشور 
انعکاس پیدا کرد. سرتیپ جهانبانی فتح چهریق و شکست سمیتقو رابه شرح 
زير به سردار سپه تلگراف کرد: 
مقام منیع بندگان حضرت اشرف... 
تعقیب راپرت ۱۷۱ به عرض حضور مبارک می‌رساند: قوای ما در تعاقب دشمن, 
امروز بیستم برج اسد (مرداد) ساعت ۱۱ صبح قلعه چهریق را متصرف» تسوپ و 
مسلسل‌هایی که در این مدت از قوای دولتی به دست آورده بوده مسترد» دشمن منکوپاً 
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فراری و متواری گردید. قوای ما در تعقیب دشمن سریعاً پیش می‌رود. 
فرمانده قوای آذربایجان» سر تیپ امان الله. 


در پی این تلگراف در تمام شهرها جشن‌ها گرفته شد و سرتیپ امان الله 
جهانبانی و سرتیپ بصیر دیوان (سپهبد فضل‌الله زاهدی بعدی) و ستوان 
بایندر نشان ذوالفقار دریافت کردند.؟ 


جشن ۲۸ مرداد ۱۳۰۱ 


سردارسپه که هميشه مترصد نشان دادن قدرت ارتش بود از جشن شب ۲۸ مر داد 
۱ که به افتخار رشادت‌های ارتش و خاتمه دادن به غائله آذربایجان برپا شده 
بود استفاده کرد و خطابه زیر را که بسیار موثر افتاد برای افسران قرائت کر د: 
صاحیمنصبان رشید من ! 
بی پیرایه از من بشنوید و در ضمیر خود بسپارید که ظهور ایین شب جشن و 
ترانه‌هایی که از اثر این محفل انس در اسمان ایران طنین‌انداز است یک فصل جدیدی 
است که در دیباچه افتخارات شما دارد شروع می‌شود. 
من در مقابل لطف کردکار؛ و قدرت خداوند توانا زانو زدهء در همان حینی که ذرات 
وجودم عظمت تاریخ وطن و افتخارات ابدی شما زا استقبال می‌کند. در همان حال یک 
قدم فراتر گذاشته انعقاد این مجلس جشن را به فرد فرد شماها تبریک می‌گويم. 
انعقاد این جشن مقدس به آحاد و افراد صاحب‌منصبان رشید و نفرات دلیر خود 
کنه در لشکرهای ایالت و ولایات مشغول جانبازی هستند. مخصوصابه آن 
سلحشوران باتعصبی که در زوایا و اطراف آذربایجان پردة دشمن را از هم دریده و 
بیرق مقدس وطن را بر زبر اجساد خائنین مملکت افراخته‌اند تهنیت می‌گویم. 
فرزندان من! قبه بارگاه سیروس و کنگره با عظمت و کبریایی وطن نور و فروغ 
خود را در گذرگاه شما تجدید نمود پای بکوبید و از دل و جان نعره نشاط و شادی 
برآرید که جانبازی‌های شما در راه وطن افتخار آیندگان شماست» بکوشید که 
گذشتگان وطن را به ابراز لیاقت و اهلیت خود دلشاد و آبندگان وطن رابه ظهور 
تجلیات خود سربلند و مفتخر سازید. 
آری, برای من جای بسی خوشوقتی است که با اطمینان خاطر و قلب مملو از امبد 
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به ذکر تبریکات مفتخرانه خود مبادرت می‌ورزم زیرا می‌بینم که تهییجات وطن‌پرستی 
پیشانی شمارا روشن و با تمام معنی در سیمای شماعرض و جود کرده است. 

من در پایان همین تبریک و در ضمن آن که از خدمات شما قدرشناسی می‌کنم 
خودداری از این اظهار ندارم که لشکرهای ما در تمام ولایات صمیمی‌ترین درجات 
فدا کاری و لیاقت خود را به معرض افکار عمومی گذارده و در پیشگاه با عظمت و 
جلال وطن موجبات سرافرازی و افتخار خود را فراهم ساخته‌اند. من رضایت خاطر 
خود را نسبت به خدمات تمام انها اظهار و فداکاری‌های انها را در راه وطن و در 
حسراست و نگاهبانی مملکت تمجید می‌کنم. من به آن صاحب منصبان و افراد 
فدا کاری که چهره‌های ملالت‌خیز برادران آذربایجانی خود را به تبسم‌های امید و 
نشاط تبدیل کرده و با تمام علائم مردی و مردانگی صفوف سنگین دشمن را از هم 
دریده و سلاسل اقتدار آنها را در هم شکسته‌اند تحسین می‌فرستم. من به آن 
یات فا کار ای تسه مک دعس ی ام تا وود نها 
از هم گسسته و قلعه‌های مستحکم و لانه و آشیانه آنها را با خاک یکسان کرده‌اند 
تهنیت می‌گويم و بالاخره به آن دست و بازوهایی که می‌توانند در وطن خود و به نام 
استقلال و عظمت مملکت خود انعقاد جلسات جشن و شادمانی را این سازند از 
صمیم قلب تبریک و تمجید می‌گويم. 

صاحیمنصبان و فرزندان من! 

اکنون با آن که تمام رفتار و اقدام و اعمال شما در مرکز و ولایات حاکی از 
احساسات وطن‌پرستانه شما است و پیدایش این جشن کنونی نیز بر اثر جانبازی‌های 
شمامتکی است. معهذا ساعی و جاهد بوده از من بشنوید و به علم الیقین بدانید که 
افتخار شما فقط و فقط در وطن‌پرستی شما است. زیرا آن ملتی که برعلاف جهات 
وطن‌پرستی طی طریق نمایند نه تنها از مراحل سعادت و افتخار ابدی محروم بلکه 
در دنیای حیات و زندگی حق زندگی و حیات را از او مسلوب خواهند نمود و در 
عالم استقلال و انسانیت اسم او را با پستی و دون‌همتی و عدم رشد و لیاقت ذکر 
خواهند کرد. به عزم خود جازم و به عقیده خود راسخ بمانید که حس وطن‌پرستی بر 
طبق تشکیلات امروزه عالم طبیعی اولاد بشر است و محرومین از این احساس: 
محرومین عالم حیات شمرده خواهند شد. اینک در مراحل قطعی نشو و ارتقاء تا 
زمانی افتخارات و سعادت و نیکنامی شما باقی است که از همین شاهراه مستقیم 
وارد شوید و اگر به فلسفه و تاریخ ملل و دول عالم مراجعه کنید قطعاً خواهید دید که 
بقای هر ملتی منوط به بقای اخلاق آنهاست. اخلاق هیچ ملتی نیز ثبات و دوام 
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نخواهد گرفت تا زمانی که مشحون به مقامات وطن‌پرستی نباشد. پس از همین جاو 
از همین مرحله است که من به حکم تاریخ و فلسفه تاریخ با تمام قلب شمارا دعوت 
به وطن‌پرستی می‌نمایم و به طور قطع و یقین گوشزد می‌کنم که زندگانی جاویدانه 
شما با توسل به دامان وطن‌پرستی توأم و اين لباس زیبنده را با هر قیمتی که هست 
باید به اندام رسای خود استوار سازید. 

من خدای ستعال و قادر ذوالجلال را شاهد گرفته و بعضی از شماها را نیز که 
احتضارا به عقاید درونی من واقف بوده‌اند به شهادت طلبیده و بالاخره جامعه را به 
مدلول بیانیه اولیه خود مراجعه می‌دهم که من از روز اول و در پایان سالیان دراز به 
همین عقاید وطن‌پرستانه معتقد و متکی بوده کمتر شب و روزی بر من گذشت که 
زمر تلخ نفوذ خارجیان از یک طرف و بی‌لیاقتی زمامداران امور از طرف دیگر قلب 
من و قلب هر صاحبدلی را مجروح و مکدر نسازد و بالاخره از همین جراحت و یاد 
عظمت از دست رفته و جلوگیری از ایران‌کشی خارجیان بود که رازهای نهفتة خود را 
آشکار و به تأییدات الهی و عزم راسخ خود تکیه داده مکنونات قلبی را علنی و اظهار 
کردم و برای تعقیب همین عقیده مقدس بود که اهتزازات لوای شیر و خورشید را 
نصب العین خود قرار داده قوای نظامی را در دست گرفتم و از همیچ اندیشه‌ای 
نهراسیدم. 

ماباید حفظ اساس قانون و احترام قوانین اساسی وطن را سرسلسه مکتونات 
قلبن خود قرار داده. اجرای تمام مواد آن را از دل و جان تصدیق و تقدیس کنيم. ما 
باید اساس مقدس مشروطیت و حریت و آزادی ملی را مقدس‌ترین دیباچه مرام و 
درخشنده‌ترین دفتر آرزو و آمال خود بدانیم و در مقابل شورای حقیقی ملت پیوسته با 
نظر احترام نگریسته اجرائیات احکام حقیقی ملت را به چشم تقدیس و تکریم تلقی 
نماییم و خاطر خود را به همین انتظار مشعوف و مسرور سازیم که انتخابات جند ید 
عنقریب شروع و امیدوار باشیم که انتخابات مزبور انشاء‌الله با نظر حقیقی ملت و بر 
منفعت ملت و خیر و صلاح ملت صورت ختام خواهد یافت و از حالا مستعد آن 
باشیم که خدمات مهمتری را از خود اشکار ساخته مقاد آن را نیاز راه ملت و وطنن 
مقدس و برادران اسلامی خود نمايیم. 


استیضاح دولت 
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شد. به این معنی که عده‌ای از نمایندگان, ازجمله تدین و داور و دو -سه نفر دیگ 
نسبت به دو موضوع از وزیر پست و تلگراف (وحیدالملک شیبانی) استیضاح 
کردند. موضوع اول مربوط به تمبرهای پستی و سوءاستفاده‌هایی بود که مولیتور» 
مستشار خارجی و رئیس پستخانه. نموده بود و موضوع دوم مربوط به حمل یک 
مقدار آرد گندمی بود که با گاری پستی بدون صدور قبض رسمی پستخانه و عدم 
پرداعت کرایه ان به تهران حمل شده بود. 

پس از بیانات نمایندگان مخالف و اظهارات وزیر پست و تلگراف و دفاع 
وی و بالاخره پس از بیانات رئیس‌الوزراء رأی اعتماد گرفته شد. از ۸۳ نفر 
عدهٌ حاضر در مجلس ۴۹ نفر رأی مثبت و ۱نفر رای کبودو سه تفر رای 
ممتنم به دولت دادند. به این ترتیب دولت رأی اعتماد گرفت. 


سقوط کابیته 


بعدازظهر روز پنجم دلو (بهمن) ۱۳۰۱ خورشیدی, برابر هفتم جمادی‌الشانی 
۱ قمریی عمر کابینة دوم قوم السلطنه در اثر یک سلسله کشمکش‌های 
طولانی که بین دسته اقلیت پارلمان و کابینه ایجاد شده بود به آخر رسید. قوام 
السلطنه در سیاست خارجی خیلی قوی و صاحب عزم و اراده و تصمیم بود. ولی 
برعکس, در سیاست داخلی اصولا اهل مردم‌داری نبود و به این جهت روز به 
روز بر تعداد مخالفین کابینه افزوده می‌گشت. سردارسپه هم مخفیانه علیه کابینه 
اقداماتی می‌کرد. علت ضعف سیاست داخلی هم این بود که روح اشراف منشی 
قوام السلطنه مانع از این بود که بتواند بامردم کاملاً تماس گرفته و آنها را به زبان 
نرم و ملایم راضی کند. به همین لحاظ پس از تشکیل کابینه. در خارج از مجلس 
جراید طرفدار سوسیالینت‌ها و در مجلس نمایندگان سوسیالیست بنای 
مخالفت شدید را با کابینه قوام‌السلطنه گذاشته» در سقوط آن نهایت کوشش را 
می‌نمودند. منتها مقاومت و طرفداری مدرس. لیدر اکثریت. و نمایندگان اکثریت 
مجلس در مقابل حملات سوسیالیست‌ها در مجلس مانع از سقوط کابینه بود. تا 
اينکه بالاخره قوام‌السلطنه از این کشمکش‌ها خسته شد و روز پنجم دلو (بهمن) 
در قصر گلستان به حضور احمدشاه رفته, استعفای خود را تقدیم کرد.٩‏ 
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یادداشت‌های فصل سی و هشتم 


۱ -گوشه‌هایی از تاریغ معاصر ایران» سرتیپ میرحسین یکرنگیان. 


۲ تاریخ بیست‌ساله ایران» سین مکی ج ۳۲.ص ۳ 


۳-اوضاع خراب مملکت ایران و بی‌صاحبی مملکت و غارت و هتک ناموس سمیتقو در آذربایجان 
غربی چنان دل نیمتاج خانم, دختر مسعود دیوان لک اهل ارومیه را آتش زد که شعر مشهور زیر راسرود: 


ایرانیان که فر کیان آرزو کنند 
مسردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر 


انسدر طبیعت است که باید شود ذلیل 


باید نخست کاوه خود جست و جو کنند 
تاحل مشکلات به نیروی او کنند 
سردان مرد تکیه خحود را بسدو کنند 
هت ضلمی که راجتی و ختیسن .خی کتا: 
تا لکه‌های ننگ شما شست و شو کنند 


۴جریان این جنگ از کتاب خاطرات سپهبد جهانبانی اقتباس شده است. 
۵-تاریخ بیست ساله ایران» حسین مکی» ج ۲ ص ۱۵۸ 
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فصل سی و نهم 
سردار سپه در دولت مستوفی 

دولت قوام‌السلطنه به دلیل کارشکنی‌های داخلی, مسأله نفت شمال و روابط 
روس و انگلیس. در ۵بهمن ۱۳۰۱ مستعفی شد و دولت جدید به ریاست 
مستوفی الممالک روی کار آمد. مستوفی در ۲۶ بهمن کابینه خود را به شرح 
زیر معرفی کرد و در ۲٩‏ اسفند ۱ آن را ترمیم کرد: 

_ذکاء الملک وزیر خارجه 

-ادیب السلطنه کفیل (و سپس وزیر) داخله, 

-سردار سپه وزیر جنگ 

-نصرالملک (و بعداً بهاءالملک) وزیر مالیه. 

-ممتاز الملک وزیر عدلیه, 

محتشم السلطنه وزیر علوم 

-مخبرالسلطنه وزیر فواید عامه (هنگام ترمیم) 

احمد اتایکی (سپس نصر الملک) وزیر پست. 
وقتی که دولت مستوفی به مجلس معرفی شد همه حتی سردار سپه. موافق 
بودند ولی مدرس که طرفدار قوام‌السلطنه بود با آن مخالفت کرد. 

روزنامه مورنینگ پست لندن در ۱۷ مارس ۱۹۲۳( ۲۶ اسفند ۱۳۰۱) نوشت: 

«در این دولت فقط سردار سیه صلاحیت دارد. بقیه وززاکاره‌ای نیستند. 
ایران محتاج مرد توانا و میهن‌پرستی است.» 
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اعزام محصل به خارج کشور 


سردار سپه سعی بسیار در توسعه ارتش و تکمیل کادر افسری آن داشت. برای این 
کار قوام‌السلطنه - در دوران اول نخست‌وزیری خود -می‌خواست ۰ آفسر به 
ریاست یک ژنرال از فرانسه برای ارتش استخدام کند ولی سردارسپه شدیداً با 
نفر افسر ایرانی به سرپرستی یک سرتیپ برای تعلیمات عالیه به فرانسه اعزام 
گردند. سردارسپه با این طرح موافق بود. محصلین انتخاب شدند ولی کابینه 
مشیرالدوله استعفا کرد و اعزام اين عده به تأخیر افتاد. وقتی قوام‌السلطنه مجددا 
نخست وزیر شد. در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود و ناچار شد بودجه لازم 
۷ نفر از افسران, که اکثراً فارغ‌التحصیل مدرسه نظام مشیرالدوله بودنده 
انتخاب شدند تابه فرانسه بروند و در مدرسه شیر تسیر 6و ذبکس هید ازاسن 
فرانسوی در رشته‌های پیاده. سوار. توبخانه» مهندسی» هواپیمایی و امور 
مالی به تحصیلات عالی بپردازند. بودجه‌ای که برای این کار تصویب شد 
عبارت بوداز ۶۷۱۶۰۰فرانک فرانسه برای مخارج یک‌ساله این عده و 
۰ تومان برای مخارج مسافرت. که پرداخت شد. 
کار اعزام افسران به دلیل نداشتن پول, امروز و فردا می‌شد. تااین که در 
دولت مستوفی با فشار سردارسپه اولیین گروه افسران ایرانی به سرپرستی 
سرتیپ امان‌الله خان جهانبانی هم که ریاست ستاد ارتش را برعهده داشت 
برای خحرید اسلحه همراه این عده به اروپا رفت. 
روز ششم خرداد ۲ که روز سان و بازدید از این افسران بود 
فرزندان رشیدم! 
امروز که شما برای رفتن به مملکت فرانسه انتخاب شده‌اید. یکی از فیروزترین ایام 
تاریخی دوره حیات قشون به شمار می‌رود. شمارا برای تحصیل به سرزمینی 
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می‌فر ستند که علاوه بر دارا بودن نظم و معظم‌ترین قشون‌های عالم از نقطه نظر عرق 
ملیت. حس فداکاری» پرستش و پاسبانی وطن عملیات خود را سرمشق سایر ممالک 
نها و هدر اسان وعماشت وی وه دی هتکس ابلاغ 
با دادن هزاران قربانی حق حیات و موجودیت خود را یک مرتبة دیگر به عالم اثبات 
نمودند. شما در آن محیط که موظف به تکمیل معلومات علمی و فنی خود هستید. باید 
قوای دماغی و روحی خویش رانیز تنویر داده و از همان احساسات عالیه و فناناپذیر 
به ارمغان آورید. 

شما نباید تصور کنید که اعزام پنجاه نفر صاحب منصب محصل به اروپا برای 
دولت به رایگان تمام شده. بلکه باید به خاطر بیاورید که تا چندی پیش دولت حتی 
به جمع‌آوری پنجاه نفر سرباز برای جلوگیری از کوچکترین سرفت‌های پشت دروازه 
قاوز انا تاه 

فقط در نتیجه عملیات دلیرانه و فدا کاری شما بود که در اندک مدتی قوای 
جوانبخت ایران نخستین وظیفه خود را که عبارت از قطع ريشه کهنسال شرارت» 
استقرار امنیت. انقیاد ایلات انجام و اینک درصدد تکمیل تشکیلات برامده و شمارا 
به انجام اين ماموریت معین و نامزد نموده است... 


سپس رئیس ارکان حرب کل نطقی در جواب سردارسپه ایراد کرد و 
اطمینان داد که نتایج خوبی از این مسافرت گرفته خواهد شد. 

در ۱۳ خرداد صاحب‌منصبان حرکت کردند و سردارسپه شخصاتا 
مهرآباد آنها را بدرقه کرد. در اواخر نیز ده نفر از صاحب‌منصبان ببرای تحصیل 
فن هواپیمایی به روسیه اعزام گردیدند. 

افسران اعزامی عبارت بودند از: 

سرهنگ احمدخان نخجوان. نایب سرهنگ عطاء‌الله خان علایی؛ نایب 
سرهنگ احمدخان چالپرسکی نایب سرهنگ شجاع الله خان علایی نایب 
سرهنگ علی اصغرخان نقدی, نایب سرهنگ ابوطالب خان شیخ. یاور 
حسین خان درخشانی. سلطان سالار انتظام محمودی. سلطان طیب 
حسینخان مقدم سلطان حسینخان شیبانی. سلطان حاج علیخان رزم ار 
سلطان میرمهدی خان ورزنده. سلطان منصور میرزا جهانبانی. سلطان 
احمدمیرزا خسروانی. نایب یکم غلامعلی خان قدر» نایب یکم خلیل خان 
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مرجان نایب یکم علی اکبرخان معزی. نایب یکم صفر علیخان انصاری» 
نایب یکم رضاخان جوادی» نایب یکم نصرالله خان پارساء نایب یکم علی آقا 
خان مهجور نایب یکم غلامعلی خان بایندر نایب یکم عبدالله خان هدایت 
نایب یکم مسحمودخان بهارمست. نایب یکم سیدمحمودخان میرجلالی؛ 
نایب یکم غلامرضا خان خداداد نایب یکم غلامرضا خان قاجار نوری» نایب 
یکم آقابزرگ مهن نایب یکم سیداحمدخان وزیری, نایب یکم میرمحمد 
علیخان علوی مقدم نایب یکم سیدمحمدخان پلاسید. نایب دوم نصرالله 
خان بایندن نایب دوم امیرخان اصلانی, نایب دوم احمدخان سالم نایب دوم 
عبدالله خان غفاری» نایب دوم شکرالله خان هدایت. نایب دوم نصرالله خان 
مقبلی نایب دوم غلامحسین خان افخمی. نایب دوم حسنخان مشیری» نایب 
دوم حسین خان مهین نایب دوم احمدخان شیخان نایب دوم مرتضی خان 
باقری» نایب سوم سعید خان کیهان» نایب سوم امیراصلان میرزا شمسی» 
نایب سوم محمود میرزا ایروانی» نایب سوم یدالله خان رفاهیت. ۲ 


استدضاح دولت مستوفی 
در اوایل خرداد ۱۳۰۲ چهل و پنج نفر از وکلای مجلس ورفه عدم اعتماد به دولت 
را امضا کر دند و در ۰ خرداد سید حسن مدرس دولت را استیضاح کرد. 
نطق‌های وکلا علیه دولت. مستوفی را عصبانی کرد. او در جلسه علنی روز 
۲ خرداد ۱۳۰۲ نطقی کرد که بعدها حیلی مشهور شد. مستوفی گفت: 
«از چندی به این طرف مشتری زیاد برای صحت عمل و اجرای فانون و 
پاکدامنی نمی‌بینم. هیچ‌وقت برای رسیدن به مقام تلاش نکرده‌ام. خوشوفتم 
می‌گویم که کابینه اندک قصوری هم در وظیفه نکرده است... مطالب روشن شد. 
وضعیات امروز طوری است که مداخله امثال من پیشرفت ندارد... متأسفانه در 
این مملکت اشخاصی می‌خواهند که داخل کار بشوند و آجیل‌هایی بخورند و 
آجیل‌هایی هم بدهند. من نه می‌خورم و نه می‌دهم. معده من ضعیف است و 
اصراری هم به ماندن ندارم و اين ایام غیبت مجلس راهم که شاید به عقیده 
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بعضی ایام بره‌کشی فرض شود - به اشخاصی که اشتها دارند واگذار می‌کنم و 
معده من هم حراب است و نمی‌تواند هضم کند و از اینجا هم می‌گذرم و می‌روم 
خحدمت اعلیحضرت همایونی برای حفظ احترام | کثر یت استعفای خودم را تقدیم 
می‌کنم.» 

آن گاه بدون این که منتظر جواب شود از مجلس خارج شد. وزرا هم 
تبعیت کرده همه خارج شدند مگر سردار سپه (وزیر جنگ»... فریاد مردم از 
داخل و خارج مجلس بلند شد: «مرده باد مدرس! زنده باد مستوفی!» رئیس 
مجلس امر به توقیف تماشاچیان داد تا پس از بازرسی» محرکین مسجازات 
شوند. مردم را قوای نظامی متفرق کرد. پس از خارج شدن وزرا وزیر جنگ 
نزدیک کرسی ریاست رفته می‌پرسد. من هم بروم؟ رئیس به اختیار خودش 


می‌گذارد...۲ 
عشقی در آن موقع این شعر را سرود: 
مستوفی از آن نطق که جون توپ صدا کرد؛ مشت همه واکرد ... 
فهماند که در مجلس چارم همه شر بود؛ دیدی جه خبر بود؟! 
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یادداشت‌های فصل سی و نهم 


۲ خاطرات و خطرات. مخبرالسلطنه هدایت. 
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داستان شیخ خزعل 
و ملوک الطوایفی در جنوب ایران 


بعد از جنبش مشروطیت. دولت مرکزی ایران روز به روز ضعیف‌تر شد. 
نابسامانی‌هایی در جنوب ایران پیش آمد و دولت انگلیس به‌تدریج مسران 
عشایر جنوب را تحت نفوذ و اختیار خود دراورد تابتواند به وسیله انها 
امنیت منطقه را از نظر استخراج و صدور نفت تأمین کند. 

یکی از سران شیخ حزعل بود که در ناحیه جنوب خوزستان زمین‌های 
زیادی داشت. در سال ۹ میلادی (-۱۲۸۸ خورشیدی) دولت انگلیس 
موافقتنامه‌ای با شیخ خزعل امضا کرد که براساس آن حفاظت تأسیسات نفتی 
شرکت نفت انگلیس در جنوب خوزستان به شیخ خزعل واگذار می‌شد و. در 
عوض, دولت انگلیس حق حکمرانی شیخ خزعل و جانشینان او را بر محمره 
(خرمشهر) تضمین می‌کرد و مقرری سالانه‌ای هم برای شیخ برقرار می‌نمود. 
این موافقتنامه در سال‌های بعد چند بار توسط دولت انگلیس تأیید شد. به 
طوری که شیخ خزعل سال‌ها عملاً حاکم مطلق خحوزستان بویژه منطقه 
جنوبی آن بود و به دستورهای دولت ایران وقعی نمی‌گذاشت. 

شیخ به‌تدریج چنان استقلالی برای خود فراهم ساخت که پنداشتی 
جنوب خوزستان جزو ایران نیست. ویکتور مالت کارمند سفارت انگلیس در 
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تهران, که در اکتبر ۱۲۹۱ از راه خحرمشهر به لندن رفت. در یادداشت‌های حود 


و 2 ‌ 


تو سینت 


هیچ چیز شگفت‌آورتر از اين نبود که... وقتی وارد عربستان (حوزستان) و بنادر 
ایرانی خلیج فارس شدم مشاهده کردم که هیچ قدرت خارجی بجز قدرت بریتانیای 
کبیر و جود ندارد. ایرانیان ساکن ساحل خلیج فارس عنموماً عربند... و رهیران قبایل 
انها در چشم این مردم از اهمیت پیشتری در مقایسه با حکومت دور دست شاه (ایران) 
برخوردارند. در اين ناحیه اگر بتوانند به زبان خارجی صحبت کنند آن زبان انگلیسی 
است و اگر خرید و فروشی بکنند بیشتر از روپیه هندی استفاده می‌کنند تا از تومان... 


در اواسط سال ۱۳۰۱ ارتش جدیدی که سردارسپه (وزیر جنگ) تشکیل 
ريشه این ملوک‌الطوایفی را از میان بردارد. 
زمستان‌ها که کوه‌های بختیاری سرد می‌شد به جنوب حوزستان کوج 
می‌کردند و تا آخر زمستان آنجا بودند. سردارسپه برای این که نگذارد 
بختیاری‌ها با شیخ خحزعل متحد شده و در مفابل نیروهای دولتی جبهه 
واحدی تشکیل دهند. تصمیم گرفت اول بختیاری‌ها را تحت انقیاد خود 
دراورد. سپس به شیخ خزعل حمله کند. 

در خرداد ۱۳۰۱ که دولت ایران شدیداٌ دچار بی‌پولی بود گفته شد که 
دولت تصمیم گرفته است با اعزام قشون به حوزستان شیخ خزعل را وادار به 
پرداحت مالیات‌های معوقه کند. پرسی لورن وزیر مختار انگلیس که تازه کار 
خود را در ایران شروع کرده بود با قوام‌السلطنه (نخست وزیر) ملاقات کرد و 
به عنوان این که شیخ تحت حمایت انگلیس است به تصمیم دولت اعتراض 
نمود. پس از جر و بحث زیاد که به داد و فریاد هم کشیده شد. قوام‌السلطنه 
نماینده‌ای به تهران بفرستد و در مورد میزان و طرز پرداخت مالیات‌های 

در اواخر تسیرماه ۲ رضاخان (وزیسر جنگ) نیرویی ۰ نفره را 
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محرمانه روانه خوزستان کرد. سفارت انگلیس بو برد و بختیاری‌ها را مطلع و 
تحریک کرد. در بین راه بختیاری‌ها نیروی دولتی را غافلگیر کرده آنها را 
شکست دادند. رضاخان بسیار ناراحت شد و سوگند یاد کرد که این کار 
بختیاری‌ها را تلافی خو اهد کر د. 


گزارش پرسی لورن در مورد رضاخان 


پرسی لورن که بعد از حکومت سیدضیاء‌الدین به جای نورمن باسمتِ 
وزیر مختار به ایران آمد و تازمان سلطنت رضاخان در ایران بود ازجمله 
سیاستمداران واقع‌بینی بود که پیش‌بینی‌های او همه صحیح از آب درآمد. او طی 
اقامت خود در ایران (برخلاف وزیر مختارهای پیشین) به جای این که سیاست 
وزارت خارجه انگلیس را کورکورانه اجرا نماید کوشید خود سیاستی برای 
انگلیس در ایران طراحی کند و آن را به وزارت خارجه انگلیس بقبولاند. 

لورن به‌زودی فهمید که رضاخان مردی است قوی. مصمم. وطن‌پرست و 
بلندپرواز که تصمیم دارد به هر ترتیب شده ارتش ایران را با پول ایرانی و به 
دست ایرانی چنان تقویت کند که بتواند تمام ایلات و خان‌ها و شیوخ را در 
اختیار حود دراورده و بساط خانخانی و ملوک الطوایفی را برجیند. لورن 
تشخیص داد که دولت انگلیس بر سر دوراهی قرار گرفته است: یاباید به 
سیاست قدیمی تقویت ملوک الطوایفی در ايران ادامه دهد. که در این صورت 
باید رضاخان را از جلو پای شود بردارد؛ یاباید دست از نقویت سیستم 
ملوکلطوایهی بردارد و بگذارد که رضاخان ارتش و دولتی مرکزی و قوی 
تسشن کل 

لورن ملاحظه کرد که سیاست‌های قدیم هم عموماً منجر به شکست شده 
و هم موجب نفرت ایرانیان از دولت انگلیس بوده است و دیگر نه تنها ادامه 
آن ببه صلاح نیست بلکه با ظهور رضاخان در ایران از یک طرف. و 
گرفتاری‌های بعد از جنگ بین‌الملل در انگلیس از طرف دیگر: غیر عملی هم 
هست. از این رو تصمیم گرفت وزارت خارجه انگلیس را قانع کند که دست از 
سیاست قدیم بردارد و به رضاخان فرصت دهد تابرنامه خود را اجرانماید. 
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لورن به وضوح می‌دید که سیاست آزاد گذاشتن رضاخان تمام نظریات 
انگلیس را تأمین می‌کند... یک دولت قوی بهتر می‌تواند منافع نفتی انگلیس را 
تأمین و از تأسیسات نفت محافظت کند تا یک شیخ و چند خان. و یک دولت 
قوی بهتر جلو نفوذ کمونیسم را در ایران و هندوستان خواهد گرفت. و اگر 
روزی از طرف روسیه خطری متوجه هند شود کمک به یک دولت منظم 
ایرانی با یک ارتش قوی آسان‌تر از کمک به رسای ایلات متفرق است. یگانه 
خان‌های دست نشانده خود را به چنگال عقابی قوی بنجه بسپارد. این کار 
حیثیت سیاسی انگلیس را نزد شیوخ و خان‌ها و متنفذین محلی در کشورهای 
دیگر لکه‌دار می‌کرد. با این حال» لورن می‌دید که جارهٌ دیگری و جود ندارد. 
کارمندان آن در لندن و تهران بود. که سال‌هابه روش نوکرپروری عادت کرده 
بودند. بدین دلیل لورن تصمیم گرفت به‌تدریج و کم کم در نامه‌های حود این 
نامه‌های متعدد لورن علاوه بر ایین که نشان دهندة وضع ایران در آن 
زیاد رضاخان نمی‌توانست به آسانی در یکپارچه کردن ايران موفق شود بلکه 
گیلان و مازندران و آذربایجان بزودی جزو جمهوری‌های شوروی می‌شدند و 
انگلیس در مقابل, به عنوان حق سکوت» خوزستان را به یکی از شیخ‌نشینان 
تابع انگلیس مبدل می‌ساخت و این استان نفتخیز را مانند بحرین از ایران جدا 
می‌کرد. 
ارتش جنوب دستور داد به طرف خحوزستان پیشروی کند. لورن در گزارش 
... ريشه تمام دشواری‌ها در خوزستان قرار داشته و محک آزمایش ما موقعیت شیخ 
محمره است و برای نمایاندن مقصود خود اجازه می‌خواهم جنبه حاد رویدادی را که 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل چهلم [1] ۶۰٩‏ 


ممکن است رخ دهد توضیح دهم. فرض می‌کنيم که رضاخان. علی رغم منع و 
اعتراض ماء برای تنفیذ قدرت حکومت مرکزی يا به منظور گردآوری مالیات‌های 
عقب افتاده ... به اعزام قشون به حوزستان مبادرت ورزد... اگر لازم بدانیم که از مرحله 
اعتراض به مرحله اقدام گام نهیم دو راه در پیش پای ما باز است: 

۱ -اين که ایلات محلی را به جلوگیری از حرکت ارتش تحریک کنیم. 

۲ خود ما حفاظت مناطق نفتی را برعهده بگیریم و بدین ترتیب عملا راه 
پیشرفت بیشتر ارتش راسد نماییم. 

... چنانچه سیاست رضاشان... به مرحله عمل دراید در ان صورت تنها موردی که 
لازم است واقعاً نگران باشیم امنیت مناطق نفتی و موقعیت ویژه شیخ خزعل است. 
کلید پیروزی این سیاست در دست ما است. چنانچه بتوانیم این سیاست را با مصالح 
خودمان سازش دهیم... در تهران نیز نفوذ سیاسی به دست خواهیم آورد. مااگر در 
گوشه‌ای بایستیم و به این اکتفا کنیم که به رضاخان بگوییم وای به روز تو و ايران اگر 
برخوردی با منافع ما پیش بیابد... نه تنها از ایین کار بهره نخواهيم گرفت. بلکه 
می‌ترسم خیلی چیزها را از دست بدهیم. زیرا اگر رضاخان از ما بیمی به خود راه 
ندهد محتملاً در وضعی قرار خواهد گرفت که برای ما نامطلوب و موجب پشیمانی 
خجواهد گردید. 

برحسب میل شما در شرف مذاکره با نخست وزیر و وزیر جنگ می‌باشم... لازم 
است بگوبیم که چنانچه منافع اصلی ما محفوظ بماند حاضر به دادن کمک خحواهسیم 
بود یا حداقل به سیاست تمرکز قدرت با دیده مساعد خواهیم نگریست و بدین 
ترتیب کوشش می‌کنیم در عوض بهترین تضمین ممکن را برای حفظ منافع خود و 
عدم برخورد با شیخ محمره به دست آوریم. 


چندی بعد. لورن نامه دیگری به وزیر خارجه انگلیس نوشت و در آن 
اوضاع کلی را چنین شرح داد: 
زمانی که در پایان سال ۱۹۲۱ به ايران رسیدم اوضاع داخلی این کشور نه آرام بود و نه 
ثابت. شورش کلنل محمدنقی خان یسیان در خراسان. طفیان سمیتقو در اذربایجان» 
انقلاب میرزا کوچک خان در گیلان. جپاول ایلات شاهسون, تمرد طوایف ترکمن؛ 
قرار گرفتن طالش و ما کو تحت نفوذ شوروی, گرایش کردها به همدستی با سمیتقو. 
تجمع ایلات جنوب و جنوب غربی. یعنی لرهاء بختیاری‌ها؛ فشقایی‌ها به ریاست 
صولت الدوله. اعراب خمسه به ریاست قوام الملک شیخ محمره و طوایف کوچک 
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ساکن سرزمین‌های مشرف بر بنادر حلیج فارس و اقدامات او. شورش ژاندارمری در 
تبریز به فرماندهی لاهوتی و وقایعی دیگر در ایران وجود داشت. 

اوضاع عمومی در نتیجه تبلیغات شدید بلشویکی به وخامت می‌گرایید. دولت 
ایران خحطر این تبلیغات را که انهدام نفوذ انگلستان بود درک نمی‌کرد. در اثر کوشش 
یک مرد» یعنی رضاخان وزیر جنگ و علی‌رغم کلیه مشکلات در سراسر شمال و 
شمال غربی و شمال شرقی. ارتش ایران موقعیت و حیثیت خودرا تثبیت کرده و نفوذ 
روسیه در آن منطقه تضعیف شده است. در جنوب و چنوب غربی ککارهای کمتری 
شده ولی فعالیت شایان تقدیری برای امنیت به عمل آمده است. رضاخان هیچ‌گاه در 
برابر شاه و دولت و مجلسیان و ملاها از هدف خود منحرف نشده و مملکت رابه 
سوی وحدت سوق می‌دهد. انگیزه جاه‌طلبی در خط مشی رضاخان و جود دارد. ولی 
انگیزه اصلی او یک وطن‌پرستی راستین و بی‌ریا می‌باشد و می‌خواهد ایبران را از 
خفت و خواری کنونی رهایی بخشد. قانون و نظم را در سراسر کشور برقرار سازد. 
احترام همبایگان را جلب نماید. او می‌تواند نظیر یک دیکتاتور فرمانفرمایی کند. 
حتی می‌تواند سلسله قاجار را براندازد. رضاخان با استواری در راه تحکیم کارها گام 
برداشته و برای مصالح کشورش کوشش به عمل می‌آورد. او هیچ‌گاه ما را مورد اعتماد 
خود قرار نداده و هرگز هم به ما دروغ نگفته است. سیاست و اقدامات رضاخان تا به 
حال با مصالح ما سازگاری داشته است. ايران هر چه تواناتر و یکپارچه‌تر گردد 
پیروزی سیاست شوروی از بین می‌رود. برای بریتانیا آسانتر است که با یک دولت 
مرکزی سر و کار داشته باشد تا با عده‌ای از قدرت‌های کوچک محلی... اگر رضاخان 
بدون آسیب رساندن به منافع مستقیم انگلستان بتواند شرایط مورد نظر خود را به 
دست اورد اوضاع و احوال در اینجا بهبود خواهد یافت. شابد بتوان با رضاخان به 
نوعی به تفاهم رسید. 

مورد دیگر که لازم است نگران باشیم امنیت مناطق نفتی و موقعیت شیخ محمره 
است. کلید پیروزی یا شکست این سیاست در دست ماست. باید بگویم چنانچه 
منافع اصلی ما محفوظ بماند حاضر به دادن کمک هستیم مشروط به اين که بهترین 
تضمین را برای حفظ منافع خود و عدم برخورد با شیخ محمره به دست بياوريم. 


«رضاخان می‌تواند بیست سال بر ابران حکومت کند» 


پرسی لورن ضمن گزارش دیگری در اوایل شهریور ۱ به لندن نوشست: 
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محلی هر یک از سرسپردگان خاص ما می‌باشد... فکر می‌کنم که منافع بریتانیا ایجاب 
می‌کند که با رضاخان متحد شویم. بسیار ناشیانه خواهد بود که برمبنای یک توافق 
موقتی با شیخ خزعل به رضاخان ضربه بزنیم... به طور منطقی باید امیدوار باشیم که 
رضاخان می‌تواند به مدت بیست سال دوام آورد و ایران را از نو تقویت کند و 
اصلاحاتی انجام دهد. ۲ 


لرد کرزن. که در این موقع بیمار بود. در ٩خرداد‏ ۱۳۰۱ نامه مفصلی به 
سر پرسی لورن نوشت که چون بسیار مهم است آن را عینا نقل می‌کنیم: 


نامه لردکرزن به پرسی لورن-۲۰می ٩۲۳۲‏ ۱« ٩خرداد‏ ۱۳۰۱ 

در هاک وودر, در بستر بیماری افتاده‌ام. آقای بالفورد به جای من چهار تا شش هفته 
وزارت خارجه را خواهد گر داند. از این رو از آرامش مختصری که دارم استفاده 
می‌کنم (و در این شرایط نامساعد جسمانی) برای شما این نامه را می‌نویسم. 

معتقدم که شما از زمان ورود خود به تهران» نفش بسیار دشواری را با کاردانی و 
توانایی خویش ایفا کرده‌اید. ایران چه دنیای آشفته‌ای است. انگلستان تنها کشوری 
است که به گونه بی‌غرضانه‌ای به ایران علاقه‌مند می‌باشد. ما در مدت ده سال احیر 
میلیون‌ها لیره در اران حرج کرده‌ایم یا آن را به هدر داده‌ایم... در اینجا [انگلستان)» 
شما وزیر خارجه‌ای دارید که در گذران ۳۵ سال. در مقایسه با کسانی که روزهاو 
ساعت‌های زیادی را صرف هدف تمامیت و ازادی ایرانیان کرده‌اند سال‌های زیادی را 
صرف این کار کرده است. نتیجه همه این تلاش‌ها چه بوده است؟ سقوط کامل 
حیثیت و نفوذ بریتانیا در ایران. و بدان گونه که داوری می‌کنم بیزاری دوستان 
انگلیس از ما. حال همه اینها از چه چیز ناشی می‌شود؟ به عفیده من از عوامل زیر: 

۱-غالباً خواسته‌ام بدانم که آیا سر پرسی کاکس که گرمترین احترامسات را 
نسبت به او دارم -ووق‌الدوله و خانواده فرمانفرما در هنگام مذا کره درباره قرارداد 
( مارا فریب دادند یا خیر؟ کاکس همواره با لحن قاطعی می‌گوید که چنانچه 
در ایران باقی می‌ماند» هیچ‌یک از اين نتایج نناگوار پدید نمی‌آمد. اما من او را به 
بین‌النهرین فرستادم. اقدامی که از سر خودپسندی صورت نگرفت» لکن بنا بر نظریه 
بالا یک انتحار سیاسی بود. 
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۲-سپس نوبت به دوران وزیرمختاری نورمن رسید که به سختی می‌توانم با 
متانت درباره او سخن بگویم و به نظرم اين گونه می‌رسد که او ستون‌های یک بنای 
نه چندان محکم را با شتاب به گونه خستگی ناپذیری -که به طور یقین در تاریخ 
دیپلماسی بی‌نظیر است -تکان داد و صدا درآورد. 
۳-آن گاه نوبت به عقیده کابینه انگلستان در داخل کشور و خصوصاً کابینه 
نخست وزیر کنونی (لوید جورج)» چرچیل و سر ویلسون رسید که به مسختی از 
اهمیت نیروهای انگلیسی آگاه بودند و با پاکسازی (و در میان تمجیدهای وزییر 
خزانه‌داری) برای خارج کردن این نیروها (الف) از قفقاز» «ب) از تبریز» (ج) از 
خراسان, (د) از رشت. (ه) از قروین, (و) (و اگر به گونه استواری مخالفت نکرده 
بودم) از جنوب و شرق ایران اقدام می‌کردند تا هیچ چیز به‌جز چند نظامی مورد نیاز 
در بوشهر باقی نماند. 
هیچ سیاستی نمی‌توانست در برابر ضربه چنین عقب‌نشینی مداومی ایستادگی 
کند. بارها به کابینه گفتهام که «شما ثمره یک سده فعالیت را نابود می‌کنید.» اما چنین 
پاسخ دادند: «مجلس عوام با ماندن اين نیروها موافق نیست» در حالی که سبی. ای. 
جی. اس فراتر رفت و گفت «هرچه زودتر از این نقاط خارج شویم. کلاً بهتر است.» 
۴-تجدید حیات بلشویسم در شمال (ایران) و تبلیغات و رشوه‌های روتشتاین. 
۵-دشمنی پنهانی مجلس (شورای ملی) که اینک کاملاً تجدید حیات کر ده است. 
۶-فساد بی‌نظیر درمان‌ناپذیر و غیر قابل پیش‌بینی سیاستمداران ایران. 
۷-بی‌کفایتی شدید شاه. 
با جرأت می‌توانم بگویم که چنانچه در بستر بیماری نبودم. می‌توانستم دلایل 
این موضوع را کامل کنم و تشخیص (قطعی) خود را ابراز دارم. 
چنین است اوضاع باورنکردنی و نابسامانی که شما باید از آن در این شرایط چیز 
تازه‌ای بسازید.. 
۱ سپس, شما با مشکلات خود روبرو شدید. به نظر می‌رسد که بریجمن با ثبات 
قدم بسیار و در عين حال, غیر قابل تصوری ابلهانه رفتار کرده است. 
با وجود همه این مشکلات. فکر می‌کنم که شماراه درست را برگزیده‌اید. به پس 
زدن‌ها و بهتان‌های ناراحت کننده, و حتی تحقیرهاء اهمیتی ندهید. به این مردم ایران باید 
اموخعت که به هر قیمت که برایشان تمام شود. نمی‌توانند بدون یاری ما پیشرفت کنند. 
من به هیچ و جه اهمیتی نمی‌دهم که سر شان به سنگ بخورد. چرا که حقشان است. 
اما گذشته پر تمامیت بریتانیا همچون صخره‌ای تهی از خودخواهی و انباشته از 
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شخصیت پا بر جا مانده» و اگر چه این گذشته در تیرگی‌های مسموم کننده و مه‌آلودی 
پنهان شده. اما کم‌کم بخارها محو و چهر؛ حقیقت نمایان خواهد شد. 

هدف شما باید این باشد که در هر جا که می‌توانید ایرانیان بصیر و عاقل بیابید - 
مسلماً قادر به یافتنشان هستید -و با آنان همکاری کنید و با هیچ یک از اين وزیران 
دمساز نشوید. این عروسک‌ها می‌آیند و می‌روند؛ همچون سگ‌هایی که در 
نمایش‌های کمدی موزیکال شرکت می‌جویند... 

دل قوی دارید (همانگونه که اینک هستید) و چیکز و دیگرانی را که میلة پبرچجم 
بریتانیا را محکم گر فته‌اند. دلگرمی دهید. حتی اگر این پرچم زیاد در اهتزاز نباشد. با 
گذشت زمان. همه چیز درست می‌شود. اما در هر کاری که می‌کنید هرگز چاپلوسی 
ایرانیان را نکنید و نگذارید بفهمند که ما به شدت نگران (اوضاع ایران) هستیم. هرگز 
نفوذ ما در خلیج فارس رارها یا سست نکنید. به حزب بازی‌های آنها نهایت 
بی‌توجهی مژدبانه رانشان دهید. روزی پیشانی این فیروز (نصرت الاوله) را به سنگ 


۱ 


در همین موق روس‌ها به رضاخان خبر دادند که انگلیسی‌ها می‌خواهند 
فدراسیونی از عشایر جنوب درست کنند که در مقابل نیروهای مرکزی ایران 
ایستادگی نمایند. 

در ۲۸ آذر ۱۳۰۱ کنسول انگ لیس در اصفهان به وزیرمختار در تهران 
گزارش داد که سردار ظفر بختیاری با رضاخان تماس داشته است و می‌گو ید: 


وزیر جنگ... در مورد روابط بختیاری‌ها با انگلیسی‌ها فوق‌العاده ظنین و بدبین 
است... نگرانی سردارسپه بر دسیسه و توطثه مشترک بختیاری‌ها و انگلیسی‌ها علیه 
مصالح ایران و یا قصد اشغال نظامی ناحیه بختیاری از طرف انگلیسی‌ها به منظور 
تقویت بختیاری‌ها در برابر دولت ایران... است. فحوای کلام و چکیده بیانات وزیر 
جنگ این بوده که خوانین بختیاری باید خود را از انگلیسی‌ها کنار بگیرند و به 
هیچ و جه من الو جوه با آنان کار و ار تباطی نداشته باشند... سردار ظفر گزارش داد که 
وزیر جنگ برای حوزستان نقشه‌هایی دارد و نسبت به شبخ خحزعل احساسات 
دوستانه ندارد... و گفته که باید در خوزستان قوای نظامی داشته باشد... سردار ظفر 
هیچ شک ندارد که اعزام قوای نظامی به چهار محال (بختیاری) هم به ضرر بختیاری‌ها 
و هم بر خلاف مصالح انگلستان است. ۳ 
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«ایرانبان روحا مجذوب افراد قدرتمند هستند» 


در همین موقع نایب السلطنه هندوستان که مسئول حفاظت سرحدات آن کشور 
بود نامه سردار ظفر بختیاری را با گزارشی از اوضاع ایران دریافت می‌کند که 
رضاخان قزاق (وزیر جنگ ایران) که شدیداً مخالف انگلیسی‌ها است روز به روز 
قر تدای ده و الا مععرل آزبیه بزندنا بالات غغای طر قذان انکلس انس 
و به‌زودی خوزستان را هم تحت نفوذ خود در خواهد آورد و در آن صورت 
منافع انگلیس و امنیت هندوستان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. 

نایب السلطنه از اوضاع ایران و پیشرفت‌های رضاخان نگران شده از 
لورن وزیرمختار در تهران توضیح می‌خواهد. پرسی لورن وزیرمختار 
انگلیس, در دهم ژانویه ۱۹۲۳ (۱۹ دی ۱۳۰۲) نامه‌ای در جواب نایب 
السلطنه انگلیس در هند نوشته و در آن از سردارسپه دفاع کرده. می‌گوید: 


بازدید وزیر جنگ در جنوب این تصور را در اذهان کنسولگری انگلیس ایجاد کرده 
که حضرت اشرف دارای تمایلات ضد انگلیسی است و چنانچه دولت انگلیس با 
اعمال نفوذ و قدرت تمام در پیشبرد خحواسته‌های بختیاری‌ها نکوشد عواقب 
مصیبت‌باری برای مصالح انگلستان به بار خواهد آمد... تصویری که سردار ظفر (در 
نامه خود) قلم می‌زند این است که اگر دولت انگلیس در بیشبرد خواسته‌های 
بختیاری‌ها... نکوشد عواقب مصیبت‌باری برای مصالح انگلستان به بار خواهد آمد. 
باید نعاطر نشان کرد که ما مستول آن نیستیم که ببرای بختیاری‌ها و به جای آنها 
بجنگیم... نکته اصلی این است که ما باید به انگیزه‌ها و مقاصد باطنی سردارسپه پی 
برده و سپس به داوری بنشینیم... سردار سپه علی رغم اشکالات و موانع عدیده و 
علی‌رغم یک خزانهةً تهی و ضعف و فساد کارمندان کشوری و علی‌رغم دسایس و 
تحریکات سیاسی عملاً دارد در امور توفیق می‌یابد... ارتش ايران یک قدرت بهتر و 
کارآمدتر از ارتشی است که کشور ايران سالیان دراز و محتملاً از زمان نادر شاه... 
داشته است... در نتیجة پیروزی‌های جنگی در خراسان و گیلان و آذربایجان و لرستان 
حیئیت ارتش و اشتهار فرماندهی و سازماندهی سردارسپه به طرز بسیار نمایانی 
فزونی پافته است... تردیدی نیست که استواری بنیاد ارتش فائم به وجود رضاخان 
است و اگر این شخصیت ناگهان کنار گذاشته شود سازمان ارتش محتملاً متلاشی 
خواهد شد... گرچه هنوز مشکلات زیادی در راه است ولی با این حقیقت تاریخی که 
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ایسرانیان روحاً و اخلاقاً مجذوب و فرمانبردار شخصیت‌های ناف و قدرتمند 
شنو ررض عان در این کشمکشی ها پی وه تحواهت دمن در عض م متتائل 
ایلات با رضاخان گفت وگو داشته‌ام. او معتقد است که بهترین سیاست این است که به 
عوض این که این مردم قرون وسطایی را به ضدیت برانگیزد آنان را وارد ارتش کرده 
و پیرو سیاست خود نماید...ما باید امکان موفقیت رضاخان را جدی به حساب 
بیاوریم زیرا توفیق رضاخان از بسیاری جهات وضع ایران را آن طور که ما سالیان 
دراز شناخته و سیاست خجود را بر آن استوار کرده‌ايم از بنیاد دگرگون خواهد کرد... ما 
در حال حاضر باید با احتیاط رفتار کنیم... و نباید از دوستی خودباقبایل دست 
بکشیم... تأ در صورتی که پیش‌بینی‌های من در مورد تغییرات اساسی اوضاع ایران 
تحقق نیابد از یک جا رانده و از جای دیگر مانده نشویم...». ۱ 


«رضاخان یک ناسیو تالیست است» 


لورن در نامه خود ادامه می‌دهد: 


اگر ما سیاست تقویت رژسای ایلات را در جهت مخالف حکومت مرکزی اتخاذ کنیم 
به طور حتم سردارسپه مبدل به یک فرد ضد انگلیسی خواهد شد... من ادعا نمی‌کنم 
که او موافق انگلیس به آن معنی که این اصطلاح متداول شده. می‌باشد. او یک 
ناسیونالیست است که از سیاستمداران تهران فهیم‌تر بوده و اساساً یک وطن‌پرست 
است... من به وی هشدار داده‌ام که هرگاه اشخاصی را صرفاً به علت انگلوفیلی تحت 
تعقیب و آزار قرار دهد میانه من و او به هم خواهد خورد. 


اما رضاخان در فروردین ۲ که بختیاری‌ها تازه از خوزستان خارج 
شده بودند یک اخحتلاف بی‌اهمیت با خوانین بختیاری را بهانه کرد و به 
بختیاری قشون کشید. 

روز ۲۶ فروردین ۱۳۰۲ وزیر مختار انگلیس به کنسول خود در اهواز 
اطلاع داد: «وزیر جنگ مشغول فرستادن قوا به بختیاری است... من شاه و 
رئیس‌الوزراء را از مخاطره جدی آگاه ساخته‌ام و خاطر نشان کرده‌ام که دولت 
انگلیس نمی‌تواند خطراتی را که متوجه معادن نفت خواهد شد بابی‌اعتنایی 
بنگرد... لیکن وزیر جنگ هتوز اضراز خو درا ترک نگفته است::84 
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متعاقب این ام سردار سپه در دوم اردیبهشت ۲ فرمانی محرمانه به 
شرح زیر به امیرلشکر جنوب ابلاغ کرد: 


نظر به این که امسال برای تکمیل انتظامات و امنیت در سر تاسر مملکت تصمیم گر فته 
شده است کلیه نقاطی که تا به حال از تحت نفوذ حکومت مرکزی و قشون خارج 
بوده‌اند در حیطه اقتدار دولت و ساطه قشون در آید... تدابیر و سیاست عاقلانه 
شروع به تجهیز و اعزام قوا به نقاط لازمه... نموده تمام آن حدود راکاملاً تحت 
اطاعت... درآورد و چون... معادن نفت بیش از سایر جاها مورد توجه است... لزوماً 
گوشزد می‌کنيم که: 

اولیای دولت انگلیس... به واسطه تحریکات داخلی سعی و کوشش خواهند 
نمود این تصمیم و اقدامات قشون عقیم و بلانتیجه بماند... حالیه اظهار می‌کنند که 
اگر... قوایی به آن مناطق فرستاده شود ایلات و عشایر محلی درصدد منخالفت 
برآمده... به لوله‌های نفت خسارت می‌زنند... و به همین بهانه‌ها... تاکنون قشون خود 
را از آن نواحی احضار نکرده و می‌گویند اگر دولت ایران قشونی به آن نواحی اعزام 
دارد ما نیز ناچار خواهیم شد... بر عده قوای خود بيفزاييم. بنابراین؛ فر ستادن قشون به 
این نقاط در درجه اول اهمیت می‌باشد. 

امر داده شد یک قسمت از لشکر مرکز به کمک قوای جنوب اعزام گردد... لازم 
است... با نهایت حزم و احتیاط به طوری که احدی از نقشه شما آگاه نشود. 
مخفیانه... شروع به تمرکز قوا در بهبهان نموده و تدریجاً پست‌های خودتان را در 
حدود نواحی معادن نفت و محل‌هایی که لوله کشیده شده مستقر دارید... و منتظر 
دستورات بعدی باشید. 


بدین ترتیب سپاهی که به بهانه بختیاری فرستاده شده بود به جنوب رفت 
تا اراضی نفتخیز را به‌تدر یج تصرف کرده تحت کنترل خود در آورد. 

در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۲ کنسول انگلیس در اهواز به لورن وزیر مختار 
انگلیس در تهران چنین گزارش می‌دهد: «کلیه اطلاعات واصله حاکی است 
که قشون ایران از خط بهبهان وارد عربستان (منظور حوزستان است) شده... 
شیخ خزعل اعزام هر یک از قوای ذیل را به منزله تجاوز به منطقه و اراضی 
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خود خواهد نگریست: 

۱-قشون 

۳۹ 

۳-حاکم 

۴-مأمور عدلیه (دادگستری) 

۵-مآمور مالیات غیرمستقیم 

.. موضوع سژال این است که آبا ما هم باید مثل شیخ تعبیر و تأویل کنیم و اگر 
بکنیم با دولت ایران چه معامله باید کرد؟» ۲ 

روز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۲ کنسول انگلیسی در اهواز مجدداً به وزیر مختار 
تلگراف کرد: « قوای دولتی از بختیاری‌ها قوی‌تر است و من آنها را شکست 
خورده می‌بینم... لذا من پيشنهاد می‌کنم که یک دسته از قشون ماوارد میادین 
نفتی شود و دارایی کمپانی نفت را حفظ کند... برای به دست اوردن بهانه... ما 
باید شورشی در میانه اعراب تولید کنیم تادر طغیان آنها خطراتی متوجه 
لوله‌های نفت شود و سپس با پیاده کردن قشون در اهواز نقشه وزیر جنگ را 
باطل نموده بر او سبقت جوییم.»۲ 

ولی قبل از اين که دولت انگلیس بتواند بهانه‌ای به دست آورده نیرویی به 
خوزستان بفرستد. قشون اعزامی رضاخان به خوزستان وارد و به تدریج 
مشغول استحکام موقعیت خود شد. 

گرچه کارکنان سفارت در تهران و کنسولگری انگلیس در اصفهان و شیراز 
نگران پیشرفت‌های رضاخان و نضعیف ایلات و عشایر دست نشانده خود 
بودند. ولی پرسی لورن وزیر مختار انگلیس که در تهران به تدریج با طرز فکر 
و خلقیات رضاخان آشنا شده بود اوضاع را طور دیگری می‌دید... 


وزیر خارجه انگلیس به رضاخان اعتماد ندارد 


لرد کرزن به لورن می‌گوید. من به رضاخان اعتماد ندارم؛ زیاد روی او حساب نکن. 
ولی لورن در نظریه خود اصرار می‌کند و مجدداً به لرد کرزن تلگراف می‌کند که: 
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«قادر نیستم به این موضوع فکر نکنم که یک هشدار دوستانه اما جدی به 
رضاخان می‌تواند موضوعات را بر شالوده استوارتری قرار داده و... باید به 
رضاخان فهماند که بریتانیا با تعهدات خاصی که مایل به اجرای آن است با شیخ 
محمره بستگی دارد و رضاخان نمی‌تواند سیاست مرکزیت خود رابه نقطه‌ای 
ببرد که در آنجا با منافع انگلستان در تضاد است...» 

لرد کرزن در اين موقع بار دیگر سلامتی خود.را از دست داده بود و مرتباً 
بیمار می‌شد و به دلیل این ضعف جسمانی دیگر نمی‌توانست با آن لجاجت 
روزی ۱۲ساعت به کارها برسد. در ضمن. استدلال‌های لورن منطقی بود و 
دولت انگ‌لیس هم دیگر در موقعیتی نبود که به خاطر خزعل به ایران 
اونک کی که نز یمد از فت‌ها لماعت سا ره خار در ۱ آروی‌تب فرش 
۲ به سر پرسی لورن چنین جواب داد: 

«موافقم که از رضاخان حمایت کنیم. ولی به او خاطر نشان کنید که من 
تلاش کردم تا از طریق قرارداد ۱۹۱۹ ايران و انگلیس به ایران کمک کنم اما 
شکست خوردم و مورد اهانت ایرانیان قرار گرفتم. ولی شما (پرسی لورن) با 
وجود یأس زیاد تلاش می‌کنید تا اوضاع را سر و سامان دهید. من از سوءظن 
ایرانیان دارم به گونه غم‌آلودی خسته می‌شوم. ابران ببرای انگلیسی‌ها مرکز 
تقل دنیا نیست. چنانچه ایران بخواهد ما را از حود دور کند. چوب این کار را 
خودش می‌خورد نه ما.» ۱ 

بدین ترتیب پرسی لورن توانست لندن را قانع کند که با رضاخان در مورد 
شیخ خرعل توافق کند. پس از وصول این نامه, لورن خحود را به رضاخان 
رساند و به او پیشنهاد کرد که شیخ را در اختیار او می‌گذارد مشروط بر این که 
او را نکشد و مسائل ملکی او را عادلانه حل کند. رضاخان هم ترجیح می‌داد 
که این زائده بدون خونریزی از میان برداشته شود. لذا به لورن قول داد شیخ را 
نکشد و مسائل او را منصفانه حل کند. 
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بادداشت‌های فصل چهلم 


۱.خاطرات سر پرسی لورن سفیرانگلیس در ایران. ص ۵۷ 
۲_طرا حکودتا ص ۱۷۷. 

۳-همان ص ۱۴۷. 

۴-ایران در عصر پهلوی. الموتی. ص ۱۳. 

۵_طرا حکودتا. ابراهیم صفایی» ص ۱۸۰. 

۶-همان ص ۱۹۰. 

۷-همان. ص ۱٩۹۲‏ 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰]201۱2.0۲09 


۷۷۷۷۷۷ ۰۵]۵0/۱2.0۲9 


فصل چهلم و یکم 


اخرین دولتی که رضاخان در آن وزدر جنگ شد 
پس از استعفای مستوفی الممالک (روز ۲۴ خحرداد ۱۳۰۲ ۲۸ شوال ۱۲۴۱) 
دستخط احمدشاه در مورد نخست وزیری مشیرالدوله صادر شد: 


چون برای خدمت مهم ریاست وزرایی وجود شخص کافی لایقی لازم بود. لذا 
جناب اشرف مشیرالدوله را که کمال مرحمت و اعتماد به ایشان داریم به ریاست وزرا 
منصوب و برقرار فرمودیم که با نهایت اطمینان به مراحم مخصوص شاهانه مابه 
انجام وظایف مشغول شوند. ۲۸ شوال ۱۳۴۱ شاه. 


مشیرالدوله هیأت دولت خود را روز ۲۶ خرداد به شرح زیر به مجلس 
معرفی کرد: 

_سردار سیه: وزیر جنگ: 

-محمد علی فروغی (ذکاء الملک): وزیر مالیه. 

_حکیم الملک: وزیر عدلیه 

-حسن خان حکیم الدوله: وزیر علوم و اوقاف 

_مصطفی قلی فهیم الدوله: وزیر پست و تلگراف» 

-اعتلاء السلطنه: کفیل وزارت داخله 

_-حسین خان عدل الملک: کفیل فوائد عامه. 

سردارسپه از این که نخست وزیر نشده بود به‌شدت ابرو درهم کشید و از 
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شاه هم قهر کرد. 
سلیمان بهبودی در خاطرات روز ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ می‌نویسد: 
ساعت ٩‏ صبح از هیأت وزرا اطلاع دادند که اعلیحضرت به کاخ گلستان تشریف 
آورده‌اند. آقای مشیرالدوله هم حضور اعلیحضرت است و قرار بود حضرت اشرف 
(رضاخان) هم برای معرفی تشریف بیاورند. منتظر هستند. موقعی که به عرضص 
اعتضاد عرض کرد اعلیحضرت می‌فرمایند با کسالتی که دارید ساعت ۳بعداز ظهر به 
کاخ گلستان بيایید من هم شهر ماندم که شما را ملاقات کنم. سوقعی که به‌عرض 
شرفیاب خواهم شد. مجدداً اعلیحضرت فرمودند کار لازمی هست. ۵ دقیقه هم شده 
تشریف بیاورید. وقتی که به عرض رساندم مجدداً فرمودند حالتم شدید است و 
بدین ترتیب سردارسپه حاضر نشد با احمدشاه ملاقات کند ولی ظاهرابه 
توصیه دوستانش روز ۲۸ خرداد به وزارت جنگ رفت و کارش را شروع کرد 
و بعضی اوقات هم در هیات دولت شرکت می‌کرد. 
دولت‌آبادی می‌نویسد: «سردارسپه به سمت وزارت جنگ در هیأت وزرا 
می‌کند اطاعت نمایند.» 
فقط چند نفر بودند که تشکیل دولت می‌دادند: قوام‌السلطنه, مستوفی الممالک و 
مشیرالدوله. هر چند ماه یکی می‌رفت» یکی می‌آمد امابه حال حضرت اشرف 
(رضاخان) فرق نمی‌کر د. هر کس می‌آمد و می‌رفت ایشان کار حودشان را می‌کردند. 
اواخر هر یک از آقایان کاندید می‌شدند در واقع با موافنفت حضرت اشرف می‌آمدند. 


آخرین جلسه مجلس چهارم 


آخرین جلسه مجلس چهارم در ۱ حرداد ۱۳۰۲ به ریاست موتمن الملک 
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تشکیل گردید. رئیس‌الوزرا (مشیرالدوله) پشت تریبون رفت و اظهار داشت: 


نطق‌رئیس الوزرا 
بنده تا کنون راجع به پروگرام و خط مشی کابینه چیزی عرض نکردم و تصور 
می‌کردم که پس از مطالعه پروگرامی تقدیم دارم ولی گر فتاری‌های چند روزه مجال و 
فرصت نداد که پروگرامی تهیه شود و از طرفی هم لازم می‌بینم که آقایان نمایندگان از 
طرز و رویه خط مشی دولت مطلع برده باشند به این جهت چند کلمه درخصوص 
خحط مشی دولت به عرض آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم. در سیاست خارجه حط 
مشی و سیاست دولت روی اصول موازنه و حفظ مناسبات و روابط حسنه با دول 
متحابه است با محفوظ ماندن اصول بی‌طرفی (نمایندگان: صحیح است). در سیاست 
داخله منظور نظر دولت تسریم در کار انتخابات و اين که مجلس شورای ملی بزودی 
افتتاح یابد و دولت در این حصوص کمال جدیت را خواهد داشت و نیز کمال جد و 
جهد را خواهد داشت که زمینه‌هایی برای مسائل اقتصادی که کمال اهمیت رابب‌ای 
مملکت دارا هستند تهیه نماید و دیگر البته وظایف دولت خواهد بود که نظارت کند 
برای اجرای قوانین» خاصه بودجه‌هایی که از مجلس گذشته است. ایين است اهم 
اموری که در مد نظر دارد و البته بعد از این مطالب امور دیگری هم هست که در درجه 
انی واقع است. 
نمایندگان ‏ صحیح است. آفرین؛ احسنت. 


در این ساعت دوره چهارم مجلس شورای ملی به اتمام رسید و مقدمات 
انتخابات دوره پنجم شروع شد. ! 


«عرضص ميی‌کردم صلاح دیست» 

اواخر تیرماه ۱۳۰۲ احمدشاه که از ازدیاد قدرت رضاخان نگران شده بود به فکر 
افتاد که ولیعهد را به رسم قدیم قاجار به والیگری آذربایجان بفرستد و به‌تدریج 
در آنجا مرکز قدرتی در برابر سردارسیه ایجاد نماید. 


برنامه حرکت ولیعهد از طرف دولت در روز ۵ دذبعفعده ۴۲۱ قمری 
وتا و تهران انتشار یافت: 
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شاهنشاهی روحنا فداه را که دایر بر تفویض پیشکاری کل مملکت آذربایجان به جناب 
مستطاب اجل اکرم آقای نصیرالدوله دام اقباله شرف صدور یافته است. تلواً ابلاغ نماید. 
جناب اشرف رئیس الوزراء در این موفع که برادر والاگهر کامکار ولیعهد به مقر 
فرمانفرمایی خود حرکت می‌کند برحسب پیشنهاد و تصویب آن جناب اشرف 
نصیرالدوله را که از رجال کافی دولت و چاکران مخصوص و در رجوع خحدمات 
دولتی امتحانات خوب داده است به پیشکاری کل مملکت اذربایجان معین و برقرار 
می‌فرماييم که در معیت برادر والا گهر عزیمت نموده و انشاءالله تعالی در ترفیه حال 
اهالی مراقبت کامل نمایند که استرضای خاطر همایون ما از این حیث فراهم شود. 
مفاد دستخط مطاع ملوکانه رابه آذر بایجان ابلاغ نمایید. شا 
۰ , ۲ 
مشیرالدوله -رئیس الوزراء 


سردارسپه که در این ماجرا به حساب نیامده بود. تا آخر ساکت ماند و 
عکس العملی بروز نداد اما در واپسین لحظات مانع از حرکت ولیعهد شد. 
یحیی دولت آبادی می‌نویسد: . 


ماه محرم رسیده است و در اداره قشونی روضه‌خوانی می‌کنند. شاه به ملاحظه 
سردارسپه به مجلس روضه‌خوانی نظامیان آمده است. سردارسپه هم با مشیرالدوله 
زیت الو زرا اندکی فورع تشه است: 

شاه به رئیس الوزراء گفته برد بی‌اطلاغ سردار سپه فرمان حکومت آذربایجان 
ولیعهد را صادر کنند. فرمان صادر می‌شود و به صحه شاه می‌رسد. وزیر داخله به 
آذربایجان تلگراف می‌کند و ولیعهد آماده مسافرت می‌شود (قصدش این بوده در 
آنجا با رژسای عشایر بند و بست کند) شاه برای خحداحافظی از ولیعهد از مجلس 
روضه خارج می‌شود. بدیهی است سردارسپه می‌داند شاه کجا می‌رود و برای چه 
می‌رود اما هیچ به روی خود نمی‌آورد و خودداری می‌کند. در آن دم آخر که ولیعهد 
می‌خراهد روانه شود. هیات دولت را تهدید کر ده نارضایی خود را به مسافرت او به 
شاه و به وزراء می‌رساند و کوشش بسیار شاه و ولیعهد و هیأت دولت در اجرای 
فرمان و فرستادن ولیعهد به کلی بی‌نتیجه مانده ولیعهد با نهایت حفت نقل مکان کرده 
به خائه خود برمی‌گر دد... 
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شاه بعد از این از سردارسپه گله می‌کند و می‌گوید شماولیعهد را از رفتن به 
آذربایجان منع کردید. سردارسپه جواب می‌دهد: اعلیحضرت هم در صدور فرمان 
حکومت آذربایجان با من مشورت نکردید والاعرض می‌کردم صلاح نیست! ۳ 


وام یک میلیون دلاری از شرکت نفت 


در زمان حکومت قوام السلطنه هنگام مذا کره برای عقد قرارداد نفت با شرکت 
استاندارد اویل مذاکراتی هم برای اخذ یک میلیون دلار وام از آن شرکت به عمل 
آمد و قرار شد عواید نفت جنوب گرو آن باشد. این مذا کرات معوق ماند تا زمان 
مشیرالدوله. در این موقع در اثر فشار دولت انگلیس شرکت استاندارد اویل اعلام 
کرد که حاضر است وام را پرداعت کند مشروط بر این که دولت ایران اجازه دهد 
شرکت استاندارد اویل با انگلیس در استخراج نفت شمال مشارکت کند. این 
پيشنهاد مورد موافقت دولت مشیرالدوله واقع نشد. 

شرکت استاندارداویل حاضر شد دو میلیون دلار وام بدهد و حتی پول را 
هم حواله داد و باز مشیرالدوله موافقت نکرد. 

آقای علاء که سفیر ایران در آمریکا بود با مقامات شرکت مذاکره و آنها را 
حاضر کرد که از شرط مشارکت انگلیس بگذرند؛ آنها هم موافقت کردند و باز 
پول حواله شد. ولی این مرتبه دولت انگلیس یادداشت اعتراض‌آمیزی برای 
ایران فرستاد و اعلام داشت که دولت ايران حق ندارد عواید خود را از نفت 
جنوب در گرو وام استاندارد اویل بگذارد. باز این وام در بانک معوق ماند و به 
آمریکا برگشت داده شد. در این ضمن. دولت مشیرالدوله هم متزلزل و ساقط شد. 


هم‌قسم شدن سردارسپه با پنج نفر 


یک گروه سیاسی افتاد تا پایه کار را برای نخست‌وزیری خود محکم کند. اولین 
افرادی را که برای این کار در نظر گرفت عبارت بودند از سید محمد صادق 
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سلیمان بهبودی در روز ۱۵ تیرماه ۱۲۰۲ نوشت: 
حضرت اشرف احضار و فرمودند اول شب سید محمد صادق طباطبایی و سلیمان 
میرزا و میرزا کریم خان و خدایار خان خواهند آمد؛ آنها را ببر به دفتر تا خودم بیایم و 
اگر کسی کاری داشت بگویید هن نیستم تا بعد خودم اطلاع دهم. همین‌طور هم عمل 
کردم. مدتی بعد اطلاع پیدا کردم که بین آقایان و حضرت اشرف (رضاخان) قرارداد و 
تعهدنامه‌ای به امضارسیده است. 


در اين تعهدنامه امضا کنندگان خداوند متعال را گواه گرفته و به کلام الله 
مجید قسم خورده‌اند که به ضمانت قول و شرافت و ناموس و وجدان خود 
مفاد تعهدنامه را اجرا نمایند و برای حفظ تمامیت و استفلال و پیشرفت ایران 
و نجات وطن از خرابی بکوشند. سپس نوشته شده که ریاست عالیه نظام ایران با 
سردار سپه و وی قوه مجریه این هیات می‌باشد. بعد نوشته شده که این عده در 
تمام موارد با یکدیگر مشورت و همکاری می‌نمایند و سعی خواهند نمود که 
اشخاص خوش سابقه را که به هیچ وجه الوده خیانت و ارتشاء نشده باشند در 
اطراف این هیأت تمرکز دهند. این هیأت اقدام خواهد نمود که دولتی قادر و لایق 
تشکیل دهد و از ريشه و اساس به اصلاح آمور بپردازد و اين دولت حداقل سه 
سال بر سر کار باشد. قرار شد این عده هر ۱۵ روز یک بار با هم جلسه داشته 
باشند. 


این اولین (و شاید آخحرین) دسته‌بندی سیاسی رضاخان بود. 


برنامه ترور سردارسپه 

در اوایل شهریور ۲ سفیر روس به رضاخان اطلاع می‌دهد که عده‌ای 
تروریست توطله‌ای علیه جان او تدارک دیده‌اند. روز ۱۲شهریور ۱۳۰۲۳ عده‌ای 
از رجال توسط شهربانی توقیف و در قزاقخانه توسط کمیسیونی از نمایندگان 
وزارت دادگستری و شهربانی و فزاقخانه مورد بازرسی قرار می‌گيرند. در 
تحقیقات بعدی که مدتی طول کشید گفته شد سردار انتصار» منتخب السلطان و 
مکرم السلطان در اين کار مداخله داشته‌اند و پوسف ارمنی و فیروز نامی را مأمور 
کرده بودند که سردار سپه را هنگام ورود به مجلس ترور کنند و محرک آنها 
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قوام‌السلطنه بوده است. اگرچه احمدشاه با این نقشه موافق نبوده است» این 
سوءتعبیر دامنگیر او نیز شد. روز ۱۶ مهرماه قوام السلطنه رابه وزارت جنگ 
فراخواندند و به جرم این که کمیته‌ای برای کشتن سردارسپه تشکیل داده او را 
توقیف کردند. سردارسپه می‌خواست قوام السلطنه را علنا محاکمه کند. همسر 
قوام السلطنه دست به دامان شاه شد. احمدشاه و مستوفی و مشیرالاوله به کمک 
فوام رفتند و بالاخره تصویب‌نامه‌ای صادر شد که: 


متعلقه آقای قوام عریضه‌ای به خاکپای مقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه عرض و 
استدعا کرده بودند که به علت کسالت مزاج آقای قوام امر فرمایند ايشان را به 
فرنگستان روانه سازند. اعلیحضرت به آقای وزیر جنگ امر فرمودند این استدعای 
متعلقه ایشان را به موقع اجرا بگذارند. وزرا هم در جلسه هیأت ۲۵ مهر ۱۳۰۲ همین 
مطلب را از آقای وزیر جنگ تقاضا کردند و معزی الیه امر مطاع هصمایونی را امتثال 
نمودند و آقای وزیر جنگ از حق خودشان که تعقیب باشد. صرف‌نظر کر دند. 


رئیس الوزراء -مشیرالدوله 


این تصویب‌نامه را رضاخان طی اعلامیه‌ای به شرح زیر در روزنامه‌ها 
منتشر کرد: 


شرح فوق تصویب‌نامه‌ای است که بر اثر امر مطالع همایونی در همیأت محترم وزرا 
تصویب و چون تقاضا نمودند که اینجانب از حق خود راجع به مجازات قوام‌السلطنه 
صرف‌نظر نمایم نظر به اين که مطلب مربوط به شخص اینجانب بود بر طبق امر 
همایونی و تقاضای هیأت دولت از تعقیب و مجازات او منصرف و اغماض نموده 
ولی در ضمن برای آن که از اذهان عمومی کمترین توهمی هم از نقطه نظر اغراض 
حصوصی متوجه اینجانب نشده باشد دستور دادم که از اداره نظمیه عين دو سیه مدونه 
را فوراً به معرض انتشار بگذارند که برای هیج کس مجال شبهه و تردیدی باقی نماند. 

وزیر جنگ و فرمانده کل قوا -رضا 


قوام السلطنه به اروپا تبعید شد و سال‌ها در آنجا ماند و حق مراجعت به 
ایران نداشت. او بعدها در زمان سلطنت محمدرضاشاه سه بار نخست وزیر 
سد. 
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استعفای مشیرالدو له 


کار کردن با سردارسپه سخت شده بود. او تصمیم داشت هرچه زودتر پست 
نخست وزیری را به دست اورد. مشیرالدوله هم حاضر شده بود که هر وقت 
سردارسیه اراده کند استعفا دهد و راه را برای او باز گذارد. 

داستان استعفای مشیرالدوله را دکتر مصدق در خاطرانش چنین می‌نو بسد: 


از عمر دولت چیزی نمی‌گذشت که شهرت پیدا کرد وزیر جنگ می‌خواهد دولت 
تشکیل دهد... نظر به این که شنیده بودم بین مشیرالدوله و سردارسپه در دولت اسبق 
کار به کدورت کشید و دولت از کار افتاده برای این که در این دولت هم کار به دلتنگی و 
کدورت نکشد با توافق نخست وزیر قرار شد هر طور می‌توانم از وزینر جنگ 
استمزاج نمایم تا چنانچه صاحب چنین نظری است قبل از وقوع هر واقعه ماکنار 
برویم» ولی نمی‌دانستم چطور ممکن است آن را عملی نمود... برحسب اتفاق» 
حدایارخان برای کاری نزد من آمد. دیدم که مناسبتر از هر کس اوست. مرجع سال 
من واقع شد. در جواب گفت نمی‌دانم... خندیدم و گفتم شمارا توقیف می‌کنم تا 
جواب مرا بدهید. گفت مرا توقیف نکنید تا بروم... جواب بیاورم. فردای آن روز در 
جلسه هیأت وزیران. وزیر جنگ آمد... و به من گفت خدایار را توقیف کرده بودید؟ 
سپس قدری خندید و به این ترتیب فهماند که شایعات صحیح است... بعد از جلسه به 
مشیرالدوله گفتم. که تصمیم به استعفا گرفت و دولت از کار کنار رفت. 


پس از دستگیری قوام السلطنه به وسیله یکی دو نفر از امرای لشکرء سردارسپه رئیس 
الوزراء و برخی از وزرای دیگر را تهدید کرده اگر استعفا ندهید چنین و چنان خواهد 
کردو بر اثر همین تهدیدات هم کابینه مشیرالدوله تصمیم به استعفا گرفته. قبل از ظهر 
روز ۲۹ میزان ۱۳۰۲ خورشیدی برابر ۱۱ ربیع الاول ۱۳۴۲ قمری برابر ۲۲ اکتبر 
۵۹ مشیرالدوله در قصر صاحبقرانیه به حضور شاه رفته تصمیم خود را راجع به 
کناره‌گیری از زمامداری به عرض رسانیده استعفانامه خود را تقدیم کرد. 

از طرف سلطان احمدشاه به مشیرالدوله امر شد که تا روز ۳۱ میزان به رسیدگی 
امور کشور اشتغال داشته باشد تا تصمیمی در این مورد اتخاذ گردد. 
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پس از مراجعت مشیرالدوله از حضور شاه به شهر وزرای کابینه در منزل 
مشارالیه احضار می‌شوند و مشیرالدوله جریان استعفا و امر همایونی را اظهار 
می‌نماید. در نتیجه جلسه مزبور آقایان وزراء نیز به ادامه کار موافق نبوده هر یک از 
عضویت کابینه مستعفی و استعفای آنان شب سه شنبه ۳۰میزان به حضور شاه 
تقدیم می‌شود. 

روز سه سنبه ۰ میزان ۱۳۰۲ از طرف سلطان احمد شاه به وسیله تلفن 
مشیرالدوله به دربار صاحبقرانیه احضار می‌شود ولی مشیرالدوله در منزل رو نشان 
نداده در جواب تلفن می‌گو یند از منزل خارج شده است. مجدداً از ذربار وهیات وزرا 
استعلام می‌شود که آیا مشیرالدوله آمده يا خیر؟ جواب داده می‌شود که به درباره هم 
نیامده ست. شاه از این پیشآمد نگران شده. یکی از نزدیکان و محارم خود را مأمور 
می‌کند که فوراً به شهر آمده مشیرالدوله را ملاقات نموده و او راهر طوری هست 
کار خود ادامه دهد ولی مشیرالدوله ابداً زیر بار نرفته شانه خالی می‌کند. سایر 
رئیس‌الوزراهای سابق هم که طرف اعتماد شاه بودند قبول ریاست وزرایی به آنها 
تکلیف می‌شود ولی هیچ‌یک قبول نمی‌نمایند؛ این بود که خواهی نخواهی قرعه این 
فال به نام سردارسپه زده می‌شود. 
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یادداشت‌های فصل چهلم 


۱و ۲-تاریخ بب بیست ساله ایران حسین مکی. ج . 
۳_حیات یحیی. یحیی دولت آیادی. 
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فصل جمل و دوم 
سردارسپه در مقام ریاست وزراء 
مشیرالدوله پس از چهار ماه نخست وزیری استعفا داد. یا به قول مخبرالسلطنه 


خواسته خود کابینه تشکیل داد.» ۱ 


تعهد سردار سپه برای فراهم کردن وسایل مسافرت احمدشاه 

احمدشاه هنگامی که دید ناچار است فرمان نخست وزیری سر دارسپه را صادر 
کند و ریش و قیچی را به دست او بدهد سعی کرد حق العملی هم دریافت کند. 
وزیر مختار انگلیس را واسطه قرار داد تا از سردارسبه تعهد بگیرد که وسایل 
مسافرت او را به فرنگ فراهم سازد و تا سرحد همراه او باشد و جان او را حفظ 
کند و پس از رفتن او احترامات ولیعهد را محفوظ بدارد. پرسی لورن وزیرمختار 
انگلیس نزد رضاخان رفت و تعهدنامه زیر را از او گرفت و به احمدشاه داد: 


من تعهد می‌کنم که همه وسایل خروج اعلیحضرت را برای اروپا فراهم کنم که 
هیچ‌گونه تأحیری در انجام اين منظور رخ ندهد. علاوه بر این از هر گونه مخالفت با 
مسافرت اعلیحضرت جلوگیری کنم. اعلیحضرت را تا مرز ایران همراهمی خحواهم 
کرد تا سلامتی جان اعلیحضرت تأمین باشد و همه احترامات لازم را نسبت به مقام 
ولیعهد رعایت می‌کنم. 
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سیدضیاءالدین طباطبایی بود که احمدشاه حواست به اروپابرودو سید 
ضیاء‌الدین آن را موکول به موافقت دولت انگلیس کرد. ولی وقتی وزیرمختار 
انگلیس مراتب را به وزیر خارجه انگلیس گزارش کرد وزیر خارجه انگلیس با 
مسافرت شاه مخالفت نمود و شاه نتوانست به مسافرت برود. حالا پس از دو 
سال کار به عکس شده بود و شاه بایست دست به دامان وزیر مختار انگلیس 
می‌زد تا نعست وزیر اپران به او اجازه رفتن به اروپا بدهد. 
احجمدشای پس از دریافت تعهدنامه رضاخان» فرمان رباست وزرایی 

سردارسپه رابه این شرح امضاء کرد: 

چون برای خحدمت مهم ریاست وزراء وجود یک نفر شخحص لایق لازم بود لهذا 

ریاست وزراء منصوب و برقرار نمودیم که مشغول انجام این حدمت مهم باشد. شاه. 

ششم آبان‌ماه ۱۳۰۲. 


سردارسپه اولین دولت خود را باکمک افرادی که به داشتن افکار سوسیالیستی و 
تجددخواهی معروف بودند و در مجالس و محافل سیاسی نفوذی داشتند تشکیل داد. 
سید محمد صادق طباطبایی و سلیمان میرزا در تشکیل کابینه سردارسپه سهم مهمی 
ایفاء کردند و تنی چند از دوستان آن دو که به نوبه خود فعالیت زیادی کرده بودند و 
همگی جزو دسته سیاسی که سردارسپه در یک ماه قبل تشکیل داده بود به شمار 
می‌آمدند -به کابینه راه یافتند. 

سلیمان میرزا به عنوان وزیر فرهنگ» میرزا قاسم خان صور اسرافیل به عنوان 
کفیل وزارت داخله, حاج عزالممالک اردلان به عتوان وزیر فوائد عامه. و 
امیرلشکر خدایارخان به عنوان وزیر پست و تلگراف تعیین شدند. بقیه وزرا 
عبارت بودند از: 

که الماک فرش موی یوزارت 

-مدیر الملک جم: وزیر مالیه. 

_معاضدالسلطنه پیرنیا: وزیر عدلیه, 
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وزارت جنگ راهم خود سردارسپه به عهده داشت. 

تشر فارنتنه مجمو عادو فبال و دو ماه تست وزیسر بو دق خهار دولت 
تشکیل داد. اولین کابینه او به شرح بالاء در ششم آبان ۱۳۰۲ تشکیل شد. 
کابینه دوم پس از اين که احمدشاه او را تلگرافی معزول کرد و مجلس مجددا 
به او رأی اعتماد داد در ۲۵ فروردین ۱۳۰۳ شکل گرفت. کابینه سوم پس از 
استیضاح مدرس در ۷شهریور ۱۳۰۳ به مجلس معرفی شد. و احرین کابینه 
او پس از این که باامدرس آشتی کرد در ۱۷ مرداد ۴ تشکیل شد. در ایین 
کابینه؛ به سفارش مدرس, قوام الدوله وزیر داخله و نصرت‌الدوله فیروز وزیر 
عدلیه شدند. سه ماه بعد از تشکیل این کابینه مجلس رأی به انقراض سلسله 
قاحار داد. 


اعلان مسافرت شاه به اروپا 


سردارسپه روز بعد از دریافت فرمان نخست وزیری خبر مسافرت شاه را طی 
ابلاغیه‌ای به شرح زیر به اطلاع مردم رسانید: 


نظر به اين که بندگان اعلیحضرت اقدس همایونی برای معالجه و رفع کسالت مزاج 
تصمیم به مسافرت به اروپا فرموده‌اند عين دستخط ملوکانه را که در این موضوع 
سردارسپه -رئیس الوزرا 
دستخط ملوکانه: ۱ 
عارضه کسالت مزاج که چندی قبل موجب مسافرت اروپا شد و تصور می‌کردیم 
به کلی رفع شده است مجدداً ظاهر و با نهایت تأسف غیبت موقتی مارا از وطن عزیز 
ربیع الاول ۲ از تهران از خط بغداد به طرف اروپا حرکت خواهیم کرد و مقرر 
فرمودیم در غیاب ما برادر کامکار ولیعهد به امورات مملکتی رسیدگی نموده مطالب 
مهمه را به عررض رسانده و از مجاری آمور ما را مطلع سازد. 
در اين موقع سعادت ملت را از خداوند مسألت می‌نماييم و اطمینان داریم در 
غیاب ما موجبات نظم و آسایش عمومی کاملاً محفوظ و برقرار خواهد بود و مقرر 
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می‌فرماييم عموم ادارات از لشکری و کشوری با حس شاء‌پرستی و وظیفه‌شناسی که 
در هر مورداز حودشان بروز داده‌اند طوری مراقب وظایف خدمت باشند که در غیاب 
ما وجهاً من الوجوه خلاف نظم و انتظاری در امور مملکت حادث نشود. انشاءالله 
تعالی بزودی پس از تکمیل معالجه. خودمان هم به پایتخت مراجعت خواهیم کرد. 
۶ ربیم‌الاول ۲ شاه (مطابق ۴ ابان ۱۳۰۲) 


روز ۸آبان ۱۳۰۲ احمدشاه همراه رئیس الوزرا و وزیر دربار به قم رفت و 
پس از زیارت از علماء خداحافظی کرد. روز بعد در تهران نمایندگان خارجی 
رابه حضور پذیرفت و روز ۱۰ آبان از راه قزوین و کرمانشاه عازم بغداد شد تا 
از راه بیروت به پاریس برود. سردارسپه شاه را تا سرحد مشایعت کرد. این 
سفر آحرین سفر و سفر بدون با زگشت احمدشاه بود. 

سردارسپه پس از این که شاه را به سر حد رساند و به تهران مراجعت کرد 
اولین اعلامیه دوران نخست وزیری خود را به شرح زیر صادر کر د: 

همه کس اوضاع قشون, درجه اهمیت و آسایش ملت و تمرکز قوای مملکت و میزان 
عظمت و قدرت حکومت را در سه سال قبل می‌داند و اوضاع اجتماعی و سیاسی 
امروزه که نتیجه مستقیم سه سال زحمت و خدمت و عشق مفرط اینجانب به بسط 
قوای نظامی بوده است می‌بیند. تصور می‌کنم لازم نباشد در این موضوع کلمه‌ای 
بنگارم زیرا میزان سنجش هر چیزی همانا عمل است. 

اگر اینجانب تا امروز از حطه اصلاحات نظامی انحراف نورزیده و حاضر نشده 
بودم که وارد یک منطقه وسیعتری از خدمات اجتماعی شوم آثار خودسری و طغیان 
و بسط نفوذ حکومت مرکزی در انحاء دور دست کشور از هر چیزی لازم‌تر بوده 
است زیرا هیچ مملکتی به طرف ترقی و تعالی نخواهد رفت مگر آن که بدواً اصول 
امنیت در تمام جوانب آن توسعه یافته باشد و نظر به این اصل روشن بود که تقریباً از 
سه سال قبل بلاتردید به تعقیب این موضوع اساسی پرداخته با هر فدا کاری و زحمتی 
بود به تجهیز مقدمات امر شروع تا آن که بحمدالله امروزه اصول مرکزیت و وسایل 
آسایش و امنیت کاملاً فراهم و اساس هرج‌ومرج و اغتشاشات داخلی یکسره نابود 
گشته است لازم شد دومین قدم رابه طرف آرزوهای ملی که عبارت از سیر به طرف 
ترقی و تکامل است برداشته شود. 

مبتی بر همین نظریه است که اینجانب با وجود گرفتاری در امر نظام و عشق 
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مفرطی که در تنسیقات و انتظامات قشونی دارم معهذا خواست خداوندی و استظهار 
مراحم ملوکانه و احساسات هموطنان را در قبول زمامداری مملکت استقبال کرده و 
در طی این عقید؛ راسخ و عزم ثابت می‌روم که یک مرتبه دیگر امتحان فداکاری و 
خدمتگزاری را به ملت شرافتمند ايران بدهم. 

لیته عامة اهالی می‌دانند که هميشه عمل فرع اراده و اراده تابع عقیده و بالاخره از 
روی صدق نیت و عمل است که می‌توان به اجرای مقاصد مکنونه موفق شد. 

اینجانب هیچ‌وقت تاکنون معتقد به اظهار یک سلسله الفاظ با رونق ولی عاری از 
حقیقت و جملات مشعشع ولی غیرمتعقب به عمل نبوده و پیوسته عقیده داشته‌ام که 
به واسطة عمل بهتر می‌توان حقایق راگفت تا به واسطة الفاظ. از این رو بدون این که 
به تدوین فصول و ترتیب مواد و بالجمله ذکر الفاظ و کلماتی که سرمایة بدبختی این 
مملکت و اسباپ تشتت فرق و مایة جلب قلوب عوام محسوب می‌شود مبادرت 
نمایم خاطر هموطنان را مستحضر می‌سازم که به اتکاء به نیت پاک و صحت عمل 
خود و به استظهار احساسات و حوانج عمومی پروگرام خود رابه دو جمله ذیل 
محدود می‌سازم: 

اون کش 

۲-اجرای قانون. 

در خاتمه از صمیم قلب آرزومندم که صمیمی‌ترین آمال و آرزوی من در ضمن 
حفظ اصول مشروطیت و تسریع افتتاحم مجلس مقدس شورای ملی و معاضدت 
نمایندگان ملت در اجرای جملات فوق به مورد اجرا و عمل گذارده شود. ضمناً به 
لطف خدا امید است که عموم هموطنان عزیز به نوبه خود در پیشرفت این عقیده قلبً 
به من کمک نمایند. 

رئیسش الوزراو فرمانده کل قوا رضا 


مشاوران سردارسیه 


اما ان ساره فز لها ار ل سار ریک ات ستاو ره 


حصوصی برای خحود ترتیب داد. اعضای این هیأت عبارت بودند از: مستوفی 
الممالک» مشیرالدوله مصدق السلطنه» تقی زاده. حسین علای حاج میرزا یحیی 
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دولت آبادی. 

سردارسپه هیچ‌گونه تعهد همکاری با این افراد امضا نکرد» ولی می‌توان با 
انستخاب این گروه وجیه المله‌ترین رجال آن روز را در سلک نزدیکان و 
طرفداران وی قرار داد. 

این همکاری چندین مرتبه سردارسپه را از بن بست سیاسی نجات داد. در 
اختلافاتی که بین سردارسپه و مجلس بروز می‌کرد این گروه هميشه به داد او 
می‌رسیدند. مثلا؛ روزی که مخالفین جمهوری در مجلس شلوغ کرده بودند 
مشیرالدوله چنان از سردارسپه دفاع کرد که آزادیخواهان ایراد گرفتند چرا از 
کسی که علیه قانون اساسی اقدام کرد است پشتیبانی می‌کند. مشیرالدوله که 
خود از تدوین‌کنندگان قانون اساسی بود. جواب داد: 

«من قانون اساسی را برای کشور می‌خواهم نه ایران را برای قانون اساسی 
و هرگاه پای صلاح مملکت در میان باشد من قانون اساسی را زیر پا گذارده 
لگد می‌کنم.»۲ 
اخار روزنامه‌های لندن در مورد دولت سردارسپه 
روزنامه دیلی نیوز لندن نوشت: 

«سردارسیه بی‌شک حاضر نیست دایره اشتیارات خود را محدود کند. 
شخصیت برجسته و بااهمیت او در محیط تیره و تار هیأت دولت چون 


خورشید درخشندگی دارد. سردارسپه نخست وزیری است قوی. فوق‌العاده 
توانا که در انجام هر کاری اراده کند مهارت و توانایی دارد.)۲ 


جلب همکاری ایلات و عشایر 


شود و هم می‌تواند برای رسیدن به قدرت کامل به او کمک کند عشایر ایران است. 
بدین جهت در ابتدای نخست وزیری کوشید که با سران عشایر روابط خاص و 
دوستانه‌ای برقرار کند. رضاخان «در ضلع جنوب غربی باغ مسکونی خود 
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صولت الدوله قشقایی و غضنفر السلطنه. که به مرور می‌آمدند و می‌رفتند. هر 
کدام آزبر سای کاب خهار با شخ نف اوتخعیره عروشان را رای اسکووت نا 
لباس محلی به تهران می‌فرستادند که ضمناً نماینده عشایر هم بودند. نقلیه قشون, 
تازه دایر شده بود و رئیس آن سرگرد کریم آقا (سرلشکر بوذرجمهری بعدی) و 
معاونش ستوان دوم محمد علی خان صفاری (سرتیپ صفاری بعدی) بود. 
سرپرستی اسکورت عشایر با سرگرد کریم اقابود. روزهای سلام اغلب 
درشکه به کاخ گلستان می‌رفتند. منظره زیبایی بود؛ عشایر شاهسون و کلهر 
سنجابی عرب. بختیاری, بلوج. کرد و فشفایی... مردم هم در خیابان سپه جمع 
می‌شدند فقط برای دیدن سر دارسپه و سواران عشایر و بی‌اندازه برای آنها اظهار 
علاقه می‌کردند...» ۴ 


برنامه صرفه‌جویی 


یکی از کارهای سردارسپه در دوران ریاست وزرا برنامه صرفه‌جویی بود. او 
مستمری اغلب شاهزادگان و بعضی از بستگان آنها را که بدون انجام کاری از 
خزانه دولت حفوق دریافت می‌کردند قطع کرد و دکتر میلیسپو کارشناس 
آمریکایی که از آبان ۱ برای اصلاح وضع مالیه از طرف دولت ایران 
استخدام شده بود -با کمک سردارسپه توانست به وضع مالیة به هم ريخته ایران 
سر و صورتی بدهد. 

سردارسپه حتی به دفتر شخصی خود دستور صرفه‌جویی داد. سلیمان 
بهبودی که در دفتر مخصوص سردارسیه کار می‌کرده در این مورد می‌نو یسد: 
«روزی روی یادداشت وزارت جنگ پیغام نوشتم و فرستادم. جواب پیغام را 
در حاشیه یادداشت که نوشته بودم نوشتند و پس فرستادند. بعدازظهر که از 
اندرون بیرون آمدند مستقیماً به اتاق بنده آمدند و یادداشتی که ظهر پیغام 
نوشته بودم خواستند... فرمودند یادداشت را دور نینداز باز هم چندین پیغام 
می‌توانی بنویسی. مثلاً روی همین پیغام را خط بکش و پیغام دیگر بنویس. 
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چند مرتبه تا کاغذ تمام شود بعد پشت آن بنویس... چون هر برگ از این 
کاغذها پنج شاهی تمامی و ی ۲ 


روابط حسته با ولیعهد 

رضاخان همان طور که به احمدشاه تعهد داده بود در ابتدای نخست وزیری 
روابط بسیار خوبی با محمد حسن میرزا ولیعهد برفرار کرد. خاطرات بهبودی 
نشان می‌دهد که رئیس الوزراء و ولیعهد مرتبا از یکدیگر احوالبرسی می‌کر ده‌اند. 
مثلاً میلیسپو حقوق شاهزاده یمین الدوله را که در حدمت ولیعهد بوده نمی‌داده. 
ولیعهد سفارش می‌کند و رضاخان دستور می‌دهد و پرداخت می‌کنند. ولیعهد 
پیغام تشکر می‌فرستد. رضاخان جواب می‌دهد «وظیفه من انجام اوامر 
والاحضرت اقدس است.» " این روابط موقعی به هم خورد که ولیعهد محرمانه 
در صدد توطلئه علیه سر دارسیه برامد. 


روز ۲۱ آبان ۱۳۰۲ دومین بیانیه سردارسپه در تهران منتشر شد. در این بیانیه 
سردارسپه شدیدأً به ارتباط ایرانیان با خارجیان حمله کرد و آن را عملی شرم‌آور 
دانست و اعلام کرد که این گونه افراد اگر به تشبث به خارجیان ادامه دهند در 
ردیف خائن به وطن محسوب خواهند شد و دیگر حق حیات در زندگی 
اجتماعی مملکت ندارند: 


بیانیه ریاست وزراء 
در ادوار انحطاط همیشه دو سلسله بدبختی عاید ملت و مملکت می‌گردد که اگر با 
پیش‌بینی فوری و جلوگیری عاجل تصادف ننمایند هر یک از آنها کافی تواند بود که 
اساس قومیت هر ملتی را متزلزل و به آخرین درجه اضمحلال آنها را سوق نماید. 

۱ -احتلال انتظامات و عدم امنیت داخلی. 

۲-هرج و مرج افکار و تشتت عقاید و اخلای. 


یک نظر دقیق اگر به سنوات اخیره ايران افکنده شود تصدیق خواهد شد که این 
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دو عامل مثر و این دو رشته شوربختی در اکناف مملکت موجود و بالاخره بلایای 
غیرمتر قبه ایران نیز بر اثر همین دو موضوع مهم پیش آمد کرده است. 

منت خدای را که قسم اول کاملاً مر تفع و چون در این موقع کمترین توهمی از 
این اصل باقی نیست ناچار باید بلافاصله به تصحیح مرحله دوم پرداخته استحکام 
اساس قومیت را که یگانه آرزوی هر ایرانی است پا بر جا نمود. 

همه می‌دانند و بر ضمیر هیچ‌کس پوشیده نیست که از چندین سال به این طرف 
اساس احلاق عمومی تقریباً در حالت تزلزل دیده می‌شود. اشخاصی متانت اخلاق 
فلی را ارت دادهز ترس بهملاای شارجی زا ولا آر وان ومیتر فتمقاضا: 
خود قرار داده‌اند. 

این نکته نه تنها قوم ایرانی را که همیشه در صفحات تاریخ شجاع و نیک‌نام و 
سربلند معرفی گشته در انظار خارجی و عمومی شرمگین و بدنام خواهد نمود بلکه 
اگر این رشته امتداد یابد و جلوگیری فوری نشود انتظامات حقیقی ملی مختل و بیان 
قومیت جامعه دچار ارتعاش و اضمحلال ابدی خواهد گردید. 

نظر به این که دولت نماینده افکار جماعت و یگانه دلیل راه نجات مملکت 
شناخته می‌شود. در این موقع که زمام امر به دست اینجانب مفوض گردیده من 
ناچارم که قبح این توسلات و تشبثات رابه عموم اهالی. اعم از مرکز و ولایات تذکر 
داده و مخصوصا به اشخاصی که شرافت ایران و ملیت خود را در تشبث به مبادی 
خارجی مجروح می‌سازند متذکر گردم که معایب این توسل از حد خارج و باید قطعاً 
از این به بعد به این موصوع خاتمه داده شو د... 

ایرانی باید مستقل الفکر و مستقیم الاراده زیست کرده و شرافت ملی خود را 
بالاتر از آن بشمارد که به ننگ تشبثات موهون مخمر و آلوده گردد. 

هموطنان! شمااگر در داخله خود از زحمت فقر و اتوانی جان بسپرید هزار 
درجه مفتخر تر خواهد بود که خود را در انظار خارجی به ذلت و پستی معرفی کرده و 
ایادی غیر ایرانی را در طرز زندگی خود طرف مداخله قرار بدهید. 

همه می‌دانند که در یک مملکت مستقل عیبی بزرگتر از این شمرده نخواهد شد 
که نفرات آن نظریات بیگانه را در امورات سیاسی خود دخالت داده خود را وسیله 
اجرای مقاصد دیگران معرفی نمایند. 

همه مسبوقند که تعقیب این رویه مشووم تا چه درجه به ارکان استقلال مملکت 
سکته وارد خواهد کرد و بر اثر این رویه تا جه پایه مفاسد اخلاقی در جامعه تولید 
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خواهد شد. 

حقیقتاً فوق‌العاده شرم‌آور است که ابناء یک مملکتی تاریخ افتخار اسلاف خحود 
را به این دنائت‌کاری‌ها آلوده و تاریک نمایند. 

بی نهایت تأسف و تأثرخیز است که بعضی از افراد یک ملتی با داشتن استقلال و 
مشروطیت با داشتن قومیت و ملیت و با داشتن مراکز مربوط حرکات و سکنات خود 
را مخالف ملیت و قومیت و استقلال نشان بدهند. 

اگر سابقاً بعضی‌ها توسلات خودرا فرع اختلافات حاصله قرار داده و محظورات 
مترتبه جاریه را دلیل تشبثات اجباری خود به مقامات خارجی می‌دانستند و با این که 
این منطق دارای استدلال دقیق نیست. معهذا ممکن بود که اعتراضی متوجه 
اشخاص نگردد اما حالا که تمام آن اختلافات و کلیه آن محظررات از هر حیث و هر 
جهت مرتفع و انتظامات از دست رفته کاملاً اعاده و کمترین توهمی هم از این 
حسیات برای اشخاص مترتب و متصور نیست دیگر حقیقتاً هیچ‌گونه علت و دلیلی 
برای توسل و تشبث باقی نخواهد بود و حق آن است که خود اشخاص به قباعت 
این موضوع پی برده و مفاسد و مضرات انفرادی و اجتماعی ان را پیش خود 

نظر به این که در پایان این عقیده بلافاصله و بالمزه باید به این عقاید تاریک و 
افکار مشوش بعدها خانمه داده شود و من لاعلاجم که بلااستثناء به تمام از عالی و 
دانی گوشزد نمایم که بدواً معایب فوق را به مخیله خطور داده بی سبب و جهت تن 
به ذلت و مسکنت ندهند. 

سپس اگر دیده شود که باز این رویه نسامطبوع تعقیب می‌گردد و یا اشخاص 
غیر صلاحیت‌دار طرف مشاوره با مقامات غیر مربوط واقع می‌گردند بدون شبهه آنها 
را در ردیف خائنین وطن محسوب و چنان که یک نفر خائن حق حیات در زندگانی 
اجتماعی یک مملکت ندارد آنها را حفاً و عدلاً محکوم ملک و ملت دانسته همان 
مجازاتی را که شايستة آنهاست قویاً دربارة آنها اجرا خواهم نمود. 

تابه حال اگر دولت‌های وقت از نقطه نظر حیثیات و اعتبارات مملکتی تذکر این 
موضوع را جایز ندانسته و یابه واسطة حفظ موقعیت هر مشاهده و مناظره سویی را 
طرف اغماض و پرده‌پوشی قرار داده‌اند البته اغماض و پرده‌پوشی‌های فوق تا زمانی 
ممکن بود امتداد یابد که کار منجر به انقطاع رشته ملیت نشود در صورتی که جهالت 
اشخاص و امنداد مفاسد اخلاقی آنها اساس مثیت را متلاشی نماید دیگر خود اغماض و 
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پرده‌پوشی در ردیف خیانت محسوب و بلاتردید به امورات و رفتاری که افنای آن ملیت و 
قومیت را تهدید می‌نماید باید اختتام یافته و ریشه آن قطع و منقطع گردد. 
در خاتمه ضمناً یادآاوری می‌نمایم که هیچ‌کس نباید از نقطه نظر خارجی دولت 
سوءاستنباط و استفاده نماید و همه باید بدانند که روابط و سیاست خارجی دولت با 
کرد که روابط سابقه را در اتخاذ اصول کاملةالو داد تعقیب و تکمیل نمایم. 
رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا-رضا 


از آن روز به بعد چنان دیدار و تشبث به خارجی ممنوع شد که مردم حتی از 
خیابان‌هایی که سفارت روس و انگلیس در آن قرار داشت. با احتیاط رد می‌شدند. 

سپهبد امیراحمدی بار و همکار دوران کودتای رضاشاه می‌نویسد که در 
همدان بوده و هاوارد رایزن آن روز انگلیس به دیدن او می‌رود و او نیز در 
مراجعت به تهران از هاوارد بازدید می‌کند و به همین دلیل مورد خشم رضاشاه 
قرار می‌گیرد. رضاشاه او را از کار برکنار کرده می‌گوید: «دیگر کاری از اين قبیل 
اشخاص برنمی‌آید که دید و بازدید از آنها می‌کنیدا» سپهبد احمدی در اثر اینن 
اشتباه چجندین سال مورد غضب رضاشاه بود تاسال ۱۳۱۷ که یک سپهبد فرانسوی 
سلام شرکت کند. چون در آن موقع ایران فقط یک سپهبد داشت که او هم بیکار و 
مورد غضب بود طبق رسوم تشریفاتی سپهبد فرانسوی افسر ارشد تلقی می‌شد و 
او بود که می‌بایستی گزارش بدهد. بدین دلیل رضاشاه شغل ریاست اداره اصلاح 
نژاد دواب را فقط به این دلیل به سپهبد احمدی داد که در مراسم سلام. یک افسر 
ایرانی ارشد باشد و گزارش بدهد. ۲ 

خارجیان که هر روز به دیدار شاه می‌رفتند و در هر کاری دخالت 
می‌کردند کارشان به جایی رسید که دیدار شاه برایشان افتخاری بود. سر ریدر 
بولارد سفیر انگلیس در خاطراتش می‌نویسد: 

«من شخصا یک بار در سال ۹ برای تقدیم استوارنامه به ملاقات رضاشاه 
رفتم و بجز دو مرتبه در هر سال که به مناسبت مراسم تبریک تشریفاتی با او دیدار 
داشتم هرگز هیچ ملاقاتی دیگری بین ما صورت نگرفت.»* 
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پایان دوران شرم و شروع تقویت روحیه ملی 
رضاخان سردارسپه از ابتدای کار یعنی از روز کودتا. اقدامات شدیدی در پایان 
دادن به دوران شرم‌آور نفوذ روس و انگلیس در ایران آغاز کرد و به موازات آن در 
تقویت روحیه ملی کوشید. برای آ گاهی از ارزش این اقدام بهتر است نگاهی گذرا 
به وضع ایران در دوران قبل از کودتا بيفکنیم. 

سر دنیس رایت سفیر کبیر انگلیس در ایران می‌نویسد: «پایان عصر قاجار 
موجب شد که انگلستان امتیازهای مختلفی را که داشت یکی بعد از دیگری 
از دست بدهد: مزایایی که در چشم ایرانیان به انگلیس‌ها موقعیت خاصی 
بخشیده بود مانند حقوق برون‌مرزی و دادگگاه‌های کنسولی -نگهبان سوار - 
حق تیول در قلهک -تلگرا ف خانه -امتیاز انتشار تمبر و اسکناس -قرنطینه 
انگلیسی -حق پایگاه دریایی در خلیج فارس -نمایندگی سیاسی در بوشهر و 
شرکت نفت خوزستان.» 

سر دنیس رایت در جای دیگر می‌نویسد: «به مأمورین ایرانی قدغن شده 
بود به اهالی قلهک که تحت حمایت انگلیس بودند کاری نداشته باشند. آنان 
از حدمت سربازی معاف بودند و مالیات سرانه حودرابه وزیر مختار 
انگلیس می‌پر داختند و او برای آنها کدخدا تعیین می‌کرد. کسی جز ایرانیان و 
انگلیسی‌ها حق داشتن ملکی در قلهک نداشت. خارجیان قبل از برافراشتن 
پرچمشان باید از سفارت انگلیس اجازه می‌گرفتند. روس‌ها حقوق مشابهی 
دز روستای مساو رعش زر ده دا و۱ 

فتوکپی دو اعلان پیوست از سفارت انگلیس گویای اوضاع آن روزگار است. 

مخبرالسلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطرات می‌نو یسد: «به موجب 
دستخط محمدشاه. قلهک محل ییلاقی سفارت انگلیس مقرر شده بوده است. 
سفارت دستخط را به دلخواه تفسیر کرده. سکونت را مالکیت پنداشته. قلهک را 
خاک انگلیس محسوب می‌داشتند. دولت در قلهک تصرفی نداشت. اهالی قلهک 
تحت الحمایه انگلیس بودند. سفارت روس به فحوای کهر کم از کبود نیست 
زرگنده را خاک روس می‌دانست و مرکز بستی (< تحصن) شده بود و پناهگاه 


صالح و طالح...» 
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یحیی دولت‌آبادی می‌نویسد: «راه باغ امین الدوله از زرگنده بود. چون 
روس‌ها از او راضی نبودند رسماً و علناً از عبور کالسکه او جلوگیری می‌کردند و 
تا صدراعظم بود نتوانست از آن راه به خانه خود برود.» "۲ 

بهبودی می‌نویسد: «همین طور بود در زرگنده که مأمورین دولتی مداخحله 
نداشتند و به همین مناسبت مأمور دولتی به قلهک و زرگنده (محل تابستانی 
سفارت انگلیس و روس) نمی‌آمد. چندی قبل از کودتا نظمیه به فکر افتاد 
پاسگاهی در قلهک ایجاد و به کار مردم رسیدگی کند. در شمال دیوار 
سفارت انگلیس مغازه جدیدالاحدائی بود که اجاره کردند و چهار نفر که یک 
وکیل سوم و سه پاسبان بودند با میز و لوازم دفتری آمدند و مشغول شدند. اما 
بلافاصله همان کدخدای سفارت انگلیس آمد میز تحریر و لوازم دفتر را به 
خیابان ریخت و با ناسزاگویی مأمورین شهربانی را از قلهک بیرون کرد و صدا 
از جایی بلند نشد. این وضع پایتخت بود.»۱۱ 

سعید نفیسی در کتاب تاریخ معاصر ایران می‌نویسد: «یکی از جنبه‌های بسیار 
شگفت کاپیتولاسیون این بود که در تهران قصابانی بودند که تحت حمایت 
انگلیس بودند و نرخ گوشت را بدون رضایت سفارت انگلیس نمی‌توانستند 
تعیین کنند. در برخی از مراکز اقتصاد کشور مردی که هیچ برتری نژادی و 
موروثی و اکتسابی و عملی نداشت از طرف سفارت عنوان تاجرباشی می‌گرفت 
تا واسطه داد و ستدهای ایشان باشد. وی به منتهی درجه مغرور بود. چنانکه در 
خیابان‌ها که درشکه می‌تاعت درشکه‌چی او خود را بالاتر از آن می‌دانست که 
رعایت مردم رهگذر را بکند و خبردار بگوید. زیرااگر کسی آسیبی میدید 


از روز کودتا تحصن در سفارتخانه‌های خارجی ممنوع شد. موضوع 
تحت‌الحمایگی از میان برداشته شد. افسران انگلیسی از ایران احراج شدند. 
حتی کلنل اسمایس که در جریان کودتا به رضاخان کمک‌ها کرده بود احراج 
شد و دوران نفوذ کارکنان سفارت انگلیس در ايران از میان رفت. 

بدین ترتیب در کشوری که قبلاً شاه و نخست وزیر بدون کسب موافقت 
سفارت انگلیس کاری نمی‌کردند به‌تدریج وضع چنان عوض شد که وزرای 
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مختار و مستشار سفارت به اشکال می توانستند وقت ملاقات از شاه بگیر ند. 

سلیمان بهبودی که در آن زمان تسرتیب ملاقات‌های سردارسپه («نخست 
وزیسر) را می‌داده», در خاطرات خود نوشته است که سردارسپه برای 
ملاقات‌های خود روزهای معینی تسرتیب داده بود. یک روز برای وکلا» یک 
روز برای روحانیون... و چهارشنبه‌ها بعدازظهر برای خارجی‌ها. «عصر یکی 
از روزهامستر هاوارد رئیس اداره سیاسی از سفارت انگلیس استدعای 
شرفیابی کرد. به قدری ناراحت و عصبانی شدند که فریاد زدند: من روز 
رغبت نمی‌کنم ریخت شماها را ببینم حالا شب می‌خواهی پیش من بیایی. در 
هر حال فرمودند همان چهارشنبه مخصوص خارجی‌ها که دو روز دیگر بود 
بیایتد »۱۳ 

روزنامه تایم زلندن در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۱(۱۹۲۱ شهریور ۱۳۰۰)نوشت که 
توف نتخاس ازفتار آپسست کهاو زر ام او وی تما کر آمروساان 
به ایران رفته بود به طرف انگلستان رهسپار شد و با عزیمت او آخحرین یادگار 
قرارداد انگلیسو ایران از میان رفت. روزنامه‌های تهران به نخست وزیر ایران که 
وسایل عزیمت «میهمانان ناخوانده» را فراهم کرده بود. تبر یک گفتند. 


تعصب ملی و نفرت از لغات خارجی 

نسبت به استعمال لغات خارجی هم حساس بود. او کمیسیونی در وزارت جنگ 

تشکیل داد تالغات فارسی بسازند و آنها رابه تدریج جانشین لغات فرنگی» ترکی 

و عربی کنند تا در ارتش متداول شود. مبالغه در این کار موجب شد دولت 

ذکاءالملک فروغی به ایجاد فرهنگستان مبادرت ورزد تا موضوع از طریق 

معقول‌تر و مناسب‌تری عملی شود. ملک الشعرای بهار در اين باره می‌نویسد: 
منجمله گویند یکی از رسای ادارات دولتی خوزستان تلگرافی به دولت مخابره 
کرده بود که لفظ فوت -واحد مقیاس انگلیسی -در آن تلگراف دیده می‌شد. 
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به امر شاه آن مرد را از کارش منفصل کردند و رنود درباره‌اش گفتند که: فلان 
رئیس اداره به افوتی» از بین رفت! 

یک روز یکی از رجال در حضور شاه از انفلوانزا نام برده و شاه به آن مرد گفته بود 
که: جرا کلمه «چایمان» يا «چجایش» را استعمال نمی‌کت ی ؟! 

انصاف باید داد که هر چند این تعصب‌ها در مرحله افراط قرار داشته است؛ 
خاصه در مورد لغات خیلی سخت گرفته و تند رفتند. اما همین عمل باواکنشی که 
تندروی‌ها را تعدیل کند. سر و صورت خوبی به ادبیات خاصه نثر فارسی بخشیده 
است که بعد از مقایسه با نثر پیست سال قبل اثر آن را می‌توان دید. 


رضاخان حتی در مورد تلفظ و موقعیت استعمال لغات هم دقت داشت. 
دکترمحمد سجادی که در زمان رضاشاه به وزارت رسید. در خاطراتش 
می‌بوبید: 


در یکی از جلسات وزرا یکی از افسران که وزیر بود برای توضیح مطلبی از جا 
برخاست. پس از ادای احترام به عرض رساند: 

«اوامر جهان‌مطاع (به فتح میم) شاهانه به موقع اجرا گذارده شد...» 

چون مطلب او تمام شد انتظار اجازه نشستن داشت ولی اعلیحضرت پس از 
برانداز کردن سرتا پای آن وزیر فرمودند: «مطاع نیست و مطاع است. به علاوه کی به 
شماگفته که امر ما را جهان اطاعت می‌کند... چرا حرف زدن یاد نمی‌گیری؟... 

اشخاصی مثل بنده که افتخار خدمتگزاری از نزدیک را نداشتند تصور می‌کردند 
که رضاشاه سرداری هوشمند و ورژیده ولی مردی بیسواد است. آن دوره من آرزو 
می‌کردم کاشکی تمام مردم حضور داشتند و اظهارنظر رضاشاه را در کلیه امور 
تیاس معلکت ف مدید بایان را هر امد 


رضاخان در ۱۸ فروردین ۱۳۰۳ قانون تبدیل بروج به ماه‌های فارسی را 
تهیه کرد و به تصویب مجلس شورای ملی رساند و از اول فروردین ۱۳۰۴ در 
تمام کشور اجرانمود. 

تعصب ملی‌گرایانه رضاشاه به جلوگیری از استعمال لغات خارجی 
محدود نمی‌شد. پس از افتتاح کارخانه کازرونی در اصفهان با وجوذ این که 
نوع پارچه‌های آن ظرافتی نداشت و در فصل باران بوی نامطبوع رنگ آن 
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۸ می‌شد. رضاشاه دستوری صادر کرد که تمام افسران ارتش باید از 
۱ وجات داخلی لباس خود را تهیه نمایند. خود رضاشاه هم تا اخر سلطنت 
لباس‌های خود را از پارچه‌های وطنی تهیه می‌کرد. 


آموزش و پرورش و فرهنگ ملی 
رضاخان در دوران نوجوانی و جوانی زندگی سختی را گذرانیده و از وسایل 
تعلیم و تربیت محروم مانده بود. او در سنین بالا» وقتی به منصب و مقام رسید. 
ناچار شد به فراگرفتن خواندن و نوشتن همت ورزد. نوشته‌هایی که از جوانی او 
باقی مانده مملو از غلط‌های املایی است. در یکی از آنها مأمور را «معموره و 
هستند را «حستند» نوشته است. ولی کوشش را در خواندن و نوشتن آنقدر ادامه 
داد که اغلاط او بسیار کمتر شد و خحط او جاافتاد. به طوری که در دوران 
سردارسپهی خط او خوانا و املای او تقریباً بی‌غلط است. 

شاید به همین دلیل او توجه زیادی به توسعه آموزش و پرورش داشت. در 
اوایل نخست وزیری چند بنای بسیار زیبای تهران را خرید و برای آموزش 
جوانان اهداء کرد. ابتدا باغ امیریه را با بنای بزرگ و حوضخانه زیبایی که 
داشت خریداری کرد. باغ امیریه باغ خیلی بزرگی بود. از سمت جنوب به 
خحیابان منیریه و از شمال به خیابان پهلوی و از مغرب تا کوچه باغ شعاع السلطنه 
وسعت داشت. سردارسپه پس از خرید باغ شروع به تعمیر آن کرد. ابتدا تتصور 
یس این ۲ زا یراوس ریت ودمی واه وی هن این که م2 
تنام شد ان رابه دانشکده افسری که تازه تاسیس شده بود هدیه کرد و تاسیسات 
آموزشی ارتش, که شامل مدرسه ابتدایی و دبیرستان و دانشکده بود در انجا 
برقرار شد. سردارسپه به افسران سفارش می‌کرد فرزندان خود را به مدارس نظام 
ی ۱۶ 


لغو القاب 


در ۲۵ اسفند ۲ حاجی آقا جمال مشهور عریضه‌ای به سردارسپه نوشت و 
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روی پاکت نوشقه بود: 

«حضور مهرظهور بندگان حضرت مستطاب اجل اکرم اشرف امنع اعظم آقای 
رضاخان سردارسپه وزیر جنگ و رئیس الوزرا و فرمانده کل قوادامت عظمه. 
وقتی نامه رابه سردارسپه دادند. عدل الملک. معاون رئیس الوزر را احضار کرد 
و دستور داد به همه اعلان و ابلاغ کند که ذ کر عناوینی که تاکنون در حطاب به من 
به کار برده می‌شد. به کلی موقوف است. از این ساعت از لقب سردارسیه که دارم 
صرف‌نظر کردم. در مکاتبات بنویسند رضاخان پهلوی و هر پاکتی که عنوانی غیر 
از این داشته باشد برای صاحبش پس بفرستید...» چندی بعد هم طبق قانونی 
تمام القاب از بین رفت و به جای آن نام خانوادگی متداول شد. 


تجدید فراش سردار سپه 
در اواخر آذرماه ۰۱۳۰۲ هنگامی که سردارسپه کارهای مقدماتی نخست وزیری 
خود را به پایان رساند. به فکر تجدید فراش افتاد. او شش ماه بود که همسر چهارم 
خود را طلاق داده بود. 

همسر پنجم سردارسپه عصمت الملوک دولتشاهی دختر مجلل الدوله 
بود. این خانم موقع ازدواج فقط ۱۶ سال داشت. مجلل الدوله از اعیان و 
شاهزدا گان قاجار و فرزند سلطان ابراهیم میرزا» فرزند محمد علی میرزا؛ 
فرزند فتحعلیشاه قاجار بود. 

پس از خواستگاری غیررسمی توسط منورالدوله و اطمینان از موافقت 
خانواده عروس. رضاخان باز امیرلشکر خدایارخان را برای خواستگاری 
رسمی فرستاد و عروسی به سادگی برگزار شد. با این ازدواج رضاخان با 
خانواده قاجار ارتباط خانوادگی پیدا کرد و بعدها یکی از فرزندان رضاشاه و 
عصمت الم لوک به نام حمیدرضا با میتو دولتشاهی دختر ابوالفتح خان 
دولتشاهی (دختر عموی مادرش) ازدواج کرد و این رابطه با قاجار تکرار شد. 

رضاخان به عصمت‌الملوک که بعد از سلطنت به نام ملکه عصمت نامیده 
می‌شد علاقه فراوان داشت. او بیرونی منزل سالار لشکر (فرزند فرمانفرما) را 
خریداری کرد و به عروس جدید اختصاص داد. بیرونی منزل سالار لشکر در 
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همان محوطه کاخ مرمر بود که در قسمت جنوبی آن تاج الملوک (ملکه 
پهلوی) منزل داشت. بدین ترتیب این دو همسر رضاشاه با یک دیوار فاصله 
همسایه یکدیگر شدند و در عالم همسایگی حسادت‌ها و ضدیت‌هاو 
مزاحمت‌ها برای یکدیگر فراهم می‌کردند که حکایت‌هایی دارد که هر کدام 
از دیگری شیرین‌تر است. 

این مبارزات زنانه تا رضاشاه بود ادامه داشت: رضاشاه در دوران قدرت 
خود تمام یاغیان و سرکشان را در هر کجای ایران بودند به جای خودشان 
نشاند ولی نتوانست دعوای بین دو همسر خود را خاتمه دهد. البته در مبارزه 
بین ملکه عصمت از یک طرف و ملکه پهلوی و دخترانش از طرف دیگر 
بازنده هميشه ملکه عصمت و برنده ملکه پهلوی بود. 

عصمت الملوک از رضاشاه دارای پنج فرزند شد: عبدالرضا احمدرضاء 
محمودرضا( که اولین فرزند دوران سلطنت رضاشاه است) فاطمه حمیدرضا. 

همان طور که گفتیم. رضاشاه با وجود این که عصمت الملوک را بسیار دوست 
داشت ولی با او زندگی نمی‌کرد. رضاشاه همیشه خحانه جداکانه داشت. فقط 
روزهای پنجشنبه ساعت پنج بعدازظهر به خانه ملکه عصمت می‌رفت و طبق 
عادت همیشگی خود ابتدا یک استحمام ایرانی -دلا ک و کیسه کشیدن و مشت و 
مال کامل انجام می‌داد وان شب نزد همسرش می‌ماند. 

رضاشاه از جوانی به استحمام علاقه داشت. حتی پس از سلطنت و تبعید 
به آافریقای جنوبی در تمام مدت روزهای پنجشنبه بعدازظهر ساعت ۵به 
حمام می‌رفت و پیشخدمت مخصوص او سید محمود او را کیسه می‌کشید. 

پس از آن که رضاشاه استعفا کرد و او رابه جزیره موریس و سپس به 
آفریقای جنوبی بردند. ملکه عصمت با تمام فرزندان رضاشاه به استثنای 
محمدرضا و اشرف. همراه او رفتند. در ژوهانسبورگ دعواها و اختلافات 
زنانگی مانند تهران چنان بالا گرفت که دیگر ملکه عصمت نتوانست تحمل 
کند و با اجازه رضاشاه به تهران مراجعت کرد. وفتی که به تهران رسید 
رضاشاه تلگرافی به سرتیپ صفاری مخابره کرد که به کارهای ملکه عصمت 
رسیدگی نماید. اين تنها تلگراف رضاشاه پس از عزیمت از ایران بود. 
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یادداشت‌های فصل چهل و دوم 


۱-باستانی پاریزی» شرح حال مشیرالدوله. 
۲-مذاکرات مجلس. ۱۳۰۲. 

۳-دیلی نیوز. لندن تاریخ ۲۳ می ۰۱۹۲۳ 

۴-بهبودی, خاطرات. 

۵_مأخذ بالاء ص ۱۲. 

۶-مانند بالاء ص ۲۶. 

۷-خاطرات سپهبد امیراحمدی در مجله تهران مصور. 
۸-خاطرات سر ریدر بولارد سفیر کبیر انگلیس در ایران. 
٩-سر‏ دنیس رایت. انگلیسی‌ها میان ایرانیان. 

۰ -یحیی دولت آبادی: حیات یحیی: ۲۰۷. 

۱ -بهبودی. خاطرات. ص 4 

۲-سعید نفیسی, تاریخ معاصر ایران. ص ۱۴. 

۳ ۱۴و ۱۵-بهبودی, خاطرات. 
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فصل جهل و سوم 


جنیش جمهوریت 
در همان زمان که احمدشاه برای بار سوم (آخرین بار) عازم اروپا شد و 
سردارسپه به نخست وزیری رسید, در همسایگی ایران واقعه‌ای اتفاق افتاد 
که از لحاظ سیاست بین‌المللی و حصوصاً در ممالک اسلامی فوق‌العاده 
شایان اهمیت بود و آن برچیده شدن حلافت عشمانیان و برقراری رژیم 
جمهوری و انتخاب مصطفی کمال به عنوان اولین رئیس‌جمهور ترکیه بود. ! 
وقتی که خبر انتصاب مصطفی کمال به ریاست جمهوری به ایران رسید. 
چون احمدشاه در تهران نبود ولیعهد تلگراف زیر را به ترکیه مخابره کرد: 
جناب غازی مصطفی کمال پاشا رئیس جمهوری ترکیه 
به مناسبت اعلان جمهوری ترک و انتخاب ان جناب به ریاست جمهوری در غیاب 
اعلیحضرت اقدس شهریاری تبریکات صمیمانه خود را تقدیم آن جناب نموده 
شوکت دولت ترکیه را مسالت می‌نماید. محمد حسن قاجار ولیعهد ایران. 
از همان روزی که آتاتورک از طرف مجلس ملی به اتفاق آراء به ریاست 
جمهوری انتخاب شد در ایران هم عده‌ای به فکر افتادند که یک جمهوری 
سالم ممکن است از یک سلطنت ناسالم بهتر باشد. در اواسط بهمن ماه 
۲ سروصدای جمهوریت ابتدا از ولایات و سپس در تهران بلند شد و روز 
به روز شدت یافت. همه مردم از مسافرت‌های شاه شکایت داشتند. 
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سردارسپه نیز از این موقعیت خرسند شد و به فکر افتاد که هر چه زودتر 
مجلس پنجم را تشکیل دهد و با رای مجلس رژیم سلطنتی را از میان بردارد و 


احتمالاً ود اولین رئیس‌جمهور ایران شود. 


افتتاح مجلس پنجم 


برای تسریع در انتخابات» سردارسپه تلگراف زیر را در دی ماه ۲ به 
شهر ستان‌ها مخابره کر د: 
چون برای اول شهر رجب مجلس شورای ملی باید حتماً مفتوح شود و تا اين تاریخ 
کلیه نمایندگان باید در مرکز حضور داشته باشند لزوماً تأکید می‌کنم که آقایان 
نمایندگان را بدون فوت وقت باید حرکت داده روانه نمایند و در صورت تأخیر 
شادیدا میستول خو آهنك بود. 
رئیس الوزراو فرمانده کل قوا-رضا 


متعاقباً تلگراف دیگری به نقاطی که انتخاب آنها هنوز تمام نشده بود 
مخایره کرد: 

انتخابات اغلب از نقاط خانمه یافته است چون در حوزه مسئولیت شما جنانچه باید 

سرعت اقدام ملحوظ نمی‌شود لزوماً تأکید می‌کنم در پیشرفت انجام انتخابات جدیت 

نموده مخصوصاً به نظار تذکر دهید که در انجام وظایف خود تسریع نموده اهتمام 

کنند که هر چه زودتر انتخابات انجام یافته نمایندگان را معرفی و روانه مرکز نمایند. 


با کوشش‌های فراوانی که ایادی سر دارسپه در ولایات کردند در ۲۳ بهمن 
ماه ۱۳۰۲ اکثر وکلا انتخاب و ۷۰نفر از آنها در تهران حاضر شدند و مجلس 
پنجم توسط محمد حسن میرزاولیعهد رسما افتتاح شد. 
نطق ولیعهد درمجلس 
بسمه تعالی -با نهایت مسرت و خشنودی دوره پنجم مجلس شورای ملی رابه نام 
مهمه خود از خداوند متعال خواهانم. چون ذات اعلیحضرت شاهنشاهی اعمال را بر 
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اقوال ترجیح می‌دهند این است که این منظور پسندیده را در نطق افتتاحیه خود 
رعایت و اراده دولت را به طور ساده و جازم به اطلاع نمایندگان می‌رسانم. بحمدالله 
تعالی روابط ما با دول متحابه کاملاً حسنه و ادامه‌ای وضع منظور بلاتردید دولت 
می‌باشد. بسط انتظامات مملکتی و تدارک تمام وسایل این مقصود اهم منظور است. 
بهبوذی امور اقتصادی و فراهم ساختن موجبات ترقی آن محل توجه کامل است. 
توسعه معارف و تعمیم آن در کلیه مملکت حتی‌الامکان و حسن جریان عدلیه و وضع 
قوانین لازمه برای این مقصود نصب العین می‌باشد. جزییات و توضیحات هر یک از 
این فقرات هنگام ارسال لوایح متعلقه به آن روشن می‌شود. 


در این مجلس بر سر تصویب اعتبارنامه‌ها کشمکش زیادی صورت 
گرفت. عده‌ای جمهوریخواه انتخاب شده بودند و عده‌ای مخالف آنها بودند. 
سید حسن مدرس گروه اقلیت را تشکیل داد. میرزا هماشم آشتیانی از 
روحانیون طراز اول. و سید احمد بهبهانی. سید حسن زعیم کاشانی احمد 
اخگر ابوالحسن حائری زاده و شکرالله خان قوام الدوله دسته مخالف 
جمهوری به شمار می‌آمدند و تدین» سلیمان میرزاء تیمورتاش و داور دسته 
موافق جمهوری را تشکیل دادند. در بازار هم دسته‌بندی و سروصدا زیاد 
شنیده شد و در بین روحانیون اختلافات شدید افتاد. 

مشارالملک که در ۱۸ بهمن از اروپا مراجعت کرده بود باسردارسپه 
ملاقات و رهبری نهضت جمهوری رابه عهده گرفت. پس از ملاقات‌ها و 
کوشش‌ها عده زیادی از رجال به خانه سردارسپه دعوت شدند و صورت 
جلسه‌ای به شرح زیر امضا کر دند: 


ما امضاکنندگان که معایب و مفاسد اوضاع را عملاً درک نموده و یقین داریم ادامه 
وضعیت حاضره اضمحلال سعادت و سیادت ایران را استقبال کردن است با 
احساسات عالیه هموطنان خود مشارکت نامه داشته و عموم علاقمندان و 
خیرخواهان را دعوت می‌کنیم که در حل قضایای حاضره یعنی تطبیق قانون اساسی با 
احتیاجات امروزه و استقرار حکومت جمهوری بر طبق آمال عمومی موافقت نمایند 
تا هرچه زودتر مجلس شورای ملی در تعیین رئیس انتخابی مملکت اقدام و ارکان 
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حکومت جدید را بر روی اساس محکم قانونی مستقر سازند. 

سعدالدوله -فرمانفرما -سپهسالار اعظم -صمصام السلطنه - حاج مخبرالس لطنه 
-حاج محتشم السلطنه -مستشار الدوله -ممتاز الاوله -حشمت الدوله -محاسب 
الممالک -حاج احتشام السلطنه -سرادرکبیر -حاج معین الدوله وحید الملک - 
نصرالملک -نیرالملک -ادیب السلطنه -نصیرالدوله -ممتاز الملک -مشاورالملک - 
وثوق السلطنه -حاج یمین الملک -حکیم الملک -مشارالسلطنه -نیر السلطان - 
فهیم الملک -امیر افخم -حاج امین الدوله -مشارالملک -صدیق حضرت -منصور 
الملک -منصور السلطنه عدل -دکتر مهدی خان ملک زاده -رضاخان نائینی -میرزا 
انعم عان تامور مافقار وله عم امد عان اهر ۲ 


گکرچه مخبرالسلطنه هدایت این طرح را امضا کرد ولی در 
حاطراتش می‌نویسد: «شاید به سلطنت او بشود رأی داد اما جمهوری 
با طبع این مملکت نمی‌سازد... در جمهوری هر چند سال در مملکت غوغا 


طرح جمهوریت به مجلس داده می‌شود 


به دنبال آن جلسات. طرح جمهوریت از طرف فرا کسیون‌های تجدد و سوسیالیست 
تهیه و به شرح زير در ۱۸ بهمن ۲ برای تصویب مجلس تقدیم گردید: 
نظر به این که تلگرافات عدیده‌ای که از تمام ایالات و ولایات و تمام طبقات مملکت 
در مخالفت با سلسله قاجاریه و رأی به انقراض سلطنت مذکوره رسیده و نظر به این 
که تقریباً در تمام تلگرافات واصله اظهار تمایل به جمهوریت شده صراحتاً اختیار 
تغییر رژیم را به مجلس شورای ملی به قید فوریت پيشنهاد می‌نماییم که به آرای 
عمومی گذارده شود: 
ماده اول: تبدیل رژیم مشروطه به جمهوری. 
ماده دوم: اختیار دادن به وکلای دوره پنجم تا در قانون اساسی موافق مصالح 
مملکت در رزیم تجدید نظر نمایند. 
ماده سوم: پس از معلوم شدن نتیجه آرای عمومی» تغییر رژیم به وسیله مجلس 
شورای مسلی اعلام شسود. سیدمحمد تندین -شیخ العراقین زاده (تجدد) - 
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سرکشیک‌زاده -سلیمان میرزا اسکندری -ناصر ندامانی -دکتر ضباءالاطاء 5 
شربعت‌زاده -یحیی زنگنه سل محمد سلطان صدرالعلما -مصباح السلطنه اسدی. 


فوریت این طرح در مجلس تصویب شد و به کمیسیون ارجاع گردید. 

در اسفندماه تلگرافات زیاد درباره جمهوریت برای درج در روزنامه‌های 
مرکز می‌رسید و روزنامه‌های موافق و مخالف بر سر و کله یکدیگر می‌زدند. 
روزنامه قانون نوشت باید در خیابان ناصریه از خون فاجار سیل جاری شود. 

در ۲۶ اسفند ۱۳۰۲۳ مشارالملک به دفتر ریاست وزرا اطلاع داد که کلیه 
اجزای وزارت خارجه تقاضای ملاقات با سردارسیه را دارند. ساعت چهار 
وقت داده شد. کارمندان در این ملاقات از اوضاع گذشته اظهار انزجار کر دند 
و تقاضای تغییر رژیم را داشتند. دو روز بعد ابتدا کارمندان وزارت مالیه و 
سیس کارمندان وزارت داخله به دیدن سردارسپه رفتند و انها نیز با اظهار 
انزجار از گذشته تقاضای تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری داشتند. روز ۲۹ 
اسفند نمایندگان اطباء و سپس عده‌ای از تجار زرتشتی به اتفاق ارباب 
کیخسرو باسر دارسیه ملاقات کر دنل ۲ 

رفت و آمد روحانیون و روزنامه‌نگاران هم به خانه سردارسپه زیاد شد. 
سردارسپه سه دستیار کارامد داشت: نصرت الدوله فیروز» علی اکبر داور 
سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) که کارها را به سرعت پیش می‌بردند. 

در مجلس. سید محمد تدین همراه عده‌ای دیگر برای جمهوریت فعالیت 
می‌کرد. وجوه زیادی جمع‌آوری و برای این مقصود دراختیار تدین گذاشته 
شده بود. تدین و سلیمان میرزا و یاران انها به سر دارسیه قول داده بودند که به 
مجرد تشکیل مجلس احمدشاه را از سلطنت خلع و او رابه سمت رئیس 
جمهوری انتخاب کنند... می‌گویند آنها به قدری به موفقیت خود اطمینان 
داشتند که به ضرابخانه دستور ضرب سکه طلا با آرم جمهوری برای عید 
نوروز داده بودند و فروغی وزیر خارجه. به سفارتخانه‌ها پیام فرستاده بود که 
سلام عید نوروز در دربار انجام نخواهد گرفت؛ برای تبریک عید به مسنزل 
سردارسیه قرو 7 
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پیشنهاد استعفای شاه و ولیعهد 


عده‌ای از وکلا به سردارسپه اظهار می‌کنند اگر موضوع جمهوریت به رأی 
گذاشته شود اکثریت وکلا رأی مخالف خواهند داد. بدین جهت سردارسپه از راه 
دیگری وارد شد و در صدد برآمد که استعفای شاه و ولیعهد را بگیرد و کار را تمام 
کیت 

به دستور سردارسپه هیأتی مرکب از رهنماء مدب الدوله نفیسی و فهیم 
الدوله به اروپا رفتند تا زمینه را در افکار عمومی جهان فراهم کنند. سرتیپ 
شیبانی هم برای مذا کره با احمدشاه و دریافت استعفای او مأمور رفتن به 
پاریس شد... شیبانی دو بار با احمدشاه ملاقات کرد و او را خشمگین دید 
شاه می‌گفت چرا دولت روزنامه‌ها را وامی‌دارد بعضی اخبار دروغ علیه او 
متتشر کنند... مأموریت شیبانی نتیجه‌ای حاصل نکرد. ۶ 
السلطنه از طرف سردارسیه مامور شدند که به دربار سلطنتی رفته از 
من رن و ها از ام و وه ۳ محمدحسن میرزا در 
جواب گفت: «تا ملت و مجلس شورای ملی _با آن که حق صدور چنین رأیی 
را ندارد - تصویب نکنند من استعفا نمی‌کنم و از ايران خارج نخواهم شد.» 

روز ۲٩‏ اسفند بار دیگر سردارسپه همان سه نفر را به منزل شاهزاده 
یمین‌الدوله (یسر ناصرالدین شاه که از دوستان نزدیک ولیعهد بود) فرستاد و 
به ولیعهد پيشنهاد کرد اگر فورا به مجلس برود و استعفای خود را تسلیم کند و 
کاری به استعفای احمدشاه نداشته باشد ماهیانه حقوق مکفی به مشارالیه 
داده خواهد شد؛ به علاوه یکی از فصور سلطنتی اطراف شهر باگازد 
مسخصوص در اختیارش خواهد بود. یمین‌الدوله پاسخ داد که توسط 
صحت‌السلطنه به ولیعهد پيشنهاد می‌کند. و همین کار راهم کرد. روز بعد وقتی 
ولیعهد با شاهزاده یمین‌الدوله ملاقات می‌کند می‌گوید: «عمو به سردارسیه 
بگویید که باید از روی نعش من عبور کند تاروی تخت سلطنت بنشیند.» 

حضرات همان روز مجدداً در قصر گلستان با ولیعهد دیدار کرده, از طرف 
سردارسپه پیغام بردند که باید از قصر گلستان خحارج شود. ولیعهد بلافاصله 
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موتمن الملک رئیس مجلس و مستوفی الم‌مالک و مشیرالدوله و حاج میرزا 
یحیی دولتآبادی را خواست. آنها همراه تدین و شیخ العرافین نزد ولیعهد 
رفتند. از متن مدا کرات این جلسه اطلاعی در دست نیست ولی همان روز 
رئیس مجلس وکلا را به جلسه خصوصی فراخواند و گفت: ولیعهد اظهار 
داشته که به ما گفته‌اند باید از قصور سلطنتی خارج شویم. ما چون خود را 
ولیعهد حکومت مشروطه می‌دانیم انتظار داریم نظریه مجلس در این باب 
معلوم شود... در این جلسه عده‌ای مخالف و عده‌ای موافق صحبت کردند و 
تشه حاضا ند 

در این موقع مدرس به سردارسپه پیشنهاد کرد که مجلس پنجم منحل شود 
و انتخابات مجلس ششم با قید اين که نمایندگان حق خحلع احمدشاه را دارنده 
صورت گیرد. در آن مجلس احمدشاه خلع و محمدحسن میرزا به سلطنت 
انتخاب گردد و سردارسپه هم نایب السلطنه شود. سردارسپه قبول نکرد. 

روز ۳۰ اسفند ۱۳۰۲ حاج آقا جمال واعظ مشهور سوار الاغ خود باعده 
کثیری به میدان بهارستان رفت. رئیس مجلس به آنها اجازه ورود به داخل 
مجلس نداد. مأمورین مردم را متفرق می‌کردند. مردم یک‌مرتبه ازدحام کردند 
و آژان‌ها را با سنگ زدند. رئیس مجلس اجازه داد که خود حاج آقا جمال با 
چند نفر نماینده داخل بشوند: ولی مردم موافقت نکردند. بالاخره رئنیس 
اجازه داد همه وارد محوطه مجلس شوند... بعدازظهر خالصی زاده با عده‌ای 
از بازار چلواری تهیه کرده. بر ضد جمهوری مشغول مهر کردن شدند و 
سپس به مجلس رفتند. رئیس اجازه داد از هر صنفی پنج نفر نماینده در 
مسجلس بمانند و بقیه خارج شوند. خالصی زاده به مردم گفت» نروید و 
نگذارید جلسه مجلس تشکیل گردد. بعد بیرق‌های قرمزی راکه 
جمهوری‌خواهان همراه خود به داخل حیاط مجلس آورده بودند پاره کردند و 
همه به نماز ایستادند. 

فردای آن روز عید نوروز بود و شهر آرام ولی روز سوم فروردین 
خالصی‌زاده حدود ۰ نفر را نزدیک بازار جمع‌آورد و برای آنها بر ضد 
جمهوریت نطق کرد. 
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کسانی تعجب ایین است که روز سی‌ام اسفند. ۱۳۰۲ حاج آقا جمال و 
خالصی زاده با گروه زیادی به مجلس رفته نطق‌ها علیه جمهوری کردند و 
فردای آن روز که عید نوروز بود اولین کسانی که به سردارسپه تبریک عید 
گفتند خود اینها بودند. آیت الله زاده خراسانی آقا سید ابوالقاسم کاشانی, 
ایت الله زاده شیرازی؛ سید محمد بهبهانی و خالصی زاده طی ماه بهمن و 
اسفند هر هفته چند مرتبه در مجموع ۲۴مرتبه» به طور خصوصی در منزل 
سردارسپه بااو ملاقات کردند. تقاضاهایی که این افایان در این دوره از 
سردارسپه داشتند. زیاد بود و او نیز آنها را اجرامی‌کرد. این رفت و امدهای 
بسیار زیاد و روابط بسیار حسنه همه سژال‌برانگیز است. آیا واقعاً سردارسپه 
می‌خواست ایران جمهوری شود یا این یک بازی سیاسی بود؟ به احتمال زیاد 
برای سردارسپه فرقی نمی‌کرد. او با هر دو دسته مهربانی می‌کرد. چجون به هر 
صورت کار به نفع او تمام می‌شد. هر دو طرف از حکومت قاجار نارای 
بودند و تقاضای تغییر آن را داشتند و این برای رضاخان کافی بود. ۷ 


روزی که قرار بود مجلس رژیم جمهوری را تصویب کند 


روز سوم فروردین ۱۳۰۳ قرار بود مجلس در مورد جمهوریت تصمیم بگیرد. 
مردم بسیاری به رهبری خالصی زاده, شیخ حسین لنکرانی و حاج عبدالحسین 
حرازی در صحن مجلس و بیرون باغ جمع شدند. حاج آقا جمال هم سوار الاغش 
پیشاپیش جمعیت در حرکت بود. فریادهای مرده باده زنده باد بلند بود... وکلابی 
که موافق جمهوری بودند ترسیدند که مردم آنها را بکشند. از سردارسپه تقاضا 
کی مات نمسای یدای تطاس ای آف یتخس 
گرفتند. ساعت چهار و نیم بعدازظهر سردارسپه شلاق به دست به مجلس وارد 
شد. سرتیپ خدایارخان» سرتیپ مرتضی خان» سرهنگ محمدخان درگاهی 
اطراف او را گرفته بودند. میرزا کریم حان رشتی نیز همراه او بود. از میان دو صف 
نظامی عبور کردند. فریاد مرده باد جمهوری بلند بود. سردارسپه با شلاق به جان 
جمعیت افتاد. سربازان نیز مردم رابه شدت مضروب ساختند. شیخ مهدی سلطان 
در سرسرای مجلس روی پله‌ها حرف می‌زد. چیزی به سردارسپه گفت و به روی 
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چوبدستی ضرباتی بر سر و کول شیخ مهدی نواخته او را به پاسبانان سپرد که 
حیسش کنند. در این اثنا؛ کلوحی به پشت گردن سردارسپه خورد. حکم شد مرد 
را بزنند. بعضی مردانه پیش آمدند و سلاح بعضی از نظامیان راگرفتند. زدو خورد 
در گرفت. سر و گردن‌ها شکست. زخمی از دو طرف زیاد بود. خر حاجی آقا 
جمال هم در این بین کشته شد. سربازان بالاخره مردم را بیرون کردند... پس از 
پراکنده شدن جمعیت. احتشام‌زاده و کحال‌زاده با بیرق‌های قرمز که به چوب یک 
متری زده بودند با یک عده ۴۰ نفری وارد محوطه مجلس شده فریاد زدند: 
جمهوری -جمهوری... و در محوطه بالا و پایین می‌رفتند... چند دقیقه بعد از بالا 
دستور آمد و آنها راهم بیرون کردند. 

ملک الشعرای بهار که وضع را این طور دید خودش رابه سردارسپه 
رساند و او رابه طرف سرسرای مجلس برد... 

به موّتمن الملک خبر دادند که در صحن حیاط مجلس سربازان مردم را 
می‌زنند. موتمن الملک از تجاوز سربازان بسیار عصبانی شده از جابلند شد 
که به طرف حیاط مجلس برود. در وسط سرسرای شرقی. سردارسپه و 
موتمن الملک به هم رسیدند. سردارسپه گفت: 

رئیس پرخاش کرد که چرا آمدی؛ چرا مردم را زدی! به چه قاعده مردم را 
در خانه امن خودشان با حربة خودشان می‌زنی ؟ 

سردارسپه گفت: رئیس دولتم انتظام با من است. 

موتمن‌الملک جواب داد: 
تو رامعلوم می‌کنم! 

موتمن الملک دستور می‌دهد زنگ مجلس را بزنند و به اتاق خود 

۸ 

می‌رود. 

ملک الشعرا سر دارسپه را به اتاق دیگر هدایت می‌کند و می‌پرسد. چطور 
شد به مجلس آمدید؟ سردارسپه می‌گوبد وکلا به من تلفن کردند که اگر به 
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مجلس نیایی مردم ما را خواهند کشت. برای نجات جان وکلا آمده‌ام. من قائد 
هستم. من ناجی هستم. حالا رئیس می‌گوید چرا آمدی... 

حاج میرزا یحیی دولت ابادی از مستوفی الم‌مالک و مشیرالدوله 
می‌خواهد که بین سردارسپه و موتمن الملک واسطه شوند و بازوی سردار را 
گرفته از او می‌خواهد که آرام باشد و به او که می‌خواست به حال قهر از 
مجلس خارج شود. آهسته می‌گوید: قدری استراحت کنید... اگر بروید 
پشیمان خواهید شدا! 

مستوفی الممالک و مشیرالدوله به سردارسپه می‌گویند ما می‌دانیم که 
قصد شما خدمت است. ولی اگر رئیس مجلس به شما اعتراض کرد به این 
جهت است که اختیار مجلس و اداره امینت آن و صحن مجلس و باغ مجلس با 
رئیس است. با این که به شما پیغام داده شده بود نیایید چرا امدید؟ چرا 
برخلاف قانون با اسلحه وارد مجلس شده‌اید؟ مجلس خود گارد مخصوص 
دارد و می‌تواند هر کس راکه رئیس دستور داد توقیف کند. 

بعداً معلوم می‌شود دلیل آمدن سردارسپه به مجلس این بوده که تدین 
خالصی‌زاده را به اتاق خود برای مذاکره دعوت می‌کند. در.اتاق بین آن دو 
مشاجره می‌شود و تدین سیلی محکمی به گوش خالصی‌زاده می‌زند. خبر به 
جمعیت می‌رسد و دامنه تظاهرات بالا می‌گیرد. تدین از جان خود می‌ترسد و 
تلفنی مراتب را به سردارسپه اطلاع داده, خواهش می‌کند فوری به مجلس بیاید. 

در اتاق استراحت. سردارسپه در حالی که نمی‌توانست جلو خشم خود را 
بگیرد با مشت روی میز می‌کوبید و می‌گفت هنوز زود است که مردم بدانند 
من چکاره‌ام. اگر امروز اروپاییان نظر خود را درباره ایبران تغییر داده‌اند برای 
این است که رضا مازندرانی در ایران کار می‌کند. مشیرالدوله با سخنان نرم 
خود او را آرام کرد. سردارسپه با کبریت سیگار مشیرالدوله را روشن کرد. 
مستوفی الممالک گفت بهتر است سردارسپه و متمن الملک با هم بنشینند و 
صحبت کنند و کنار بیایند. مستوفی به اتاق رئیس رفت. رئیس رابرای 
گفت‌وگو حاضر کرد. در همین موقع رژسای روحانی به اتاق وارد شدند ولی 
سردارسپه هیچ اعتنایی به آنها نکرد. حتی گفت چرا مرا به اینجا آوردید؟ 
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گفتند برای این که رئیس مجلس می‌خواهد با شما صحبت کند. در این موقع 

مستوفی در را گشود و سردارسپه را به اتأق رئیس خواند. باز سردار بدون 

اعا به رو تهانو ن رفت نه ایای رس 

مخب السلطنه هدایت می‌نو یسد: 

سردارسپه در اتاق از رئیس عذرخواهی می‌کند. رئیس می‌گوید از من چه عذر 
می‌خواهی؛ از نمایندگان و علماء عذر بخواه. سردار به اتاق دیگر رفته از علماء عذر 
می‌خواهد و روبوسی می‌کنند و سپس مذاکراتی در مورد جمهوری به عمل می‌آید. 
سردارسپه می‌گوید حالا که ملت با جمهوری موافق نیست من حاضرم از جمهوری 
صرفنظر کنم به شرط این که آقایان تکلیفی برای من تعبین کنند. من با احمدشاه 
نمی‌توانم کار کنم. گفتند فعلاً دستور دهید افرادی را که توقیف کرده‌اند آزاد کنید. 


سردارسپه هم دستور ۷ 


ماجرای بوق حمام 


می‌گویند در کریدورهای مجلس بین سردارسپه و مدرس گفت‌وگو و مشاجره 
درمی‌گیرد. مدرس می‌گوید من حکم بوق حمام را دارم تا مجلس هست مدرس 
هم هست. تو برو فکر خودت باشد. سردارسپه جواب می‌دهد ما هم طوری 
حمام می‌سازیم که احتیاج به بوق نداشته باشدا 

سردار وقتی که از مجلس بیرون می‌رود سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه را 
خواسته, دستور می‌دهد دیگر بوق حمام زده نشود. از آن روز به بعد دیگر 
بوق نزدند. 

در قدیم حمام‌های عمومی از اول صبح تا چهارساعت مردانه بود. سپس 
کسی بالای بام می‌رفت و دو دقيقه بوق می‌زد و از ان دقیقه تا شب حمام زنانه 
می‌شد. بوق حمام از شيشه بود و حدود یک متر درازا داشت. یک سرش 
مانند نی قلیان و سر دیگرش مانند سرناگشاد بود. وفتی که رسم بوق زدن 
متروک شد تا چند روز مردم بلاتکلیف بودند چون نمی‌دانستند که چه موقع 
حمام زنانه می‌شود. 
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سردار سپه به دیدار روحانیون قم می‌رود 
برای رفع کدورت سردارسپه تصمیم گرفت شخصاً به قم رفته با علما ملاقات 
نماید. 

آیت‌الله زنجانی که در آن مو قع منشی آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم 
مرجع تقلید شیعیان بود می‌گوید: «در آن جلسه آیت الله نائینی آیت الله 
اصفهانی» حسن طباطبایی عبدالحسین شیرازی» مهدی خراسانی جواد صاحب 
جواهر حضور داشتند... چند تن از آیات عظام به سردارسپه اعتراض کردند که 
شما حافظ جان و مال مردم هستید. چطور اسلحه دفاع از کشور رابه روی 
برادران و خواهران خود کشیدها ید ؟... سردار گفت من هیچ داعیه‌ای ندارم» من 
است:,بائیشی گفت تاسفت شما کشتگان زا زیده نمی کته شما نباید اف اموش کنیل 
که مسئول شاه و مجلس هستید. ولی نسبت به هر دو راه طغیان پیموده‌اید. باید از 
گذشته اظهار ندامت کنید تا بتوانید به کار خود ادامه دهید. دیگران هم سردار را 
ملامت کردند. حاج شیخ عبدالکریم نقش میانجی را به عهده داشت.» ۱۱ 

پس از این ملاقات در روز پنجم فروردین ۱۳۰۳ ایات اعلام اعلامیه زیر 
را صادر کردند: 


بسم الله الرحمن الرحیم -جنابان مستطابان حجج الاسلام و طبقات اعیان و تجار و 
اصناف و قاطبه ملت ایران دامت تأیيداتهم. چون در تشکیل جمهوریت بعضی 
اظهاراتی شده بود که مرضی عمومی نبود و با مقتضیات این مملکت مناسبت نداشت 
لهذا در موقع تشرف حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزرا دامت شوکته برای موادعه به 
دارالایمان قم نقض این عنوان و الغای اظهارات مذکوره و اعلام آن به تمام بلاد را 
خواستار شدیم و اجابت فرمودند. 

انشاءالله تعالی عموماً قدر این نعمت را بدانند و از این عنایت کاملاً تشکر 
نمایند: الاحقر ابوالحسن الموسی الاصفهانی -الاحقر محمد حسین غروی نائینی - 
الاحقر عبدالکريم حاثری. 

روز ۱فروردین ۱۳۰۳ سردارسپه نیز بيانیه زير را صادر کر د: 
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هموطنان! گرچه به تجربه معلوم شده که اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه 
ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره تاکنون از 
جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می‌گردیده خودداری نموده است 
لیکن از طرف دیگر چون یگانه مرام و مسلک شخصی من از اولین روز حفظ و 
حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و 
هست و هر کس که با این رویه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض و قویاً در 
دفع او کشیده از این به بعد نیز عزم دارم همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در 
این موقع افکار عامه متشتت و اذهان مشوب گردیده و اين اضطراب افکار ممکن 
است نتایجی مخالف آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس 
دولت است ببخشد. و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت و 
صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده همواره 
درصدد آن بوده‌ایم که اسلام روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام 
روحانیت کاملا رعایت و ملحوظ گردد لهذا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج 
اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه (ع) مشرف شده بودم با معظم لهم در باب 
پی شآمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستم که به عموم ناس 
توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را 
مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته در منظور 
مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی بامن معاضدت و 
مساعدت نمایند. 
این است که به تمام وطن‌خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می‌کنم که 
از تقاضای جمهوری صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم 
باامن توحید مساعی نمایند. 
رئیس الوزراو فرمانده کل قوا (رضا) 


ولی این بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها صدای جمهوریت را از بين نبرد و باز عده‌ای از 
روزنامه‌ها کم و بیش مشغول نوشتن مقالات له جمهوریت بودند و حتی بعضی 
از آنها با انتشار اخبار جعلی ذهن مردم را مشوش می‌کردند. چنان که روزنامه 
ستاره ایران در شماره ۱۵ فروردین ۱۳۰۳ خود نوشت: 


اخبار واصله از مملکت حساس قوی العزم آذربایجان حاکی است که ملت آذربایجان 
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۴۳ (2 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


در تعقیب تلگرافاتی که به مرکز نموده و جواب مساعد نشنیده و مأیوس شده‌گویا در 
تمام خطه آذربایجان ادارات دولتی را تصرف و اعلان استقلال و جمهوریت داده‌اند. 


بدین جهت روحانیون مزبور که افضل علمای وقت بودند در تاریخ ۱۶ 
فروردین ۱۳۰۳ تلگراف زیر رابه سردارسپه مخابره کردند: 

«تغییر رژیم ایران را از سلطنت به جمهوری صلاح نمی‌دانيم و بدین 
ترتیب وسیله نقض عنوان جمهوریت را اعلام می‌داريم.» 

مدرس هم در جلسه علنی مجلس گفت: 

«من با جمهوریت مخالفم زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب 
نیست. ولی با مقام پادشاهی هر ادم لایق موافق هستم.» 

بدین ترتیب» جنبش جمهوریت با اقدامات علمای اسلام متوقف شد و 
رضاخان هم که از رئیس جمهور شدن مأیوس شد در فکر به دست آوردن 
تخت سلطنت افتاد. 

رضاخان بعدها به یک نفر روزنامه‌نگار فرانسوی به نام پرنو گفت: 

«من می‌خواستم جمهوری برقرار کنم ولی با دو اشکال مواجه شدم؛ یکی 
این که در نظر ایرانی‌ها جمهوری مترادف بود با بلشویزم و دیگر اين که از نظر 
روحانیون جمهوری یک نوع دیوانگی محسوب می‌شد و آنها همگی به من 
اعلام کردند که با جمهرری مخالفند.» ۲۲ از قول دبیر اعظم و یزدان‌پناه 
می‌گویند سردارسپه پس از مراجعت از قم گفت تااين قوه در مملکت وجود 
دارد ادار کشور غیرممکن است و روزی باید تکلیف دولت باروحانیون 
روشن شده و آنها حدود و ظایف خود را بدانند. 


عزل سردارسیه توسط احمدشاه 


شروع جنبش جمهوریت در ايران روابط احمدشاه رابا سردارسپه چنان به هم زد 
که شاه تصمیم به برکناری سردارسپه گرفت. 

در اوایل فروردین ۱۳۰۳ به سردارسپه اطلاع رسید که احمدشاه تلگرافی 
محرمانه برای مدرس فرستاده و مدرس پس از مشاوره با رفقای خود جوابی 
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قصل چهل و سوم 1] ۶۶۵ 


مخابره کرده و مجداً بین شاه و مدرس تلگراف‌هایی مبادله شده است. 

در ۱۸ فروردین ۱۳۰۳ هنوز چند روز از اعلامیه سردارسپه در مورد 
انصراف از جمهوری نگذشته بود که دوستان سردارسپه به او اطلاع دادند که 
شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس می‌خواهد او را از کار برکنار کند. او هم 
پیشدستی کرده. از نخست‌وزیری استعفا داد و اظهار نمود که در نظر دارد از 
ایران خارج شود و ابتدا به عتبات برود و بعدا محل سکونت دائمی برای حود 
انتخاب نماید. وی همچنین از شیخ مهدی نجم‌آبادی که کارهای رسمی و 
شرعی او را انجام می‌داد خواست تا وکالتنامه‌ای به نام سرهنگ کریم آقا 
بوذرجمهری ننظیم کند. به موجب این سند اختیار اموال و اداره زندگی 
شخصی خود را در غیاب خود یش به کریم آقا سپرد. 

سر و صددای مردم از ولایات بلند شد. تلگراف‌هایی به مجلس و 
سردارسپه مخابره کردند. عده‌ای از نمایندگان مجلس به منزل سردارسپه 
رفته مانع حرکت او شدند. فرماندهان قشون هم شدیداً تهدید به کودتا و عدم 
اطاعت از مرکز کردند. اوضاع مملکت به کلی متشنجخ شد... 

هنگامی که وکلای مجلس و گروهی از مردم در خانه سردارسپه جمع 
بودند معاضدالسلطنه پیرنیا وارد شد و آهسته مطلبی به او گفت و سپس به 
اتفاق از میان مردم و وکلا خارج شدند و در محل خلوتی به گفت‌وگو مشغول 
شدند. معاضدالسلطنه رفت و پس از ساعتی به همراه مشیرالدوله و موتمن 
الملک و مستوفی الممالک بازگشت و همگی به جمع وکلا و مردم پیوستند 
معلوم شد مذاکرات بدین منظور بوده که در مجلس تکلیف تعیین شود. 
سر دارهم فبول کرو ۲اا عم یی مهن رل هن اش مستخدمین 
شردارسیه فورابه زوهن وفتد تا وسایل اتاستاوی رادر تج سراهم 
۳ " در همین موقع نتیجه مشاورات ت شاه با اقلیت آشکار شد و تلگرافی 
به شرح زیر از شاه خطاب به مجلس شورا رسید که سردارسپه از کار منفصل 
است: 

ظر به اغبار تاسف‌اآوری کهاو ایرآن زسیده و تخریکانتی که مد دارشیه پر 
ضد امنیت عمومی می‌کند ما اعتماد خود را از مشارالیه سلب نمودیم. لازم 
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است اکثریت مجلس نسبت به شخص دیگری اظهار تمایل نماید تا فرمان 
صادر گردد.» 

شاه در تماس‌های محرمانه خود با اقلیت؛ که لیدر آن مدرس بوده موافقت 
کرده بسود به جای سردارسپه. مستوفی الممالک رئیس الوزراء شود و 
مشیرالدوله وزیر جنگ و سرتیپ عبدالله خان فرمانده کل قوا و امان الله میرزا 
ههایای وت ازکان رب ریاد قوای ۳ .. 

سردارسپه از رودهن اعلامیه زیر را برای نظامیان صادر نمود: 

(با وجود خدمات فراوان به کشو جمعی از مفسدین موجبات خستگی و 
دلسردی را فراهم ساخته‌اند که تصمیم گرفته‌ام عجالتاً کناره گیری کنم. فعلا 
قشون رابه شماو شمارابه خدا می‌سپارم.» 

وقتی این اخبار به تقاط مختلف کشور رسید سیل تلگراف از طرف 
رسای قشون به مجلس سرازیر شد. امیرلشکر احمدآقاخان فرمانده لشکر 
غرب اعلامیه زیر را منتشر کرد: «متحدالمال فرمانده کل قوابه فرسودگی در 
مقابل ناسپاسی مفسدین و کناره گیری از خدمت. اینجانب را وادار کرد که پس 
از ۶۸ ساعت قوای خود را از فرونت‌های لرستان جمع‌آوری نموده و منتظر 
خواهد بود تا به تتصمیمات متخله که وظیفه هر متعلم نسبت به مربیش 
می‌باشد عمل نموده. خون‌های خود را در راه تسلی خاطر مبارکش بریزیم.» 
سرتیپ مرتضی خان (یزدان پناه) عده‌ای از نظامیان را در میدان مشق تهران 
جمم کرد و اظهار داشت: اگر سردارسپه از میان برود مجلس را به توپ 
خواهم بست. جان محمدخان امیرلشکر شرق. امیرلشکر امیراقتدار و 
حلاصه امرای لشکر از تمام نقاط کشور اعلام داشتند که چهار سال است 
تحت فرماندهی یگانه فرزند مجاهد غیور ايران سردارسپه به عشق عظمت 
ایران جان خود را فدای امنیت و اعاده اعتلای ایبران کردیم. آنهایی که به نام 
وکالت با دستور اجانب فرمانده مارا دلسرد ساخته‌اند بدانند که تصمیم 
گرفته‌ایم لکه‌های عار ملیت و قومیت ایرانی را از دامن مجلس پنجم 
شست و شو بدهیم و مخالفین عظمت مملکت را کیفر و آرزومندان تعالی 
ایران را پاداش دهیم. چنانچه بزودی نتیجه مطلوبه رفع کناره گیری فرمانده 
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متبوع معظم مانشود به همدستی سرداران نظامی به این بدبختی‌های 
خواهیم کرد. 

در مقابل این تهدیدات فقط مدرس بود که در خانه‌اش نشسته بود و 
می‌گفت رضاخان جرأت نخواهد داشت برخحلاف حکومت مشروطه اقدام 


0 


مق بم. 


اقدامات علمای دینی در تهران و قم 
علمای دینی در تهران» به کمک اقلیت مجلس با برگشت سردارسپه به کار 
مخالفت می‌کر دند. میرزا محمد واعظ در مسجد شاه به منبر رفته» در ضمن 
موعظه اظهار داشت: «۱۵ روز قبل می‌خواستند قرآن را از بین بردارند» ملتفت 
شده و نگذارید (منظور جنبش جمهوری است) حالا هم باید بیدار باشید و 
ملتفت حرکات مخالفین قرآن باشید که مجدداً نظیر آن واقع نشود...» 

در همین موقع جواب علمای قم در مورد صرفنظر کردن سردارسپه از 
جمهوریت. به صورت تلگرافی خطاب به مردم تهران رسید که: 

نظر به مواعید رئیس الوزرا در تشیید اسلام و منع از افکار خام از او قدردانی بشود. 


اقدامات مجلس در مورد تلگراف شاه 


مجلس برای تعیین تکلیف رئیس الوزراء تشکیل جلسه داد و تلگراف احمدشاه 
قرائت و مطرح شد. هواداران سردارسپه در مجلس گفتند اگر سردارسپه کنار 
برود مثل روزی است که ناصرالدین شاه امی رکبیر را برکنار کرد. شاه بدون نظر 
مجلس حق عزل نخست وزیر را ندارد و اگر چنین باشد دیگر مجلس معنی 
نخواهد داشت. 

مجلس پس از مذاکرات زیاد ابتدا به مستوفی الممالک برای نخست 
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۸ 1 رضاشاه از تولد تا سلطنت 


وزیری رأی اعتماد داد ولی او قبول نکرد. به مخبرالسلطنه و مشیرالدوله 
مراجعه کردند آنها هم حاضر نشدند. قوام و وثوق الدوله هم در اروپا بودند. 

موضوع در جلسه خصوصی مجلس مطرح شد. قرار شد به سردارسپه 
رأی اعتماد داده شود مشروط بر این که از شاه و مجلس اطاعت کند و قدرتش 
محدود باشد. بدین ترتیب تلگراف احمدشاه بی‌اثر ماند. (و این به معنای 
برکنار کردن احمدشاه بود از سلطنت). 

مشکل مجلس مدرس بود. قرار شد بدون حضور مدرس رأی اعتماد 
گرفته شود. به مدرس گفتند که سردارسیه حاضر است تسلیم شماشود و 
شماو او با هم مملکت را اداره کنید. مدرس رابرای ملاقات سردارسپه و 
مذاکره در مورد طرز اداره مشترک مملکت به منزل قوام الدوله بردند. 
هنگامی که مدرس آنجا در انتظار ورود سردارسپه بود جلسه مجلس تشکیل 
شد و به سردار سپه رأی اعتماد داده شد. 


ترمیم کابینه رضاخان سردارسپه 


روز ۱۹٩‏ فروردین ۱۳۰۳ مجلس شش نفر نماینده تعیین کرد که با سردارسپه 
ملاقات و در مورد بازگشت وی به کار صحبت کنند. مستوفی الممالک» 
مشیرالدوله. دکتر مصدق. طباطبایی دیباء سلیمان میرزاء و تدین به رودهن رفتند 
و به سردارسپه گفتند که از صد نفر وکلای حاضر ٩۳‏ نفر به ایشان اظهار تمایل 
کرده‌اند. سردارسپه ابتدا قبول نمی‌کرد ولی به اصرار نمایندگان از تصمیم خحود 
عدول کرد و گفت نیت من استقرار حکومت مشروطه و قانون است. آنگاه به 
مشیرالدوله گفت جنابعالی از این پس بین من و مجلس حکم باشید. من به 
شخص شرافتمندی مثل شما هميشه اعتقاد و اطمینان داشته‌ام. ارزوی من ایجاد 
ایرانی مترقی و سربلند می‌باشد. 

شرح جریانات به احمدشاه تلگراف شد. او جواب داد: 

«ریاست مجلس شورای ملی با ان که قانون اساسی به ماحق می‌دهلا که 
سسلب اعتماد خودمان را از رئیس الوزرای وقت بنماييم معذالک 
صلاح‌ان دیشی مسجلس شورای ملی را رد نکرده به ولیعهد امر شد به 
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سردارسپه اعلام دهد کابینه را تشکیل و معرفی نماید. شاه.» 
بالاخره روز ۲۵ فروردین ۱۳۰۳ سرادرسپه دولت جدید خودرابه شرح 
زیر انتخاب و معرفی کرد: 
_ذکاءالملک فروغی: وزیر خارجه 
-میرزا قاسم خان صور: کفیل وزارت داخله, 
-مدیرالملک جم: وزیر مالیه, 
-معاضدالسلطنه: وزیر عدلیه, 
-مشارالدوله حکمت: وزیر فوائد عامه 
-مستشار الدوله صادق: وزیر معارف (که بعداً معرفی شد) 
_محمود خان انصاری امیراقتدار (افسر قزاق): وزیر پست و تلگراف. 
چون شاه در اروپا بود ناچار باید اعضای کابینه جدید روز ۲۶ فروردین به 
حضور ولیعهد معرفی می‌شدند ولی سردارسپه اطلاع داد که بیمار است و 
نمی‌تواند در جلسه معرفی شرکت نماید. در عوض به ذکاءالملک فروغی 
وزیرخارجه مأموریت داد که وزیران را معرفی کند. 
نرفتن سردارسپه نزد ولیعهد برای معرفی وزرا موجب دلتنگی بین ولیعهد 
و سردارسپه شد و مجلس دکتر مصدق را مأمور کرد که آنها را آشتی دهد.۱۵ 
آشتی‌کنان با وساطت دکتر مصدق انجام گرفت و متعاقب آن رئیس الوزراء 
بر حقوق ولیعهد که سابقاً برای صرفه‌جویی ۵۰۰۰ تومان کسر شده بود افزود 
و به پاریس هم تلگرافی مخایره کرد و از شاه تقاضا کرد به کشور برگردد. 
احمدشاه پاسخی به این شرح برای رضاخان فرستاد: 
جناب اشرف رئیس الوزراء - تلگراف شما واصل و از حسن جریان امور و انتظام 
مملکت و آسایش ملت عزیز اطلاع حاصل شد. حال مزاجی بحمدالله بهتر است. با 
کمال اشتیاقی که به مراجعت داریم انشاءالله زودتر حرکت کرده و از ملاقات شما 
مسرور خواهیم شد. منتظریم تا موقع ورود» مارا تلگرافاً از حسن جریان امور 
مسیوق و خر سند نمایید. ساه. 
سردارسپه مجدداً تلگراف زیر را به شاه مخابره نمود: 


دستخط مبارک تلگرافی زیارت شد. امور مملکتی بحمدالله در تحت توجهات 
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ملوکانه از هر جهت منظم به مژده رفع کسالت و بهبود ذات اقدس این است که هرچه 
ممکن باشد حرکت نزول اجلال را تسریع و عموم چاکران را از زیارت ذات اقدس 


جاکر -رضا ۵ خرداد ۱۶۱۳۰۳ 


بدین ترتیب موقتاً بین سردارسپه و شاه و مجلس صلح و صفا برقرار شد. 


تمثالی که به رضاخان کمک کرد 


قبلاً گفته شد که بر اثر تضییقات دولت عراق نسبت به شیعیان ایرانی» گروهی از 
علمای شیعه به ایران پناهنده شدند. دولت آقایان را در قم و مشهد منزل داد و با 
نهایت احترام از آنها پذیرایی کرد و تمام توقعات آنان را برآورده ساخت. پس از 
شدند. سردارسپه شخصاً به بدرقه آنان رفت و سردار رفعت را مأمور کرد که تا 
کربلا همراه آقایان باشد. 

در موقع مراجعت سردار رفعت. حاج میرزا حسین نائینی مرجم تقلید 
و نامه‌ای هم به شرح زیر به سردارسپه نوشت: 


بسم اللهالر حمن الرحیم 

مقام منیع ریاست وزراء عظام دامت شوکته 

در این موقع که حمدالله سبحانه و تعالی سالماً به عتبه مقدسه حضرت شاه ولایت 
صلی‌الله علیه و آله الطاهرین مشرف شدیم. دعای دوام تأیید حضرت اشرف دامت 
شوکته در اعتلای دین و دولت و موجبات تعالی مملکت و ملت را در تحت قبه منوره 
از اهم ادعیه دانسته کاملاً مراقب و محض کمال میمنت و تب ک یک قطعه تمثال مقدس 
را که از قدیم در خزانة مبارکه محفوظ است از جناب مستطاب ملاذالانام آقای 
سیدعباس کلیددار روضه منوره برای حرز آن وجود اشرف درخواست شد و اینک به 
صحابت جناب اجل اکرم سردار رفعت دامت تأییده تقدیم می‌نمایند بهترین تعویذ و 
حافظ آن و جود اشرف خواهد بود انشاء‌الله تعالی... 
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جراید موافق سردارسپه در اين زمینه شروع به قلمفرسایی کرده مقالاتی 
منتشر ساشتند. روزنامه ستاره ایرال مورخه ۶ جوزا (خرداد) ۳ برابر اول 
ذیقعده ۳۳۲ در شماره ۳ سال نهم چنین نوشت: 


جشن تمشال 

نظر به اين که از طرف علمای مقیم نجف و مراجع تقلید حجج اسلام اظهار قدردانی 
از عملیات زیبای اقای سردارسپه به عمل امده تمثال مبارک حضرت امیرالمومنان را 
اعطاء داشته‌اند. جشنی به افتخار اين موضوع از طرف اولیای امور در باغ شاه منعقد و 
در روز جمعه ۱۷برج جاری سه ساعت بعدازظهر از عموم مسلمانان و علماو اعیان و 
رجال مملکت دعوت شده حضور خواهند یافت. 

تهیه مقدمات 

حسب الامر آقای رئیس الوزراء برای تهیه مقدمات جشن و کارت‌های دعوت و سایر 
امور مربوط به ان شروع به عملیات شده است. 


سرمقاله روزنامه ستاره ایرال شماره ۴ سال نهم ۱۷ جوزای ۱۳۰۳ 


امروز بزرگترین عید ایرانیان است. زیرا که امروز به بزرگتریین سرباز فدا کار ایران از 
جانب بزرگترین پیشوا و شجاع‌ترین بزرگوار عالم اسلام بزرگترین پاداش و بهترین 
انعام عطا گردیده است. 

امروز پس از چندین قرن استتار نور مشعشع ایمان در مرکز مملکت شیعه مذهب 
پرتوافشان می‌شود! 

امروز در عالم ملکوت شمشیر ذوالفقار از نیام کشیده شده برای نصب بزرگترین 
نشان قدردانی به سینه بزرگتر ین مجاهد اسلامی عصر حاضر برق زنان و ملاطف تآمیز 
به روی شانه سر دارسپه فرود می‌اید. 

موس ناتالز الغاات ان اي ابطانت با الب ان ماک وه 
وجود پربهای رضای پهلوی را از شر شیاطین جن و انس محفوظ می‌دارد. 

چه فرخنده حرزی -چه خجسته تعویذی! علمای اعلام و مجتهدین عظام یکدل 
و یک کلام از استان شاه مردان برای سردارسپه این مرحمت عظمی را خواستار و از 
جانب حضرت امیر مژمنان با قبول استدعای خویش مفتخر و سرافراز گردیده‌اند... 


نقل از شماره ۱ روزنامه شفق سرخ مورخه پنج‌شنبه غره ذی فعدهة‌الحرام 
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ورود تمثال و جشن درباغشاه 

حسب المقرر یوم جمعه (فردا) به مناسبت ورود تمثال حضرت شاه ولایت (ع) 
مجلس جشن باشکرهی در باغ شاه منعقد می‌شود و چنان که قبلاً مراسم دعوت به 
عمل امده اقایان علماء و اعاظم رجال و وجوه سحترمین طبقات مختلفه اهمالی و 
مدیران جرائد در ساعت سه به غروب مانده در جشن حضور می‌یابند. نظر به ورود 
تمثال مقدس در حضرت عبدالعظیم آقای رئیس‌الوزراء و آقایان وزرا و بعضی از 
آقایان علما در زاویه مقدسه حضور پیدا کرده پس از ورود و نصب تمثال حضرت 
علی (ع) به سینه حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء از زاویه مقدسه مراجعه فرموده 
در جشن باغ شاه حضور پیدا می‌کنند. 


و در شمارة بعد همان روزنامه (شماره ۲۴۲) چنین نوشته شده بود: 


بوم جمعه پریروز جشن باشکوهی در باغ شاه منعقد گردید و چنان که قبلاً ترتیبات 
وسایل پذیرایی کاملاً از هر حیث فراهم و مهیا شده بوده چادرهای عدیده بر پا 
گردیده در هر چادری که متعلق و مختص به هر طبقه از قبیل آقایان اعاظم رجال؛ 
وزراء و سفراء دول اسلامی ترکیه و افغان -علماء و طبقهٌ روحانیون -نمایندگان 
لیاوا و ها سا اف و وشن 
از جمعیت بود آقای رئیس‌الوزراء در مقابل چادرها عبور فرموده و از همگی اظهار 
خوشآمد و امتنان نمودند در چادر بزرگی قصیده به مدح آقای رئیس‌الوزراء قرائت 
سپس اقای رئیس‌الوزراء با تمثال حضرت علی (ع) که نصب سینه حضرت معظم الیه 
کردند دوبار در مقابل چادرهای اطراف دریاچه و خیابان‌های مهمه مرکزی باغ‌شاه 
عبور فرمودند. در حین عبور حضرت معظم الیه صداهای زنده باد ناجی ایران - 
رئیس‌الوزراء محبوب و صلوات و غیره به تحسین و هورای نظامیان در حالت کف 
زدن‌های شدید مدتی در فضای باغ‌شاه طنین‌انداز بود. اقای رئیس‌الوزراء با زحمت 
زیادی از میان ازدحام جمعیت عبور فرموده در جزیره دریاچه تشریف برده یکی از 
حضار فرمان تمثال مبارک را قرائت نموده از طرف عموم اهالی تهران و ایران به آقای 
رئیس‌الوزراء تبریک عرض نموده سپس تقدیم حضرت معظم الیه نمودند... ۲ 
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یادداشت‌های فصل چهل و سوم 


۱-حسین مکی, مقدمات تفییر سلطنت» ص ۳۹۳ 

در آحر جنگ جهانی اولا استعفای پرس عبدالمجید خلیفه اسلامی موجب برچیده شده خلافت عثمانی 
و برقراری رژیم جمهوری در ترکیه شد. سلطان سابق عثمانی سلطان محمد هفتم بود که به طریق معمول 
در عثمانی عنوان خلافت و سلطنت هر دو را داشت. هنگامی که سلطان استعفا کرد ترک‌ها پرنس 
عبدالمجید را به جانشینی او انتخاب کردند ولی دیگر او را سلطان حطاب نکردند بلکه فقط به عنوان 
خلیفه با او بیعت نمودند. 

۲ -معتصم السلطنه فرخ,کتاب خاطرات. 

فرخ می‌نویسد که این سند تاریخی هنوز باقی و در خاندان مشارالملک نزد آقای علی مشار است . 
۳-مخبرالسلطنه هدایت. خاطرات و خحطرات. ص ۳۶۴. 

۴-بهبودی خاطرات. 

۵-شگفتی‌های زندگی رضاشاه. مصطفی الموتی. 

۶-دکتر سیف پور فاطمی, مقاله در مجله ره آورد. چاپ لس آنجلس. 

حسین مکی می‌نویسد که قروغی با یک میلیون دلار از طرف سردارسپه برای احذ استعفای احمدشاه به 
اروپا فرستاده شد ولی این ادعا را فرزندان فروغی شدیداً تکذیب کردند. زندگی احمدشاه. ص ۳۴۵. 
۷-دفتر ملاقات‌های سردارسپه, خاطرات سلیمان بهبودی. 

۸-مخبرالسلطنه هدایت, خاطرات و خطرات. ص ۳۶۷ 

٩-یحیی‏ دولت آبادی؛ حیات یحیی. 

۰ -مخبرالسلطنه خاطرات و خطرات. 

۱الموتی» شگفتی‌های زندگی رضاشاه. 

۲ -همان. 

۳و ۱۴ -بهبودی, خاطرات. 

۵ -مخبرالسلطنه» همان. 

۶الموتی» صص ۱۸۳-۱. 

۷ -حسین مکی. تاریخ پیست ساله ایران صص ۲۷-۳ 
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توطئه‌های نفتی و قتل کنسولیار آمریکا 


مجلس چهارم تصویب کرده بود که امتیاز اکتشاف و استخراج نفت شمال 
ایران به شرکت‌های آمریکایی داده شود. دولت نیز به دو شرکت «استاندارد 
اویل» و سینکلر» اطلاع داده بود که پیشنهادهای خود را ارسال دارند. پس از 
وصول این دو پیشنهاد. دولت با تلفیق بهترین شرایط هر دو پيشنهاد لایحه‌ای 
تهیه و به مجلس نقدیم کرد. 

مقارن همین زمان, دولت انگلیس به ایران فشار آورد که امتیاز به یک 
شرکت انگلیسی داده شود. ولی ايران موافقت نکرد. دولت انگلیس با دولت 
گذاشت. کمپانی مذکور پس از چندی صراحتاً به دولت ایران اعلام داشت 
چنانچه اجازه دهند با کمپانی نفت انگلیس در این امتیاز مشارکتی بشود. برای 
بود. چون در امتیازنامة مصوب شرط شده بود که به هیچ نحو اجازه دخالت به 
انگلیس داده نشود. دولت از پذیرفتن کمپانی انگلیس در امتیاز مذکور سر باز 
زد... بعد. کمپانی سینکلر و شرکت‌های دیگر آمریکایی برای اخذ امتیاز به 
دولت نزدیک شدند. ۱ 

در اواخر تیرماه ۱۳۰۳ هنگامی که لایحه نفت شمال در مجلس پنجم 
مطرح و چند ماده آن تصویب شده بود و شرکت سینکلر هم به دولت اطلاع 
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داده بود که با شرایط دولت ایران موافق است. در تهران شایع شد که سقاخانه 
چهارراه آقا شیخ هادی معجزه کرده و چند کور و شل را که دخحیل بسته بودن 
شفا داده است. مردم تهران از هر طرف برای دیدن سقاخانه با طبق و شیپور و 
دهل روی آوردند. 

ظهر روز ۲۷ تير رئیس نظمیه خود را با سرعت به خانه سردارسپه در 
تهران رساند و با تلفن به سردارسپه؛ که در باغ بیلاقی خود در سعد آباد بود 
گزارش داد: «امروز یک ساعت قبل دو نفر خارجی که یکی از آنها کنسولیار 
دولت آمریکا ماژور ایمبری و دیگری دوست او بالوین سیمور بود برای 
عکسبرداری به سقاخانه رفته بودند. یک نفر خود رابه جمعیت رسانده فریاد 
می‌زند که این فرنگی نجس است و بابی‌ها او را فرستاده‌اند که زهر در سقاخانه 
بریزد. مردم با مشاهده آنها مانع عکسبرداری شده و به اسم این که زهر در آب 
سقاخانه ریخته‌اند کتک مفصلی به آنها زده‌اند. هر دو مجروح و مشرف به موت 
هستند و عجالتا در مریضخانه نظمیه با ک‌مال جدیت مشغول معالجه انها 
می‌باشند. طبیب سفارت آمریکا هم در معالجات شرکت دارد و چند نفر نظامی 
هم که به کمک پلیس رفته بودند شدیداً مجروح شدند و فعلاً در حال نزع به سر 
می‌برند.» ماژور ایمیری ت-کتشولیار سفارت آمریکا در تخالی کته شدیدا 
مجروح شده بود. برای معالجه به پیمارستان نظمیه انتقال یافت. اما در همین گیر و 
دار جوان سیدی که عمامه سبز بر سر داشت به ترتیبی نامعلوم خود را بالای سر 
ایمبری رسانده با آجری که زیر عبا پنهان کرده بود بر سرش می‌کوبد و او را به 
هلا کت می‌رساند. بلافاصله سید را دستگیر کر دند. 

سردارسپه به محض شنیدن این خبر به شهر آمده, شخصاً در وزارت جنگ به 
رسیدگی می‌پردازد. معلوم می‌شود دستی در این کار برای خرابکاری مداخله داشته و 
عده‌ای از وعاظ هم به این اتش دامن می‌زده‌اند تا دولت در مقابل سفارت امریکادر 
زحمت بیفتد. به همین جهت. در تهران حکومت نظامی اعلام و سرتیپ مرتضی 
خان (یزادن پناه) به حکومت نظامی منصوب شد. عده‌ای از وعاظ و روضه‌خوان‌ها و 
نیز تعدادی از رجال دستگیر شدند. ۲ 

از یک طرف شرکت نفت جنوب متهم بود که در حادثه‌ساز ی دست 
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داشته است» و یکی از کارمندان شرکت هم دستگیر شد. از طرف دیگر. در 
آن چند روز که سقاخانه جهار راه شیخ هادی معجزه می‌کرد و کور و شل را که 
دخیل بسته بودند شفا می‌داد. بیشتر شفا یافتگان بیمارانی بودند که از منزل 
نصرت الدوله برای طلب شفا به سقاخانه هدایت شده بودند. همچنین گفته 
می‌شد که احمدشاه از اروپا و محمد حسن میرزا (ولیعهد) در تهران؛ با کمک 
وکلای اقلیت به رهبری مدرس, در این پیش‌آمدها دخالت داشته‌اند و 
منظورشان ساقط کردن دولت بوده است. 

مخالفان متقابلاً دولت را مسبب حادثه معرفی می‌کردند و می‌گفتند که 
بازداشت‌شدگان دخالتی در حادثه نداشته‌اند. بلکه سربازان عده‌ای را 
مجروح کرده‌اند و در بدن مازور ایمبری هم اثر زخم‌های شمشیر سربازان 
دنله شاه ات :۲ 

به موجب اسناد آرشیو ملی حکومت آسریکاء والاس موری کاردار وقت 
سفارت آمریکا در تهران معتقد. بوده است که چون دولت‌های ایران در آن ایام 
می‌کو شیدند با آوردن مستشاران آمریکایی به ایران و اعطای امتیاز نفت 
شمال به آمریکاییان و دریافت وام از بانک‌های آمریکایی تا حدودی از نفوذ و 
قدرت انگلیسی‌ها در ایران بکاهند. همین جریانات موجب بروز واقعه 
سماخانه و قتل ماژور ایمبری گردید. موری در گزارشی می‌نویسد: «دسیسه 
شرکت نفت ایران و انگلیس باعث قتل ایمبری گردیده است و به علت 
مطالبی که روزنامه‌های ایران نوشته‌اند سفارت انگلیس از سردارسپه خحواسته 
جلو حملات مطبوعات را بگیرد و او هم دستور توقیف روزنامه‌ها را داده 
نه تنها در حفظ جان مأآمور سفارت آمریکا اقدام نکرده‌اند بلکه شواهدی در 
دست است که بین مامورین نظامی ایران هم افرادی بوده‌اند که شریک جرم 
می‌باشند. سردارسپه می‌گوید این موضوع غیرقابل قبول است که سربازان در 
این جنایت دست داشته باشند. ولی در اثر فشار سفارت آمریکا سردارصپه 
دستور توقیف جند تن از سربازان را داده است. در طول بنتجاه سال چهار 
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ایران ذیسهم سازد. انگلیسی‌ها خرسند هستند که فعلاً منا را از میدان بدر 
کرده‌اند ولی این شکست موقتی است؛ و موفق به بلعیدن نفت شمال ایران 
نخواهند شد. بالاخره نفت جنوب هم به خطر خواهد افتاد. ما در سیاست 
عسجول و زود رنجیم ولی انگلیسی‌ها صبور و مزورند و همیشه سیاست 
پردباری و انتظار را در پیش می‌گیرند.» ۵ 

خبرگزاری مسکو قضیه قتل ماژور ایمبری را چنین تفسیر کرد: 


از بی‌سیم مسکو ۸ژوئیه برابر ۲۷ سرطان (تیر) ۱۳۰۳ 

چند روز قبل روحانیون در تهران معجزه‌ای را اعلام نموده و نسبت می‌دهند که 
بر اثر این معجزه یک نفر بهایی به واسطه توهین به یکی از مقدسات شیعه کور شده 
است. در هفتم و هشتم زوئیه شهر را چراغان نموده در کوچه‌ها دسته‌های چند هزار 
نفری دیده شد و در مساجد اجتماعات مذهبی به عمل آمد. یکی از دستجات مزبوره 
هیکل بیدینی را ( که از کاغذ و کهنه ساخته بودند) در مقابل خانه سردارسپه آتش زده‌اند. 

از بعضی منابع خبر می‌دهند که این جنبهٌ اخیر که در زير لوای مبارزه با بیدینی و 
بهایی به عمل می‌امد اين مقصود را تعقیب می‌کند که در وطن بهائیه یعنی امریکا که 
در آنجا تاکنون بهائیه توسعه زیادی یافته است حس انزجار و نفرتی برعلیه مملکتی 
که این قبیل جنبش‌های تعصبی در آنجا به عمل می‌آید تولید نموده و بدین وسیله با 
عقد قرضه ایران در آمریکا مخالفت و ضدیت ایجاد کرده باشند. 

بنا بر اطلاعات دیگر اصل و ريشه جنبش اخیر عبارت از مساعی مرتجعین است 
که سعی دارند با کمک روحانیون تعصب مذهبی توده را به حرکت در آورده و آن را 
برای مبارزه با دولت به کار برند. 


با چکمه در حوض آب 


سردارسپه هر روز تا دیر وقت در هوای گرم.تابستان در وزارت جنگ مشغول 
کار بود تا ريشه این حادثه را کشف کند. سلیمان بهبودی می‌نویسد: «فردای روز 
واقعه تلفن کردند و کتاب قانون حکومت نظامی را خواستند. کتاب را که از منزل 
بردم دیدم حضرت اشرف با چکمه داخل حوض رفته‌اند تا پاها که دز چکمه گرم 
شده بود خنک شود. مدتی داخل پاشویه حوض ایستاده بودند که من رسیدم. 
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فرمودند یک چاقو بیاور. در حالی که نمی‌دانستم چه مقصودی دارند این طرف و 
آن طرف رفتم و چاقو تهیه کردم. وقتی که مجدداً شرفیاب شدم دستور فرمودند 
ساقه چکمه را با چاقو از بالا تا پایین پاره کنم تا بتوانند پارا از داحل چکمه بیرون 


بیاوزند و کفیی راحت بیوشن:» ۲ 
اقلیت به بهانه برقراری حکومت نظامی در تهران دولت رابه شرح زیر 


استیضاح کرد: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی 
اینجانبان راجع به موارد زیر از آقای رئیس الوزراء امتیضاح می‌نمایيم: 
۱-سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه 
۲-قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به 
مجلس شورای ملی 
۳-تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به حزانه دولت. 
مدرس -حائری‌زاده -عراقی -کازرونی -ملک‌الشعرا سید حسن زعیم - 


اخگر -هراتی. 


این استیضاح قسمتی از طرح پنهانی دربار و اقلیت مجلس برای سافط 
کردن دولت بود. ورقه استیضاح روز هفتم مرداد تقدیم مجلس شد. 

محمد حسن میرزا طی تلگرام مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۰۳ به احمدشاه در 
پاریس می‌نویسد: «توسط صاحب اختیار جواب تلگراف طبقات را بفرمایید 
با وعده‌ای که پس از رفع کسالت مراجعت می‌کنید - دوستانمان مفید 
می‌دانند که سالارالدوله و ناصرالملک و وثوق الدوله و قوام السلطنه و 
سیدضیاء الدین قبل از اعلیحضرت مراجعت کنند و بيایند به جای نزدیکی, 
برای این که در موقع لازمی بتوانند بيایند و وظیفه خود را در پیشگاه 
اعلیحضرت و تمام خانواده ما اجرا کنند.» 

در چهارم شهریور احمدشاه با امضای مستعار (غلام) به ولیعهد تلگراف می‌کند: 
«عملیات شما را می‌پسندم. در روزنامه‌ها خواندم آمریکا در نظر دارد که روابط با 
دولت ايران را قطع کند. از این فقره استفاده کنید و یک نفر را پیش سفیر امریکا 
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بفرستید و به او بگویید که اگر در دولت و در قشون ترتیب دیگری بود چنین قضیه‌ای 
هیچ رخ نمی‌داد. اخیرا با انگلیسی‌ها مذا کره کردم تصور نمی‌کنم که الان از طرف آنها 
کمک زیادی نسبت به ما بر ضد آن طرف شود...یک مبلغ اعانه می‌فرستم کار کنید.» 

ولیعهد در ششم شهریور نتیجه اقدامات و تحریکات خود را به احمدشاه 
چنین تلگراف کرد: 

«... مطابق حط مشیی که در زد و حورد با رضاخان اتخاذ شده است یک نفر را 
پیش سفیر آمریکا فرستادم... خحواهش کردم که پافشاری بکند و به محرک تمکین 
نکند و مخصوصاً قشون را که برای همه کس تهدید است متهم بکنند... مدرس 
وعده‌های خود را اجرا می‌کند... و از دولت در مورد حکومت نظامی استیضاحی 
کرد... دوستانمان نصیحت می‌کنند که اقلیت در صورت عدم پیشرفت کار 
استیضاح در یکی از سفارتخانه‌ها متحصن می‌شوند... اعلیحضرت مخفیانه 
اقداماتی به عمل آورند که سفارت فرانسه آنها را قبول کند...» 

روز ۱۶ شهریور ۱۳۰۳ ولیعهد باز به شاه تلگراف می‌زند که: 

«علت عدم فعالیت من این است که... ما وسایل برای جلب مردم نداریم 
در صورتی که دشمن پول‌های هنگفتی خرج می‌کند... بیچاره مدرس از ترس 
این که‌باز او را کتک بر ند با دزشکته کر کت مس کلیس رضساغان فرای سان 
دیدن راهزنان خود به بم حرکت کرده است. دوستان می‌گویند اگر وسایل در 
دست بود حالا بهترین موقعی بود برای تمام کردن آن شخص... پنج هزار 
تومانی که حواله فرمودید... به توسط مدرس به اشخاص توقیف شده (از 
بابت قتل کنسول) پرداخت شد... شمالی‌ها (روس‌ها) گویا از تغییرات در 
هیأت دولت ناراضی هستند. مطابق دستورات اعلیحضرت سعی خواهم کرد 
که از این فقره استفاده نمایم...» 


رأی اعتماد مجلس و ترمیم دولت سردارسپه 


بر اثر وقایعی که در محوطه مجلس و اطراف مجلس رخ داد و کتک خوردن 
مدرس و مضروب شدن حاثری زاده و کازرونی» وکلای اقلیت از حضور در 
جلسه علنی خودداری کردند. 
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هنگام طرح استیضاح فقط ملک الشعرای بهار از اسیتضاح‌کنندگان در 
مجلس بود و مطالبی در مورد نقض مصونیت پارلمانی وکلا گفت که سلیمان 
میرزا و سردار معظم خراسانی بدان پاسخ دادند. سپس سردارسپه از مجلس 
تقاضای رأی اعتماد کرد. رئیس مجلس (مو‌تمن الملک) اعلام رأی نمود. تمام 
نمایندگان حاضر در جلسه رأی موافق به دولت دادند و رئیس اعلام کرد که 
اعتماد اقایان به دولت به اتفاق اراء است. بدین نرتیب» سردارسپه در مقام 
خود تثبیت شد و کابینه جدیدی رابه شرح زیر معرفی کرد: 

-مشارالملک: وزیر خارجه 

-مشارالدوله: وزیر معارف؛ 

-ذ کاءالملک فروغی: وزیر مالیه. 

_سردار اسعد: وزیر پست و تلگراف» 

-امیر اقتدار: وزیر داخله. 

-سردار معظم «تیمورتاش»: وزیر فوائد عامه. 

-ادیب السلطنه: وزیر عدلیه. 


پابان ماجرای سقاخانه. 


قتل ماژور ایمبری موجب شده بود که حدود دو ماه رابطه سفارت آمریکا و 
سردارسپه تیره شود. بالاخره. برخلاف میل دربار و گروه اقلیت مجلس, روابط 
سفارت آمریکاو سردارسپه در شهریور ماه ۱۳۰۳ رو به گرمی نهاد. روز دوم 
شهریور وزیر مختار آمریکا بیمار شد و سردارسپه شخصاً به قلهک رفته از او 
عیادت کرد و کدورت‌ها مرتفع گردید. در همین اوقات سیدی که با آجر به سر 
ایمبری کوبیده و او را به هلا کت رسانده بود به جنایت خود اعتراف کر د. دادگاه 
حکم اعدام او را صادر کرد. حکم اعدام صبح پنجشنبه دهم مهرماه ۱۳۰۳ اجرا 
شد. پس از اعدام قاتل مذا کراتی در مورد پرداخت غرامت به خانواده کنسولیار 
صورت گرفت و دولت ایران شصت هزار دلار غرامت به کنسولیار پرداخت. 

در ۱۷ آبان ۱۳۰۳ یادداشت زیر از طرف سفارت آمریکا به وزارت 
خارجه ایران فرستاده شد: 
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تهران نهم نوامبر ۱۹۲۴ نمر؛ ۴۹ 
جناب مستطاب اجل آقای مشارالملک وزیر امور خارجه 
دولت متبوعه اینجانب دستور داده است مراتب رضایت آن را نسبت به اطلاعات 
واصله درخصوص اقداماتی که دولت علیه ايران نموده و می‌نماید که احکام محکمه 
نظام را درباره اشخاصی که برای شرکت در تهاجم برعلیه ویس قنسول ایمبری مقصر 
واقع شده‌اند اجرا نماید به استحضار خاطر جناب مستطاب اجل برسانم. 

دولت متبوعه اینجانب به علاوه دستور داده است که اقدامات دولت جناب مستطاب 
اجل را در پرداخت مبلغ ۰ هزار دلار غرامت به زوجه ویس قنسول ایمبری و اجرای 
احترامات لازمه برای رجعت دادن جنازه همسر ایمبری اعتراف نمایم. 

یک مسئله که اکنون بین دولتین راجع به قضیه اخیر باقی مانده است پرداخت 
مخارج فرستادن کشتی جنگی آمریکایی به ایران می‌باشد که جنازة ویس قنسول را 
مراجعت دهد و پرداخت این مخارج را دولت علیه در طی مراسله ۲۹ ژوئیه (هفتم 
اسد ۱۳۰۳) نمرء ۹٩۵۱۰‏ خود متقبل شده است. این طور پیش‌بینی شده است که 
مخارج مزبوره تقریباً یکصد و ده هزار دلار خواهد شد. 

دولت متبوعه اینجانب میل دارد اين مسئله را به نحوی تسویه نماید که باعث 
ترقی و توسعه مناسبات دوستانه بین مملکتین بشود و بنابراین به این جانب اجازه 
داده است پیشنهاد نمایم که تعهد دولت علیه در این خصوص به این ترتیب به موقع 
اجرا گذاشته شود که ودیعه به امانت گذاشته شود که به مصرف تحصیل محصلین 
ایرانی در مدارس اتازونی برسد. عین ترتیباتی که به وسیله آن این پيشنهاد به بهترین 
طرز به موقع اجرا گذاشته شود ممکن است به محض وصول اطلاع راجع به این که 
دولت علیه حاضر برای ارجاع اين پيشنهاد می‌باشد به اسانی داده شود. دولت متبوعه 
اینجانب عقیده دارد که دولت ایران کاملاً موافقت دارند در ايين که طریقه فوق 
نتیجه‌اش ترقی و توسعه مناسبات نزدیکتر و موافقت بهتری بین ملتین ایران و 
آمریکا خواهد بود. موقع را مغفتنم شمرده احترامات فاثقه را تجدید می‌نمایم. 
انا ق آتمیت مور ارو دافر 


جواب زیر در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۰۳ از طرف دولت ايران داده شد: 
مستر موری شارژ دافر دولت فخيمهة آمریکا؛ 


آقای شارژ دافر محترماً زحمت‌افزا می‌شود که مراسله نمره ۹ مورخه نهم نوامپر 
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۴ واصل گردید و از مندرجات آن استحضار به عمل آمد. راجع به پرداخت 
یکصد و ده هزار دلار مخارج کشتی آمریکایی که حامل جناز مستر ایمبری متوفی 
بوده است به وزارت جلیله مالیه دستورالعمل داده شد که مبلغ مزبور را به طریقی که 
برای آن وزارتخانه منسر شود پردازد. ضمناً متذکر می‌گردد که پیشنهاد اولیای دولت 
فخیمه آمریکا داثر به اين که مبلغ مزبور به مصرف اعزام محصلین ایرانی به آمریکا 
برسد مورد تفدیر اولیای دولت علیّه واقم گردیده و از این حسن نیت اولیای فخیمه 
امریکا بیان امتنان نموده و احترامات فائقه خود را تجدید می‌نماید. مشارالملک 


دولت ايران بعداً حاضر نشد از یکصد و ده همزار دلار فوق برای اعسزام 
محصل به آمریکا استفاده کند. 


نتیجه قتل کنسولیار آمریکا 


قتل ماژور ایمبری آمریکاییان را ترساند: در کشوری که اتباع خارجه مصونیت و 
امنیت جانی ندارند. چطور ممکن است بتوان به اکتشاف و استخراج نفت موفق 
شد؟ نمایندگان شرکت‌های نفتی آمریکا هم ایران را ترک کردند. 

علاوه بر نمایندگان شرکت‌های نفت نمایندگان شرکت‌های دیگر 
آمریکایی هم به ایران آمده و با دولت مشغول مذاکره بودند؛ از جمله مستر 
بنت نایب رئیس شرکت یولن به تهران امده بود تا راجع به راه‌اهن با دولت 
وارد مذاکره شود: 

«مسهندسین کمپانی بولن پس از مطالعه در اطراف وضعیت جغرافیایی 
ایران عقیده داشتند که راه‌آهن برای ایران مقرون به صرفه نخواهد بودو 
صرفه ایران در این است که راه‌های خود را شوسه نماید و نقشه‌ای راجع به 
راه‌های شوسه ایران تهیه کرده با رئیس دولت وارد مذاکره شدند. نماینده 
یولن در ملاقاتی که با سردارسپه می‌نماید در حدود سه ساعت مدذاکره از 
محسنات جاده‌های شوسه و زیان راه‌آهن نموده و مخصوصاً یکی از دلایل 
آنها این بود که موقعیت جغرافیایی ایران و کوه‌های مرتفع آن برای ساختمان 
راه‌آهن مقزون به صرفه نخواهد بود. بالاخره سردارسپه از پشت میز خود 
برخاسته پای نقشه ایران می‌رود و به مترجم نماینده یولن می‌گوید: 
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«اگر بنا باشد که زن‌های ایرانی گوشواره‌های خودشان را بفروشند و خرج 
راه‌آهن بشود من راه را خواهم ساخت و اگر شما می‌توانید پيشنهاد درباره 
راه‌آهن بدهید والا خودمان بابیل و کلنگ راه شونه را حواهیم ساخت. 
سپس اشاره به نقشه کرد و خط قرمزی را که روی نقشه از بحر خزر به خلیج 
فارس منتهی می‌شد نشان داد. نماینده کمپانی وقتی متوجه شد تصمیم قطعی 
رئیس‌الوزراء در کشیدن راه‌اهن است قرار شد مطالعاتی کرده و پیشنهادی در 
این باره تنظیم و به دولت بدهد. مدتی هم مشغول مطالعه بود که ناگهان قضیه 
ماژور ایمبری پیش آمد و نماینده یولن هم مانند سایر نمایندگان کمپانی‌های 
آمریکایی از ایران خارج و موضوع از بين رفت. ولی پس از آن که دولت شروع 
به ساختمان راه‌اهن جنوب نمود مجددا نماینده کمپانی پولن به ایران امد و 
قسمتی از خط جنوب را به طور مقاطعه گرفت».۷ 
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یادداشت‌های فصل چهل و چهارم 
۱-خاطرات شهاب الدوله . 
۲و ۳-خاطرات بهبودی. 
۴-همان. 
۵-مصطفی الموتی. شگفتی‌های زندگی رضاشاه ص ۱۵۲. 
۶-خاطرات بهبودی. 
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فصل چهل و پنجم 


پایان ملوک الطوایفی در ایران 


در ششم آبان ۱۳۰۲ که رضاخان نخست وزیر شد. سر پرسی لورن وزیر 
مختار انگلیس در ایران بود. ورن بعد از شکست سیاسی نورمن وزیرمختار 
قبلی و پس از سقوط سیدضیاء‌الدین به ایران آمده بود و طی دو سال اقامت 
خود در ایران کارهای سردارسپه را با دقت پیگیری می‌کرد. 

سر پرسی لورن از نخست وزیری رضاخان حوشحال بود. او در دوم آذر 
۲ به جرج چرچیل رئیس مور ایران در وزارت خارجه انگلیس نوشت: 

«روش‌های بیرحمانه رضاخان و حالت خشم و غضب وی سبب می‌گردد 
که مخالفینش از او بترسند و به وی احترام بگذارند. این است راه و روش 
رفتار بااکسانی که جز از راه خشونت سر تمکین فرود نمی‌آورند... نوده مردم 
هم خوشحال هستند که سرانجام یک مرد نیرومند در رأس امور قرار می‌گیرد...؛ 

لورن در تمامی دورانی که رضاخان وزارت جنگ و نخست‌وزیری را برعهده 
داشت در ايران بود و در موارد اختلاف بین نظریات وزارت خارجه انگلیس و 
سیاست‌های رضاخان همیشه از رضاخان طرفداری می‌کرد. وقتی رضاخان با 
وجود تذکرات مکرر انگلیس تصمیم به از بین بردن قدرت شیخ خزعل گرفت. 
لرد کرزن وزیر خارجه وقت انگلیس به لورن چنین تلگراف کرد: 
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آوردن رضاخان به شیخ محمره داده‌ايم دست به عمل بزنيم. باتوجه به اين که ما اصولا 
تمایلی به اعزام نیروی نظامی به عربستان [خوزستان] نداریم آیا شما می‌توانید برای 
اعمال فشار سیاسی به حکومت ایران روش‌های دیگری پیشنهاد کنید؟ 


ولی لورن. در نامه خود به رد کرزن: رضاخان را «اسب برنده» لقب داد و 
گفت: روابط من با نخست وزیر (رضاخان) بسیار رضایتبخش است و بهتر 


آشتی ناپایدار با شیخ خزعل 


پرسی لورن در روزهای اول نخست وزیری رضاخان به ملاقات او رفت و گفت 
حاضر است از حمایت شیخ دست بردارد و او را دراختیار رضاخان بگذارد؛ 
مشروط بر این که رضاخان به شیخ صدمه نزند و درصدد گرفتن اموال او نباشد. 

رضاخان در آن زمان سخت سرگرم مذاکرات نفت شمال با آمریکایی‌ها و 
درگیر تحریکات شاه از فرنگ و گروه اقلیت در مجلس بود و به‌هیچ و جه 
نمی توانست برای لشکرکشی به خوزستان اقدام کند. بدین»دلیل پيشنهاد 
پرسی لورن را قبول کرد که اگر شیخ خزعل ترتیب قابل قبولی برای پرداخت 
مالیات‌های معوقه خود بدهد و انگلیس هم دست از حمایت او بردارد جان و 
مال شیخ را حفظ کند و نگذارد به او صدمه‌ای وارد آید و حتی به تقاضای لورن 
تعهد خود را روی کاغذ آورد و به لورن داد. 

لورن از حل مسالمت‌آمیز قضیه شیخ بسیار خوشحال شد. او با این ترتیب 
هم رضاخان را راضی کرده و هم آبروی انگلیس و جان و مال شیخ را حفظ 
نموده بود. حال باید این خبر رابه شیخ میداد واو رابه تسلیم راضی 
می‌کرد... لورن به خرمشهر رفت. نامه‌ای را که رضاخان نوشته بودبه حزعل 
نشان داد و به وی توصیه کرد که این موضوع را باور کند و با مرد نیرومند ایران 
همکاری نماید... پس از مذا کرات مفصل. شیخ موافقت خود را اعلام نمود. 
لورن با خوشحالی به تهران برگشت و مراتب را به رضاخان اطلاع داد. 

لورن به تصور این که بین رضاخان و شیخ آشتی پایداری پی‌ریزی کرده 
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است با خیال راحت مرخصی گرفت و به لندن رفت تا در آنجا ازدواج کند. 
ضمن اقامت در لندن, لورن در جلسه کمیته دفاع سلطنتی حضور یافت و 
گزارش کار شیخ را مطرح کرد و گفت که شیخ را دراختیار رضاخان گذارده و 
رضاخان تعهد کرده است که به او صدمه نزند... اما وزارت خارجه به قول 
رضاخان اطمینان نداشت. به همین جهت در آن جلسه تصمیم گرفته شد که از 
حکومت هند خواسته شود که در صورت بروز هر گونه خطر برای تأسیسات 
نفتی یک نیروی نظامی بزرگ به میدان‌های نفتی جنوب ايران اعزام نمایند. 

در دی ماه ۱۳۰۲ محافظه کاران در انتخابات انگلستان شکست خوردند و 
دولت کارگری به ریاست رمزی مک دونالد بر سر کار آمد و لردکرزن هم. که 
از سال ۱۹۱۹٩‏ میلادی در پست وزارت خارجه کلیه امور مربوط به ایران را 
تحت نظارت خود داشت. بیکار شد. (لرد کرزن ۱۴ ماه بعد در ماه مارس 
۵ فروردین ۰۱۳۰۴ فوت کرد.) 

روز اول دی ماه ۱۳۰۲ ایلات لرستان که مدتی بود سرکوب شده و آرام 
گرفته بودند باز شروع به شرارت کردند. چون قبلاً خوانین لرستان با شیخ 
خحزعل قرارداد اتحادی بسته بودند سردارسپه نگران شد که شیخ هم به آنها 
بپیوندد. لذا نیروی کافی از آذربایجان و تهران به غرب فرستاد و به امیر لشکر 
غرب (امیرلشکر احمدی) دستور داد که به هر نحو شده به این اغتشاش 
ای دمن ۲ 

احمدی هم کوتاهی نکرد. با وجود این که به رسای ایلات لرستان 
امان‌نامه داده بود آنها را به شام دعوت کرد. خوانین لرستان همگی به ستاد 
لشکر غرب رفتند و در مهمانی بزرگ امیرلشکر شرکت کردند. پس از اتمام 
مهمانی, امیرلشکر دستور داد همه آنها را دستگیر و اعدام کنند. ایین خبر در 

پس از خواب‌اندن اغتشاش لره اء هسمان‌طور که قبلاً آمد جنبش 
جمهوری‌خواهی در مملکت شروع شد و سردارسپه دوماهی درگیر آن بود. 
سپس احمدشاه او را از کار برکنار کرد. چندی هم رضاخان با قهر و آشتی مشغول 
بود. هنوز از گیر این وقایع خلاص نشده بود که توطثه نفتی‌ها و قتل ایمبری 
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کنسولیار سفارت آمریکا اتفاق افتاد و دربار و گروه اقلیت مجلس از موقعیت 
استفاده کرده دست به تحربک و مبارزه باسردارسپه زدند و داستان شیخ خحزعل از 
سر گرفته شد. 


دربار و اقلیت مجلس در کمک به شییخ خزعل 


سردارسپه با آنها مواجه بود استفاده کرد و یک تن را به نام فرزان با یک نامه به 
خرمشهر نزد شیخ خحزعل فرستاد و از او خواست اقدام نماید که احمدشاه به ایران 
مراجعت کند. مدرس در تیرماه ۱۳۰۳ در نامه‌اش به خحزعل نوشت: «ا گر شاه 
راضی به مراجعت نشد مملکت ولیعهد قانونی دارد. باید او روی کار بیاید.» 
مدرس در این نامه همچنین می‌نویسد. این شخص که به ملاقات شما می‌آید 
(نماینده اهواز در مجلس) با شیخ حزعل را بعد‌ها انتشار داد. در بین این 
نامه‌ها؛ نامه ولیعهد و نامه قوام الدوله به خزعل و پاسخ آنها بیش از همه 
الب وه اسی: ۲ 

قوام الدوله در نامه خود از شیخ خحزعل می‌خواهد که مخارج فعالیت‌های 
برسد نباید از زیر بار شانه خالی کرد... تا والاحضرت (ولیعهد) برای بعضی 
مصارف در عسرت نباشند و هم اقای مدرس بتواند خرح‌های ضروری را 
بپردازد... وضعیت ولیعهد معلوم است. بیچاره خرج شام و ناهار ندارد. آقای 
مدرس هم بدتر از اوست..»۳ 

شیخ خزعل در نامه‌اش می‌نویسد: (در افو اه شایع است که شاه به ایران 
معاودت نمی‌کند... به محض این که یقین حاصل می‌کنید که شاه برنمی گر دد... 
بدون فوت یک دقیقه وقت ولیعهد را ملاقات کرده و از طرف ما اطمینان کامل 
به او بدهید که به اسم آروپا عزیمت نموده تا سحض ورود به بغداد وسایل 
آمدنش را به محمره فراهم نماییم... و از همینجا شروع به کار نماییم... خود 
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شما بایستی این نکته را در نظر گرفته که به بهانه گردش به اصفهان آمده و از 
راه بختیاری در خوزستان حضور به هم رسانید.»۵ 

در اواخر شهریور ۱۳۰۳ اخبار خوزستان بسیار نامطلوب بود. روزنامه 
العراق (در شماره ۱۳۲۴) نوشت: «شنیدیم که در این اواخر شیخ خرعل باشاه 
طر ف مذا کره شده به قصد این که او را مراجعت بدهد و بالاخره مبلغی گزافی 
برای او فرستاده که برای پیشرفت مقاصد خود مصر ف کند.» 

بی‌سیم مسکو هم اطلاع داد: «در موقع تفتیش خانه مدیر روزنامه 
ارتجاعی «اصلاح» در اهواز مکاتباتی با لیدر اقلیت مجلس و یک طغری چک 
بانک خارجی که به امضای شیخ خحزعل به مبلغ معتنابهی بوده است پیدا 
شده از قراری که می‌گویند به واسطه توقیف روزنامه اصلاح» کشف شده 
است که عده‌ای از کارکنان پارلمان از شیخ پول می‌گر فته‌اند.» 

خوانین جنوب ایران از این پس از ترس رضاخان دور شیخ خحزعل را 
گرفتند و گروهی به نام «قیام سعادت» تشکیل دادند و درصدد دفاع از خود 
برآمدند. بختیاری‌ها هم که سال قبل نیروی رضاخان را شکست داده بودند از 
ترس تلافی رضاخان یک نیروی ۳۰۰۰نفرة سوار نظام برای حفظ موجودیت 
خود فراهم کردند. 

در همان موقم. شیخ خزعل تلگرافی به مجلس شورای ملی مخابره کرد با 
این مضمون: این دولت (2 دولت سردارسپه) مورد اعتماد نیست. قوانین 
ایران را زیر پا گذارده و غاصب است. و هشدار داد که او و هوادارانش نهایت 
کوشش خود را به عمل خواهند آورد «تا به این مظالم جنایتکارانه و آاشکار 
خاتمه داده کشور را آزاد نمایند و استقرار مشروطه و قانون اساسی و بازگشت 
قطعی اعلیحضرت شاه را تضمین کنند.» و در آخر نامه نوشت تا زمانی که این 
دولت تغییر نکند. من دیگر با مرکز کاری ندارم و همکاری نخواهم کر د. 

چند روز بعد شیخ تلگراف دیگری از طریق سفارت ترکیه برای مجلس 
فرستاد و در آن نوشت: «بالاخره مظالم و تعدیات اسلام‌کشی آفای رضاخان 
سردارسپه و تجاوزات آزادی‌شکنانه... مارا وادار کرد... به نوبه خحود قیام 
کرده... و احساسات بی‌آلایش اسلامی خود را نسبت به جامعه ایرانیان 
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آزادی‌طلب انجام نماییم... و شخص سردارسپه را یک نفر دشمن اسلام و 
غاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته حاضر شدیم تا آخر 
نقطه توانایی و امکان به دفع این سم مهلک کوشیده... از بذل جان و مال 
مضایقه و خودداری نخواهیم کرد.» 

رئیس مجلس دستور داد تلگراف را در مجلس علنی حواندند. پس از آن 
وکلا سروصدای خیلی زیادی کردند. 
تلگراف را به اطلاع سردارسپه رساند؛ «یک‌مرتبه فریاد رئیس الوزرا بلند شد 
دستور شاه مخابره شده... سپس به صدای بلند گفت: اینها تصور کرده‌اند من 
دراز کند و بگوید رگ من را بزنید. ولی حال اگر این طور است من میرزا تقی 
خانی هستم که رگ دیگران را می‌زنم. دیگر این ملت و مملکت طاقت ندارد. 
فردا سزای این شیخ دزد غارتگر و اربابش را یکجاکف دستشان می‌گذارم.» 
که بارها گفته بود: «اگر نادرشاه افشار و آقامحمدخان قاجار جلو حودشان را 
گرفته بودند و آنچه می‌خواستند روز بعد بکنند به زبان نیاورده بودند سرشان 
به باد نمی‌رفت.» او خوب می‌دانست که جزییات آنچه می‌گوید بلافاصله به 
سفارت انگلیس گزارش می‌شود. اما زود متوجه اشتباه خود شد و چنانچه 
خواهیم دید با سیاست ماهرانه‌ای اشتباه را جبران کرد. 

سردارسپه روز ۱۳ شهریور به رب رفت و از وضع جنگی آنجا بازدید 
نمود و دستورهای محرمانه‌ای به نظامی‌ها داد و به سرتیپ فضل‌الله زاهمدی 
(سپهبد بعدی) دستور داد که به‌تدر یج با ۰فر از افراد ورزیده. حودرابه 
کهگیلویه و بهبهان برساند و منتظر دستورات بعدی باشد. 

روز ۲۴ شهریور رضاخان از سفر برگشت. سفارت انگلیس, که از 
فعالیت‌های جنگی و مسافرت محرمانه رئیس‌الوزراء به غرب نگران شده 
بود. بلافاصله هاوارد مستشار سفارت را که بسیار خوب فارسی حرف می‌زد 
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نزد او فرستاد. سردارسپه خود شرح این ملاقات را در کتاب خاطرات سفر 
خحوزستان جنین نوشته است: 


اشخاصی را که به استقبال من آمده بودند مرحص کردم و با وزراء مشاوره نمودم. 
هیچ‌کدام نتوانستند فکر تازه‌ای به من بدهند. بلافاصله نماینده انگلیس به دیدن من 
آمد و بدون مذاکرات مقدماتی فوق‌العاده اظهار تأسف از وصول تلگراف خزعل 
نمود و ضمنتاً اظهار داشت که حقایق امر را برخلاف آنچه که مکنون است مستور 
نگاهداشته و اظهار عفیده می‌کرد که با یک طرز خوشی این کار باید ترمیم شود که 
منجر به جنگ و جدال نگردد. می‌گفت اینها دارای جمعیت خیلی زیاد هستند و 
مقاومت با آنها مشکل است و چون وحشت داریم که نسبت به لوله‌های نفت نیز 
خساراتی وارد اید به این لحاظ مصلحت نخواهد بود که با قیامیون اغاز ستیزه بشود 
بلکه از روی مسالمت باید رفع حوائج آنها رانمود. 

من که هم بطون سیاست‌های خارجی را عملاً سنجیده‌ام و هم از مدلول این 
تأسفات معکوس حقایق اولیه‌ام را درک کردم و هم معتاد به قبول این‌گونه تأسفات 
نیستم با کمال قدرت به مخاطب متأسف خود خاطر نشان کردم که چاره‌ای نیست جز 
آن که خزعل رسماً تلگراف خود را تکذیب نماید و از شرارت خود معذرت بجوید 
والا شخصاً به حوزستان عزیمت کرده و گردن او و همراهانش را خواهیم کوبید. 

او باز عدم صلاح دولت ایران و کمپانی نفت را در مبادرت به جنگ خاطرنشان 
می‌نمود و ضمناًگوشزد می‌کرد که وقوع جنگ در محل تفت طبعاً مستلزم حسارت 
کمپانی است و خسارات کمپانی و لوله‌ها مستلزم وساطت و مداخله مستقیم آنها 
خواهد بود و فوق‌العاده اصرار کرد که از تجهیز اردو و اعزام قشون به آن صفحه 
خودداری شود و مخصوصاً چون استنباط کرده بود که علت غایی عزیمت من به 
لرستان باز کردن خط خرم‌آباد و سوق قشون به دزفول و خوزستان بوده بی‌اندازه 
اظهار وحشت و اضطراب کرده و قطعاً درصدد اعمال نظر برآمد که مبادا قشون و 
اسلحه و غیره به ساحت خوزستان اعزام شود. نظیر همین اظهار وحشت و تهدیدات 
را هنگامی که در لرستان اقامت داشتم از طرف آنها مشاهده کرده بودم. البته من 
توجهی به این مطالب نکرده و نمی‌توانستم از تصمیم خود صرف‌نظر نمایم و برای 
من غیر مقدور بود که مانند دیگران بنشینم و تماشاچی قضایا باشم و به امثال خحزعل 
اجازه دهم به این صراحت در مقام خودسری و شرارت برآیند. من نمی‌توانستم در 
مرکز مملکت بنشینم و ببینم که جراید بین‌النهرین و شامات. خوزستان مارا یک 
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ایالت عربی معرفی کرده و حزعل عرب را امیر بالاستقلال آن معرفی می‌نمایند. 


روز ۷مهرماه ۱۳۰۳ مجلس به اکثریت نزدیک به اتفاق تصویب کرد که به 
شیوخ خوزستان تلگراف شود که چون دولت مورد اعتماد مجلس است هر 
یازا شالت کت سل او را تم وم شا سیب نی 
رئیس مجلس شورای ملی نظر مجلس را به مشایخ خوزستان ابلاغ کرد. 


پیام شدید نخست وزیر انگلیس برای رضاخان 


اعبار ایران و صسف‌آرایی رضاخان و ایلات جنوب. رمزی مک‌دونالد 
نخست‌وزیر و وزیر خارجه جدید انگلیس را نگران کرد. بلافاصله پیام شخصی 
شدیداللحنی برای رضاخان فرستاد و همزمان به کنسول بریتانیا در اهواز دستور 
داد که شیخ را از هر اقدام شتابزده بازدارد... 

شیخ به توصیه کنسول انگلیس وقعی نگذاشت و تصمیم گرفت هر طور 
شده حتی بدون کمک انگلیسی‌ها از خود دفاع کند. او در تاریخ ۲۲ شهریور 
۳ تلگرافی به پاریس مخابره کرد و از احمدشاه خواست که از راه محمره 
(خرمشهر) به ایران برگردد. 

روز ششسم مسهر ۱۳۰۳ بی‌سیم مسکو خبر داد که شیخ خزعل 
ملاعبدالطیف را نزد علمای کربلا فرستاده و فتوای قیام علیه سردارسپه را 
تقاضا کرده, و ضمناً خان بهار را با تحف گرانبها نزد شاه به اروپا گسیل داشته 


است. 

رضاخان» پس از اطلاع از این موضوع. با علمای شیعه تماس گرفته و به 
آنها گفت که شیخ محمره (که شیعه نیست) با کمک اجانب قیام کرده است. 
علما هم اعلامیه‌ای به نفع سردارسپه صادر کرده شیخ و همدستانش را 
«دشمن دیانت و مذهب و محارب با صاحب شریعت» اعلام کردند و «کلیه 
برادران دینی و ایلات و عشایر را برای فلع و قمع این ماده فساد» دعوت 
نمودند. 

همان طور که گذشت. شیخ کميتة «قیام سعادت» را در اهواز تشکیل داده 
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بود که حدود سی هزار نفر از اهمالی خوزستان و لرستان و بختیاری به آن 
پیوسته بودند. ریاست قشون قیام سعادت را سرهنگ رضاقلی خان ارغوان» 
که قبلاً در ارتش کار می‌کرد. به عهده گرفت و با ولیعهد مکاتبه و رابطه برقرار 
کرد و ولیعهد از او پشتیبانی می‌کرد. 

شیخ خرعل به تشویق مدرس مجدداً با مخابره تلگرافی به پاریس از 
احمدشاه دعوت کرد که از راه خرمشهر به ایران مراجعت کند تاشیخ ترتیب 
بازگشت او را به تهران بدهد. احمدشاه جواب شیخ را نداد. شیخ نماینده‌ای 
(احتمالا رئیس التجار محمره) را به پاریس فرستاد ولی احمدشاه او را 
نپذیرفت و نماینده شیخ مأیوسانه مراجعت کرد. 

رهق یز سید که شا رالدو له نوی شتا مهافت 
دولت ایران به تبعید فرستاده شده بود. وارد بصره شده و از آنجا به اهواز رفته 
تابا شیخ خزعل همکاری کند. " 

نامه‌ای از ولیعهد به احمدشاه به تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۰۳ موجود است که در 
آن ولیعهد توصیه می‌کند که شاه جواب شیخ را با مهربانی بدهد. در این نامه 
ولیعهد وصول پنج هزار تومان از شاه را یادآور می‌شود و سپس می‌نویسد: 
«مبلغ فرستاده شده بسیار کم است؛ انجام مقاصد مبالغ زیادتری لازم دارد. 
اگر چشمه خشک شود از پیشرفتی که تأمین شده باید صرفنظر کرد.؛ 

در تهران روس‌ها از سردارسپه حمایت می‌کردند و جاسوسان آنها تمام 
اخبار «قیام سعادت» را به رضاخان می‌دادند و حتی اسلحه هم در اختیار وی 
گذاشتند تا بتواند طغیان را سر کوب کند. 

مردم تهران هم به دو دلیل - یکی جون پای تجزیه ایران در میان بود و 
دیگر اين که شیخ مورد حمایت انگلیس بود - همه موافق قشون‌کشی و 
سرکوب شیخ بودند. 

رضاخان که از اقدامات شیخ خزعل و تحریکات احمدشاه و گروه اقلیت 
مجلس روز به روز اطلاع به دست می‌آورد تصمیم گرفت شخصاً با سپاهی 
کافی به خوزستان برود و کار شیخ را یکسره کند. ولی در این مورد. چنان که 
احلاق و روش کار او بود. به هيچ‌کس چیزی نگفت. 
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سر پرسی لورن, وزیر مختار انگلیس در ایران هنوز در مرخحصی به سر 
می‌برد و به جای او «اووی» کارهای سفارت را انجام می‌داد. اووی از اقدامات 
شیخ خزعل نگران شد و فکر کرد که رضاخان درصدد تلافی برخواهد آمد و شیخ 
را ازبین خواهد برد و تمام زحماتی که لورن برای آشتی این دو کشیده بود بر باد 
خواهد رفت. لذا فوراً از رضاخان تقاضای ملاقات کرد تا بلکه از نقشه آتی او 
مطلع شود. 

در این ملاقات رضاخان به «اووی» گفت که اگر شیخ به تهران بیاید و از 
کرده خود معذرت بخواهد او نیز متقابلاً از مجلس نخواهد خواست که 
حزعل را یک یاغی اعلام کند یا اجازه جنگ بدهد. این جواب دیپلماتمابانة 
رئیس الوزرا در وزارت خارجه انگلیس با نظر مساعدی تلقی شد و موجب 
شد که وزیر خارجه انگلیس و کارکنان سفارت در تهران و سرکنسول انگلیس 
در اهواز همگی عملیات شیخ را تقبیح کنند و به فکر اعزام ارتش انگلیس 
برای حفاظت حوزه‌های نفتی نیفتند. رضاخان هم فرصتی به دست آورد تا 
ارتش خود را تقویت کرده بدون نگرانی از دخالت انگلیس نقشه از بین بردن 
کامل شیخ را طراحی کند. 

اووی, کاردار سفارت انگلیس در تهران. به «پیل» سرکنسول انگلیس در 
اهواز دستور داد به شیخ فشار بیاورد که به تهران برود و معذرت بخواهد. اما 
شیخ این پيشنهاد را «حفت بار و غیرشرافتمندانه» دانست و پیل را از خود 
ناراضی کرد. 

وقتی گزارش مذاکرات پیل با شیخ به لندن رسید کارکنان وزارت خارجه 
نگران شدند و عقیده پیدا کردند که دیگر مشکل می‌توان در برابر حکومت 
مرکزی ایران از شیخ حمایت کرد. رمزی مک‌دونالد» نخست‌وزیر و وزیرخارجه 
انگلیس, در تاریخ ۱ اکتبر ۱۹۲۴ (-۱۹مهر ۱۳۰۳) با ارسال تلگرافی از شیخ 
خواست که به میانجیگری بریتانیا تن در دهد تا بتوان راه حل شرافتمندانه‌ای 
برای رفع مشکلاتی که او ایجاد کرده به دست آورد. وی تلگرام خود را بااکلمات 
تند زیر پایان داد: 

«اما باید به آن جناب هشدار دهم که کاسه صبر دولت مرکزی ایران شاید 
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بزودی لبریز شود و در رویداد اسفبار مخاصمات شمانباید توقع هیچ‌گونه 
همدردی رااز من داشته باشید.» 

این تغییر جهت سیاسی در وزارت خارجه انگلیس را باید بزرگ‌ترین 
موفقیت رضاخان در تهیه مقدمات برچیدن بساط شیخ دانست. اگر رضاخان 
در ملاقات با کاردار سفارت انگلیس مثلاً گفته بود که اقدامات شیخ غیرقایل 
بخشودن است و من با لشکرکشی او را از میان برمی‌دارم. به احتمال زیاد 
وزارت خارجه انگلیس در فرابت او جبهه می‌گرفت و برای حمایت از شیخ 
دست نشانده خود و حفظ تاسیسات نفتی. از نایب‌الساطنه هند می‌خواست 
که ارتش به خوزستان اعزام دارد. در آن صورت معلوم نبود سردارسپه بتواند 
قدرت مرکزی را در خوزستان اعمال کند و احتمالا خوزستان از دست می‌رفت. 


لشکرکشی به خوزستان 
در ماه آبان اخبار واصله از خوزستان نشان می‌داد که شیخ خحزعل مشغول تهیه 
اسلحه و تدارک جنگ است. روز ۱۳ آبان ۱۳۰۳ سردارسپه شخصاً عازم 
خوزستان شد و اعلام کرد: 

«می‌روم تا آخرین نغمه ملوک‌الطوایفی را از میان بردارم یا در زیر 
خرابه‌های شوش مدفون شوم.» 

تازه سه ساعت از حرکت رضاخان به طرف خوزستان گذشته بود که 
کاردار سفارت انگلیس به وزارت خارجه رفت و با مشارالملک (حسن مشار) 
وزیر خارجه ملاقات کرد. کاردار به مشارالملک گفت که متجاوز از دوماه 
است دولت ایران در این قضیه صبر کرده است. حالا هشت روز دیگر هم 
تأمل فرمایید تا لورن (وزیر مختار) وارد بغداد شود و با شیخ خزعل تماس 
بگیرد. امیدواریم اقداماتی بنماییم که خاطر حضرت اشرف (سردارسپه) از 
این بابت راحت شود و دیگر محتاج به اعزام قوا نباشد. خلاصه نقاضای 
کاردار این بود که قشون ايران از زیدون جلوتر نرود. مشارالملک مراتب را 
برای سر دارسپه که در راه بود تلگراف کرد. سر دارسپه دید که در هر صورت 
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دو هفته وقت لازم است تا سپاهیانی که لازم دارد به خوزستان برسند لذا 
برای آن که شیخ خزعل در حمله پیشدستی نکند از موقعیت استفاده کرد و در 
جواب به مشارالملک تلگراف کرد: کاردار سفارت انگلیس را ملاقات نموده 
بگویید... تا ورود سر پرسی لورن و مشاهدة اقدامات او به کلیه قوا امر دادم دو 
هفته تعرض را به تأخیر بیندازند. مشروط بر این که از طرف اعراب و بختیاری 
شروع به جنگ نشود. 

رضاخان به اصفهان رسید و کنسول انگلیس با او ملاقات کرد و کوشش 
کرد که او را در اصفهان نگهدارد تا نتبجه اقدامات سفارت روشن شود. ولی 
رضاخان به حرف او توجه نکرد و گفت خطر آمدن برف در این ناحیه هست؛ 
و با قشون خود به طرف جنوب حرکت کرد. روز بعد باز کاردار انگلیس نزد 
وزیر خارجه رفت و تقاضای خود را تکرار کرد. وزیر خارجه نیز مراتب رابه 
رضاخان تلگراف کرد. 

روز ۴ آذر ۱۳۰۳ دو یادداشت تهدیدآمیز از سفارت انگلیس به وزارت 
خارجه ايران داده شد. در نامه اول نوشته بود: حضرت اشرف رئیس الوزرا 
و عده دادند که هر گاه شیخ اظهار اطاعت نماید علیه مشارالیه استعمال قوای 
مسلحه نخواهند نمود... متأسفانه به وعده خود وفا نکرده و نصیحت دوستانه 
دولت (انگلیس) را مورد توجه قرار نداده‌اند. بنابراین دولت انگلیس ناگزیر 
است... اظهار نماید که دیگر نمی‌تواند به شیخ محمره و بختیاری‌ها فشاری را 
که برای اسکات آنها می‌آورد ادامه دهد. و هرگاه عملیات موجب خسارت جانی 
و مالی به اتباع انگلیس گردد دولت علیّه ایران مسئول آن خواهد بود. در آخر نامه 
یک توپ خالی هم زده و نوشته بودند: «و دولت انگلیس برای خود این حق را 
حفظ می‌کند که به هر نحو و طریقی که صلاح بداند اقداماتی برای حفظ جان و 
مال رعایای خود به عمل آورد.» 

در نامه دوم نوشته بودند: در ماه نوآمپر ۴ (یعنی ده سال قبل) دولت 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان اطمینان‌های رسمی به جناب اجل شیخ محمره 
داده است که در صورت وقوع تجاوزی از طرف دولت علیّه (ایران) نسبت به 
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حوزه اقتدار معزی الیه ... به ایشان مساعدت نماید... و دولت اعلیحضرت پادشاه 
انگلیس جمیع قوای معزی الیه را از هر گونه تعرضات و حملات خارجی... 
سینت به نو زه افعدار موبون و حقوق فتاه فده مخاراليه:,. حقط وی ات 
خواهد نمود... و دولت انگلستان جمیع مساعی خود را به کار خواهد برد که شیخ 
را در وضعیت فعلی و استقلال محلی نگهدارد. 

ذکاءالملک فروغی که در غیاب سردارسپه نایب نخست وزیر بود هر دو 
نامه را در هیأت دولت مطرح و جواب مفصلی برای آنها تهیه کرد که مضمون 
آن چجنین است: 

«از قرار منعقده بین دولت انگلیس و شیخ خزعل که برای اولین دفعه به 
اطلاع ایران می‌رسد نهایت تعجب حاصل گردید که... بر خلاف رسوم 
بین‌المللی چگونه چنین قراری را که مغایر حاکمیت دولت ایران است با یک 
نفر تبعه ایران جایز دانسته‌اند ... دولت ایران این قرارداد رابه هیچ وجه به 
رسمیت نمی‌شناسد... و اکنون واضح و میرهن می‌شود که تمرد و خودسری 
رل شیب به درا و حرد یدموا مین فراردهو اصمب ای 
است که از طرف انگلستان داشته است... و لزوماً متذکر می‌شوم که در ایین 
موضوع دولت ايران هیچ‌گونه حقی را که اعمال آن منافی استقلال و حاکمیت 
ایران نسبت به خاک و اهالی او باشد قائل نیست.»۲ 

فروغی متن نامه‌های سفارت انگلیس و جواب‌های آن را برای کسب 
تکلیف به سر دارسپه تلگراف کرد و در آخر سژال کر د: 

۱-آیا جواب‌ها خوب است؟ 

۲ -آیابا وجود این مراسلات عزم حضرت اشرف در جلو رفتن قوا ثابت است؟ 

رضاخان در جواب نوشت: 

«... همین قدر تذکر می‌دهم که من این قبیل مراسلات و مکاتیب را نمی‌توانم 
در کابینه خود ضبط و ثبت نمایم...» ضمناً طی تلگرافی از طریق ارکان حرب کل 
قشون (-ستاد ارتش) در مورد ادامه رفتن قوابه سمت خوزستان جواب داد: 
البته پیش رفته و هیچ مانعی مرا از اين عزم باز نخواهد داشت.»* 
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تحریکات علیه سردارسپه در تهران 


در این موقع دربار و گروه اقلیت در مجلس باز از موقعیت و دوری سردارسپه 
استفاده نموده شروع به تحریکات نمودید. آازحمله در جحلسه ۱۰ آذر ۱۳۰۳ 
مجلس. از دولت سوالی توسط مدرس (لیدر اقلیت) مطرح شد که چرا «در اینن 
موقع که یادداشت مصممی از طرف انگلیسی‌ها به دولت داده شده دولت به 
مجلس مراجعه نکرده است... و خودسرانه یادداشت رارد کرده...اگر یک عواقب 
وخیمی ایجاد شود مسئولیت به عهده کیست؟» 

این گزارش‌ها را سرتیپ یزدان‌پناه مرتباً به سردارسپه تلگراف می‌کرد ولی 
ایا خوتووی تام کر شوه راهرای آزعبان بردن عمم رها رس کار 
می‌برد و به تحریکات تهران توجه نمی‌کرد. ۱۲۶٩‏ 

علاوه بر اقدامات فوق. مخالفین سردارسپه بانظر محمد حسن میرزا 
ولیعهد. رحیم‌زاده صفوی مدیر روزنامه آسیای وسطی را از تهران به اروپا 
فرستادند که با احمدشاه مذا کره و او را ترغیب کند که به ایران مراجعت نماید. با 


وجودکوشش‌های رحیم‌زاده. احمدشاه حاضر به مراجعت تسیل ِ 


پا درمیانی لورن و معذرت خواهی شیخ 

لندن رفته بودبا همسرش در راه مراجعت بود که به او خبر دادند رضاخان در حال 
تهران نشان می‌داد که به دستور رضاخان ۴۰۰۰۰ سرباز از سر تاسر ايران به سوی 
خوزستان در حرکتند و شیخ هم می‌تواند یک نیروی ۲۵۰۰۰ نفری را از ایلات 
مختلف جمعآوری نماید... در انگلستان هم حکومت متزلزل مک‌دونالد سقوط 
کرده و یک کابینه محافظه کار به ریاست بالدوین سر کار آمده و «آستین جمبرلین» 
ری اه شاه توف لو ون از تین ایا ابران وخفت گر ده س‌ها خواد رای 
بغداد رساند. همسر جدیدش را در آنجا گذاشت و خود به محمره (حرمشهر) 
رفت و با شیخ ملاقات نمود. لورن در این ملاقات شیخ را راضی کرد که نامه 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل چهل و پنجم 00 ۷۰۱ 


معذرت خواهی به رضاخان بنویسد و تقاضای بخشش کند. در مقابل. لورن قول 
داد که از رضاخان بخواهد که قوای دولتی را عقب بکشد و جهت آشتی با شیخ به 
بوشهر بیاید. 

شیخ خزعل. با وجود این که با بختیاری‌ها و ایلات لرستان اتحاد بسته بود 
و خود و قشون او سرتاسر خحوزستان را در دست داشتند و در تهران هم گروه 
اقلیت و دربار از او حمایت می‌کرد. وقتی رضاخان را پشت دروازه خوزستان 
دید وحشت کرد. ناچار بيشنهاد لورن را پذیرفت و نامه‌ای معذرت‌آمیز 
نوشت و رونوشت آن را از طریق کنسول انگ لیس در شیراز به اطلاع 


سردارسیه رساند. در این نامه آمده بود. 


بعضی‌ها فدوی را معتقد کرده بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احصساسات 
نی فهر کوب ای دار ید وی پمال * در این اواج مصاح شم همجن 
نیست... ایتک به عرضن تاسفت میادرت تمودهو از اعمال ناشاینعه‌ای که از طرف این 
بنده سر زده معذرت می‌خواهم و در آتیه... کمال خدمتگزاری را به عمل آورده... به 
اجرای اوامر مطاعه اقدام می‌کنم... خیلی شایق هستم که به شرف ملاقات نایل شده و 
شخصاً به آن وجود محترم... تأسف خود را از ماضی... عرض کنم... 


رضاخان پس از وصول نامه شیخ و رونوشت آن, که سرکنسول انگلیس در 
شیراز فرستاده بود. دو جواب تهیه کرد که هر دو از شاهکارهای یک سردار 
ناآشنا باکتاب و کاغذ است. تلگراف اول به نام سردار اقدس (لقبی که 
احمدشاه به شیخ خحزعل داده بود): 

«اقای سر دار اقدس: معذرت و ندامت شمارا می‌پذیرم بشرط تسلیم قطعی.» 

تلگراف دوم به ژنرال کنسول بود. در این نامه سردارسپه با نهایت احترام 
سرکنسول دولت فخیمه رابر جای خود نشانده است: 


بوشهر -آقای ژنرال کنسول دولت فخیمه انگلیس 

این که خحزعل کپیه تلگراف خود را به وسیله شما برای من ارسال داشته است خالی از 
غرایب نیست. زیرا اتباع داخلی نباید در امور مربوط به خود موجبات زحمت 
نمایندگان محترم خارجه را که قانوناً ممنوع از مداخلات هستند فراهم آورند. در این 
که لازم بود قبلاً با تلگراف مستقیم به مشارالیه داده‌ام. 
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شیخ خزعل که تصور می‌کرد با ارسال تلگراف موضوع تمام شده است؛ 
دیگر به تلگراف سردارسپه که خواستار تسلیم قطعی بود. پاسخی نداد. 

از طرف دیگر. لورن تلگرافی به رضاخان زد و گفت باتوجه به معذرت 
خواهی شیخ شماهم قوای دولتی را عقب کشیده ترئتیب ملاقات شیخ را در 
بوشهر بدهید. ولی بلافاصله پاسخ مودبانه اما بسیار ناخرسندانه‌ای از 
رضاخان دریافت کرد که در آن امده بو عذرخواهی شیخ را پذیرفته اما از 
دستور عقب‌نشینی به نیروهای پانزده هزار نفری که اینک در خوزستان 
مستقر شده‌اند معذور است و فقط تعداد نیروها را تقلیل خواهد داد. 

روز بعد. سردارسپه بدون این که فوای خود را تقلیل دهد باتمام عده به 
پیشروی ادامه داد و به سمت محمره (خرمشهر) حرکت کرد و طی تلگرافی 
که به سرتیپ جهانبانی رئیس ستاد خود در تهران فرستاده گفت: نظر به عدم 
وصول جواب از (شیخ خزعل)... امروز از شیراز به طرف فرونت (جبهه 
جنگ) حرکت می‌نمايم که از آنجا با اردو رهسپار محمره (محل اقامت 
رل وج 


شکست سیاسی لورن در مقابل رضاخان 


لورن متوجه شد که چه اشتباهی کرده و چگونه شیخ را در مقابل رضاخان ذلیبل 
نموده است. تلگراف دیگری به رضاخان مخابره کرد که: چرا به رغم وعده قبل 
دایر بر محدود کردن قوای خود باز هم به پیشروی ادامه داده‌اید و ملاقات بوشهر 
در چه زمانی صورت می‌گیرد؟ 

رضاخان جواب تندی به لورن داد و گفت: «عذرخواهی شیخ محمره به 
هیچ‌وجه کافی نیست و تسلیم بلاشرط شیخ و آمدنش به تهران از شرایط 
بخشوده شدن اوست.» هنگامی که اين تلگراف به دست لورن در بغداد رسید 
فهمید که بازی سیاسی صددرصد به نفع رضاخان تمام شده است. فوری به 
«پیل». کنسول انگلیس در خرمشهر. خبر داد که یورش شدید قوای رضاخان 
را به شیخ اطلاع دهد و او را از قید وعده‌های جنگ نکردن با رضاخان برهاند. 
ضمناً طی تلگرافی از لندن خواست که یک گردان از نیروهای انگلیسی را در 
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بصره به حالت آماده‌باش نگهدارد و توضیح داد که «کنترل اوضاع از دست ما 
انگلیسی‌ها خارج شده است. رضاخان تمام وعده‌های خود را زیر پا گذارده و 
از خود قانون وضع می‌کند... امنیت اتباع انگلیسی ایجاب می‌نماید که 
اقدامات احتیاطی برای دفاع از میدان‌های نفتی بی‌درنگ به مورد اجرا درآید.» 

چمبرلن وزیر خارجه وقت انگلیس پس از دریافت تلگراف محکم و 
هشدار دهنده لورن موضوع را در هیأت دولت مطرح کرد و در تلگرامی قویاً 
تأکید کرد که: «دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس با هر گونه مداخله نظامی 
خود در خوزستان مخالف است زیرا جنین مداخله‌ای باید در مقیاس وسیعی 
صورت گیرد و این عمل باسیاست کابینه مغایرت دارد.» بدین تر تیب» 
درخواست لورن برای اعزام یک گردان نیروی انگلیسی به بوشهر رد شد. 
فقط چند قایق نیروی دریایی در نزدیکی آبادان موضع گر فتند. 

در این موقع: روس‌ها که به‌شدت از سیاست رضاخان دایر بر مبارژه با 
ملوک‌الطوایفی و کاهش نفوذ انگلیس در جنوب ايران طرفداری می‌کردند. از 
موقعیت استفاده نموده به دولت ایران پيشنهاد کردند که آماده‌اند برای کمک 
در این جنگ به ايران نیرو بفرستند. رضاخان پيشنهاد ارسال نیرو را رد کرد. 
ولی دستگاه‌های جاسوسی روس‌ها هر خبری که به درد رضاخان می‌خورد 
برایش جمع‌آوری می‌کردند و این اطلاعات بسیار مفید واقع می‌شد. 


وساطت مستشار سفارت انگلیس 


در این موقع هاوارد مستشار سفارت انگلیس خود را به بوشهر رساند و سعی کرد 
رضاخحان را آرام کند. رضاخان که خود را برنده و شیخ را از بین رفته میدید 
به هیچ و جه مایل نبود کار به لجاجت و جنگ و کشتار بکشد و احتمالاً ارتش 
انگلیس هم وارد ایران شود. بدین ملاحظه باز از موقعیت استفاده کرد و پذیرفت 
که چنانچه شیخ دوباره پیامی برای او بفرستد که حاکی از تأیید تسلیم بلاشرط 
بایندو اضافة تمایل که در نله دبتورات را لحار اهد کاری دای ضصورت 
خودش (رضاخان) به اتفاق ده يا دوازده نفر از همراهان به عنوان مهمان نزد شیخ 
خواهد رفت. در آن صورت شیخ باید به تنهایی از آنان استقبال کند و اگر لورن 
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آنجا حضور داشته باشد این موضوع باید کاملاً مخفی بماند. شیخ شرایط 
رضاخان را پذیرفت. حال می‌بایستی منتظر ورود رضاخان می‌ماند. 

چند روز پراضطراب بر شیخ گذشت. او به رضاخان اعتماد نداشت و از جان 
و مال خود می‌ترسید. بالاخره با محافظین شخصی از اهواز به طرف کاخ خود در 
محمره (حرمشهر) رفت. پیل (کنسول انگلیس) که در آنجا شیخ را ملاقات کرده 
بود به تهران گزارش داد: «اینک روحیه شیخ کاملاً درهم شکسته شده است. 
براستی بیمار است و از دیدار رضاخان در هر جایی که مستقیماً زیر حمایت ما 
نباشد» وحشت دارد.» 

به‌زودی خبر مربوط به پیشروی قوای دولتی از سمت شمال هم رسید و 
معلوم شد خوزستان از سه طرف محاصره شده است. رضاخان در ورود به 
خحوزستان اعلامیه‌ای صادر کرد و خطاب به مردم گفت: 


من شمارا مقصر نمی‌دانم و همه باید از نعمت ایرائیت بهره‌مند شده با کمال ناز و 
نعمت زندگانی نمایید. فقط و فقط خزعل مقصر دولت است... من شخصاً به این 
صفحه آمده‌ام که برادران خوزستانی خود را ملاقات کرده و نوید امنیت و انتظام و 
آسایش... آتیه را گوشزد نمایم... نظر به این که از هوا و زمین عنقریب خانه حزعل و 
تابعین او طعمه توپ و اتش خواهد شد باید با تمام قوا از خحزعلی‌ها دوری بجویید... 
هر یک از اتباع حزعل هم بياید و پناهنده شون شود من از تقصیر او می‌گذرم... 
لورن در ۱۱ آذر به انگلستان گزارش داد که رضاخان در وضعی است که 
می‌تواند به سهولت محمره (خرمشهر) را تصرف کند. بدین جهت کوشش 
کرد که شیخ را برای پیشواز رضاخان به اهواز بفرستد. فصد لورن این بود که 
به هر ترتیب شده خود را به اهواز برساند و در مداکرات شیخ و رضاخان 
حضور داشته باشد. او روز ۱۴ آذر به اتفاق همسرش عازم اهواز شد. 


«هرکس که به خارچه نکبه کند ایراتی تیست» 


رضاخان وارد اهواز شد وبادلی پر جرأت به سمت اقامتگاه شیخ خزعل که صدها 
عرب مسلح از آن محافظت می‌کردند به راه افتاد. وارد خانه شد و شیخ را احضار 
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کرد. او در کتاب خاطرات خوزستان صحنه برخوردش را با شیخ چنین وصف 

می‌کند: 
... موقعی که در ایوان جنوبی قدم می‌زدم وارد شد... فوراً به پای من افتاد و بوسیدن 
گرفت. او را بلند کرده استمالت کردم... مجالی برای اصغای گفتار او نداشتم... گفتم: 
برو مطمئن باش که... درصدد افنای تو نیستم به یک شرط که منبعد خود راایرانی 
بدانی و چشمت به طرف تهران باشد نه جای دیگر زیرا که هر کس به خارجه تکیه 
کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمی‌تواند در باطن دشمن 
ايران باشد و زنده بماند. پس اگر بعدها رویه سابق را ادامه بدهی تنها مجازات تو 


اعدام است» بروا! 


پس از این که رضاخان شیخ خزعل رابه زانو دراورد وزیرمختار انلیس 
همواره باید در نظر داشت که تهران معیار نهایی روابط ما با ایران است. یکپارچگی 
محلی هر یک از سرسپردگان خاص مامی‌باشد... فکر می‌کنم که منافع بریتانیا ایجاب 
می‌کند که‌یا رضاغان متحد شویم و بسیاز ناشیاه باشد که برفبنای یک ترائق موقتش با 

شیخ خرعل به رضاخان ضربه بزنیم. 
وقتی که لورن به اهواز رسید دیدار رضاخان و شیخ صورت گرفته بود. اما 
لورن تقاضا کرد که یک ملاقات هم در حضور او انجام گیرد. همان شب 
رضاخان همراه یک گروه از محافظین خود به طور پنهانی به یک خانه متعلق 
به شرکت نفت رفت. لورن و همسرش آنجا در انتظار او بودند. همسر لورن 


هنگامی که نخست وزیر داحل خانه شد... دستجات مسلح وارد حیاط شدند... و خانه 
را در محاصره گر فتند... وقتی که شیخ وارد شد این محل پر از اعراب شد... شیخ تابع 
تهل نات 


لوزن تا تشینجه ای ملوفانت زا یه لنون کراراشن کر وتو شنت 
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«شیخ کم کم بر ترس -به خطر افتادن زندگی‌اش و کوچک شدن نزد 
مردم - غلبه کرده بود و توصیه‌های من را با مهارت و استواری انجام داد... 
بسیار دشوار است که فکر جدید را در کله او فرو کرد و دشوارتر آن که یک 
فکر کهنه را از کله‌اش بیرون آورد...» 

در فکر شیخ خزعل فرو رفته بودکه وفاداریش در وهله اول باید به 
انگلستان باشد و در مرحله دوم به ایران... لورن می‌خواست به او بفهماند که 
این طرز فکر احساسات و طن‌دوستانه رضاخان را جریحه‌دار می‌کند. لورن به 
شیخ گفت که در آتیه باید مستقیماً بارضاخان سرو کار داشته باشد. 

لورن در ۱۶ آذر ۱۳۰۳ به لندن گزارش داد که مذا کرات با موفقیت انجام 
ی وهاک رای تفیل اهر ی اهامای خر اهساه ما زوسن 
خارج خواهند شد. موقتا رضاخان یک فرمانده ایرانی در اهمواز تعیین می‌کند 
ولی در بهار فرمانداری به شیخ محول خواهد شد... سرانجام شیخ محمره و 
رضاخان به کلام الله مجید سوگند خوردند که در دوستی خود وفادار بمانند. 

جای تعجب است. سر پرسی لورن. سیاستمدار انگلیسی که به دلیل 
ذکاوت و خدمات خود لقب «سره» از پادشاه انگلیس دریافت کرده بود یکبار 
دیگر از یک سرباز ایرانی در بازی سیاست شکست خورد و تصور کرد 
خوزستانی را که رضاخان با آن تدابیر به دست آورده است بار دیگر به شیخ 
تحت الحمایه انگلیس وا گذار می‌کند. 

البته فکست پرسی لورن به دلیل بی‌تجربگی او نبود بلکه او چنین زییرکی 
را از رضاخان انتظار نداشت. دو سال قبل بود که او به وزیر خارجه نوشته بود: 
«رضاخان مغز به کار نیفتاده‌ای دارد»... او چگونه می‌توانست تضیوز کید که تین 
مغز به کار نیفتاده می‌تواند پشت سر هم در بازی‌های سیاسی بر او غلبه کند. 

در این زمان. دیگر لورن صحبت از مغز نمی‌کر د بلکه به یاد تلگرافی افتاده بود 
که در آخر آن برای وزارت خارجه انگلیس پیش‌بینی کر ده بود: 

«به طور منطقی باید امیدوار باشیم که رضاخان می‌تواند به مدت بیست 
سال دوام اورد و ایران را از نو تقویت کند و اصلاحاتی انجام دهد.» 

آستین چمبرلن در جواب گزارش لورن نوشت: «کامیابی شما گواهی است 
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بر نفوذ و موقعیتی که برای خود در ايران به وجود آورده‌اید و این شروع خوبی 
برای آینده می‌باشد...» همسر لورن هم برای مادرش نوشت که این کامیابی لورن 


طرح موضوع در مجلس انکلیس 


چندی بعد. موقعی که خبر شکست شیخ خزعل به لندن رسید چمبرلن در پاسخ 
آنتونی ایدن چنین اظهار داشت: 

«موضوع رفع اختلافات میان شیخ و رئیس الوزرای ایران در دسامبر 
۴ (دی ماه ۰۱۳۰۳ یک سال بعد از نخست وزیری سردارسپه) مورد 
موافقت قرار گرفته و... دولت انگلیس از دولت ایران حواسته است که امور 
مربوط به شیخ را منصفانه و عادلانه حل و فصل نماید.»۹! 


رضاخان در عنبات عالیه 


بدین ترتیب شیخی که زرخیزترین استان ایران را عربستان می‌نامید و 
می‌خواست آن را از ایران جدا کند تسلیم شد. اگر رضاخان در این کار کوتاهی 
کرده بود. اکنون خوزستان هم چون بحرین یکی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس 
نو د. 

از این تاریخ به بعد این استان به نام ایرانی خود خوزستان خوانده شد و با تمام 
رضاخان برای اولین مرتبه از میدان‌های نفتی و تأسیسات آن بازدید کرد و سپس 
ابلاغیه بلند بالایی در خوزستان انتشار داد و نوشت:«...اکنون که همه فهمیده‌اند 
اوضاع سابق واژگون شده و امروز روز اطاعت و انقیاد است... من هم به امهالی 
شهر (شوشتر) عفو عمومی می‌دهم.ا 

سردار سپه از آنجا یکراست راهی زیارت عتبات در خاک عراق شد تا 
سپاس پیروزی خود را به جای آورد. 
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مراجعت رضاخان به نهران 


به مجرد این که رضاخان از عتبات به تهران بازگشت و قبل از این که خحستگی 
مبارزه با شیخ خزعل از تنش خارج شود به او خبر دادند که ترکمن‌ها قیام کرده‌اند. 
رضاخان که انگشت دربار و اقلیت مجلس را در تمام آن اغتشاشات می‌دید با 
عصبانیت به مجلس مراجعت کرد تا تکلیف او را با این ذربار روشن کند. حود 
رضاخان می‌نو یسد: 

«چون دیدم که رویة مسالمت در هر حال اسباب تشجیع مخالفین مملکت 
است و هر روز با اسلوب و طریقی میل دارند اسباب اختلال کار را فراهم 
بکنند چارهٌ منحصر خود را در این دیدم که به مجلس شورای ملی مراجعه 
نموده شمه‌ای از حقایق را به اطلاع نمایندگان برسانم. پس به همین طور اقدام 
کرده به تمام وکلا خاطرنشان نمودم که با رویه حاضر شاه در اختلاف ایسران و 
برهم زدن آسایش ملت ادامه خدمت ملی دیگر از من برنمی‌آید. هنوز از کار 
خوزستان فراغت نیافته مرا به تراکمه مشغول می‌کنند. با وجود این اوضاع و 
رویه‌ای که شاه و ولیعهد پیش گرفته‌اند طریق دیگری باید پیمود و چاره دیگر 
باید کرد. مجلس هم که به کنه حقایق پی برده بود مرا تصدیق کرد و فرماندهی 
کل قوا با احتیارات تامه راکه از خصایص شاه بود از او سلب کرده به نام 
انتظامات مملکت به من واگذاشت.» 


عاقبت شیخ خزعل 

سر پرسی ورن وزیرمختار انگلیس در ایران به‌زودی فهمید که رضاخان به هیچ 

وجه در نظر ندارد حاک خوزستان راکه بااین سیاست پس گرفته است مجدداً رها 

کند. رضاخان سر تیپ فضل الله زاهدی را حکمران کل خوزستان کرد و سرهنگ 

میرزا فیروز به سمت فرماندار نظامی کهگیلویه و بختیاری و سرتیپ ابوالحسن 

ان پورزند در مقام فرماندار نظامی پشتکوه (ایلام) زیر دست او قرار گرفتند. 
رضاخان از اول اصرار داشت که شیخ خحزعل به تهران بياید ولی شیخ 
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می‌ترسید و مایل نبود از محل خود خارج شد. لورن چند بار به شیخ توصیه 
کرد که به خحواسته رضاخان گوش دهد. در اوایل سال ۱۳۰۴ رضاخان 
(نخست وزیر) مجدداً از شبخ دعوت کرد که به تهران بياید. لورن هم در ۲۳ 
فروردین ۲۴ به شیخ دستور داد که «در مورد آمدن به تهران نباید هیچ‌گونه 
درنگ و تردیدی نماید.» ولی کنسول انگلیس در اهواز که روز ۲٩‏ فروردین 
شیخ را ملاقات کرده بود به لورن گزارش داد: «دوباره ترس بر وجود شیخ 
مستولی شده است و از رفتن به تهران نگران است.» 


دستور دستکیری و اعزام شییحخ به نهران 
رضاخان در سفرنامة خوزستان می‌گو ید: 

در نظر من بدیهی بود که با وجود پیش آمدن ترکمانان و توجه قوای دولت به آن سمت 
ممکن است در سایر نقاط هم اغتشاشی رخ دهد. 

می‌دانستم که خحزعل نیز تا وقتی که در خوزستان است ارامش قطعی در اننجا 
برقرار نخواهد شد و نمی خواستم مقدار مهمی از قوای دولت رادر خوزستان متمر کز 
و معطل نگاه داشته باشم. چاره جز این ندیدم که وسایل حرکت او را به تهران فراهم 
اورم. اما به هیچ‌وجه حاضر نبود که با طیب خاطر بیاید. ناچار محض این که از 
پیشرفت تراکمه موقع استفاده به دست شیخ نیفتد و زحمات گذشته به هدر نرود 
حاکم نظامی خوزستان را مأمور دستگیری او کردم. سر تیپ فضل الله خان حاکم 
نظامی خوزستان ماهرانه این مأموریت را انجام داد. چنانکه معمول شیخ بود... 
شب‌ها را در کشتی به عیش و طرب می‌گذرانید و تا صبح به ساحل نزدیک نمی‌شد. 
سرتیپ فضل الله خان هم محض تسریع در انجام مأموریت و هم استفاده از 
دسترسی نداشتن شیخ به ساحل او را اغفال کرده و در کشتی او سوار می‌شود. جند 
ساعت از شب گذشته هنگامی که حضار از شرب مسکر و نغمه طرب سرمست 
می‌شوند کشتی نظامیان به سفینه شیخ نزدیک آمده و بدون اين که کسی ملتفت شود 
چند نفر مسلح ورود می‌نمایند. یکی از صاحب‌منصبان با هفت تير داخل مجلس بزم 
شده و به شیخ خطاب می‌کند که به امر دولت توقیف هستید. حضار از جسارت و 
ظهور ناگهانی او مبهوت مانده و هر یک از مطربان و نوازندگان به طرفی فرار می‌کنند. 
نظامیان تمام منافذ کشتی و نردبان‌ها را محفوظ می‌دارند. خلاصه شیخ را همان وقت 
حرکت داده از محمره به دز فول بر دند. 
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روز ۳۱ فروردین ۱۳۰۴ سرتیپ فضل الله زاهمدی به رضاخان تلگرافی 
خبر داد که: «در تعقیب امر مورخه ۲۲ فروردین آنچه لازمه کوشش بود جهت 
حرکت شیخ به تهران به عمل آمد و لی جبن باطنی او مانع از پذیرفتن این 
موضوع بود؛ لهذا شب ۳۱ فروردین مقدماتی به عنوان بساط عیش در کشتی 
فراهم و سپس او را با سردار اجل همراه خود به ناصری (اهواز) آورده الان 
انها را به دزفول اعزام داشته منتظر امر مبارک هستم.» 

رضاخان فوری دستور زیر را تلگراف کرد: «از موفقیت شمامسرور شدم. 
بلاتامل شیخ راحرکت دهید... ماموریت شماهم در جنوب خاتمه می‌یابد... 
به اسم خودتان نایب‌الحکومه در خوزستان بگمارید... به همه بسپارید که به 
علافجات شیخ تجاوز نشود...» 


اطلاع لورن از دستگیری شیخ 
هنگامی که شیخ خرعل دستکیر و به تهران فرستاده شد لورن و همسرش سرگرم 
مسافرتی تفریحی در اصفهان و تخت جمشید بودند. لورن به مجرد شنیدن این 
خبر خود رابه تهران رساند و روز دهم آردیبهشت ضمن دیداری با نخست وزیر 
(رضاخان) گله کرد که چرا شیخ را با این خفت دستگیر کرده است. رضاخان 
جواب داد که من او رابه تهران دعوت کردم نپذیرفت... 

چمبرلن نیز از این پیش آمد ناراحت شد ولی روی پرونده تعهدات انگلیس 
به خزعل نوشت: «دنیایی که مادر آن زندگی می‌کنیم با جهانی که این 
تضمین‌ها داده می‌شد تفاوت دارد... واقعیت این است که سیاست گذشته سر 
اثر به‌وجود آمدن جامعه ملل متحد تقریباً ناممکن شده است...» 

به این ترتیب «اسب برنده» کار خود راکرد و پرونده شیخ خحزعل در 
وزارت خارجه انگلیس برای همیشه بسته شد. 


ورود شیخ به تهران 


رضاخان حرکت شیخ خزعل به تهرآن را روز به روز تعقیب می‌کرد. شیخ در ۱۹ 
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اردیبهشت ۱۳۰۴ به علی‌آباد در نزدیکی تهران رسید. با اجازه سرادرسپه شب را 
در آنجا خوابید و روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۰۴ وارد تهران شد و مستفیماً 
او رابه خانه سردارسیه بردند. 
سردارسپه روزهای یکشنبه پذیرایی عمومی داشت. وقتی خزعل وارد 
شد او رابه نقطه خلوتی هدایت کردند. خزعل بودو سردار اجل پسرش و 
حاج مشیر پیشکارش. رضاخان سایرین را موقتاً ترک کرده به نزد خحزعل 
رفت. پس از تعارفات معمولی و مذاکرات مختصر برای رفع خستگی خزعل 
را مرحص کرد که برود در منزلی که برای او تهیه شده بود استراحت کند. 
رضاخان در سفرنامه حوزستان می‌نو یسد: 
شیخ خزعل را بدون معطلی از راه لرستان به مرکز اعزام داشتند. بعد از ورود او 
خاطرم از جانب خوزستان به کلی آسوده شد که نه سیاست خارجی و نه دسایس 
داخلی به برهم زدن امنیت آنجا موفق نخواهد شد. 
خحزعل هم فعلاً در شمیران در هوای لطیف و آب گوارای دامنه البرز به یاد ایام 
حکمرانی خود در خوزستان روزگار می‌گذراند و در تحت نظر است. اگر عقل داشته 
باشد در تهران بودن و از هوای خوش و مناظر پسندیده استفاده کردن و ممنوع بودن 
از اقداماتی که به ضرر ایران تمام شده و نفعش عاید دیگران می‌گر دد برای او مفتنم‌تر 
است زیرا که استراحت و جدانی و ممنوع بودن از ارتکاب جنایات خود نعمتی بزرگ 
و توفیقی اجباری است. 
شیخ خزعل در تهران 
در تهران. وزیر مختار انگلیس, دبیر شرقی سفارت را برای دیدار شیخ فرستاد. 
ولی مامورین دولتی او را راه ندادند. لورن ناچار هاوارد مستشار سفارت رانزد 
نخست‌وزیر فرستاد که گله کند. رضاخان هاوارد را با خشم از اتاق بیرون کرد و 
فریاد زنان گفت. نه هاوارد و نه ورن هیچ‌کدام حق ملاقات شیخ را ندارند. هاوارد 
در مراجعت به سفارت یادداشت اعتراض امیز شدیداللحنی به وزارت خارجه 


ایران فرستاد. بر اثر این واقعه لورن و رضاخان با هم قهر کردند. روز بعد معاون 
وزارت خارجه به دیدن لورن رفت و گفت نخست‌وزیر در اثر شنیدن اعبار 
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نظامی ناگوار از ترکمن‌های گرگان بسیار خشمگین است و اظهار امیدواری کرد 
که لورن با آگاهی از خلق و خوی تند رضاخان موضوع راسخت نگیرد... اما لورن 
خیلی ناراحت بود و اصرار داشت که رضاخان باید معذرت‌خواهی کند... دو روز 
بعد لورن مهمانی شامی ترتیب داده بود. رضاخان اطلاع داد که مایل است در آن 
مهمانی شرکت کند... دعو تنامه برای او فر ستاده شد و رضاخان با چهره خندان به 
مهمانی آمد... و مشکل حل شد. ۱ 

چند هفته بعد در خرمشهر شایع شد که شیخ خحزعل را اعدام کرده‌اند. 
اعراب قیام کرده چند ساعتی شهر را در اختیار خود گرفتند. ویلسن رئیس 
شرکت نفت نگران شد و از ارتش انگلیس در عراق تقاضای اعزام نیروی 
کمکی کرد ولی قبل از ورود نیروی انگلیس برای نظامیان ایبران نیروی کمکی 
رسید و شهر به اختیار نیروی دولتی درآمد. لورن به مجرد شنیدن ایین خبر به 
کنسول انگلیس در اهواز دستور دارد که «از اين به بعد هیچ نیروی انگلیسی 
تباید وارد‌شای ایران غود مگر بهدرشواست کی عقامات ایراتی :6 

بدین ترتیب آخرین نغمه ملوک‌الطوایفی در ایران خفه شد و تهدیدات 
دولت انگلیس در اعزام نیرو به خوزستان نیز از بین رفت. 

شیخ خزعل در دوران سلطنت رضاشاه در خانه بسیار زیبایی که در تقاطع 
خیابان ژاله با خیابان عین الدوله قرار داشت و قبلاً محل کار و زندگی سفیر 
بلژیک در ایران بسود زندگی می‌کرد. خانه او را چند ژاندارم محافظت 
می‌کر دند و افرادی که حق ملاقات بااو را داشتند معدود بودند. یکی از این 
افراد سرتیپ فضل الله زاهدی بود که او را دستگیر کرده بود. او مر تبأً عصرها 
به خانه شیخ می‌رفت و ساعاتی با شیخ می‌گذراند و اگر شیخ مشکلی داشت 
در رفع آن اقدام می‌نمود. 

شیخ برخی اوفات هم به حضور رضاشاه می‌رفت و رضاشاه با او سهربانی 
می‌کرد. شیخ چند مرتبه کوشید اجازه بگیرد و به خارج برود ولی رضاشاه 
اجازه نداد. اخرین ملاقات او با رضاشاه به شرح زیر در خاطرات بهبودی 


آمده است: 


شیخ خزعل مدت‌ها بود استدعای ش فیابی داشت. به وسیله وزیر دربار اجازه 
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فرمودند و عصر روزی شرفیابی حاصل کرد و روی نیمکت در باغ پذیرایی شد. 
شرفیابی مشارالیه طولانی شده بود. در موقع مرحصی غفلتاً بنده را احضار و فرمودند 
بگو تیمورتاش بياید. به خزعل هم فرمودند خوب شد که گفتید. و بنده بسرعت 
تیمورتاش را خبر کردم و فورا شرفیاب شد. بعد معلوم شد در موقع مرخصی استدعا 
کرده بود که چون چشمش بینایی خود را از دست می‌دهد می‌خواست برای مسافرت به 
خارج جهت معالجه تحصیل اجازه نماید و به محض اظهار تیمورتاش را خواستند و 
فر مودند مدت‌هاست که چشم من ناراحت است و دید آن کم شده. سردار هم مثل من 
اظهار ناراحتی می‌کند. خوب است فوراً بهترین طبیب چم را از خارج بخواهید. چشم 
هر دومان را معالجه نماید و خیلی هم تاکید فرمودند و از خزعل جدا شدند. 


معالجات در خانه م ثر نشد. او رابه بیمارستان بردند و در آنجا فوت کرد. 


بدین ترتیب پرونده او در ایران هم بسته شد. 
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دادداشت‌های فصل چهل و پنجم 


۱-خحاطرات بهبودی. 
۲-نأمه مدرس به خزعل چنین است: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

عرض می‌شود انشاءالله تعالی مزاج شریف عالی قرین سلامت است بحمدالله حال مزاجی حقیر هم 
سلامت می‌باشد و علی رغم معاندین هنوژ زنده هستم و به قدر مقدور وظایفی که به حقیر تحمیل شده 
در انجامش غفلت نمی‌کنم. احتلافات و مناقشات روز به روز بیشتر می‌شود و همان طوری که اطلاع 
دارید برای نابودی و مرگ حقیر جدیت‌های بی‌اندازه می‌کنند و به تقدیرات خداوند متعال عقیده‌مند 
نیستند. (آن الله قادر علی مایشاء) 

مطالب تازه‌ای ندارم برای شما بنویسم. گرفتاری‌های مجلس فراغتی برای ما باقی نگذارده و زد و 
خورد با رضاخان اوقات حقیر را مشغول نموده است که مجال زیادی برای اطالة ذریعه ندارم. البته 
جناب قوام الدوله شما را هميشه از جریانات مرکز مطلع می‌کند و مطالب لازم را به جنابعالی تذکر 
داده‌اند. همان طوری که سابقاً در کاغذ ایشان چند سطری نوشته بودم باید برای مراجعت شاه اقدامات 
موثری بشود. 

این نقشه البته در اینجا طرح‌ریزی شده است فقط این عمل باید با ملاحظه انجام شود. من دو سه 
مرتبه این موضوع رابه شما نوشته‌ام که اهالی تهران عموماً به شما بدنظر هستند و سوابق شما در مملکت 
حوب نیست و همه مردم نسبت به شما حس تنفر و انزجار دارند» علی هذااگر خواسته باشید سابقة شما 
فراموش شود باید با کارهای خوب و عملیاتی که به درد مملکت و ملت بخورد گذشته‌های خود را 
جبران نمایید. امروز هم همان موقع است که به معرض امتحان درآمده‌اید یعنی وجوه ملت و 
مشروطه‌خواهان حقیقی از جنابعالی امتحان می‌کنند. البته این امتحان اگر از آب درست بیرون آمد فهراً 
تخفیف سینات اعمال است که ممکن است گذشته‌های شما را جبیره نماید والا با حرف نمی‌شود مردم 
را گول زد. 

عجالاً این شخص که به ملاقات سرکار می‌آید شخص معتمد مطمثنی است که کمال اعتماد را به او 
داریم و هر چه می‌گوید از قول ماهاست و تماماً صحیح است و حقیقتً اگر حاضرید با فکر ما کمک باشید 
موقعش رسیده است. البته عیب‌های سیاسی ان را خود ما در مرکز شاید بتوانیم اصلاح کنیم. یعنی شما 
باید سعی کنید که شاه را به محمره وارد کنید و اگر نخواست برگردد و یا نتوانست مراجعت کند. مملکت 
ولیعهد قانونی دارد. باید او روی کار بیاید و سیاست این فسمت البته حل می‌شود. 

مقصود این است. مطالب را نماينده ما به شما حالی خواهد کرد. آقمای قوام‌الدوله هم مشروحاً 
می‌نویسد و امیدوارم انشاءالله الرحمن مطالب و دستوراتی که به شما گفته می‌شود با ملاحظه کلیه 
مقرراتی که قوانین مملکت را لکه‌دار ننماید به موقع عمل خواهید گذارد و اين نکته را هم البته در نظر 
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بگیرید که سیاست بختیاری‌ها مبتذل است و چیزهای دیگری هم هست که فرستاده جنابعالی را متوجه 
خواهد داشت. بیش از این زحمت نمی‌دهم (وفقکم الله تعالی) 
الا حقر حسن مدرس فی شهر ذی حجهةالحرام ۱۳۴۲ 

۳دستخط ولیعهد به حزعل: 
ندارید. اگر چه موقع عبور از محمره احساسات که از شما بروز کرد توجه مخصوص ما را به شاه‌پرستی 
شما جلب و هنوز هم به وفاداری و حس احترام و انقیاد آن جناب معتقد و تردید و فتوری از این حیث 
در خاطر ما راه نیافته است. لکن تظاهرات شما در مقابل رضاخان که دلیل قاطعی بر حمیت شما دست 
می‌داد نظر ما را جندی نسبت به شما منحرف و مشکوک داشت تا این که مکاتبات اخیر شما با جناب 
قوام الدوله و توضیحات روشنی که به ما دادند رفع شبهه نموده دوباره ما را به علاقه‌مندی و هواخواهی 
شما مطمئن ساخت. البته اعتماد کامل داریم که همواره در اين عقیده راسخ بوده در حفظ آن مجاهدت و 
فدا کاری می‌نمایید و بلکه مطمثنیم در اين موقعی که تحولات سیاسی در غیاب اعلیحضرت همایونی 
مملکت را مواجه با احتلال و آتیه خطرنا کی نشان می‌دهد سرنوشت‌های تازه‌تری در تاریخ آینده ایران با 
دست شماثبت و عقیده شاه‌پرستی شمارا به ایرانیان اعلام دارد. 

برای انجام مقاصدی که از طرف عناصر مژثر و وطنخواه که جناب مستطاب حجةالاسلام آقای 
مدرس دامت افاضانه فن‌تراش انوا قرار گر فته‌اند در نظر گرفته شده است که همه آنها از رجال آزادیخواه 
مشروطیت ذیعلاقه و از سلطنت مشروطه پشتیبانی می‌کنند. 

نظر به این که اجرای تصمیمات خود را موکول به تقویت و معاضدت شما تشخیص داده و خواستار 
موافقت و توجه مخصوص ما گردیده‌اند و ما هم از نظر اعتماد کاملی که به شاه‌پرستی شما داشته و داریم 
آنها را از طرف شما مطمئن و امیدوار ساخته و شما رابه شاحصیت آنها انتخاب نموده‌ایم که در پیشرفت 
مقاصد آنها جدیت و کوشش لازم به عمل آید. 

به همین علت لازم آمد فرستاده مخصوص, مکنونات خاطر ما را حضوراً به شما ابلاغ نموده که 
طابق النعل بالتعل دستورات ما موقع اجرا یابد و بنابراین حامل دستخط که از مخصوصین ماو طرف 
اعتماد کامل است برای ابلاغ اوامر شفاهی ما اعزام می‌گردد و مزکداً مرقوم می‌شود که اظهارات مشارالیه 
عین مکنونات خاطر ما است که شفاهاً به او تلقین گردیده و انجام آنها نیز رضایت خاطر مىا را تأمین 
خحواهد نمود. 

البته جای تأمل نیست که صداقت در خدمت و وفاداری به شخص اعلیحضرت شاهنشاهی که 
مقصد اصلی ملت ایران است بایستی نصب العین قرار گرفته که با اثبات حقیقت شاه‌پرستی توجه 
محصوص ما پیش از پیش به آن جناب معطوف گردد. 
۴-نامه قوام الدوله به شیخ حزعل: 
فربانت شوم انشاءالله وجود مسعود محترم عالی خالی از ملال و فرین شوکت و افبال است. البته در نظر 
دارید کراراً برای اعزام یک نفر نماینده مطمنن که بتواند مقاصد ما را به حضرتعالی حالی کند و جنابعالی 
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را ان طوری که لازم است به مکنونات و منویات رفقا مطلع سازد متذکر بوده‌ام و خصوصاً در کاغذ 
اخیری که مصحوب شیخ امین فرستاده شد در همین قسمت شرح مبسوطی عرض شده و مدت‌ها است 
در این زمینه صرف وفت نموده‌ام تا بالاخره شخحص مطمئنی که مورد اعتماد کامل بندگان والاحضرت 
اقدس و عموم آقایان است برای این کار انتخاب گردیده و فریباً با افتخار مصحوبیت دستخط مبارک 
اعزام می‌گر دد. 

این شخص فوق‌العاده امین, ورزیده و متین است که همه قسم از وجود او می‌توان استفاده کرد و 
بدیهی است اظهارات او اوامر و دستورات والاحضرت اقدس و عین صلاحدید آقایان است که به اتفاق 
موافقت نموده‌اند و علاوه از این که طرف اطمینان اقلیت و حضرت آقای مدرس و سایرین نسبت به او 
عقیده‌مند و به حسن عمل و درایت او معتقدند مورد اعنماد مخصوص والاحضرت اقدس می‌باشد که 
البته باید مورد اطمبنان کامل جتابعالی هم باشد و نظر بر این که مورد نظر جاسوس‌هایی که شما را احاطه 
کرده‌اند و خودتان بی‌خبرید واقع نشود و بتواند ازادانه مراوده کرده به عنوان ماموریت رسمی مأموریت 
اصلی خود را تعقیب کند شغل کوچکی از وزارت داخله به او مراجعه می‌شود که به نام شغل رسمی در 
ملاقات با جنابعالی به محظوری برنخورد و زائد می‌دانم این نکته را متذکر شوم که مذاکرات بااین 
شخص خیلی در پرده و با نهایت حزم و احتیاط به عمل آید و البته مراقب باشید که از گفت‌وگوهای 
فی‌مابین کوچکترین اطلاعی به دست کسی نیفتد حتی از اولاد و کسان نزدیک خودتان به استثنای 
عبدالحمید بیشتر از سایرین پرهیز کنید که تا قبل از به دست آمدن نتیجه نقشه شما را به آب نزنند. 
مخصوصاً ثقةالملک را تحت نظر بگیرید که این شخص مزور. دورو و فوق‌العاده مادی است و ممکن 
است اگر از کار شما اطلاعی پیدا کند خود را موافق نشان داده و با دسایس مخصوص عملیات شمارا 
خنثی و عقیم نماید. 

تصور نمی‌کنم در مقام دوستی و یک جهتی با جنابعالی به سهم خودم کوچکترین غفلتی در انجام 
وظایفی که همواره به خود تحمیل می‌کنم کرده فرصت رااز دست داده باشم. بلکه همیشه موقع رادر نظر 
داشته که آنچه به نفع يا ضرر حضر تعالی تشخیص گردد با تمام وسایل ممکنه جنابعالی را مستحضر 
نموده‌ام و عجالتا با یک پیش‌آمد خطرنا کی مشترکاً مواجه شده‌ایم که اگر بتوانیم نقشه‌ای را که در دست 
اقدام دار یم به پایان برسانیم مظفریت نصیب ما است والا با یک غفلت و اشتباه کوچک شکست خورده و 
آثاری از ما باقی نخواهند گذاشت. 
اولاً با اد که شخصاً معتقدم شاه مراجعت نمی‌کند و یا نمی‌تواند مراجعت کند. البته اجرای این نظر 
متوط به فرستادن نمایندة لایق زبردستی است که باید وزین, ورزیده و به سیاست کنونی آشنا و در عین 
حال دولتخواه و به سلطنت او علاقه‌مند باشد که به طور کلی برد و باخت‌های زندگانی در انتخاب 
اشخاص بد و خحوب است و باید این قسمت را کاملاٌ در نظر داشت که سوء‌انتخابی به عمل نیاید. 

انیا -قبل از هر چیز باید اين نکته مهم در نظر گرفته شود که در پیشرفت منظور ولو خسارت 
جنابعالی به پنج میلیون بالغ شود نباید شانه از زیر بار خالی کرد که امسا ک در این قسمت با موفقیت قضیه 
به ضرر نام و خان و هستی تمام می‌شود حتی اگر مقدوزتان باشد وسیله‌ای در دسترس داشته باشید یک 
مبلغی که نسبتاً کافی باشد به مرکز برسانید که هم والاحضرت برای بعض مصارف لازمه در عسرت 
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ناچار به فرض و تکدی از زید و عمرو نباشیم. چنانچه راجع به همین موضوع خرج‌هایی می‌شود که 
معلوم نیست از چه محلی باید تامین شود. وضعیت ولیعهد هم که معلوم است. بیچاره پول شام و ناهار 
ندارد. آقای مدرس هم بدتر از اوست که با مخارج گزاف و توفعاتی که از او دارند دریست تومان حقوق 
کافی لازم است که در موقع لزوم کارهای فوری دحار وقفه نشود. بنابراین معتقدم اعتباری برای این کار 
در نظر گرفته با وسایلی که می‌دانید توسط آقای مدرس به والاحضرت برسانید. 

الا -موضوع مراجعت شاه با اطلاعات عمیقی که خودتان دارید یک فکر بغر نج و مشکوکی است 
که به این سهل و سادگی حل نمی‌شود و جای شک و شبهه نیست که اگر در بادی امر شاه با سیاست 
انگلیسی‌ها درقسمت قرارداد موافقت نموده بود رضاخحان سوادکوهی به وجود نیامده بود. 

البته این یکی از بحث‌های سیاسی و یکی از اشتباهات مهم تاریخی است که با قلم و نوشتن حسن و 
قبح عمل و مخالفتی را که بی‌مطالعه به انگلیسی‌ها نشان داده روشن نمی‌شود و بدون هیچ تردید مخالفت 
بی منطق شاه به ضرر ملت و مملکت و خود او است که تا امروز همه جیز خودش را باخته و در آینده 
نزدیکی حقیقت آن به همه کس روشن و تأثیر ناگوار آن ذانقه افراد ایرانی را تلخ خواهد نمود. 

استاه تخود انگلیسی‌ها هم در این قسمت کاملاً ثابت و محرز است که ۵ میلیون ایرانی را از خود 
منزجر کرده و پیراهن عشمان به دستشان داده‌اند و از این نظر به عقیده من و سایر معتفدین و هم‌مسلکانم 
با این‌که(نظر سیاسی و انتقادی خود را به دست این شخص تأمین نمود و می‌نماید) معهذا مآل کار به 
ضرر و ندامت خودشان تمام خواهد شد. 

کافی می‌دانم که در مقابل این دو مبحث سیاسی به همین اندازه قناعت کرده و نشریح حزییات رابه 
فکر روشن خودتان واگذار بنمایم تا اگر روزگار به ما و شما فراغت و آسایشی عطاکرده و ملاقاتی 
قسمت بود مخصوصاً در این دو مبحث گفت‌وگو خواهیم نمود. عجالتاً مطالب را به همین جا ختم کرده 
۵-نامه شیخ خزعل به قوام الدوله: 
در افراه شایع است که شاه به ایران معاودت نمی‌کند. اين انتشارات در تهران هم شیرع دارد يا خیر؟ 

ولیعهد چیزی در این خصوص می‌گوید يا از این موضوع مثل قضیه کودتا بی‌اطلاع است؟ من از 
مقامات مربوط استفسار کرده‌ام جواب سرد و منفی می‌دهند بلکه برخلاف سابق که اگر راجع به سیاست 
ابران سژالی از آنها می‌شد با صراحت لهجه جواب می‌دادند و شاید در بعضی موارد نسبت به 
پیش‌بینی‌هایی هم که می‌کردند مرا مسبوق می‌نمودند این اوقات علاوه از این که در هیچ قسمتی با من 
وارد مذا کره نمی‌شوند علناً هم از سردارسیه تقویت کرده او رابه لیاقت معرفی می‌کنند. 

پیش من مطالب واضح و آشکار است که می‌خواهند این شخص راروی کار آورده با دست او 

به خوبی ملتفت هستم که سیاست انگلیسی‌ها راجع به من صورت انحرافی به خود گرفته و رفته 
رفته می‌بینم عوامل کمپانی نفت مخالفت‌های کوچکی را نسبت به عمال من نشان می‌دهند و با این که 
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کوچکترین کارهای کمپانی نفت جنوب بایستی به من مراجعه شده حل و تصفیه شود مع‌الوصف دیده 
می‌شود مستقیماً حودشان دخالت کرده غالبا قضایای مربوطه را از من پوشیده و مکتوم می‌دارند. 

بختیاری‌ها هم تقریباً همین طور معامله کرده با مأمورین آنها در مسجد سلیمان بدرفتاری و 
و تا کار 

بختیاری‌ها غالباً در پارة قسمت‌ها به مين مراجعه کرده مشورت می‌خواهند. کاپیتان پیل در 
ملاقات‌های اخیرش از بختیاری‌ها پیش من شکابت می‌کرد در صورتی که سابقه نداشت انگلیسی‌ها از 
بختیاری‌ها شا کی باشند. قرار است امیر مجاهد آمده مرا ملاقات نماید. البته شما را از نتیجه مطلع می‌کنم 
و چنانچه خود شما بهتر می‌دانید خوانین همیشه در هر موضوعی با هم دوئیت می‌ورزند و همین دو 
دستگی بیشتر وسایل خرابی آنها را فراهم کرده است. شنیده می‌شود که سردار اسعد کاملاً با سردارسپه 
نزدیک و به او تسلیم شده است. البته در اين موقع هم باید نوجه دقیق داشته باشید که اینجانب از 
سیاست انفرادی آنها بی‌اطلاع نباشم. شنیده می‌شود ولیعهد با بعضی از خوانین بند و بست کرده 
مراوده‌هایی دارند و با این که ولیعهد از توقف در تهران مرعوب است او را مطمئن نموده‌اند. 

از قراری که گفته می‌شود ولیعهد از آمدن شاه اظهار یأس و نگرانی کرده و تصمیم به رفتن به اروپا 
دارد و در غیاب خود شاهزاده اعتضادالسلطنه را می‌خواهد به نیابت سلطنت معرفی کند. 
به معاون (معاون الملک پیشکار شخصی خزعل) دستور داده بودم فعلاً در تهران بماند ولی نوشته بود به 
واسطه کسالتی که دارد به طرف شیراز حرکت کرده است. اگرچه معاون هم نتوانسته حبری از اوضاع 
مرکز بفهمد معهذا بودنش در تهران بی اثر نبود و می‌توانست در بعضی قسمت‌هابه شما مراجعه کرده از 
جریان مرا مستحضر سازد. 

البته با بودن مثل شما دوست مطمثنی احتیاج به و جود معاون ندارم و کاملاً اطمینان دارم در هر 
موقعی مرا از جریان سیاسی مرکز مطلع داشته بیخبرم نخواهند گذاشت و همان طوری که سابقاً نوشته‌ام 
هر گاه مطالب مهمی اتفاق می‌افتد و هرگونه اطلاعات کاملی که تحصیل می‌کنید به وسیله همان شخحصی 
که در اختیار شما است (احمد لوحی) مرا مستحضر دارید. فعلاً به طوری که اطلاع دارم سردارسپه وزیر 
جنگ به همه جا دست‌اندازی کرده و منابع عایدات را قبضه نموده است که به وسیله پول تشکیلات 
قزاقخانه را توسعه دهد. 

فعلاً قسمت‌هایی را که لازم است برای به دست آوردن اطلاعات اقدام نمایید یکی موضوع خوانین 
بختیاری است که بفهمند اختلافات آنها از کجا شروع شده و غیر از سردار اسعد اشخاصی که سردار سپه 
اظهار حصوصیت و اتحاد می‌نمایند. 

یکی هم موضوع مراجعت شاه است که تصور می‌کنم اگر ولیعهد مطلع باشد بتوانید حقیقت را از او 
کشف و مراهم از قضیه مسبوق نمایید. 

و البته اگر کاملاً استنباط کردید شاه مراجعت نمی‌کند و ولیعهد تقریباً زوال سلطنت قاجاریه را تأیید 
می‌کند و در واقع شاه و ولیعهد دو دستی تاج و تخت را به سردارسپه تسلیم کرده‌اند. بنابراین روی 
احساسات شاء‌پرستی بر ما و طرفداران سلطنت مشروطه فرض و واجب است که تا آخرین نفس در 
مقابل ایادی غاصب. تاج و تخت پادشاه مشروطه را حفظ کرده از هرگونه مقاومت و پایداری و دداری 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل چهل و پنجم [1]) ۷۱۹ 


ننماییم. بنابراین به محض این که يقین حاصل می‌کنید که شاه برنمی‌گردد ولیعهد هم می‌رود. بدون فوت 
یک دقیقه وقت ولیعهد را ملاقات کرده و از طرف ما اطمینان کامل به او بدهید که به اسم اروپا عزیمت 
نموده تا به محض ورود به بغداد وسایل آمدنش را به محمره فراهم نماییم که در محمره رحل اقامت 
انداخحته متمرکز شود و از همانجا هم شروع به کار کنیم. جنان که شاه تمایل به مراجعت داشت به محمره 
نرول اجلال فرماید و چنانچه کناره گیری کرد ولیعهد راروی کار آورده مملکت را از دستخوش 
غارتگران محفوظ و تاج و تخت برای صاحب اصلی آن باقی بماند و در این صورت خود شما بایستی 
این نکته را در نظر گرفته که به بهانه گردش به اصفهان آمده و از راه بختیاری در خوزستان حضور به هم 
باکت 

۶-ابراهیم صفایی, مقدمات کودتا. ص ۲۰۴. 

۷-نامه ذ کاءالملک به سر دارسیه: 

دو فقره مراسله که دیشب از سفارت انگلیس رسیده متن کامل آن را آقای وزیر امورخارجه به توسط 
ارکان حرب شبانه به عرض مبارک رساند. امروز صبح پنجشنبه مراسلات در هیأت وزرا قرائت و جوابی 
که به نظر رسیده ضمیمه این تلگراف به عرض می‌رسد. استدعا می‌شود نسبت به معروضات ذیل عقاید 
حضرت اشرف اظهار شود: 

۱-مراسله جوابیه را تصویب می‌فرمایید یا خیر؟ 

۲-چون این مراسله و مراسله‌ای که هفته قبل رسیده متضمن تلگراف سر پرسی لورن به حضرت اشرف 
که به شیراز مخابره شده بود هنوز به مجلس ارائه نشده آیا تصویب می‌فرمایید مراسلات وارده و جوابی 
که به عرض می‌رسد قبلاً به اطلاع مجلس يا بعضی وکلای مخصوص برسد یا خیر؟ 

۳-با وجود این مراسلات عزم حضرت اشرف در جلو رفتن قوا ثابت خحواهد بود یا موقفتا متوقف 
خواهند شد. زیرا هر یک از این شقوق ممکن است تأثیرات مهمه را متضمن باشد. منتظر دستورالعمل 
عاجل هستیم. صورت جواب که برای مراسله تهیه شده این است. 

دو مراسله شریفه مورخ ۴ قوس نمره ۳۱۴و نمره ۳۱۵ واصل شد و از استحضار از قرار منعقده بین دولت 
انگلستان و شیخ خزعل که اکنون اول دفعه است به اطلاغ دولت دوستدار می‌رسد نهایت تعجب حاصل 
گردید که دولت فخیمه باوجود مناسبات حسنه فیمابین و برخلاف رسوم و مقررات بین المللی. چگونه 
چنین قراردادی را که منافی حق حاکمیت دولت ایران بر خوزستان می‌باشد با یک نفر تبعه مسلمه ایران 
جائز دانسته و حوزه اقتداراتی برای مشارالیه و اعقاب او در خاک ایران قائل شده‌اند. دولت ایران قرارداد 
مزبور رابه هیچ‌وجه نمی‌تواند به رسمیت بشناسد و خود را محق می‌داند که نسبت به چنین اقدامی 
پروتست نماید. و نیز زحمت‌افزا می‌گردد که دولت ایران هیچ‌وقت وساطت و دخالت هیچ دولت 
خحارجی را در عمل خوزستان و شیخ خحزعل که از امور داخحلی مملکت ایران است نمی‌پذیرد. و اما این که 
در مراسله خود دولت ایران را مسئول وقوع حسارت دانسته‌اند لازم است خاطر شریف را متوجه سازم 
که باید تصدیق بفرمایید که پس از آن که یک نفر تبعه و گماشته دولت ایران در یک قسمت از خاک این 
مملکت که با سایر قطعات آن. از حیث واقع بودن تحت اختیار و اقتدار دولت ایران هیچ تفاوت و مزیت 
ندارد بنای تمرد و طغیان گذارد و با این که دولت برای مصلحت با او منتهای مدارا و مماشات رانموده و 
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بالاخحره آن متمرد اظهار ندامت و معذرت کرده و دولت به همان نظر مصلحت. معذرت او را پذیرفته و 
معذالک مشارالیه به و ظایف تبعیت و اطاعت خود عمل ننماید چگونه دولت می‌تواند تحمل این 
نافرمانی و یاغی‌گیری را بنماید و درصدد مطیع ساختن او برنياید و در انجام اين وظیفه که قهراً مستلزم 
سوق قرا و عملیات جنگی است جچگونه مسئولیت متوجه دولت می‌شود. در اینجا نا گزیرم که خحاطر 
محترم را متوجه سازم که با وجود قراردادی که در مراسله دوم به اطلاع دولت رسانده‌اند واضح و مبرهن 
می‌شود که تمرد و خودسری شیخ خزعل نسبت به دولت متبوع خود به استظهار همین قرارداد. و 
اطعیتاش است کهاو طرفت دولت یه انکلشان داقعه انست وال مشارالنه لماش سار وا 
نمی‌کرد. بنابراین. نه تنها دولت ایران هیچ‌گونه مسئولیت در حصوص نتایج این قضیه ندارد بلکه 
مسئولیت متوجه مسببین واقعه خواهد بود. در خاتمه زحمت‌افزا می‌شود این که مرقوم داشته‌اند دولت 
اعلیحضرت پادشاه انگلستان برای خود این حق را حفظ می‌کند که به هر نحو و طریقی که صلاح و 
مقتضی بدانند از طرف خود اقداماتی برای حفظ و حراست جان و مال رعایای انگلیس به عمل آورند 
لزوماً متذکر می‌شود که در این موضوع دولت ابران هیچ‌گونه حسقی را که اعمال آن منافی استقلال و 
حا کمیت ایران نسبت به خاک و اهالی او باشد قائل نیست.(3 کاءالملک -نمره ۴۸۰۰) 
۸-نامه سر دارسیه به رئیس ستاد: 
به وسیله رئیس ارکان حرب کل قشون سرتیپ امان الله ریاست ارکان حرب کل قشون .با استحضار از 
مفاد رمز نمره (۴۸۰۰) آقای وزیر امور خارجه جواباً تذکر دهید: 
اولاً-اگر بنا باشد دو مراسله اخیر پذیرفته شود جوابی که تهیه شده بد نست. 
ثانیاً .راجع به مراسله هفته قبل متذکر شوم که مراسله نبوده بلکه فقط تلگرافی از سر پرسی لورن توسط 
فنسول شیراز به عنوان من و مشعر بر صلح و عدم تعفیب خزعل بوده که جواب سخت داده شد و ان هم 
فقط تلگراف را حضوراً قرائت. و عين آن تسلیم من نشده است. 
الثاً -البته تصویب می‌کنم مراسلات وارده و جوابیه را با یک عده از وکلا تحت شور و مداقه درآورند. 
رابعاً در موضوع جلو رفتن قواو یا توقف آن اطلاعاً اشعار می‌دارم که البته پیش رفته و هیچ مانعی مرا از 
این عزم باز نخواهد داشت. نمره ۰۴۱۸۱ ۷قوس. 

رئیس‌الوزراو فرمانده کل قوا 
٩-تلکراف‏ سردارسپه به یزدان پناه فرمانده نظامی تهران: 
حکومت نظامی تهران و توابع -نمره ۳۰ را ملاحظه کردم. اين حقایق بر خود من هم پوشیده نیست و 
همه را ان طضوری که باید و تساید می‌شناسم» شما مراقب جزییات باشید تا چیزی مستور 
نماند.(۷۱۰۳) رئیس الوزراو فرمانده کل قوا 
۰ تلگراف‌های حاکم نظامی تهران به سردارسهه: 
مقام منیع ریاست وزراء عظام و فرمانده کل قرا دامت عظمته - چنانکه در تلگراف سابق معروض افتاد 
مجلس فعلی به واسطه تبانی یک عده از وکلاکه اسامی آنها معروض می‌گردد: رهنما: کشیک‌زاده. حیئم 
مهینی و چند نفر از رفقای انها همان‌طوری که به عرض مبارک رسانیده با وکلای اقلیت منشا مفسده و 
حنجال گر دیده‌اند. از ناحیه این مجلس کوچکترین استفاده متر تب نیست. چنانچه ملاحظه می‌فر مایند 


۰ ی 
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بودجه‌های دولتی را تا به حال توقیف نگاهداشته تصویب نمی‌نمایند» ادارات را به حال گرو در 
آورده‌اند» در این صورت انتظار دیگری بجز خرابی کار از این مجلس نیست. 
حکومت نظامی تهران 
داور نطقی که پایه آن بر مخالفت بود ایراد کرد. ازجمله گفت. بایستی کلیه عملیات خود را از صلح 
و جنگ در خوزستان به تصویب مجلس برساند. اشخاص دیگر از قبیل میهن» رهنما؛ کشیک زاده و غیره 
مخالفت‌های شدیدی کردند. معلوم نیست خیال آنها چیست. ظاهراً جز مشوب کردن افکار حضرت 
اشرف منظوری ندارند. این اقدامات هم دنبال تحریکات انگلیسی‌هاست. 
حکومت نظامی تهران 
حکومت‌های نظامی تهران و توابع -دو طغری رمز را راجع به جریان مذاکرات مجلس ملاحظه 
کرده و از مفهوم آن مطلع شدم. این نکته به نظر کاملاً طبیعی است که امید مخالفین فقط متوجه خوزستان 
بوده و در این موقع که امور اینجا تصفیه شده آنها را عصبانی کرده و ممکن است بر شدت عمل خحود 
بیفزایند. همین طور که مراقب بوده‌اید باز هم مواظبت کامل به عمل پیاورید و اگر دیدید دارند رشته را به 
جای باریک می‌کشند اطلاع بدهید تا تکلیفی که مقتضی است معین نمایم. 
نمره ۶۹۴۹-رئیس الوزرا و فرمانده کل قوا 
۱ - تلگراف سردارسپه به فروخی: 
جناب مستطاب اجل آقای ذ کاء‌الملک وزیر مالیه دام اقباله, از مفاد تلگراف اخیری که به وسيلة ارکان 
حرب کل قشون مخابره نموده بودید مستحضر گردیدم لازم است فوراً اقداماتی را که وکلا در نظر دارند 
به من اطلاع دهید تا اگر فی الحقیقه عملیات آنها موجب اخحتلال نظم و آسایش عمومی و استقلال 
مملکت باشد از طرف من فکری در جلوگیری بشود. (۱۳ قوس نمره ۴۲۱۷ وزیر جنگ و فرمانده کبل 
قوا) 
۲ نامه دیگر از سردارسپه به فروخی: 
تهران ‏ جناب مستطاب اجل آقای ذکاء‌الملک وزیر مالیه دام اقباله -نظر به اين که طبق اطلاعات. جلسه 
رسمی سری در مجلس شورای ملی اتعقاد یافته و مذا کراتی یا مبنی بر عدم اطلاع از جریان امور و یا فقط 
از نقطه نظر اغراض خحصوصی در جلسه مزبور مبادله شده است و با کمال تأسف هیچ‌کس نبوده که 
حقیقت امر و بیان واقع را در مقام تذکر برآید این است که به ناچار شخصاً از مذاکرات مذکور در مقام 
مدافعه برآمده و شرح ذیل را تذکرا به جنابعالی تذکار می‌نمایم که با استحضار ریاست محترم مجلس 
نظیر همان جلسه را که سری و خصوصی بوده است تشکیل داده و در زمینه همین مطالب خاطر 
نمایندگان را مستحضر سازید که متعمداً راه اشتباه نسپارید. چنانچه این اقدام هم صورت نگیرد چون 
کپیه این تلگراف را به ارکان حرب کل قشون داده‌ام امر خواهم کرد که عين آن را به وسیله جراید به 
معرض افکار عمومی بگذارند: 
مدلول مذا کرات واقعه در مجلس رسمی سری شورای ملی فوق‌العاده اسباب تأثر و تألم اینجانب 
گردید. اگرچه شناسایی و بصیرت کامل اینجانب نسبت به اخحلاق عمومی هر مظته‌ای را از نظر من مرتفع 
داشته, مدتی است یقین کامل حاصل کرده‌ام که در اين محیط فاسد هیچ‌گونه اعمال حسنه مورد تقدیر 
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واقع نمی‌گردد ولی با وجود همه اين احوال باور نمی‌کردم که در مجلس شورای ملی بدون ورود در 
قضایا مذاکراتی مبادله شود که استحقاق تکرار و اصغاء آن را فقط خود گویندگان داشته و دارند و در 
پایان همین ملاحظات بوده که رمز نمره (۴۰۸۶) را با آن توضیحات مخابره کردم» به تصور این بودم که 
پاره‌ای اضطرابات خارج از مفهوم فقط در چتد نفر از وکلای صالح مجلس شورای ملی تولید شده است. 
۳ خلاصه خاطرات رحیم‌زاده صفوی از مذا کرات خود با احمدشاه 

نقل از کتاب اسرار سیاصی -در راه سلطنت رضاشاه نگارش رحیم‌زاده صفوی: 

وقتی قرار شد به اروپا بروم در کاخ گلستان به دیدار ولیعهد رفتم. مدت دو ساعت و نیم گفت‌وگو داشتم 
و سرانجام روی چند مورد برای برادر خود پیام فرستاد. 

۱-سردارسپه حرج بی‌پایان می‌کند برای پیشرفت مقصود خحودش. منابع مالی مختلف هم به دست 
آورده ولی ما در تنگدستی هستیم. اعلیحضرت باید از دادن پول به رفقای ما کوتاهی ننمایند. 

۲ -باید در محافل سیاسی خارج و بخصوص برای وکلای پارلمان انگلستان روشن ساخت که 
مخالفت عمال انگلستان با حکومت قاجار به ضرر خودشان تمام خواهد شد. باید از راه مطبوعات و 
محافل آنجا برای تغییر رویه وزارت خارجه انگلستان اقدام کرد و همچنین نباید از خرج کردن دریغ 
داشت. 

۳ باید شاه هر طور شده از راه روسیه به ایران بازگردد تا وسیله جلب شوروی‌ها فراهم گردد زیرا 
تدریجا سیاست شوروی هم به مساعدت سردارسپه منحرف می‌شود. 


پیام خصوصی محمد حسن میرزابرای احمدشاه 
... در حارج از این پیفام‌ها ولیعهد مرحوم سرش را خیلی نزدیک من آورده و در حدود یک ربع ساعت با 
صدای خیلی آهسته در زمینه دیگری صحبت نمود و با آن که اطراف آلاچیق و درون آن جز ما دو نفر, 
دیگری نبود در بیان موضوع اخیر نوعی از وحشت و ترسنا کی را در قیافه خود نشان می‌داد و روح اين 
موضوع بدین قرار بود که هر گاه معلوم شد اعلیحضرت برای بازگشت به ایران حتماً تردید و اندیشه 
دارند ممکن است به ایشان حالی شود که به حکم منافع عالی مملکتی و برای حفظ سلطنت موروئی 
قاجار و به احترام افکار عمومی که مایل به دوام سلطنت خاندان سا هستند هرگاه اعلیحضرت قطعاً 
معاودت به ایران را نمی‌پسندند ممکن است حقوق سلطنتی یا دست کم عنان نیابت سلطنت به ولیعهد 
واگذار شود تاوی که برای فداکاری تصمیم قطعی گرفته و فعلاً بر اوضاغ و احوال تسلط دارد و می‌تواند 
طبق مصالح روز عمل کند و مقتضیات را از نزدیک ببیند در برابر دشمن تاج و تخت هر چنه را که از 
دستش براید به عمل اورد. 

این بود حلاصه و روح مطالبی که می‌بایست اینجانب از طرف والاحضرت مرحوم به سلطان 
احمدشاه برسانم. 

با اين پیام عازم اروپا شدم. در پاریس ناصرالملک را دیدم او هم گفت امروز ایران احتیاج به یک 
حکومت قوی دارد که بتواند امنیت را حفظ کند و روابط اقتصادی رابا خارج توسعه دهد. چنین 
حکومتی در ايران به وجود امده و قطعا وجود یک پادشاه مشروطه‌خواه و پراستیاط بی‌مصرف است. با 
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تعجب از این گفته ناصر الملک به نیس رفتم. 
اولین ملاقات ۱ 
اولین ملاقات با سلطان احمد شاه در شهر نیس دست داد. به شاه گفتم: 
چاکر عرض نمی‌کنم که قاجاریه نزد ایرانیان خیلی محبوبند. زیرا ملت ایران از سلطنت این طایفه 
محترم زیان‌ها برده است. اما با اطمینان خاطر عرضه می‌دارم که مرحوم مظقرالدین شاه و بندگان 
اعلیحضرت همایونی واقعاً محبوبیت تام دارند و طبیعی است ملتی که اعلیحضرت را دوست می‌دارد 
توقعاتی دارد. ملت ایران توقع دارد که اعلیخضرت حدود سلطنت و حقوق ملت را صیانت فرمایند و در 
آن راه‌ها پافشاری و مقاومت فرمایند و توقع ندارد که هر زمان خطری از یک جانب رخ می‌نماید تاج و 
تحت و مملکت را ترک فرموده عازم فرنگستان شوند. این رویه محبوبیت ذات شاهانه را خلل‌دار 
می‌سازد... 

شاه در اینجا سخن مرا بریده فرمود: 
-بهتر است آنچه را می‌گویید یکایک جواب بگیرید: 
من به محبوبیت خودم نهایت آهمیت را می‌دهم و من هم از صمیم قلب ملتم را دوست می‌دارم اما رفقای 
شما و ملت ايران می‌خواهند من چگرنه پادشاهی باشم؟ آیا می‌خواهید من پادشاهی مشروطه و قانونی 
باشم یا مختار و مستبد؟ این که يقین است که شما از استبداد می‌نالید و لازم می‌دانید پادشاه شما به قانون 
اساسی و قوانین عمومی احترام بگذارد و من از آن پادشاهانی هستم که هرگز از حدود قوانین تجاوز 
نخواهم کرد زیرا در این خصوص فسم خورده قول شاهانه داده‌ام و مردم ايران و جهان شاهد و گواه آنند. 

در این که هرگاه پیشنهاد بعضی از شاهزادگان و رجال را که می‌خواستند من با رضاخان وارد مپارزه 
شوم می‌پذیرفتم یقین دارم که فرضاً من شخصاً موفق می‌شدم؛ برای کشور خوب نبود و همان محبوبیتی 
که شما اشاره نمودید برجا نمی‌ماند. در اینجا شاه قدری آرام گرفت مثل این که چیزی را می‌خواست به 
یاد آورد. آن‌گاه تبسمی اندوهنا ک نموده فرمود: چگونگی افکار و قضاوت‌های مردمی که از دور تماشا گر 
اوضاع هستند راستی اسباب پریشانی خیال من می‌شود. مثلاً شاید شما یا رفقایتان یا مردمی که دستی از 
دور بر آتش دارند نزد خود چنان می‌اندیشند که من آن قدرت و جربزه را ندارم که سردارسپه را از میان 
بردارم و حال آن که راجع به توقیف و تبعید و حتی کشتن این شخص مکرر از طرف افسران خود 
قزاقخانه به من پيشنهاد شده و اشخاص قابلی حاضر بودند به گفته حودشان «شاهسونی» یعنی 
شاه‌دوستی به خرج داده در همان عمارت گلستان کار او را خاتمه بدهند. اما برای ما واقعهٌ امیرکبیر درض 
عبرت بود. 

گفتم. با این طرز به او فرصت می‌دهید که نقشه‌هایش را برضد سلطنت قاجار انجام دهد. 

شاه با لهجه روشن با قيافة مطمئن که حاکی از عقیدة راسخ و ابتی بود فرمود: آقا؛ بدان که من در 
تحصیل حقوق پیشرفت بزرگی کرده‌ام و استاد من یکی از شخصیت‌های برجسته گیتی و رئیس جامعه 
حموق می‌باشد. من عملیات رضاخان را با هر کدام از مبادی و اصول حقوق مقایسه نموده‌ام راست نیامد 
و تشبثات او و همراهانش تماما نامشروع است و اینقدر هم نزد همه کس مسلم است که اعمال نامشروع 
عاقبت ندارد و کاری که با موازین حقوقی وفق ندهد قطعا به فرجام نخواهد رسید. بنابراین» سردارسپه با 
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این تشبثات و اقداماتی که می‌کند هیچ‌گاه نخواهد توانست تخت و تاج سلطنت را از قاجار برباید! 

من با حال تأثر عرض کردم: هرگاه مردم را وادار سازند که به صورت انقلاب و طغیان الغای سلطنت 
قاجاریه را تقاضا نمایند و مثلاً کار منجر شود به این که آرای عمومی ملت به وسایل قانونی کسب شود و 
یا وکلایی انتخاب شوند که حق تجدید نظر در قانون اساسی و حق الغای سلطنت و تغییر رزیم را دارا 
باشند و ان کسب ارای عمومی يا انتخاب وکلای موسسان همه جابا فشار سخت و نظارت نظامیان و 
تهدید و فشار آنان انجام پذیرد در آن صورت چه اشکالی خواهد داشت که اکثریت آراء برعلیه سلطنت 
قاجاریه دراید؟ شاه فرمود: بله, اشکال دارد و اسان نیست. 

در ملاقات بعدی به شاه گفتم سه پیغام دارم. یکی از ولیعهد دیگری از مدرس و سومی از مسلت... 
مدرس می‌گوید من و رفقای من برای تحکیم قدرت قانونی اعلیحضرت می‌کوشیم و از فداکاری دریغ 
نداریم زیرا تغییر رژیم در حال حاضر مفهومش اضمحلال مبانی دوام و بقای جامعه ایبرانی است. 
مقصود این است که می‌خواهند اعلیحضرت را از سلطنت برکنار سازند و دیگری را برتخت بنشانند و 
این تغیبر رژیم بزرگترین ضربت انتقامی است که بر پیکر ایران وارد می‌شود. سردارسپه در آبنده 
می‌خواهد بنیاد ایلیایی را براندازد. تخت قاپو کردن در گذشته یک نوع کیفر بود. سردارسپه می‌خواهد 
۱ ی لا ولا ور 

شاه گفت: با مطالبی که گفتید یقین است که خطری برای مملکت در پیش است ولی خوشحالم که 

در مملکت اشخاصی هستند که به حقایق آشنا می‌باشند. و راه حل چیست؟ 

گفتم: آقای مدرس پیشنهاد می‌نماید اعلیحضرت باید تصمیم بگیرید که همه جا ایستادگی کنید که 
این کار باید توأم با فداکاری باشد یا اين که از سلطنت کناره بگیرید که در آن صورت حقوق خاندان 
قاجار حفظ شده سلطنت را به برادر خود واگذار کرده و از فداکاری مالی دریغ نفرمایید. 

رنگ شاه تغییر کرد و گفت: فدا کاری ضمیمه سلطنت چیست؟ گفتم از راه عراق وارد ايران بشوید. 
در بشتکوه گروهی از امراء و سران عشایر از اعلیحضرت استقبال می‌کنند. در همانجا مقدمات عزل 
سردارسپه فراهم می‌شود. شاه گفت: دراین حصوص شیخ خزعل هم عرایضی کرده است. یقین دارم که 
رژسای عشایر اتفاق ندارند. به علاو»» شرکت نفت هم دخالت می‌کند و انگلیسی‌ها نمی‌گذارند نقشه 
مدرس اجرا شود. کشتن ماژور ایمبری به نفع سردارسپه تمام شد. حالا همه فکر می‌کنند سردارسپه یک 
عنصر ملی است که دارد علیه نفوذ اجانب می‌جنگد. با این طرز نقشه مدرس چگونه قابل اجراست؟ 
عرض کردم: مدرس مطمئن است که اگر دومیلیون تومان اعتبار داشته باشیم به محض ورود اعلیحضرت 
به پشتکوه یک قوه عشایری آماده خواهید یافت. سید اجاق هم تعهد کرده ایلات و مردم آن سمت را 
برای خحدمتگزاری آماده کند. همچنین مدرس از چند تن از انسران و فرماندهان ارتش قول گرفته که 
وفاداری خود را به اعلیحضرت ابت کند. امروز پشتیبان سردارسپه قشون نیست بلکه شهربانی است. 
در میان افسران گارد مخصوص سردارسپه کسانی هستند که به توقیف او اقدام خواهند کرد. بعفی‌ها 
می‌گویند سردارسپه را برای استقبال تا سرحد ایران آورده ممکن است نقثه او معکوس شود. 

بچ ‏ و و و و ۱ 


ملاقات بعدی با شاه در پاریس توافت گرقته بازهم از شاه خواستم تم که زودتر به ايران مراجعت کنند. 
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شاه گفت: شنیده‌ام بعضی از نزدیکان هم به جانب رضاخان شتافته و از سلطنت ما تبزی جسته‌اند. گفتم: 
از رجال عمده کسی نرفته ولی بعضی‌ها از ترس رفته‌اند. شاه گفت: اگر بخواهی بگویی هیچ‌کس طرفدار 
سردارسپه نیست و همه دوستان ما هستند بدون شک مداهنه است. گفتم: یک عده از رجال مثل اعضای 
کابینه صمصام السلطنه از اعلیحضرت رنجش دارند. عده‌ای هم از روش اعلیحضرت ناراضی هستند و 
می‌گویند به علت بی‌علاقگی شاه این وضع به وجود آصده است. شاه گفت: درست است؛ حقیقت را 
گفته‌ای. بلی» وزرای صمصام السلطنه رنجیده‌اند. آنها نمی‌دانند چه وظیفه سنگینی بر دوش شاه ایران 
است. تا زمانی که یک سمت ما روس و یک سمت دیگر انگلیس است باید ترازو را در دست نگه داشت 
و من هم بی‌طرفی را حفظ کرده‌ام. شاه پرسید پیغام ولیعهد چیست؟ وقتی جریان راگفتم اظهار داشت 
پس او هم گول خورده و خیال می‌کند کاری که از من برنیامده از او ساخته است و فکر می‌کند که سردار با 
وفای او خواهد بود یا به او مهلت داده می‌شود که رضاخان را از میان بردارد. مثل این که شما هم برای 
سلطنت ولیعهد به مسکو می‌روید. به همین جهت با سفر من به مسکو موافق نبود. من هم به مسکو نرفته 
از راه ترکیه مأیوس مراجعت کردم. رحیم‌زاده صفوی می‌نویسد: در این سفر پرنس ارفع را در 
مونت کارلو دیدم. گفت: شنیده‌ام برای شاه پیغام‌هایی داری. گفتم: همین طور است. گفت: بروید فکر 
مملکت باشید. شخصی که آمده دورش را بگیرید شاید به درد ایران بخورد. این شاه جوان خحیلی 
مرعوب و بیمنا ک است. به او گفته‌اند که انگلیسی‌ها کینه‌اش را به دل گرفته‌اند و تا انتقام نگیرند دست 
بردار نیستند. اگر می‌خواهید که این شاه بياید و بگوید تاج و تخت را نگاه می‌دارم یا سر بر ایين سودا 
می‌نهم گمان می‌کنم شاه برای این کار خحطرنا ک آماده نشده است. 

سال‌ها گذشت و یک بار پرنس ارفع را در تهران دیدم. خیلی مغموم و افسرده بود. گفت. به دیدن 
رضاشاه رفته و مطالبی را به خیر و صلاح او گفته‌ام. رضاشاه با عصبانیت گفت: «ارفع» تو خیلی پیر و 
حرفت شده‌ای. بهتر است بروی شعرهایت را پا کنویس کنی.» 
۴-خاورمیانه و قدرت‌های بزرگ ص ۸۳ 
۵ همان ص ۷۲. 
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فصل چهل و ششم 


مجلس, سردارسپه را رئنیس کل قوا می‌کند 
سردارسپه که در ۱۳ آبان ۱۳۰۳ برای برچیدن بساط اقتدار شیخ خزعل به 
خوزستان رفته بود؛ روز ۱۱ دی (یعنی دو ماه بعد) به تهران بازگشت. طی این 
مدت او در جریان توطثه‌های شاه و ولیعهد قرار گرفته و از جزییات امر اطلاع 
یافته بود. بدین سبب در تهران عده‌ای از رجال را به منزلش دعوت کرد و در 
مذاکرات خصوصی به آنها گفت که نمی‌تواند با این دو برادر کار کند. 
«مشیرالدوله می‌گوید محظور قانونی هست و باید مطالعه کرد... سردارسپه از 
جلسه خارج می‌گردد. جلسه بعد در خان علاء تشکیل می‌شود و تصمیم 
می‌گیرند به سردارسپه جواب منفی بدهند. مشیرالدوله به او می‌گوید به 
ملاحظه قانون اساسی ما نمی‌توانيم با خیال سلطنت شما موافقت کنیم. 
سردارسپه می‌گوید من مقام خود را محکم نمی‌بینم و ممکن است با یک 
دستخط شاه از ارویا؛ همه زحمات من در این مملکت ازیین برود. یا باید مرا 
بخواهید یا احمدشاه را... مجلس مشاوره بار دیگر بدون حضور سردارسپه 
تشکیل می شود... دکتر مصدق از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می‌کند که 
مجلس شورای ملی می‌تواند در صورت ضرورت. فرماندهی کل فوا را به او 
بدهد... سردارسپه پس از اطمیتان از نظر مثیت مشاوران به طرفداران خود 


می‌گوید چنین طرحی را در مجلس مطرح نمایند. 
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با این طرح فقط حائری‌زاده. قوام الدوله. عراقی و مدرس مخالف بودند. قوی‌ترین 
انها البته مدرس بود که به هیچ‌وجه حاضر به دست برداشتن از مخالفت خود نبود. 

سردارسپه برای اين که مدرس را موافق کند شخصا دست به کار شد. دو بار با 
مدرس ملاقات کرد. یک بار در منزل بهبهانی و یک بار در منزل خود مدرس. 

رفتن به خانه مدرس و قبول بی‌اعتنایی‌ها و زرنگی‌های او برای یک سردار موفق 
کار آسانی نبود. خصوصا که سربازی بخواهد یک سیاستمدار ماهر را خام کند. 

اتاق پذیرایی مدرس اتاقی بود تقریباً چهار متر و نیم در شش متر. در حدود سه 
ربع از اتای به وسیله زیلو فرش شده بود و بقیه اتاق بدون فرش بود. مدرس 
رختخواب خود را که به آن تکیه می‌نمود با چادرشبی نسبتاً مندرس پیچیده در صدر 
اتاق گذاشته بود و چندین جلد کتاب‌های فقهی و غیره اطراف خود و در طاقچه‌های 
اتاق به طور نامرتب ریخته بود. منقلی از گل که به آن «کلک» می‌گویند در وسط اتاق 
گذاشته بود. در اطراف کلک ذرات خاکستر ریخته بود و دو سه فتجان نعلبکی گلی 
لمابی کار تهران یا قم و یک قوری لعابی اطراف آن دیده می‌شد. کاسه تنباکو و کاس 
سوخته تنباکو و غلیانی هم اطراف منقل به نظر می‌رسید. اینها زینت اتاق پذیرایبی 
مدرس بود. طرز ورود اشخاص به اتفاق این بود که هر کس در می‌زد و وارد اتاق 
می‌شد. خواه وزیر باشد و خواه وکیل. خواه بقال سرگذر و خواه پایین‌تر همین که 
میتعواست از در ملاقات کند بایستی به این اتاق وارد شود: 

مدرس با صدای بلند. مثل اين که تعمدی بود. در حالی که با فلان عطار صحبت 
می‌کرد پا برای او توصیه می‌نوشت با فلان وزیر هم که وارد شده بود غفلتاً رو نموده 
شروع به سخن می‌کرد که فلان موضوع بایستی فلان شود و فلان کس فلان طور؛ و 
به همین نهج با همه صحبت می‌کرد. و اگر می‌خواست به کسی تعارف کند. می‌گفت 
شاهزاده یک چای برای خودشان بریزند. شاهزاده نصرت‌الدوله یا رجالی نظیر اینها که 
این تلطف را از مدرس می‌دیدند برخاسته از آن چای سبز که مخصوص مدرس بود 
فتعانن رتشته اضر ف سر رونت اساها اک سوفن مالک ار نمی فید 
(مستوفی الممالک برای زد و بندهای سیاسی هرگز به منزل مدرس نمی‌رفت و اگر 
گاهی هم می‌رفت برای بازدید از مدرس بود) مدرس خود برخاسته فنجانی چای 
ریخته نزد او می‌گذاشت. 

در اواسط برج دلو ۱۳۰۳ سردارسپه به منزل مدرس رفت. در این ملاقات و 
ملاقات‌های بعدی سردارسپه به مدرس این‌طور وانمود ساخت که تسلیم محض او 
شده است و هر چه از اين به بعد مدرس بگوید عمل خواهد کرد. ضمن این 
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ملاقات‌ها سردارسپه شرحی از خدمات خود داده و گفت اگر حضرت آقای مدرس با 
من موافقت فرمایند چنین و چنان خواهم کرد ولی متاسفانه دائما دربار برعلیه من 
تحریکاتی می‌نماید و من مصونیت ندارم. و از همه مهمتر این است که اگر شما به من 
فول بدهید که شاه غفلتا مرا معزول ننماید من در آتیه خدمات بهتری خواهم نمود و 
رویه سابق خود را بکلی ترک خواهم کرد و بدون نظر شما کوچکترین اقدامی 
نخواهم کرد. مدرس گفت من چه مساعدتی می‌توانم با شما بکنم؟ سردارسپه تقاضا 
کرد که فرماندهی کل قوا را به او بدهند تا شاه نتواند ناگهان او را منفصل نماید. مدرس 
به شرط این که سردارسپه وسایل حرکت شاه را از اروپا فراهم آورده و به تهران 
ی هه لس ات واه 


بر اثر این چرخش ماهرانه و قول و قرارهای دیگر» مدرس حاضر می‌شود 
که در مجلس از سردارسپه پشتیبانی کند. 

وقتی به محمد حسن میرزا ولیعهد خبر دادند که مدرس موافقت کرده 
ریاست کل قوا از طرف مجلس به سردارسیه واگذار شود بسیار ناراحت شد و 
گفت: «چهل هزار تومان حقوق یک ماه شاه را به مدرس دادم که در راه تاج و 
تخت کار کند» حالا پول از بین رفته و برادرم آن را از من مطالبه می‌کند. نتیجه 
هم چنین شد!» 

مجلس شورای ملی بعدازظهر ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ به ریاست مژتمن الملک 
تشکیل جلسه داد و طرحی که ٩‏ نفر از نمایندگان تهیه کرده بودند به شرح 
زیر مطرح شد: 

نظر به این که در سنوات اخیره که سرپرستی و زمامداری قشون و استقرار 
امنیت را آقای سردارسیه عهده‌دار شده‌اند با اقدامات و جدیت ایشان قوای 
مسلح مملکتی به طور غیرمترتب به مدارجی از ترقی و انتظام رسیده که 
آرزوی هر ایرانی وطن‌خواهی بوده و می‌باشد. و نظر به اين که به برکت این 
قوه منظم و عملیات قشونی و مراقبت و جدیت آقای سردارسپه امنیت کامل 
در تمام مملکت حکمفرما گردیده و جای تردید نیست که ایين قوه تأمینیه 
هنوز تا سنوات عدیده بالضروره باید در دست موجد خود باقی بماند تا به 
درجه کمال برسد و استفادات سیاسی و اقتصادی ملت ایران در پرتو امنیت 
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عمومی کامل شود علیهذا ماده واحده ذیل را پيشنهاد و تقاضای تصویب آن 
را به فوریت در این جلسه می‌تماید: 
ماده واحده -مجلس شورای ملی ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تأمینیه 
مملکتی را مخصوص آقای رضاخان سردارسپه دانسته که با اختیارات تامه در 
حدود فانون اساسی و قوانین مملکتی انجام وظیفه نمایند و سمت مزیور 
بدون تصویب مجلس شورای ملی از ایشان سلب نتواند شد. 
این طرح همان روز با اکثریت نزدیک به اتفاق در مجلس تصویب شد. 
سردارسپه پشت تریبون رفت و به شرح زیر از نمایندگان تشکر کرد: 
در نتیجه حسن ظن و احساست صمیمانه که از طرف عموم آقایان نمایندگان محترم 
نسبت به بنده مبذول شده بود تشکرات خود را تقدیم می‌دارم و چون تصور نمی‌کنم 
که دیگر برای پیشرفت امر و بذل مساعی مانع و رادعی موجود باشد موقع را مغتنم 
شمرده خاطر آقایان محترم را مستحضر می‌دارم که نیات و مقاصد بنده از بدو امور و 
در تمام دوره زمامداری خود هميشه متوحه اصلاح فضایای مملکتی بوده و هیچ‌وقت 
راضی نشده‌ام که نظریات شخصی را ضمیمه مصالح نوع نمایم (نمایندگان - صحیح 
است). 
زائد می‌دانم از اين که در اين موفع وارد گزارشات و جزیبات امر بشوم زیرا نتایج 
عملیات من هر چه بوده و هر چه شده همه را آقایان نمایندگان محترم و عامه اهالی 
مسبوق می‌باشند (نمایندگان - صحیح است). ورود در این مرحله و انجام ایین 
مقصود مهم زیاده از یک سال است که خحاطر بنده را به خود مشغول داشته و 
فوق‌العاده متأسفم که در مدت یک سال انعقاد مجلس شورای ملی و این فرصت 
طبیعی مجال آن پیدا نشد که کارکنان دولت و نمایندگان ملت با وحدت فکر تعاطی 
عقیده کرده قدم‌های سریعی که لازم است برای وصول به مقصود بردارند و بنده 
امیدوارم که در این موقع دولت بتواند با استفاده از وحدت نظر مجلس و کمک‌های 
فکری نمایندگان محترم وارد در مراحل سمی و عمل گردد (نمایندگان - انشاءالله) و 
بالاخره در خاتمه دادن به اين فقر اقتصادی و اوضاع صحی و نیز در بسط خطوط و 
تعمیم معارف و نشر ان مخصوصا در بعضی از سرحدات کسب موفقیت نماید 
(نمایندگان - انشاءالله). 
برای تثبیت این نظریه تقاضا و پیشنهاد خواهم کرد که از مجلس مقدس و اتفاق 
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نمایندگان محترم یک کمیسیون دوازده نفری تشکیل گردد تا دولت نظریات و 
مطالعات خود را با امداد فکری کمیسیون مزبور تقدیم مجلس شورای ملی نموده و 
هآ رو تفا قفا ابش اضف قراخ 

به این لحاظط امید کامل دارم که با خواست خحد‌اوند وقفه‌های گذشته در ظرف 
این یک‌ساله که به اختتام دوره پنجم باقی مانده جبران گردد و در تاریخ آتیه مملکت 
1 از ات بماند (نمایندگان 9 در خاتمه لازم 
اعلیحضرت در سردم توت وق با ما ی 
این قبیل و نیامده‌اند اخیراً هم اقداماد نی می‌شود که اعلیحضرت زود تر از این مسافرت 
دور مراجعت نمایند. 


تایمز لندن در ۱٩‏ فوریه ۱۹۲۵ (اول اسفند ۱۳۰۳) نوشت: 

«رضاخان سردارسپه تصمیم مجلس را دایر به انتصاب او به فرماندهی کل 
قوای ایران با اختیارات قانونی و مسئولیت در مقابل مجلس قبول کرد. او 
دوباره از شاه دعوت می‌کند که به ایران مراجعت نماید.» 


پایه‌گذاری جشن سوم اسفند 


در سوم اسفند ۱۳۰۳ به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ جشن 
باشکوهی در مدرسه نظام برپاگردید و سردارسپه در آن جشن شرکت نمود و 
نطقی برای افسران ارتش ایراد کرد و مطالبی در مورد دوران جدید بعد از کودتاو 
وظایف ارتش بیان داشت و گفت: 


من نظر به عادت نظامی خود هرگز مایل نیستم خدماتی را که بر حسب وظیفه مقدس 
سربازی انجام می 3صم:: به زبان و در انظار حلوه گر سازم... ولی همین قدر 
گوشزه 9« تمام وی ان ات 

و تجملات 9 موجب اشفال خیال و انحراف از راه ترقی است قویاً دوری 
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کوشیده... در تحمل شداید و سختی‌هایی که لازمه سپاهی‌گری است هميشه سرمشق 
دیگران واقع شده از روی این نظریه اين بار سنگین را که مردانه به دوش گرفته‌ايم به 
سرمنزل سعادت و نیکبختی برسانیم. 


از آن تاریخ تا آخرین سال سلطنت رضاشاه. هر ساله روز سوم اسفند در 
ارتش جشن گرفته می‌شد و رضاشاه شخصا در آن شرکت می‌کرد. 


سردارسپه دوستان مدرس را وزیر می‌کند 


پس از رفتن سردارسپه به خانه مدرس و افتتاح باب مراوده با اوه اين بازیگر 
هوشمند سیاسی به کلی خام شده بود و تصور می‌کرد رئیس الوزرای مقتدررا در 
مشت خود دارد. گرچه سردارسپه در پنهان و آشکار» اوقاتی را صرف تحبیب 
مدرس می‌کرد ولی در همان حال سرهنگ محمدخان درگاهی (سرتیپ بعدی) 
رئیس نظمیه به دستور سردارسیه کلیه رفت و آدمهای مدرس را تحت نظر داشت 
و آنچه را در اطراف مدرس می‌گذشت. گزارش می‌داد. 

مدرس از سردارسپه خواست که دو نفر از دوستانش -نصرت الدوله فیروز 
و قوام‌الدوله -را وارد کابینه کند. پس از کودتای سوم اسفند بین مدرس که 
مخالف قرارداد ۱۹۱۹ بود و شاهزاده نصرت الدوله که متهم به اخذ رشوه جهت 
امضای قرار داد بود» روابط نزدیکی برقرار شده بود... «شاهزاده روزها را چند 
ساعتی با اعمال شاقه در محله جنوب شهر و میان مردمی که از آنان بیزار بود در 
حضور مدرس می‌گذراند و چهار زانو روی زمین می‌نشست... تمام متلک‌های 
مدرس را پیش همه قورت می‌داد تا اين که هنگام بهره‌برداری از این سید 


(0 


قوام الدوله هم که وکیل بوشهر و دوست محرم شیخ خزعل بود در دو 
سال گذشته بیش از هر کس برای سردارسیه مزاحمت ایجاد کرده بود. 

انتخاب این دو نفر به عضویت کابینه برای رضاخان آسان نبوده ولی او به 
خاطر حفظ روابط دوستی با مدرس بدان تن سپرد و روز ۱٩‏ مرداد ۱۳۰۴ 
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دولت خود را ترمیم کرد و نصرت الدوله را به سمت وزیر عدلیه و شکرالله 
خان صدری (قوام الدوله) را به سمت وزیر داخله (کشور) به همکاری 
برگزید. مدرس هم از موقعیت استفاده کرد و فرمانداران و شهرداران را 
عوض کرد و به جای آنها از دوستان خود گماشت و مردم نیز اگر از کسی 
شکایت داشتند به مدرس مراجعه می‌کردند و او دستورات لازم به عدلیه 
می‌داد. رضاخان چون نقشه مهم‌تری در نظر داشت با اين قبیل دخالت‌های 
مدرس مخالفت نمی‌کرد. 


دعوت سردارسیه از احمدشاه برای مراجعت ده ابران 


سردارسپه طبق قول ی که به مدرس داده بود تلگرافی از احمد شاه درخواست کر دکه به 
ایران مراجعت کند. شاه در ۲۰ شهریور ۱۳۰۴ جواب زیر را به سردارسبه داد: 


جناب اشرف رئیس الوزراء - بعون الله تعالی دوم ماه اکتبر (۱۳ ربیع الاول) با کشتی 
موسوم به «نالدار» از پاریس از راه بمبتی به ایران حرکت می‌کنم. از مراجعت به وطن 
خواهم نمود. شاه 
سردارسپه در پاسخ؛ تلگراف زیر را مخابره نمود: 

پاریس - تلگراف مبارک که مبشر تشریف‌فرمایی اعلیحضرت همایونی بود زیارت و 
حقیقتاً باعث کمال مسرت گردید. استدعا دارم معلوم فرمایند موکب ملوکانه به کدام 
یک از بنادر سرحدی نزول اجلال خواهند فرمود. 

رئیس عالی کل فوا و رئیس‌الوزراء 


ولی در همین موقع بلوای نان در تهران رخ داد و احمدشاه آن را بهانه کرد 
و آمدن خود را به تأخیر انداخت. چگونگی بلوای نان به شرح زیر است: 

از اواخر شهریور جنس به خبازها کم داده شد چون شهرت داشت که امسال 
قحطی خواهد شد و محصول گندم کافی برای مصرف سه ماه ایران نخواهد بود. بر 
اثر این شایعات و کمی نان مردم به دکان‌های خبازی هجوم آوردند. 
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در محلات شهر و مخصوصاً چاله میدان در بین زن‌های آن محل که به تهور و 
شجاعت معروفند عده‌ای مجهول الهویه تحریکات و تبلیغاتی نمودند که مسئول 
تمام این بدبختی‌ها دولت سردارسپه است. بایستی جمع شد. به مجلس ریخت و 
علیه مجلس و دولت قیام کرد تانان به دست آید. سردارسپه مخصوصاأمی خواهد 
مردم راگرسنه نگاهدارد تا مطیع او باشند. این تبلیغات و تحریکات کار خود را 
کرد و زمزمه‌های مخالفی از هر طرف علیه مجلس و دولت بلند شد. بالا خره روز 
پنجشنبه دوم مهر ناگهان چندین هزار زن به طرف مجلس هجوم بردند که فریاد 
می‌زدند: نان می‌خواهیم! عده‌ای از اهالی بازار و ساکنین محلات هم در منزل 
علمای محل ریخته از بدی وضع ارزاق شکایت می‌کردند. در این روز از طرف 
علما تظاهرات زیادی نشد و هر چه مردم آنها را تحریک و ترغیب کردند که با 
ازدحام کنندگان به مجلس بروند» اغلب خودداری کرده از منزل خارج نشدند. اما 
جمعیت زن و مردکه حرکت کرده بودند با عده زیادی تماشاچی تمام خیابان جلو 
مدرسه و مسجد سپهسالار تا در مجلس را اشغال کردند و دنباله آنها تااسرچشمه 
و قسمتی از خیابان برق را گرفته بود. جمعیت به مجلس هجوم آورد. وکلا که 
مورد تهدید و هتاکی وهرزه‌درایی عده‌ای از زن‌ها قرارگرفته بودندکاملاترسیده 
اغلب درصدد فرار بودند. اين وضع غیرعادی موجب شد مدرس. که کابینه را 
کابینة خود می‌دانست و در صدد دفاع از دولت بود به مجلس پيشنهاد کند که: 
اطلاع بدهیم دولت جلوگیری‌کند. بالاخره به نگهبانان دستور جلوگیری از ورود 
جمعیت به مجلس داده شد.۳ 

احمدشاه درباره این قضایا از سویس تلگرافی به تهران مخابره کرد به اين 
قرار: 

نمره ۱٩۱‏ چهارم مهرماه ۱۳۰۴ استخراج تلگراف رمز لوزان: جناب اشسرف رئیس 
الوزراء» امروز روزنامه‌های اینجا خبری از ايران درج کرده بودند که به واسطه کمی 
آذوقه در تهران هیجان در امالی تولید شده بازارها را بستند. خیلی اسباب نگرانی من 
شد. انتظار دارم جناب اشرف فورا مرا از تفصیل مطلع نمایید. جواب این تلگراف را 
به پاریس مخابره نمایید. شاه 
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سردارسبه جوات زیر را برای احمدشاه فرستاد: 


نمره ۱٩۳‏ پنجم مهرماه ۰۱۳۰۴ اعلیحضرت شاهنشاه ایران پاریس مهمانخانه 
نگرسکو. تلگراف مبارک زیارت گردید. چهارشنبه اول مهرماه عده‌ای از کسبه 
بازارها را بسته به عنوان کمی نان به حال اجتماع به طرف مجلس می‌رفتند با اين که 
مقررات حکرمت نظامی اقتضا می‌کرد که از اجتما آنها قویاً جلوگیری بشود لیکن به 
ملاحظه ان که کار ارزاق یکی دو روز اخیر قدری مبهم شده بود و احتمال هم داده 
می‌شد که هیجان آنها از وحشت سختی نان باشد و شاید پس از اظهار مطالب تسکین 
یابد ممانعتی به عمل نیامد ولی جمعیت همین که وارد مجلس شدند شروع به 
شکستن درب و پنجره و برهم زدن میز و صندلی و کتک زدن وکلا و پاره‌ای تحرکات 
زشت نمودند. به هر نحوی بود بعضی از نمایندگان آنان را قانع کرده بر اثر اقدامات 
فوری و مجدانه دولت هم فردای آن روز وضم ارزاق خوب و نان فراوان شد. اما 
برخلاف انتظار ازدحام مردم زیادتر و دو دسته هفت هشت هزار نفری تشکیل یکی 
به طرف مجلس و دیگری به سمت سفارت روس روانه شدند. اگر چه مقاومت 
فامو رید انتظامات اجتماعات آنها را در هم شکست و عده‌ای از محرکین را دستگیر 
نمودند لکن صد نفری توانستند خود را به سفارتخانه پیندازند. عصر پنجشنبه که 
وزیر مختار روس را راجع به این مسائل ملاقات و از مقاصد متحصنین پرسش نمود 
حواب دادند که حضرات از حکومت فعلی ناراضی و شاه را می‌خواهند. نظر به این که 
چند روز قبل بشارت تشریف‌فرمایی موکب همایون به عامه اعلام و تلگراف مبارک 
در جراید درج گردید و از طرفی هم بنا به تلگراف مبارک اطمینان قطعی داشت که این 
عنار ین به یج‌وجه پسند خاطر ملوکانه نمی‌تواند باشد. به تایید تحقیقات خحارج 
معلوم شد سیاست روسیه در کار استفاده از موقع و تولید انقلابست. فعلاً تعقیبات 
شدید در کشف دسیسه ادامه دارد. علاوه بر سردسته‌ها و کسانی که مردم را تشویق و 
ترغیب به اغتشاش می‌کردند چند نفری نیز از اعضای دربار که تصور می‌رفت 
مناسباتی با بعضی مقامات خارجی داشته باشند برای تکمیل تحقیقات با اطلاع 
والاحضرت توقیف و پس از انجام تحقیقات مستخلص شدند. 

اش شاه ای بای اعیص یت فا تک اوه سا 
قطع و یقین دارد هیچ‌وقت خاطر خطیر مایل به اين گونه پیشامدها نیست» خصوصاً 
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که دست اجانب در کار و از اين رو مخاطرات عظیم برای مملکت تولید شود. عجالتً 
شهر در کمال آرامش است و فا حرکت موکب همایوتی که انشاالله به طوری که 
وعده فرموده‌اند در دوم اکتبر حسن وقوع خواهد یافت حریانات مهمه را به عرضص 


اعلیحضرت می‌رساند. رضا 
مجدداً احمدشاه در ۱۱ مهرماه تلگراف زير را برای سردارسپه فرستاد: 


جناب اشرف رئیس الوزرا. به طوری که سابقاًبه جناب اشرف اطلاع داده بودم مصمم 
بودم با کشتی دوم اکتبر حرکت نمایم. محالتأسف چون وسایل حرکت حاضر نشد و 
نواقصی داشت خودم نتوانستم با آن کشتی عازم شوم ولی علیاحضرت ملکه و 
همراهانش با کشتی مزبور حرکت فرمودند. خودم هم مشغول تکمیل نوافص 
حرکت هستم که با کشتی که بعدها حرکت کند جا پیدا کرده حرکت نمایم. البته تاریخ 
حرکت خود را مجدداً به شما با تلگراف اطلاع می‌دهم. اکنون که فرصتی هست لازم 
می‌دانم اين نکته را اظهار نمایم که وقایع اخیر از هر جهت قابل تاسف بوده و چون به 
هیچ‌رجه نمی‌توانم محرکین این وقایع و علت حقیقی آن را از اینجا کشف نمایم با اين 
که از تلگراف‌های جناب اشرف تا اندازه‌ای اطلاعات حاصل شد ولی چون هنوز تا 
موجد تحقیقات کامل نبوده بنابراین انتظار دارم در باب قضایای اخیر هر گاه در 
تحقیقات اطلاعات بیشتر به دست آمد رما با تلگراف اطلاع دهید که مسائل بر من 


روشن تر شود. شاه 
سردارسپه هم باز جواب شاه را به شرح زیر تلگراف کرد: 


تلگراف مبارک زیارت گردید. به طوری که اعلیحضرت امتحان فرموده‌اند هميشه این 
قبیل حوادث و خودسری مفسدین ناشی از تحریکات خارجی است. مردم هم 
جاهلند و به حقایق پی نبرده الت سیاست انها می‌شوند. البته نفع و غرض نیز ضمیمه 
شده عوامل سیاسی داخلی راگاهی شریک می‌سازد. مبدا وقایع اخیر هم همین قسم 
بوده. فعلاً حکومت نظامی مشغول تحقیق و تعقیب است و زاید بر آنچه که فبلا 
عرض شده چیز مهمی به دست نیامده. به هر حال اگر نظر اعلیحضرت در تأخیر 
عزیمت موکب همایونی به اين اخبار بوده باید عرض کنم که اهمیتی نداشته اين قبیل 
اتفاقات در همه جا رخ می‌دهد. بهتر است به طوری که تصمیم فرموده بودند با کمال 
اطمینان زودتر حرکت فرمایند. ‏ : رضا 
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روز ۲۲ مهرماه ۱۳۰۴ احمدشاه باز تلگراف زیر را به سردارسپه مخابره کرد 
ولی از آمدن خود خبری نداد. 


استخراج تلگراف پاریس شماره ۲۲-۲۰۵ مهر ۱۳۰۴ 

جناب اشرف رئیس الوزراء از اين که اطلاع داده بودند شهر خاموش و کمال انتظام و 
سکوت برقرار است خوشوقت شدم. در باب قضیه اذربایجان هم که اطلاع داده 
بودند با اطمینانی که به م 6 ز حسن کفایت جناب اشرف دارم يقین است از اين 
غائله نیز جلوگیری نم :۰ .ر جبات نظم و آسایش را در آن حدود فراهم خواهید کرد 
انتظار دارم جناب اشر.- از حسن جریان امور منظماً مرا مطلع و خرسند دارید. شاه 


سردارسپه جواب شاه را به شرح زير فرستاد: 


تلگراف مبارک راجم به وقایع اخیر و این که از علل و عوامل آن استفسار فرموده 
بودند زیارت شد. جریان واقعات در ايران سال‌های متمادی بدین منوال بوده و 
هميشه سیاست‌های اجانب به مقتضیاتی جریان‌هایی تولید می‌کرده‌اند. جهل مردم و 
دست خیانتکار آنها هم آلت و مزید برعلت می‌گردد. یک روز در سفارت روس جمع 
شده می‌گویند شاه می‌خواهیم فردای آن روز عنوان دیگر می‌کنند. به هر حال مادام که 
تشکیلات مملکت و شرایط یک زندگانی مستقلی کاملاً مستفر نگردد از این وضعیت 
مسموم خلاصی نمی‌توان یافت. فعلاً شهر در کمال انتظام و حکومت نظامی مشفول 
تحقیق و تعقیب است. البته محرکین و مسببین برای عبرت دیگران سخت تنبیه 
خواهند شد. لکن در آذربایجان نیز تشریف‌فرمایی اعلیحضرت را وسیله قرار داده 
پاره‌ای عنوانات مخالف می‌کنند و تلگرافاتی هم به مرکز مخابره نمی‌نمایند و علل و 
کیفیت آن را کشف و از اين غائله جلوگیری کنند. رضا 


روزنامه ایران در شماره ۴ خود دو خر از باریس منتشر کرد: 


خبر اول: 

برطبق اطلاعی که تحصیل شده اين چند روزه تلگرافی از اعلیحضرت شاه از پاریس 
به والاحضرت ولایتمهد و تلگرافی هم به آقای رئیس الوزرا مخابره شده و اطلاع 
داده‌اند که ۱۳ربیع الاول که قرار بود به طرف تهران عزیمت نمایند ممکن نشده و 
حرکت به ايران را چندی به تاخیر انداخته‌اند و حالیه در پاریس توقف دارند. 
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خبر دوم: 

و حاصله اخوان اعلیحضرت شاه سلطان محمود میرزا و سلطان مجید 
میرزا به اتفاق ملکه مادر شاه و عده‌ای همراهان که همشیره‌های اعلیحضرت هم جزو 
آنها هستند در تاریخ ۱۳ ربیعالاول با کشتی (نالدار) که کشتی مهم و خوبی است از 
پاریس به عزم ایران حرکت نموده‌اند و از راه بمبئی به بوشهر و از انجابه عتبات 
عالیات خواهند رفت که پس از زیارت اعتاب مقدسه و ملاحظه مقبره مرحوم محمد 
علی میرزا از راه کرمانشاهان به تهران بیایند. 


می‌گویند احمد شاه تصمیم به مراجعت به ایران گرفته بود ولی 
ناصرالملک و آقاخان محلاتی او را برحذر داشتند و گفتند سردارسپه 
می‌خواهد با آمدن شاه غوغایی به راه بیندازد. سردارسپه که این شایعه را 
شنید اعلامیه زیر را خطاب به فرماندهان قشون در ولابات صادر نمود: 


مسافرت شاه به اروپا در بدو برای استعلاج مزاج و به طور عادی بوده. حالا که 
معاودت می‌نمایند بر وفق نظریه من است و عادی شمرده خواهد شد. من موفقیت 
خود را در مملکت مهمتر از آن می‌دانم که به این رفت و آمدها وقع و اهمیتی داده و با 
آن توهمات عادی بتواند در ارکان آن رسو خی ایجاد نماید. به شما که نماینده وزارت 
جنگ در آن منطقه هستید گوشزد می‌کنم تا سایرین هم بفهمند که این ایاب و ذهاب‌ها 
نتواند دست‌اویز و انتریکی برای مفسده‌حویان بشود. جنانجه کسی بخواهد به 
تشبثات در مقام القاأات و اعمال اغراض خحصوصی ۳ قدمی است که محتملا 3 
امحاء خود برداشته است. زیاده از این محتاج تشریح نیست. 


ریاست عدلیه قوا و رئیس الوزراء رضا 


بدین ترتیب سردارسپه چندین باز از احمدشاه دعوت کرد که به ایران 

سیاید ولی احجمدشاه هربار بهانه‌ای آورد و از آمدن خودداری نمود. 
سردارسپه در کتاب سفرنامه خحوزستان می‌نویسد: 

... قبل از عزیمت شاه به فرنگ با وجود اصراری که در توقف او داشتم و ضمانت بقای 

سلطنتش را می‌کردم او متصل به ایادی خارجی توسل می‌حست و بالاخره هم برای 

اعمال نظر شخحصی در آزاد بودن در توسل به خارجی‌ها ( که وسایل آن در فرانسه بهتر 

از ايران فراهم بود) به پاریس عزیمت کرد. در جریان اين سفر که خط سیرش از 
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قزوین و تاکستان می‌گذشت بغضی از ملتزمين رکاب مسافرت‌های پی در پی او را به 
فرنگ تقبیح کرده بودند. اما شاه به رئیس دفتر مخصوص من (دبیر اعظم بهرامی) و چند 
نفر دیگر صریحاً گفته برد که خداوند او را برای تماشای خرابه‌های سیاه دهن (تاکستان) 
و غیره خلق نکرده و هر روز که در ایران باشد یک روز از تماشای مناظر دلگشای پاریس 
و نیس عقب مانده و یک روز از عمر گرانبهای خرد را بی‌جهت تلف کرده است. 


رفع آخرین مشکل سلطنت 
دیگربرای رسیدن به تخت سلطنت همه چیز آماده شده بود. اکنون رضاخان باید 
آخرین مشکل را هم حل می‌کرد. 

ژنرال آیرن ساید در آخرین ملاقاتش از رضاخان قول گرفته بود که 
احمدشاه را از سلطنت خلع نکند. بدین جهت پیک قابل اطمینانی (احتمالا 
اردشیر جی که اولین ملاقات او را با آیرن ساید ترتیب داده بود) به لندن 
فرستاد تا وضع را برای آیرن ساید تشریح کند و بگوید دیگر کار کردن با اين 
شاه غیرممکن شده است. 

آیرن ساید در آن موقع رئیس مدرسه نظام بود. نماینده رضاخان را 
پذیرفت و پس از استماع پیغام رضاخان او را از قید تعهدش خلاص کرد و 
بدین ترتیب رضاخان آماده شد که تیر خلاص را برای بایان دادن به کار 
احمدشاه خالی کند. 


اقدامات سردارسیه در دوران نخست وزیری 


۶ فروردین ۱۳۰۳ - الغای القاب و امتیازات خانوادگی 
۶اردیهشت ۱۳۰۳ ایجاد وظیفه نظام 


۰ آذر ۱۳۰۳ - پایان غائله خوزستان 

دی ماه ۱۳۰۳ - تأسیس موسسة دفع آفات نباتی 

۵ بهمن ۱۳۰۳ - واگذاری ریاست کل قوا از طرف مجلس به 
سردارسپه 
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۵ اسفند ۱۳۰۳ . 
۱فروردین ۱۳۰۴ - 


۵ اردیبهشت ۱۳۰۴ - 
اردیبهشت ۱۳۰۴ - 
اردیبهشت ۱۳۰۴ - 

- ۱۳۰۴ خرداد‎ ٩ 

۰ خرداد ۱۳۰۴ - 
۴ خرداد ۱۳۰۴ - 


۶ خرداد ۱۳۰۴ - 
٩‏ آبان ۱۳۰۴ - 

۷ آبان ۱۳۰۴ - 
۱ آبان ۱۳۰۴ - 


تاشس شتا فان تفای شا ان هت 
فردوسی 

تصویب قانونی برای تقویم ایران و تغییر نام 
ماه‌ها 

الغای القاب فردی 

تأسیس بانک پهلوی قشون (بانک سپه) 

تأسیس اداره ثت احوال 

تصویب قانون اتحصار فند و شکر 

تعیر ماس هی قلایس ب۸ سم مسر دک 
تاسیس اداره کل سجل احوال و برقراری نام 
فامیل 

تصویب قانون نظام وظیفه 

تأسیس شرکت هوایی یونکرس 

تصویب قانون احداث راه آهن 

رأی مجلس بر انقراض سلسله قاجار 
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یادداشت‌های فصل چهل و ششم 
۱ حسین مکی تاریغ بیست ساله ایران. ص‌ ور شوه ک با 


۲ ابرالفضل فاسمی. خاندان‌های حکومتگر ایران. 
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فصل چهل و هفتم 
فعالیت برای خلع قاجاریه 


در مهرماه ۱۳۰۴ آمد و رفت و مذاکرات در اطراف عزل خاندان قاجار زیاد 
شد. تعدادی از روزنامه‌ها له و چندین روزنامه علیه سلسله قاجار قلمفرسایی 
می‌کردند. در مجلس شورای ملی گروه اقلیت مخالف تغییر سلطنت بود. 

از ولایات مختلف تلگراف‌هایی برای نجات مملکت و عزل قاجار به 
تهران سرازیر شده بود. کم کم تعداد تلگراف‌ها آنقدر زیاد شد که تلگرافخانه 
از عهده قبول و مخابره آن برنمی آمد. 

اهالی شهرستان‌ها شروع کردند به فرستادن نمایندگان خود به تهران تا 
حضوراً تغییر سلسله قاجار را درخواست کتنند. به‌زودی تعداد نمایندگان 
به‌قدری زیاد شد که دیگر مدارس و مساجد هم جابرای نگهداری آنها 
نداشتند. از این رون در مدرسه نظام چادرها برپا کردند و نمایندگان 
شهرستان‌ها در چادرها سکنی می‌گزیدند. 

کارمندان وزارتخانه‌ها دسته دسته به خانه نخست وزیر (سردارسپه) 
می‌رفتند و علیه سلسله قاجار سخترانی می‌کردند. سردارسپه نیز برای آنان 
صحبت می‌کرد. بیشتر شکایات مردم در مورد مسافرت‌های شاه بود که دائم 
در خارج کشور به سر می‌برد. اصناف هم دسته‌ها درست می‌کردند و از بازار 
به راه افتاده به خانه سردارسپه می رفتند. 

رضاخان سردارسپه مرتب به مردم سفارش می‌کرد که نباید به شاه 
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بی‌ادبی کرد و کلمات زننده ادا نمود. یک روز دسته دوخته فروش‌ها از بازار به 
خانه سردارسپه رفتند. ضمن صحبت‌ها؛ یکی به شاه توهین کرد. سردارسپه 
نتوانست تحمل کند؛ با مشت به دهان او کویید. دهانش خونین شد و دستور 
داد او را اخراج کنند. ۲ نمایندگان شهرستان‌ها از مدرسه نظام خارج 
نمی‌شدند. آنها می‌گفتند. اینجا خواهیم ماند تا کار یکسره شود. 

کم کم رجال و علما هم به مردم پیوسته. می‌خواستند به دیدار سردارسپه 
بروند و از او پشتیبانی بکنند. سردارسپه شب و روز در خانه مشغول پذیرایی 
از مردم بود. عده‌ای از تجار به خانه سردارسپه رفته. شب هم می‌ماندند و 
خارج نمی‌شدند. چند پیشخدمت از وزارت جنگ و نخست‌وزیری آمده 


۱ 1 ۳ ۳ 
بودند و از مردم پذیرایی می‌کردند. 


مجلس پنجم و رأی به انقراض سلسله قاجار 


موقعی که انتخابات دوره پنجم شروع شد همه می دانستند که این مجلس ممکن 
است به انقراض سلسله قاجار رأی دهد. در ابتدای مجلس طبق معمول وکلا 
بایست قسم می‌خوردند که به پادشاه وفادار باشند. اما این امر برای آنان مقدور 
نبود. 
اهر کی تفت م لته شون یواست هر ان 
جریانات آلوده شود در پانزدهم مهرماه ۴ وقتی مجدداً به ریاست 
مجلس انتخاب شد از قبول این مقام خودداری کرد. وکلا به مستوفی الممالک 
رأی دادند. او نیز قبول نکرد. به همین جهت سیدمحمد تدین که نایب رئیس 
مجلس بود ریاست جلسات را به عهده گرفت و موضوع تغییر سلطنت را در 
دستور کار مجلس گذاشت. 
داور و تیمورتاش علمدار تغییر سلطنت بودند. آنها طرحی تهیه کردند و 
روز ۲۶ مهرماه ۱۳۰۴ آن را در خانه سردارسپه به امضای هفتاد و دو تن از 
وکلا رساندند. نمایندگان به‌تدریج می آمدند و داور و تیمورتاش یکی یکی 
آنها را به دفتر خصوصی سردارسپه» که فقط یک منشی در آنجا بود؛ 
فرامی‌خواندند و از آنها می‌خواستند که طرح را امضا کنند. بدین ترتیب هفتاد 
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و دو امضا جمع شد. 
وقتی که سیدحسن اجاق نماینده کرمانشاه را به اتاق صدا کردند گفت. تا 
این قصاب را برندارید بنده امضا نمی‌کنم. منظورش امیرلشکر احمد آقاخان 
فرمانده لشکر غرب بود که برای اسکات یاغیان لرستان کشتار فراوان کرده 
بود. داور و تیمورتاش به او اطمینان دادند که امیرلشکر احمدآقاخان عوض 
خواهد شد و حتی گفتند جانشین او هم تعیین شده است. بدین ترتیب 
سید‌حسن اجاق هم امضا کرد و اين اخرین امضا بود. 
روز نهم آبان ۱۳۰۴ طرح تهیه شده با قید دو فوریت به شرح زیر به 
مجلس داده شد: 
نظر به این که عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می‌شود به 
درجه‌ای رسیده که مملکت را په مخاطره می‌کشاند و نظر به این که حفظ مصالح عالی 
مملکت مهمترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و باید هر چه 
زودتر به بحران فعلی خاتمه داد. امضاکنندگان با قید دو فشوریت پيشنهاد می‌کنيم 
مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید: 
ماده واحده - مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت. انقراض سلطنت قاجاریه 
را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود فانون اساس و فوانین موضوعه 
مملکتی به شخحص آقای رضاخان پهلوی راگذار می‌کند. 
تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس موّسسان است که برای 
تغییر مواد ۰۳۶ ۴۰۰2۳۸۰۳۷ متمم قانوت اساسی تشتکیل می‌فنود: ۲ 
هنگام بحث در مورد طرح انقراض سلطنت قاجاریه عده‌ای از وکلا 
مخالفت کردند. مدرس گفت این تصمیم خلاف قانون است. سید یبعقوب 
انوار جواب داد حکومت با خود ملت است و تعیین سلطنت نیز با ملت 
است. حسین علاء گفت من عقیده دارم که ما به هیچ وجه اختیار نداریم وارد 
این مذاکرات شویم زیرا بابی مفتوح می‌گردد که برای کشور مضر است. دکتر 
مصدق گفت. «من به کلام الله مجید قسم یاد کرده‌ام که به مملکت و ملت 
خیانت نکنم. سلسله قاجار خدمتی نکرده و من مدافع احمدشاه نیستم... و 
معتقدم شخص رضاخان پهلوی رئیس الوزرای این مملکت باشند... ما شاه 
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مشروطه داریم. شاه به موجب اصل ۵ فانون اساسی از تمام مسئولیت‌ها 
مبرا است... ما نمی‌خواهيم شخص محترم و یک وجود موثری که امروز 
امنیت و اسایش را برای ما درست کرده وجود بی اثر و بی‌مسئولیتی شود...» 
داور جواب داد من خدا را شاهد می‌گیرم که اين تغییر سلطنت... موافق 
مصالح کشور است... یحیی دولت آبادی گفت. مخالفت من با ترتیب تنظیم 
این لایحه است... من سلطنت قاجاریه را منقرض می‌دانم... مشیرالدوله و 

به هر صورت» مستوفی الممالک؛ موتمن الملک» مشیرالدوله. دکتر 
مصدق مدرس» علاء و تقی زاده از مخالفین اصلی بودنك. 

قبل از رأی‌گیری در مجلس» سردارسپه کسی را فرستاد و از مستوفی 
خواست که فورا با او ملاقات کند و بدین ترتیب او را از مجلس بیرون برد... 
وقتی مستوفی نزد سردارسپه رفت سردارسپه آنقدر او را در اتاق انتظار 
نگهداشت تا خبر دادند طرح تصویب شده و باصدای توپ انقراض سلسله 
قاجار به اطلاع مردم رسید. آن وقت سردارسپه مستوفی را پذیرفته؛ گفت. من 
مخصوصا شما را اینجا آوردم که در مجلس نباشید تا مبادا میانةٌ من و شما 
کتورتی ییدا شود. مشیرالدوله و متمن الملک هم قبل از رأی اعلام از 
مجلس خارج شده بودند. 

سرانجام رأی اعلام شد و طرح انقراض سلسله قاجار با ۸۰ رأی موافق و 
چهار رأی مخالف به تصویب رسید. ۲۶ نفر از نمایندگان نیز یا غایب بودند یا 
از جلسه خارج شده بو دند. آرای مخالف را دکتر مصدق مدرسی. تقی زاده 
و حسین علاء داده بودند. 


موافقین: 

میرزا شهاب کرمانی» سید یعقوب انوار» کی استوان شوشتری. ابراهیم 
ضیاء حیلم» عراقی؛ یحیی خان زنگنه, آقاشیخ جلال نجات» یاسایی؛ حاج 
میرزا علیرضاء حاج شیخ عبدالرحمن. مرتضی قلی‌خان بیات. سید کاظم 
یزدی. لطف الله لیقوانی» ارباب کیخسرو میرزا سلیم خان ایزدی» دستغیب 
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فتح الله میرزا؛ محمدتقیخان اسعد حاج میرزا عبدالوهاب» میرزا محمد خان 
معظمی حبیب الله خان شاملو» حاج میرزا اسدالله خان» میرزا عبدالله خان 
معتمد دیوان بیگی؛ سهراب‌زاده. دکتر هادی طاهری» مفتی» حاج سید محمد 
سلطان» شریعت زاده. محمد ولیخان اسدی» صدرایی» افشاره فرج‌الله آصف. 
حائری زاده» سیدالمحققین طباطبایی دیبا؛ علی اکبر داو شیروانی ابوالحسن 
خان پیرنیا؛ کازرونی» محمد هاشم افسرء حیدر قلی میرزا حشمتی, دامغانی؛ 
میرزا اسمعیل خان اصانلو آقا سید ابوالفتوح میرزایی» شیخ فرج‌الله, دکتر اعلم» 
حاج حسن آقا ملک» شیخ محمد علی تهرانی» میرزا یوسف خان عدل» سردار 
فاخر حکمت. محمد علی ثابت الموتیء آقا سید جواد محقق. آقا رضا مهدوی» 
میرزا صادق خان اک دکترحسین خان بهرامی» سیف الله خان اسکندری؛ سید 
عبدالحسین صدن اسماعیل خان فشقایی» دکتر آقایان عظیمی سهراب خان» 
عصر انقلاب. زین‌العایدین رهنما؛ حسین دادگره سلطان ابراهیم افخمی میرزا 
جواد خان امامی» زاهدی» میرزا محمد خان وحید. حبیب الله خان کمالوند» 
اخگر تاصر ندامانی؛ سیداحمد اعتبار؛ میرزا سید حسن کاشاتی» سلیمان میرزا 
اسکندری» حاج آقا رضا رفیع. 

غائیین و خارج شدگان از جلسه: شیخ الاسلام ملایری ذوالقدره 
اردشیری» دکتر ضیایی» دکتر احتشام» رضا تجدد. یحیی دولت آسادی» 
سرکشیکزاده» میرسید احمد بهبهانی اتحاد» سیدحسن اجاق. عباس میرزا 
شیروز» روحصی. فتح‌الله اکبر» میرزا اسماعیل وکیل محتشم السلطته 
اسفندیاری» میرزا حسن زعیم» مستوفی الممالک میرزا علیرضا ضیاء. میرزا 
محمد وکیل کردستانی» غلامحسین مسعود میرزاه حسن پیرنیا (مشیرالدوله»؛ 
یوسف خان هزاره» ملک الشعرای بهار» آشتیانی موتمن الملک پیرنیا. 


اعلامیه رئیس حکومت وقت 


سید محمد تدین همان روز که ماده واحده تصویب شد مراتب را به سردارسیه 
اطلاع داد. هیأت مدیره مجلس نیز به خانه سردارسپه رفته به او تبریک گفتند. 
سردارسپه اعلامیه‌ای به شرح زیر در روزنامه‌ها منتشر کرد: 
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چنانچه عامه سابقه دارند از چندی به این طرف در تمام اطراف و اکناف مملکت در 
اظهار انزجار از سلطنت قاجار و الغای آن» نهضت عمومی ایجاد و احساسات ملی 
روز به روز شدیدتر شد و طوری غلیان یافت که در مرکز نیز هیجان فوق‌العاده‌ای 
برای نیل به اين آمال ملی بروز کرد و دنبال آن به جایی رسید که اگر مورد توجه عاجل 
واقع نمی‌شد قطعاً به انقلاب عظیم و عواقب وخیم منتهی می‌گشت. دولت به پاس 
احترام آزادی افکار عمومی و احساسات ملی در تمام اين مدت بالمره رویةٌ بی‌طرفی 
را اتخاذ نمود تا عامه اهالی و مجلس شورای ملی هر طریق را که موافق صلاح ملت و 
مملکت می‌دانند اختیار نمایند. مجلس شورای ملی بتا بر موافقت با افکار عمومی 
متوجه لزوم خاتمه دادن به اوضاع بحرانی مملکت شده و پس از مطالعه و مذاکره در 
جلسه نهم ابانماه انقراض سلطنت قاجار را اعلان نموده ریاست حکومت موقتی را به 
اینجانب واگذار کرد تا این که مجلس موّسسان به فوریت تکلیف قطعی حکومت انیه 
مملکت را تعیین نماید. این است که در تعقیب رأی مجلس شورای ملی انقراض 
سلطنت را از آل قاجار و به دست گرفتن حکومت موقتی را به وسیله اين اعلامیه 


رسمی اعلام می‌کنم. 
امیدوارم که تمام علاقمندان سعادت مملکت در حفظ مصالح عمومی به من 
کمک نمایند. 
رئیس حکرمت موقتی مملکت و رئیس کل قوا رضا 
اولین دستور رضا پهلوی 


تهران (امیر لشکر عبدالله خان طهماسبی) را به اتفاق فرمانده لشکر مرک 
(سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه) احضار کرد و دستور داد همان روز قبل از 
خدمه دربار و اندرون شاه را از کاخ گلستان بیرون کنند. دراین دستور تأکیذ شده 
بود که چنانچه خانم‌ها (همسران احمدشاه) يا مستخدمین دربار بخواهند اشیاء 
متعلق به خود را از کاخ خارج نمایند ممانعت به عمل نیاید و سعی کنند 
بی‌احترامی نشود و رعایت کلیه جهات اخلاقی را بنمایند. 
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آخرین ساعات ولیعهد 


از صبح روز نهم آبان ورود افراد به دربار تحت کنترل قرار گرفت. یمین‌الدوله و 
عضدالد وله و فرخ الدوله که مصاحب ولیعهد بودند به دربار رفتند. ولیعهد پای 
عمارت برلیان روی نیمکت تنها نشسته بود. یک نفر نظامی داشت سیم تلفن را 
نع سر کر هت افی لاه قاتا ر در سعلی سر له برد وان 
سریازان دیگر به ولیعهد سلام نمی‌دادند. ولیعهد به شاهزادگان گفت که فردا یا 
پس فردا مرا دستگیر می‌کنند و در یکی از قلعه‌ها حبس خواهند کرد. وقتی که 
ولیعهد ناهار خورد صدای توپ بلند شد و با شلیک ۱۲ توپ خلع قاجاربه اعلام 
گردید. ولیعهد گربه می‌کرد. شاهزادگان هم گریه می‌کردند. ساعت دو بعداز ظهر 
به ولیعهد خبر دادند که سرتیپ مرتضی خان آمده و می‌گرید مأموریت دارم 
ولیعهد را فوراًحرکت دهم واز سرحد خارجکنم. ولیعهد خواست کالسکه دربار 
را بفرستد تا دخترشگیتی افروز و مادرش خانم مهین بانو دختر شعاع السلطنه را 
پیاورند که با آنها خداحافظی کند. اجازه ندادند از کالسکه دربار استفاده شود. 
درشکه کرایه کردتد و آنهارا آوردند. دراين موقع سرلشکر طهماسبی ویزدان‌پناه 
و بوذرجمهر وارد اتاق ولیعهد شده دستور دادند که زودتر حرکت کند. صدای 
گریه بلند شد. ولیعهد به اندرون رفت و خداحافظی کرد. موقع حرکت پنج هزار 
تومان هزینه سفر آوردند و به ولیعهد دادند وگفتند والاحضرت رضا پهلوی این 
را به شما انعام داده‌اند. ۴ 
سرلشکر طهماسبی که از طرف سردارسپه مأمور اخراج ولیعهد از کشور 
بود جریان امر را بدین شرح در خاطرات خود آورده است: 
حسب الامر والاحضرت پهلوی بعدازظهر ٩‏ آبان ۱۳۰۴ مأمور شدم که دربار را 
تحویل گرفته و خانواده سلطنتی مخلوع را بیرون نمایم. مشکوةالدوله پیشخدمت 
احمدمیرزا را خواستم و به محمد حسن میرزا (ولیعهد) مخلوع که در غیاب 
احمدمیرزا ظرف سه سال قائم مقام او بود و در پس پرده هزار رنگ به آب می زد 
اخطار نمودم که همین امشب از تهران خارج شده و به اروپا رفته به پرادر خود ملحق 
گردد. به (آغاباشی) اخطار کردم که هرچه زودتر اندرون را تخلیه و اسباب‌های 
شخصی خود را تا صبح از دربار بیرون ببرد. در این موقع صاحب جمم پیغام آررد که 
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والاحضرت ولیعهد (گفتم بگویید محمد حسن میرزا) می‌گوید برای رفتن حاضرم 
ولی پول و وسایل سفر ندارم. چهل هزارتومان از دولت طلبکارم ممکن است از اين 
است. گفتم ملاقات ممکن نیست. مذاکرات دوستانه نداشته و نداریم. امر بندگان 
والاحضرت پهلوی باید به موقع اجرا گذاشته شود. اگر عرایضی دارید به عرض 
والاحضرت پهلوی خواهد رسید. موثق الدوله وزیر دربار سنابق احضار شد و اظهار 
گردید همه چیز باید مهر و موم گردد. بالجمله خزانه و تمام ابنیه و اثاثیه مهر و موم و 
به ملاقات محمد حسن میرزا رفتیم. به صاحب منصب مامور و قراول‌های دربار 
دستور لازم داده شد که جز چند نفر نوکر شخصی محمد حسن میرزا که باید همسفر 
وی گردند هیچ‌کس دیگر حق ملاقات او را ندارد. در اتاقی که محمدحسن میرزا 
توقف داشت پیشخدمت‌ها قبلاً تمام درهایی را که یک قرن و نیم به روی ایرانیان بسته 
بود پشت سر هم باز می‌نمودند. در این موقع متوجه قدرت و قوه دست ملت شدم که 
با یک اراده درهای بسته را باز و زندگی یک سلسله را به هم پیچید و مظهر قدرت خود 
را والاحضرت پهلوی معرفی نمود. 

وقتی به اتاق نشیمن محمدحسن میرزا نزدیک شدیم از روی صندلی برخاست و 
تا نزدیک در به استقبال شتافت. همین شخحص بود که چند ساعت قبل ایرانیان را عبد 
و عبید خود محسوب می‌داشت و چیزی که در مخیله او قدر و قیمتی ندذاشت همانا 
ملت ايران بود. اظهار نمودم که حسب الامر والاحضرت پهلوی باید زودتر تهیه سفر 
را ساز و ساعت ۱۱ امشب حرکت نمایید و ضمناً اخطار می‌کنم که لباس نظامی را از 
تن خود بکنید. جواب داد فرستاده‌ام لباس دیگری تهیه کرده بیاورند تا عوض نمایم. 
پول هم برای حرکت ندارم. چهل هزار تومان هم از دولت طلبکار هستم و پیغام 
دوستانه مرا به والاحضرت برسانید که از نقطه نظر دوستی وسیلهٌ حرکت مرا فراهم 
نمایند. 

موقعی که من وارد دربار شدم شوفر محمد حسن میرزا می‌خواست از دربار 
خارج شود. به مشیرالدوله امر شد که بلاتأخیر انومبیل را تهیه و حاضر نماید و یک 
نفر مأمور را تعیین نمودم که شوفر را تحت نظر گرفته و برای اتومبیل بنزین و روغن 
تهیه نماید. 

ساعت دو نیم بعدازظهر بود که موثق الدوله مغرور میرزا؛ وزیر دربار سابق حاضر 
شدند و به آنها گفته شد که رژسای دربار را حاضر کرده فوراً اشیاء سلطنتی و اتاق‌ها را 
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حشمت کالسکه‌ها و با حضور عین اتسلطنه آبدارغانه و با حضور صدیق همایون 
درها مهر و موم گردید. 

با این طرز دست توقیف روی همه چیز گذاشته شد و این مهر عبدالله امیر 
طهماسبی پود که با آن تمام اثائیه سلطنتی و دربار قاجار را توقیف و ضبط نمود. 

وقتی کارها آماده شد گفتم برای ملتزمین یا در مرکز یا در بین راه گذرنامه تهیه 
خورد و گفت به خدا پول ندارم و مبلغی هم مقروض هستم. گفتم به عرض 
والاحضرت می‌رسانم هر طور امر فرمودند ابلاغ خواهد شد. بندگان والاحضرت 
پهلوی همه قسم مساعد هستند. نظر به معلومات خودم از عاطفه والاحضرت پهلوی 
مطمئن باشید و اوامر لازم در تهیه امور و تصفیه محاسبات صادر می‌گردد. پرسید 
خانواده را چه کنم؟ گفتم مجاز هستید. می‌خواهید همراه خود ببرید. ایرادی نیست. 
احزاء و عمله دربار مراسم تودیع را به عمل آوردند. با هم دست داده خحداحافظی 
نمودیم. دستور داده شد که به جز ۴ نفر همسفر هیچ‌کس حق ملاقات را ندارد. 
والاحضرت پهلوی امر فرمودند ۵ هزار تومان نقد و به قدر کفایت اتومبیل و کامیون 
برای حمل اسباب داده می‌شود. ساعت ٩‏ بعدازظهر همان روز وسایل حرکت آماده 
شد. اعتضاد السلطنه نصرت السلطنه عضدالسلطنه. یمین الدوله برای تودیع آمده 
بودند. به مجردی که چشمشان به ما افتاد بی‌اختیار لرزیدند و بقین کردند که توفیف 
خواهند شد ولی کم‌کم اضطراب آنها رفع شد برای آن که اعتماد آنها به عاطفه 
والااحضرت پهلوی جلب شد. 

محمد حسن میرزا با اتومبیل و اسکورت نظامی راه بغداد را از خحط قزوین پیش 


کر ار روت 9 


خروج ولیعهد از ایران 


ساعت ۰ ۱و ۴۵ دقیقه شب. سرتیپ مرتضی خان ولیعهد را آورد و سوار اتومبیل 
کرد. دکتر صحت و - جلیل خان. ملهة ملقب به ندیم السلطان. داوطلب شدند همراه 


ولیعهد بروند. ولیعهد در اتومبیل رولز رویس خودش سوار شد. داخل اتومبیل 
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چهار صندلی بود. دست راست ولیعهد. روبروی او دکتر صحت. دست چپ 
ندیم السلطان و روبروی ندیم السلطان مأمور نظامی یاور احمدخان تشستند. 
راننده مسیو ژان فرانسوی بود که مدت‌ها در دربار راننده شاه بود. یک تظامی هم 
کنار رانتده نشسته بود و تفنگ در دست داشت. 

یک اتومبیل فورد در جلو حرکت می‌کرد که در آن سلطان (< سروان) 
اسدالله خان و ابوالفتح میرزا و صالح خان نشسته بودنذ. راننده آن مسیو پل 

پاور احمدخان در اتومبیل ولیعهد مرتب سیگار می‌کشید و تخمه 
می‌شکست و به دیگران هم تعارف می‌کرد. 

پنج کامیون هم در عقب ائاثیه ولیعهد را می‌بردند. مرتضی خان و امیر 
طهماسبی و کریم آقا بوذرجمهری تا دم دروازه قزوین همراه ولیعهد رفتند. 
مرتضی خان یزدان‌پناه از همه بیشتر خشونت می‌کرد. 

ساعت ۷ روز بعد به قزوبن رسیدند و به‌سرعت از شهر خارج شدند تا 
مردم متوجه نشوند. ظهر در یک دهکده تخم‌مرغ و پتیر و چای به ولیعهد 
دادند. خواستند خروسی را بگیرند و کباب کتند؛ ولیعهد گفت. همان 
تخم‌مرغ و پنیر و چای کافی است؛ خروس را نکشید. بعد ولیعهد در اتومبیل 
رولز رویس خوابید و بقیه به اتومبیل دیگر رفته» خوابیدند. روز بعد از 
همدان گذشته در نزدیکی بیستون ناهار نان و چای و سیب‌زمینی خوردند. 
شب به اردوی نظامی در ماهی دشت رسیدند. شام نان خالی خوردند و 
بالاخره به سرحد رسیدند. در آنجا به هر کدام یک گذرنامه دادند. یاور خان و 
سلطان اسدالله خان خداحافظی کرده گفتند المأمور معذورا 

در سرحد همه یک عکس دسته‌جمعی بر داشتند. افسران مرزی ایران 
سرهنگ گلشائیان و سرهنگ زاویه و افسر مرزی عراق علی افتدی در عکس 
بودند. سرهنگ گلشائیان و افسر عراقی در حضور ولیمهد مودت ابستاده 
بودند ولی سرهنگ زاویه دست به کمر ایستاده بود. وقتی که عکس را در 
تهران به سردارسپه نشان دادند از وضع ایستادن سرهنگ زاویه متغیر شد و 
اظهار نفرت نمود ۶ 
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ولیعهد ظهر از سرحد خارج شد. وارد ترن شده. در ترن خوابید. صبح 
روز بعد به بعداد رسیدند. شاهزادگان عضدالسلطان» محمود میرزا» سلطان 
محید میرزاه و مختارالدوله در ایستگاه راه‌آهن بغداد حاضر بودند. سید 
مصطفی برادر رئیس تشریفات ملک فیصل هم در ایستگاه بود. ولیعهد با 
اتوهییا رین بلس به کاظمین رفت نا فادریرگفن را متلافات کنتل, تن 

باتو معزالسلطنه از حرمسرای احمدشاه در روز آخر نامه‌ای به احمدشاه 

(... اعلیحضرتا؛ تقربر و تحریر هیچ نمی‌تواند اضطراب خاطر را مجسم 
رضایت خداوند به حسد و بغض دشمنان اعلیحضرت معاونت نمود... دو 
ساعت از شب گذشته والاحضرت اقدس (ولیعهد) و همه اهل اندرون 
استدعا دارم تکلیف اينها آزن‌های احمدشاه] را معلوم کنید. اگر میل داربد 
نگهدارید دستور بفرمایید... با مقرر فرمایید مهرشان را بدهند... منتظر اوامر 


اعلیحضرت هستم.» 


دومین اعلامیه رضا پهلوی 


پس از اتمام کار ولیعهد. رضاپهلوی اعلامیه زیر را جهت تحکیم مبانی دینی 
صادر کرد: 


ابلاغیه رئیس حکومت موقتی مملکت و رئیس کل قوا. 

عموم اهالی ایران اعم از مرکز و ولایات بدانند که از تمام مجاهدات و زحماتی که من 
از بدو امر در حصول مراتب امنیت و تهیه طرق سعادت و عظمت مملکت متحمل 
بوده‌ام» هميشه دو اصل مهم را سرسلسله سایر مکنونات و عقاید خود قرار داده‌ام و 
خوشوقتم که فعلا مدلول منویات دیرینه خود را همان‌طور که وظیفه‌دار ان هستم 
عملاً به موقع اجرا می‌گذارم. 
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۱ - اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام . 
۲ - تهیه رفاه عموم. 

بر خواطر عامهٌ اهالی پوشیده نیست که این دو اصل مهم مدت‌ها و سالیان دراز 
است که در ایران فراموش شده است و با اين که اجرای ان حزو ضروربات و فرایض 
اولیه زمامداران امر شناخته می‌شود معهذا طوری به فراموشی و متروک ساختن آن 
تعهد شده است که فعلاً جز به تأسف و تأثر در اطراف آن .نمی‌توان تفسیر و تعبیری 
نمود. اکنون که روزگار لاقیدی و دوران فراموشکاری سپری شده است و مملکت 
می‌رود که وارد مراحل سمی و عمل گردد از سجدات شکر خداوندی خودداری 
ندارم که طلوع دوره جدید را به ظهور بزرگترین وظایف فطعی خود افتتاح و اغاز 
می‌نمایم. نظر به این که تکمیل سعادت اتبه ايران و تمهید وسایل عظمت و ترفی این 
مملکت بالاخره منوط و مربوط به اکمال اجرائیات همین دو اصل خواهد بود. 

علیهذا چون فعلاً تنزل قیمت نان تهران با مراجعه به عسرت مالیه مملکت آن 
طور که منظور نظر من است امکان‌پذیر نیست و انشاء‌الله در آتیه صبران و مرتب 
خواهد شد. معهذا به وسیله اين اعلامیه مقرر می‌داريم چهار شاهی از مبلغی که 
اخیراً بر قیمت نان تهران افزوده بودند از اين تاریخ متروک بدارند تا از این راه رفاه 
معاش و آسایش حال ضعفا و بیچارگان مترتب باشد. 

در ثانی نظر به این که اشاعه مسکرات مخالف اصول مسلمه اسلام شمرده 
می‌شود. علیهذا امر اکید می‌دهم که از همین تاریخ کلیه دکاکین مشروب فروشی و 
قمارخانه‌ها در سرتاسر ایران مقفل و بسته بماند. و حکام ایالات و ولایات و امرای 
قشونی نیز در تمام نقاط ماموریت دارند که اين موضوع اهم و اين حکم استثناناپذیر 
را قطعاً و قویاً و با کمال شدت و سختی به موقع اجرا بگذارند. 

در خاتمه از یک طرف غرور و حس انسانی و انسانیت و شرف ملی و ملیت و 
بالاخره هویت آدمیت و عزت.نفس را به بعضی از مخدرات امروز حتی آنهایی که 
علاً متظاهر یه جلافت می‌شوند تذکر داده و از طرف دیگر به تمام نظمیه‌ها و 
مأمورین پلیس حکم می‌کنم که صفات مرقومه فوق را یکی از فطعی‌ترین موارد 
ماموریت خود تشخیص داده و هرگاه در معابر عمومی برخلاف این رویه خحلاف 
انتظاری از هر کس مشاهده شود مرتکب را خارج از مسوجودیت انسانی دانسته 
دیدب معید بخای تقوم ای سا نتب شا یت راو نی رت 
آینده ایران کنونی از انقراض و انحطاط مصون و صداقت و امانت و راستگویی و 
درست کرداری آنان اقلا با نياکان تاریخی خود قابل مقایسه و تطبیق بماند. 

رئیس حکرمت موقت مملکت رئیس کل فوا. رضا 
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نظر محافل روسیه در مورد تغییر رزیم در ایران 


در مورد تغییر رژیم در ایران حزب کمونیست شوروی و روزنامه‌ها عقاید 
مختلفی داشتند. در حزب کمونیست شوروی دسته‌ای به ریاست ویسانوف 
مدعی بودند که فکر تغییر رژیم ایران با جلب نظر و نظارت مستقیم انگلیس‌ها 
بوده و در نتیجه یک فکر ارتجاعی است که برای تقویت و ادامه حیات فئودالیسم 
ایجادگشته است. افراد این دسته معتقد بودند که باید با رژیم رضاخان مبارزه‌کرد 
وراه رشد نهضت دهقانی را در ایران هموار کرد. 

دسته دیگر به پیشوایی گثورگ و کرباژین می‌گفتند که تغییر رژیم یک قدم به 
سوی انقلاب بورژوازی است و باید مورد پشتیبانی قرارگیرد. بالاخره نظریه 
اخیر در حزب پذیرفته شد. 

در همان زمان مجله شرق جدید در مقاله‌ای تحت عنوان «روابط شوروی و 
ایران در پنج سال» به قلم ایوانسکی نوشت: «رضاخان از میان مردم برخاسته و 
نهضتی که او پیشوای آن می‌باشد موجب پیشرفت امور بازرگانی و صنعتی و 
فرهنگی در ایران خواهد بود و سبب خواهد شد که ایران از مرحله فئودالیسم 
خارج شده و موجودیت جدیدی در اقتصاد و سیاست به دست آورد.»۷ 

ملک الشعرای بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی می‌نوبسد: 


من بارها با رفیق داویتان وزیرمختار سویت در ایران درباره سردارسپه گفت‌وگو 
کردم. آنها او را یک مرد وطن‌پرست و مخالف فاناتیزم و تعصبات مذهبی و دشمن 
خرافات و سرمایه‌داران و خوانین و تشخصات و مخالف مداخله انگلیس در امور 
ایران می‌شناختند. خاصه بعد از مباحثات راجم به بحرین و دستگیری شیخ خزعل 
(دوست معروف و قدیم انگلستان) این عفیده در نهاد سیاسیون مسکو راسخ گردید و 
بالجمله در روزهایی که هنگامه جمهوری بلند شد و جراید مخالفان. سردارسپه را 
اجنبی‌پرست معرفی می‌کردند (یعنی طرفدار انگلیس) روس سویت نیز باور کرده و 
از طرف انها با دولت مرکزی مساعدت‌های قیمتی به عمل امد و لحن جراید مسکو 
هماره به نقم سردارسپه و به زیان مدرس و مخالفان سردارسپه بود. این معنی را 
جراید انگلیس با کمال زبردستی دریافت و گاهی با نوشتن مقالاتی که موضوع 
شکایت از سردارسپه بود اپن حیال را قوت می‌دادند. 
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بدین ترتیب سردارسپه در تمام دوران تخست وزیری و خلع سلطنت از 
قاجار از پشتیبانی روس‌ها برخوردار بود. به طوری که در موقع رفتن رضاخان 
برای دیدن شیخ خزعل. وزیر مختار روس به سرعت خود را در بهبهان به 
سردارسیه رسانید و به او گفت انگلیسی‌ها برای تو دامی گسترده‌اند واگر 
داخل خاک خوزستان بشوی اعراب طرفدار شیخ تو را خواهند کشت . گرچه 
رضاخان به این توصیه توجه نکرد ولی از طریق حاج آقا رضا رئیع و مرتضی 
خان یزدان‌پناه هميشه روابط حسنه را با سفارت روس حفظ می‌کرد. 

روزنامه‌های لندن اخبار ایران را در آن روزها به شرح زیر منتشر کردند: 


دیلی تلگراف - ۱۰ نوامپر ۱۹۲۵ (۱۹ آبان ۱۳۰۴) 

از موریس پرنو: امروزه ممکن است که انسان تا حدی براحتی و آسودگی به ایران 
سفر کند بخصوص وقتی که مسافر از افغانستان به آن سرزمین می‌رسد فرق آسایش و 
راحتی و يا رنج و ناراحتی میان اين دو کشور بخوبی محسوس نج .. جاده‌های 
اصلی ایران به طور کلی خوب نگاهداری شده و امنیت کامل در سراسر آنها برقرار 
انتت. 

پیش از آن که به مقصد برسید شب فرا می‌رسد و یک نفر ژاندارم به عنوان آن که 
در خدمت باشد. در اتومبیل شماسوار شده شمارا به پست بعدی راهنمایی می‌کند. 
در آنجا ژاندارم دیگری جای او را می‌گیرد و همین وظیفه را انجام می‌دهد.. 


دیلی تلگراف - ۱۱ نوامبر ۲۰(۱۹۲۵ آبان ۱۳۰۴) 

انگلستان ‏ روسیه شوروی - آمریکا - آلمان - ایتالیا - مصر و لهستان به وسیله 
خاندان قاجاریه و واگذاری زمام حکومت موقتی به رضاخان پهلوی. رئیس حکومت 
حل ید ایران زا به رسمیت شناخته‌اند. 
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یادداشت‌های فصل چهل و هفتم 


۱ -بهبودی. خاطرات روز ۲۱ مهر ۱۳۰۴. 

۲ همان خاطرات روز ۲۲ مهر ۱۳۰۴. 

۳ مجلس مژمسان با عده‌ای دو برابر تعداد نمایندگان مسجلس شرا تشکیل شد و چون 
حکومت موقت به سردارسپه سپرده شده بود. هیأت دولت استعفا نداد بلکه کفالت نخست وزیری 
به فروغی محول شد و همان دولت تا ۲۸ اذرماه ۱۳۰۴ به کار خود ادامه داد. 

۴ خاطرات یک شاهزاده, نقل از شگفتی‌های دوران رضاشاه. ص ۲۱۹ 

۵ الموتی, کتاب بالاء ص ۲۰۵ 

۶ خاطرات بهبودی. 

۷ جامی, گذشته چراغ راه آینده: ص ۵۸. 
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مجلس موسسان و شروع سلطنت پهلوی 


روز یکشنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۰۴ خورشیدی اولین مجلس موسسان مشروطیت 
ایران در تهران در محل تکیه دولت؛ تشکیل شد. جلسات خصوصی مجلس از 
۵ تا ۲۲ آذرماه به طول انجامید وطی این مدت هر روز عده‌ای از نمایندگان با 
رئیس حکومت موقت ملاقات می‌کردند. 

روز ۱ آذر رضا پهلوی با تشریفاتی به تکیه دولت رفت و مجلس 
مومسان را رسما با سخنان خود به شرح زیر افتتاح کرد. 


بسمه تعالی - البته آقایان محترم از علل و پیش‌آمدهایی که باعث انعقاد مجلس 
مزسسان گردیده است اطلاع کامل دارند و می‌دانند که مجلس شورای ملی که به 
مت فان ناساس ما بتده فاطبه:امان قملکت ایران انس مب تس رورت و 
برای متابعت از میل و افکار ملت که در تمام ایران ابراز و اظهار شده بود برای نیل به 
استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تامین نماید سلطنت را از سلسله قاجاریه منتزع 
نموده. ریاست حکومت مملکت را موقتا به عهده اینجانب محول ساخته و انعقاد 
مجلس موّسسان را برای تعیین تکلیف/ امر لازم و مقتضی دانست. این بود که اینجانب 
حسب التکلیف و بنا به تصمیم و تصویب مجلس شورای ملی. ملت را به تعیین و 
انتخاب امنای خود به جهت این مقصود مهم دعوت کردم و ملت نیز شما را منتخب 
نمود. اینک به عون الله و توفیقه ادای ان وظیفه را که معظم‌ترین وظایف ملی و 
مملکتی است برحسب رأی ملت به شما واگذار نموده و شما را دعوت می‌کنم که 
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صلاح و خیر مملکت را در نظر گرفته و در هر حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال 
خود دانسته آنچه وجدان شما بر آن حکم می‌کند به موقع عمل بگذارید. چون در اين 
امر حساس طول مدت بی‌تکلیفی برای مملکت ممکن است حلب مضرات و مفاسد 
نماید مقتضی است حتی الامکان در انجام وظیفه تسریع نمایید. در خاتمه امیدوارم 
خداوند تبارک و تعالی شمارا موفق و موّید بدارد. 


ساعت ۷ بعدازظهر همان روز (۲۱ آذر ۱۳۰۴ خورشیدی مطابق ۲۵ 
جمادی الاول ۱۳۴۴ قمری) مجلس موسسان با اکثریت ۲۵۷ رأی از ۲۶۰ نفر 
عده حاضر اصول ۳۸-۳۷-۳۶ و ۰ متمم فانون اساسی را اصلاح و سلطتت 
را به خاندان پهلوی تفویض کرد. 


ادای سو‌گند وفاداری توسط رضاشاه پهلوی 


طبق قانون اساسی شاه موظف بود قبل از شروع به سلطنت در مجلس شورای 
ملی حاضر شود و مراسم تحلیف به جای آورد. برای رفتن شاه به مسجلس 
ای ی ی 
اک رم رسای 

روز ۲۴ آذر ۱۳۰۴ رضاشاه پهلوی با تشریفاتی خاص به مجلس رفت و 
وارد تالار جلسه شده پشت میز خطابه قرار گرفت و قبل از انجام مراسم 

«نظر به احساسات عالیه‌ای که ملت محبوب من نسبت به من ابراز نموده و 
به پاس صمیمیت و مجاهدت من در خدمت به مملکت برای تقدیر معراتب 
مزیوره بلندترین مقامی را که در یز امکان داشته به من تفویض کرده است 
میل دارم در اولین موقع که برای من میسر می‌شود با کمال مسرت اظهار امتتان 
خود را از این صفت قدردانی ملت عزیز بنمایم و خاطر نشان کنم همچنان که 
درگذشته از هیچ‌گونه مجاهدت و فداکارع) برای مملکت فروگذار نکردهام در 
اینده نیز از نیت خود در سعی و کوشش برای خیر و سعادت ملت ایران 
اطمینان کامل دارم و از خداوند برای تیل به مقاصد بی‌آلایش خود طلب 
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توفیق کرده اینک به ایفای مراسم تحلیف و اولین تکلیف که قانون اساسی 
برای من معین کرده انیت اقدام می‌نمایم. 
سپس در مقابل فران مجید زانو زد و فران را برداشت و بوسید و در 
سکوت مطلق نمایندگان متن اصل ۳۹ قانون اساسی را به عنوان سوگند 
پادشاهی به شرح زیر فرائت کرد: 
«من خداوند قادر متعال را گواه گرفته؛ به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا 
نموده» حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون 
اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرر» سلطنت تمایم 
و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال 
و افعال خداوند عرّ شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و 
پس از ادای سو گندء بار دیگر قرآن مجید را برداشته بوسید وروی میز 
گذاشت و با همان تشریفات که آمده بود» خارج شد. 
تمام نمابندگان دول خارجی و وزرای مختار در این تشریفات دعوت 
داشتند. سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس در ایران بعداً در خاطرات خود 
جریان را به شرح زیر یادداشت کرد: 
در ین مرأسم» بلوچ‌ها با کمربندهای سگک‌دار و ترکمن‌ها با کلاه‌پوست و پیراهن 
ابریشمی و بختیاری‌ها با کلاه نمدی سفید و نیم تنه سیاه و کردها با عمامه‌های: 
حاشیه ابریشمی و قشقایی‌ها و لرها هر یک با لباس مخصوصی شرکت داشتند.. 
وقتی درها باز شد یک پسربچه که یونیفورم نظامی به تن داشت وارد شد. او ولیعهد 
بود. رضاشاه با لباسی مملو از جواهر و نشان که بر جغه گاهش کوه نول می‌درخشيد با 
یک شنل ابی رنگ مملو از مروارید وارد شد و به طرف تخت طاووس رفت. مردان و 
زنان ادای احترام کردند و علما با گام‌های سنگین جلو آمدند. ولبعهد از ترس گوشه 
شنل پدرش را گرفته بود. در گذشته رسم بود که علماء تاج را بر سر شاه می‌گذاشتند 


اما رضاخان با دست خود کلاهش را برداشت و سپس تاج را خود بر سر نهاد. در 
حالی که دو وزیر کنارش ایستاده و تاج‌های پادشاهی از اعتبار ساقط شد؛ٌ قاجارية را 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


۲ 7] رضاشاه از تولد تا سلطنت 


در دست داشتند. مستشارالدوله رئیس مجلس موسسان یک عصای جواهرنشان و 
سرلشکر طهماسبی وزیر جنگ شمشیر الماس نشان نادرشاه را به شاه دادند و 
رضاشاه در حالی که تاج بر سر و عصای سلطنتی به دست و شمشیر نادری را به کمر 
داشت خطابه خود را خواند. پس از پایان مراسم آهسته سالن را ترک گفت. 

به دنبال این حریانات من به جمبرلن نوشتم» «بسیاری از ایرانیان یقین کرده‌اند که 
بریتانیا به رضاخان کمک کرده تا به تخت سلطنت دست یابد و عده‌ای می‌گویند 
رضاخان را من شاه کرده‌ام و اين کار موفقیت ما به شمار می‌رود» روس‌ها هم در 
"روزنامه ایزوستیا ان را منعکس ساختند. 


اولین دولت در سلطنت رضاشاه 


روزی که مجلس پنجم سلسله قاجار را منقرض کرد و رضاخان را به ریاست 
حکومت موقت انتخاب نمود» رضاخان پست نخست وزیری را ترک گفت و 
کفالت نخست‌وزیری به عهده فروغی واگذار شد. 

روزی که رضاشاه سوگند سلطنت خورد. دولتی که کفالت آن با 
ذکاءالملک فروغی بود استعفا داد. رضاشاه مستوفی الممالک را احضار کرد و 
به او تکلیف نمود رئیس‌الوزرا شود؛ ولی او تقاضا کرد اجازه بدهند فروغی 
در کارش باقی بماند. رضاشاه گفت. من آرزو دارم شما در اوان سلطتت من 
نخست وزیر باشید. مستوفی گفت که پیر و فرتوت شده و دیگر نمی‌تواند کار 
کند. ولی رضاشاه گفت حتی اگر شده حداقل شش ماه نخست وزیری را قبول 
نمایید. مستوفی هم قول داد که بعد از فروغی به مدت کوتاهی این سمت را 
قبول نماید. رضاشاه راضی شد. فروغی اولین دولت زمان سلطنت رضاشاه را 
به شرح زیر تشکیل داد و اعضای آن را در ۱۸ آذر ۱۳۰۴ معرفی نمود: 


محمد علی فروغعی نخست وزیر 
حسین دادگر وزر داخله 
امیرلشکر عبدالله طهماسبی وزیر جنگ 
مرتضی قلی بیات وزیر مالیه 

‌‌ 
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مهدی مشیر فاطمی وزیر عدلیه 
علیقلی بختیاری وزیر پست و تلگراف 
علی اکبر داور وزیر فوائد عامه و تجارت 


(رضاشاه به هیچ وجه تصور نمی‌کرد که ۱۶ سال بعد مجبور به استعفا و رفتن 
به تبعید خواهد شد و همین فروغی اولین دولت دوران سلطنت پسرش را هم 
تشکیل خواهد داد.) 


اولین کارکنان دربار رضاشاه 


رضاشاه در دربار تغییراتی اساسی به شرح زیر صورت داد: 

تیمورتاش (سردار معظم خراسانی) وزیر دربار؛ چراغعلی‌خان پهلوی 
پیشکار ولیمهد؛ فرج الله بهرامی (دبیر اعظم) رئیس دفتر مخصوص؛ قویم 
السلطنه رئیس کابینه دربار؛ میرزا رحیم خان فقیه که بعدا به «هیراد» تغییر 
آسم داد معاون دفتر مخصوص؛ غفاری (معاون الدوله) رئیس تشریفات 
خارجی» مجلل الدوله دولتشاهی رئیس تشریفات:داخله؛ وکیل الملک دیبا 
رئیس محاسبات دربار؛ سید یوسف شکرایی تایب تشریفات؛ نوایی نایب 
تشریفات؛ حساج عدل السطلنه عدل طباطبایی ریاست رختدارخانه و 
صندوقخانه دولتی؛ عبدالله دارایی (سردار حشمت) کالسکه‌چی باشی؛ امیر 
امنع امیرسلیمانی میرآخور؛ آصف السلطنه آصف دولو ریاست فراشخانه؛ 
امیرمعظم حاجب دولو رئیس خیام خانه؛ امیرمخصوص کلهر (عباس قبادیان) 
رشیس شاطرها؛ حسام السلطنة رئیس باغات سلطنتی+ معین خلوت 
دولتشاهی رئیس کتابخانه؛ ابوالفتح دولتشاهی رئیس پیشخدمت‌ها؛ 
بدالله خان رئیس اسلحه‌خانه. 

محمد ابراهیم خان (توفیقی) صدیق همایون در سمت سرایدار کاخ‌های 
دولتی باقی ماند و سلیمان خان بهبودی هم سرپرست کاخ‌های شسخصی 
رضاشاه شها 

وقتی که تشکیلات دربار تکمیل شد رضاشاه روزی همه کارکتان دربار را 
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جمع کرد و طی یک سخنرانی کوتاه گفت: 

امن میل ندارم درباری داشته باشم که مستخدمینش سوای خدمت دربار 
جای دیگر هم مستخدم باشند و یا آن که فراشان دربار با لباس‌های رسمی؛ 
قهوه‌خانه و پا کباب فروشی و قصابی داشته باشند و با اسب‌های اصطبل 
دنر مردم کر باه اف ند عراست که فرای این که است‌های درب 
علامت مشخصه داشته باشند دم آنها رابه رنگ قرم زرنگ می‌کردند و حتی با این 
علامت اسب‌ها رأکرایه می‌دادند ] به همین دلیل دستور دادم به افراد حقوق کافی 
بدهند که مجبور نباشند سوای خدمت دربار کار دیگری هم داشته باشند.»! 


تهیه مقدمات برای جلوس بر تخت مرمر و سلام عام 
سلیمان بهبودی که در جربان کارها بوده چنین)می‌نویسد: 


اول بهمن ۱۳۰۴ - اعلیحضرت دستور فرمودند به سرتیپ مرتضی خان و امیرلشکر 
عبدالله خان حکمران تهران که حالا وزیر جنگ شده اطلاع دهم فردا ساعت ۸ بیایند 
در کاخ گلستان تا اعلیحضرت همایونی تشریف‌فرما شوند و فرمودند خودت هم 
باش. 

به اقایان اطلاع دادم و خودم هم ساعت ۸ رفتم. بعد از آن که تشریف آوردند 
معلوم شد نظر بر آماده کردن کاخ گلستان و عمارات و تحت مرمر برای حلوس بر ان 
بود و اوامرشان را به وزیر جنگ می‌فرمودند. دستورات اعلیحضرت تا نزدیک ظهر 
طول کشید. در عمارت خوابگاه از سردر الماسیه به خیابان باب همایون باز می‌شد. 
دور عمارت ساختمان و دو طبقه بود. اتاق‌های طبقه بالا اختصاص به خانم‌ها و 
درهای اتاق‌ها را بگیرند و فقط عمارت وسط که زیبا بود نگهداری شود. و دور محوطه 
خبابان بدهند تا اتومبیل که از در الماسیه وارد می‌شود بتراند از پشت عمارت برلیان عبور 
کند و دور بزند و از همان در مجدداً به خیابان باب همایون وارد شرد. 

بعد از این که اعلیحضرت دستورات لازم را صادر فرمودند قرار گذاشتند دو روز 
دیگر مجددا تشریف بیاورند. در روزی که قرار گذاشته بودند تشریف آورند و کارهای 
انجام شده را بازدید فرمودند و مجدداً دستورات جدید صادر و انجام آن را با عجله 

۲ 


خواستند. 
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الماس دریای نور بر جغه پهلوی 


رضاشاه برای روز ۲۵ آذ رکه قرار بود بر تخت مرمر جلوس کند. دستورداد لباس 

مخصوصی برایش بدوزند و جغه‌ای که الماس معروف دریای نور در وسیط آن 

قرار داشت روی کلاه پهلوی که اطرافش پوست سیاه‌رنگ بود نصب نمایند. 
سلیمان بهبودی می‌نویسد: 


برای حلوس به تخت مرمر عمارات و لباس‌ها و لوازم آماده شد. روز جلوس بنده 
مامور لباس‌های اعلیحضرت بودم. در عمارات برلیان سه اتاق ائینه هست. یکی از 
آنها بزرگ و اختصاص به اجتماع افراد دارد که بایستی شرفیاب شوند و یکی از اتاق‌ها 
محل جلوس اعلیحضرت بود و اتاق کوچکتر هم محل دفتر است که در آنجا میز و 
لوازم تحریر گذاشته شده بودند. غیر از اين ۳ اتاق که تمام آئینه است دو اتاق دیگر 
برای انتظارو پذیرایی اختصاص داشت. لباس‌های اعلیحضرت را در اتاق دفتر اماده 
کرده بودم. چون محرم بودم در موقع تعویض لباس حضور داشتم تا اگر لازم باشد 
کمک کنم و برای بستن شمشیر و تقدیم کلاه که جفه دریای نورآدر جلو آن نصب شده 
بود فرمودند امیرلشکر عبدالله خان بياید. او در کابینه جدید سمت وزیر جنگ 
داشت. پس از آن که اعلیحضرت لباس پوشیدند داشتم شمشیر را به کمرشان می‌بستم 
که امیر لشکر عبدالله خان امد. امیرلشکر کلاه را که روی میز بود برداشت و تقدیم 
کرد. و اولین کسی که هنگام بستن شمشیر تبریک سلطنت عرض کرد بنده بودم. بعد 
از بنده امیرلشکر کلاه را تقدیم کرد و تبریک گفت. چشمان من و او هر دو از اشک 
شوق لبریز شده بود. امیرلشکر عبدالله خان چنان ذوی‌زده شده بود که نتوانست در 
اتاق بماند و گریان از اتاق خارج شد. در اين موفع قیافه اعلیحضرت را که زیارت 
کردم سرشار از خوشحالی و خرسندی و در عبن حال توأم با وقار و متانت بود. مثل 
این که سال‌ها بر اریکة سلطنت مقام داشتهاند) 

بعد از این که بر تخت مرمر جلوس فرمودند و بعد از موزیک سلام که واقماً 
هیجان‌آور بود. ادیب الدوله خطیب خطبه سلطنت را په نام نامی اعلیحضرت 
رضاشاه پهلوی به صدای/بلند قرائت کرد. سپس به همان ترتیب که اعلیحضرت 
تشریف فرما شده بودند مراجعت فرمودند. در موقم جحلوس. هیات دولت در دو 
طرف تخت ایستاده بودند و هنگام مراجعت در پیشاپیش اعلیحضرت رسای 
تشریفات (معاون الدوله غفاری رئیس تشریفات خارجی و مجلل الدوله دولتشاهی 
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رئیس تشریفات داخلی) و در دنبال آنها شش نفر آجودان‌های نظامی حرکت 
می‌کردند. در پشت اعلیحضرت همایونی وزرا فرار داشتند. بدین ترتیب مراسم 
جعلوس برتخت سلطنت و اولین سلام پایان یافت. ۲ 
رضاشاه در مراسم جلوس خطابه کوتاهی به این شرح قرائت کرد: 
«در این موقع که به حول قوه الهی بر تخت سلطتت ایران که از طرف ملت 
به من تفویض شده است. جلوس می‌کنم. لازم می‌دانم که اراده خود را به 
همه اعلام ثمایم که همه بدانند تمام مجاهدات و کوشش من در آتیه, مثل 
گذشته. معطوف سیر دادن وطن عزیز به طرف ترقی و تعالی خواهد بود. و 
امیدوارم که خداوند در این نیت من را موفق بدارد.» 


تهیه مقدمات تاجگذاری 


به دستوررضاشاه برای تهیه مقذمات تاجگذاری کمیسیونی زیر نظر وزیر دارایی 
تشکیل شد تا وسایل لازمی مخصوصاً تاج پهلوی را تهیه نماید. 

در این کمیسیون دادستان کل» رئیس بیوتات سلطنتی و نماینده نظمیه 
شرکت داشتند. جواهرسازی به نام سراج‌الدین که تحصیلات خود را در فن 
جواهر و جواهرسازی در روسیه به پایان رسانیده بود برای ساختن تاج 
انتخاب شد. ابتدا نقشه تاج پهلوی تهیه و با تصرفاتی که رضاشاه در آن کرد 
تصویب و ساختن تاج شروع شد. شب‌ها تا پاسی از شب کارگران مشفول کار 
بودند تا اين که تاج آماده شد و مورد پسند شاه قرار گرفت. 

تاج پهلوی تاجی است مرصع به الماس‌های برلیان و تخمه‌های درشت 
زمرد و یاقوت کبود و مروارید که متن آن از مخمل سرخ ساخته شده و در قبه 
آن یک تخمه زمرد خیاره در چنگ دبده می‌شوم. این تاج در چهار طرف 
کنگره پله پله به شکل تاج‌های شاهان ساسانی دارد که در وسط و زیر کنگره 
پیشین آن خورشید زرینی با شعاع‌های الماس نشان و تخمه الماس زرد 
می‌درخشد. وزن تاج از زر وگوهر و مخمل مجموعاً ۴۴۴ منقال است.؟ 

۱ قرار شد برای تاجگذاری لباس‌های مخصوص برای شاه و درباریان تهیه 
گردد. از بیشتر ممالک کاتالوگ و نقشه لباس آوردند. تیمورتاش لباس‌های 
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دربار ناپلئون را انتخاب کرده بود ولی رضاشاه برای این که لباس‌ها شباهتی به 
یک مملکت خاص نداشته باشد ترکیبی از لباس‌های مختلف انتخاب کرد و 
دستور تهیه لباس داده شد. 

عبدالوهاب زردوز هم با نقشه‌ای که به او داده بودند زردوزی و مروارید 
دوزی شنل ترمه سفید رنگ را که استوار خیاطباشی دربار دوخته بود تمام 
کرد. استوار خیاطی را در مدرسه خیاطی انگلستان آموخته و خیلی خوش سلیقه 

خانم سر پرسی لورن وزیر مختار انگلیس در تهران, مطلع شد که برای 
تاجگذاری سفارشاتی به آلمان و هلند و شوروی داده شده است.پس ا زگفت‌وگو 
با تیمورتاش اجازه داده شد که لیدی لورن ظروف چینی و کریستال و نقره و تهیه 
لباس برای ۲۵۰ نفر از مستخدمین و وسایل دیگری که قرار بود از انگلستان 
خریداری شود به فروشگاه‌های بزرگ لندن سفارش دهد. در ضمن, به خانم 
لورن اجازه داده شد که از زیرزمین‌ها و انبارهای دربار بازدید کند. او در این 
بازدید تاج‌ها و جواهرات و شمشیرها و سگک‌های جواهر نشان وگردنبندهای 
مروارید زیادی پیدا کرد که در تشریفات تاجگذاری به کار رفت. 

یک نسخه از جزییات مراسم تاجگذاری جورج پنجم هم از لندن خواسته 
شد و براساس آن و تشریفات تاجگذاری ناپلئون برنامه مفصلی برای 


تاجگذاری رضاشاه 


تشریفات تاجگذاری روز ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۵ در کاخ گلستان انجام گرفت. 
سر پرسی لورن جریان تاجگذاری را چنین نوشته است: 
رضاشاه با کالسکه شیشه‌ای متعلق به سلاطین قاجار که شش اسب کهر آن را 
می‌کشیدن) وارد محوطه گردید. اين اسب‌ها را هنگام تخلیه نیروی انگلیس در شمال 


از انها خریده پودند. نزدیک سه هزار نفر در این مراسم شرکت نموده پودند. برضی از 
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دوران آنها به سر رسیده است. فرمانفرما شاهزاده قاجار آنجا نشسته بود و سرش را به 
سوی دوربین گرفته بود. رضاشاه که با سر و وضم شاهانه‌ای وارد شده بود با افتادگی 
بسیار و تشریفات کمی داخل شد. به جای این که به طرف کرسی خطابه پرود. اشتباها 
به طرف دیگری رفت اما زود متوجه شد و خود را به کرسی خطابه رسانید که یک میز 
و یک صندلی دسته‌دار مطلا بود. پس از سلام دادن به نمایندگان مجلس و اعضای 
نمایندگی‌های سیاسی خارجی. نفس عمیقی کشید و شروع به خواندن خطابه نمود. 
هنگام ایراد نطق اوء در خارج صدای شلیک ترپ شنیده می‌شد و بیرق سلطنتی تا 
بالای سقف کشیده شد. خطابه چند دقیقه طول کشید. در پایان: شاه بدون آن که 
خداحافظی کند عازم رفتن شد. سر و صدای ملاها قدری او را متوقف ساخت ولی با 
چابکی از مجلس خارج شد. 
,.دراین تشریفات امام جمعه خطبه خواند و سپس وزیر دربار تاج را جلو برد 
و رضاشاه تاج. را برداشت و بر سر گذاشت. امیرلشکر امیرطهماسبی شمشیر 
جهانگشای نادری رابه شاه داد که به کمر بست. سپس رضاشاه بر تخت سلطتت 
نشست و خطبه سلطنت را قرائت کرد و به همان ترتیب که آمده بود مراجعت 
نمود. 
از شب قبل از تاجگذاری تا سه شب در شهرها چراغانی بود و در ادارات 
ی ۱ 
روز ششم اردیبهشت ۱۳۰۵ رضاشاه اولین میهمانی رسمی خود را در مقام 
سلطنت ايران ترتیب داد که در آن تمام رجال ایرانی و نمایندگان خارجی شرکت 
داشتند و آتش‌بازی مفصلی انجام گرفت. 
می‌گویند, سال سومی که رضاخان به پادشاهی رسید یک روز چند نفری از 
اشراف و بزرگان قاجار در حضورش بودند. رضاشاه کلاهش را از سر برداشته؛ 
روی زمین می‌غلتاند و می‌گوید شما بدانید من تاج سلطنت را از سر احمدشاه 
برنداشتم که بر سر خود بگذارم. ی ی ی ی ی یز 
كسي نبود آن را بردارد. من برداشتم و بر سر گذاردم. چرا که احمدشاه عاشق 
بیقرار زندگی در فرنگ بود و تاج سلطنت بر سر او سنگینی می‌کرد. 


۷۱۷۷۷۷۷ ۰6۲201۱2.0۲0 


فصل چهل و هشتم 00 ۷۶۹ 


فرمان ولیعهدی محمدرضا پهلوی 


«نظر به این که سلطان ممالک امکان و ساطتت بخشای جهان به اقتضای حکمت 
بالغه و نعمت کامله در هر عهدی از عهود و فرنی از قرون نظام مساحات زمین را 
به وجود سرپرستان لایق و سلاطین عدل آیین منوط فرموده و رفاه عباد و بلاد را 
در ضمن این تقدیر مقرر داشته در این عهد فرخنده و مسعود ذات همایون ما را 
از مطلع جاه و جلال فروزنده و لامع و سلطنت ایران را به کف کفایت ما باز 
گذارده است ما نیز به شکرانه این نعمت عظمی و موهبت کبری که قیامش از حد 
وصف خارج خواهد بود و بر ذمت همت والا به همت و ضمیر منور موهبت 
تخمیر خود لازم و متحم فرموده‌ایم که موازین عدل و داد و آسایش عباد را 
چنانکه سزاوار نصفت شاهانه است اولین فربضه خود دانسته در اقامه قواعد 
عدالت و رفع آثار ظلم و تعدی و تشیید مبانی رعیت پروری و دادگستری مساعی 
جمیله مبذول فرماییم و برای پیدایش و تثبیت باقیات صالحات طریقه سعی و 
عمل را که شاهراه مستقیم سعادت بشر شمرده می‌شود در تمام مملکت منتشر 
ساخته و خود سرمشق آن باشیم تا در تلو آن شکر خداوند متعال رابه جا آورده و 
بر متکای رحمتش تکیه نماييم. سپس برای تشیید اصول مملکت‌داری و در 
تحکیم بنیان سلطنت مشروطه ایران در اجرای اصل سی و هفتم متمم قانون 
اساسی مطابق تصمیم مجلس موسسان تعیین ولیعهد دولت ابدمدت در بدایت 
طلوع نیز سلطنت ملزوم همت خسروانه افتاده علیهذا بر طبق اين فرمان ملوکانه 
نوباوه سلطنت و تاجداری فرزند ارجمند سعادتمند کامکار شاه‌پور محمدرضا 
پهلوی را که مقدمات استعداد فطری از وجنات حال و سیمایش ظاهر و آشکار 
است به مهم مزبور و شغل مذکور منتخب و مخصوص فرمودیم تا در بذل اين 
التفات بر مدارج افتخار و اقتدار بیفزاید و خاطر خطیر شاهنشاهی ما را در تعقیب 
اصول ترقی مملکت و حفاظت آسایش رعیت و ترویج اساس مدنیت قرین 
مسرت و رضایت سازد. از بارگاه حضرت خداوند قدیر نیازمندیم که حصول 
مقاصد همایون ما راکه تمام متوجه به استقلال و عظمت مملکت و ترویج تعالی 
ایران است با قلم تقدیر در دفاتر جاوید مرتسم و منقوش فرماید. 

«مقرر آن که منتسبین و مقربین خاندان پهلوی بالعموم و کلیه امنای دربار و 
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جمیع اهالی مملکت از وضیع و شریف فرزند مشارالیه راوارث و سهیم سلطنت 
و ولیعهد مملکت دانسته مدلول این فرمان را در عهده شناسند. 

بیست و ششم آذرماه ۱۳۰۴ شمسی.» 

(اين فرمان در ۱۲ خط که علامت شیعه دوازده امامی است. گتجانده شده 


است.) 
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یادداشت‌های فصل چهل و هشتم 
۱ نلیمان بهبردی» خاطرات. 
۲ -همان. 
۳ همان. 


۴ مصطفی المرتی. ایران در عصر پهلوی. 
قسمت اول -مراسم تاجگذاری 
روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۰۵ مراسم تاجگذاری اعلیحضرت همایرن شاهنشاهی دامت 
سلطنته در عمارت سلطنتی گلستان به عمل خواهد آمد. 
مدعوین که عبارت خراهند بود از علما,؛ سفرا و خانم‌های آنها؛ هیأت قضائیه. صاحب‌منصیان 
ارشد. اعیان» نمایندگان ابالات و ولایات رسای دارای رتبه ۸و ٩‏ وزارتخانه‌ها نمایندگان تجار 
عمارت گلستان حاضر شده و در ساعت مقرر به تالار تاجگذاری رفته و در جاهای خود مطابق 
خواهند شد. 
ایستاد. 
قراولی داخلی عمارت به وسیله شاگردان مدرسه نظام به عمل خواهد آمد. 
پس از توقف مدعوین در جاهای خرد. والاحضرت اقدس شاهپور محمدرضا پهلری ولیعهد 
دامت عظمته و هیات حاملین تاج‌ها و اثائیه سلطنتی به شرح و ترتیب ذیل به اتاق موزه وارد شده 
و در محل خود توقف خواهند نمود. 


آجودان آجودان 
آجودان آجودان 
آجودان آجودان 
آقای دولتشاهی رئیس تشریفات داخلی آقای غفاری رئیس تشریفات خارجی 
امیرلشکر خدایار خان حامل بیرق سلطنتی 


والاحضرت اقدس ولیعهد 


۱ آقای فروغی رئیس الوزرا حامل تاح کیان 
۲ اقای تیمورتاش وزیر دربار حامل تاج پهلوی 
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۳ آقای امیرلشکر امیر طهماسب وزیر جنگ حامل شمشیر جهانگشای نادری 

۴ آقای اسعد وزیر پست و تلگراف حامل تاج.مروارید 

۵ آقای فاطمی وزیر عدلیه حامل عصای مرصع سلطنت 

۶ -اقای داور وزیر فوائد عامه حامل دریای نور 

۷ آقای دادگر وزیر داخله حامل قلچاق سلطنتی 

۸ آقای بیات وزیر مالیه حامل تمثال مبارک 

٩‏ آقای امیرلشکر احمد آقا خان رئیس امنیه حامل گرز سلطنتی 

۰ آقای امیرلشکر نصرالله خان آیرم حامل شمشیر شاه اسماعیل صفوی 

۱ آقای امیرلشکر جلایر حامل سپر سلطنت 

۲ - افای امیرلشکر نقدی حامل شمشیر شاه عباس صفوی 

۳ آقای امیرلشکر انصاری حامل قداره مرصع 

۴ آقای امیرلشکر خزاعی حامل تبرزین سلطنتی 

۵ - آقای امیرلشکر اسماعیل خان شفایی حامل زره شاه اسماعیل صفوی 

۱۶ آقای امیرلشکر حبیب الله میرزا جهانبانی حامل کمان نادری 

۷ آقای امیرلشکر قاسم خان والی حامل تیرکش مرصع 

۸ - آقای مفتاح کفیل وزارت خارجه 

٩‏ - آقای چراغعلی خان پهلوی پیشکار والاحضرت اقدس 

۰ آقای سمیعی حکمران تهران 

۱ آقای جم معاون ریاست وزرا 

۲ آقای میرزا یوسف خان مشار کفیل وزارت معارف و اوقاف 

والاحضرت اقدس ولیعهد در دست راست تخت نادری قرار خواهند گرفت. 

بیرق سلطنتی در پشت سر تخت نگاهداشته خواهد شد. 

آجودان‌های همایرنی مابین کهت نادری و تخت طاوس خواهند ایستاد. رژسای تشریفات دوباره 
مراجمت کرده و ورود اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را به تالار تاجگذاری اعلام خواهند نمود. 
حاملین اثائیه سلطنتی در فاصله معینی از تخت نادری از دو طرف روبه‌روی هم ایستاده و منتظر 
مرکب همایونی خواهند بود. 


آجودان آجودان 
آجودان آجودان 
آجودان آجردان 

رئیس تشریفات رئیس تشویفات 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی 


با جفه نادری بر سر 
و شنل مروارید دوزی سلطنتی بر دوش ۰ 
اقای سرتیپ مرنضی خان بزدان‌پناه فرمانده لشکر مرکز 
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ژنرال آجودان همایونی 

آقای بهرامی رئیس دفتر مخصوص سلطنتی و رسای درجه اول دربار 
در موقع ورود اعلیحضرت همایونی به تالار تاجگذاری سلام خاص همایونی زده خواهد شد. 
اعلیحضرت همایرن شاهنشاهی از میان دو صف بیرق‌های افواج و حاملین اثائیه سلطنتی عبور 
فرموده بر اریکهُ تخت نادری جلوس خواهند فرمود؛ در موقع ورود موکب شاهانه بیرق‌ها سلام 
خواهند داد. 
آجودان‌های مقدم در صف آجودان‌ها در پشت تخت قرار خواهند گرفت. 
افای ژنرال اجودان یزدان‌پناه, در طرف دست چپ تخت پهلوی. پایه عقب تخت خواهند ایستاد. 
سایر اعضای هیأت دولت و ملتزمین موکب همایونی که حامل اثاثیه سلطنتی نیستند در ردیف دوم 
ملتزمین اثاثیه خواهند ایستاد. 
پس از جلوس اعلیحضرت همایرن شاهنشاهی آقای [ادیب الدوله] خطبه قرائت کرده پس از آن 
وزیر دربار تاج پهلوی را نزدیک تخت برده و تقدیم می‌نماید. 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تاج را به دست مبارک زینت‌افزای فرق مبارک فرموده و شمشیر 
جهانگشای نادری را که به وسیله امیرطهماسب وزیر جنگ تقدیم می‌شود زیب پیکر خود خواهند 
فرمود. 
در این موفع در میدان مشق ۱ تیر توپ شلیک خواهد شد. 
رئیس تشریفات جغه نادری را گرفته و در جای تاج پهلری می‌گذارد. 
رئیس دیگر تشریفات شمشیر کمر اعلیحضرت همایون را گرفته و در جای شمشیر جهانگشای 
ادری خواهد گذاشت. پس از گذاشتن تاج به فرق مبارک و بستن شمش عهانگشاین نادری: 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی نبات ملرکانه را در ضمن فرمایشات شاهانه بیان فرموده: پس از 
ان رئیس الوزرا تاج کیانی را به اقای جم معاون خود داده و خود در مقابل نخت خطابه معروض 
می‌دارد» پس از اتمام خطبه دوباره تاج را گرفته و در سر جای خود خواهند ایستاد. 
پس از آن به نام نمایندگان ایالات و ولابات تبریک عرض خواهد شد. 
بعد از انجام مراسم عرض تبریک اعلیحضرت همایرن شاهنشاهی با تاج که در فرق مبارک است 
از تخت پایین تشریف اورده به اتاق برلیان معاودت خواهند فرمود والاحضرت اقدس ولیعهد ر 
حاملین اثائیه سلطنتی و سایر ملتزمین موقع ورود موکب همایونی در جزء ملتزمین خواهند بود. 
در موقع پایین آمدن اعلیحضرت همایون از نخت. حاملین اثاثبه سلطنتی به ترتیب قبل از ورود 
موکب همایرنی به تالار تاجگذاری خواهند ایستاد. 
ترتیب معاودت موکب همایونی به شرح ذیل خواهد بود: 


احودان احودان 
آجودان آجودان 
رئیس تش یفات 
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی 
وال حضرت اقدس ولیعهد 
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۴ ( رضاشاه از تولد تا سلطنت 


حامل بیرق سلطنتی ژنرال آجودان همایونی 
رئیس الوزرا و وزیر دربار و سایر حاملین اثائیه سلطنتی به ترتیبی که مذکور شد 
روسای دربار 
قسمت دوم تشریف‌فرمایی موکب همایرنی از قصر گلستان به قصر سعدآباد 
۱ موکب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی پس از انجام مراسم تاجگذاری ساعت ۴/۵ بعدازظهر 
به ترتیب ذیل از درب الماسی حرکت خواهند فرمود: 
اعلیحضرت همایون والاحضرت اقدس ولیعهد در محوطه داخلی عمارت و ساير ملتزمین رکاب 


مِ 


آژان سوار ۰ نفر 
سوار امنیه ۰ نفر 
سوار عشایر و ایلات ۰ نفر 
بهادران گارد مخصوص 


آقای محمد ولیخان اصف دولو رئیس فراشخانه سواره 
فراش‌ها در طرفین پیاده 
رئیس تشریفات داخله سواره رئیس تشریفات خارجه سواره 
یساول‌ها 


آقای دارایی رئیس کالسکه‌خانه شاهنشاهی سواره 
آقای سرتیپ حبیب الله خان شیبانی رئیس ارکان حرب کل قشون پهلوی چرخ چپ جلو کالسکه 


شاطرها کالسکه همایونی شاطرها 
آقای امیر لشکر خدابار خان حامل بیرق سلطنتی 
آقای امیرلشکر احمدآقاخان رئیس امنیه 
آقای سرهنگ کرمی خان بوذرجمهری کفبل بلدیه در دسمت راست بیرق 
آقای سمیعی حاکم تهران 
آقای سرهنگ محمدخان درگاهی رئیس نظمیه در دست چپ بیرق 


اجودان سواره آجودان سواره 
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فصل چهل و هشتم [1) ۷۷۵ 


آجودان سواره آجودان سواره 


آقای چراغعلی خان پهلوی پیشکار والاحضرت اقدس سواره 
آقای امیرلشکر حسین آقاخان خزاعی سواره 
کالسکه والاحضرت اقدس 


آجودان آجودان 
آجودان آجودان 


کالسکه رئیس الوزراء و وزیر دربار 
کالسکه وزیر جنگ و وزیر پست و تلگراف 
کالسکه وزیر عدلیه و وزیر فوائد عامه 
کالسکه وزیر داخله و وزیر مالیه 
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11 اررات 





منظره الاشت قبل از ورود به دهکده. موقعیت ساختمان زادگاه رضا شاه در عکس 
مشخص شده است. 
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گوشه ای از اطاق زادگاه رضا شاه 
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آجداد رضاشاه در خدمت قاجاریه 





9 
نادرشاه 
زندیه 
حاج محمد حسین سلطان 
مرادعلیخان سلطان 
آغامحمد خان 
سس چراغعلی خان میرپنج 
ح ور 
فتصلیشاه 
تمصع داداش بیک 
برخوردارخان 
محمدشاه 
ناصرآلدینشاه 





تولد رضاشاه 
مره 
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خانوادة چرا علی خان امیراکرم (نوه عموی رضاشاه)* 


سرهنگ ابوالحن خان 
نونوش خانم (دختر نصراله خان سرهنک) 


مسیی‌ست] ...]مس سب 


که در جنک لرستان 


سل 





یناوتان منوچهوخان 





* برخی از فرزندان چراخطی خان امیراکرم نام خانواهگی پهنداه را انتخاب کردند. منور خانم در ۱۳۶۹ و 
سیاره خانیم در ۱۳۳۹۸ فوت کردند. سرهنگ ناصرعلی پهلوان در تصادف اتومبیل درگدشت. 
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شجرة رضاشاه و عموزاده هایش 








_ به اعتقاد بوخی اپوالحسن خان سرهنگ در آخر عمر به دوجة سرتبهی رسید. 
_ بر اساس کتاب آلاشت ابوالحن خان فرزند نصراله خان و فرزند چراغعلی میرپنج بوده است. 
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پدر. مادر و خواهران رضاشاه 


باور عباسعلی خان 
داداش بیک 
حمر دوم همسر اول * 
نوش آفوین 
۵ ددر خانم | نبات‌خانم 
آخوند عباسعلی فادرخی 
آحمد شاهرخی 





* به احتمالی ضعیف عباسطی خان از همسر اول خود فرزند پسر هم داشته است اها نشانی 
از نام و سن و پا شغل آن ها در دست نیست. 
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(سمت راست) 


پالكونيك دومان توویج» اولین 
فرماندة روسی قزافخانه 





ژنرال کاساکوفسکی فرمانده بریگاد قزاق 
که در ابتدا درجة سرهنگی داشت وی 
بعاً سه تقفاضای مظفرالدین شاه تزار 


روسیه به او درجه ژنرالی داد. 
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پرنس وادبولسکی رئیس قزاقخانه میر پنج امان اللّه خان ضیا. التوله. 
پدر سپهبد امان اللّه جهانبانی» رئیس 
ستاد قزاتخانه در دوران چرنوزوبوف 
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ِِ‌ 


4 ۷1 





رضاخان پشت مسلسل ماکزيم 
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او رو ۱۱۳۸۱۴۶۶ 


۷۱ 
ی 





رضاخان و عده ای از افسران روسی و ایرانی» و مسلسل ماکزیم 
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رضاخان در اولین سال نهضت جنگل 
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رضاخان معلم و فرمانده گردان مسلسل. 


نفر نشسته» سمت راست» نایب مرتضی خان یزدان پناه» سپهبد بعدی است. 


تسه هلال دب بزبرضر ای 
مرک 
یار «ورسطالی ۳۱ ید۱۳ 
ورن 
وس 
مردام رل موی رض را رت یط 


.یستهع ریا ممان 
اییسکم ۱ ۳ ۳ سن 
ِ ار ارو + طالیار ۲ 
رش نز دی چپ مماناا 
ما رل سالک دس ره 9دسره ۱۳۲ 


۰ 


شب ۲ "سس 


۰ ۳ ۳ تم سره 
دای زر رد رک سک 


وا سره 


سس ده بررمرسی راز 4 رکهص )ار( ی یره روت مار اطاالی نک رما ام 
و اک مکی امک مکی صرا رو ررا سور وش وک سر 
سانده میم مطلتعا سم نو لوگ مها ۸ ره مناصات)صا حاسمت 
هرا ع سا ات وی بسانمان سقر شم بج‌ دایم ی ار ره جا 
مت مد سم تر ن شاد با اوا ی ام طللقعکد ین ششمء دفقره- 
۱ ی 5 ریت 
مامت تست دز ررقعی) ر توعد ایمت مس له مان مد راید اطا مان زر بسطیارمه 
فتت کاب مار 3 
ای تاد الم عداستو خن سح هس رویز ,داد هیور ! اموامکحت ربتک مطا) 
ماکان 2 پسیضکور مصع لس ری درا وتا ای مرفان 
کت ۳ 6 ۱ 
ار میت تا تخد رگن ) ک کمن رن یزرا 
۳-4 (رعویت_تطان نم د بو بو »للم مس" ۳ 


نمونه فرامین قزاقخانه 





۱۷۷۷۷۷ ۰۲6۵۲۵0/۱2.0۲9 


اک جابدن 
کر -_ عح رسد رما( روت 


0. 


0 


۲سل | سای تم ال و- 
۳ ی ِ ۳ 


1 :ِِ ۳ 9 


) 
دار رورم امس یی 


/ از هو نو رزوی 
چمستک مرن وان دب ظ 
و سر یروس 
رال مایا ثم رد مر 
۳3 سربق رل 
۳ سناسا نم - ۱۷۳۲۶ 


روش کا طم‌ما 


۲ 
مره 


ادها تا دم ره رل ولا مرسب« ,وا ۶ 7 وکام نار درز 

ما مینست ط ره ۱ رده مرکا ر‌حامم! ردو بر ان 

مرتحم مه روا ‌ بیان هضور 

ارم ره با رات 7 ی اصنمزر 2 :۳ 

رفاء ترا مورا طالما رت رت مکی رس دراه - ردو ۲ + عا میم با ره تا 1 
۲ 4 

رسای کاتّان‌دلدری.- یز رتم ترپاه وا ره نت ۸ 


ی 


0 ی «رجشا شا 





حکم رضاخان به‌فرماندهی باطالیون تیرانداز 
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0 
مود ونان رناورم‌ناست ‏ ساره الم ۶ موم با 
سج و میدن بو نع ر؟ مه ام 
و نس اطالمان ۶ 7 
معلالی) مک دزن سفق عصء تون ۷ ۳ ب ها / تربار 


ام ۱ در مک ریک ادج سون ره ار رانکرب رشست درد ار 
سفارنعکم زین ععمه نم رم مد تک دز ید 


گَ , شا 


1 سب ردان ره مهرنارج ارم سوام ور 

رسعار ۳7 ر مدرد مد عرستم ۰ سربطاان) دنر 

سای‌عگ‌سنین( لا عامجا , کی 
0 


سپ خی ۳ 


۸ 
ححم 


۶مزرب لن مت اب اصب 


مت دمره مامتا 


۱ ۳6 زم, کل ررطالن دونش مرن 


ی شین 
وت سوه 
روکد صرق ما رود رم یت سر ۳7 
تیراح اون شارت بیان هرهز رم مد رل طِ 


مات ماه ان 


رباعم » 


ی ی ۷۰۷۶۹۳۳۳۳ مها 9 محر یواست ! ار 


رسالییهموصیتررلن . بیط کیت یه رت هر رل ۳۳ 4 3 بت 
(7 تنامض پیت رواجم 


سگم سس 0 ۲ رات ریا رز ۳ 


انریا رجاتمره پمیتیرن و 9 


ار پن ۳ میا راز 7۹ ]شا نی چا راک 
راست؛ه ی ‌ رال 1 | سح وی« کت رسینره 
ما رل مه ای ی سطافق) ,مسامددا: هر 
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م7 وگن یت 
عم بحروا و سوت 2 ۳ باره‌ددنه ‌ کار سس تساه 


سکوو ی - ترشیت اسب هم 
وی سره 
مار مره یی دشر تلا واندر! ان 
بقل ره 


فامی‌ورنر- سرد رمع > مد مود ر4 مرستا)ردف ۳ 1 
۲ ریم ات مر و(نشم ت‌ِ 


۱ 
قی تسین ۶ 


بسانتم هدن( کال را .وان 


۰ 


9 م تلا یمرو یس د تقفت ۳ 


سر 
داد ده سردم ره ار 2 مزمفز 

دی حرش 3 ی س در رصمرطا 
ماع 

دم ۹ ۱ زا 
برمی زان لامسیه مرف اما مار ۱ 
ی ما کت متا دانمرم 2 ِه ی 
و۱۵۱ من ینیعم دسلا مر )سا دنر بان تفه درا یال 
وک دم سامامحد ۳  ِ‏ رس سای تخس 


و حی ۳1 ۲۲ 72 





۱۷۷۷۷۷ ۰۲6۵۲۵0/۱2.0۲9 


(ننقتی راست) 
میرزا حسن خان وثوق الدوله رئیس الوزرا 
و عاقد قرارداد ۱٩۹۱٩‏ 





نصرت الدولة فیروز» در کابينة وثوق الدوله 
اپتدا وزیر عدلیه بود و سپس برای عقد 
قرارداد ٩۱٩‏ ۱به وزارت خارجه منصوب شد. 





۷۱۷۷۷۷۷9 


اسمت راست) 
لردکرزن وزیرخارجه انگلیس (۱۹۱۹-۱۹۲۵) 
مبتکر قرارداد ۱۱۹ 





۹ 
5 


سرپرسی کاکس 
وزیر مختار انگلیس ٩۱۸-۱۹۲۰(‏ 
و عاقد قرارداد ٩۱۹۱۹با‏ وفوق الدوا 
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مسترنورمان 
رزیرمختارانگلیس )۱٩۹۲۰-۱۹۴۱(‏ که 
نتوانست قرارداد۹۱۹٩۱‏ را به تصویب 
نهانی برساند. 





(سمت راست) 


سرپرسی لورن 
وزیرمختار انگلیس (۱۹۴۱-۱۹۲۹) 
که دولت انگلیس را قانع کرد دنبال 
تصویب قرارداد ۱٩۹۱٩‏ نرود و از آن 
صرفنظر کند. 
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فتح اله اکبر 
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میرزا کوچك خان 
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رضا خان در جنگ های گیلان 
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عده ای از انسران ایرانی و روسی قزاق پس از فتوحات گیلان و قبل از 





سردار سپه» وزیرجنگ» درآخرین جنگ با میرزا کوچك خان 
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عده ای از افسران ایرانی و روسی قزاق پس از فتوحات گیلان و قبل از 
اکیق: اهاز ییاشگ 
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سردار سپه و جمعی از افسران یس ا" تشون با اانن 
و ن پس از ایجاد قشون با اونیفورم متحد الشکا 
به ترتیب مرتضی خان یزدان پناه» امان ٍ 


۳ 
الله میرزا؛ سردار منتخب؛ سردا 
فیروز دیده می شوند. 





۵وامنمت وا" 
2 راست سردار سبه 


رمدحت و محمد حسین میرزا 
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3 


4 ی 2 9 مج حِ 





سلطان احمد شاه قاجار. رضاخان سردار سپه در پشت سر احمد شاه اه ایستاده است. طرف راست شاه به ترتیب شاهزاده فرماتفرما . + محمد حسن میرزا ولیعهد ؛ 
مستوفی الممالک پشت سر ولیعهذ . »و نصرت‌السلطنه پسر مظفرالدین شاه . طرف چپ شاه » قوام السلطنه رئیس‌الوزراء , حاج محتشم السلطنه اسفتدیاری, علاء الملک. 
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ببردار نیة و جنقی از افتران پس از لیجاه قکنونبا اوتیفررم متعد الشکل. درسنت زاست. منردان یه 
به ترتیب مرتضی خان یزدان پناه؛ امان اللّه میرزا» سردار منتخب» سردارمدحت و محمد حسین میرزا 
فیروز دیده می شوند. 
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احمد شاه و سردار 


سس 4 
2 





ول در صف پشت سردار سیبه » سردار ۸ وعت نقدی. 
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عکس درسال به سلطنت رسیدن رضاشاه گرفته شده است. درسمت راست سردار سپه به 
ترتمب امیرلشکرعبدالله خان طهماسبی فرمانده لشکر آذربایجان؛ امیر لشکر متمزه تزا 
انصاری وزیرداخله. و سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه فرمانده لشکر مرکز و درسمت چپ 
رضاشاه به ترتسب امیرلشکر محمودخان آیرم فرماننه لشکرجنوب: ام لقکرحنب آنا 
خزاعی فرمانده لشکر شرق و سرتیپ محمدحسین خان آیرم فرمانده تیپ شمال دیده می شوند. 


سوسحم 


رت 


5 سر مر 7 ۱ ۳ ۱ سا و رل 
7 وت 


2 طن پر 


را ۲ ۳ 
ات رلک رم ار 
رن 
مار( در ۱ 
۱ ‌ : 9۰ 


1۳ ۰ ۳ ۰ رم 
/ ی" 
‌‌ ۰ ۳ ۳ ۲ 
نمونه هائی از دستخط رضاشاه (برگرفته از کتاب خاطرات سلیمان بهبودی). 


۱۷۷۷۷۷ ۰۲6۵۲۵0/۱2.0۲9 


۷ 


راست ورراره 


نس کت 
‌ دنمس سول( 
مورخنه- انا سرت ات 


میک نیت 


رن رم بمرم رطس ها هام تم ۳ #- ی ۲۳ 


6 ده رف #رغ - نمتب تک 


یوبن ۳ را رگ - 


تن مرب بت اد 2 ۰ 

۱ 1 
0 

رم کار سم رعدم 1 0 1 ۵ 7 


میب سر 22 ۰ مس سرط هي 
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۷۱۷۷۷۷۷۰۲9 


9 
4 


دم 

۳/۳ 
وس 
مسبت ببس 
هو داز ات زان ۳۳۳ 
ان به ممعزل یه 

3 «مولان ِ مس وت میتی ۳ 
تس 


سپس 
ی مرب » یلها بسا 


0 

یکتم 3 ٍ ۳ مر 

ر ارایلارست* ,1 و : 
۳ مورا 


ِ ایام ستک ما 


یی 


3 با ام ض رون شم رل وار 


مج دش 


ِ 

۱ 3 
۹3 

۹9 

و 5 
م#ممموست 

17 
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امیرموئق (نخجوان) ؛ رئیس ستاد ارتش, به رضاخان نخست وزیر و وزیر جنگ گزارش می دهد . در سمت 
راست امیرموثق کوپال و سردار مدحت دیده می شوند. 
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سار مج و۳۲۹۳ 


۱۷/۷۷ ۵ 


طرع جلد حمید رضا وصاف 





